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سل مرح عال وا 7 


۸ نار 
مرف بسال ۱۳۱۸ بر ری ( ۱۸۰۴ ملیی) 
ماع ترتع يچ 


تا 
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۰ 


مور ۱۹4۸ سسرقن 


یت یات ی 


مم 
مس ۳ 
یج سستان سک از دنام اب بل 
4 رامین آور حوارضش پرور رش‌بان رگ یسب 


و 


ش اوریتج مر لک ما رح سس ی بو سا 
1 ی ۱ 
له رن مارب 
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یور (ستد باش) 
۱ ۶ 1 








بم ‏ حرف بت و اب 
3 التبا 
م حرف تمه ۰ 
- حرف و ی ۳۳ ۰ 
2۰۰ 
ی ۱ 
تک 
۱ 
۱ - فبپرست اسامی شعرا,بتر تیب الشبا 
۱ 
۰ م فچرمت منابه ۰۰ 
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ژِ مععزل العرام ٩‏ 


بو اه اب1۱۱0 


۸۶ ٩ 


11. 





پرشکشدار 

ده منایع احوال به‌رای قاربی تقریبا چم میباشد که اکنون 
بعدودی از آن‌ها پیدا نیست و عده زیادی بصورت دست ویس هایست 
که خهنوز بچاپ نرسیده ادت - اآولین می‌نبه یک فهرمنت 
پنجاه و یک نَذ کره بکوشش هرمان - ایته (0۳6ظ .11) در کتاب او 
عم معرن 1۳۵ ۵۳ عوز6۳۱۸۱۵ جاپ شد ترجمة این کناب 
بزبان اردو در له اوریئثثل کالج لاهور جلد سوم بخش دوم 
(فوریه )۱ بسعی. آفای کر عبدا لستار صدیی چاپ کرد یداه 
و سپس برخی از دالت‌ندان بر آن اشافه کردند در سال م‌پووومولادی 
آقای د کی بسد عل رضا نقوری شرح مفصلی از تذکزه «ای فارسی 
در کتاب خود تذکره تودحی ذار سی در هند و پاکستان شاسل 
مج ماخد در هشت جحیمه برشتد تحریر در, آورد.+ 

این کتاب مخزن الغرائب از تذ کره ای نخیمی است که 
تا بحال پچاپ نرسیده بود ‏ نب خطی این ار عم لوستنت. م 
وقتیکه ستوری ناب خود ادییات ابران را ندوین کرد فقط 


ادبیات سوری* جلد اول»؛ حفحه رمرم - 


(اش) 

















(پ) 


پنچ جند کال تذ کر؛ مزبور معلوم بود - یک نسخه در هریق از 
کتابخانه های بادلیان (] کسفرد)» بان پور (هند)» موز بریطانیا» 
دانشگاه پتحاب (لاعرر) و اعظم گر وجود داشت - گرد آورندة کتاب 
حاضر په دو نسخه دیگر نیز بي در کتابخاند دض رامپور 
(قماره برمم) و دیگر در دانشگه اسلامی علیگر اطلاع یافت - 
شسخه ای که در دست است متعلق به کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور 
(پا کستان) بیباشد - این نسخه تدیم ترین سیخ خطیست که 
بثاریخ ٩‏ رهق (م.همع) در لکهنر (هتد) در زمان حیات 
مولف و یک سال بعد از تار یخ انمامشی نوشن شد - و قبل ازین به 
پرفسور محمود شیرانی فتید تعلقی داشت - البته خوشبختانه با دقت 
استساخ, شده و اکرچه بعضی قستمای آن از بین رفته است وی 
رویممرفند نسخد بسیار ارزنده و قابل استفاده است - 

گرد آورنده,قستهای افتاده‌ی آنرا بزسیله. نسخه های خطی, ژیر 
به تکمیل,رسانده. است : 

, - کتابخانة پادلیان(شهاره وم ابلیت‌فرخ: ۹/۶۱۳۰ ۰ - 

م - موز؛ بریطانیا (ضمیما فهرست شماره ,, بدوق تاریخ)- 

م ‏ دانشگه اسلامی علیگر (خزیته آژاد) - 

میکروقیلسبای شخ خطی مذکور بلست. آورده و در حواشی 
و بقایسه و تعحیح بتن بکلر برده شد - 

«ولف 


تقریباً تمام بعلوماتی که دربار؛ مولف شیخ احمد علل عاشمی 


, - مخزن الغراب» برگ ۲« ب - 


ا سِ 










(ج؛) 


سندیاوی ) پضر شیخ غلام محمد بن مولزی شب حاجیم در دست 
بود بقدمذ این تالف ذرج شده: است - مواف" ند ره ِ" قطع در 
حدود ون ه-ق- (وجبرم) بدنیا آمده ژیرا چنانکه . خودش 
مینو پسد او مخزن الغرائب را بسن پنجاه و پنچ سالی نوشته و در 
آن نسخه یال جاری ۳۱ صق۳ (م- ۱۸۰۲+ مذ کور و سال 
اختتام, آن ۸ ۶ ق ۳ (-۳ممبم) مندرج است ؛ 


, 


۳ 
اچتین ئوید پنده احمد علی هاشمی سندیله ولد شیخ 


غلام محمد ابن فضیات ماب بولوی ید حاجی طاب مخجعه 


و در خدبت دوستان و برادران ,ایمای عرضه میدهد که 


و - سندیاه شبری است در بی و دو میل شمال غری لکهنو - 
- مخزن الذرانب» ص او - 
م ‏ شیخ احمدعلی در شمن تذ کر غلام فخرالدین خان حیرت می فویسد : 
"موز که عمر شریفش به بیست و هشت رسیده و هزار و دو سد 
و هنده هجری در کالبی مصروف افاده سامعین ات (مخزن الفرائی؟ 
صفجه ۲ و) « 
عمین طور راجع به جواهر لال دیبر میگوید : 
هنوز عمرش از هیجد» تجاوز نکرده روز بروز خوپتر میگوید و تا وقت 
تحربر تذکرة له هزار و دور عد و هنده است عم الخی در.کلمی بملاژمت 
تواب نص الدوله ببادر مبباشد (مخزن الفرانب» تسخ دالشگاه پتجاب؛ 
رگ ۱1۰ ب) ت 
ت_ این تذکره از لطف: قدیر. آبوم 
گردید ‏ بمخزن. الفرائپب موسوم 


تاریخ. تعامیش. مسا شد در خواب 
*خلم صحف؟* از هاتف غیبی محلوم 
۱۳۷۱۸ 
(خزن الغرائب» سخ خطی دانشگه پنجاب» برک مب .و مخ خی 
بادلیان» برک بد - و ب) > 








از سن" نپزده چبارده مالی, الی «یومنا حذا که همق 
پنجاه و جبار مس‌حله از عمر ی تثته اثتری. از سم 
شعرو خزل بنظر دز آوردم۰۰, 

از عبارت 


زیر که در پابان سخ کتابخانه بادلیان است روشن 


7 
میشود له شیخ احمد ی تا روز چبار شنبه یازدعم ضفر ۲۲وه -ق - 
(٩.بع)‏ که تاریخ رو نو بسی این شستخه است بفقید حبات بود ۶ 


تذ کر خزن الغرالبٍ من تالیف شیخ صاحب. مجمم 


7 ت 


کمالات صوری و منبم علوم دبتی و دنیوی شیخ احمدغلی خان 





سندیلوی دام افضاله پروژ چمار شنبه تاریخ بازدعم شیر 
صغر مه ممج, هجری بخط خام پنده احقر العباد 
شاد فوم کات صورت اتمام باق - 

و .ابن؛,تنها متبع, ان اضلاع ات - 

در , تذکره که تاألیف پیل است دو اطلاع مختصر دربارة 
شيخ احمد علی نوجود است که از آنما چتان, «پوساید که خود 
او نیز شاعر بوده و حادم تخلص مبکرده و نویدند؛ چندین جلد 
کتاب از جملد جنقق بنام امس العشاقی بوده .است و آن عبارات 


بقرار زیر است 





" احمدعلل‌هاشعی (شیخ) تذ کره ای بنام مخز ن الغر ائب 





تالیف و په نواب فد جنگ فیض آبادی توق برد ره ق- 


۱ (مجوبرم) فعنون" کزرده ات --تطلص او خحادم بود)۳ 


و - نزن الغرائب» ی ص و - 
- عون الفرانب» (د.اعه حعی بادلبان.باک ا.وب)- 


۰ م مق ماما 0۳۵۵ ۵۸۱ ۱1:۱۷ ماع .3 





محزن‌الغرائب فتط اطلاع فتصری شم 


(ج) 


"خادم خاش شمخ احیل ل ستدیلوی پر میحمل حانخی 

است - او مولف چندین حند کناب از جمله جنق پقام 
انیس ۱ شاق است که آثرا در سال ۵و دق 
([(ع۷ م) اکاشت»: , - 

در بارة جربان زئدق خوددی, ا«حد علی در من هین, ند کره 


* بنده اجمد عل التخاض به حادم مولف تد کره؛ رگید 


بادی. ثادانی و .ننک صحبت ارباب معانل؛ هر -جند. میداند 


که تحربر احوال خودش در خنب. کسائیکه منطو فضایل 


خان. کاکل . کردن خواهد/ اورافست» انا پنشانیدن درخت 
زتوم در یامن زار است؛ لیکن بحکم آنکد در شاخ 


۱ و خَ ۲ > 
حواهر آبدار برای ,دقع تزند عین الحمال از خزف 





نباشده.. کلای زشت یی قدز ,را بجای: جنس تران بای 
در دوکان بان جلوه بیدهد»: م 

بولف. ۷ کمال.بادی اطهار میدازد که اکرچه او. در, آغاز 
جوانی, علاقه ای به تحصیلات ادب فارسی پیدا کرده بود ولی آنه 
طوو له پا یی او به ربزه کریمای زبات فارسی 5 نمی برد و 


بجمین حبت او در ادراک لطافت این ژبان فاصر مماند : 


,0 . ,(ع۵ع منوا امیوم0۳ مفم ,1:۱۳ عاحعظ ‏ 1 
+ - من الغرائب ن-حنة خعی بادلیان" برگ,۳۲.ب + 











۱۱ 


)9( 


تلد بعدم .یضاعت نوعیکه باید و شاید یک جان. نمی 

رو ر - 

از آن جا که ونم مالی پدر ولف مرتب نود او در ایام 
کودی خانذ خود. را ترک کفت و بالاعره بتوبط تواب غزث الدوله 
میرزا احسن مراب جنگ بخدمت نواب ذوالفقاز . الدوله مبرزا 
نجف خان بهادر غالب جنگ" تعرق و در" انتیجد" کوفشن 
مزخرالذ کر «ارد ‏ لشکر .شاه عالم (ومم عوهببم) گزدید - 
پس از ونات نجف. خان که در سال وهن هه ق<(یرییم) در 
زمان آشوب و فتل اهالل ده انفاق اناد احمد علل فرستی پیذا کرد 
تا با ص‌دمی که از خرادان و عراق و فارس آنده "بودند. یرامیزد 
و از آنجا استفادهادی نماید - همین صحیت فضاوی..ابران: موجب 
علاقذ. او بهعل فارسی کردید که بالاخره" او را وادار بد.» کرد آوری 
اشماو" "کر - مچش" او دا جد تشنویق استاد ود میزنزااد حسن 
فتیل (متوق ۲۰ ه- ق-» ۸۴۰۵ ۱م) بر آن. شد که تذ دره ای 
و یسد ؟ 


"از مشیثت المي در اوباع والد بزرگوارم از گردش فلکی 
اختلال واقم گردیده بنده از جغر سن از "خانه برآمده 
بغربت افتادم - رفله رفته در خدمت بغلور شید نواب 
عزت الدوله نیرزا احسن سبراب جنگ رسیدم و ایشان 
عموز ملازنت بنده بجانب نواپ ذوالفتار الدوله گردیده 
بمرسوم تمیز داخل" رنال پادشاه" شاه" غالم" فزمودند - 
بعد انتقال نواب موصوف اختلال کلی در اوضاع اکابر 


و - فزن‌الذرانب؟ ص - 


‌‌( 


و اماغر و اهالی و موالن حضرت دهلن راه پافن.. , .. 

*"خلاصه شب و روز در یک جا باس‌دم خراسان: و عراق 

و فارس صحنت گرم میداشتم» تا از بر دت صحیت. فیضص 

و حااست.. یشان ف‌ِ بپره نماندم کم و .بیش ی بمحاوره 

فارسی بردم و دربیأن میاه و سفید فرق تون و 

کثر اشعار عزیزان . خرانان و عراق ۱ و فاوس گوشزد 

فقیر شده بود ‏ و, بر کاغذ پاره‌ها علیده جمع آنده نود - 

خواستم کل این همه اشعار را فراهم ساخته جست مشغولی 

خاطر در قید بیاض آرم - اوستادی میرزا + حسن بتخاص 

به قتیل فرمود "که آگر بطرز نذ کره طریق تمجی رعایت 

کرده آید؛ بصواب نزدیک تراست»*:, - 

مخزن الغراب شامل احوال رمرم شاعر سنقدم و متاخر 
میباشد که بئرئیب الفبای حروف اول تخلص شان تب شده 
ولی ترتیب الفبای حروف تخاصن" در بعضی نوارد دقیتاً ‏ رعایت 
نگردبده است - ون الغراب ی از بززمربن تذ کزه‌ها انات و درجامعیت 
شایه ای ضحت اب راهیم :۵ صق. ۰ (:وبرم). تالیف نواب 
علی ابراهیم خان خلیل (متوق ر. مب ععق د (م وس ویر م) باشد 
که شامل. احوال ربمم شاعر است - مذلف ول خود در تبیذ این 
کتاب از منایم زیر استفاده نموده است: 


1 لباب الا لبات (س و ۳ عرقی.یزدی ۶ 


ِ ت ذکرةا لشعراء (29/۱۸۷) دولت شاه سرفندی:- 


۱ - تخزن‌الغرانب» ص‌ص وتو - 














۱۳ 


۱ 


۱ 


۱۹ 


۷ 


۱۸ 


(ج) 


- مچالس العشاق -(سدم:/90۰) + اجوالغازی 
سلطان حسین : پاپشرا - 

- مجالش التغائس ۰2-۱۱ ۸۱۹/۱۹) انتبز علی بر 

- آفحات‌الانس (سمبم/۸۳م) مولانا عبدالرحهان 
جامش- 1 

- بیاض حایپا .میرزا عد علی صائب 

- تحقه سامی (۹/۲۵۰) اسام میور زا 

- ملتخب‌الن وارینخ (95ع۱۰۰0/۱) شیخ عبذالتادر بداوی - 

- طبقات اکری (-۱۰.۱/۱۵۹۲) خواجه نظام‌الدین 
احمد ‏ 

- مجمع النفاس (-۰ ۲۱۱/۱۷۵ سراج‌الدین علی خان 
آرژو - 

- تاریخ فیروز شاهی (۸/۱۳۵۷ب) فیاهالدین بری - 

کعیةٌ عرفان ۳۹/۱۰۳۰ ) نقي اوحذی - 

- تذکرة نصرآبادی (۱۰۸۳/۱5۷۲) میرزا جد طاهر 
نع آبادی - 

- هنت اقلیم ۱۰۰/۱6۱۳۸ امین احعد رازی - 

تذ کرة النساء ابوالقاسم احتشم - 

,مرأالخیال ( و 50 /۱۰۰) شهر خان اففانی - 

- گلزار فطرت برزا بعز فطرت بودوی"خان - 


- بیاض مد داراشکوه - 


(ط) 


- بیاض عد اکیر این اورنگ زیب‎ - ٩ 

۰ - تذکرة المعاصرین (۱۱۹۵/۱۷۵۴) د علی حزین -. 
,۰ - تذکره عی قلل خان غباسی (؟) 

نفائس الماشر (وسعه ۱ /۳بو) میر علاهالدوله کامی - 


۳ 
مند رجات 


آکرچه مولف ادعا میکند که او فقط شرح احوال شعرا "و 
منتخبای از آثار آنبا نوشته وی این کتاب از تفاصیل تاریخی» 
اجتماعی و سیاسی چنانکه شعرای مختلف آن زبان در اثعار خود 
بیان داشته اد مشحون ست» زبرا مدسی که وارد هفر شعر 
می شده ائد از هر طقة اجتماع چد ابرومند و جه فرومایه 
تعلق میدایته اند آنما شامل .صوفیه» پیشروان بذهی» وزیرعا» 
فانون دانماه فیلسوفماه ونرااجاءه مدیرهاه ورا یا قاضی‌ها » 
قصاب‌ها. پینه دوزهاء آواره‌ها و فاحشه‌ها بوده اند مولف متخبای 
از اشعار هز یک از آنبا بعتوان شواهد آورذه تا شغل" "و پیشد و 
کیفیت فکری آنبا را برای خوانتدگان" بازگو تماید بط این بخش 
مندرجات کتاب محناج مطالعات عمفی ابت که در نیجذ. آن آگر 
خواسته باشیم پراي بر" رسیبای اجتماعی و پبیاسی ادوار مختلف یک 
بحث جالبی از این تذ کره حاصل میشود زیرا دایر؛ آن موضوع 
تقریباً تمام آسبای مس کزی شامل ایائتم‌ای جنویی اتحاد جماهير شوروی» 
ایران» افغانستال» عراق» پاکستان و هند را در بردارد. - گرد آورنده 
در این مورد بواد مجمی "زا جع آوری رده است و 
هر وفتیکه عکن شد آن زا تشر حواهد ساخت» انشاه‌انته تعال - 


7 بالات 


(ی) 


مولف در بسیاری از موارد اشعاری را که بشعرای بختلف 
منسوب شده اند توضیح داده است.. مثلا اشعاری که با قافیه و 
ردیف "یار از من»» "بهار ,از من»» تمام ميشوئد بالعموم یه ملکه 
نورجبان منسوپ گردیده اند - ولي مزلف ما. از آنجا دو بیت 
را به خالص و سه بت را به خاشع کشمبری بثرار زیر نسبت 
داده است : 
خالص ۱ 
رقیبا .من نمی گویم کل و باغ. و بهار ازمن 
هار از تو » کل از توء هر دو عالم از تو» یار از من 
صا .ای باغبان از داغ دل برک و.. نوا باشد 
چمن از تو» کل از توءبلبل از تو» لاله زار از من 
خحاشم , - 
ت 
ز هجران برد دوران» صبر و آرام و قرارٍ از من 
نمی دائم چه می خواهد جفای روزکار از من 
نمیدانم بیع نازکش" چون " آیننا " کردم 
که می" رنجد بهر عجز و نیاز آن کعذار از من 
بسی در کشور هجر ان غر بپ افتاده ام خاشم 
نمیدائم که خواهد بردء پیغامی» ببار از من 


باین طریق شیخ احمد علی توجه خوانندکان را به اشعار زیادی» 


و - مخزن‌الفرائپ) بر ج. یاب 


(یا) 


که با ععرای پیش از یک لسیت دارندء معطوف ساخته است. و این 
اص را گرد آورنده نیز مکرر ملاحظه کرده, و مثالهای .آن را در 


پاررق آورده ات < 


مبولف تاریخهای تولد و وفات شعرا را در موارد زیادی درج 
کرده» مع الوصف در هر جائیکه عکن بود کرد آورنده نیز در تکله 
آن تاریخها کوشیده ایت - هرگاه تعریف و توضیح و جبله یا عبارق 
به متن از طرف گرد آورنده افزوده شده بین قلایین [ ] مندرج 


کردیده است, - 


از آن جا که این کتاب در چندین جلد می‌باشدء جلد حاضر 
که حلد اول آن است باین ابید متتشر میشود که حلدهای بعدی 
نیز انشاء اه بمرور وقت بچاپ خواهند سید قبرست. شعرا 
پترئیب الفبا در ختتام تتاب داده شده و به مجلدات بعدی نیز اخافه 
خواهد شد و نیز در نظر گرفته شده است که وئتیکه ,دور کنل 
این کناب چاپ خواهد شبد, فمرست های زیر . نیز بر آن اضافه 
خواهد گردید : 


فهرست اعلام 
قهرست اما کن 
فپرست لتب 
وما توفیتی الا بانته! 


در پایان از آقای دکتر اکرم شاه» دانشیار بخثی فارسی 





(یب ) 


دازام ردعتا ۳ 
دا نشکه پنجاب» و شا کرد عودیدم دوگ شر رل زر 
و شائرد عزیزم دوشیزه کلشن بئول» دانشتجوی دور 
۳ : ند ‌ 
فوق لیمانن فارسی» "که در تکمیل این کار از هیچگوته کیک و 
مساعدت دریغه اه زّ 
ت "دریغ انتموده "و برمن متی - گذاشنته اند سپاشگزاری 


میم نخابونت 


د باقر 
دسایی مرو وم 


۲ جی ال اون» 


اهور م,- (با کستان) 








دام گرا کیش 
یت بر ی 7 سر 


رب یسور و تمم بالخیر 
کوهر الفاط فعاحت بیان و لآی معانی بلاغت توامان شایسه 
رشتذ حمد اخداوندیست .که عروسص زیبای مخن موزون را بممجر 
جواهرنکار مضمون تازه و دلفریب زیب غرن حسن و جمال میسازد» و 
متکلهان لوذعی را بخلعت براعت و منصب رحجان بر امائل و اتران 
دز غزل و قصیده و ریاعی و دیگر اقسام نظم مینوازد» ببت : 
تعال‌انته ژهی قیوم" دانا توانای دهی هر ناتوانا 
و رفح قالب مخن و جان جمد بیان" هر فن نعت میدایست 
که. ریسمان فکر ره‌ایش بحکم طبع الععی بکناه دزدی الفاظ و معانی 
دیکران دست جان صاحب سیعذ معلقه را بکردن بسته» و بارش درر 
غرر از یاتوت دلنواز رفح پرورش رواق بازار جوهریان شر بالغ 
کلامی شکسته» بت : 
فرستاده‌ی خاص پروردکر رساننده‌ی حجت استوار 
مد .هزار تحیت و آفران بر آل و اصحابشی که شحم هدایت 
دین و کوا کب آسان بقین اند - 
اما بعد چتین کوید بنده احمد علن هاشعی سندیله ولد شیخ 


غلام ابن نضیات مآب مولوی ول حاجی طاب بط جع 


۵ 











خرن الغرائب 5 
در خدمت دوستان و برادرات ایه‌انی عرغه میدعد که از سن میزده 
چمارده سانکی الیل یومنا هذا که هی پنجاه و چمار مر‌حله از 
عمر طی که ا کمری از قستم هوز وء غزل بنظر در آوردم» و 
اوتات شبانروزی خود را ءعبروف" این آفن داشتم و از مطالعه‌ی 
دواوین گاعیْ خود را معاف نمی داشتم - چون بزبان فارسی و 
سیاق و سباقی کلام و محاور؛ روز مه‌ی این زبان چندان بلدیت 
ددا شنم و فرصت"دست نمیداد که از زباندان تسب این معییت" کنم 
از | کر اصطلاح و استعاره و اور عاجن و عاطل میماندم و تلذذ 
بعدم بجاعت بو عیکه باید و شاید یکام حان" نمی‌رسد + از مشیت 


الیل در اوشاع وال بزرکوازم؛ ازء گردش فا اختارل واقع آردیده 
ت- 


مق 
بنده از مر ی از "حاند" برانده ‏ بقوّبت , افتادم - ,رفته: رفته ,که 
بیان آن طوله دارد در خدنث, مغغور شید نواب , غزت‌الدوله. , محرزا 
احسن سپرراب , جنگ طاب ثراه که خلف العبدق مبرزا 
مجید ,مجسین , که برادر کلان نواب صفدر جنگت: بودند» 
ربیدم - و اپشان از راه قدردانی» که در طبْع و تجاد بزرگ ژادگان 
وربز رک منشبان ود بت است» باآنمن شابسته و بحرمت نام جوز ملازست 
بنده بچانب نواب ذوالفقار الدوله ولد مزا نجف خان, بماهاز 





سوه وا ۳ 


بل سم 2 مان مره ۳۱8۵ (غف‌خان) 11۸ کهزهه ب1 
ان دا نله فط سا اه وت معط اه ما فقو 
۳۶ ۱۴ ان رصم ۳6 بعص ملع حنرا رز اه ماهس له کته ب۵ه 
وتا ااه او وطا ماه ۱924 مد فطع مد تعصودنمم مه ونان 
ماه طلط طصلا خصمصحصقصهه ماعصصاعت ما توتااق هه وه ععوعصهع۳۶( 
لو, یانما اه بطق صنعنصا( اعسنلا آن تععلاری: با ا۸ 8۵00۲16۲۰ 
چا فقط 324 ها جععمناهه صو ده مهم ق ۱۳۱6 ,ول ما8 ۳2۳۵ 
00510 تا که زو ای تیا فتاه مره فا مگ مان 


609۱ 10۵۵( 





4 ۱ دیباچه 
س سح 
غالب الجنگ" الحنییی" کردیده بنرسوم تنیز داخل رباله ,پادشاه 


۶ ۱۵۵۵۵۵4 ۱۳۵۲ ۱1 عون مفط له منود تاه و امه اهر 
۴ ها + رصم کرک هر اوص و ناو معط 8مز ود مد 
۴ میاه انوم از ۸ ۷ ۲۱۸ بانط م1 تاجن 
1ص بط ۵ ۱۱۱و عا جع عقط اع هه حطس تون 
و۵ ما۳ بل اه مدع عطا مانب عنط موز زان 
قزساه مها منیا )ولا مط و همق و کح موص امه ماما 
و« ور بو آعزملا. یل سک ام مدع رعلاعلقه 
ما 92۳۲۵8 عخ ممجآاه فده راعصهظ ماد ماما و زر 
مطت یرو ۲ دنو و اد فا فا فصو را اعد ما 
۳۷:۹ ف لوصا زله صتو0 ممطا. عصعصهیی نموه اخصای صاط وم 
با 1 ۲اعصونط ۶ ۲8 پردنمممداه فعد بل ]حزدلط بملدحلمت روط 
۸ ۲۲۵ عم رونام حفظ دا . هضور ,۷ ی که ادن 
۵8 این عط) عموا موماصننی موطط او عاونا واه گم فص موز 
۱۵ ۷۲1۵۵4 ۲مه خترا وان عط ۲محجظ گم مااب‌ا وج ماه لاله 
مدز مر حمطا که اما ند ماد قلءصط ‏ یا وود رطعزایرد ۳ 
ااص ۵۱6 ۵ ص۱۱ او ازجم ماه اه 
۱۱ م00۱۱ ۳۵۵ ومدمو صقتا۳ اس وا هجو و کر یعدم 
و ,صنماه عاط گنه اممط‌دله؟ مطا مصاولاه رطو۳ عطا م۱ اتسو 
۴ ۰ و واگونر ع ز احضاط ماس فا له اعد لصو زود از 
۶ ۵۱۵۵ 5۱ عظ۲ 10 اف وعسصمعوع وهه ۵۱۲ ۱ص وبررج 
میا مد عم ,الوم ما م؟ مه متط ما ماخ معا ممممیرهام 
۳۵ ع صووط۱ پعل ند هط بان معصول رو وود ۰ 9 احفعا 
۲ .م1 که مآخعا عنا حا موه من ها معط 0عصاو 
صز )16۲۱ ما صفلک؛ مااق معط فمزموم‌صمويم ما مقبسل۸ 
,1۳48 عطا صوگ موق له رنه فطا مد یط فص ۱2 .۸ 
مصج لسع ولآ او ماانا وا جاا هنیزه عاما مره وم ما 
فتح عع مممصزر ناسنا ععطاه موه امه اند که موز عی 
ص ,11۵ ۸۱۴۰ :1199 ,ره ۸ 4مدط ماه صم فصن ما وراه 
۵ رو آعوفتمبا هوبنا ۱۳۱۱ معا وید پرض ۲ص هه فنط اه مممی اوه مزا 
۶ صانمه ۱ (9۲) سا و۸ اج راما5 8 ۳ 0ع0۱:۱ع1 
فصه بصع هت واامصوزاوممیه جصه مت فطل امزل ممونسا اوه 
ماه مسا هرود کب جع عفد ععصمع مقر ولا ۲۵ 

2860(۰ ,۵اهعظ) لمامعونع امه عه۳ ف 





الفرائب 





جم جاه شاه عالم ۱ بماعر ادام انقه ملکه فرمودند.- یکچند .بر این 
مگذوت. هر که به دهل شرف ددم اندی در اوضاعم رونی بدید 
آند - بعد اتعال نوات موعوف غفران ناه اختلال کلی در ادعضاع 
اکابر و اعباغر و اهای و موالی حضرت دهل راه یافته فتنه را 
ار طرف بازار گرم گشته باران دوع که از .اره جدا نمی . ,گشتند 
مغل.اوراق 1 اف ] درختان پریشان گشته و نوعی از جابجای 
شدند» که باد صرصر جرد را با کرد شان ئمیتواند عاحق سازد"- 
لشکر که موج فاسمان مره,یا خارکنبرابر و ناچیر شته ابش 
بزرکان و دوبتان که از دیدن آنها حیات تازه داشتم» درین انقلاب 
رات شدهادت و صوراب(هات نوش شان. شد, و از هههمان ار ابوش 
گدعدد ‏ اکنون در باد آن عزیزان و دوستان اعک رمانی ثثار روح 


آنا میسازم - خدای عر و جل جمله را پبامرزد.. 


خلامه دب و روز در یک جا با مزدم خراسان و عراق و 
فارس صحیّت گرم میداشتم » :۱ از برکت صحیت فیض و بدالست 
ایشان ی بجره نماندم - کم و بیش ی بمحاوره‌ی قارسی بردم او 
دردیال سیاه و سفید فرق توانستمی کرد : 

کال اههی " دز من" انر کرد 
وگرنه من همان عا کم 3 هستم 

اک اشعار عزیزان خراسان و عراق و فارس گوشزد فتبر شده 
بود - و بر کاغذ پاره‌ها علرجده عایحده جمع آردءه (ود - خواسنم که 


بن هده اشعار را فراهم. ساخته جهت بشغولی خاطر در قید 
بیای آرم که محبت ی نفاق است و بار باتقان ‏ اوستادی 


۱۱۳/۱۵۹۱۳۱۸۱ 








افصح القصعا و ۱ کل البلغا مزا مجما: حسن دتخاص به قنیل»۱ 
که واتعی کشت راه دوست ابت» در ناعت براعت کلام اکر 
رئیس ۲ شروان زنده: بودی , بشاگردیش اقرار نمودی ودر حزااث 
و سلاست عبارت پابای شهر خاورانم زنده گشتی بملک الشعر انی 
او را برداشتی» و فعاحت و .بلاخغت کسب کردی: فرمود که 
اشعار از هر قسم بسیار سرهم چدد» اکر بطرز تذکره طریق تمجی 
رعایت کرده آید, چه که خواننده‌ی این باآسانی هر کدام شاعر وا 
که بخواهد اشعارش بر آورده بخواند, بصواب نزدیک تر است + 
بحسپ فرموده‌ی آن وحید عصر این جواهر ژواهر بطریق تمجی در 
وضع تحریر کشتیده آمد - اول حروف شاعران,علفت را ذ کر نمودم» 
بعد ازان متاخران را ای بونتاهدا - میخواستم که اشمار انائذه 
هاستان را ذکر نکنم» چه که در کتب نفلای تامدار مرتوم است- 


و نیز اثعار شان جون آفتاب درخشان امت» مناج تعریف, و 
‌‌ 


۱ - قتیل: میرزا غد حسن بن درگاهی مل فوم کم‌تری بود - اسلش از لاهورست - 
پر دست چد یاقز ‏ عسبلمان شده مذهب تشیم اختیاز کرد - سبر دهن مود و 
پکالبی آمده مصاچب عمادالیلککفت ‏ بمده در لکهنو آمد و تا آخر حیات عمانجا 
ینمایت جمعیت خاطر بسر برد - درقواعد فارسی و ضوابط اين فن رسائل معدده 
دارد مثل نمرالنصاحت و شجرةالاماق و چار شربت - وناتش درسته ۱۲۸۰ 
پرد (شم انجمن ءص , ٩م)-‏ 
۱۵۱ ,۲۱۸۱0۵۸۲ رانا اه مصنا عطع صا مصامما اه مزر 
٩.1 ۱8۱7, ۸,۲1, 1292 )۳۵1, 117۱.‏ ,عم احطه اه 
گذفید (ریجانتالادب» ج مه 


"0 ۳ 


درسال غزار و دوینت و سی و دوم حجرت د 
۸۰( - 
- شروالشاء اخنسان لو چر - 
مراد حکیم ائوری - خاوران بر وزن داوران نام ولایتی است 
از خراسان که چبچه و مم‌نه دادن آن ولایت است» و ولد حکیم انوری 
آنجا شدء چه او در اول خاوری تخلص بیکرده است (بر عان فاطم ) - 
۱ 











ات نا 


۸0 





تحرایر کسی نیست و دکر وفتکد خوب قزمیده داوخب 


چه قسم روی دهد و کلام آننبا در ثنق فکزت نختی اطت" - 


خیلی ممارت باید" تا کسی ف بلطافت و معلیدن برد - 


جون رعایت افتباس و تلمیح و اقا و خینا و مقطع و موصل 


و تر صیم 
4 42 


و موشح و ثفریق و سیم و مجمع و ثرصیم مع ااتچئیس 
و تجنیس نام و تجنیس ناقص و تجنیس زاید و تجنیس ص کب و 
تجنءس مطرف ۳ تجنیس مکرر و شب و مقاو ب بعض و مقلو ب کل 
و متلوب محتج و مثاوب ستوی و ردالعجز عی الصدر ر غلو و 
و اغراق و تبلیغ و تصحیف و ایم‌ام و در صنعتجا که بکر برده 


اند تا ی در اینجا ادا سازد - قلم‌ذا کلام ایشان دقیقی وافم شده 


فهمیدنشی بس دشوار - و مردم این زمان از شعر و شعرای پاستان 
پسیپ استععال فارسی قدیم» و امطلاح آنوقت جندان خوشی ندارند 
و یمیپ دقت حظی بر فمیدارند - لیکن یک لخت ازیشما گذدی خونب 
نبود. - سخت نا اتصانی و نا ۶سی باشد که.3ذ کر ایشان نکند | کثراشعار 
این کتاب از انذ کر ملا عویی: و نذ کز؛ دولت شاهمرفندیم 
و تذکر؛ مجالس العشایم و نذکر؛ امیر علی شیر و تذ کرة 

, - لاب الایاب. (مولفه +- ۱۲ بد) د خوی بزدی ملتب به 
جمال الدین و تورالدین از افال قرن هفتم هجرت ابت ‏ (ریحانةالادب»ج ب» 
ا .۱ - 

+ قذ کوةالشعراه ( مولفه رما جوم ) دولت ساه. سمرقددی 
(وفات ۹۰ 

م - تالیف ابوالغازی سلطان حدین. بن سلطا منتصور بن پایترا 
(و.در/وسمعم |(جم) (تارج تکیل : م- ۱۰۱۵۰۳ - 

م - مجالس التفائن که تذ کرء اجمای تری شرح حال قریب به سیصد و 
پنجاه تن از اعیان و شعرای زمان خود و قریب بزنان خود بوده (ریعانةالادب, 
ج ؛ ص۲۳۰) [تاریخ تالیف ,-۰ ۱۸۹ | 5ه) - 
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ما عبدالر حمان جامی:۱ و تذکر؛ مرا محمد علی صاب تمربزی ۳ 
مج و ای وم ه وت 
و جرج سام میرزام؛ و تاریخ, شمخ عبدالقادر بدافیم و طبقات 
| کاریه و مجمع النفایس؟ و تاریخ ضباء‌الدین بری فمروز ذاهیء 
۳1 تذ دره تی اوحدی ۸ منسی به ‏ کید عر فاد ۳ تد یره 
ملا نصر آبادی. , و کتاب هفت اقلیمور و تذکرة الساء», 
و شد کل شدر حان افغجای ۳‏ و بیافی میرزا م«عز قطر ت موسوبیخال 
سوبوم به گازار فطرت۱ ر بیاض محمد داراشکوه وی عمد 
شاهجمان پادشاه قادری تخاص صاحب مجمع البحرین که 
باحتطلا ات هو قیای درد نوشنه و بیاضص +حمد ا کر این 
اورنگ لب که قریب, رونه‌ی رضویه امام رضا عایهم التحية 
القبام آسوده,انت ,وه قبیده. در متقبت آنْ,۱مام, الجن.و. الانن 
دن ,تما بت: سلاست: .گنت - و قصیده مزبور کرد روض مت رکه ثبت 


- نفحات الائس من حضرات الفدس (وحمءم ۸۸۳۱ - 

اف 

م - تنه سامی: (مولفه ۵۵۰ ۱/ع۵) سام محرزا سامی ,پسر شاه اساعبل 
«قوی اول (ریحائة الادپ» ج ۰۳ص ۱۵۱) - 





م - منتتب التواو ج (جو۵ب/۱.۰)- 

و - تالیف خواحه تغلام الدین آحمد [تارع تالبف ۱۰۰۱/۱۵۹۳ 
ب - تالیف سراح‌الدین علی خان آرژو (تارع تالیفو-۰ ۱۱5۹۴/۱2۵ 
۶ 2۵۸۱۳۵۶ - 

م - عرفاث ااعارقن و عرصات العاشتیت (ور ۱۰۴/5)- 

- )۱۰۳5/۱۳( کعپه عرنان ملخص عرقات العارئین است‎ .- ٩ 

. , - ثالیف ممرژا #د طاهر تصر آبادی اسقجاف (۳-۳ع۱۰۸۳/۱9)- 

و - تالیف امین احمد رازی (مس۱۰۰۲/۱۵۹۳)- 

- الیض ابوالعاسم عنشم.< 

و - صآقالتخیال ( و ۱۱۰۴۱۹9 

‌ 


1 











مخز الغراثب ۱ 





است - و نیز از تذ کرهة المعاصر دن مجح محید ل حز ور 


رحمه‌الله و ند در علی ق ان عباسی ؛ و از ژبان سر آمد نکته 


متتجان میرزا قتبل مر بور سلمه‌الته تعالیل و امن از یاران شنیدم 
چیده چوده ثبت نعودم - اگر شعز کسی. بدام دیگری بر آید این 
مهو مسوب پآن اشخاصی است که در سناین نوشتد اند یا پیش 
زاقم داعی خوانده اند - بنده آنچه نوشته دیده با زبانی ثقات شنیده 
هر شعر بغام هر که زود توشدم بو که درین باب حدوجمد 
بکر برد اند آنما هم ۳1 س دربن امر ذاجاز کشتداند - جد دواوین 
این فزیزان بجدست بدست آمدن خیلی دفاوار - مگر اشعار محخبد 
هر یک که درین مفونه هاست ثثل به نقل طایق. التعل. بالتعل 
ماد و نکر اشتعار یت ااشز) کت ام و تخاص بایکدیگر 
توی هم شده اند - درین کاب اشعار عاشقانه و ساف و روان 


و قریب‌النمم و سهل تلع گزید» و منتخب کرده شد- 


خی نماند کسانیکه بدای تذ کره گذاشته اند ایتدا از ابوالعسن 
ودک کزده نا بزمان خویشی, ونانده. اند - چرا که رودک خترع 
و بای. شاعزی. او بوده است - مثوی و قعباید و غول هه را 
او ایجاد لرده - چون, آین مسوده به ترثیب حروف دمجی اسنت 
بعلحوظ و قید حروف تهجی آن پنا را موقوف نموده اپتدا از حرف 


+ - ابو ال -ن يا ابوعبدانه + رودی از امداران شعرای ابرانی که از 
که کودی لابینا بوده و در هشت مالی فران مجید را حفظ کرده و بویژه در فن 
موسیقی دستی توانا داشته وکاهی به سلعان الشعراه ثیز موصوفش دارند - در سال 
م.م یا وم یا ومم یا مه قبری در فریه مد کور (رودک) در گذشت 


(ریحانة الادب؛ ۲ص )9٩۹‏ - 





دییاچه 


انف کرده شند - التماس از عویزان و برادزان ایمانی آنست در 


هر حاییکه موی و خطای رفته باشد بذیل عاطفت ,پوشند و 


باصلاح قلم بگوشند کر اجتی و نردی و آععه و مصراعی 


ازین کعاب پسند نها بند. داعی را بدعای خمر باد نعایند» زیت 


ای که بر ما بگذری ,دامن کشان 
: 2 ۱ 2 
از -ر الا الجمدی بضوال 











۱ ابو سعید ابوالخر 


مر سچمر بر یمت؛ آفتاب عالمتاپ» حقیقت الهشا فخ » ابو سورد 
و ۰ ی تد ال جورخ لرامات خر 
فضل الدین ابوالخبر , قدس انتد سره کشف و ترامات و خرق 
عادات که ازان حضرت بظهور آمده زیدة الابراو شیخ فریدالدین 
عطار د ند کرة الاو لیا مفصل, ثبت فرموده» حاجت. بیان تیست. + 
و آنحضرت خواص اسمای المی را در رباعیات مندرج ساخته - ۱ کثر 
ص‌دم در اوراد و وظیقه میخوانند - و بیر کت اسه‌ای الجهی و تفوس 
قدسیه ایشان بمطلب فایز ممگردند - بعضی عزیزان رباعیات اساتثه 
بآن جناب موب کرده در بیاضما نوذته اند - فقو آ نیز فقل از 
بیاضها گرفته - اکر ازین قبیل کدام رباعی در ایتجا قامپند بافد 
جر م به بنده یست - این چند رباعی حطرت شبخ مرت تیا ۰ 


تم کا سمت حربر یافته تا شرف قبولیت و جعیت ابن اوراق بربغان 
گودد - من انفاس القدسیه : 


+ -مولا؛ا فضل اشه این مولانا ابوالخیر : مولدش تحیه ممنه مضاب 
پدشت خاوران است - عارف سل و سالک واصل بوده بدلالت شاه اقمان جتون 
دست ارادت بشیخ ایوالفضل سرخ ذادء و از دست شخ اپوالعباس آملی خرته 
خلافت پوشیده و از ححبت شیخ اسر الدین فیضبا پرداشنه و رباعات شاقه 
کشید» شناد و چپار سال و چمار ماه زندگالی عوده روز جمعه وقت از عشا 
چبارم شعبان سله اربمین و اربسالة (.جج) به اعیی علیین متزل‌گردیده (روز ررشن؛ 
۴۰)- 






















ابته بغر یاد 


لطلف و کرمت یار من بیکس. +س 











مبنازد 


هن ین یکی رو حضوق 
جز حضرت تو ندارد این بیکسش کس 





گر عمر وفا کند من از تو دل خویش 
۶ .ی ٍ_ 2 ۳ 
فار غ تر ازاث کم که ز من دل تست 





زا هد بودم ترانه 
سرفعن" -بزم رو باده خویم "کرد 





بیجاده 


بازبچة 


در کوی خودت مسکن و .ماوعل دادی۱ 
در 7ب« وصال خود صا جا دادی 





-دو کوی خودم منزل و ماوی دادی (رباض العارئین» صن وم)- 





دلدار دگر بدام خوبشم 
وژ تو نمی بر دل " ریشم 
ثرسم بلط ربوده باشد دل ما 


بیند که هدان دل است» پیشم زکند 


مس دوش دعا کردم و باد آمینا 
تا به شود آن دو چشم زا دامیتا 
از دیدءة ید خو اه ترا جشّم رسید ۱ 


در دیده بدخواه و بادا مینا 





سرت مور دشت خاوران 0 


کز خون دل و دیده برانا رن تست 
در هیچ زمیتن و هیچ ترسشنگی آیست 
۳-3 وست غقت تقد "فل "۳ نیت 
تا روی ترا دیدم ای شمع طراژ 
نه کار کنم ند روژه دارم ته تماژ 


چون با تو بوم ماز من جمله نهاز 
چون.ی نو بوم انمار "می جمله "از 


گر اقب دا تیطلو . دلجو بای 
اندز سس و پیش" خای ایکوگو باش 


خواهی که‌چو صیح صادق التول شوی 
خورشید صفت ۱ هعه کون بکرو باش 


ٍ - چشمال ثرا ز بدخواه رسید (روز روشن» ص .) - 











آنعن بدو دمت "درا خرن "خویشن 
چون خود زده ام چه الم از دمن خویش 
تس دشمن من دیشت مخم دشن خوبشی 


ای وای من و دست من و دامن خویش 





قته با .لاله .رخا ,, #لدارا 
در خواب دای چهره باری ما را 
گنتا کد روی بخواب ی نا وانگه 


خواهی که دکر بخواب یی ما را 


زان. میترسم, که, از,. دلا .آزازی: تو 
دل خون شود و تو درمیانش باشی 


چشمی دارم همه پر . از دیدن دوست 
با دیده ما خوشست. تا دوست دروعت 
از دیده وا دوست نرق کردن نه. تکوست 
,یا ارست ,درین«دیده یا دیده خود اوست 








عزن الفرانب 





رفتم..یه ‏ طبیب و کنتم .از درد نما 
کفتا . ز.. خی _,دوست, . برپند زبان 
نتم که غذا؟ کفت: همین خون جکگر 
گفتم پر هیز ؟ گفت: از هر دو حمان 
ای بر همن آن عارض, چون لاله پرست 
رخسار نکاه چارده عساله پرمت 
1 چشم خدای بین نداری باری 
خورشید پرست یه که لوماله پرست 
خواهی که وی کس ره هس کم ی 
ناخورده ذراب وصل محتی "کم کن 
با ژلف بتان دراز دستی کم گن 
بت "را چه گنه تو بت پرستی کم کن 
در کوی تو میدهند جانی بجوی 
جاق" چه بود که " کاروانی ,بجوی 
ار ول تو یک جو بچپانی ارزد 
زین جتی که مائيم. جمانی .بجوی و 








ابو سعید ابوالخی 


در رام بک5نی نه کفقر .است و نه.دین 
یک 5 ز ود بروت.نه در راه بد" بن 
اع.( نجان::,جمان عو» راه هاسلام۱ , گژنن 
با " ما سیه ‏ نشین و با خود. منشین 


گر" ژانکه " هزاز .۰ کنبد" "آباذ کنی 


به "زان نبود که. خاطری: شاد, ,کی 


کر" بنده: کی" ز لطف ۰۳ آزادی ‏ را 
تیه رکنه بت هزاو. ربتده, رآزاه‌ کی 


آنروز که انش بت افروخت 
عاشقی روش سوز ز معشوق آموخت 
از جانب دوست سر زد این موز و کداز 
تا در نگرفت . شمع, پروانه نسوخت 
عیه‌ای. ‏ کته بهوا _ ور زنکاری دفوت 
ای دوست پیا و یگذر از هر چه, گذشت 
کر؛ تیل" وفا داریاینک. .دل و جاق < 
ور تجد فا داری اینک سر و طشت 


غازی بره شجادت اندز تک.و پومت ۲ 








آثانکه نام نیک میخوانندم غافل که شمید عشق فاضلز ازوست " 
احو؛ل درون بد, نمیدانندم فردای - قیامت این بان ی ماند 
گر زانکه درون بزون" ‏ بکرذانندم کاین کشته دشمن امت و آن کشثد دوست ۲ 


ستوجیپن آم. که بسوزانندم 











۳ و -بدان (ریعانة الادب؛ج و ها جه) - 
۱ و - زین نقه که ما راست جمانی بجوی (ریاض العازفین؛ عی وم) - 


+ ان کشتذ دشمن است و این کشت دوست (رهز ردشن» و با 








خون الغراشی .۲ 





مق آسدٍ و گرد فتده بر جاع بیخت 
عقام, شد ,و هوش رفت و دانش بکر بخت 
زین واقعه هیچ دوست , دستم .نگرفث 


خر دیده که هر چه داقت در پاع ریخت 


از حضرت شیخ بوای رباعی دگر, جنس اشعار در سفاین بنظر 
پنده نرسیده ب او را با شیخ رئیمن آبو عل سینا, اتفاق عبت 
افتاد - بعد از مقارقت ایعجاب از هر دو پره‌یدندد شیخ ابو علی 
کفت آنچه من داع آو می ایند - و شیخ ابو سعید گفت آنچه من 
نمی بینم او میداند - طرفین را مقام برتری معاوم شد که ایس الخبر 
ولمعاینه ‏ 


۲ - شیخ ابوعبدالٌ محمد بن حفیف 


وی از تبع تابفن بود - در "ستذ اعدی و تسعین و شمائة 
(بوم) دز گنفت صد. و .ايهت. و چهار , سال عمر داشت» - 
ازوست : 


هر تسي و کار خویش و هر کسی و بار خویشم 
صیری _,بمجتر بناسد. قیمت دینار خویش 


۱ ۸ ۲سو .2۳۶ 

- ابو عبدالقه ۶+ بن حفیف : از تبم تابمین بود و عمرش یک صد و 
بیست و چبار (زوز ردشن» ی ۲) - (ریاض العارفت» م‌و) - 
۳ ۳- هر کسی را کار خویش ,و هرکسی راء یار خویش (ریاض العارفین» 
ضص برو) - 


؟۳ احمد نامتی جامی 





۳ - شیخ الاسلام شیخ احمد نامی جامی 
قدس الّهد ضره 


کنیت وی ابو. تصر و نامش .احمد بن الحسین , است. 
لقب وی زنده فیل بود - صاحب نفعاث کوید که وی از فرزندان 
تحریر خل عبد‌اللّه الجبل است» ۱ رضی‌النتهعته» که در سال ونات 
حضرت رسالت پناه, ایمان آووده بود. وی گفته که, ما منع برد 
رسول . خدا بهیچ. وجه, از ملاقات خود.از آن زمای که مسلمان 
شدم: » و نه.دید. مگر تبسم. کرد در ,روی من - وی , بسبیار بلاد 
قامت. و صاحب, جمال بود - امیراله‌ومنین علی علیه‌السلام از غابت 
جبمن و .جمال وی را بوسف این امت نام نماده - و بتاریخ احدی 
و خمسین [د خمس مابْذ] هجری در ایام سلطئت معاوبه بن ان 
سفیان وفات بافت» رحماالته‌عایه - و در مقامات شیخ احمد جامی 
تدس سرهء می آرد که شیخ ‌الحقیتت ویسی بود - و تربیت و 
ارشاد از روحائیت امام عبی رضا علیه التحیة و الثشاه بافتد» 
رحمتانتد علیه - و اکثر اوقات از غلبات شوق ‏ مثابله رود 
امام علی رضا آیستاده ییات بطریق مناجاث می خواند - ازان جُعله 
یک بیت اینست» بت : : 

جامی - اتند ین ابوالعسن بن *ین*جریرا این عبدانه بن» لیشامن 
جر بر عبداتد جبلی فعای آتامقن بخامی ترفبری ابونضو" الکنية هیخ.:۳-۷۱م 
اللعت زنده-بین یا ژنبهاپیل الشمر 2 که کاهی,جیخ. جام و بمر جام و اجمد چام 
هم گویند « ,۱ .وفات .احمد جانی در مال دحن یا ۲و , یا ۵۲, قعری 
وقوع, يافته (ريعانة الادپ» ج, » ص وم ۲) - 








عزت الفرائب. 
خبلای بقنبزم فد عنام هدوب .است 
من غلامست را غلامم پا علْی موسول رضا 

و هم در مقامات شیخ آوید که پر ارشاد وی روحالیت 
امام علی ,وضا امات و پیر صحبت"وی شیخ: ابوطاهر کرد - و پر 
خرقد وی شیخ آبو سید ابوالخیر بود» قدس سرم- و .شیخ احمد جام 
از ی‌تغلران آن زمان" بود"- احوال و .خوارق. عادات که از وی 
ظاهر شد از هیچ یی ازین طایفه ظاجر نشد.- و کرامات او بسیار 
است [جب ]| یی ازانجماه ایکست: خواجه ابوالقاسم کرد رد بزرگ 
و مالداز و تاحر بود- او را حادثه-افناد - هرچه "داشت بکلی از 
ددت یرت - چون عبال "یار داشت حال باضعر ار رسبد ۱ بخدمت 
مشایخ و مزار های بزرکان استه‌داد" همت میکرد - روزی" در متعجد 
نشسته بود بسیار تنگدل - پیری نورانی‌با هیبت در آمد - پرسیدا: 
هرا تنکدل هستی ؟ قصة خود بگفت - فرمود احمد بن‌الحسی نکه درین 
کوه هحت می شنای ؟ گفتم آشدای"دیر ین منست - لفت ارهیز 
بخدنت وی رو که ص‌د صاحب. گرانت است - باشد که درد 
خود را از وي درمان بای - روز دیگر بخدمت حضرت احمد جامی 
رفت و احوال را بعرض وی ره‌اند - شیخ فرمود چند روز است 
که خاطر من بتو م ی کشید - دانسته بو دم که ترا کاری افتاده استء 
خاطر جععم دار حق تعالول آسان کند - امشب در وقت مناجات 
بر حضزت حق تعالیل عرض یدارم تا چه جواب آید - بامداد 
باز بخدمت شیع رفت - فرمود حق تعالول کار تو راست آورده - 
هر روز ترا وعة کفاف " چند بابد؟ گفت : چبپار دانگ - گفت برآن 


سنگ حواله کردند - می آی و می بر - چناتچه بزری گفته : 





ابو القاسم کردشد جو یکسر مضطر 
یکشاد بان کسرامت. احمد در 
کردند حوالنا گفانش یه" "حجر 
هر روز چهار دانک می آی و به ار 
پس وی زدیک آن ستگ رفت - پارة, ژر دید از مننگ بیرون آمده 
برداشت و بخدست شیخ. احمد گنت: انن. پیر شده ام و اطفال خورد 
دارم - چون من نءانم حال چگونه بود - فرمود تا خبانت نکنند 
هر که از فرژندان تو آید بردارد - گویند.مدتی قرزندان وی چمار 
دانکگ میپردند - چولا یی ازان خیانت کرده و" زیاده برداشت 
دیکر هرز نیانت - احمد. جامی قدس سره تاریخ وفاتش 
گردیده - در توحید و حکمت "تضانیف غالی دارد . و حغبرت 
سید الابرار قاسم الانوارم در تعظیم و تکرع حضرت شیخ میفرماید ز 
ووضه زشت اخمد جام 
آن بنمنگ عبط بر آهام 
آپبمانیست/ پر مه هر بروین 
بومخالیست. . چن , کل وا نمرتن 


دشن ماه از لیا باحد 


و - این معادل بمي است - 

م - سیدامنین الدین قاسم الانورز :سید" علی بن. خصر ین هارون بن 
ابوالقاسم حبیتی؛ يا موسوی تبریزی "عارل . ابت فانیل شاعر ماهر از اکابر 
صوفیه و عرفای فرن نم که به معین الدین و نی الدین ملتب و به قاسم 
محخلص و به قاسمی و شاه قاسم معروق بوده , . . , درسال هشت صد و می 
و پتجم يا هنتم یا هشتم هجرت ونات یالثه (ريخانة الادب.جم» صی ۲۰)- 





دزن الغرائب 


000 ش۸ض۰۰<۴۸ سس 


من انفاس المدسبه 
خواستم شرح عم دل بقام بخ یسم 
آتشی درقلم افتاد که طومار بسوعت 
عاثتی دشوار دان چندانکه باشی یار خود 


۰ 2 ِ 5 
چون ز خود بیزار شتی عاشتن دشوار مست 


با درد بیاز چون دوای تقو منم 
در کس ببنگر که آشنای تو ‏ منم 
کر بر سر کوی عشق ما کشته شوی 
شکرانه بده که خون بای "تو متم 
جشحم که مرکا لاله کون آورده 
بر هر مژه ‏ قطره‌های ‏ خون ‏ آورده 
نه نه بنظااره اش دل خون شده ام 


از روزن دیده سر برون آورده 





۳ 





دارم کی 1 قطرة» باران. .یش 
و رم گنه " فکنده‌ام «مو در پیش 
توایدد فا که خم مخور. ای دروشی 


تو درخور خوده کی و مادزخور خویش 


آینده عمر, , خواهی از رنته زوته 


۲ - شیخ ابو اسماعیل عبدابّه , انصاری المهروی 
معروف » پیز هري 


نیش ابو ادوب انعباری رخی آنله عنه مهرسد - از بزرگان دبن 

۳ 1/9 ۰ ۰ ‌ ی 

و عارف اسرار پتین بوده . -نویدد..شحه‌ی از ایشانا پرمید که شما 
چه مذهب دارید؟" شیخ بة انظر یز بجانیش نگربست ء ق‌الحال 
دیوانه خند - بعد چندی که هوعلیار گشعه دز خدبتش رسید و ید 
کت و این ند بیت از طیع شر یب اوست : 
- خواجه عبدانه در سال عم یا وب یا روج ه قمری در هرات متولد 
و دو سال مج قنری دز آننجا ونات اوا در کفزوکاه مد فورن گرد ید (رپحانة الادبه 


ج ۰ س ۵ج - 




















خرن الغرائب ِ 2 عیدانته انصاری 
٩‏ ۱ 
‌ ۱ ۲۱ 9۹ ۰ 
مست تو ام از باده و چام آزادم ۱ از زان اس و 
صغ» توام .از داته و دام آزادم [م الف] اکر ابز فوا ری -مکسی باشی». و اگز بر آب روی 
نقصود من از کعیه و . بتخانه تویی ۱ خی بساشی» دل پدست آز تا کسی باشی - 
۲ ۱ 
ورنه من این هر دو ‏ بقام آزادم :فآ وس 
از 2 اگر در آی در باز است و اکر در نیای حق ی‌نیاز است - 
ضد سال اگ در آشم سپل بود 
آن آته 1 کم ۲ ۱ ۳ 3 
۵ انسشن سوزنته ما یل برد چنان مر بدعصا ارزی» چنان زی که به شا ارزی - 
با ص‌دم_ نا اهل میادا مت ۹ 
کز مرگ بتر صحبث نا اهل " بود ۱ نان. هه" کس خور ولی نان بهمه کس ده - 
شرط است که چون س‌د.ره درد خوی بر نیکوی کردن بمانه جو باش - 


خای تر و اچیز تر از کرد شوی ۱ ب 
هر کو.ز ماد گم و شبود؛ مد ابود اگر نیز هزار دوست داری یک دشمن مگیر - 
بفکن الف ماد تا م‌د وی 

مکو آنچه تتوانی شنید - 
عشقآمدو شدچو خوئمندر رکاو پوت 
تا کرداضاتجی و بر کرداز دوست 





طالب دیا رنجورعت و طالب عتی مزدور و طالب موی 
احزای وجودم همق دوست گرقت تور غل نوود 
نامیست ز من بر من و باق همه اوست 
۱ نده من» از عرش بگذرد خندة من,, 
من بندة -عامیم وضای تو کچاست ی او وی ید ین) در عرگن ۶9در ی 


تاریک, دلم تور و صفای تو کجاست 1 
او را گفتند در حق دئیااچه گویی ؟ گفت در حق چیزی چه‌گوم 





ما را تو پهشت ار بطاعت بخثی 
این بیع بود لطف و عظای تو کجاست که آن را بحرص بدست آورندء و بخل نکه دارنده و به حسرت 


بگذارند - درون او همه حسرتسصت و بیرون او همه عم تصت 





؟ - صید تو ام از دانه و دام آزادم (ریحانة الادب» عرص ۵,م) - به‌بی حسرت و عمرت چه جای عشراست ؟ 
( - کم (ریاض العارفن» ص ,ج) - 











خرن الفرانب ۳۸ 





۵ - قافله سالار طریقت و پیشرو شارع شرع 
حقبقت »الداض بر مغر فت» هر وادی شدابت» 


عارف ربانی» شوخ ابو الحسن خرقانی ۱ 


آن قدر کشف و کرابات داشته که به تحریر راست نعی 
آید. 6 تخر قان از مضافات سنطام ادث د شبیخ شبیی نماز میگذارد » 
آوازی شنید که؛ هان ابوالحسنو خواعی آنچه از تو میدانم با خلق 
بگویم تا ستگمارت "ند ؟ بخ گفات بار خدایا میخواهی تا آنچه 
از رحمت نو میدانم و از کرم تو می ینم [یکی] تا هیچ کست ذیگر 
مجود نکند - آوازی آبد که اي ابوالحسن نه از تو و ئه اژ ما - 
و کفت. آنچه در دل مست اگر قطره‌ای بمرون آید جان چنان پر 
شود که در عمهد وح علیه السلام شده بود - 


نقلست که ابو علی سینا بآوازه شیخ عزم خرقان ۵ 


چون بواق شیخ رسید شیخ بصجحرا رفته بود - پرسید که شیخ 
کجاست؟ ,زنشن جواب داد. که آن ژندیق کذاپ را چه میکی؟ 
و همچنین بسی جفا گفت » چه زنش منکر وی بود - ابو علي سینا عزم 
صحرا کرد و شیخ را دید که می آید - و خرواری درمنه بر 
شبری نماده - ابو علی ار دست برفت .- گفت: هیخا! اینچه حالت 


است؟ گفت تا بار چنان گرگ که زن است نکشی چنین #بری بار 


تقو "تمیککند+- آچشس بواق آند ب. ابو علی بنشست و سخن آغاز کرد 


و - خرقانی» علی بن حعثفر که کیه‌اش ابوالسن و نود و ندش دیه 
خترقان ب‌ظام از مُشاهیر عرقا وا عموفبه است - درامال چمار طد و بیست:وا بتقم 
هجرت ۵ +م ه قمری‌دو خارجدرتان بسطام درگذشت(ریحانة الادب» ج ۱ > صس ۳۸۱ 


ریاض العارنین»صی س) - 











ابوالحبن خرتاق 


۷5۹ 
تسس م2 


1 5 ِ 
جرن پاره‌اق بگفت» دید کل در آب-دافت.».دلش ,کرت لت 
ما ممذور دار که این دیواز را عمارت بیکنم - چوق بر سر :دیوار 
رفت تیشه از دش پیفتاد - ابوعلن بر خاست تا تشه بوی دهد .- 
پعشن ازاتکه او بباید تیه برخست و بدست شیخ باز بند - ابو عل 
یعباری از ددث شد و بعد ازان:ایماث درو پیدا شده فاسفه 


تطر یوت کید - ختانچه حکیم دران باب حاشهه نوشته + 


نقلست که علطان مود سیکتگین از غزنین " بقضند" زیازت 
شیخ بخر قان رفته - و با اباز شرط کرده بود که هرگاه پیش شیخ 
خواهم رفت رخت ملطنت از خود کنلده ترا خواهم پوشانید - 
و من مئل نقیبان و ,جلوداران, در پیش تو خواهم بود - حاجی را 
بیش فرستاد که,برو از طرف من شیخ را سلام و ثیاز برسان و بکو 
که از راء دور و دراز برای ,زیارت شما آنده‌ام ؛ چه شود که تا 
این جا قدم رتخد نمی - و فرگه حذری درنیان آیدءاین آیه,ز۱ بر 
شیخ بخوان وان نو اطبیُو -الرسو:" و " او" الام‌نکم؛» - 
حاجب پیغام سلطا بشیخ رسائیّدت شیغ کفت من "جای نههروم د 
هرگاه که سلطان این قدر راه تطع تموده چذ نود که نا این جا 
تشریف فرماید. - حاجپ, آیة مجبطوره بر «تمخ خواند - گفت پرو از 
طرف من بسنطان سللام پرمان و بگوی که من در اطاعت خدا جنان 
مستغرقم که از رسول خجالت دارم تا بای الا چه رسد - سلطان 
خییده گریان گت و گفت. این آن شعطصس نیست که من او زا 
بیازما یم و ارادء‌ی زبارت شدیخ مدانعت - اباز عرض کرد که ما کو؟ 
سلطان لباس سلطنت از خود کشیده در اباز پوشنااید - و خود نثل 
چا کزان در جلو هد هرگه ,که نزدیک فیخ شد. شیخ, تعظیم ,و 
حر کت از حای خود نکرد - سلطان بدو ذست عرض نساخت که 





خرن القراثب 





محنود- پادشاه روی. زبین آمده چرا تعظیم نکردی» مکرر, همانا دام 


خواهد بود؟ گفت بلی, دام, است. لیکن صخش توی.- 
نقلست که شیخ پراعن ‏ | وقت. رخصت ۰ ‌ِ 
نقلست که شیخ پمراعن خود. را وتت رخصت ‏ بسلطان داده 
گویند در یکی غژوات هند. کار بر,. ممود, تک شده - پیراهن را 
االای علم گذاشت.و گفت بار الا ! .این پپراهن یکی از دوستان تست 
روا مدار که بدشت دشمن افتد - ق‌الحال قادر مطاق فتح بخشید - 
جمیع حالات و کرامات شیخ در تذ کرةالاولیا مسطور است - 
من انغاسه : 
دارم دلی که با هر اندیشه که داشت 
جز پاد تو بر صفحه‌ی خاطر ننکاشت 


یاد بو چنان قرو گرفتش که درو 
کنجایش هیچ چیز دیگر نگذاخت 





[] هر رند .که در مصطبه مسکن, دارد 
بوی. ز من موخته خرمن دارد 
هر جا که سیه کلیم و شوریده سریست 
شاگرد بنست و خرقه از من دارد 





٩‏ - شیح ابو سعید برغش۱ 


سلسلة برغشیه در شیراز جماععی بوده اند از مریدان شیخ 


شماب_الدین سهروردی - ازوست : 





دا از محتتین و مشایخ. عرفای زمان خود و از امچاب مخ شماب‌الدین 
سبروردی متوق حدود .موه و از ساسلة برغثیذ صوفبه میباشد و ایشان جمعی 
از مشایخ شیراز و اتباع شیخ نجیب‌آلدین علی برخش متوق میرده ند 
و خفی نماند که برغش بودن ابو سید بابودن او از امحاب سپروردی که 
بوافق ریاض‌العارفن (ص وم() مذ کور شد باموازنة دو تاریخ وفات بذ کور 
مدنبعدامت (ریحانة الادپ: ۵ مب ۸۳) - 









دل .کرد بسی_ ناه در .دفعر عشق 
جز روی خوشت ندید اندر خور عشق 
جندانکه رخت حمین نمد بر سر حسن 


بیچاره دلم عشق نمد بر سر عشق 


ایدو ست از حمله نیکت" و" بد نگذشتم 
کافر" .بودم» زانوء«مسلمان. کشتم 
هر چیز که برخلاف ,رای تو بود 
گر خود همه دینست ازو و کشتم > 


صاحب لطایف آشرنی‌کوی د که پدر عالی قدر او سلطان ابر اهیم 
از سادات نور پخشیده بود - و سنطنت ولایت سمنان یز داشت - 
و میربید اشرف ولی مادرزاد بود - ابواب علم لدنی بر وی کشاده 


و- کافز بودم کنون.ملمان کشتم, (ریاض العارفن» ی وم ۳)- 
کافر پدم و کتون ملمان گشتم (ریحانة لادپ ج‌و» ص جم) - 
- هر چی ز که آن خلاف رای نو بود 
گر خود همه دیست. از آن‌بزگشتم 
(ریاض المارفین.ص دم ۱ ریحانة الادب» ج‌دء ص مو) - 

۳ - مخدوم سید اشرف جمانگیر سمناتی ارشد اولاد سلطان ابراعبم فرمانروای 
سمنال بود - در عمربیست سالیق جذیه‌ای از جذبات ربای او را در ربود و تن 
بریاخت و مجاهده در داد و با امین سید علی همدانی قدم بر جاده سیر ,و میاحت 
نماد - رفته رفته مر به بنگله کشید و م ید شیخ. عاءالحق‌گردید - از مکتوبات 
وی که بتام قاضی شماب‌الدین دولت آنادی نوشته مترشح است که قاضی را 
با وی ازادی بود و حشرت اشرف بعد از سیر اسصار و دیاز دز موفم کچروچبه 
از اعمال جونبور اقامت گزید و بعمر یک صد و بست سال,بست.,و حشتم مرم 
مه مان و ثماتماية (م.م) بعجد سلطان ایراهیم شرق بجوار رحمت عق تعال 
ید کتانیه لظا یذ اشرف؟* وی ی ندید و قابل دیست(روز روشن »هی +و) - 





مخزن.الغرائب ۳۳ 


اه کات 


بودند - در عمر هفت سال فرآن ید را با هفت قرأت حفظ نمود 
و دز عبر چنبازده: سالق*۱ کش علوم. قلی و عقلن تحصیل کرده 
و احادیت رسول ی نله علیه وسام سمع نمود . آنز مان پدرشی 
سلطان:ابراعیم ونات یافت - ارکان دولت و اعیال سلطئت بجد شده 
او را بیجای پدر .بر قبحت نجاندنده اما او همیه ازین اس متفر 
بود _ و اکش اوقاث بحیت حضرت: شمخ رکن‌الدین ع لا-| (د و له 
سمتانی و دیکر مرشایخ وقت یدز «میمرد. اسا چون, مشاپخ وقت را 
از باطن معاوم بود ایب او بجای دایگر پاز سته اند ازاحبت 
برای ثر ببت اور متبد نم‌شدند - وقتی حضرت خواجه حضر 
علیه ااسلام را دید » او فرمود «هنور ثرا کاز ملطنت در پیشن است اما 
اسلا ملاحظله معائی اسم مبارک النه واه لسان 
خوبری میکرده بای - و واقف, انفاس نعز ی باید بود - زیتمار ازین 
کار غافل نباشی - بس وی«ندت "دو سال درین کر مشغول بود» 
و نتیجه‌ی آن ظاهر میشد - بعد ازان روحانیت حضرت خواجه ویس 
ترنی رضی الته عنه در ممانلا دید آنحضنرت او" راء-یند یز ویسبید خود 
مرف ساخت - هفت ال دیگر دربن کیب مطفول نود - اتفافا 
در آخر عشره ماه مبار ک رخاف که مت وب بشیب. .اقدر بودء که 
آثرا زنده داشت » در شب بیست و هفتم ماه امد کور "باز" تعضر 
علیه. البلام .را دید - فرمود ای اثبرفت دو امور سلطنث کشود این کار 
دفبوار است - آگر وال وزارت مبخواهی ابر خین و معوجه: بللاد. هند 
شو که پر حق نمای نو شیخ عازء|لچقی درانتها مت - بس وعه 
دست از .کار دنیا مطاق باز دافت. - و اص ساطنت به ,برادر ,خود 


اطان ریحیر تاونض نموده پیش خزرجد بیگ والرة خوداکه 


از اولاد پا ک نماد خواجه احمد یسوی بود . قدس ,مره رفت و 





۳۳ اشرفنا حججانگیر 


(ضس سس 


رحضت درخواست نود 2 پیگم گفت ای.فرزند پیش ازانکه تقو از 
عدم بوجود آیی رو حانیث حضرت خواجه احفد"یسوی بمن بشارت 
داده بود -ک۸ ثرا فرزندی شود کد آفاق از نور ولادت او امنور 
گردد - اکنون, آنوات زسید/ مبارک بادء من حق: خود. بخشیدم» 
و ترا بحق سبردم- پس "در عمر بیست و مه سالی بکمال همت" و 
جوال‌س‌دی از ملک سمتان بر آند - حضرت شیخ " علاءالدوله از 
راه مهر بای تا چند منزل رفاقت نعود - وعیتمای دلپسند فرموده 
رخمبت ۵ 2 لا سم قعل ا کر م‌دام هدراه بودند د اژانجا هحه را 
رخنصت آننوده بقدم تجرید بر آند. وزانجا خعه اوچه بشرف صحرت 
حضرت " دوم جموائیان سید جلال بخاری بشرف کر دید با و نغمت 
بیکر ان با وید قطبیت و غونی حاصلل نهعاده به دهلی تشر یف! آورد» 
و بزیارث بمران جشت بجره مند کردید+ و مشایخ.وقت را دريافت - 
ازانجا در مد چهار رسیدء و نماز جنازة حضرت شیخ شرف‌الدین 
یحیی منیری ادا انمود - بعد ازان ,متوجه خدمت حضبرت 3یج 
عل‌الحق گردید -.اژانوقت که از.س‌تان. راهی شد و :۱ رسیدن 
منزل, مقصبود خضر علیه السلام هفتاد بار مر آببدن وی به فیخ 
علاءالحق. رسانیده بود که شاهبازی از سحنان [ الف] پر ید . است» 
و جمیم ءشایخ وقت داسها برپا کرده اند», اما من. برای تو می‌آزم- 
چون قریب بدو کروه رسید. بموجب اشارت خضر علیه الجلام شیخ 
با :اصعاب خود پاستقبال برآمد» و از کهال توجه او را دربافت و 
منگهامن سواری حضرت شیخ اخی صواج پهر خود قدس سره که 
یافته. بود؛ از کمال ممربانی دمت گرفته او.را بران سنگهاسن نشاند» 
و خود. بر سنکاسن دیگر نشسته احوال پرسی و شفتت لنان متوجه 


خانقام کت بت خادم خانتاه خبربت و پا بیشی آورد . اول جند 











لاه ۳۰ 





فاشق خود نوش حان کردم بعد .ارات موی ایفار نود و جنذ 
یه بان , بدمعت, میا رک ,راست. کرده بری س‌ححت کرد - بعد 
ازان در جچره برده بشرف,,+ ارادت بمزه‌مند گردانید- و اشغال 
خاندان چشتیه تلتین فرموده بلبانل خاص خود الباس نمود - آثوقت 
او بیست و هفت باله بود + بعد ازان ممزلی فر حت بخشی و مصنا 
بر اق, بودن. او مععن ماخت - و انواع محهر با نی صوري و معنوی 
اطلهار نود - وی,مدت بیست.و چمار سال. در. خدمت آنحضرت 
ریاجات.و محاهوات. کشیده-بو.از. حسن, تربیت آنحضرت بمرتبة 
تکمول :و ارشاد زسید آنزنان برای القاب . او ,در ,حجره مشغول 
:کشت از هو بان طرف..آوان ابر اسف که سید افترف ,تما نگ - 
ازانروز او را جهانکیر لقب شد.م او بدیه انشا فرمود 
میا از , حضرت پير . جمان بخش 
خطاب آید که ای ارف جهانگر 
کنون»< کنرم غاهان - امعتویا ۲۰ وا 
که« افرمان ‏ آمد از شاهم. جلهانگیر 
بعد ازاق تععت خلافت خواعدان چشت خرقه فاص ساطلان 
المشایخ کد از شیخ اخی سراج بانته "بود با جمیم امانت پعرال 
بوی عطا ارو دهماغتب ولاوتا دزار جونیوژ کر ذافیدت «و- برای 
سکوادت" او مقام کعجمو چمبد نته‌هن عاشت دا و عنم ۳ طوغ و نقاره 
نیز م‌<مت اموده بجانب جه نیوو رخصتثك امود - جون در قصره 
مفیر زملد میج شعنشن الدین او دی بشرف »مت مشرف. شد - 
اما خضرت پر سید ام ی را رتم بود که دار وقت. متافرت 
7 
علایق طاهری بل امپان او عشعران "و خیمه و خرگه و خدستگاوان و 


حاختشندان و کئرت ثرا از هر اقدامم اجه فلدذران وجه صوفیان و 


امرف جبانگین 

++ادهارنان وه خوالقیان وخیره بطیاودر" کاب" سعادت 

مرو خی طلمی الدیی از دیدان" بساط ملو کانه بو تصرف. شاهانه 

کت تا + 

بقعفز گعت۱ که درویشان زا با تجمل چکار؟ ,حضرت: سید بر خطرة 

او آ از گفته حکابت حضرت خواجه ابو سعنید اپوالخیر یاد کرد 
که( میت طویلید برگل» آزدهرام فه ,یرم دلی+ .و این اماتی ,نیمه 


ار مود ۰ 
۳ 


غرض از حاصل کار است اه با 


اوعی که ظاهر هست 9 باش 


۳1 
بهر کس یسمت. لارم راه. تجرید 
جو او آن نو شذ "تو اه او" بابن 


پسی ازینجا در تصیه محمل بو رکیونه.اوسید - در حوار قصیه 
باغی بودابر لب جوی» آنجا,خیمه, بربا بآدردندب _آعبر راروز! جماچه 
علما "و فضلاة آنجا براق ملازست: آمداند:- از هو اقسام خن بر آمدب 
رفح رده در «متفیت خلدای". راهندین اذ:در اناد - حغذرت صوافق 
عذاید امل منت جماعت بیان کرده فردود که: در مناقب, خلفای 
راشدین یک رساله نیز تالیف واقع شده , اسبت/ » هره کدام حوق دیدن 
آن اظمار کرذند - نللا خسین کدا بدار بعوعت. آبجازتش رساله 
آوّزده پیشل فتهاد -«چون اند کب دور امناقب علی مر قح علیه الس۳<م 
زیاده یافت بعضی عاحا بشدت در بحت پیشن آیدند .. هرچند جشرت مر از 
زاه منقول. و معقول تسلن میفر مودند از . غلی تععبب, گوش, نیک ر داند ب 
نی دار تعا نا وفع أنحضرت را منسوب برفض برده استفتا نوشتند» که روز 
جسعه. بعد از ناژ حنع نموده آزاری, بخادمانش, رسانند - و عجپ فتوری 


روداد -ا و کهااینه طاهر ,بین بو داد آن یز از آاحضرت دا ۸2 ند « 





خن الغرانب ۳۹ 


بدخان مد دانش‌ند و سر حلقه فضلاء بود - او رادرشب بخواب 
تمودند که سید"اشوی جبانگی آنچنان تس نیست که شما در خاطر 
آورده اید - قوت مقاوست او ببازوی شدا نیست . اگر ریت دارین 
خود میخواهید پس توبه. کرده بعذر پیشن آئید - سید خان مضطرب 
کشته وفت صبح.سر در قدم آنحضرت آورده عذر خواست و گفت 
2 جواپ علما من میگو بم» احتیاح نیست که حضرت متوجه شوند ‏ 
بعد از نماز حمعه هر کدام حاضر شدند و استفتا پیشی انداختند - 
[ ب] سید خان گفت تخطیة شما بسیب متاتب حضرت علی است که 
از 2 اقم ده ؟ کفندد آری - گفت ای تج زر که ملع 

ند ک ژیاده واقع ده ؟ گنتند آری - گفت این تخطیه بر غمر سید 


میمود و نه بر نمی ده ار کسی یدر و مادر خود را بقلو 


پنتاید باکت نیست - قلما گفتند ما را دزن باب" "روایت بتبا - 
ین او از کتاب جامع العلوم نقل کرد .الغاس. ابناءالدنیا ولا 


پلایم الرجل علی صاحب ابویه» - بمجرد. استماع. این روایت, هر یک 
معارضان دم در کشیدند - قوله تعای جاءالحق و زهق الباطل - 
حضرت مير سید خان را دعای خبر, کرد -.و متافتان عنقر بب, ببلای 
عظیم گرفتار شدند : 
پروانه ازان سوخث که با شمم در افتاد 
با سوختکان هر که در افتاد بر افتاد 
پس ازانجا در قعبنبز ظفر آیاد رسید - م‌دم از هر تسم روی 
نیاز پیش آوردند - روزی چند مسخره که شيوه. آنها متقلد یست» 
و آلما زا بزبان هندی بمانذ میکویند» بموجب اشارت بعضی حاسدان 
یی را بر چمارپانی کقن کرده بطربی م‌ده پیش آوردند - و بکریه 
و زاری ذرخواست نمودند که درویشان نماز حتاز؛ او را بگذارند. 


هرچند تغافل کردند فایده نداشت - چونن پر بجد شدند آنزمان از 


- اشرف جبانگیر 


عر قفرت حضرت مر یی از اصحاب خود را فرمود کد هر چد 
میگویند یکن - ب‌جرد تکیصی گفتن مرخ روحش پرواز کرد - هرچند 
اتبارت کردند که حوکتی ناملايم انماید تا باعث خنده و سبق 
گردد سودمند نشف - ازین خارق شور در قصبه"و آتدیار افتاد - 
و م‌دم بیقماس از هر طرف ریختند » اژدهام خاق از حد رو داد 
ازانجا در شهر جوفبور رید ؛ پادشاه جونپور به نیازمندی. تمام 
پیش آمده فتوحات شاهانه . کثرانید - قاضی. شهاب الدین 
ملک العلفا بعد از در بافت صحبت فیض بخش تمام اعتقاد بخدمت آنحضرت 
نا هر ساشت» و جهیع تمنیغات خود را به نذر گذرانید - همه را 
جا بیج اصلاح داده قبول فزموده آفر بن کرد - پنن تاضی مشارالیه 
را مخاطب بخطاب دی العاعا بداخته باشتغال جشتیه ئلتین نموده 
خرقه ستیرک نیز عطا نود - تریپ دو ماه در جونپور تشر بف 
داشت .- عالمی :شرف ارادتشن بمره مند کردید -.بمد ازان..موانق 
وصیت پیز خود متوجه کچپوچبه شد - درانجا یک جوی با پاتضد 
م‌بد خود 45 همه مس تاض بودند سکونت داشت - و اثواع تصرفات 
خود ظاهر کرد - آخر مر مید ارف از قوت ولابت غالب. آمد - 
چون آن جوی هم ق‌الحقینت طااب حق بود» غلبه طهور حق 
بجانب آنحضرت معاینه نموده, يا پانصد جوق بشرف اسلام حقیقی 
ایض گردید و موسوم باسم بای کمال شد»" و از فیض صحبت 
آتحضرت یکی از اولیاء اکمل کشت و بعرتبة ارشاد رسید - و آنروز 
که او مسلمان شده بود قریب بنج زار کس. از مدم آن دیار 
ارادت آوردند - پس درانجا اقامت اختیار کرد - عدارت و خانقاه 
و حجره؛ خاص و دیگر جاهای متعدد و باغ فرحت بخش. بنا نهاد - 
و در اندک. مدت ۰ آن مقام. مانند بهشت آراسثه کشت و تا اص‌وز 








محخزن الغرائب ۳۸ 





فبله جاحات غنروسعان انیت »نوس الوا روح آباد ناه نپاد» چنانچه 
در غزلی"آوردو-است*: 


بزون حکنْ ا: دل, .اشرفب .میل . سمنتان 
که 


رفح آیاد نان . است:ها را 


و بعد از اختبار هکونت ووح آناد الئی مسافرمی_بودا- چند م تیه 
بجبت زیارت حرمی‌الشرینین رفت - در .لطایف اشریی مینویسد که 
در یک" مسافرت سکد سعظه شیخ بدیع الدین الملب ببه شاه مذار 
ریق حصجت. او بودند از مکه مه شاسمدارن بظارف «:دومدان 
آسده "مر ید امرف بعد. از ژبارت سدینه ربول, و نجب و کزیلای 
معلی بعارف روم وفت - اهب ,سجاده مو لوی‌روم پیسر ساطان‌و لد 
و دیگر مشایخ آنجا را دربافت.- بس بعلرف, شام موجه گردید, ‏ 
و دو دمن شرف یبارت سید شخ محی الدین این عرنا 
حاعئل *قموة ا ازانجا ا کفر مثایخ .یمن و مصر را دلاژمت. نمود, 
باز زیارت. بیت‌انله و-سیده ,مج آورده,سیر, عوراقمن,نموده می‌قد آئمه 
اهلهت .و دیکز بزرکان بغداد.را ژیارت «کرده 5 دز کاشان سید 
و شیخ عبدالرزاق کاشی را دریافت - کتاب. فصو ص و فتوحات 
مک" و اقطلاح کبیر پیش او خوانده» و امطلاح حتایق در 


هنن" آشکارا ساحت.- پس. اژانجاه به سمتان وقت. .یک , خوا هرشن:» 


زنده بود» اورا دلدار ی کر دهء 1 مشایخ آجا را دبده بطرف سول 
رقت و چند روو آسدتاژه حصضرت اسام علی رضا بود» و انواع ایو فی 
از رو حاثیت آتحضرت,حاصل نمو ده اتفاتا همدران ایام امیرتیه‌وو 
مات قرالا 41 الف] نیز بجهت. زیارت. حضرت ادام رده و 
عدیت+ممر" سید اشرف. را دریافت» و کال "اععلاد بمخدمتتی. ؟غامار 


نمود - نانکه ذر نکتزبات. او مفصل ذکر افتاده است.- بس از 


۳۹ 7 اشرف جبانگیر 
آزجا بزرگان شمر هراب را زیارت, نموده:در ماوراء النهو رت و 
خدمت خواجه پمهاء|لرین. نقشبند زا ملازمت نمود و مدتی, آنجا بود 
و خرفه از.دست وی پوشید,-.ازانجا.به, ت رکستان.رقت,. و, بخدمت 
فرزندان خیاجه احمد ینوی نععتما جاصل, زموده ب رکشت و بطرف 
قتدهار و غزفین و کاپل سیر کرده.و. بزرگان. آنجا را دیده در 
علعان . رسید: و. بشرف زیارت .بزوکان آنجا مشرف کردید .پس, از 
کال اشتیاق در |چودهن.به فیض زیارت حضرت گنج‌شکر فایض 
کر دید, .و مکرر. بشرف زبارت پیزان خود در حضرت دهلن و اچمیر 
رسید» " انواع «تعمت حاصل ‏ کرده هپس بطرف ولایت دکن رفت ‏ 
و حضرت مج سید مجمود گیسو دراز مکرر ملازمت نموده جمیع 
مشایغ. آن دیار را . دریافت.- وسیی سراندیپ نموده, برگشت. - 
و چند روز در ملک گجرات شیر نموده» ,بس در تام .,هنروستان 
شمر شم قصیه بقعیه بلک. د یه بدیهه .سیی نموده - چنانچه در 
لظایفت اشزفی مفصل م‌قوم است - 

و یک نوبت برناقت حضرت مهر سید علی «عنانی تمام ریم 
مسکون را سیر نموده است - و هر م‌تبه که از مشافرت می آد 
مت حضرت شمخ: باه | لحق, +برفت. - و سلطا ابر اهیم شرفی 
بدلالت, قاضی .شهاب الدین ملک‌العلما, از , اخلاص تمام, شرف 
صچپنشن دریافت ,و تا آنکه آنحضزت در جوفیور تشر یف دافشت 
دو روز درمیان. بجمت دریافت فیقی .بخدمتش ممیرمید» و افلهار 
مینمود که بنده مرید حضرت مخدوم جبانیان شده است و الا 
یخدمت. شر پف ارادت امی آورد - و.پعد. ازان هر دو پسر شود را 
خربد ساخت و ائواع فجوجات گذرانیدد و میس اشرف از یکمید و چند 


اولء‌ای احب ارشاده نعمت حاصل »کراده بو داد چون, دز قبه آخجر عد مت 








شون الفرائب گس 





حضرت مدوم جهانیان بخاری |و چه رسید آنحضرت از کحال «مر بانی نععی 
که از چهباز خ‌د و ند" اولیاه - یافته برد آتهام , بوی ,ایثاز" فرموده 
بجای خود مقام غولی واقطبی رسانید - روزی در تام روج آباد 
عرف کچومو چبه نشسته بود» ا کثر از اکابران وقت-حاضر بودند» که 
عغلی نام تلندری" با پانند و یک قلندر که رفیق او بودند آی,ادبانه 
در مجلنی دز آیندند" - "هر چند دی سید ارف جمانگین -بطریق:پیران 
ود ملایمت نعود او غیر از حرف اعترافن, چیزی دیگر نمیدانمت - 
پشس آغاز کرد که خطاب جمانگیری از کجاست؟ او اشارت بعلرف 
پیز خود. کرد + پس صدهزار مخن پیش من 
دلایل " عامی و حالی " معفول ,میساخت,, بودمند امی افتاد + من 
بجای لابعنی رسید. که بر هان طلب. کرد - آن ,زمان بشرة ,هبار کب 
متفیو جر - و غبرت"ولایت خپانگیری درکار آهد. ,بر زبانشن کات 
که ای کیدی جم‌انگیر چه ملک جهانگمرم 2۰1 در عین مجاس بیخود 
افتاد و مغ روحش سوی عدم پروازء کورد.- غرهو از خاق ابرآمده 


آورد - هر چند از 


و همه متجیر و,بدهوش شدند - و دیگر قاندران.سر. پزنی آورده 
از راه ندامت عذر, خواستند - 

ویک ص قبه در شجر پزار یبا علعاء اهل هند محث وافع شده پس 
بک بت سنگین را زنده سا تکه ق‌الجال کاحه توحید بر زبان واند - 
هزار هتدوان آنروژ مسلنان فندند"- چون عمر ثاریفش از ند سال 
تجاوز کرد در روح آباد اقامت اختیار نمود - در باب عمارت روخه 
و کندن حوض و آراستق با کوشش ابلیغ میفرمود یساوجود 
جمشید قلندر که سرحلق جمیع قلندران بود از مدت. دوازده 
ال بران خدمت گذاشته» اما ا کر نجالهای باغ مدست مبارک 


خود برها ساخت و انواع توجه مینود- و همان باغ موز کرد 








۳۱ اشرف جها نگیر 


و پیش رونه‌ی او از ف‌ می‌متی جنگل شده است - چون هلال ماه 
عجرم دینه شته احوالقی دون کفت ف وق مسا ووندا 
شد - و ایغ میکفت که این ماء وصال جد من امام حسین است + 
و او را رسم بود که در عشره حرم عاشوره ورد میکرد. که خود 
با امحاب موافقت کرده ورد میکردند و که جمشید قلندر را اس 
میفرمود که با جمعی قاندران در هر جا بودی ورد کردندی . 
اما دربن عاشوره نه خود جمت ورد مباشرت کردند و ند اصحاب 
را اس فرمود - اکفر اوقات متجمر بوذی - بعد ازال فرمود 1 ب 
که درمیان؛ کببذ تم من از خفت "پر آزند - عرض آن بحدی که 
نماز توان: گذارد و طولش مقداز قامت "قد" و سطح آن.از قد 
و یعدست بالاتر - چون س‌قد موجود ند چند اوراق" کاغذ 
ساده همراه گرفته خود ذر قعر در آند و یکشیانه روز آزخا 
بود - آنچه واقعات تبوز و "دیگر متادات عالی که زو ذاده هه را 
توشت - چنانکه تعام احوالات در رسالة بشارت‌المریدین موحود 
است - بتاربخ بیست و هفتم ماه رم جعیع بزرگان وقت را رخصت 
کرد و فرمودکه اسام جانپ یار بجای من شد» و امام یمین عجای 
یمار رسید» هبچنین جمیع رجال انته مجای همدیگر اتقل شدند و مارا 
حالا این جا کار نمائد - بتاریخ بیست و هشتم ماه مذ کور فرزند دبی‌خود 
حاجی سید عبدالرزاق که از اولاد مم میا محیالدین عیدالقادر 
جبلال بود» او را خرق خلافت عطا فرنوده جای نشین غوذ 
گردافید - پس بعد از نما طبر م‌داله وار بتفشت و موافق مشرب 
خواحکان چشت آوالان را طلب فرمود - سماع در دادند و شعر 
شیخ سعد‌ی رحمةانه علره بیخواندنده و خود نیز از غلیه شوق 
ومال موافقت میکرد - این یک بیت ازان غزل است : 





ون الشر انیس ۳ 





آر بداست تو آمد ست احاو 


8 رید بماجری القلما 


و این شعر نیز خواندند : 


تا فیامت بخواب در گرد 
پس در عین ذوق و مشاعدء جان بحق تملیم کرد - و عبر 
شریقش قریپ بصد و پیست سال رسیده بود - و وهالش بتاریخ 
تمست, ۲ هتم ماه رم الجر ام مه مان و ان مایت در زمان 
مسلطئت ماطان و بادشا اقم قد ء این 
ت ساطان اپرافيم شرقی بادثاء جونهور داتعم و این 
قطعه تاربخ اوست , در مصرعه آخر تا بنظ منتمی تاریخ بر می 
آید ۰ 
جوا یه "ضرف ,شاه ,خهانگی 
در جان را |سلک ومل حقی سفت 
خر د از بجر تاریخ وصالش 
"بوصل حق دهد جان منتهی»» نت 
تاریخ دیکر : 
سید اشرف به جمانگیر جمان معرفت 
گشت چون در بزم قرب ازسر و صاشی آ گبي 
از ی سال وصالشی از خرد کردم عوال 
گفت تا ریخثر *بوصل حق د هد جان‌سنتی»» 


کر اشرف حبباتگر 





در متام روح آباد طرف کچهوچید ملافون لت او مود 
په کت او درانجا قبده حاجات هنروستان است ‏ و آنجناب را اشعار 
در توحید و نعت و منقبت بسباز است - از انجعله این بیت با تجناب 


است " : 


متسوپ 

پاس ادبم ز هر چمار است 

لیحن بعیی هزار کار ابیت 
ون آنحشضرت صاحب ولایت جونپور بوده لهُذا در بنای آن 
مژرخان چنین نوشته اند - صاحب تاریش جبهان آرا میتویند که 
شهر جونپور با کرده6 تلطان فیروز شاه : است ء وقتی که سلطان 
از بجرایج موکا رالد منت او" را از ژنین هنوار آنجا بر اب 
دریای گوستی خوکی امه بشواستن که کش یاف کند - اتقاق 
همان شب سلطا مجمل تغلة شاه را که پبر عم و خسر او 
بود در خواب دید و آبادی ظاهر نمود که این شهر بنام من آیاد 
بکن - چون اصل نام, سلطان مجمد تعلة جونان بو ده ازان حجبت 
او بنام او ,توب ساجقه «.ف,دیاء تاریع/ مجشمدی) بیئویسد که 
چون سلطان فیروز ص‌تبه انی از فتح بنکاله مراجعت نود و منزل 
در قصبه ظفر آباد واقع شد - در بنه خمس رو مبعین و سبعمایةً 
موفع کانگره را وبران کرده بر لب دریای گومتی در جای آبادانی 
موضع مذ کور قلعه عالی بنیاد نهاده شمر جونپور۳ آباد نمود - و 
م‌دم خوبٍ از مشایخ و علد" و فلا وغیره از هر دیار انتخاب 
کرده دران جا مقوطن گردانید -ازان وفت "همیشه ,یجمت رونق 


۰/۱۳۸۸ سس 1 ۵۳/۱۴۵ - 


۲ - ۵۲/۱۴۵۱ سس ۵ ۲ ۵/۱۴ ۲ - 
ت 374-1351 را ,0۵020۱۱۵۲ عم 7 7۳۶ 




















عزن الغرائب ۳ رس انوالفرج بن م-مود. رو 
شمر و خبط آن دیار یک اس‌ای کلال اجب حشحت در آنجا [ء الف] در عشق, تو خوخدلی ز .من بیزار است 
متعین نمود - رو شاد نغین که بر می‌ادت کاز است 
تو. کی س‌ میطلبی وین . حملست 
2 ابوالفرج پن ود روف من وصل تو میجویم و این دشوار است 
3 ۰ ۰ ۳ ۲ 2 خو پشتن خو استه ۱ 
اوستاد الشمرا و افصح البلغاست - مولدش قریة رون که از ای عمّق . بخویشتن بل خواسته ام 


3 و 1 1 

مضافات سمییییتان است - :سیب ظلم حاکم بطرف غونین 1 لاغور آنکه بأآرزو ترا خوامته ۱۸ 

آفتاده است - ازوست: تقمیر ,,مکن, .کت بدعا خواسته. ام 

تا خود بدها بلا چرا خواسته ام 
از. زهر فراقت اي بلب شکر ناب 

نه روز ما قرار و نه در شب خواپ چون دید من بسوی جانان نکرد 

ترسان ترسان از خاقی پنمان نگرد 

چشم و دل من ز هجرت ای در خوش آب 5 0 

۲ چشم تر من در تو بدانسان نگرد 

۱ ید ور وت چون دید؛ سده کز پس جان نگرد 


هر مره" که در ۰ فقبه ‏ افلاکت نود تا باز ترا ندیده ام زار ترم 
آناجکهشی. این دل" ند اکن "بود دیدار . ترا . بجان خریدار . ترم 
۱ 
ٍ 1 کر تج تلا زا" ۳ 
۳ چرخ جنن ظالم و ف‌ِ پاک بو د ۳ سا فد نا ۳ 
آسو ده کسی بو د که در خاک بود : بر بمدار رم 
۱ پیب ۱ 1 6 که قزر کج هی لس 


, - پلفرج (ابوالفرج بن مسمود رولی) از امتادان مسلم پارسی است که ناری که بسوزی دل غلتان بموس 
وفاتش بين سالمای ۹۳م-و.ی هجری (۱۰۹۸سج بو میلادی) اتفاق انتاد - 


آی که بت زنده توان بودن و بر 
ال او "زونه" از قرای نزدیک ئشاپور و مولد و متشای او لاعرر بوده ی . ( و بو +ص 


خای که.به تمت, باز. گذت, همه کمن 


و زندکانیش‌در دربار سلعطان ابراهیم‌بن س‌عود(م-۲وم هجری < و, ومیلادی) 
و سعود ین ابراهيم (مسمم:ی هجری ۱2 میلادی) سبری" شدهء و این 


مسسبه ۳ : مت 


دو سلطان غزنوی را میج گفتد امت ( گنچ مان ۱ اعی. ۱۹) - و - و آنکه ارزو ترا خواسته ام ( گنچ نمچ 





























شید | 
هن 


لرتنش ابو عل] بن عبدانته بن حسین پن سیناء سرور 
علمای‌اعلام و ال حکمای اسلام است - اوعاف او از حیز وف 
بیرونست» جراکه آفتاب را بروشنی ,سنودن تاربی عقل است - 
ازوست : 


ب - این سنا سین ین عبدانته ین مینا بلخی خاری مکنی به ابوعلی و 
ماقب به شرفالملک و بعروف. به شیخ الرئیش از فحول الطبای نامی و اعاظم 
فلاسنه و حکمای اسلامی اوائل قرن پنجم هجرت است - وفات ابن سینا در سال 
چمار حد و یست و هفتم .یا هشتم (م۲ج|(ج) حجرت بمرض فولنج وقوع 
۱ یافته (ریحانة الادب»ي و ص‌ ص.رم۳ و عم۳)- 





اف کش بدانعی که من 


یت 7۳2 بعالم از ی 


کنری چو ی" گزاف" و آنان" نبود 
محکم تر از ایمان من ایمان نود 


در-دهر چو من"یی و آ هم کافز 
پس.. در . همه ,دهو . مسلمان نبود 





با این دو سه زادان که چنین میدانند 
از جمل که دانای. جمان. ایشانند 


خر باش که این جماعه از فرط خری 
هر کو ند جر است کافرش میخو انند 
از کی خاک ره تا ادج حل 
کردم همه مشکلات کلی" را حل 


رون جستم ز چتیر سکر و حیل 
هز ند کته قدامگرا ابید اما 












نزن القر الب 


۸ 





۰ - اثیرالذین معمد اخسیکتی؛ 


از شمرستان فرغانة ماوراءالذپر بود - وی از شمرای اساتذه 
است و با خاقایی معاصر و معارض است - ازوست . 
















دیدی چگونه مارا بگذاشتی و رفتی 
یموجبی , ز ما دل برداشتی و رقی 
رخ در سفر نمادی و آنکاه عالعی را 
جون زلف خود پر یشان بگذاشتی و .راتی 
چشمم که آب خوردی از روی کل عذارت 


بیجا بخار" ,هجران ااباشتی .و رفتی 





۱ , - اثیرالدین ابوالشّل 4 بن طاهر آثیر اخسیکتی از تصنده گویان نداح 
ت- 
در فرن ششم عحری است - ندات او در بلژد مشرق بود و همائعاً بشاعری 






برآمد - لیکن بر ائر/.زوال دولت سنجری و هجوم غزان و. بروژ القلابات در 
خراسان از آل سامان روی, بعراق نماد و بخدمت وکن‌الدین ارسلان ین طغرل 
(۹ ۵2۳-۵۵ < ۱۹۱ بیء بر میلادی) رسید و علاوء بر او اتابکن آذریایجان 
بمتی اتابک ایلدگز و فرزنداشش جبان پملوان وقزل ارسلان را مدح. گفت.- 
وفاتش در حدود سال ء ی هجری (,م, میلادی) اتفاق افتاذ ( گنج سخن» 
ج الف» ی ۲۹۹) - 









۳۹ 


اثیر ابدین اسزکتی 


_ ۳ _ تشه 


کرچه م وکند آن .خوری کا کنو ن تکو تر دارست 


من یم زانما عمداته که یاور ,دارمت 


ای که عیچو خاک راهم زیر پا آورده,اي 
کر میا دستی بود با جلك برابر ,دارست 
دردی چه نمال دارم کز صفحه‌ی رخسارم 
,فلس که سا ابیند چون آب فرو خوااند 


ای بجع زرد روی که پا اشبک. بدیده ای 


سز خول عاشقان. مصیبت رسیده . ای 


هاد" وقت. بخجویشی پییوز و بیگداز 


تا خود چراز صحبت شیرپن بریده ای 


بارری ماد داده ای "ار نه چرا چو بن 
بد, رنگ, و اشکیار و نزار و عمیده ای 
کر شاهدی ز بهر چه رخ زرد کرده ای 
ور عاشتی ابراي, بچه؛قد ,بر کشیده ای 
یاد میدار کد از مات نمی آید باد 
ای امید من و عمد تو سراسر همه باد 
تو نکتتی که وصالم زوساند بخودت؟ 
راستی نیک رمانید که چشمش مراد 
عاقبت خواستی از من خیرانهه جاک 
او , همان ,یعدم وفت که عشق تو بزاد 
که وصل تو با هجر تو میکردم دوش 
که بشد ب. قمر و ازو _فیچ ,جز غم نکنیاد 


27 میکنتم ( گنج سخن » ج الف آمبونه) ِ 


ستد (. ۰ 19 4۷ ۳ 





زم س] دا 


درمیان روی بمن کرد خیالت که اثیر 
زین ستخن بگذر و اون واقعه بگذار ژّ پاد 


وصل ما مظامه کس پلوادک ‏ برد 
کر از تو عمر مت در عوخشن عشوة بداد 
ای ز تو دز هر دباغی .ضد هون 
و ومالت خود نشان ناداده کسص 
یک لقب بر ناید ‏ از دیوان 
هیچکس را در جبانا جز هیچکس 


یا دل .من پیش او :دارید تا رحعی کفد 


ام‌وز میبی در کف و یاری در پیش 
دستی بزن» از حدیث فردا مندیش 


وانروز که چشم پر "دی ای" دریش 
بر وحمت اونگر» نه در کرد خویش 


تطمه ۰ 





بر . من , چو فرافت ای ببشتی, گذرد 
روزم بغغان ججم بزشی گذرد 


دور از توا چنان"اشک: ز چشمم گذرد 
کر دار کت آنب‌ان 4 رکش گنود 


دیوانه‌ی آن دو جسم ساحر مائیم 
چون بنده‌ی آن خاطر عاطر مائیم 


خویی و خوشی و ,دلتربی و جمال 
داری همه حز ,وفاء خدایت . یدهاد 


ای عمد شکسته؛ وفا- ذاده باد 


عادر همه شثسر ی ‌وفای بتو داد 


کردی دل دشمدان من بر من شاد 
با دوست کسی جتجن کنده شر مت باد 


دوش ناخوانده خیال ثو در آمد ز درم 
شاد کشتم که مگر آمده سهمان باشد 


کنم این آمدات را سیجی خواهد بود 


کفت آری سبب آندنم آن باشد 











نالغ راکب ی 


که از پر بشه هه‌ای مازی 


در قم کی نمی ید ۰ کستری را 
زا دنفه‌ی" کوز ایا -کدای مازی 


۱ - مولانا ازهری! 


از احل قدیا بوده - مد عری ذ کر وی نموده - و او را 
استعان بردیف چشم کردند - و او خاک در چشم مدعبان کرده 
ار چحسم ر و رز جع دن در 
میگوید : 
ای در غم تو کشده‌ ص | جشمه مار چشم 
نا خورده مق جراست ترا پر خمدار چشم 
در آرژوی , چشْند لعلت عجٍ ,,مدار 
گریان شدم ز خرن جکر چشمه سار چشم 


, - ازهری طروزی[: بحلیه عام و فضل عل یبود و در مدح سراج الملک 


تاج الدین + اسعد صرف سخن مینمود (روژ روشن »نت وم) - 


خوع هدز مکن "که بمیلایم‌ای «خون 
خود میکند مزای من اند کنار چم 


جای وید کار که ی وصل. روی تو 
مجر ترا بکشی من کشت بار چشم 
جانا گرفته‌ای ز جنا خوی " روزکز 
آری وفا نداشت کس از روزکار چشم 
پهان چگونه دارم عشفت که در حمان 
دارد بایک راز دلم آشکار چشم 
دارم بوصل وعده و آنکه بعنز گنت 
چبزی که کس نبافت ثو از من مدار چشم 
گر وعده‌ی .وصال آتو. جانا ونا نشد 
باری م۱ نید نشد؛ انتظار:. چشم 
کر + خبره کشت چشم. روا ,داشتم , ازانکه 
یی زوعه تو تباید ما را" بکار چشم 
نی نی چه چاي خبره که هر روز میشود 
روهنن ز نور طلعت. فخر " تبار چشم 
خورشید مکرمت شرف الملک , تاج دین 
کز دیدن بیزد. که کند. افتخار چشم 
در حمهان جد اعد که موی او 
اقبال را شد است بجودش چهار چشم 
در خواب نباند فتله و کنتش قضا که هیچ 


تا روز حشر باز .مکن زینهار. جدم 


أین قتسْیده طولانی ات بممین قدر اکتنا کرده شد - 


















نزن الغراشب 


ایتک تحت 


۱ - مولانا امامی هروک ۱ 


از اناجد فضلا و از اسانذهٌ بلغای خحراسان است - دز عید 


اباقا ان ۲ بوده - و معاصر شمخ مصلح الدین سعدی و شیخ 
جدالدین همگر فاری است - در نذ کره‌ها مسطور است.: -41 روزی 
خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان و ملی معین الدین 
پرو اه که بعهد اباقاخان حاکم مالک روم بوده و مولانا 
شمس الدین محمد صدر و منک افتخار الدین کرمای که 
از نواد منک ورن است هر آچم‌ار فاضل" باتفاق "بعضور خواجه 
عرد الدین هدکر ذارسی فرست‌ادند و ازو ابتفتا کردندهو آن اینست : 

+ - رضی الدین ابو عبدایته ۶د ین ابوبکز آمامی از شاعران نمروف ئیبة 
اول فرن هفتبت که " پقدح اس| و وزرای" کزسان اشتفال. داشت و در عبد 
خود مورد احنرام شاعران و.استادان ,بود - وفاتش پسال عدب هجری 
(مودوب میلادی) بوده است ( گنچ خن » چ ۳ ص وب 

امامی از علم‌ای معروفانتو از شعرای مشمور روزکار و مداحاتابکان فارس 
و معاصر شیخ معتلح الدین سعبی شیر ازی:- اگرچه در فن شاعری استاد است 
اما آنجه جد همگر در خصوص او و شیخ سمدی اعتقاد داشته باعتقاد ققبر از 
برای او زیاد است (آنشکده: می .و ابو عبدانته امامی (وفات ورده) 
از اما و علمای نامدار. خراسان است - دررکرمان نشوونما یانته ذر علوم 
حربیه و روش سخن کمال ممارت داشت» صاحب دیوان است ؛ بداح اتابکان 
فارس و معاصر سمدی شیرازی و غناد کرناینت ۰ در اصفبان فوت شد 
زد کر ةالشعراء»ص )2 امأمی هروی + عبدانته بن + ازنضادی جبان و 
مشاهیر ادبا و شمرای ایران با شیخ سعدی و مجدالدین همگر معاصر در عصر 
اتابکان قارس و کربان مدیحه گوی ایقان و یار شبرین بیان بوده و دیوانش 
از دوهزار ببت متجاوز و هتگر در پاسخ پرسشی گویدا: 

ما گرچه بنطق طوطی خوش لیم چون پر کر فد حعذی مکمیم 
در شیوه اشمار یاجماع آمم هرگز من و سمدی بامامی ترسیم 

باری نشو و ثمای انامی در هرات بوده و بیشتر در کرمان اس‌ار حیات 
نموده و در سال شش حد و هفتاد و شض یا هشتاد تمام بو .یا .موه در 
اسپمان وقات یافته (ریحانةالادب »۰ج ص م.()- 








رز قاری تست وی دبن 
سوالیا ‏ 7" میکنم ,,,پروانة روم 


ز هاگردان تو ‏ هستند . حاضر 

رهی و اتخار و تور مظلوم 

جو آن دولت به حضرت راست لازم 

دعاگو اب" دیوان" فلزوم 

ز اشعار " تو سعدی و اما 

کداین را پسند‌ند ‏ اندرین. بوم 

و کن تعین آن چون منک انصاف 

بود در دست تو چون مهر در موم 
خواجه مجدالدین این رباعی در حواب فرستاده : 

ما گرچه منطق طوطی خوش انفسیم 

بر جک کنتنهای مبعدی| نکسم 

در" فنیوه" خاعزی" باجهاع"" اهم 
این فضل در حق امامی کته آدز یو نایم و بدایع: شاعرعه 
بوده باشدء و الا سخن شیخ سعدی را مس مه عای و درجه واق است.- 
از حقیقت و طریقت سخن او" نشانی میدهده و از .نمکدان ۸1 الف] 
لطافت آنی دارد»- و امامی از صنادید هرات اننتء اما اکمر در 
کرمان و اصفمان مسکن ‏ داشته ,پ و این تصیده را در حق 
قخر الملک گوید : 


چون کبک شسته لب بشراب دق 


کب ازان بطوق معتبر مطوق 














خن الغرائب 


در بزم خوبتر از تذرو و ملوی 
و" اقدر مصباف*.جره تواز-باز اوزق 


بر افداب طنر کی "و امتامی 
بر بشتری و ماه بخندی و بر خی 


کر باه در لیاس کبودی منطقه است 
تو شاه در لباس نسیج و مفرق 
بر آب دیده پیش تو,زورق روان کنم 
3 ژانکه پتمت که نو مایل بزورق 
کر عوو" عن: به ند عفاچه عنکزیت 
آیا که چونی: کر مرانگشت فندق 
کر ثباه ملک. حستی, اند , بساط دهر 
در صدر خواچه به بودت حای بیذق 
تاج اسم؛ خد بو حهان» خر ملگ‌و دین 
کز آدم اوست کوهر سنگ اند مابتّی 


ای آنکه عز و حاه بزرگان کشوری 
وي آنکه صدر و بدر وزبرات مطقي 


عحصور. ‏ کار که انجوم ‏ .مزینی 
بقعصو د کرد تن چرح مطبی 


اتدر مار " فصل سیم محطزای 
و اندر سیم خاق بهار خورنتی 


پدفز حصار خرم تو کان: حصن دولیست 
بحر محیط پای ندارد بخندق 


‌" 





حِ‌ 





بی مجلس تو طبع نجوید. معاشرث 
ی جائز :لو انی!, اپگذارقی, موی 


نضل تو بخردان. حقیثت . بدیده‌اند 
زان "ذر هی به نرد بزرکان ای 
آن ذل. که خد عفن ممر و وقاکه نو 
جون ژلف دودت رنج ندید از محلّی 


دردم هی بکرد سخنمای دلفریب 


در آرژوی تفر معزی و" ازرق 


ناید تدین قوال ازبِنْ خوبنر سخن 
کع ‏ مویزنه "نید نگروادق 
اخحق بوذ که" عرض -کند پیش فضل تو 
خربا به زره بردن باد . باععقی 
تا زین جرخ اشمب و کره زمین بود 
از, س کب . زان نیاید جز ابلقی 


بر هر اد و کام که داری. ‏ نظلفری 
وز هر سپمر سعد که خواهي موفقی 


کورند 4 فخرالماک وزیر این تطعه دی منولانا امامی فرستاد : 


جنر افاضل دورانه امام نات .وا, دین 
خدایکان شریعت درین چه فرماید 
که گربه ای, ,سر ده قموی و کبوتر را 
بشب زاتن ز ره جور و ظلم. برباید 
خدایکان - کبوتر ز روق شرع و قیاس 
اگر پربزد کون گر به می شاید؟ 


امابی هروی 


خرن الفرائب 
امامی در حواب این قطعه. فرتاد »: 


لپا طظیف! عدوای که دوامشام خره 


پبوی نکست خلقت سیم "جان آید 


پگر به یت تصاصی 2 صاحب ملت 
عتن فرماید 
تک تک 3 کر بة پیدست کربة حبیاد 
که مغ بیند و بر شاخ پنچه بکشاید 


بر ساعد یمن خود سری دارد 


بخون کربه همان به که دست. الاید 


عنای.قمری و مر کبوتر ار خواهد 
قرازگه قفس- را" بلند" فرساید 
هلپ و پم ود بروز مایلان لدافت 


که روز من. بش تحره در گمان انداخت 


هرکه اباقاخان بر سربر سلطلت جلوس فرمود وزارت خود 
به شمس‌آلدین محمد صاحب دیوان رحمة الته‌علیه داد - و او 
پادشاه قا هر و م‌دانه و با رای و تدبیر بوده - و خواجه تصبرالدین 
طرمی رصد مراغه را در عبد او باتعام رسالید - شبی در حواگ 
تبریز نشسته. بود » اه "وحشتی درو ظاهر شذ » و گنت مرخ 
عطیم تصد من دارد » تم و کهان من بیارید - چون تير و کمان 
حاضر آوردند"؛ ق‌الحال "بیفتاد و جان بحق. تصلیم کرد » و کان 


ذالک ق شمواست و شبعین و متهاية - 





۳۹ ابوالعلا لتجوری 





۱ سک الشعر اء ابو العلا گنجوتی ۱ 


در خدمت روا شاه کمیر جلال‌الدین اخحشسان متوجهر 
بوده - جاه .و قیولیت تمام دافته - امعم خاقانی و فلی. شروان 
هاگرد ویدد - و ابوابعلا ,دخص خود را بخاقانی داده بسیس جاه 
و تقرب ساعطن و طمطراق کلام که طایر اندبشه بدر.یافت , آذ پر 
ممریخت. ‏ اوستاد را دت‌ی نحی نماد - اسداد ازو رنجیده در حقشی 
میگوید : 
شبی. کادم,» از. اروی مستی* فلانرا 
فلان کیست صاحیتران حمپانرا 
ان ال ۰ خواعه خاقای ما 
که فخر است.ازو .سس زهی و زمانرا 
بستی تاد آنچنان ‏ سجو بر من 
بمنبتی ‏ چنین ۰ برفند ‏ م‌دمانرا 


, - نظام الاین محمود گنجوی‌مکنی به ابوالبلا موافلی آنچه دز سفینةالشْعراه 
نوشته و از بعضی جونگ‌های قدیمی نثل شده از اسانبد شعرای قرن ششم 
هجرت و استاد خافانی و فا شبروالی و از طرف حلال الدین منوچهر ملقب 
به خاقال از ملوّک شبروان (م ومع ه) پلقب ملک‌الشعراه ماقپ و بریاصت 
تمامی شعراي شبروال و توایع آن منصضوب بوده و در فرامین سلطان او را استاد 
وظلیفه ادب خارح و در انجام وطائف لازب مبتری او کوتاهی کرده و ق ماین 
ایشان رنجشی واقع و پار؛ اشعاری از طرقبن ثببت, پیکدیکر صادر . . . .سال 
وتات و مشخصات دیگر اپوالعلا د یدست یامد (ربعانة الادپ» ح مه 

بو عضو 1" ج۳ 
ص ج-۲۱۳) - 





مسا شصت سااست 


اومان نام تصیه ایست من 









۳ - اثبر اللین اومانی: 


کردستان بو ۵ شاعر متفدن اسکه د اژودست : 























با ده خوردن بر رزخ عانان ۳ 





- اژان که که از مادو عثل زادم 

بقضل و هنر در جان داد دادم 
ها را تقحیی! ال انت از بغاک»اران 
به شروان نتادم 


۱ (زبقا لا الادب, 
۱ ج ۰ص ۲۱)- 


م - پستم میان تا بعلیم و شفتت (ریعانة الادب» ح م» 
ج - و شباغر شدی نزد 


لتب یز خغاقانیت 


(آتشکده: م ج:) - 





تو آنزمان ی عثقی من دریغ خوری 


که بوفای:, حسن , خبودت: قین! کرزدد 


چشمم که عمیشه بوی خون آید ازو 
سیّلاب _ مرک مبرنگون آید ازو 
زان ترس. نگريم. که خیال ,.رخ تو 
با "امک سادا که یروت -اید. ازو 


خواحد برکامید خود صورنی چند بدید 
تیم آن بود که یک روز وحودش ثاسه 
جون یقت کشت ازیشان که غذاي بخورند 
کنت هرکز به ازنشبا نبزد هم کبه 
از جان خوشتر 
بود پیوسته لیکن در بمارات خوشتر 


مک مها متمندی از م‌لا طبیعی بدتر 


اثیر .الذین ااومانن 





اعمال همدال - و او مداح حا کم 





ژانکه این هر لحظله باید آن بجز یکیار ثیست 


, - ائمرالدین اومانی بولانا عبدالته از فقبلای ساحب پایه و شاعری است 
پر ماید و متفنن و قصاحت توامان از تریه اونان از اعبال همدان و از 
شاگردان خواجه تضعر طوس ی که در خدمت آن استاد بشر کب کمال و هترنموده 
و درسال‌شش صد و ششم(+.+ه/قمری وفات‌یافته (ریحانة الادب» ج,» صرج) - 










رن الغرائب 1 


هر کرا حانست اچارش ز حائان چاره نیست 

زانکه جانان جان شمر ین است و از جان چاره ثیست 
تا نوای نفسی ی نی و ممشوق مباثن 

که ترا حال عمر از دو جهان اینتدر | 
















حاضل کر چو جز بیخزی خیزی ایست 


ختک آنکس که زاحوال مان ابخبر 





چو لاله. جام می آنکه نه از کف 
که چون کل برفشانی و چه داری 








در حق قادی محدالدین طویل تاضفی عمدان هجوی گفته بود > 











نه ازان داشت فنا سک وی اندر تاخیر 
که برید اجلش می بشماید تعجیل 
هت گت در دیه فلاات نچنان کم کته 
که بصد سا برد ره پسرشی عزرالیل 








وه 





قاضی چمل نوبت سورة الانعام خواند و در او نفرین کرد - بدان 


زودی ات در :کلقنت مب 


۵ - اين خطیب گنجه, 


کو پند او ممرستی ۲ را درخواست کرد و [اد) این شعر نوشت : 
تن را بتو بخواری ای منم در ندهم 


با آنکه ز تو بمست هم در ندهم 


یکراره سر زلف بخم در ندهم 


ار آپ پخضپم خوشن و نم در زد هم 


ابن خطیب کنجد (| او مکر "کرد و اورا بنام دیگری حاصل کرد 
و بعد از ,,,. با او گفت ‏ 


تن زود بخواری ای حبیب در دادی 


وز گفته خویشی نیک باز استادی 


لک خسیم بر آبپ و نم در ندهم 


پرخاکب بخفتی و ثم اندر دادی 


۱ ۳ ی 2۰ 1 5 
- ابن خطیب + امیر تاح‌الدین د. تجوی يا نیشاپوری ندیم خاص 
سلطان + خلف سلطا منکشا» سلجوق پود (روز ردشن» ص م)- 
- از مشاهم شعرای نسوان فارسی زبان عمد سلطان سنجر ۱۲و-۲ووه 
و از اهل کنجه یا برفیه بعض از اعابرزادان نیشاپرن و باقب مبدتی امشموز 


بوده (ريحانة الادبءدج م» ص مر ) - 





عخژن الغر انب 1 ۹۵ ,بو بکر کرمان 








۳ افص لشغرا ایوالمقاخز راز شهرت عنليم ذارد ور شعرا در تتبع و- پجواب آن" اقدام کرده 


اند - همانا برابر نیفتاده - این مطام از قصیده مذ کور است : 


بال ص‌صع بسوخت مغ ملمع بدن 
, - فاخری اسمش ابوالمقادر شاعری کامل و ادیی فاضل و صاحب فضایل اک زلیضا بریخت یوسف ک پبر هن 
بسپار بوده - دیواش پتطر فرسیاه- از اتتادان شمرده ميشود و در روزکر دولت 





0 ظاهر است بدین سیاق صنعت صفت طلو ع نبر اعظم کم 1 
غیاث‌الدین 4 بن ملک شاء ملجوق بوده و فحول شعرا سعرضص جواب این بر است بددن سیای صتعت جفت طلوع: تور ی 
معانت تکفته اند - ای است که لوشته مهد ۰ سحیس - 
مطلع گفته باین متانت نگذته ن وشته میشود : ‌ 
۳ جانعا فداعا جر آفرین * تست 
بال ‌صع بدوخت» مخ ملنم بلن 2 ۳ ۳ 
۱ ۱ ات د ۳ لب انش تست 
۱ اک زلیخا بریخت» بوسف کل پیر هن ما ول لعل سیی ست 
حصفحد صندوق چرخء 11 نت نگوندار باژ اس 
کرد بروت‌مار خبتح» مبز؛ مبر از ذهن چند پرچین کنی ابرو ستم آغاز کی 
صبح برآند ز کوهء دامن اطلس کیان خنده کن که گره از "دل ما" باز- کی 
چون نس خرنیل» از کیی اقرنی 


0 یله من" نه دل حزین متست 
تلور .لاله پکیل و هتان. .مارا و 


زهره جو خاتون صیح ؛ خنده ژنان در تتاب 


باه چو طافس سبزء جلوءه نان در چمن 


۱ : - ابوبکر کرمانی: 
۱ جاحپ تاریخ ملجوق بیگوید که چون ملطان محمود بي ملک شاه هنکم 


رفن بمازندرا. که ساعت وی بود مرب خیام, کرده بود لشکریان مزارع و از افاجل طايفة صوفیه است + این ,رباعی پوی, منصوست : 
باغات را پایمال سم ستوران میکرده جناب فضیلت مآپ ابن قطعه را ب.لطان 
. ۱ َ: - ۰ 5 ی رد آ" ۹ ۹ ۰ افگند 
فرتاده لشکریان منوع شدئده در تب زااب جهانموژ 
قه اندر غمم آن رخ دل افروز. افکند 
ای خبیزوی کل تاش خکم توب فیک من روی , ترا بخواب دیدم یکشیه . 

۳ رگید آن. شب هینما .م۱ + بدین . روز انگند 

لطفت بات کرم اک کرده الت 


۱ برتزاز طاق طارم گردون. نشعه است 


, -ابوبگر از اهل آن دبار (کرمان) است - از عالش بجز این ریاعی 
در ملک چین بمرتف خافال شته است معلوم ند : 


شاها سپاه تو کد جو مورأست و چون ملخ 


در نتم آن جان جبان سوز اینگند و اندر غمم آن روی دل افروز افگنه 
من روی ثرا پخواب دیدم یک شب آن شب نما میا باین ردز افکند 
(آتشکده» ص ۱۳۱-۲) - 


بر کرد دخل و دانه دتان تشدعه است 
(آنشکده: 27۱ 











عزن الغرائب ۹3 





وزبر بائدیی بوده - شرح احوالثی در سفاین مذ کور است - 


این قطعه ازوست : 


عشوه دادی و ص بخر یدی 
لاجرم اد دارم اندر دست 
در .تو بستم دل و ندانستم 


که .دلج اتدر عبر ای باید بسمستا 


4 - شیخ اب القاهم بشر پاسبن؛ 


از کدایر ءلدای صوفیه ابت م ذر طفولیت این, رباعی ب«ضرت 


اب ابو سمید ابوالخش تعلوم فرموده,بود - حضرت, شیخ فرموده 


غرچة بافتم از بر کنت این رباعی يافتمْ + رباعی اینست : 
من بیثو ذمی قرار نتوانم کرد 
اقتان" ترا - شتار "تترانغ" کرد 


کر بر تن من زبال شود هرانوی 

یک شکرٌ تو از هزار تتوانم کرد 
, - جلال‌الدین وزیر قزل پسر غموی اتابکافراسیاب لر (۱۳9/ووم 
۱۸۸ عمو) بودت 9 قزل, ینوصیه افر اسیاب» جلال‌الدین وزیر را بتتل آورد 
(تحر بر تاريخ وصاف» ص ۱ ۱۵) - 

م از کبار مشایخ عرفانی اواخر ترن چپارم هجری عهد سامانیان و در 
بولد و ملشای خود شهر سبنه از بلاد نیشاپور مشغول ارشاد م‌دمان بوده 
و شیخ ابو سعید ابوالخیر از میامن عبت او پمقامات عالی رمیده و ابوالقاسم 
اشعار ب-یاری در توحید کفتة - در سال سیصد و هشتادم هجری ری دز شمر 
نذکور در کنفت - (ریحانة الاذب» ج م» مب وق؛) - 











۰ سلطان علالدین والدئبا انسز 


علظان علاءالدین والدیتا اتسز بن چد تغنده‌الله برحمت - سلطا 
انمز از غرایب چرخ اضر و" از عجایب بساط "اغر بوده است - 
پادشا هی نیک سیرت*و. کریم الطبع بود - ی تعضار رشندالدین 
کاتب که به وطو اط بشمور است بثال داد - چون رفندالدین در 
آبد آتش افروخته بودند» و حغ مسعمن میگردانیدند - و صحدن 
اس بعطبق‌های آی و ام‌ود و اتراع اثمار مشحون و ماقیان سیم 
عاق چون لرء لو* مکنون: الحق آن حاس عفت عغت بموشت میداشت - 
توله تمالی ۰ **و "فا کم ما یتخبرون و لحم طبر ما بشتبون و حور 
عین کامثال الاوء‌لوهالمکنون»» - ۹ الف] | کنون. عاعطان فرمود که 
رشید سرخ میغوری یا آی م گفت : ص‌غایی - چون ساعی گذشت 
و حرارت می در رگ" و ی پدید آمٌد و هتکام بکتاز و بوس رسید 
رشیدا(دین دالست. 4 کراق برود تا با سبکروحان ساءتی »شغول 
شود د برخاسث تا بیرون رود - شاه فرمود که کنفا موی ؟ گفت : 
ممروم تا کل و ساغر آرم گفت + بنشمن که تو ما را هم کل واهم 
ساغر یعنی به تصحیف هم گلی و .هم شاعر - ع رکه از لطف طبع 
بهره دارد و دانده که ابن سخن" چه لیف طبعانه است - وتي 
رشیدا لدین وطواط.را» کد. صاحب دیوانا انشا او بود» کسی او 


را بترع سیت کردهه میکوید : 


+ سلطان اس خوارزم شاه رحمةالله "هس قطب‌الدین # بن انوشنگین 
است - سدت شانوده سال‌شوارژم اه بوداو در شب نمم عمادی‌الاخر شنه»م و * 
در گذشت - (مجع‌القصعا» ج۱» ی ی ) - 














۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








از فضل, مرت باسمان _ می‌ساید 
زان بر سر تو موی همی برنیاید 
ما ,را عر تو چو دیده در. می با ید 
یز , دینه اکر .موی نبافند باید 
وتتیکه علطان منجر بروی لشکر کشید ان ,چند ببت: کنته رامیت 
سلطان. فرستاد : 
ضآ,2ا, ملک, طافت. , جنکن. ,, یعنت 
ولیکن بصلحش هم, آهتک , لیست ‏ 
ملک. شمر. یار« ,است..و. .شاه جهان 
کرافی رازه چنت برمافشای افیف رتیت 
اک دز ان کیان رام 
کمیت صآ پای هم لیگ فیس 
چو.او .آید. این‌جا ,من , آن‌جا ", روم 
خداي جمان ,را جمال, نگ نیست 
این رباعی نیز از ءاردات طبع شر یف آن پادهاء بجاو 


است(: 


معشوقد " ماهرخ ‏ ,همیداشت "اند 
کاین خوی د این .عشق بهاند جاوید 
از گزدش چرخ و سج ماه و. خووشید 
او روی سیاه کرد و من.- روی سفید 


"متا ۷ نلک غافت جنک ایلت سم ویم اند امک : 


ملک شبریار است و از شبربار هرپستا شدن بنده را نک لیست 

اگی. با پامست..هنگ, نلک . _کمیت, ,مسا یز اپالنک _ لست 

بخوارزم آبد . ببتی روم خدای جبانرا جمان تنگ یست 
(مجیع القصحا؛ ج ۱ ی ع) - 












ابو تصر ناریا 


۱ - حکیم‌الحکماء معلم ان آبونصرفاریای؛ 





او ماف .او .ازان "بالاتر است ‏ که کسی. بتحریردآردر 


ازو فت .۰ 
آثانکه ما بص و حران کردارید 
ارزف پوفان ‏ کبد ‏ دوارید 
طفلی ز شما در بر ما موس امت 
از بهر خلای همتی بگماریدم 
تطعه در هجو : 


یکدانه غله کم شده ز انبار عق 
فرزند را بکشت و زن خویش را بمشت 
پاران . و دوستان پغناعت . برو شدند 
کین نوع خوب نیست پکفتا که نیست زثت 
شا به نیند ز آدم و من به نه از خدا 
کز بجر نیم دانه برون کردش از بهشت 





۱ - ابو نصر : چد بن جد التر الفارابی ملتب بملم انی - در اسلام بعلوم 
فلیفیه نظیرش بوجود نیامده و در مته. ثلث واربمین. و ثلشماية (۳م۳) در نواحی 
عببقلان از دست دزدان بنتل رسید (روز روشن» .ص,+).- 





۲ - ای آنکه ما پیرروجوان دیدارید ارزق پوشان آين کمن دیوارید 
طفلی ز شما در بر با محبوس استه. او را خلاص همتی . بگمارید 
(مجم الفصحا: ج ۳) - 














رت 





۲ اثیرالدیق ابپری؛ 


اسعه مفضل بن عباس - از حکعای عصر خود بوده - 
تصانیف عالی در حکمت دارد - کتاب کشفت ادراحکت او حصول 
و اذارات و زیده و بیان و هداره از حملد تعانیف اوحت - 
ازوست 

ی نند. لقن . دا , اصوق ,رکنم 
خلتی ز وجود خود عم اندوز کنم 
من بعد بر آنم که بر ی جو بتک 
روزی شب ارم او افبی ‏ رکنم 
مسکین دل من چو مرم راز نیافت 
وندر قفی جمان هم آواژ نیافت 


۳۳ استاد ارشدی + 
او حکیم الیکماه و افصح الیْلغانست شعرای عصر وی را 
بسبیار ستوده ائد - این ریاعی از نتانج طع اوست ۰ 








علمای معتول که در مشق و حکنت یدی طولی داشده « وفاتش در سال شش حد 
و شصت یا هفت صد تمام و يا بنوشتة جرجی زیدان در بش صد و شصت‌و سوم 
عجرت ٩٩۱.‏ با یا ۳ ده تمری اوده است - ابر بروت امد شهری است 
نشور نایین ژتگان و قزوین و همدان (زیعائة الادب؛ ح ۲» ص عج) - 

+ - ارشدی سرقندی»۰ گویند وی عنان استاد رشیدی اس که ایو" چد 
امش بوده است - در زمان دولت سلعان منک شاء و قدر خان ایشان وا سداحی 
شموده - شمرای آن مان بانند ابی معزی و امیر ب‌عود بن سعد ملمان او را 
مدحا گفته اند و باستادیش پذیرتنه اند - درمیان وی و عمعق بخاری مناظرات 
و مباات ده که مور است - مثنوی مرو وفا از "متظومات»اوست جح 
الفصحا» ح » گت یم) - 


تسس وس 


, - المرالدین اپهری فضیل . يا مفضل بن عمر اپمری" سمرقندی از ابر 


1۱ 


بر یاد: تو نی .توا این" جمان ۰ گذران 
بگد شتم ای. ماه ,.تو ,از ی خبران 
دست از همه شستم و نتم بکراف 
جوّن ن. تو گذعت بگذرد. ی: دگران 





چش‌ی دارم همه بر از صورت دوست 
با دیده میا خوشست چولن دوست دروست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست 
با اوست بجای دیده یا دیده خوذ ارست 


۴۳ - حکیم ابوبکر ازری زحمة العلیه: 


در تواعد مر و نضل ماهر آو در قواتین علم و خکت کامل - 
#دوح او را که غا زان باند عارنة ای حادت شد که قوّث 
مبافرت ساقط شد ‏ اطبا از معالجة او عاحز آمدند - ازرق کذاب 
الفبه و شلفیه را بدظم در آورد و تعویر کرد و غلامی را از 
خواص پادشاه با کنی کت عفد بانط - و انشا راز حزم بادشاه که 
میان ایشان و پادشاه شبکه‌ای بیش حایل اتود" معزل ,داد - و آن 
کذاب را پلش انشاق تاد دفرامود که بان صورتمای مختلف که 
دران کتاب تصویر کر ده اند بمعشرت و مباشرت »شغول باشند - 


, - ابو بکر زین الدین بن اسباعیل ورلق هروی ازرق از شاعران بزرگ 
اراخر قرن پنجم هجری (اواخر: ترن یازدهم‌سیلادی) و از درباریان شس‌الدوله 
ابوالفوارس طفان شاه من الب ارسلان ساجوی حا کم هرات بود - وفات او را 
تتی‌الدین کشای دذر و و هدایت در بجع هجری نوشته است وی نباید از 
حدود وم هجری, :(۲ع۱۰ میلادق) بیمد زیبته باشد (گنج سخن» جره 
َ ۲۰۵ 














خزن الشرانپ 


و پادشاه را فرمود که از تفای شبکد ی وتوف‌ایش ن احوال ابشان 


را مشاهده کدند < چون" این مشاهده مکرر خد خرارت غریزی وت 






کرفت و آن ماده را که ماع قیام آلت بود منقطع کر دانید و برمثال 








پنعرمایة منجمد از عنفذ احلیلن بیرون آمد و متصود حاصل شد و 
حکیم .باین سب باتعامات و" کزامات وافر کامیاب گردید - 


نظامی عروضی کفته که روزی طفانشاء با امیر احمد بدیل 


سچاوندی نرد می‌باخت .تا آخر بازی احمد را دو مره و یک 







که و شاه را دو .مره در ششگه ماند - و ضرب در دمت شاه بود 







پس شاه تفاول به بخت و اقبال خود ندوده هی انگند - دو 








۱ نک تست م آنن مقیر دواعاطی کرلن: آند ۱ 
ان ی درو مر رال - و ال ما 






س نیز عم 





برآمدند - وا شاه زا" غطاتِ و اندوه فرو کرفت ۹ تب حلکیم ابوبکر 


ازرقي ف‌البدیمه , این رباعی را در خدمت شاه خواند و طغان شاه 






چنان, از .جا برآمد که برخواسثه سه م‌تبه چشم و روي دهان 





حکیم را بوسه داد و انعام فر‌ود ‏ و به تمئیت آن چشنی عظیم 





کچ و ز جهن م خاش 





گرشاه دو ششن:خوامت و دو .یک‌ضزب اناد 
تا ظن نبری که کمبتین داد نداد 


آن نقشی .که ,"کرد رای شا هنشه. ,یاد 
درخدست شاه روی بر خاک نماد, 










۱ ِ 
۱ اپن رباعی نی در خدمت طهانشاه آذرانیده ۱ 






1- گرشاهآدو من اخوامعت در یک زنيم. فتاد 
هان غلن -"نبری. که کصتی داد نداد 
آن لقش" که" "کرده: رای شاهشه . یاد 
در خدمت هاه روی ببرخاک ‏ فاد 

(آتشکده» میم و 








اپو خلیک الگوکان 


۰۳ 
۰-۰د‌_,,(ظ( را + 
آتش بسنان.. دیو بندت ‏ ماند پیچیدن افعی بکمندت ماند 
اندپشه برفتن. سعندت عاند خورشید بمعت بلندت اند 





گفثم که چرا ناه تو در میغ کر یخت 
وز مک یه عالیه بر مر که بیخت 
کت ند بو" فخاطه بزگتمیشی "آراست 


از هوش برفت و سره بر آینه ربخت 


ای " کل رخ سرو فامت ای مابة ناز 

بر تو از تماز واروزه ژنجنت دراز 

جندین به لماز و روزه تن را مکذاز 

بر .- کل «نبود"ووزه او بر مرو نجاز 
نلطان اطغانشاه پادشا هی تیک نیرت بوده در آوان جوالی با 
ابراهیم بن ثنال عمباف. داده, بدمت ,او اسیز کد -او, آن.. روسواه 
هم جهان بی او را آسیب ,ر-انید و او را در ,حبیرت چشم خود 


این دردانه بعثتب مژئال سفت : 


تا دست قضا چشم سا میل .۰ کشید 
ریاد و عالم حو ای بر حاست 


۵ ابوسلیک الگرگانی» 


بخلی بد اند و صاننب, هن نوگم» در مد اقمروا لت ,یرادن 


آبد.- ازوبت و 


- بجتن [(آنشکده» صس .۵ر) - 

+ -از شعرای زمان:آل .لیت صفار و اولاد وی بوده و در آن روزکر 
خوشنیها نموده تا اممازش پترور »اد هوو او "کرور .شم‌ور از شیان رنته - این دو 
پیت اژوست ‏ 
ای بلب قاضی و یهاگن دزد 
ای شکنتا "که دید دزدی »و سرد 

(عیم )القضحاء تج رم و) - 


یمه "فل ز من بدزدیدی 
مزد تفواهی که دل زاسن بردی 















































خون خود. را کر بریزی" بر زمین 
به که .آپ روی ریزی در کنار 
بت . پرستیدن به از . دم پرست 


پخد ور و کربند و کوش دار 
2۷5 اوضفاق اسداق: 


از جعله متقدمان شعر است - ذهن مستقيم و طح سلیم داشته - 
فردوسی طوسی شا گرد اوست , در رو زکر سلطان محمو د اوستاد فرقا 
شعرای خر اسان او بوده است .در تذ کرة دولت شاهی مس‌قوم است 
که چون فر دوسی از غزنان فرار گرفته و به طو ص‌آمد دران حی ن که 
وفاتش نزدیک رسیده بود ا-دی را طلب کرد و کفت ای‌اوستاد وقت احل 
در رسید و از نظم شاهنامه قلیلی باقیماند»» میترسم که چون من رحات 
کنم کسی را قوت آن نباشد که باق را بتید الم در آورد 2 گفت 
غمکین مباش اگر مارا امان دهد بعد از تو من این شغل را باته‌ام 
رسانم - فردوسی کفت: ای تاد تو پنری مشکل که بدست تو 
ابن کار کقابت شود - اسدی کفت : انشاءانته شود - و از پیشی او 
بیرون شد و آن مب و آن روز دیکر چپار هزار ببت دیگر باق 
نظم شاهنامه بگفت . و هنوز فردوسی زنده بود که عواد. آن اببات 
مطالعه او و م‌دم کشت و برذهن مستقيم اوستادآفرین کفت" و 
آن نظم اول از استیلای عرب است بر. عجم - و در آخر شاهنامه 


- اسدی (ابو نعبر علی بن احمد طوسی)وی شاعز فصیده‌گو و حماسه سرا 
و لغوی استاد ابران در فرن بنجم (ترن یازدهم میلادی) و از اهل طوس 
است - دولت شاء صرقندی در افسانة مجمولی او را آستاد فردوسی و مشوق 
آن آسناد در نظم شاهنابه شمرده است - ونات امدی .در سال, دوم (۱۰۲۴ 
میلادی) اتفاق انتاد ( گنچ سخن» ج ۱» ص ۱۲) - 


اسدی 


۵ 





و آمدن مغیره بن شمبه برحالت بزد ,جرد بن عمرربار و حرب 
سعد وقاص بملک عجم و ختم کتاب شاه‌نامه ‏ و نضلا برانند 
ازانجا که نظم فردوسی تمام شده و بنظم اسدی رسیده ظاهرا 


پفر است معلوم میتوال کرد این چند ببت ,ازوست : 


صراحی بگوش ند پرده سر بدو راز سر بسته +گر 
ندانم چه کفتی" چه انکیختی که گنتی و از دیده خون ریختی 





عروسی . است مق شادی: آئین او 
که باید رد داد کین. او 
دل تیره را روشنان می است 
شکست .قرا مومیای وی آهت 
5 دل 39 ی 
چنان چون بخاو از زمین آتاب 
حلال است می روز و شب نوش کن 
چو نوشی غم از دل فراموش کن 


تف درد و تاب 


چو می ی مبی نوشی ای پاک زاد 
خرانشت و هزگز حاولت ‏ ماد 
حرامست " می ای الب" لعل ‏ بار 
حرامت. ,۰ بود. گر کشی. ی نکار 





دل, شاه ایمن بر آنکس . تکوست 
که در هر بد و ایک لباز اوست 





روانست زندای محتند 
تن او را جو زندان طبایع چو بند 












حناندت پروزدن از نار تن 
که دیوار زندان قوي _,داشتن 








مد بد دل در سر اف مسبت 
ت 
که انجام س‌کست. و آغاز ‏ ونج 







اگز" سالها داز هراوان»+ فزوتن 
ار تما کوناگون 


اغ د د‌ و کر دی 
بیاغ و / ق رد بخری 






کین در در آی و زان بکذری 






> سید معین الدین حسن اشرف۱ 





حید دعین الدبن عدن اثنرق "سر تندی عایه‌الر حعة شاهر 









۱ متین بوده - ازوحت : 













یارب سیب ساز که آن -رو ردان را 
آزد بر.ما چرخ علی الرغم جمان ترا 
غر شب بامید رخش از آب دو دیده 


تاکی گذرانيم مان گذران را 





, - اشرق سرقندی سید معین الدین اعلم غلدا و افضل فضلری عبد خود 
و عجمم کمالات روّخاق»و عاحب حالات متی/و |نداق بوده و .در سال پانصه 
و نودو پیجم هجرت در سمرقند وفات یافته(ر یجانة الادب؛ یج ,+ مس هء) - 





افضل الدین د کاشی 


و هیچ ندید. بمراد. دل خویشش 
ممذور بود زانکه نه بیند روی آن را 
در ریختن خون دل اهل زمانه 
چم تو امان می ند هد دور زمان وا 
جور کن جور که این را شایم 
ناز.. کن .از که آن با .ثبای 
۲۷۸ افصضل الدزن محمد کاشی ۱ 
انضل الدین محمذ کاشی قدش ره از پیشوایال" صوقیه است - 
در علم توف" تصائیف عالن دارد - خواجه تصبرالدین طوسیء؛ 
هه‌شهر زاده ار بوده این چند اشعار ازوست : 
دراترت کردم جوانی کز جوانی خوشتری 
چون غمیرم ‏ پیش تو ککز زندکانی خوشنئرای 
از . کم مدار. هیچ ,.در سر هوٍسی 
وب پجای لرسید است. کصی 
چون زلف بان تکستی ادا تک 
تا صید کی هزار دل در نی 





, - بابا افقیل -افضل‌الدین ,ضرق کاشاقی از مشابهین شعرای ابراف 
هبد هلاکو خان بلکه.حکیمی ابت بلند پایه و متقي است گرانمابه و از 
نزدیکترین امحاب خواجه نصیر طوسی بوده‌و ببس" جبت کشان و نواحی آن 
در فتنه مقول در امن و ابان بودء و لک کوب لشکریان نگردید پلکه بنوشته 
بعضی از ارباب تراجم دایی خواجه بوده و خواجه هم بسیارش سی ستوده و 
دربارة او گوید : 

کر عرضي. ,دهد سپهر اعلا فضل .قضلا و ,نضل انضل 

از هر ملق بجای تحیح آواز بر آید انضل انضل 

سال وفاتش مضبوط عبوده و قبزش "دراقربد اغراق ازاتوایغ کاشان است 

(ريحانة الادب» ج,» ص ۰+ 



















خن الفرائب 
ای آذبکه لام 
و 3 


هار 
غالم 


ار کانی 
روعتالی 


انسای 


بخنو 








دبوی و ددی و ملق و 
با ۳۹۹ غر آزچه میشه‌انی آفی 





بش از من و تو لیل و نهارزی بوده است 
۱ کردیده غلک ز بهرکاری بوده است 
زنماو, , دم" , ,خاک خی 


کان_م‌دمک چشم نکاری بوده است 






آهسته 














۱ آفی. .که , غم,. تو «رنگ. را موشکند 
۱ خوی. تو صف پلنگ را می . شکند 


جال سختی ما حریف دل سختی تصت 











,۲ 
۱ این‌جاست که سنگ سنگ را بیشکند 
مدای بابد بلند همت ص‌دی 
۱ زین داقعه دید؛ٌ خرد پروردی 
کورا ز تعلقات این توده خاک 

1 


گردی 


فر ‏ دای کت تتقیون 








۳ در ننلر خویش 


ور "* یز القی + خود 


حقیری ص‌دی 


امعری دی 






دی نبود 


رد 


فتاده را ماع زدن 
فتاده بکیری ص دذ عه 











افضل الدین # کاشی 
کم گوی و بجز مصلحت خربش مگوی 
چمزیکه بکوی 
کوش تی .دوی داداد.زبای.لی ییی 
بعنی که دو بشنو ز بي, بش مگوی, 


رم لد تور از ابش 





ای سیف امه 


وی آیتة 


الجی که تون 


جعال شاهی که تون 


رون ز نو ایعت هرچه در عالم 2 
از خود بطلب هر آنچه خراهي که توی 





ای عين بتا در چه بتایي که نه ای 
در جای ه و کدام جای که نه ای 


ای ذات تو از چار جمات مستفتی 
آخر " تو کجای که کجای که نه ای 





ای در طلب کره 
در وصل نداده در 
ای در لب پحر تشنه در خاک فندم 
ای" بر ۰۰ سر ,کج" از" رگایی + م ده 


کشای 


حدایی ح ده 





ده نویتم از ثه فلک و هشت بمشت 
هفت اخترم از خش جمت این نامه نوشت 
پنج حواس و چار ارکان و مه رح 
ایزد بدو عالم چو تو یک کی اعرشت 





+ دادند دو کوش و یک زبانت ز آغاز 
پعتی که دو بشنرو یی بیش بگوری (ر بحانة الادب» ج,» می ۳۰ 











ای له و حال آدل. ناران 
اعوال دل" شفکتته الان 


و نفد - + من اراد 


در _په ز خودی نظر مکن» غصه 
در کم ز خودی نظر کن و شاد 


۹ شمض الذین آفرزین 


از نصحای و بلفاق دوران, شود بوده + ازوشت : 


بقاجْد"* در۵سهل- تن چه 


حاجل 


نیو "هرا انیت" افرفت مدع" را 


کداسن درد دل در نامه 


کنهد 


نکر" ذر" شون "یلام حبا را 





, - مولانا شسی الدین آفزاین مشتدی - طبعش رنگین و کلامش سزاوار 


آفر بدعت» او رانت ‏ 
پای نافه خرویان دل. شک کیست 
که این صدا بصدای جرس ئمی اند 


(روز ردشن» ص + با 


۸1 اپ خانا 


جب عسق ردان اوسنتاد باشد 
۸5 کار حسپان بر باد ۱ 
ازان صد جای زاف و کته ات 


( زندال دل داشاد باشد 


۰ ب الپ ان 





که او را الغ حان اعتلم ویند - ثنهایت جاگ و کت. و ههیت 
و با رای و ددیه" مود ۱ دزاایلک. گیزی «و, :نلک کشای. تظیر 
نداشت - و او خلام زرنهرید ملطان ناصر االاین 1 التامنش ۴ پادشاه 


دهلی ادت( که طبقات ناصر ی پدام او حورت اتمام, یافته 


بلین۳ ام داشت - وتتیکه مادگاه شد لنپ به غباثالددن اب 


در حینیکه سچه سالار لشکر ماطان . بود» ناهبر الدین او را به 
ج ِ / -_ 
اجودهن پیشن حضرت فرید کنج‌شکر قدس سره بح ثعف و هدایا 


و چند دینبه برای فترای اعل خانةه. شیخ فر تاد - او بائین شایسته 


, - شمس الدین - 

)1306 ۵۵16 ۰ 299,[ ۰2۱۳۷۰ ٩۳م‎ - 

مب رامبدد (299 2 ,۳0۵16 -1086) 
چون. سلطان,؛علاءالدین فر کذشت» ,سلطت, آن: مالک ,(هید) 

منحصر] در تعبرف, سلطان؛ شهاپ. الدین, غوری. آمد پ,. مخ :| تور 


۱ 
"۸۹ ۱۷۳۱/۸۹۰-۰۵۰۰۳ 


آواخدر سال ۰ .و به دست چند تن از جندبان فدای کشته شد - چون اوجانشیتی 
تداشت تتلب‌الدین ایبد شلام او در حکومت امتفلال یافث . .: و پس از چندی 
که از دنا رفت ف فزژند تر ببه نداشت. غاامی- یه نام | بلحش به جای اوا بشت‌ه 
به .لعلان #س‌الددین مور شبد.- چون. او .نیز ,یمرد ابو پسرینام, جلال الهبن:و 
ناصر الدپن و یک دختر پنام رضیه از او بجای ماند . . , الخ خان (از مالیک.او) 
سلطان رذیه را بر تخت نشاند . .. پس از چندی الخ خان؛ رقیه را بقتل آورد و 
داماد اصرالدیین را که دختقر "او را داش به بادشاهی برداشت - یهد از 
دو مه تال با .آنکه هب امور بهدست:خود از بود او را نیز بقنل آورد: و خود 


بر تخت نشست - او را سلطان غیاث الدین لقب دادند (تحریر تاریخ وعاف » 


ی میرم 





























در نظر شمخ در آورد - حضرت شیخ فرمودند پهران ما معلوه‌ی 
قمی لا تنموده اند و.ءا رااز تابجت | .ربا وان جاره نردت.-- 
۰ من ب 

درین حل ,خاطر الپ خان رسید که اگر ما را از درجذ ساطتت 
تصیبی باشد از زبان حضرت شیخ چیزی بگذرد - شبخ قرءود که 
این دو بیت بگوش و رسیده است يا نه : 

فر یدوت فر خ فرشته نبود 

رّ عود و ز عم سرشته نبود 

7 داد .و دهش یافت. آن ‏ نیگویی 

قو.اداد .و" دهشی. کن. فریدون .تون 

ازان روز دایها طالب ساطنت بوده - آثار لعف و ثر و تذدی 

و" ترمی آن" پادگاه جمجاه در حل ختاف ظاهر شدی- بر سر کشا 
و بیباکانآبه تندی کر فزمودی - وابر »عیعان و یعون احطلف بجای 
آزوردق 2 نه"در«حالت رفنا ابر نالایقان التفاف" کردی نه در غضب 
و پستدیدکال خشونت فرمودی - در عدل و اصاف روی برادر 
و فرزئد نگاه نداشتی - و اکر کسی از" نزدیکان وی مظامت کردی 
دا ,اتعباف از مقرپ خود ستدی آرام نداشتی - وفت داد دهی نظر 
ار بران نیفتادی که ظالم از اعوان. و انصار مدست و رعابت کنم - 
در باب مظلومان پدری و مادری کردی - چون متربان و" فرزندان 
مزاج اتمباف ستانی او دانسته بودند زهرة آن نداشعتذ کف برکسی 
زیادتی کنند - در قسم میادت و نگم‌داشت رسوم بلطنت میان پادشا هان 
عتان..-بونه .و شورکحا رسوم پادشاهی وا :بعیادت , و . تذلل 
و توافع پا مایخ و علما +وجه احستن جمع کرده بود - از ترمل 
وی کردنکشان نو دیک و دور را زهره ال گنای د و ظالم را 
بارای ظلم نبود - و از مبالغه که دز وقار سلطنت دادت هرکو 
لشیعی را در مدت سلطات با خود هم مخن تکردف. و میگقت : 


پادشا هی عبارت از تبرت و حرمت و حشمت است + هر گ5ه پادشاه 


ید 
۸۴ لپ نان 


کر 


با سفله هسکلام کرددء حشت ‏ اولوالامی رأ بدمات؟ ود پامال 
کرده باشد و چون حشمت اولوالامی را قدر ناند تیا مولد 
گردد ‏ و هپبت و حشحت دین پروری» که " بجریان "اس معروف 
و نمی مذکر متعلق الت: مان او مایا که بدو آاززند ارعدند 


که ول عمد و حانشش خود فرموده ایاست : 


ای فرزند آنچه در ماس خداوند بغفور سلطا شمس‌الدین 
از بزرگان که مثل ایشان ندیده‌ام اشنیله‌ام بتو میگوام- دانا و که 


باش من ترا ولیعجد کرده‌ام - باید که چون پادشاه شوق. ار 


تختگاه دهلی متمکن گردی جمانداری را اندک کاری ای 3 
دل تهادعان نهر رپنی ات - و ابن متظلریتی شکرت اب" متظر ها 
دیگر - فر زدال سیتی ندارد - و تا باری تعالی احکام پندگان خود 
دو منقلر القا ثمی کند بعانلات بندکان حن حل. و علن 9 بدل_ و 
زبان پادشاه متعاق. است جورت نمی بابد - و کارو بار خاص و عام 
از دل و زبانه پادشاه تمام میشود ‏ اگر دل بادشاه منلر ریانی نبود 
چیدین معادلات, نبک و بد خلق, ازان جا تام نشود - و اکر پادشاه 
. اولوالامری وا بزرگ. نداند, و بزری خبدای, تعالی: بروی داده و 
عاص و عام را تاج اس و تبازمند در داد و عدال و اعبان: او 
گردانیده. ندر و قیبت شناد و شکرانه_ جا نبارد .این جئن عزی 
را بقیایح اعمال؛ و , زذایل اوصاف مبدل گرداند,و در ابن‌چنن 
کاری ۰" کم اصبلان و. بدندهیان و خدا ثاترسان را شررکت 
نهد ,جوا بل اکنبان. زا که عداوند ,سبحانه. بعغابی, + گوناگون 
آفریده دخیل دولت خدا داد خود کرداند. در نععت باری تعالی 
کفران ورزیده و در مالک خدا تصرف کرده باشند - بس ای فرزند 
تیکو بدان که پادشاه شا کر نعمتی "که دز" تیامت زیر سالبان عتایت 


دای تمالل حای یاند یادشاهی است که عطایای "حسیم " ربانی*ارا 





خزت الغر اب +۸ 





پقدر وم و امکان در آشکار و مان با فعل و اتوال خود شکر 
کوید - و حقوق نعم ربانی ناخته و حق این‌چنین نعمیی که 
بادذا هی است بگذارد و چدان زید که حرکّت و مکنات او را در 
امل امبلام پادشاعان خلف مقتدا مازند ‏ و از اقوال و افعال 
پسند ید او رضای عز اسمه» پدست آید و وامئل نجات و درجات 
او گردد - باید که هر مععامله که در جم‌انداری با بندکن خدا 
ورزد بروشی باشد 4۲ بندگان خدا از اس و امارات و اوصاف و 
اخلاق او بر حاد؛ شربعخت زندکی ورزند و از فسقی و فجور 
بطاعات و عبادات میل کننده و در دایا مزاوار احساث و در 
عقیل مسمتحق نجات گردند - و حبان کند که قوت و شو کت را 
وا قمع کفر و کار شر لت و بت پره‌یی و ۱۱1 الف] و-یلا دق 
و نجور و بغی و طغیان گرداند و دش‌دان شدا و رطول» خ۱ و 
نان اس خدای تعالی و دین مصللی صلی التّه علیه و سم را از 
بخ پر کید - و ار آن نتواند کرد بازی این فسم ن‌دم خوار و 
ی اعتبار دارد - و عزث و جاه ایشان در ملک رواندارد و فدق 
و فجور را در کام فاسفان تلع تر از زهر گرداند -" و اعلان 
معاصی در لکت حوذانة بیند - و بعلم او هیچ کافری با اه اسلام 
تفوق نکند .و احسان او و اعوان و انعار او در ملک او منتشر 
گردد - و ظلم مخدفع شود و از تاثیر اوعاف او رعایا بفضایل 
گر ایند و زاغب خیرات و عسدات شوند- و ازاهته‌ام دین پناهی 
او قضات و حکام متدین بر بندکان خدا نصب شود - و احکام شرعیه 
حاری کرده و رونق اس معروف و تجی متکر پیدا آید "ای فرژند 
جمشید که سرور پادشاهان بود بسیار گنی که رعیت مقتدی و 
مابور پادشاهی «ست - هر چه بادشاه را میل ند بان 
رغبت نماید - 


۸۵ السپ خان 





نصیحتی که به پسر جومی کرد 


ای فرزند حقوق نعمت پادشاعی را جدانجد باید و شاید خلبفاه 
و تاممین اپذان گذاردنده چا اندازة ماست که این‌چنین توانم 
گذارد و مستحق نجات و درحات شد - لیکن از روی شفقت پدری 
و وعایای که آن را وجایای نرق درجات پادشاهان پتو کفتم هر 
قدر توای بجا آور که موجب نیکنامی دنیا و آخرت است پ. اما 
وصیتم‌ای که اندازة مامت اگر آن را بجا نیارم ملک چندکاهی در 
خلل افدد - اینست که در درون و بمرون با حشعت و با عفامت 
باشی - و حرمت ماطنت که نیابت خدائیستِ نیکو نکم‌دازی - و 
در ءانت آداب پادشاهی فرومگذاری که. کته اند هر که در 
خانه سیک نهاید در بمرون سیکعر ناید.. که نشیت و خادت 
و گفت و شنید و محالست تو با اکابر و اشراف و دانايان و خردمتدان 
و حق شناسان و شا کران.نعدت و ماحران همت پاشد - انجام و 
ا کرام در باب طایفة مذ کوره صرف شود تا در دیا و دین یکنام 
شوی - و در ظاهر و باطن تابف نخوری + و.زنمار هزار زنم‌ار 
با لکیمان و مفلکان و نا کسان و بداعتقادان و کافر نعمتان صحبت 
نداری و آنما را گرد خود گشتن, نگذاری - و از نوازین بد الا 
احتراز واحعب دای که سیپ بدنامی و مضرت دنیا و عقول است - 
و از هیچ بداصلی و سنله وی نممتان را کاری نکشاده - و نوازشی 
بد کیهران حور اخترال ار لافرده ف اي لیم زا 
با تو حق خدمت آدیم بوده بائد یائدار؛ حق خدمت او اندازه 
م‌وت کن - اما نا کسان را اعوانْ و انصار روا مدار - ای فرزند 


پادباعی و همت دو برادر توام اند ,ملک پادشاهی است و همت 








۱ 
۱ 
۱ 








رادشاه - باید که پادگاه یی‌ههتا باشد له اثر پندخاه هرن دحد که 


دبگران دهند میان او و دیگران فرق نبودءه و عرّت اولوالاسی 


را پاس "نماد و9 کار پادتاهی که" عظت "از اوالامرع را پاس 


ندارد متتعق اولوالاضری نباشد ذر معاملات خواض . پادشاد 


همه داد و عدل و مخاوت و خعاعت و همت بزر ف منشی ادت - 


پادشاه را از سابر آدمیان منفرد باید زیست _ و چدان باید بود که 
از حر کات و سکدات او دی اوصاف عالیه -ر زتد و ای فرزند 
بدانکه پادشاهی بچند چیز تأیم است:- ی اگر دران چیزها عاا 


کا ِا 


انتد درکار سلطت خلل ااند - عدل و اجان و حشم و خدم و 
خزاین و دفاین و رغبت رعایا و اعتماد رعیت و اعیان و انعار 
چیده و گزیده را ژیرا که ار در پادشاه عدل و احسان نبود بنک 
را ظلم و تعدی ارو کیرد - و در انتشار ظلم و تعدی پادشاه را 
پایداری نباشد - و حشم و خزاین خود تایم پادشاهی است» که 
ی ادن دو پادشاهی دشوار آست"- و اکز رغبت رعابا به تنفر بدل 
شود رعایا را بر پادشاه اعتهاد نمانده تشتت و تفرق روی نماید - 
در تشحت و تفرق رعایا در ساطنث خلل افتد - ول اعوان و انصار 
پادشاهی را در دیا و آخرت الفعال روی نماید ‏ باید که اول در 
اوم‌آف و اخلاق شخصی نظر انداژی» و در سب و نسب او احتیاط 
بجا آری: آنگه تزرک گرذای و جون بزرک ردان بر خعای 


لبیندازی» و هرکرا عثوبث رای و حای ای نکم‌داری - 


و مس دم «واخواه را باید از حفای ی مععی دشن و بدخواه 
نگردانی - در ی آبرو کردن اشرار و احرار سبی را کار نفره‌ای - 
و غمازان را بر جدر دوات جا ندهی و در هر مجم [۱۱ بِ 


که عزم کنی آن را نیکو اندیشی که در سهحات ترآمدتی بادشامان 


۸ الپ خابّ 


را قحه نباید کرد و الا عزت ایسات در مینمها منقش نماند و تا 
همسری ,بر تو لشکز اتکشد در مقایل هر ی: سروبای. لشکر اکلهی.- 
و هر مبمی که از دیگری بر آید دزان ممم خوّد" تروی - و نا 
بتوانی خود را بخود رای مشمور تکیی و ی +شورت رای زنان کاز 
نی و تا شخعصی را عخاص و باه و صاحب تجرید و صاحب 
فرابت و دورازدیتی و عاقبت ببن, ندانی از رای زنان دولت خود 
نگردابی و رم اسراو ملق نکتی - و از امماء و ملو کف و حشم 
و خدم عود بیخه , نباشی ,که پادشاهی به بیخبری_ بر نیاید ‏ و 


صن یت لو وزرا ِ‌ ی ی 
با رعمت میاه روی کار فرمای له نه ,سیار مخت ری له آنفر عام 


خیزد ,ع ویرته. بسیار فرمی. پیش , آری ک4 ,ذلبی بشلوند و به. تمرد 
و, طغیان مایل کرادندات وه باید "که در*عافظت نناود! کوش نمالل:- 
بته ‏ ند تصلیدت دزکر بفر زندان" خود نود که وش آن اطول 
اند -" بلا بر اخضارا اهمین اقدر"ا تفا کرده شد - ابن ند اقمار 


از جع اوست. : 
عرد و پیمان وفا از رخ زییا مطلب 
یمزر و آرام و ترار اژ دل شیدا مطلي 
‌ن‌ بتلاشی و رندی شده ام ره بعق 
عفت و زهد و صلاح از من رسوا مطلب 


زلف بر .روی اخود «افکنده .میین. آییند 
جپر تابعده. میان شف - یلدا تطاب 





<< صحت 


خن الترائب 





2۳ حکیم الحکماء اوحدالددن انوری؛ رحمه‌الله علبه 


حکیم کاسل و ایح فاضل بوده - حمتن ثدر و ادف اغام 
شمه ایست از علو حال و خالیست از جهال کمال او - +«خدان او 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ 
مشهور است - و دیوان او مسطور ء و از لطایف و خلرایف او لوثن 
اکابر و اصاغر پر است - گویند که به پادشاه ور" رسانیدند که 


انوری ثرا هجو کرده - ازین معتی کینه در خاطرش جا گرفته 
به پادشاه خراسانم اظم‌ار نود و تلنف نوده و تحف و هدایا ] 
فرستاده ائوری "را طلب نموه که مشتاق اویم - اما مقتصودئی اثثقام 
بو ۵ - پادناه خرادان قصد. او را بفراست دزیافت و عذری دنمان 
آورد - و ذیکر بازه نلک غور وی را طلب کرد - ملک درات 
کسی را ءوکل بر انوری کرد. که ناچار ساخته باید شد و یغور 
باید رفت که ما در مقابلك: تو هزار کوسفند میداهند - انوری گفت» 


اي پادشاه م‌دیکه هزار گوسفندیمی اززد ترا رایکان امی ارزد؟ سا 


و - حجالحقی اوحدالدین ‏ بن ۶ (نامش را علی بن اسخقی هم نوشتهاند 
کشف‌اننلنون چاپ استانیوله ج (» بند, عم هد مج القصعا ۱ ی ۵۳ ۱ 
انوری شاعر بزرگ و استاد ايران عر قرن ششم رقرن دوازدهم میلادی) است 
که بمدایح غرااو غزلم‌ای کتیوا و متطعات پر مخسون خود مشمور است و از 
ارکان شعر پارسی شمرده میشود - تحصیلانش در علوم اد و عقلی زبان خامه 
حکمت و ریانیات و تجوم بود و وی از جمل. پیروان و مذانعاق ابن سینا در 
قرّن کنگم است ‏ زلذکانیش در عبد بلتجر بمدامی آن پادشاءاو بعد از مرک او 
(«وم هجری - وم میلادی) و استیلای غزان بر خراسان در مدح 
امس‌او رجال و حجزّت در بلاد ختلف گذشت از میان,سالجای که برای وفااتش 
نوشته اند سال ممواهجری(عه عم و میلادی) دربت. قز بنظر میآید(گلج حْن» 


ج۱» م ۳۱) « 


ج - سلطان علاءالد ین حد.ی‌جمانسوز (۱۱۹۱/دعصف۱۱/ع۳) - 
م - سلطان معزالدین اپوالحارث سنجر ( ۵۲/۱۱۵ هس ۵۱۱/۱۱۱) - 


۸۹ انوری 





پکذار تا باق عدر در, ملک ملازمان تو باشم و جواهر مدایح در 
پای تو پاشم - ملک هرات بختدید و سخن انوری او را خوش‌آمد 


و زد خود نگمهافات.- 


حعابت کنند که در روزکار انوری بعجد ماطان سنجر چنان 
|تفاق _افتاد که هفت. کو کب ساره در برج میزان ‏ اجتماع کرهند 
و حکیم انوری حکم کرد که دران ماه ا کش بناها و اشسار بر کند 
و شپر را خراب کند ‏ عوام الناس از سخن حکیم متوهم و ترسناک 
شدند و سردابها ‏ ,کندند و ,روز قزان+درانجا خر دندا.«القاقا- دران 
شب که انوری جکم کرده. بود دخصی چراغی بر عر مذاره مرو 
#ر افرو خت - باه چندان نبود که این جرا را بنشاند ا- ,و صیاح 
سلطان انوری را حاضر کرده با او عتاب فرمود که چرا حکم 
چنن غلط میکلی - انوری معذرت آغاز کرد که آثار قرانات فجاات 
نمی باهد بلک پتاربخ ظاهر میشود ‏ اتفاتاً دران سال چندال باد 
تیامد که خرمنم‌ای »زارع صو پاک ناه و تدای خرمنما تا 
بهار دیگر "در صحرا بماند - انوری ازین تشویر بگریخت و در 
پل افتاد - و مدبه مدید در بلخ بسر برد و بعلم مشقول بودی 
لیکن حکبای آنوقت گفتند هر چند که موانق جکم انوری باد 
نيامد لیکن دران ایام چنگیز خان خروج کرد که حکم باد صرصر 
داهت و ولایت‌ها را خراب و وبران کرد که از بنی نوع تا 
جابیکه دست رسید بتتل و ارت در آورد - و چنانکه از جریده‌ی 
قاریخ ها ظاهر است حاحت تعریر نیحت - و فریدکانب« در بطلان 
حکوم انوری کفشه - 


, - ادهب - ماب الدین صابر "من اسمیل ترمذی (ادهب جابر) 
(۶اریخ وفات ,۵ مه 











خن الفرائب 





گفت « افوزی که از شیب "بادهای حقفت 


ویر ان شود عمارت گه نیز "بر سریو 


در روز حکم او نوزید است هیچ باد 


با س‌سل الریلح تو دان و انوری 
انوری بب آنکه آزاری از .ص‌دم باخ یافعه باشد عجو م‌دم 
بلخ کفته ,بود و آن سردم بمزون آمدند و م‌جز بر سر او کر دند 
و میخواستند از شجرش بعرون کنند و قاضی القضاة حمیدالدان 
نواحی که فاضل روزکار برد جامی انوری" فد و او را ازین یه 
خلاصی داد - و او لیوگند خو رد و ماو گند نامه دران زاب کوید» 


سطلع او اپفست : 


ای متلمائان ففان از جور 


چرخ چنبری 
[ ۱۶ ] بکذزد بر طیلمانم "یز 


دوز تتجوزی 
و تیر او در باخ است در ح:ب مزار ساعان اجید خحضروبه 
قدس‌انله سره العزیز و این چند اشعار آبدار از نتابج افکار بلدد 


اوست * 


ای خواجه مکن تا بتوای طلي علم 
تا "در طلب راتب هر ووزه بماقی 
شو سخری پيشه کن و مطری آموز 
تا داد خود از ممتر و کمتی بستاق 


3 گنت" انوری که" از اثر" بادهای صحفت 
ویران شود مراچه کاخ عکندری 
در روز حکم او وزیده است هیچ پاد 
پا س‌سل الریاح نو دافی و . انوری 


(ر بحانة الادب» ع» ۰۱۳ 


کوا- بیخر دان ۲ آیغت 2 


ای" عذال خجل یستم از تو 4 نو دای 


فرعون عذاب ای درویش م‌صم 


مودول و کلیم‌انته چولی و "آشبای 





در کوی تو از ,تو بیخبر خواهم وم 


در( آب وززک)تشتهافر عنقاهم. فد 


ده بارت اگر در نقعی خوامم دید 
در حسرت یک بازه دگر «خواهم! ص‌د 
آن روز که جالن نامه عشق «اتو ,بخواند 


دل ادست"زجان بشتنت و دامن "افشانذ 
وان ص که خام است. بدان آمودی 
آن نیز بقاي. عمر. تو باد ,تهاند 
روزی بعطا دادن غامت ماند 
تقدیر بعزم تهز ات ماند 


چون روز علم زد .۰ بحسامت باند 
چون یک‌شیبد. .ماه" شد بجامت اند 

















ظزن الغرائي 


پای" " که یا نزد تو ند راه - ثهای: 
دمتیکه. بدان خوامتعت منز خدای 


از بجر هلال - هید -(آن مه اکه 
بر بام دوید و هر طرف کرد نکه 


هکس که بدید و کنت مبعان انته 
خورشید ‏ برآمدست,.و میجزید ماه 





شاره: بلج با ی بو بهتوری 
الرچه نیست. ماس در. خور. تو 
چه نزبای چه کوی مصلحت چیست 
تفا یم آفه انز .2 -های ,مانر دمطیرلی 





تا ی بفم تو رخ بخون شوید دل 
آزار .جفای تو .بجانل. جوید دل 
بخشای کز آسمان .نمی ۰ارد ۰ جان 
رحم آر که از. زین نمی روید دل 
یار - ما زا بپیچ بر نگرفت 
هرجه کفتيم هیچ دو نگرفت 
برده از روی کار .ما ,برداشت 
پرده از روی خویش . بر لگرفت 








۹ 








۷۳ 


آن روز که گنج حعن کردی 
این کنج وثاق بینوا را 
در حجر و وصل ]۷ نشسته 


خواهی که خمصر کنم هم اکنون 
زین حال . کسان  .‏ پادشا را 














انوری 











۱ 


" خن الغراب ۹ ۹ آنوری 











پا که با سو. زلف تو کرها دارم گنت ای آنانکه تن پرورده اید 
پيا که با لپ لعلت مار ها دارم روز و شب در زیر این زربته طشت ‏ 
بیا که با سر ژانوی چند روژه فراق 
«زار ساله فزون اتظارها دارم 


قاقم و ندز بگرما پنج و ثش 
توزی کتان بسرما هفت و هشت۲ 


کی قما نا با گوای ید تجد هرک 


اع لاهن اریز جات سم مک بود"نا را گرچه ی بر گنشتم 


یی تکازم از جات "ممر ‏ آمدم ۰ 
۱ راحت هستی و رنج نیسی 


۱ گر نبودی جاف که دیدی «جر او بر شما بگذشتو ازم ما هم گذشت 


از وجود خود. ازان سم آمدم 


کفتم از دیدار من ممر آمدی 
کنت آن کافر که هان میم آمدم 


فضلا برائند که از خاک خاوران چمار بزرگ فاضل و کال 
برخاسته که پنجم ایشان نبوده - و درین‌باب گفته اند 


تا سیهر صیت گزدان.شد ز خاک خاوران 

کاز جهان نکر که« خفای که" "میکشم تا خبانگه آندش ار آفتاب خاوری 
دلغ وا .میتی جمد وفری» کمیضمکوم خواجه‌ای»جون بوعلی شادان وزیر: امدار 
این نعره‌های کرم ز عشق که میکشم عالمی چون ادعد ممنه ز هر شبر هری 
اين طنم‌اي مدرد برای که میکشم 0 
2-9 چاعر تادر چو مشمور خراسان انوری 

- نی 1 2 نقلست روزی «کیم انوری در بازار بلخ میگذهت - حلقه‌ای دید 


که دم ببیار < آمده بودند ‏ پیش رفت و سر دران حلقه کرد- 
چون اآرزوی حنکدلان" دبر ره‌یدی و نت سس 


چون . دوستی منکدلان زود براتی ۹ کنتی. ای . آنان کتان. آناده انت 
وقت قرب و یعد این زرینه طشت 





در حدود ری یی دیوانه ای 


روز و گلب. کزدی بکوه و دشت کشت 


با قاقم. و نتتجاب" دز " شرا امه " چاز 
توزی و کتان بگر نا هنت و هشت 
-چد کفت 


۱ + - بود - م - بر نا (کنج سخن » ج ۱ص ج۴ج) - 











مخزن الفرانب د 





م‌دی را دید ایستاده و قصاید انوري را پتام غود میخواند و 
مردم او را تحسین میکنند .. الوری گفت::, ای .صد این شهر 
کیست؟ کفت مر انوری - گفت : انوری,را دیده‌ای؟ گفت: چد میگوی 
انوری منم - انوری بخندید و گفت شعر دود شنیده‌ام اما شاعر دزد 
ند یده ام َ 


[, ب] ۳۲ - شیخ ابر حامد اوحدالدین کرمای 
قدس سر ۱۵ 

از اباحد طابغة موفیه است . و او صید و حانشن شیخ 
الاسلام شپاب‌آلدین سهروردی بوده - در چمار ر کعت نماز خفتن 
تمام قرآن را ختم آنموده - و خلیفه‌ی بغداد نتتلضر بالّه+ س بد 
او کشته - فیح" به پتر" خلیفه "به نکاه کرم میدید - پسر قصد کذئن 
شیخ در دل خود مصمم کرد - حاسن خایفه بداز و توا گرم بوده 
شب را تواجد دست داد او در پای پسر خلیقه اد -و این رباءی 
بتکرار میخواند .و تعام .عامیخلیفه. مبهوت و بخود آشته - 
هسر خلینه دو پای شيخ افتاد و از تقد بطل در گذشت - اما 


رباهی مذ کور اپنست : 

- اوعدی کرمالی + ثنیخ اوحدالدین حاند ین ابوالفخر کرمای از 
مشاهیر شعرا و کبار مشایخ عرفای ایران است (ربحانة الادب» ج ,+ ص ۱۲۴) 
م‌ید و غیفه شیخ شپاب الدبن سیروردق و متفید از خدمت شیخم ی الدبن 
ابن عری بود (روز روشن » ص ۰ ++) - ستدصر خلیقذ عباسی (۲بس, موه) 
می‌ید وی بوده است - ارب بععت فول پمض دیگر : است که تاریخ وفاتش 
وا شش صد و سی و چبار از هجرت جع نوشتد اند (ریحانة الادب» 
4۱۲۳ 


«(۳۳۰ 





_ )1286 - ۲۵016, 13( ۴۳/۱۳۳۹ 


۹ اوحه الد من کرمانن 


بح( سپس 
سهلست صا بر سر خنجر ..بودن 
در بای ماد دوست ان مر بودن 


نو آمده ای که کافری ر‌ بکشثی 
غازی" چو" تویی ارواست کفر بودن 
و حضرت شیخ را رباعیات بسیار ات - این چند رباعی از 
نتا یج طیع شر یف اوست : 
ای . قبل. ه رکه مقبل.. آمد. کویت 
راب دل شکستکان ازرو بت 


اس‌وز کسی کز تو بکرداند روی 


فردا بکدام دیده بیند رو وت 


زان می؛ , نگرم , بچشم . سر ,در ,صورت 
زیرا که ز معنی است اثر دز صورت 
این عالم صورات افت ما در صوریم 
میم وان دید مکر. در صورت 
اسرار_ ‏ حقیقت نشود حل بسوال 
نی یز بدریافات حشمت " وال 
تا غون نکنی دیده و دل پنجه سال 
هرگز ندهند راهت از قال بحال 


حاشا که من از خات درت برخیزم 
خون خاک ره از رهگذرت " بر خیژم 


هز چند. که چون موی شدم بی. روبت 
آن موی نیم که .از سرت برخیزم 























ج 


۰ 


مي فقو را . رها .لز. نی 
حلالست زان می. خران. و هی 
درین, باغ کش میوه زهر,.ادت بکسر 


چه تریاقی پپتر ز کوقاء , دی 





بدین حسن ار ی بددت زاهدیق افی 
بزورت بونه بستاند اک خود رستم زان 





ت روا کجا باشد. این که ما بدی نگونه 
از تو دور و آنکه تو ,در دیار.ما بای 
جای آفتی بکذاز که بچنک می آی 
آن؛ نان سکن کاخر" شترسمار " مار باشی 
جوانی. را, پخواب اکنون. نوان, دید 
که من بیخواب کشت ,از ,+ ناتوانی 
چو گرگ از کله بربود آنچه میخواست 
درنن صحرا چه مود , اکنرن . شبافی 
ترا ای , چرخ_. سیار, آزمودم 
ممانی ‏ ,و عداق و همانی 
ای . رشک , کل ةازه.,رخ یاجمن ,قو 
طون خجل از قد چو. سرو. چحن, تو 


بر پد دن از آفشق»* کنی" ملورت""ث رکش 
پیدا" ۰ کندشی" بوی " خوشن" بیر هن اتو 


ت ی کو آز شر د ۲ آن که پیاوست 
یا ید 2 ازان* با نیدنش ِ 


چو پیوندی» ,2:9 . آیْذ, که آزدان 





ز ++ حببارت دست؛ , خود:: یدیا , ای 


ژهرمویم مین رکرده تتویشی و اقد3 هی 
کجان آخر ای شادی تو هم اب رکن سرا جای 


زلفیکه بناز" و درد "سر دادته " ابش 


1 


دوک کی پر دا گت ؟ ایش 


دز "پافی * نو "کر" سر" بیدا بای" فیسته 
کا : خاک فزار با "بر داشعه۳*ایش 





بسی که مد از تو خزانی و بجاری. باشد 
شام و صبخی گذرد لیل و ثماري ,باشد 
دل" نگمداز که بز شاهد دنياانه خی 
کین له پاز ات که اف را ضم بازی" باشد 
دو که اض‌وز ج وکزدم همه را نیش ژف 
مونسگور تو شک "لیست که ماری. باشد 
یک دل سوخته :دواز که کارزمت غرم 
ورنه. آزار دل خلق چکاری, ‏ باشد 
خا کساران حبان , ,را : پحتارت ‏ منگر 
توچه دای که دزین گرد مواری باشد 





ای , چراغ. چشم . طوفان ‏ باز. ما 
پیش ازین غافل مباشن از کار ما 
شکر آن 3 خواب میأیدٌ ‏ بچشم 
رع‌یی بر دیده بیذار ما 


اوحدی.سآغی 











منزن:الغراشب 


هو چند که , یار ما.خطای -است 
شا وید نیم خطیا .امد 





دلمی بن رقم مشک همه در زده,.بود 
حاق؛ را آتشن:سوزنده بدا دو..زده بود 
مد را ج‌دمک دیاه بخون تر میکرد 
عنمر ین خال که بر برگ کل تر زده بود 
ناو ک غمزهُ چش‌ش بمن انداخت ز دور 
بر دل آمدٍ سر پیکان ,که برابر زده بود 
تا خود آن زخم که بر سین محروح آمد 
بسلمان, نشمودیم .که کفر . زده, بود 
هر شکاریکه بینداخت بتوعی برداشت 
مکر این صید سراسیمه که لاغر زده بود 


گر بجم بر زده بینی سخنم. عیبب , مکن 


کاوحدی را غم عشق تو بجم بر زده بود 





آنکه از کوی. آهنای.. ‏ ایست 
5 سخن های افتا: ۰" لورتد 





بلطقم دانه میدادی که در دام آورم ناگه 
بسنگم میزنی | کنو نکه مکن ئیست پروازم 





خواه ی که درز بعر برآری و طرفه آنکه 
یک موی خود ز بحر نخواه ی که‌تر شود 
۰ پایه پحدت کرده‌ام آهنگک خر یبش را 
تا فهم آن بگر بدماع تو در شود 


سب 





[۱۳ الف] 


چون من در تو دارم سامانم.از که باشد 
دارم تو میفرمتی درمانم از که باشد 





اکرچّةه از بر ما بارها چو رتیر" بجفتی 
هم آخر 0 تکدیدی ‏ چون کمان شکستی 
در آمدم که تشینم بر وت وم و نکاهت 
برون شدم که در آن دام بروی بستی 
تو" بکمال بزری و احتشام ندائم 
که در دران دل تنگ من چکونه اشستی 





قرا نز افاففت ونر _ مقر (میکردم 
چتان دی که کنون رودی نیز تیان 





چدءان نانوان تو از بسن خمار و ]خواب 
کوی. که از تکار رسد ند و خسته اند 





در شکرفان حعایتست که آتش, خوانند 


اوعدی ای 





در تو آنست و دو مد فتنه بان پیوسته۲ 


زلفش از دست بدادیم و از دل خون بچکید 
کوی آن زلف رک برد بجاذ پیوسته 





غبر از دو _بوسه هرچه به‌بیدار خود دهی 
کو آب زندگیست که بیمار تر شود 





من چگویم فا و جنک ترا 
جرم رهوار و "عذز" لنک" ترا 
ای" نوازش:۰ کم وا بهانه »قراخ 
لب" لعل دهان ‏ " تنگ ۰ ترا 























یب ۱ 
عغزن اافرائب ۹۸ تس سسسسست ۱ ۱ 
یتست ۳ 
۹ یت رین ی 
وت و ما تور , تکرمای است 2 ابمدیق بت "شیغ او حدی تخامن ‏ نموده و کتاب 
جانی و دلم آی ‏ دل و جالم .همه تو "جام‌جم از تصنیغات آوست . وتتیکه این کتاب راانظم فرموده ۱ 
۰ 4 1 7 زر دح ۳ 
دص میت بو شدی ازانی همه "من چهار ید طابه حتفاهان در بکب ماه قثل آن"* کنات بردافته ۰ 
من -نوحت. شم ,در رتو ,اژانم, معهیر نی ازوست : 
ال و دی آرزومندی قلم دشوار بئویسد 
یس ورن 2 و رت 7 ز بهر آنکه اند ک بافشد و بسیار بنویسد 
۱ و ور چن ق هه مج . اب 


ببر :1 ,سر . آفاق _ دوپدی ,هیچ , ,است تو مشغولی بحسن خود چه غم دذاری نکر ما 
وال یز کد در دنچ خزیدی هیچ است که هجرانت چه مرسدازد همی با روزتار ما 


خا کنا سل کوک سآن رت بشکین خال 


جتبیدت این »پرده دلا» اارواز کواهضت 
کندر من !این پرده پر از « عرید‌ها دست 


می بو»‌یدم دوش پامید وصال 
پدمان زارقسبیآمد یه وان کوفنیدرگفت ۲ ۰ 
۱ ۰ آواز کسی راه دربن پرده ندارد 
۱ سی,.خوو ۶ با و ىا کت بر اب مبال ۳ ۳ 2 3 
1 ۶ / / 
۷ اوحد» هر "دل. میزنی اما "دل دو 
: عفر بسا که داهتمزری "۷ شوالد" کو 





ای دم کور ابن چه «مار اسث به بینید 
:1 ,چند زی لاف ز ژهد و طایات ۰ کین نه اوه کالماشن ۰ ,بیا راست . . په بیلید 
نغا 2 1 / ۳ ۱ 

ماد و دو عایه داشی ال کو آن ماه که دل نببرد ازما رخ ذر نقش 








۳ - شیخ اوحدی مراغی, رحمة‌اللهعلیه ۱ ۱ بو! میظر لیل. و بنمازه لشت..بهینیه 
3 1 5 8 1 ۹ 

۱ ۱ ۱ درد نت این چ1 استا هد بینید 

۱ از وید اولیای دعر است - و او مر‌ید شیخ اوحدالدین ان و 5 
۱ 3 ِ دون کید زیان این چه راز است 44 پنود 

, - اوحدی م‌اعی : شیخ اوحدالدین بن حنین مراغی الاعبل اصفمانی المنشا ۱ 2 

از مشاهیرا مرا و عزهای ابران که , در عرد ارغون خان مغولی ظبور یافته ۷ مه + ۲ اقا کنیم. قاابمتم ۰ لو جچه کید 
و از اوحدی کرمانی کسب کمالات معنویه نمود» و دیوان تب مشتملبر ۲ ای دل فلا غی او -4 نیکند 

پانزده هزاز ببت از تصاید و خزلیات و تطفات و ترزجیمات دارد و بتوشتة 3 با این سس حه مب 
۱ بعض نخت بها صای" تتخلص م ی کرده ود س از اتتساب, به اوحدالدین کرمان ۱ و3 ب 9 در دست ما چو ثیست عنان ارادقی 

به اوحدی تبدیل داده و بمتيدء,پمضی از خلناي وی هم بوده است - تاربخ ۵ 


بگذاشتیم رن او ده ۲ میکنل 


۱ وقات اوحدی بسیار محل "خلاف بوده (طبق مج القصصا و و؛ طبق‌دولشاه ۲+ ۰ 
۲ طبق‌سقیتذالشعراء ب» طبق تاموس الاعلام ) (ریحا نة الادب؛ ج , اعو م۲ ۱) ۳ 











عخزن: الفر اب 





زبن مان چیزی نخواهم خواستن جزن ول تو 
گر فلک یک روز بنشاند بسلطانی صا 





کر دل بمذهب نو جز آن کوشت پاره یت 
تصاب شهر به ز تو داند بهای دل 


ساخت اندر دل من بار خرابانی جای: 


از خرایات بجای مجر ای یار ما 


ای ساربان ی که کی حزم آن دیار 
آکاه کن یی بصدای جرعر. صا 


فریاد.نن ز دردادل و درددل ز افسته 


دودم"به‌بین + وهم بتو . فریاد., آرس, صنا 


دارم . گواه آنکه توکشتی صا وی 
ترسم که ت رکست بغر یبد گواه را 


پیداست حال ص‌دم وند آنچدانکه هت 


خرم کسیکه فاش کند هر نان که محعت . 


اي حتسب. تو دانی و شرع و اساس آن 
فانون عشق وا بگذار آنچنانکه هفت 
آشفته را" کواه آنباید به عاشقی 
رنک رخش ز دور بهبی و بدا ن که هست 
ای آنکه باد من نرود بر زبان تو 
از بر یاد تست سا این زبا که هست 


مومن ز دین بر آمد و صرق ز اعتقاد 
ترسا دی شند و عاشن همان که هست 


خلتی : .نشان. دوست ,«طلب میکنند از 
ار دومت غانلدد بچندین نشان. که هدت 


گرنام اوحدی سگ تست از درش صوان 
ار را بهر لقب کهاتو خوالی همان که هست 


ای اصرحت گو دی دنت از گر یبانم بدار 
کاین زمالم دانن خاطر بتک دیگر ات 
بوقت کل ی ,معشوق و. باده «باید «رفت 


بوار عذقی بر, آمد پیاده , باید , ,رفت 


از من خسته بشمرین که رساند خمری 
کز فراق تر چما بر سر فرهاد گذشت 
اعی بینم مه بخود زا نمیدانم کجا بائد 
دلم آرام جو کیرد که ان از وی جدا باشد 


کر حال دل مر وح من داند که همچوّن من 
بو ۵ 2 0 5 

رحودای . گرنتار. و بدردی مبتلا. باجد 
خوبرو بان حفا بیشه. وغا نیز ککتند 
بکسان درد فروشند و دوار تعزد کنند 


کر . کند.میل, پخو بان, دل من عیب مکن 
کاین گناه امنت. که در شمر شما نیز کدند 


یکدم دلم ز درد تو ای نسی کود 
من دل ندیده‌ام. که «چنین؛ مبتلا شود 


اوحدی ح‌القی 


<< سح 

















2 9 اوحدی رای 
سس" 


نزن الفزاشیه 





۱۳1 ب] بهاد "وی تقو,/ابهر- باپنداددا فیده عن ِِ مبیکر شود آن.زوی جو, خووشند, ما 
شعاژه + بی!۸ فهم:.و, آنفات مر برد پادشا.هی خه , که دعریه خدانی یکنم 





د بشه ۳ 7 ۱ 
دل میمرد امش ز‌ نِ آق باه بگیربد بت ینم آندر و ابا میکویَم خواانست این ۱ 
دزد است و شب تغره برو "راه بگیرید بهبیلااری و دم عرکز ی پرسی ه حالست اب ۱ 


کر دل, تکید .نرم بزارکا .ور _فریاد 2 








او , رااز, ج و راست . با ,کراء. بکیر ید اها" "چرخ "چو"اممر" زیزتانیفت! رده 

گر زاف چودحتفی بکفی آرید ازان لب 1۳-5 به ستم ال به تیفت برده 

بوبه .ندهد + بوسه که نجاه بگزید پردرده بصد, ناز چجاات اول / 
. ۳ ئ ۱ 

گ او امد او ول اوحلل" ال واخر ز حپان بجد دریفغت برده ۱ 


فزدا . بدر , , آئید--در. شاه بگیرید 
ججان. از ماه توروزی جوان شد ۱ 
ژمین در سای سدبل مان کد 


بمار ,آند ,, میا او ۰ ,توبه, ,,ببشکن 


که امو رروقت بدگرا موق ,تولث! جاه را ه ای کو 





نی" کی و ار بل تللت سلانی کرد مه 1 توت صرق 
سلادات من "عسکئن " بدان سلام بعرد دم تکمر میب که در پعری 
کر*بنکری» در آینه روزی تفای خویشی در مهم ره که سخت * درمانم 
از بسکه"بیخی آبدوی "در تفای خونشن 79 #یطات ازو خو انم 
متگو .درءآب. و آبنه زنهار .بعد ازین طذن " فلا مه اي که" استاد " " است 
تا "ثاززنین «دلت.. .مشود" مبتلای «خویش وای + بولبآآکه‌ش.؛اودا بمففای اضعا 
۰ 
دتی: علاج م‌دم " بیمار, کردی اوحدی پند ازین سخن ‏ گیری 


| کنون‌چتان .شدم. که نذانم دوای خویشن الحیفر ااحعذر ز ۳ شرع 































نزن الفراشب: 





دهن با توش»قدیا سرو تن »باسیم شام ات ابن 
جبین با زهره» رخ واماه» ابزو یا هلال ادت این 





حز با دل شکسته ترا کروبار نوست 
خود را نگهدار که بر قلب . میزی 
دای حساب کندم خود جو بجو ولی 
العمد را درست نضوای ز کودنی 





نگویم بکس ال پیداد تو 
که ترسم پگویند افزدن کی 
قطعه 
فرژند بدده است خدا را خعش مور 
تو, کیمتی که به ز خدا بنده. پروری 
را مقبل است» گنج سعادت برای اوست 
ور مدبر ا-ت» راچ,زیادت چه,می, بری 
ابن #ست و شوی جبه و دستار تا بِق 
دست از چملن بشوی که اینست کاذری, 





ای پیش تو ماه تا بماهی همه هیچ 
وین خواجک و میری و داهی هده هیچ 
وین دبدبه و غلغل و از بانگ 
پا طنطی کوس الهی هه هیچ 


در تمخه‌ها مصطور است که شیخ. رباضات و ماهدات شاته 
کشیده » چنانچه خود فرموده : 


اردي ا(عصت : "سال ‏ بحتق .دید 
تا شی ردی نیک بعی دید 





۱۰۹ 





ابوالقاسم گنای 





۳ - شیخ ابوالقاغم کرعانن 


ءالمی بوده صمدانی - در دارالعکتا معانی" آورده" "که ارتکاب 
عاهر معاصی عتل موش خود است - الا در خمر که چون خورده 
شود سایمان عفل را از تخت دماغ بزیر کشیده از حکومت ممزول 
میگرداند و هچنان که سلیدان معزول گت دبوان ددعت به 
نب و غارت ملک او در می آوردند و در عرج و صرج ملکشن 
خراب بیگردد و هم نی عتل که در بدن بجی سلیمان است 
چون «سبب شراب زایل شود از تخت دماغ بزیر می آید ‏ و دیوال 
قوای حضی و شبوانی در جوش و خروثن می آید و تهام ولایت 
انسانی را غزاب میسازد : 
بلی. گسا کز خمز_ ترک دین کند 
لا جرم ام الخبایث این کند 


۵ - امیز محمود فریومدی آلمشنپر به آين بمتّنْ 
علیه‌الز خمة 


و او فرزند دمن الدان است» ازان .بت تخاص این بان 
اختیار نموده - پدار و سر" هر -آدو در کعر گونی سبات از اقران 
ربوده‌اند ‏ و او از تدای ناءدار مد نو د ابك - ادلاقی حمیده و 


ابی مود بن امبز بمین‌الدین ظفرائی فر بومدیی(ابن بنین) از قصیده سرایان و 
شاعر ان‌مداح‌ترن هقتم و هشجمت - و لادتشبسال ومد هجری (وم ۲ ومیلادی) 
در فریومد از قرای جوین خرامان اتفاق آفتاد - ابن یمین مدای از عمر خود را 
در خدمات دیوانی گذراند و غالبا ملوک‌الطوائف ابران را که بعد از سلطان 
ابو صید بمادر خان (م وم هحدومم, میلادی) در مشرق ابران مارت می 
کرده اند» مدح می گفت قاب-ال ٩‏ بی‌هجری (ء +9 معلادی) در موله خود 
در گذشت (گنج سخن» ج۲» ص ۲۱۸) - 














خزف الغرائب . 
عسبرت بسندیده داداتٍ بو دو کفتن متعاعات پلط۱ دارد و ام 


او پیش سلاطین"و حکام و صدور و وژرا قدر و تیمت عظیم دارد - 


این چندا تععه, از بآینه انار اوست : 


۰ 








کنجی و کتای و حریفی دو سهد همدم 
زاپد 45 عدوف- بشه از از لباشد 


رودی و سرودی و شرای و کیان 
جرطستث که ساق بجوا از بار نیاشد 


این دولت اگر دست دود این یمین را 


با هیچکسش در دو جمان کار نباید 





شنیدم کد عیسی علیه الیسلام 


تضریع و کناله, مکفت ای ۰ روز 


۱۵ اف جعال ‏ , جهان فر یبنده را 


نان کنر بدي بچشعم_ , درآر 
خ 

درین آرزو" ,چنیا اکاهی گذشت 
همی ‏ کزد _روزی ‏ بدشبتی. 


نوی «وادران ‏ دشعر از دورو دید 


خه ۲اغیار ,,با ,او ,رفیق, و نه, ار 
3 





۱1 


۱1 





ری در آند رن آلگاه کر 
ججان است " نام ان ای نامر 


مسمید<ا , بدو گفت بنعای . روی 
که تا بمر چه دل ترا هد شکار 


بخون انترون غرثه یک دست او 


1 دکز ددعت را کرقه حنا نکاز 


چَوّ بردارم این را بقعر از میان 
بلطفت" . آن7" کی گیرندم* "در۳ کنار 
شکنت آنکه ۷ ان همه شوهران 
بکارت هنوزم بود ار قرار 
راه تعب ممیحداش ۱ ۳ 


که "ای زشت رو "قعبد ‏ نابکاز 


چگوزه بکارت ند ات 
چو " کرهای فزوق " شوهزان از عزار 


ام منود فز نی 

















7 دار از ابن یمین یادکار 


تغار نیلی بدی یخ احند جامی 
وکز-نرجی ترش کار زمف» کین راما 
کدوی سر کد بدی بایزید بسطامی 
اگر ارقص و ببازی کسی شدی مشم‌وز 
اسام مر شدی خرضن در_تکونامی 


دوش در . تنگنای فک بر متا 
با رد صحیت اتفای اناد 


بطر بق طلب ‏ وان بگیبردپدم 
الما دز جان ‏ کون و فماد 
در جم‌ان «بچکس ند یدام و 
عاتبت دوسنتن بپاد نداد 


هاتعی کفت آنچه میطلی 


مادز داهر در زمانه نزاد 


چون چنین ۰ ادت: هر .که در ,عالم 


فرد کرد د خداش خمر دهاد 


چند ززیش سعتجن دارد 


چرن به پیند که شکل متاف ‏ است 


تاگمان دست. . وگ چو پردارد 


بزمینش ۰ زند که خورد شود 
خر دیکر بجاش بردارد 


مک رتاو داقمین لین زد 


فیک "است و همق هار دارد 


پیت سس 




















نزن الذرائب 


دو تای نان اگر از گندم است با از جو 
مه تای جانة اگر کنپند" است یا ازا« نوم 


چمار کوش دیواو- خود بخاطر جمع 
که کس نگوید ازیجای خیز و آنجا رو 


هار ص تیه" خوشتی بنزد ابن یمان 


و فر " طلطدت:" کیقیاد بو کیضسزو 





کمبه خراب کردن و آنکه تجای آن 
کردن کلیسیا و نمادن با دسشت 


معصعف بموخان پس ازان ساختن مداد 
وال ازان" فان  ,‏ لنیان . فان 
از بپر فرش و سقف ععدارات بیکده 
از مسجد رسول کشیدن ستون و" خشت 
چندان ناه نیست که آزردن دی 


خواهی بوجه‌احسن و خواهی بوچه زشت 





حمان بکشتم و آفاق سر سر دیدم 
نه .مدیم اکر از می‌دمی ار دیدم 
درین رداق زبر جد بخابف خورشيد 
نکشته رقم خوش باب زر دیدم 
که ای بدولت ده روزه گشته مستفرق 
ماش غره که از تو بزرکنر دیدم 


ب - دو قرص نا اگر از کندم است و کر از جو 


هو تای جابه اگر بت استد وگر از نو 





(ر یا العارقین» مب ۲۸۰) - 


ملکت (ریا‌المارین» حن ,۲۸۰) ۰ 


]- 


که تاج م‌صع حجاح بر سر« داشت 
نماز شام ورا خجدت زير سر دیدم 
حادئات انم هن "ند آمد 
که خوب و زفت و بد و ایک در گذر دیدم 
ققان از کرد گردون دون مفله نواز 
که بر مراد دول کیدیان , خن" کردد 
کمیکه لابق افساز" خر" بود. افو "را 
دهد کااه زر وال نیزا کزقد 
کسیکه در خور شاهی است از "خردمندی 
شود اممر ز افلاس در بر" گرد 


چه خوشی مناسمد ان گفته است‌ این بمین 
که مستراح چو پر کشت گنده تر گردد 























رن الفرانب 


غتل " کفت ای عویک ۱ بشنیدی 
غر کو" ‏ یل ود آن. *دهند 


خطی باب طلا" منشی "قضا و قدر 


نوشته بر در این کاروانسرای دو در 
که ای از خانه. حداماندکان, رة .پیم‌ای 
اگر -کنید درین: کروانبرای کذو 


یک درش چو نسیم سجر درون آیید 
برون: روید به تعجیل از در دیگر 
سفر. م‌ی مد , است و آستانة حاه 
مثر سعادت مد است و اوستاد هنر 


بد رکه .جان عزیزشل بلبب رید چه گفت 
که یک تمیجت من کرش کی جان 4در 


اگرچه دوست عزیز است راز دل مکشا 
که دوتت نیز بگوید. بدوستان .دکر 
1 

بر دیار که در چشم خاق خوار شوی 
سبک سفر کن ازانجا و رو بجای دگر 
بجر خویش" بسی بیقر بود" تدم 
کال , خویش. بعی هی بها بود گرهر 


درخت اکر متحرک شدی ز جای بجای 
ته حور اره کشیدی.و نه جفای ین 





شنیده ام که پاییه زر این حدیث محیج 


که ملک و بال جهان را اگر بقا بودی 
دیگرا ارسودیق بمن ز من بدکر 
عزیز من دو سه روزی که فرصتی دارع 
نان غو ی کد چو بیرون شوی ازین کشوز 
بهر دیار که نامت کسی برد بزبانه 
ب فلت انگویندا. کتر "وه سم 
بکوثر این یمین تا دی بست آری 
که در جنبان" به این نیست هنچکار دگن 
دی شجم امتاد هن انوری 
کفت به تعلیم. که اي خورده داز 
خاطرت از عاعدهٌ شاعری 
بی طلبد یک مچن از من پدان 
رو و دو سه روزی طلب علم کن 
بعتی چند از .نله بای بخوان 


تا چو در اشمار شروءی کی 


شاهر ی عام بودن غ‌المثل 
کون برهنه. کبري: پر ,, میا 

















۹ ِ 5 این بسن ۱ 





۳۳ اه تج چون نام با ز نظم تو باقیست در جمان 





خزن الغرائب ۱۱۸ واه | ,هل ِ 

۱ در بند" حق گذاردن تست جان ما ( 
در که رحمت حق بر روا با کش بان آناده و نباده فلان جا, دفینه ایست / 

و من دریغ نحیداشتت: " پنه " پیرانه از کیب رو و تج ای ستان ما ۱ 

چه لت کنت که جال پدر نصیحت من بردار و خرج کن که جز این لیست دسترضن ۱ 

اگر قبول کي اینت مد مصر‌دانه عاید که از تو شاد بماند روا ما | 

۱ ۱ 

تو. باز سدره نشینی فلک::نشیمن « تست فردوسی آن, دفینه طلب کرد وابر کرلت * ۱ 

چرا چو کوف کشی آثیان بویرانه راوی , محیح بود نبود از گمان ما ۱ 

1 

۱ 
بزیر .ارم" دور مپهر آیینه کون از ام‌دکان" روایت" احنان چنین کلیتد ۱ 

چرا نمی سر ترعت بعچز جون ان ‌ التماس مادح ۳ ف‌ امتجان ما 


مباش غره یممر میهر دون پرور نعلوم میشود که درین دیر عرده زنگ 


که پای دام کشید" استا" بر سر دانه از م‌دکان کم اند بمی زندکن ما 
هر آن طلسم "که ند فاقلان بزعم عرکین سال خوردة آن سروران ‏ پیش 
بسنگ تفرقه بعکست چرخ دیوانه پجتی ز ربش و عبلت این سروران ما 


دران نس که طربق حیات بسته شود 

7 وا 
کشاد بست" نباشد ز خویش و بیکانه ۱ ی 
۱ یکت و" بدا را مخیری" بس" آزان 
پس از تو ابن‌بمین چون فسائه خواهد ماند 


بد و یک را جزای هست 
بگوشی ناز تو " لیکو" بماند ‏ الساته کِ 


زین عر دو که بایدت بگزان 
تا نکوی., کن "و جزاقی ۰ بیاپ 


زی روزر ارچه چنن ومسوت اند ر 
: یا بدی کن مزای خوبش ین 


این سروران عصر بدور زمان ما 


رستم که که حعله همی گنت در برد 


۱ ۳۲ ط وئرق که هست 
بهرام عاجز است ز گرز و سنا ما یب 


من "سوه کنه.. را زا خفاریت 
در خواب خوشی مود بنردوسی از کرم 
کای مانده در جمان ز تو نام و نشان ما 














ای دل آ که نیستی کز پیکرت باد صبا 
تاکه انکیو د" خبا ریا نچون: ز عیدان کرد گرد 


ز ابر خذلان زسریر قمر چون ریزال شود 
هر که دارد بر انطاعت. جان ز دست بردبرد 
در مصیبت تاله کم گن ین جز عماند بدا اک 
آزه را بی برد کرک و اش کف گر 
ه رکه را بواد اختیار وقت فرضت فوت کرد 
هون بر ۵ آن نامیزاص بیخر د ادص د 
ساقیا ذرمان ندارد درد و دور زوژگار 


باده در ده تا فرو ربزم بروی درد درد 


دم مزن ابن یمین از درد کین نامهزباث 


بس امیر و بيشي دارا استخوانبا خورد خورد 


و هوق خشق در دل میفزاید 
قرار و ۷ب مشکل میتماید 
مکر ساق چو روی خویش بت‌ود 
که عقل و هوش زایل مینداید 


هر صورث که, می ینم بز. ,هر موی 
عبان شکل و شمایل میتمابد 


دل بمودای تو از کون و مکان میگزرد 
جان بدیدار تو از هر دو ججان میگزرد 
زندی. بمقر ازین. نیست. که .ناگه عاثبق 
بهر جانانة خود از هر ,دو چهان میگزرد 
ای کل از حال دل بلیل خود باز مبرس 
که ز کوی و بصد.آ؛ و.اغان میگذرد 


ف‌ِ نجان تا شده از دست نشان کی بای 
طااب وصل وی از نام و الخان میگزرد 
بر صر راه وفا ابن بمین ابر باش 
کان بری جمره ز اغیار نجان میگزرد 
یک لحله دل از باد تو غانل نمیشود 
هرگ عم تو از دل ما کم نمیشود 
تا چند .خون دل خورم. و دم فرو کم 
راضی دم بیردن و آن هم میشود 


کفتم . ,وقیب .را مفصون,ا آدمی پکنم 
آری ,که سک به , تربیت آدم. نمیشود 




















رن الغرائب 


ان یمین چو پای دوین راه «نماده< ای 
ثا " جان تعیذهی تو تسام مشود 





عاشقم میگوی" اما نالا زار تو -کو 
روی زرد و اشک سرخ و جان افکار ت و کو 
تا"بحال من کید در وقت م‌دن تک اه 
جان من برلب رسیده چشم دیدار تو تو 
شرو نیگوید که قدام چو قد آنا" :دلبراست 
زاست مبیکزیدوی آن قد رفتان تو دو 
بر در مبخانه سر ماندی و دستارت کرو 
عرچه شد این آیمین اینجاءو دستاز ت و کو 
خود را بين بصورت اعمان موده ای 
باری بصوری دل ما را ربوده ای 
جبح است.و یار در صدد رو نمودن,است 
ای بخت خواب‌ناک چه وتتی غنوده ای 
شه توتیای اعل نظر خاک درگمرش 
تا قدر خاک را بنگاهی ازوده ای 
ای دل. شکایت از الم عشق. میکنی 
معلوم میشود که تو عاشق ابوده ای 
بکشای غفات از دل این یمین بلطف 
ای آنکه بر همه ذر رحمت کشوده ای 


چه شعله است که ای غم بخانمان زده ای 
چه آتش است که برحال.ناتوان زد»ه ای 





دو «چشم »مست ترا پر خماز می" نم 
مبکر که شب ,هه شب ماغر نجاف, ده اي 
غرض همجن که دل عاشفان خود سوزی 
ز حسن خوی که آتثي دربن جمان‌زده ای 
عدنک آن مزه الدر دلم "لمی حنند 
مکر که بر دل من قیر امتحان زده ای 
متا د این بمین ,درد هرحکشد. یک ای 
که شام تا بسعر سر بر آستان زده اي 
بلامتم چد. کی ای رقیب. در عشتشی 
وین بدیده" محنوف جفال . لیلن» وا 





ک. رید بوی, حقیقت بعشام دل تو 
ون _بر از" دود ازات شاغی داري 





هر چند جسم خا یم ۱۷۹ گر دش 
وا حسرتا هیوز بکردشی. نمورسد 





تای از دید؛ من خون جگر کون آید 
اد جاناتهن عمزده برون آید 





آن بمژگان بود مجنون وا که کرد دیده بود 
خارهای وی" لیلی" "را آبنژگان چیده بود 
ای. دل پکمند دلبری, . آفتادی 
دو دام بت بتبگرزی اقتا دی 
از یا" یی «علاطل " لهگشته ۳ هنوز 
ی‌الغال بدام دیگوی افدادی 


این , یمین 














خرن الفراشب ۱۳ 





[۰؛ب] خواهی که خدا کار نکو با ,تو کند 
و ارداح متلک .هه .وود با تو کند 
با هرچه رضای او دران ایست مکن 
با راضی شو هرآنچه او با ت وکند 

امبی بمیل الدین که پدر ابن بمین باشد م‌اسلات نظم و زر 

اژ روم به پسر خود فردداده شمزی عفايم داود - ازانجمله در 
یی امه به پسر خود وشت : 

دارم ز عتاب فلکي بوقلمون 

وز گردثی روزکار خس پرور دون 

چمی چو کنار؛ صراحی همذ اک 

جانی چو مبیائف پیاله همه خون 

آبن بن در خواب آن والا قدر کفته. : 
دارم ز خنای لک آلینه گژن 
پر آه دی که سنگ ازو کردد خون 
روز بمزار ‏ غم بشبه می آرم 
تا خود فلک از پرده چه آرد ببرونه 

و در وتت رحلت خود این رباعی گفته : 
متکر که دل این یمین بر خون شد 
بنگر که ازین سراق نانی" چون شه 
نصعحف بکف و چشم بره» روی بدوست 
با پیک احلق خنده زنان بیرون شد 





۱۵ آذری 


«_ سس 


آقاب حقینت) و بتّشوای طریقت و:بضیار. عالی هجت:, بوده» 
و بکار دنیا کم التذات فرمو دی علها و قضلا و پادشاه و صدور 
و وزرا طالب صحیت او بودند - اما او اعراض کردی - جحل 
مال ار ها دم طاعت نشست - در تعبوف مس مه عالی حاعلی آمو ده 
و در علم لاهری نیز کال تمام دافته - و والد او از جملة 
سربداران بیرق بوده است که چند کس از ایشان سلظت خر اسان 
نموده اند - احوال سر بداران در تذکره دولتشاه محطوو اسث - 
و او م‌ید شیخ محی الدین طومی الفزالی بوده - بعد وحلت مخ 
بحضرت سید نعمت الله اخذ فیوضات نتوده - ازانحضرت اجازت 
خرت بر که ذارد" - بعد ار ریافنت و معا هدت سیاحت مشغول 
گشته چند سال در کید عملد اور گشته - کناب السعی ااصفا 
, - آذری ۰ حمزه بن علی يا عبدالفلک ین مالک بیبتن طوسی از مشاهبر 
عرفا و شعرای میعی آیران که در شبر اسثرائین طوس تولد بافته و در ملح 
تیمور لنگ و پسرش شاهرخ میرزا اشعاری بسیار گفته و بلطافت شعر شرت 
بسیار یاته تا آنکه بیش محبت شاه نست‌الله کرمافن موقق و حسب الارشاد 
آن پیی روشن .ضیر قدم دز کوق فقروفنا نماده پن مدیلعه گو اکابر را ترک 
و اشعار بسیاری در مدح و منانب خانوادة عصمت و طبارت سروده و مدق 
در مکه معلمه اقانت گر یله و مقبادت و زنارت سم گذارائیده امت تا از -جاز 
بهندوستان سفهگرده و باز باپران‌غودت نمواده و سی مبال در حال انقطاع و انزوا 
ابرار حیات کرده تا هشتصد و شصت و شش هجرث وم هقمری در هشتاد و دو 
سالک در اسفرائین+دو گذشت (ویحانةالادب» جهن وار) در زمان احمد شاه 
ببسی بهند آنده و بعد چندی مراجعت ببدوی خراسان نمودهء وتتی احمد شاه 
جد هزار درم باو انعام کرد, شخ از کال ب نیازی قبول نفرمود (تذکرة 
التعرا» ی ۰ 

















۱ مرچ ۱ ۲ وی 
رن الغرائب 





۱! ۹ 








: خوشن‌حباتی.امت سیرا کهپس از زو ز وفات ۱ 
در حرم.مجمم. نوشستم مد" ازاف اوه تدویاد بدهار دکن 9 پار .را برء صر «عاااش. بویارت " پردند 


دران ایام سلط ن احمند اد۱۵» کاب رکه شخ انیم و :تولی از 0 ۱ 
۱ حد مود و پنجاه هزار دیتار انعم فرنود» 4۳ رحداب ادل بمچلسی که درو , کتح کبریا, بخشند ۱ 
هد یکت لک «رافند وشیغ را گفع که بشکرانه این عطره‌پنش ملک ها لقس شا می.. مک امکها اند 
أ شلجبر وم هد رهق فکزه بورهوین ابه نیک بنج دران متام که دبوان تضل نیدارند 
[ ینام خی "بیکت اه ,ینوا بشید 
أ 


من تراک هند و حینث حبراا کته ۱ . ِ 
تب غلم ۰ هنت" آن "" عارفان" با کرمم 
که یک ,اب ۶ه بینند ود خطا بخشند 


دلا از ,نیکده ها ء جرعةه ای,<گدای, .تن 


۱ اد بروت واه بیکت جو ثمی خر مد 


۱ ابا مدح ساطان اعد و قصرش که و ساخته بوط کرده در 








۱ 1 تاریخ فرشنه نفصل مد کور اننی<؟ و دق پای اداغت هً پود که درد کشان جرعه ای بماء بخشند 
۱ ۱ در دامن همت پیچید و ی تال بر حسادغ عیادت اصاحت ۰و این بکوی میکده از مفلسی چه غم دارم 
۷ ۱ 2 متل ۰ ۹23 ۳ و جح 
۱ "اشهار آبدار از نتایج طیع آن عزنان پناه متا به ریجافواي هه رهام ,چهای. توا بفخند 

۳ : : > ِ ی هرد 1 ۱ 

9 7 شدم . پر *بعهوان و چشم ان" ذاردم 
0 یکشب, خبال عغمزة. او در دلمگذشت که جرم با_پچوانان پارما پخش 
,۷ ۱ ید عه فان , دل . سکن حر اخنسب ۰ 

گر ً ۳ 2 زین و جن . جر احتست به, نیم ساعت هر آذری ی ارزد 
((: و سل زان سس اون هزار ,سا کرت؛:در جهان چفا پخشند 
۱ 1 اگر ظر رویشی بچون نی نرند 
ٍ ۷ ۰ مت 
۱ درین _امید بمیرم که خوش ته‌دائیست ۱ ٍ 5 
۱ _ ۲ : خو مسعوی کود دزد حدانی تن بتردن نهر 
۱ : ۳ دواق این مرض زا هیچکش ونم ننیداند 
| 1 1 اک به بر سثی جان امیدوار آین و اي و ای ۳ 
۳ 39 ۱ من از میانه رو تقو دو ,کذا آی آر 5 اد 3 
۹ سر مت دی که آه کشد در غم۲ تو از خامیست 
4 1 : : 
۴۳ ۲ ۲ ۰ که سوخت از ۵ بز لمی |[ 
5 ز هول: روز جزا آذری . چه " میترمی 3 هر ات اوق ده ار وی 





ت و کیستی که دران روز در شمار آی 
۳ شدیده ام که بر اب .طاوم ژراندو دست 


۱ 1 من( ی اندیشد اين"اعشوه گران حمرانم خیلی که عاقبت, کاو, جمله ,مود ,است 
۱ 1 همه عان نی طابند ازمن و حان ایشبه نیدعت ِ ۱ ۱ 
۱ ‌ ی طابند ازمن "و < ۱ و - 3 (ریاض‌العارفین» ص ل۳د) - 


ره 17 ‌«ِ)ً 
1 - کرده (مجمع الفصحا» چ,» ص ب) - ۱ 1۱۷۰۶ 
ِِ 














گر +41 هچ کرم او کند تدارک ما 
وگرنه کپست که او داءنی ز.الوداعت 


قطعه : 


اگرچه شاعر ان نغز کفتار 
ز یک چم اند در بزم خن مست 


دل بر بادهٌ بعضی حریة ن 


درای شاعری ‏ چیزی د ار وست 


عتوراخ بیشود دل با چون" کل حدین 
هر جا که ذکر واقعذ .کر بلا رود 





ما رخت :لا بمدزل رت کید ام 
خط دز حواد خط راحت کشیده ابم 
تا شد کید خزن حکت بدست ما 
در چشم حرص کحل قباعت کشیده. ایم 
اي دل متاع حادثه نقدست کم عیار 
بسیار درز ترازوی هت یه ایو 
ترسم که در سقینة توفیق ما کشد 
این خط که بر جریده طاعت کشهده ایم 
قدر دیار خویذتی و وصل بار خویش 
از ما شنو که منت غربت کشوده ام 


تست 





اد چشم" او" هر چام آربد 
ی پاشت"" را" اقا" میازید 
میا گر ژانکه , روزی» کته ابید 
نها کر آنهب: کمانبا لبید.دا رازید 


دربن مُم سو ختم ای ما هرویان 
که ما 1[ صوهم دای رک . رید 
خدا " را ,مطریان _,ضوق, ما ,وا 
بهاي ,,هوي.. فی,. در : هی,.,هی ,آوبد 
سماع آذری طونان عام است 
مگ مطرب نف وم اي البارید 





قطعه : 
11 عکمت, . بیاموزست» کته ,اه 
که در هردو الم شوگ سرفراز 


لپاین ‏ طرپ. را چي .در مه کی 


بت "سنج رب و پوت ,امناز 





در بلاط "خاک ۰ ثگر 
ال رقم تظرنج وا هرن "دار 
همان مشاب قظراجخ و آن مقابل هم 
ارفیغفها یا" سیاه۳و اسفید 2 لیل,ی. نلهاو 


مبندسان ۰ مشعبد ‏ نمای" فطرنجی 
ز عتل و الا دو, شطر نج ناز دعوی, دار 
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سب" 


عفن الغرائب ِ 9 





بپوّش باشل که گردون دون پر است دغا 


سههر -شعبده افزا حریف زین " طرار 


رز فیل بند حوادث پیاد؛ توفیق 
کمی برد که کرده تحمل «سوار 


کرت ع#واست کد رخ بر "بداط کاه نجق 


دربن بداط "چو فرزین مباش کجرنتار 
ز کت حادثه آن ک که اعمراز نکراد 
#اخت "اسپ راد نود آذر ی بتمار 


زمانه با همه کس غائبانه هی نازد 
حذر کنید. ز منصوبمای او زار 





اسشب متم ور ومال آن سرو باند 
می را ز لیش چاشنی داده بقند 
ای شب اگرت هزار کار است. مرو 
دی بح کرت هزار شادیست مد 
آتم که نفن ز ناتوانی ائکنم 
هرگز ‏ کله از" درد ثمانی ‏ فکنم 
زان کشته ام از ضعف خیالی که کمی 
چون بگذرشی بدل کرانی تکنم 





شیخ تعبانیف بحوار دارده ازانجعله که متداول است اینست 
جواهر الاصرار که بموعه ایست. از نوادر و امثال و شرح 
اپیات مشکله و غیر ذالک و سعی‌الصفا و طغرای. همابون و 


۱۳۹ افضل الدین 





عجایب الغرایب -و وفات شيخ در "قصبه اسفزائین روی داده 
و عمارت عالی بر قرش ساختند و م‌دم آن شیر هر پنج‌شنبه 
بزبارت ص‌قدش میوو ند - ,فرش.و روشنای ض نب دارند و حکام 
و صدور حرمت مجاوزان آن: بقعه را بقدیم ممزرخانداد ‏ و خواجه 
احمد متوی در تاریخ , وفات شیخ این . قطعه میکوید. : 

دریغا آذری شیخ زمانه 

که "تصياس وجودشن " کشته ی خور 

چراغ دل بمصباح حیاتش 

بانو اع حقابق. .دافنت پرتو 


جو او مانند خسرو بود در شعر 
ازان تاریخ موتش کشت خسرو 


۰ خواجه افضل الدین+ ترک اصفمای 
از اناغعل"و ذوی الاسترام و عله‌ای عالن بقام بوده و وی 


هاگرد مولائا آبوالحنن مجتهم علیه الرحمة ات - ازوست : 





, - درینا آذری شميخ, زمانه که معیاح جیاتش گثت ب ضو 
(ریعانة الادب» ج ,» ی -)۱٩‏ 

- افطل ب رکه (لقب جمعی از قضات اعغمانه در عجد شاه اساعیل 
انی است) + خواجه افضل الدین از ابر قضات اعفبان بود و قاعی نورالدین 
اصفمافی و علامه‌چلبی از شاگردانش‌بودئد (روز روشن؛ ص‌وب)- خواجهافضل‌الدین 
ترک فاضلی عالْ مقداو:بوده» تاضی نور الدین اسغباتی و علامنی چلپی از شاگردان 
اوهند - تفی ,اوحدی گوید من او را در صفر من دیده ام (سته ونات رووه) 
(یذ کرة الشعرا» ی ور ) - 

-موّلانا ابوالسن این مولانا اخعد مه است -؛ در کشاند بی. بود- 
در مغر اس قضلای عالل مقدار وا درس میگفت : خواجه انضل ترک, از تلامذء 
اوست (تذ کر تالشغزاء» عی م) - 

















خرف الفز#کب ه ۱ ۷۳۲ ابو بکر ۱ 


۹۸۹ سس 








برجان عصمت تا ابد رشک امنت زین آلوذی 
افضل خوش آنکه غصد , ایام ,هجر. را : هه ۹ 
‌ 1 ۷ ۰ ِ - ۰ ۰ " ِ ۲ 

از دل بدیدن مه رویشی بدر کدم چو, دا ۲۶ یب رگشنن او ال بکرد کو یش 
بر جان خویش کردم که دروست آززوبشن 


آن: طاقل .نماند . که ی ای بسر کنم خلطان .یز و «دار.. عالع, , مملدت 
خواهم ز حال خوبش اجل را خبر کنم وین - کنبذ ززنکار عالم . سهلست ۱ 
ا 
گذتم. که یک تامن نتوان ی توا ژنده بوذ زنبماز. ...که + فکر. » عالمن نکی ۱ 
ک. بود, این کمان که شی را بجر کنم عالم سهلست و کار عالم, سهلست 
۳ ۰ سس ۱ 
در ] اد ۱ 1 ۱ 
ژ اتفن اند در غع من اهلی ان ددار 
1 0 ۰ 5 ۷ ۳ 
۱ ید وقت. آنکه رو بدبار دگر کنم ۳ ب گیحماسیان میتی اه عم مه ۱ 








چون باد پر آن دل که قرار آید"از او 

















۱ قوزبان, تو جان" جر که .کار. آید؛ از, او بروز حشر آتشوار خواهم انز رحمت را ۱ 
۳ تابتع تاه زمر طللی که باخند آتشی در نامه اعدا من افتد 
۳ ",_ قربان_ کشبتن . هزاو کر , آید , از ای نط 
۱ ۱ ی 7 ! در ِ در دوزخ هر ان لمن کسن" کل آعندد 
4 ۷ ۱ از خقییسن امن وق دل زاو خر پا خاطر دس ور می پمو ندد 
۲ تم کی | تک ,| نا عت 1 : 
۱۱ یز کواریخت شراب و چنی و ر کسیخت آن: دوزخ اگر جو . دوزخ هجرانسی 
۱ فان در کنم‌ها در بندند ۲ ایا که سخدا بکافران " ه پسندد 
۱ ۰ ان < نز" "آسوز باز "افمار- کیتیخت) 
1 1 کم ندان هوچند آدان در غمت بجال,اده "ام 
۲ / ۱ #ز بدری ده ستت ۲" آوردو ۰ در غمت جان دادها چند آسان داده | 
9 ۳ ۱ ر‌ ِ م .هر چ 6 
۳ در ان دین من شکست آوردی ۱ 
ال ۷ ۱ 7 ک‌ 
ستم و ‌ ۹ ۲ هه ِ 
۱ / ۸ -.میرزا ابو د ۱ بن میرزا چو بن میرزا شاهرخ" 
ِ ای .فد ر بدسمت . آورد 
۰ ی ور ‌ ۳ ک‌القظ کال دت ما 
ِ ۱ قط رت ده «قیدت 1 بخد هت 
1 5 ی نت و فمم و بو ده 2 2881 ۵ ۱ 
۱ 0 - از شنت امروز دل زر گسیخت کو وبخت. شراب و عودرا تارگسیخت ۱ ۹ وب ۲ ۰ 
۱ زتجار آدر میکهه ها بر بناید- ... کان رخور. انوز. باز. اضیار. گسیخت وا بقل رتضووه ۱۵ لح - 


(ردز ردشن» حي ووا) - ۴ ۵/۱۳۳۰ 





و 




















تا 








مرن الفرانب ۱۳ 





عم خود میرزا الغ پیگ ! آمده که از شرف خدعتش رفع غموم 
و هموم نعاید - او خود بنا بر حاه و اغراض دئیوی اول محبوص 
کرد و آخر بسقر ‏ آخوراشی فر تاد و "هن شربت را خود هم 
از دست فرزندش نوشید - ازوست : 

ای کشته کرا کشتی کامر‌وز ترا کشتند 

فردا بکشند آن را کاض‌وز ترا کشتند 
و وقت قتل مناسب حال این رباعی را فرمود : 

اول۲. که فا بدست" خویشن" آوردی 

خد گونه "وفا "و الطف پیش " آوردی 

چون دانه‌تی که دل گرفتار تو شد 

بیکانی تمام پیش آوردی 

و سلطان الق بیک ار کردة پشیمال شد و سودی تدافات وانگشت 

تحسر بدندان. گزیتی و شبها ازین لندوه واویلا کنان گردیدی 
و این بت خواندی : 

وقت .در باب دریاب که سردی, ندهد 

نوشدارو: که پش‌ از ض‌گ بسراب ادهند 

پرد؛ غفلت پیش اهل روزکر حایل است و طبع انسان 

بر ایذای نیکناهان "زایل"-" عویا وتت. اهل» ددلی که از 
غرور و نخوت و بشیدانی و ندانت و خجات عزیزان گذدته 
عبرت کیرد - و نبود یقن و سرمة حقیق دیده را مکحل سازد و 
عدان توسن نف" تیزنام نت انجام را از دست دیو هواستانلاد و 
بدست قفاي خدا, سپارد - و صاجب ثاریخ, پیاکتی؟ آورده است 





۸-۳۱ ۳۹ 


۰۵۰/۱۵۶ (368 . ,6-۳۵0[6صض) 


- تالیف ملک الشعرا فخرالدین ابو سلیمان داژد بن اي الفضل * با کتی 
(تاریخ‌وفات . 2۴۰/۱۴۲۹۲۴ (19۰ .ال ۲۵ 5 ع5۱۵) 


۱۳۵ ابربکر 


آکه شعی کنته که من در قصر دارالامارة. کوفد . پیش 
عبدالمل؟ بن مروان ۲ تشسته بودم 2 ناه خلیقه روی.جمن" کرد 
و گفت": ای" اوستاد ازااچه " دیدای و شنیده ی از پیشنیکان 
حکایتی مناسب حال بیان کن - کفتم: ای امیر حاجت. بشنودن نباشد 
و من معاین؛ درمن قصر حالتی عجیب دیده‌ام ؟4 اگر اجازت فرمای 
حکابت کم - گفت : بگو 2 کفتم : عبیدالله بن ژیاد۳ علیه ,اللعشت 
را دیدم که درین قصر نشسته برد و سر مبارک امام خبین بن 
علی علیه السلام در طذتی" پیش آن ملعون "خماده "و محقر. بران 





گذشت + محتار پن ابو عبیده ذقفی» را یز دیدم. بذ و کت تام" 


نشسته و سر پلید عبید الته بر طتی پیش او نماده و بعد ازانکد 


مدتی بکذشت بصعب بن زییر بن عوامء را دیدم دربن منزل 


1" - عاص شعبی از طرف عبدالملک بن مروان و ولید :ین" عپدالملک. و 
پزید بن عبدالملک ملقب به ناتص- متصدی: قضاوت. کونه بوده است و ,ولادت 
عام ععبی"در سال نوزدهم يا بب-تم هجرت در کونه و وفاتق نیز دو سال یک 
عد و سیم یا ججارم یا پنجم با شنم یا هنتم هچرت در کوفه بموت اجاءه وقوع 
یافته (ریعانة الادب"ج( ص ۴۳ - 

ج - خلیقك اموی ۰۵ ء|جم ۵۵+ (9 2۰ ,۳۵۵۱6 - 1886). 

م - عبیدابته ین زیاد بن ابپه. از طرف بزید پن معاویه والی کوفه بوده و 
تلم و ستمی که از آن ناپاک بحضرت حسین بن علیم و خانواد؛ رسالت‌ص و 
اهل ,بیت عصت و طهارث ع رسیده مشجور جبان و ثبت اوراق و دناتر تاریخی 
بوده است - عبیدانته دو سال شصت و هنتم هجرت بدست ابراهیم بن اثبتر مقتول 
و بعد از. سوزاندن پدن سرش را بکونه فرستاده و در دارالامارء خود آن لعن 
پیش ختار گذاشعد (ریحائة الادب؛ ج‌ ۵» می ۳5۳۴ - 
م - و - این خلکان در وتیات الاعیان در شرح حال عبدالملک بن عدس بن, سوید 
بن حارئة کونی گوید که او بعد از شعبی بتضاوت کوفه منصوب و از آخبار 
طریفه اش آفکه کوید دز قعبر کوفه نزد عیداسلک ین مروکن لیف اموی بودم 
(پقیه بر صفجه ۷ ) 




















خن الغرائب 


۱۳۹ 





قزار: دافقه و سر متخعار مش او . افتاده - و ام‌وژ اي نی ترا 
نشسته هم .درین منزل ,مشا هده میکنم و بر مجعب اینک پیثن , تو 


یبد 


عبدالملک گفت ۰ عجب وحتااگوز ی ۳ کفت* 


عرت کر عردالملک ساعتی بتفکر سر در پیش افگند و اه ندامت 


از درو مووذا کب فشید و لا 


دا 


بنوبت میکشاند جان اجل هر روژ باری را 
ذران فکرم که این نو بت رسد روزی بان ما 


ما مق ماه منازعات واقم کنده دمتگیرشده کشته شد,. ازوعت 


(بقیه از صفحه ۳۵) 


که 


سرا مصعب ‏ بن +وییی" زا رده ع پرابر او کذاشجتدات پس من مضظرنبه الا 


پرشان شدم.- خلفه از سبب آن پرسید - کفیم در هیین قصر در همین جا نزد 
عبیدانته امن -زیاد,بودم که سرمبارک حضرت حمین بن علی‌ع. را در . مین 
پیش او مگذشته تا,بعد از مدتی:بازا در "همین, جا فزند تار بن, این عبیدة,ثقفی بودم 
که سر عبیداته وا پیش او گذاشتند و.بعد ,از مدتی باز در. همین.:جا, ,بودم. اد 
سر اختاروا پیش مصعب_دبدم ,و | کتون ین سو مصعب را .پش. توبی. ینم - 
پس عبدالملک خاینه از کثرت تاثر در دم برخواستهاو ام کرد که آن «قعر 
را خراب کردند و بعض از شعرا همین قضیه و نظم کرده : 


یک سره دی ز عرب هوشمند 
رای غمی مند و این تکید که 
بودم "و دیدم بر این " ژباد 
کازه سری " چون" پر آننان 
بعدا ز چتدی سر آن" ذیره "سر 
بند که معفب اسر و عردار شد 
این سر مصعب قاتا کار 


کنت بتذالملک از روی ند 


" زلز" همین اه و این پارکه 
۰ آهچه دیدم که دو چشمم. مباد 


چا 


طلعت . خورشید «ز .روش -نمان» 


ید "بر ار بزوی. ‏ سر 
دملت" ۰ "کش او یر مختار «شند 
تا سچد" کندبا تو ذگر «ووزکر 


و عیداال > قاضی‌ذر سال صد و چی و کشم هجرت در .ده و یه سالی درگنشت 
بویخانة الاب ج »ی مر بج)- , 


- کم بدخشان مورستح 


دم (268 .۳00۵6 - 6صقبا) 


مس( ۸۵۵۱۵ - 





۷۳ ایراعیم بدخشاه 





باء وشی همچو توا در"هعه _آفاق نیست 
درد کشی همچو من در صف عشاق نیست 
جفت چو ابروی تو جفت که دیدامت طاق 
کیست که گو بد بجسن ابروی تو طاق نیست 





۰ - میرا ابراغیم بدخشانی؛ 
خلف الصداق بمررا سلتمان انت + در" قعاعت و سخاوت 
بی نظیر زمانه بوده - ثاریخ ولادتش نجل ادید پدر و تاربخ 
رحلتشی کو نخل امیل پدر است - او راست : 
ز خامة مژه از امک سرخ بر رخ زرد 
نوشته ام عم دل» یکت + ین و حال مرس 
بلامتیست دلم رو رد کنم تقریر 
تو هم ملول شوی موجب ملال مپرس 


در کوی که باشم که به از کوی تو باشد 
در روی که ایثم که به از روی تو باشد 
حسیپسم 
این رباعی را در رحلت قرزند خود گفته است : 
ای لعل بدخشان ز بدخشان رقتی 
ماننده چو خورشید درخشان رفی 
در دست نو جو خاتم سلیه‌ان بودی 
اسوس که از دبت سلیمان.. زثنی 


۳ 





۱ - اپراهيم بدخشی خلف میرزا سلیمان است - تاریخ ,ولادتش: انخل‌آمید 
پدر» و سال وفاتی **گو نخل آمید پدرا>.( + و) < (روز پدشن».ص ۵) * 
م - ونگ (روز روشن» ی ۵ ۱)- 














۱ - نولانا ابدال؟ 


شاعر ی بوده است» ازوست : 
نظو" "افکنی ‏ بمز کش «نظز ابعخت تباعند 
شده‌ام اسر دردی که ازان "بقر" نبافند 
چه بلاست چشم مستت که بیک نظر زهر سو 
بکشد هزا." کس وا که ترا .مر نباشد 
بکجا پریم چانی که ز ‏ هجر_تو. نسوزد 
بچه خوش کنیم. دل را غم تو اگر . نباد 


داشتی معذور ناصح ی خودیم‌ای صا 
گِ چو من دلا در "کت ناهپر بانی داشتی 
آ.د رم .و در مبخانه . بسته اند 
رندان باده نوش باتم نشسته اند 


منکه بر جرعة دردی کش میخانه ام 
خدمت رندانل کنم تا پر خود پیمانه ام 


۲ م ملا ابراهیم حسن ۲ 


از موزونان زمان خود بوده - ازوست : 


مال دنیا بکی مگ. اند 
چوت کس سک بود کف مدخل 
۱ - ادال اصفپانی : عطاری بود پلیل گلروی گردیده دکان بباد داد و 
پا بر طریقه تلندران گذاشته سر درب از نباد - والیان حبوب بحضور شاه 
اسماعیل صفوی از وی زبان بفریاد کشادند - شاء بماجرای وی رسیده معذورش 
داشت و وی در سنه ثلائین و ت.عائة )٩۴,(‏ در قندهار بقعل‌یا یمرگ جان 
داد (روز راشن» ص م۳ ) - 
۲ - ابراهیم خن یزدی : در مثه ثلث و عشرین از مایة خادی خشر 
(۰۰۳) وفات پانته (روز روشن » ی ور - 





۱۳۹ ابوالثاسم کازروف 





اندروت کر دتنش بواد آندان 
بو آور داش بود بتک 


نپر‌نجم اگرآن غدزه,در فتلم غلو, دارد 
که آنکوسینه‌یاکم,ساخت دستی در رقو دارد 


۳ - شیخ ابوالقاسم کازروی: 


ص‌دی, ,مود و, صوق ۱ »شرب بوده ء, دزعام خاهری نیز 


دستکاعی وسیع داشت - کلا‌شن صاف و زوان اس - ازومدت : 


مدون کصانتت که برهم زئیم سانبله" را 
رها کنیم حریغان اند معامله" را 


درو خانه حشم تقو مس‌3مان" ,ند 
که ۱ درمیان حورم . میوژنند. قانله . را 


جکایت لب »او,پیشی:" من بنان" مکنید 
چر اهست ,ول .من , نعکك برال تکلید 
۰ - شیخ ابوالقاسم - از افاضل عصر بوده معاصر تقی اوحدی و موق 
مازندرانی است"(تذ كرء الشعرا. ص) - ابوالقاسم کازرونی که در شیم انجمن؟* 
به تخلص قاستی سمت :کارش بافته عالم با عمل و موی مشرب از تمه 
مجرزا جان شیرازی بود. دیوان نشتمل: بر سه هار بیش قضیتاً دارد - ووزی 
گذارش بشمری اتاد + ,دید که جمعی,یکمالن زیب, و زبنت,هرای 5دي هوا 
مبروند» پرسید که اپنبا کی‌یند ؟ کفتند. دزمان عمید فرماتروای این شمرند- 
وی روی +ءوی آسمان کرد و خواند : 
ای نگه دارند؛ عرش مجید بتده_ پروردن. بیاموز از عمید 
(روز روشن» يب وج) - 
تاسمی + افش ابو القاسم از میخ زادگان کزروات و خلف شخ ابو اند 
و از تَلامذه ملامیزا جان است ( آنشکده» ض و .) ۶ 
تاصمی + شیخ ابوالقاسم انصاری زروی از فضادی کّمل نصاب و شمرای 
دتیقه یاب بودهد" کتابة سلم(سناوات تالیف آوست -"فاظم "تبر بزی گوید پىد 
از وفات ای بو جیع:. دیوانش/ اقدام انمودم»" مجموع دو هزار بیت باشد 
(شمع انجمن» ص ۴۸۵) - 




















مپاد تازه شود داغ بلبلان. چنمن 
4 
نکاه گرم بکلمای بوعتان مکنید 





بکشن بیرود ای باد آنجا مودکای بر 
که شاخ کل باعتقبالشی از کلذن برون آید 





ز معجر هایعش تست ابنکه شیم بر سر کویش 
تاه بام و دز را لذت " دیذار میناهد 


چون. ,نا نخل قد .را جلوم: گرم کند 
در, میک خارا مهررو میت ائرمکند 


خاموش کین نمک که ترا در تکام اشت 
ترسم ‏ که در حراحت دلما اثر کند 





تو. ۶اجد او نف ستی و نامه نشویسی 
ازین طرف که منم راء کاروان باز اخت 





دگر که نور دهد کپ خراب ما 
که شد ز ذره فر آموش آفتاب صا 
شبی بجشت برین وا بخواب میدیدم 
بروز دصل تو تعپعر زفت خواب ص! 





شب چو برخاست ی رفتن و دامان بشکست 
اشکم از دیده چدان جست که مان بشکست 
در وقای دکران وه که چه ثایت قدم است 





چند از کوچد ما بزا زده .دامانگنری 








و ۱ اپیالاتح کیلان 
تحت سس وت سس و 
ای آنکه رتدم میدهی خاموش کین دست تجی 
کن دامنش کو تاه کی بنوی گریبان مبرود 





چو اجزای وجودم هر یک درد دگر, دارد 
طبیب درد من فد کدامین درد بردارد 





ز آفرینشی ار حاصلی بود . اپنست 
که دوسی بدشیند دمی برابر دوعت 


۳ - حکیم ابوالفتح گیلاف: 
ابن مولانا عیدالرزاق است که عدوح, مولانا عرفی بوده - 
ازوست : 


سنگ: میزان "پشیماق ااگزفیشت سیک 
حزض اقر" چنا"ارالست اخدا مي نکش 





۳۵ قاضی امند ۲ 


از فغنلای زمان خود بوده - اب رباعی از نئیجه طبْع اوست : 
نا عم ابرالفتح این "عبدالرژاق گیلافا است» عزال شبرازی مداحی 
وی یار کوزده ب هر دوء در یک ما" (4 وه رحل تکرداند (قذ کزة الشهرا» 
می و)* ۳ تِ 
+ قافی اند و گو بند مولدش دیدواقبستان. ساوه؛ است با چون.در کاشان 
سالبا میبوده معنبور تکاشی احت"- برعی "در الیانی: اهلا ملزگ نت لدب 
سلنله بوده و نظر بحدن فات و خرق عادات جيعي کردن بطوق ارادت او 
در آورده آند و هم درکاشان بریاش جدان خرامیده - 
ای آنکد تری محرم راز هنه کش شرمتده ,ناز تو .فیاز ی 
ن دشدمن و دوست منمبرذات‌تو اند از ببز توا نيکشيم ‏ ناز همه 
نز (آتشکد»» م .م() - 


























خرن الغر انب ۱۳۴ 





از بزرک زادگاث فارس بوده فا در عمدا [م, ب] سلطان 
ابوسعید خان بوده - بنام خواجه غیاث الدین محمد رشید 


وزیر ده نامه نظم نموده و آن ندخه شمرتی عظیم یافت م این 


رباعی ازوست ؛ 


با فاقه و فقر هشیم کردی 
ی مونس و با و هم ترینم کردی 
ان اضر تمقرلان دز تم 


آپا بچه خدمت این چنینم کردی 
+۳ مولائا این عم‌اد,شیرازی علیه‌الرحمةم 


می‌دی, فاضل بوده - و مناتب ائمه علیهالسبلام پسیار گفته - 


-.ابن ‏ نصوح : از فضلای شتعرای. .شم‌از . عمند. سلطا ابو سعید خال 
پبادر این خدا بنده آخرین سلوک ایلخانیه ریسم هبوده و ده منفلومه, بنام 
خواجه غیاث الهین وزیر وشته (ربحانة الادب» جب» می وم,) - مداح سلطا 
ابو سعید و ثیخ آویس بود ء؛ معامر خواحه سلمان ساوجيست . ده نامه بنام 
خواجه غیاث الدهن ابن خواجه رشید نوشته (نذ کر ة الشعرا:م) 


- اين رتبه مقربال درگه تراست(ربحانة الادب؛ جب» ی وم) + 


م این عماد عالمی اندار تتوی شمار است - مولدش خراسان و منشا و 
موطنشش شیراز - بقصایه .میل. داشت و درحته ثمان مابة. (.:) میل ‏ عماد 
حیاتش از پا انتاد (روز روشن » ص م)- 


ب ابواسحاق: اطعة 





و غزلهای پسندیده دارد - و ده نامه این عماد »شمور.است , این 


ت 
بیت فاتحة آن کاب است * 


الجعد خالق البرایا والشکر لواهب العطایا 


بیاد لعل . تو شنم ز اشک. پر کبر احت 
که این ثار ترا لایق است در نظر است 
سخن ‏ ژ وصل تو گویم تو . روی گردانی 
ما نه از تو غیت ریکردتی| قدر است 
بخای مارد . دولنت کیر این ع-اد 
بر دامن وصلش که عمر در گذر ات 


۸ - مفخر الظر فا مولانا انو اسحاق اطعمه شیرازی 
اطیف طبع و مستعد و خوحگوی بوده ‏ و از اجناس سخن 
پروری اشه‌ار اطعده را آختبار نموده - و دربن باب چون او کدی 


سخن نگفةه - و رساله های او در باب اطعه «شم‌ور ات - ابن 
چند آشمار از ظر ایف طبع اواست. + 


تفرگن که شبیه رلاست بچشم دلب 
کو پند که دارد طبق حدم پراز زر 
در دید؛ اسحای نه زر دارد و نه جیم 
شش نان تنک دارد و یک طاس مزعنر 
ب - ب.حق العمه یاببجق شیرازی ‏ احمد. که در استسالات کنیه‌اش 
اپراسحاق را تجفیف داده و برحق گویند م‌دی است فاضل شاعر اهر و 
با شاء نعمت انته ولی. کرمان معاصر و از مشاه شعرای, ایرای.است و بر خلاف 
دیگر شمرا که دم ازرمی و محشوقه زنند به چيزي غبر از بدح خوراک و 
اطعمه پرداخته و بسن جرت په شیخ اطعمه و بیحق اطععه شبرت یافته 
و بیشتر از اشعار خواجه حافظ و گاهی از اشعار شاه نعمت‌انته را تضمین کردی- 
در حال هشت‌سد و بیست‌و هقت هجرت ء مه قری ونات یافته (ريحانة الادپ. 


ج.۱ ص و ر) - 











خزن الفرالب 


و مولانا "ابو اسغاق مغنوی که در جواب 4 


سعدی علیه‌الر حمة کفته در مناظر سوال و جواب چگ و ادوات 


چنک او در 


باب جنکال کته است؛ اندسبت * 


بر کنداز سفره جاحب دی 
چون نات افتاد او را مشک 
ارت خواران دید برامون خوان 
مغ له مافوت و,, مزععی, دربیان 
قلیه پیش ماستیا . بنهاده ,سر 
نان و بریان دست باهم در کمر 
فرنی و بالوده رو در رویه هم 
رشته و لوزینه هم زانوی عم 
درموان توق + تزگشته بو د 
کن بیان .عتل. کل .سرگشته: بود 
چرب و شیرین بود از حلوه بتود 
پابتی از مر سر ز "ها پیدا نبود 
سربحر اجزای او ف‌ استخوان 
روغنش ری چو خون"اندر رن 
چرب و گرم و نرم و خوش خوار آمده 
گرم فر مب" "زار " آنده 


مرد صاحب دل چو در اثنای حال 
کرد از ترئیب وقر کوبش سوال 


۱ 


بخ مصاح آلدین 


۱۳۵ 


ابو اسحاق اطعمة 


کفت اصلم روغن و خرباو تانست 
ذوق. بسمربی من عم در دهااست 
آرد" ری زوغن, رم ال آمده 
ذام من از غیب حتال آیده 
منده مستی رجوق ال *بشنیداواز 
گت یک بک حال: خرد کو ئید باز 
او لا خرما -جن آعغاز درد 
مرا گگ تا و یتنا ام با ۱ کرد 
کفت بر نخام چو. برک و‌ساز بود 
چقمبا "بر بانط مق بان بود 
پر و رش میبافتم از بتاه- و خور 
بر۰* و۰" بادم بود ۰ فراشان: در 
بللزه وعمرع! ور زرها تدم لاب 
از دید + کاری. بپوشیدام. پلاصس 
ار قهپرم تا بر سر بخواست 
«نتچنان کاندز- تن من.اجان بکمت 
از "سر نظلم رشیب ‏ انداختند 
زان" قرازم در نیب انداختند 
هر. زنانم جستفینی دیکو" رابت 
آتخووودم ز از زمدی یگ د یکی امت 
دم میا گرد نی[ در جرا 
میکیم" از" کل کل .او قیل , و_قال 

















غرن الفرانب 





۳ لیم ارده من دارم بدوش 
که "دارم فوطه نان دز" عتر پوشن 
یکزنانم ‏ " جوز بافند. همین 
ساعتی با شمد و اتچنرم قر ون 
درمیان.. شیره‌ام ..می ..پرورند 
با برخج و شمر . نمزم ,میخورند 
داکلبان ذز" دیکنه. حاوای لدم 
بعد ازان دوشاب خره‌این شدم 
این زدان . در . چنگ, چنکاام اسیز 
میخورم مالشی ز هر برئاو پر 
چنگ چنکالی ص | دارد بدسعت 
کو شدالم "میدهد. هر چا که, هست 
زوغن آند از , .ی او .در مقال 
یک بیک میکنت با او شرح حال 
کفت بودم درمیان فرث و دم 
در دزون کوسفندان حشم 
هز "نان "در سبزه‌ای گردیدمی 
هر گلی -از س‌غزاران چیدمی 
دایه ام دوخید از پستان میش 
در دنم پیکانه کزد از یار "خویش 


مایه ام بنجاد مقداریکه "خواست 
شیر " بودم بعد ازان کزدند بناست 





[۱۹ ااف] 


بعد ازان در مشک بازم سر که کرد 
بر رم بکذفت «چندیق گرم و مبرد 
آنز مان در معرض آتیبی شدم 
تا ز دردی حاق. و بیش شدم 
مدتی در جنک افتادم به . پل 
تازه می . بودم بعوی فد 
5 در کاچی دم که در اماچ 
ساعتی ‏ در کاک و روزی در کماچ 


در . کیچه -یکزبان آغفته . ام 
یک مات نرم وا رکفت ام 


پا عسل ه رکه که تشها میشوم 
همچو .شبنم زیر و. بالا میشوم 


گاه .از ماتم- شوم در شب ربب 


که رسد ,از۰«سفره‌ای".عبورم ‏ تعیب 


که دارم در , هریسه ‏ ,ماجرا 
کل یاقا ):دست برئچم تلا 
این .زمان در _چنگ. ,چنگالم , اسبر 
میخورم" مالش "ز.هر ‏ برنا و پس 
چنکتا لا جک . مزا نود ,هلت 
"کوشعالم برد هد رهز حا +45 "هست 
بعد ازان-نان حال. شود اهاز کرد 
مد انعی لاقف الزار * کرد 


اپواسجاق اطعبه 




















ابواسحاق اطععه 1 
۱ عزن الغرائب ۱۸ ۱۳۹ 1 
1 
زان انش موزان شد 
۱ ۱ کفت"" بودم ؛ گندم. ,باغا بجشت بعد. ازان, +در+ انشي. سوزات م ۱ 
۱ ۳1 تایت ۵ 3 ح و ان مد 
۱ رسته از اب و 13 عتیو .گنت نان شدم شا پستهة هر خوان م ۱ 
۱ ِ 0 : ین زمان در چنگ چنگلم اسجر ۱ 
ُ تا که اند دم بانبار جنران ۱ 1 ۱ ۲ 
5 میجحورم مالش ‏ ز هر. برنا و .2 1 
۱ بارها ,در + چاه, کزدیدم " نجان ۱ ۱ 
کر کی مراد دازدبا< برست ۱ 
۱ پی اراد مایت (ها ور یت کوشماام میدهد , هرجا که هست ۱ 
۱۳ مدق. باف مونسم رگذاشتند 


با تز, .این ترزکیب. هم هست آنزمان ۱ 


حق ؛.بلطفم ‏ روزکه دیکر بداد روح رو غن . نس خرما سیم ناب ۱ 





و نوم تبیروزی دیگر. یداد 





ثالفت دادند دلا کت نلک 

۱ سرکشن! . آغازکردم,,راز_ غردر بد کت ما +کزق +عوافت رادملکت 1 
1 دلبری . میکرزدم از. فنزدیک و دور کین توت من رابلین یه 
کرد چنگال , تو در لیس ود 





زاد ,قبری" بر" پر رعبزم وزید 


۶ شد جوا . نوبت .برع «رسید قجد تهربی کند. .دایم بکس 
۱۱۱ ۱ ۲ رین مکس ایم نشد چتکل. " کس 
8 ۳ ببر جدا کرد. از سرغ دهقان .یلاس ود 
0( کاه . پوشیدم .. بموشيدم. , هلاس از عبارت دشیم سم زانی. ساز 
۱ با بکس چون.. گردکان چندین _ مجاز 
. / 1 ار ۰ 0 
۱ ۷ پایبلل کاو ناگهان از براي زاده راه این بان 
1 ۱ ات خر د چنکالن بنه در " توشه دا 
2 11 ۳ 
5 ۳ پر »۳ رم کردید عتگ آمیاب باش چون بسحاق دایم چرب و ارم 
1 ال تا, برآمد کردم از جان ‏ خراب درمیان آلهدت هر اقی؟ نان کم 
۳ 
۱ تا بت اداتیت 
۳۱ 1 که +متید ادر بق7- انان7,شدم ی گرم کت 3 4 ۳ 
۱ اب ت مر بسته انیت 
۱ که . در عربال. سرگردان. . شدم ِ : سردا مر رد 
۱ "۱ اران ور نا قاتا و آب 
۲ ۰ 9 ۰ 
/ جوا ) بخور ای و6 شید کید مد وات اعلم بالعصواب 


سس سپیسته 


۱ 
ا تا نمادم _های . بمیون از فطید 
1 

















به پیشم در سح رگاهان کر آرق صحن بغرا را 

۱ ببوی نیکوش بخشم سمرقند و بخارا رار 
"کپاب آهوی فر به اگر داری غنیمت آدانم 
۱ ۲ آکثار آب رکنا ناد لا کگشت نمتاد را 
جمال برة برباق و حسن دنب قربدم 

چنان بردند صمر از دل که تر کان‌خو ان یغها را 

3 چه آران بنشک و زعفران رخسار پالوده 
بر نگو توی‌وخال و خط چه حاجت روی زیبارا 

بگو بسحاق, ومف خوشد انگور بفتال 

45 بر نظلم تو انشاند نلک عقد ریا را 








۱ ۱ میا" ما و موعفر غیت اژلیست 
۱ کواه "شربت افتد "و حلاوت: سلیت 
۱ بدین قلیه شامی و ملت حبشی 
ا.۷ لخود له کوفته کردن "انا اعلیست 
۱ ۱ 1۷ چو نان خرپزه بیتی شمید کن خود را 
۱ ا که م‌کهای چنجن وش دلیل"زنده ذایست 
1 عم بسح .این مان بیگفی 
۳ که نان و کوس قدیمی و کرس لم یزلیست 





"شرح تال تتک آن. نیست که پیبان اند 
۱ ۱ ۱ داستانیست که بر هر سر بازاری هست 





۱2 ۰ په پیشم چون خراسای‌گر آری محن بفرا را 
ٍ_ بیوی قلیه‌اش بخشم سمرقند و بخارا را 
+ - برنج زرد صابوی آگر داری غنیمت دان 
م - کشکک (مجم الفصتاه ج +۱ ص .,) - 


ب] 


ابواسحاق اطعمه 





هیچ زععت جون برنج زرد نیمدت 
یچ شربت و سرد +«لیست 
هرآن هریده کد پیثی از طلوع نماد انبت 
هوای آن بدل هر که میوزد باد است 


کی بجوهر یکدانة تخود نرسد 
که ففل حته کیپا بپاچه بکشاد است 


داکر مکون که نان غروس, عفرة ماست 
ده این عجوزه عرس هزار داماد است 
نورخته است ز روغن بچهرهٌ حبی 
که این میاء ز"مال مزعفر آزاد اعت 
بن ‏ آن نوم که ز جلوا ,عنان پکردانم 
که ترک صحبت شمرین نه کار فرهاد است 
بکرکه. قطایف که ریته مي تابند 
ز لفظ پسته شنیدم که روغن استاد است 
حسد چه میبری ای کاسه لیمل بر اسحاق 
بر نج زرد و عسل روزی خدا داد است 
ز بسکد فرتيم اندر ضمیر امی آید 
ز مطبخ سخنم بوی شیر می آید 
بیاد جوش نان تتک که هر ساعت 
خیال رخته بدل همچو یر می آیّه 


چو بوی که بر آمد مباح عقلم گنت 
که برتذشت "که بوی عبیر می آید 




















عتزن الفراب 
جو خعورده ای بسر سفره" سخن سحاق 
که کفتد نو چنن دامدیر می ید 
نمی کردم ز ذکر قلیه خای 
بقگر + رقم ق‌ کل حالن 


ست<ر بر خیز از ره هل 
و ین" طلب ال شزا لیا 


دروت رشته آن خعورشید شلغم 
ان" انقسی:؛ ی" جوف: ,7 الا 


چو از هم ندرم خخ من 
قما آادزی بحین غن ال 


۹ - مولانا بوسف امیری۱ 


فاضل کال بوده قصیده را کم بیگوید چ این تصیده در 

5 ۹ ۵ 4 له 

مدح شاهرخ ساعنان و اولاد عظام آو میگوید ِ جونکه طولای 
بود این چند بیت اژاث تصیده که خالن از تطافت نبوده ضمت 


تحریر بافت : 
بی که رواق مه بود" روی رخشانش 


ز سته تیک شکر ‏ ریخت لعل خندانش 
شباست رواق یاقوت و قدر لوء لوه بزد 
رواج تیزی بازار درا و من‌جانشی 
صیا بل علار ازاتجمت مائد 
"که مایه دارد ازان ژآف عنبر افگانش 


و - امرگ : باد 4 بویت هروی از مداحان شاهرخ مزا بود 


(روز روشن» ص ۲ه) - 


بگزد آن لب جون نوش خط او خضر بت 
تیه بر ۳ طوی۳ وی آبجوانشی 
میان. آل رخ و خورشید فرق نتوان کرد 
خو صو بر ورد ای مرف کیینانهی 


ز دست اثرکش هشتشش اگر "ذلی بجنبد 
کند بسسلة . زلف" بند ‏ وزانش 


دلم مشوشی و عالم چدین پژو لیده 
ز چیست از شکن طره پریخانتن 
ز دبت او بجمان دامتان شوم. گر نه 


چکونه باز رهم من ز مکر و د-تانش 


دلم برد گرلتار کشت در مم او 
مکر کند که عالم بلغلف" دزمانگان 


خدایکان سلاطین مظفر ,دل .و دین 
که بر ملوک جمان نافذ است فرمانش 


سیر سر عطا .بیقر اطع 
کشید غاشیه بر دوش و مبهر کیو انش 
بسا لف ویر و زبر ات ففتا طاق پر 
ز رفک رفعت خرکاه و طاق اپوانشش 
ز آلیای, "فلک " دز" تموژا گرم" ائیر 
زبانه بی پزد از قرص مر و مه لااشی 


حفل باتش خورشید میشود بریان 
بدان امید که روزی نجند بر خوانش 


بزسف امبری 





























عغزن الغراثب ۵ ۱ 





بچشم باهره تشبیه کاینات رواست 
چه همت ذات . شریف توعن انسانش 
ز موق کف تو گوهر همی نیارد یاد 
هواق مسکن دریا و مولد. کنشن 
جمآن اگر ز عناصر ود تمی سازند 
ز .چار پاية تخت تو کز ارکانش 


۰ - خواجه اوحد مستونی سبزواری 


اعام جحیع علوم بود» ‏ این قطعه ازودت :ٍ 
ععدسی میگفت با اوحد در اثنای من 
کای تر آکه از رنوز جرخ و راز آسعان 
هم باستحقاق ملک فضل را مالک رقاب 
هم باستع‌داد اقلیم سخن وا قمربان 
4 لبم ور زایت چرا کرد ابت تلم 
جرنه محیحا رشته پیوند از وصل زنان 
سد را هرگز نکرد جمر دولت ظروغ 
تا بنور زن نیفروزد چراغ خان و مان 
حیف باشد غنچه سان بر جان خود بست نکره - 
چند روزی کاندرین: باغیم چون کل موممان 
کنت‌ش ای بار نیکو خواه میدانم یقن 
"کز تکوخواهان بجز نیک میباشد گهان 
وصل زن هرچند باشد پیش سرد کامجوی 
روح‌وراحت‌را کقیل وعیش و عشرت راضمانه 
۱ اوحد سبزواری : شاعری است حکیم» ادیپ فاشل: متشی؛ کانس* 
منجم ماهر از مشاهیر شعراء و منجمین ایراف اصت و در حال هشتعبه و شست 
وهشت هجرت هچره وفات" یافته - تدای "عمر , زن "لکردء (ريحانة الادب» 
ج‌ + » صي ۱۲۲ - ۹ 


۱۵۵ ابین الدین 
لیکت با او شمع صحبت در اعیکیرد ازانک 
۳ ۱ 1 
من خن از اسان میخویم او از ریسمان 


۵۱ - مولانا اسین الدین منزل آبادی؛ 


نقلست که جععی فضلا تجسین شغر حجرة مولاا کاتبی میتمو دند- 


اممر امی‌الدین در بدیجه ابن تعمه گفت ۰ 


اکر کاتبی :در اسخن که کمهی بلغزد: برو دق نگیرد کسی 


وی حعره,را کر "تک وکنیه-لیک عم کربد نیز دارد دی 


دیده ون آبند روی ‏ نو دیدن کمرد 
از تعیر ز مژه آب چکیدن گیرد 


دل من در سر آن زلف سیه . مضطر . بست 
3 دز دام چو افتاد طپیدن کیرد 


لرزه بر تن فتد آن لعئاه که من آه کشم 
ماخ ازو چون «حر باد وزیدن گمرد 


کر زد شادی وصلت به امین یک نقسی 
چشم چه پود که دز ارواح. بریدن گجرد 


و -امین:: امیو امین الدین مثزل آبادست ازوست : 
از نعف ال نقدم تیک او گز» هیستت 
دور از ثو همائا نقس باز ین ست 


(روز روشق» ی «م) - 






































خن الفراثب 





ابن سلطان حسن میرزا, - ابن دو بت از زادهای طبع 
اودت 1 
روزیکه دیدم او را از دست رفت کارم 
دم «جان»وسیدند از ال های. .زارم 
کلگون ز اشک و آهم شد خاک آ-تانشی 
آخر بعشق. بازی ری گرفت. کلرم 





سا ۸عصمعدءدء ,(سلطان حسین سزا) ععنلا متحعداا مدق ,1 
من آه همم وطا ,عتفصعلا اععنلا آف صهه عطاا فاص عطمظ تعقطه 
تصند؟ زهش له صمع عدطا ,طاتعاو تمهد۲7 تلا کم وود ۲6 ,۵۲8تعظ 
-صتط عم م4 لعبتجاصی وط ععنلا 1و8 ط۸ ماگ که طاعمل عطا ۸)۲۲ 
عمط جه 1۳6۶ اه مصهعطا مط قعقصومعه ۵۵4 ,تا آه امد آاعه 
معزجمهز ۷ احعجر ۵ .873 ,۸,۲۲ ,صتجمصهظ 10 ,146۵9 ۸۲۰ ,۵۵۸ 24۲ 
عماجم وهانامم‌همه مد مط عبو دنو مارم عنط؟ مه 
,الق ۵۲ ملانا ۲۳6 بوئبا 0حصنماکاه ,ناویا عط) مه وه ۷۳۵۱۱ وه ,عصهعطا 
۵ صقن هه اه 4مامهویا مصم ونیا که )وی 16 ,هنامز ۴ 
عص هه رومعزنده فاصنا معط مادام 1۳ 
4 فده صممو وا 38 مق 1۱ امجونهه ما زد دنط ۲تطعتاش 
,۲ معط صه رتعمط۲۵۲-6-۸ عطه ما عدنکعمممه رفعنك 4صه دوه 
9 وه ,911 ۸.1۰ بعززتط ان 16 عط) ۳ ودنقممومهه ,1508 .۸ 
مهم ۱۳۲۵ منط و نون مو 10 1۱۶۳۵ ۵۶ 8واعط مد نج نع 
-صمه ۵هموزه مظ ,تلا صنممداا عدتگمپدلا 0ج مصنا حعصهس 1401 
۰ص فطل هد عصه؟ مد ,صممیل جعجو ما موه 10۶ رااصنمز 
این برع عقطق «ط محمتصنصه0 عنط همگ مع2۲ ۵۵ ,913 .۸.2 ,1807 
فعمطه ه 4مصونم: فهه وصمط عط) 40عووس م۳ م۱۳۵۱ عنط فص : امطعتا 
صنمعد لیگ .ماگ مه میا فده معم9هنگه راعتع اه مصله 
دب [وماعانا] ,هااو-آننآمزه ۱۷ اختاه عاو عا) ۵۲ عمطفنه مط) وا تنل( 
مطه عه مردنس ,ماه که تامزد؟ ‏ یرمتمنصاههه ,۷۵۲ متتداهاهاصه 
ور مع1۳7ظ1 ه 0معموهم قصه ,جاووص عوک میا ۵ ما بعو۱ ۵۶ اموزدانه 
391(۰ .مر ,30810) تصتفعتک وه۱۲ عسفه اعتاووم نز1۳۶ 








۳ افضل بیک ترک! 


در مد همایون ۲ پادشاه از ولایت به هرن آمده و سر کردة 
قوم خود [۲۰ اف] بوده - در خدهت بیر ام خان۳ بر 4:مرد ‏ 
غیلی قدردانی میکرد - سب انفاق فرین:ة جوانی شده ‏ و دعطخعی 
دیگر هم بان جوان گرفتار کردیده - هر سه باتفاق بلباس تجرد 
آیده بسفر حجاز و يم ایرآن و توران رفنه باز صراجهت ره 


و - افضل بیک افضل لاهیجی همابونی ملازم بیرام خان خانغخانان بود 
هیجی 6 هر 
(روز روشن» هن مو)1< 
۲ - + ههایون (وو وس و ب) - 


که میا به ,صصتلز سل لعلراه «(بیرام خان) «تط اعد ,3 
+۵۷۴۸ ادوع الا عط که دنه 4 طمنیهندنه خمدص ود آه مضه 98 ,ع1۱۵۲ 
-8۲ طلا ۲۲دون ۲ ما و سم لصصصوع قص موه( رمع خظ 
حصجهمعه صقن ,عتاهند که رات عمط ما مصوزادرهصوو وصدص 10۲ ۲۵۵ 
-۵۵۰۵2 هن هه قصه ,هنص( ۵ متع۳ صوع] مت رقسه 1۱ «مجهبزفنه متا 4عخصضیر 
«اح اه ملان) ما از ع۳ناحصوط معد تا بعن‌اک فد عنط اه صفزد 
عا۷ ما فع فص ها بتصآ مص کی عصاام عط فصن صصقیلز 
رگا فا حنرا ح سوت ومجمي وممنانه سم آزلنه 
,لاهن جوز برصاامه اه ماهر معو عط اطودم۱ ,905 :۸ ,۱658 ,۸ ص1۱ 
وفع قح عمط باحصا میاه م۳ مح متس فعوونموزة م۲ 
۲ مه 9[اممرم مه رامکمععممنوسه پرمتجط ما رحمتااه‌داهه دا نومه 
وله رات اون ما ,نومه من که ممه‌جعامه وا ده کاموسنط 
از و1 رتمنمده وجمرن: ۵00رنک اه موتعصمح م صتا ۶0 نموه خعط صنط( 
۷۱۵ جهتووصه فا اه «ععا عامفه هه حوو9 صاتعظ 0۲و۱۱ 
۵ ۵۵ج ۵« هه بعمعلا ۲۵ عیهسدتوانم مه متام اه صواده1 
قض مه بط ماه عون عظ ,مها ۴ ک ناو 40 ملع مخز 
من ۱۳۱۱۲ ماااعوط صا صنعله فعط حق صاجامظ ۲عدااعا ععوط۳ رزمقطاما مق 
سوه مدا ,مت رتسا موم ما که رتم۴ مرا رصن فصعط ۳۵ 
هقعصدل طافا ‏ ,1500 مایق رصم مات معط فلت ده معهام م10 
قعناا قانعط که طصم؟ ج جعمص مسا 1 اه م۲ 112 .908 ۵۰11 .1 
مها( ۲۵ ۲۱64ور مدا عیم فصو من مهو ماه با رد)6 اه 
100(۰ رم ,ع(هعظ) حرط مه له «ماابجد وط) فا ما ,عمط مزب 4صه 























نزن الغرالب ۱ ۱۵۸ 
۰ باسح سس در 


هد وستا ن کردند. خان مز بور هز چند خواست و مات مود که 
از لباس فقر برآید قبول نساخت, ‏ و دست بیعت بساسله حضرت 
قطب‌الدین بخعیار کاک داد, - اين.غزل وپراست : 


ذلیران * جان .من فدای ما 
و ام باد خا کپای که 


مد دعوی , بخون من دارید 


بجز این" . یت بدهای ۲۰ ما 


هست راي شما چو. کشتن. من 
حان قدا میکنم برای شعا 


۳ - شیخ اجمد غالی قلس سره ۲ 
غزال ام موضعی بودة که از تواع طومن است. که الحالا 
4 سول 2۰دس رضویه علیه التحیت. والشنا اشعمار دارد ‏ او اولاد 


سا ی ۷ لولیج »۱ ۳ 


تک ِ 
(قعلب ال ین تنتیار خای خواجه) کزد هک ]1۵ تاعاس مقظ مب نی :1 
11 قمزاهه دوهی ,تلطعظ 6هد نمی جمممطمطدا ۵ماماواهی د 
جمعند طو۲ هه نامه متط صم شتا شعااه سوه فصه کنو 
,هو ط 27 عطء صم ناط10 ۵اه ۴اه لوا عا .هتعععط ها عهزا۵د۸ 
غ صا 0۵9۵6۲ ۱ کز دنه ۳6 ,698 :۵۸ 1 1۵۳ 14 :1236 
بصو ۵۲ حمطاوه سطه با ما مامت رها 0عانفز ما هه ماهنت 
,ع( )6۵‏ مزونه عنطا ۵۶ صهه وق مه اعطق مزط-نه-4زخد اعد 
(91 م 

- احید پن ۶ ین احمد طوضی غزالی ملقب به حد الدین و مکنی به. 
ابوالفرج یا ابوالفتو از بشاهم علما و فقهای شافعية و برادر کبتی حجهالاسلر 
غزالی ۶ بوده م وفاتش در سال, پانجد و هندهم یا بیستم با بیدت و هفتم 
حجرت در تزوین واقع گردید (ربحانة الادب» ج ۳" ص .۵) - 

م - از تالیفات اوست (۱) احیاء الاحیاء یا لباب الاخیاه در تلخیص کتاب 

(بتیه بر صفحه )1۵٩‏ 


3 | پو القاسم 
سح 


از تع‌:یفاث اوست ‏ 


رو دم چو دید "زرد آن سب زرنکار 
گنتا که دکر بوصلم امید« مدار 
زیرا که تو ضد ما شدی در دیداو" 


تور زنگ خژان داری و"من" رنگ بماز 





همواره تو دل رتوده ای معذوری 


عم هیچ نیازسر ده ای مهذو ری 


من ی تو هزار شب بخون در ودم 


تو ی تو نبوده‌ای _ معذوری 





هر روز باندوه دام شاد ترزی 
در جور و جفا نمودل ‏ اویتاد تهی 
چندانکه ۰ ترا پعاشتی ‏ ,ند . ترم 


در کار من ای‌ستلنکلز, آزاد, ترعا 





۵ - شیخ اپوالقاسم ولد سیخ شماب‌الدین؛ 
ز داب تب فروزان گشته. جانان شعع رخسارت 
بل کردان "جانت باد با رب عاشق زارت 
(بقیه از صفحه رع۱) 
احیاء العلوم برادر مذکوزش - () الَخبة ی علم البصيرة -(۶)سوانح العشاق 
که رساله ایست در تصوف و س‌اتب عشق (م) لباب الاحیاه که مذکور شد 


(ريحانة الادب» جلد » ی و 
و ابوالغاسم اصفماف : شیخ شاب الدین از غعراي مان شاه 


طباسب ماشی است - (روز و 















خن الغرائب 







1 - اجری دیوانه؛ 
در عمد جپانگیر* بو ده ازوست : 


نو شت باز تایه سو یم وان نکر د 
قاصد نیافت يا رقم ,از من دریغ داشت 


> - احولی سیستانی۳ 


از نازک خیالان عمد خود بوده؛ ازوست ۰ 
















۱ بصورت هر که‌دلشاد است محز و نست در مععی 
لب هر کل کدمیخندد دلش خونست در معنی 
نگویم بیوفا کل را که میرنجد دل بلبل 
شکست حسن لیلی خبث منوندت در معنی 





نه بشهرم داکذاید نه بجر | در غمت 
ی آو بر من شنهر زنداامت وصحرا آتش است 


میرنتی و میزد نفسم. دست بزائو 
کافشاندن جان حیف که در دست کسی فیمت 
بح عیدی گذرآندم بیتو 
"که بروزم کب ناتم بگریست 












۱ اجری : دیوانة بلخی در عجد جبانگیری بم‌ندوستان رمیده آژادانه 
کردش مینمود (روز روشن: ص (۴) - 

۳ (۱۲س و .و میلادی) - 

> -ذز سلطت اکبز بادقاه (.۱ت‌بوهر نیلادی) بزند رتیل و 
آزادائه زندی منود (روز روشن» من پرم) د 









رت 


عقل توسد ز نله تو چو طنلیکه بود 
گرم بازی فا بر او . دید اومتاد اند 





با,دو چشم‌تو دل‌ای) شوخ ستمگر.چه کند 
یک مسلمان جو در افتد بو کفر چه کند 





آه درد آلودم از دلمای محزون ممدم 
گرد باد حمرتم از خاکا دون آخرنم 





مجر بذر عهدت چذان, نکشدکه بادز میکدم 
که کس یگوید کهیوسف با زایخا دشمن است 





م هدر احسنی ۱ 

در مبوموباهگزلتنوههانالزوبید: 
خوجان ۱ زمانه , جملی .سیم طلی 
عشاق ۰۱ تاره .در پلعچای. عچب 
فسوی که از گزردشن"ذوران دو رنگ 
در جسن , یا _نمانده, در عجی ادپ 





احسنی امل علم و فضل و کمال 
همه:-۰(۱۳ ۶ (دبلست۲۰ ام لگنا <ا ,دالزیگی: :+ انه 
احمتان کوب به‌زرآئیل 
رشوی . داده . اند یا ,,خویشی آند 








- احسن‌شوانساریتکه *"دونکارستان؛» او را یمتی نذشته در تغوی کون 


کمال داشت و بط پيشه خیاطی اشعنال داشت, (روز روشن» ص۳۳۱) - 


2-۷۲ +۷ رسد ء و میلادی) - 

















4 2 شاه ابو القاسم امری 


م‌دی. مفارالیه ,.بوده و از ع(وم غر بمد بختی تمام 93 
بسیب مذهب تناتخ. شاه طم‌مادب صفوی "او را کور کرده 
مقید ساخت - آخرشن ستگسار نمودند - "دح عدا» تاربخ فدل 
اوست - و چند. تصنیفات دارد, بل مرأة ااصما وغره - در وقت 
کور کردن این ریاعی گفتد : 

خاها ز لباس نور عورم کردی 

و درکه خود بجور دورم کردی 

می سا که مداح تو بودم ثب و روز 

این جایزه ام بوده که کورم کردی 


امرار حلیفّت. از دل دانا پزس 
ای طالب حق. "تشان. حق. از ما پرس 


عون وعده جعاه را بفردا . دادند 
تزدا بر با و قعبه فزدا پرس 


یاه فرویی ۲ 
ازصنادیه شمهر خود است - ازوست : 


| - رباعی نوق اژ ای شیرازی (مقتول ٩۹و)‏ است که به اس شاه 
طهماسب اول کور و زندای شده است (بتقل از دانشمندان و سخن سرایان 
فارس» ضص ج ۳۲) - 
م - از معاصرین مولف **آتاب‌عالتاب؟* بود و در ژمان‌تالیفش چبل سال 
عبر داشت و ابن مطلع از اشعارش بمولف عس‌قوم افتاد * 
عوش حالت آن قوم "که صاحب: نظرانند 
از عیب ۰ کدان. غافل و بر خود انگرانند 
(روز ردشن» صي ع۳) - 


آشتخه با آب و کلم درد و هم او 
متصود ز آمیرزش آب ۳1 کلم ژوست 


۱ - مولاثا محمد اقدش 


متخاص به اقدسی مشدم‌دی استا.- تمایت وشن ۱ 
بوده - اژوست [۰ ۲ پ : 
نالذ ناقوس کمران از دل افکار ماست 
پبچش زلف بان از غبرت زنار ماست 
ی رحد دز حدر اعضای وجود ما + 
زین پر بشانی 5ه از زلف بان درکاز ماست 


اقدسی میخازه زان است می خور؛ تو به چوست 
رحمت ایزد کجا محناج امتغثار ماست 


تدد از برم چه بیگذری دل؛پر من امع 
داین, چنان مزن که بسوزی کپاپ را 


خال تو نکته ای که «صنع خدا آرفت 
زاف. تو جبحه راز کف پارا رگرقت 


خال .مپه ,سگویی که خضری دزین لباس 
برطرف چشمه ماتم لب تشند ها گرفت 


, - اقدسی «گویند م‌دی خوة پسند بوده پبیار ناسازگاو.باین علت همیشه 
ی کس و ی بار (آنشکده» ص برم) - ملا معمد آقدس اقلسی (سنه وفاتم, ۱۰ +) 
ی نبایت هزال و شوخ طیع بوده» ,در فزوین در گذخنه» (ند کر ء الشعرا» 
)2 




















عزن الفرائب 


اقددی ناله ات الداس فشاند -بچگر 
در کاوی تو ,مگر خنجر قاتل بشکست 


بر فاتی بکردم که ز شیون. ملایک, 
بجدازم میتی توا نماژ . کردن 
۲ غمت جپان چدان شد که صبا نمیتواند 


به تبسم نمانی لب غنچه باز کردن 


زلف را بر هم زد و کار دام بکباره هد 
عافلا فکریی که زنجیر ‏ جنونم" پاره شد 
دامن از خون که آلودی سرت کردم که باز 
بر تن از غبرت کفنم‌ای شم‌یدان پاره شد 


انصاف بین که ما ملس بدور ما 
مي آّتدر بجام نریزد له بو کنم 


بیای ناقه خروشان دل. شکسند کوست 
که این صدا بجدای . جرس. نمی اند 


چه شمع است این کزو بر هیچکس بر تو نمی انتد 
ز بس_ بر کرد او خاکنتر بروانه میریزد 


۲ - مولانا اظبری کشمیری: 


۱۹ 


کر,په بتخانه_ خوامی بز. خرامیدن. تو 
بت ,شود بر عون از .بر پر-تیدن تو 


را بسبینه. ز عشقت هزار پاره. دلسیت 
که چون لباس کدابان هزار پیوند است 


ماو م‌چاه پینانو بیر متول " بود 
بهر زمین که وسیدم بر کجا رفتم 


هم چراخ دبرم و هم شمع کنج خانقاه 

عاشق یکرنگم و از کفر و ابءان فارعم 

درمافدهابام بخویش او ز«تدصن علجزم 

چون کنگ خواب.دیده .ز تقرر عاجزم 
انشا 

ادر. ین" "نی هرک حفایق" ‏ دانخت 

بر آل و احتحاب تحیت خوانست 


الری 


بوده - و با مظم‌ری کذسري «خویشی دافته + مشاغرات, هم با 
یکد بکر دار ند - .از جمله . روزی , اظری بظهری میگوید. آري اکز 
مر ی مدل اظبر بست لیکن مستجهل اخاهر یست. - ویر اسث : 








محمد غلي بیگ ام دادنت - از "رای عبد جببانگیر 
,-سر فاتل پنازم که ز کفرت ملایک (آنشکده هی درد 
- اظبری» حیدر علی : از شعرای هند که بورد عنایت جمانگیر و 
اکبر شاه بوده و با بلا شیدا و بلا مظمرری کشمیری ملا طفتبا داشته و یک 
دیگر را مجوها کفته و در سال بمم. ,ه قبری در کذشت و ازوعت : 
از دشینان برند شویاته پیش دوست 
چو دوستا تشموا نت فتیایت مب 


هدند چببار پار چون چار کتاب 
زان چار علی مثایه تران است 


خواء با اظمری و خواه زه بیکنه شین 
3 ۱ بن_ همان رم ترا بر, تو نگجبان . کردم 
(ريحانة الادب» ج 4 عن ,جرمر)د ۱ ات 

















خرن الغرائب ج ۱۹۹ 







وقتیکه ببت مزبور پیش ما شرر| خوانده خیدا گفت. داید 
که در حيق مسکوحد خود فزنوده اید و ابن معل هعدی ذبرزد: که 
۱ اند ی حورو کا خدا زک‌والاء» یعنی ژن کور زا خدا تکتب الب ات 


شجر میروم ون باغ" میجوع 
ستم "کشیدد هجرم» فزاغ میجوع 






ز عشق روز امیدم بغایتی سیه است 






که آفیثاب درو با جراخ *ججو مغ 





خواهی که شر بر کل واشبتم شود چو باغ 
ای شوخ.از تقو خنده .و ,از ما گریبتن 










1 










۳ .- میرزا امیر بیگ ان قلیچ خان ذو التدر : 
ازوست 
بحلق تشته ام از جوی تبغ آی ریخت 


کمان. نبود سا این. تدر مروت ازو 


صا زان بیونا یک آرزو هرگز نشد حاصل 
چه نیکردم اکز پا المیدی خو نمیکردم 





+ ۳۹۹ 


ابروانت بلا و چشم بل نکنم زین بلا حذر چه کنم 










- خواجه‌امیر بنگ از نراد شیخ غیاث‌الدبن د تبریزیات و در لطئز ءن 
توابم اعغمان متولد شده و نظر بامتعداد باندک زمانی بخدمت دیوان اسرفر ز 
و بعلت شوق علم عدد و طلسمات از نظر شاء ط,ماسب صفوی التاد» و حسب 
العکم آن پادشاه در یک از قلاع خرانان حبوس گردیده - در ورود عبدانته خان 
اذپت بخراسان نامه نوشته (آتشکده» ص «+) - 






۱۶ اسماعیل فزوینی 





مب - حاجی اسماعیل قزوینی؛ 
شاعری متین بوده - این چند ببت از طبع وقاد اوست ۰ 


ای‌خوشن آنساعت که: از پچر علا کت دیگران 
تین در تف از رهی آیذ دو پار من شود 
بجر طرفنا گه نشیدد زقیب ‏ پاشیثم 
که درمیان که تو مشنبه نشود 
خواهم که در نظر ها بی‌اعتبار باشم 
دا فارغ از ملاست. در کوی يار باخم 
ذو میدیم زیاد شد از اختلاط ‏ تو 
خوشضس آنزمان که بیشی تو راهی نداشغم 








قباس شوقم ازین کن که با چنین اشی 
به -بزنت از ی دئتعق فتاده آنده ام 





حد شکابت ز تو در خاطار و از سس خوین 
چون نظر در تو فتد غیر دعا نتوان کرد 
۵ - ابو علی ابن خباز حکیمم 
در هجو پدر خود امعار بسیار تضمین کرده - ازانجمله بیست 
غزل ملا جامی, را تضمین نموده + اینست : 





و -حاجی اساعیل از سخن سنجان فزوین است-. (عهد : شاء طمهاسپ 
حفری) (تذ کرة الشعرا» ی ۲) - 
+ - ابو علی : ابن حکیم خیاز (روز روشن» عه ۲۳ - 












عون الفرائب ۳۹ 


گفتم. از ری انصیلعت ‏ بحکيم "مفیاز 


جمد کن تا که م‌بض از درت آزاد رود 
















نب که هر عاجز و بیمار باسید شفا 
خادیان موی ددرت آید و اشاد زود ۱ 







گفت بابا تو ندانی که گناه از من نیست 
صید را چون اجل آید سری صیاد 








1 خواجه احمد صراف اصفپای: 


ازدست : 








خیال مشلسان البته مست ات 
خیال آنکه 








دارد درست 


ژر 





> - مبر مومن ادایی + 







حرق ملک بوده - متجم الجاد شده از ایر ان کر بخته هن 






افتاده - این چند بیت ازوست : 






ب - احمد زاف اصشبانی باصراف تقو الفانط و معالی (روژ روشن» ص, ۲)- 
ج - ادائی .: اسمق,نیر موسن» در اواسط عمر بم‌ندوستان. رنته درانجا در 
کال صلاح بعپادت وب‌المزت مشقول و آخر در بندر سورت وداع عالم صورت 
کرده (آتشکده» ص بپب) - میر مج مومن ادانی (بزدی) معمم بالحاد شده 
به بندر سورت در"آن و در تبایت ووع (بسریابرد- پیوسته صائم بودی و 
افطار . ,بقدو , نان جوین می نموده دو دکتن هرد - سنه وفات ,۱۰۳ قمری 
(تذ کرء الشعراء ص , ,) - ادای : مس دآمومن یزدی در دار متمم بالحاد 
شده محال انامت ندید - رخت"بوتتعت آباد هدد کشید - کلامشن" اداهای شوب 
ذارد و اندازهای م‌غوب - دز سته یک هزار و می در الک دکن مرحلة 
ژد هی کرد (شمم انجمن» حن «۲) -ادانی : مولانا ادای ازمتاخزین رای 
سمرقند که بم‌ندوستان رفته و در سال یک هرا و چنبازم م۰ قمزیا در 
آئجا ونات یانته (ریخالة الاذدپ1 3 #ص :5 ك 


















چاشنی کم زهر کاسة این خوان گشتم 
خوئس نمک تر از درانکشت پشیمانی فیست 





در کلسعان جمان نیمت گیاهی بیکار 
منکه خارم کل دستار سر دیوارم 





پیر هن بر تن ز نقشی بوربا پوشیده ام 
خصم پندارد زره زیر قبا پوشیده ام 





ز رده کودک بیدل چنال امیترسد 
که من ز دیدن لین زندکان هراحانم 





موی4نون‌مشت خایا ک‌است کز س غان دش 
آشیان گم کرده ای آنجا پناهی مییرد 





اب عمر اد نوبماران . ماند 
وین عیشی سیل" "کوهساران ‏ ماند 


زنجار چذان بزی که بعد از صردن 


انکیت. .یمق مارا مافد. 


۸ - میرزا احمد کمانچه کاشی 


آپن ابیات ازوست : 


غیال کر نبودی جبام هجران عذر خواه من 
عیه میکشت روی آفتاب از دود آه من 


سس مس 











آن مه خون بزتص دست" بالا میکرد 
هر دم گرهی زر دلا" با" و۱" میکر3 
3 


موی آمد و من کشت و بخود مینازید 


یرت و کشتگان بمایبا میگرد 


امتحا کرد 


٩‏ - مقصود کلیچه [پز] اسیری: 
کلامش صافت و رواندت -نانچه ازین غزل ظاهر است : 

بدرد . تو در فکر درمان نباشم 

دروغ از" یکویم سلمان " نباشم 

بزلف و خط يار دل, بسته ام 

پریشان . نکویم پریشان 

زکوی «خودم ,راندی .و عمد.. کردم 

که من بمد در کفرسعان نباشم 


بح مولائا ابو القاسم استری رازی ۴ 


درو یش بذهب: بوده - این ابیات ازوست ۶ 


, - اسیری : مقصود کلیچه پر از نقّه کلمان اعغبان بود (روز روشن 


ص ۵)- 

+ - ات ذکره نویسان درین اسبری اختلاف است - در شغ انجمناسه شخص 
(اسبری مشمدی ص بعء اسبری عطمراتی ص و و امبری رازگ ص مه) باین 
تخلص مذ کورند - یی ازآنما امری رازی که آن زا تلنید حکیم‌الملک شمرده 
و چند شعر بنامش نوشته ازان جسله است (روز روشن» هی و) 2اسیری صاحب 

(بقیه بر ص (ع۱) 





عثق_تا کر دم هوس دیگر ندیدم روز خوشی 
بر نخورد ازعمر خود ص غیکه چید این دانه‌را 





بزم اغیار نه آرامگه لست اسبهری 
که بود خند بربن خانه دشن قفس است 





سبرَغ .. پادیة , ما نکشد .بنت. ابر 


چم آگر خشی شود ابله پای هست 


۱ 


۰ .- مختار پبگ اسیری ۱ 
شاعر خوش خیال بوده - این چند بیت و ویراست : 


سوختم از رشک باری شحع این کشانه کیست 

داخ گرداندم دزبن خللاك ترا" پروانه کیست 
(بتیه از ص 41۰ 
قضائل و کمالات,بود, > چندرمال پیش حکیمم المنک لیذ کرد از خوش طیعان 
روزکار بود» م آب و هوای. هند_باو سازوار نیامد بولاپت رنیم در ابلدة ری که 
وطن آبای او بود از حست دنا پیا سود [شم انجمن» ص عی) - در آنتاب 
عالستاب» آوردزنکه احبری رازي ابوالقامم,متسور بارمیر قاضی خلف قاغی 
مبعود حمیتی درا کر یادییاه در هند آنده و او را بعضتی طهرای و بعضی 
فزوینی نوشته اند .که در آن شبر ابرای کسپ کال بدق اقابت داشته و کتاب 
*دستورالبیان»*.از: مولفان اوست (روز روشن» ص,یای)- اسبری : اسعش 
امیر قاضی بلف قافی مه مود است.- از صادات آن1ّیار سی بسال قامی ری بوده» 
در فن بلاغت و فصاحث نما و نا مشبور و "دستور الانشاه* از تالیغات 
اوست (آتشکده, م۳ )سا اسمری: طمررافی ۶ فامش. امه قاضی بوده خاف قامی 
مسعوها میفی" حددینی وی بجدد آمده دژ ابندگان کی انخراط یات - در آخر 
عقر موجه وه زد و مواسته مره در کوچف" فلا منز گزید 
(شح انجمن» یب و) - امبر تاغی اسبری +مز؛ قاضین مود سیقی (قاضی طران) 
طت» می لنال قافی ری بود»/ در فن بادغت و فصاخت ,مشهورست» ,۲دسور 
الاتگاء*" ازوست -سنه ووات +موه (نذ کرةالشعراه» ص ۱۳) - 

, - شفتار بیک اسیرتی در زمان شاه سلیمان منوت قوت هند (ت ذ کر :!اشعزا۰ 

ص ۳) - 




























































































































































عرچه میخواهد دلم زین در تعدا می کنم 
خاطرم حمهعت میدان م که صاحبخانه کیست 


ز آنش پاره ای در سینه دارم سوز پتمای 
که داغش پرده دار کعبه دل میتواند شد 

۲ ۶ اسیری شيزازتي؛ 
بسر صیعیفی + شاعر بوده - اين ببت وبراست : 
دلم پر است ز خون بر لبم مزن انگشت 
که همچو شیم می گریه در کو دارم 

۳ - اسپری تربلی۳ 

شاعر خوش فکر بوده - این غزل ازوست : 

باز ای دل دیوانه به بند "که فتادی 
ای آهری وحشی بکمند که فتادی؟ 
دشوار پتتدند بان "تم آئین 


شوقیکه عنان رد از دست تو میبرد 
در ره‌گذر سس سمتذدی که فتادی؟ 





-ملا اسیری پسر ماحیفی شیرازی ست (نف کرة الشعراه» ص ۳ ۱) - 


+ - ضحینی شیزازی محاف جموه سخن ست و شیراژه بند -رف نو و کمن 
قاریخ کو و کنابه نویس و در هنس محانی دستی عالی داشته - عمرش از هشتاد 
سالی تجاوز کرده» این بیت ازوست : 
دلم پرست ز غم بر لبم مزن انکشت که هجو خیش می‌گزیه در گلودارم 

(شح انجمن» ص ۵ ۲) - 
مولانا محبلی در امفبافن توطن داشت - وطن شیراز - سته وقات ۰,۱۰۳ 
ذ کرة الشعراء» ص .ه)- 
- اسیری قربتی + از سخن حنجان شاه طبماسب مافی است (روز روشناص . ۵)- 





بر خاک ره ای .عافنق هدیده چو مایه 
در آرزوی مرو تمد له تافی؟ 


ذل" برد اضیری از" کفت ساحاه موی 
اندبغه کن آخر بکمند که فنادی 
۷ _ حضصرت جلال الدین مخمد اکبر : پادشاه 
بن همایون پادشاه 
در شجاعت و ملک گیری و اقلیم کشای بی نظیر بوده - چنانچه 
از جریده تاریخ هویداست» بزمان او اهل کمال از هر دیار, 
بد رگا هش نیع گشتند و تام تمتیف‌ها ساختند و پزداهنند - 
هر کس فراخور لباقت خود بعروج دولت ترق نمایان کرد - لیکن 
آن پادشاه جمجاه در آخر حال" از دین نی متعصرف گفته - در 
تاریخ بداژنی مفصل مذکور است حاجت بیان نیست - و کاهی 
بکنتن شمر طبع شرینش مثوجه میشد - این چند بیت بآن پادشاه 
جیچاه منسوب استت : 
ینم مکو که بر ورق, «کل فتاده ,ات 
کان,. تطره‌ها ز دید بلیل , فتاده , اببت 





ین پنک, نمی خورم .. می .. آرید 
من: بچنک ۰ انم ۰ ازنم نی" آوید 


ذوشینه یکوی می ‏ فرودان 


0 مه رم 
اکنون ‏ ز اخار . . سنرگسرانم 
زر دادم درد سر" خریدم 


ی اه ی هه 2 اش ستو 


یه 4رد تسه اب یت 
۹۵سسوده و میلادی- 




















خون الثراشب 


این رباعی. را,گفته .یه عیل‌الته اوزیک: فرستاده : 
عمرم همه در.غراق و عهجران بگذعت :۷" دردو الم 
این عمر گرر نجایه چه,ارزان بگذعت در رنج؛ و ستم 


عمزیکه نشد صرفا هر قدداو مری با عیشن رطرب 
افعوس که در آکره یگذشت با غخجصه و عي‌ 


#۴ ۵ - مولانا آگمی؛ 


" شاعر ی بدل بوده» این قطعه ازوست: 
4 ۳ 
۹ ۰ 
دیف اد مات ده چیزدشوار است نزد آگبی 
کز تصور کردن آن میشود بس یی حضوّر 
ه4 ِ 5 ۲ 
ناز عاشتیء زهد فا-ق» بزم عسک» عزل,رذل 
شوه حبوب بدشکل و نظر بازی کور 


لحن و صوت نی امولان» تعث‌علم. چا عبلانم 
»نی بتقاید ۳1 کدآی بزور 


عتجد استم‌ی که ازین یس غم عالم «نتغوّرم 
" توب "کردم «که دکر "باده خوزّم عم فطورم 


۰ - آگهی : خرامافن موله جزانی متثیه درزسة منگیان ساطان حسین 7 
سبزز سورد التنات خاص ساطان:بود و در نظم ۳ نثر علم شوت بر می افراشت 
(رز ددشن» ص ,) - مولانا جلل‌الدین آ گمی مداحی حاندان: نبزت" میکرد 
کرة الشعراهء مي ۲) - آگهی در ولایت مزبور. (خرامان). بخیالی اوقات 
میگنرانیده و نا هرات سفر کرده یاز بوطن معاردث تمودء تا آنکه وفات نافد 
(آتشکده» صی وب +) - آگمی بژدی: دبوانش هبار هزار یت ابنظر وسیده» بیشتر 
در هزل یا ملج میو مپران یزدی ست (شمم انجمن» ص ین ]۱ 

۲ - پیش .(آنشکد»: صر ۹4 ) - 
جب نطو لحن بی اصولان بحث علم ابلهان (آتشکده» ص چه۲) - 
م - تویه کردم (روز ردشن» ی ,وا 














۱۶۵ اگرظده 





مه من شیوه‌های دلمری را پد, نمیداند 
ول ددداری آن نوعی که میراید نمیداند 





جو در عدان تو باشم مراد نیست جز اینم 
که ذیده‌ام پسن سر پاشدد و بروی و انم 
۹ م۰1 « ۹ ۱ 
كٌ- اشرف خان و ۱7 مسجهلی ۱ 
از مادات حسیی بوده - دز مد اکپر پادشاه به هتل آمده - 
ص‌دی متقی و پر هیزار بوده - در انشا دحا »جارت دافعه - ابن 
پیت ازوست - 
مائیم بعالم که دل اه دار یم 


ناشاد دلی چون دل خرد اد نداریم 





یا زب" تقو ار باتش قجر" مسوز 
در ام دل چزاغ ابه‌ان افروز 


این خلعت زنداگیب: 45" نها اه" بجرم 
از راه کرم. برشته عفو. یدوز 


- اشرف: خان هبو ابید متشی» تادهرناهد اعهر بوف» ازدشادات حدیشی 
مشمد مفدس ست ‏ ذو خومنویبی انکتت نمای اجل قلم پودم و,مدتبا بدرگه 
اکبری بمناسب شایان و تطاب اشرف خان سرفرازی داشته و هم در هند وفات 
يافته (شبع انجمن» ص «) - 
#مسصهم‌طا مسب متمط خموصیر قعواس ,راگنزف خاق) 1۳۱8۳ ]م۸ 
تطعصصکا حنقذ که ومناه مطه ۱614 ملاعلا کر لا وراه ده رسطیه۸ 
وس ,حمط کل ممط و عم سا لش موه و زه عصنا مطا صدً 
۲ه ااعم عطا صه یمه ۵ مججم‌ودی حظ _ موم باجهاادمد» مد هو 
همزولم نمی ماع 8 امن : 130 اب ۱5۵9 ی صا کصفیالا ممهمیمطا 
۰ سا تلنق مصوعطاد باه تتطفنط6) تاعطق طکتمحق آو هه ما او 
عطا صه وال وتا ما که ابعدوجوم عبا) جه قصه 0 :99 ۸۱۸۰ :1571 
همم وود 0 980 ۸.8 مصقط وط5 22 ,۱878 یه سمل اج 
عط ود امحصطلصا خه ون اجه احعظ وه صهصمتممط مفنکا ما 
عم عطا فلعط مط ااععق صنط له مصنا عط اه 088 ۸۱۲ 1828 ۸ ۲6۸۳ 


,(82 .م ,ع(ععظ1) 042,000 
۶ بندی (شمع انجن1 م ۲ج) - ۰ 




















خرن الفراشب 


ازوست 


۶ رسیده ز کف ساق دوران جامی 
میرسد سنگ ملامت به سبویم چکنم 





ی عشق, بود چون.زر, خالص عداو, ,عجق 
آن به که نقد عمر کنم صرف کار عفقی 


تا صقحذ حمال تو کل‌کل شگفته است 
بلبل صفت م‌است بدل خار خار عشق 


>> - ابراهیم نخشبی 


ز روزگار شکایت بکردکار مب 
که بد معامله با قاضی آشنا . باشد 


- اصدقا همدالی 


اوراست ۳ 


کیرم ای منم بسیم و زر خریدی بوسفی 
بچون کنی با درد ءهتوی که" در بازار نیست 





چندان غم خور که جانت از غم پرهد 
چندان بگری که چشمت ازا نم برهد 
چندان بشکیب کوش کاین داغ دلت 
یک از نشود ز انگ هم بر هد 


۱۶ 





, - امُدتا همداق : از معامرین تتي اوحدی.است (روز ردشن؛ ی وه)- 


وم کر قزوینی ‏ 





دی آمد و ما سر ۱ ابا ماندیم 
چون اب بهار ديدة گربان مائدیم 
پوشید زمین بای پر پنبد ‏ برف 
سکن من و آسنان که غریان ماندیم 





اک تر , من خصات آذر 0 
آهم: ض غیشت 0۳ شرر پر دارد 


.درا آتش ‏ موزنده ‏ ذلم, ,کرد وطن 
.مخ‌غای "من طل معلنز .دود 


بت 





دور کوخفه:-ه1 قاط با شم گردد 
تراک کوک نزن _ کین :کرد 
از عهده زغم نیاید بردن 

روی زئین ‏ تعام مهم کرداد 





> - میرزا مخمد اکیر قزویفی۱. .. 
از رژتای شور شود است - در ز انشاء 7 رای تعام داشته مر 


۳ 


ابن, چندپیت. وهراست .و : 


لگ وه ادل" از ٍ چه دم ادن 
دل چو ماو شود از" ننگ چه پروا دارد - 
شیشه. عون اب اف از نک ده پروا دار 





است ( ذکرةالشعراه ی ی ب) - 


و دازا مد کی" از الابر" طبر فرزین (قبه شاه یمان فزّی) 











خرن الغراثب , ۱۶۸ 





۰ - میز" اشکی قمی ۱ 


ولد سید علی متسب است بروی برادر بزرگ میم حضوری۲ 
است _ با غرالی۲ مشمدی وغیره مشاعرات, واقم شده - در شعر 
غیالات خوش دارد و تتبع خواجه آصفی میکند - در دارالخلافت 
آگره رحلت بر باد پای اجل بست "2 در وقت مرک دیوان خود 
را به مير جداییم داد که اشمارش را مدون سازد - وی خود 
خیانت کرده آنچه بکار می آیذ بنام خود کرد و باق زا شست - چنانچه 
غزای دو هجو مبر جدای مذکور طعنه این کار بوی زده آنجا که 
کفته است. - 


"شفر وابانده تو کفتةً اوست»؛ 





لاغر تنم مان نکان بمن بکوی" خود 
آن یک ,سوی‌خود کشداین‌یک بسوی خود 








۱ -میر اشق: برادر حضوری قمی و معاصر غزالی مشمدی‌ست - در حين 
ونات دیوان خود را به میر جدای داد که اشمارش رو ‌بوط سازد - وی آنچه 
بکاری آمد پنام خود می کرد و باق را پآب شست» چنافچه غزای درهنجو میزجدای 
مذ کور این طعنه کرده است» سنه وفات +ء و۸ (تذ کر ةالشعرا» عی و «) - 

۲ - میرعزیزانته حضوری (وفات. .. وه قعری (ت ذکرةالشمراء» ض ب) - 

م - ملک الشعرا مولانا غزای مشجدی از مشاهیر شعرای زمان طمماسب 
صفوی بود (وقات ۸۹۸۰ قمری) (تذ کر ةالشعراء» ی وو)- 

- بیر سید علی جدای تربذی عمده مصوران هایون بود و در عمد 
اکبر پادشاه سمادت اندوز زیارت بیت‌انته گشته (شمع انجمن* ص م.) - 

میر جدایی : خطابشی چاکر خان اسب - بسبب نتاشی و مصوری از سلطان 
کبر دارالملی ابن لشب یانته - فیمابین او و غزای مشبدی مهاجات , رکیکه 
وا شده (آتشکده» ض م۵() - 


بسی‌سنگازشمت بر من دل تنکخواهم‌زد" 
اکر رتم روداز کار سر برناستکک خواهم زد" 





بسکه آن شوخ سا تکفا بو" دز 


اشتخوان ر امن از "کف پا هر" جر" زد 





غالبا مضدون سنگ چنان ؛دست او افتاده که برای دیگری 
نگذاشته - کویند چون این مطلع را پیش«تولانا "صادق در قندهار 
خوانده و تحسین طلبیده او گفتدکه ابن »ضحون را از اءبر حسرو 
دهاوی برده‌ای" که چدین فرموده : ِ + 


که بکداخت از هجزّت تن پر خودایم 
گر نمی طوق بکردن فتد اندر پایم»* 


منتتانه ابکشتگان:, تو,_ هر. بو لتاده ,اند 
تیغ ترا مگر کد ی آب داده اند 


نمهادم پشت چود از ثعف بر دیوار کوی او 
به تیرم دوخت بر دیوار تا ایم بسوی او 





که دارم تابرد پیغام این آشفته حال آنجا 
فرشتم هر زنان از تیکنی پیک خیال آنجا 





اناته کی بود بر فرق آن حور پری زاده 
بیک پا مرخ روحم بر سر آن سرو استاده 





از که سک بر مر زد بیتو عیته ار ِ 


آن نف در کف او گردید مت ف 





۱۰-۹ سس ه عدوز. اسر 1 











شمعت نصیر وار شما بنده , ,مشود - 
مد بار کر برش ببری زنده , میشود| 5].: 
اگرخواه رکه دراه تر از سنگ یلا .انم + 
زهز سو بنن آید منک پر نگارد ز ,ام 


۷ مولافا قاسم ارسلان ؛ 


وی از ار طوس. ات - پدرشن چوله خود,را از نصل 
ازسلان جاذب که یق از اس‌ای. نامی سلطا مجنود غزنوی 
میکرفت "او باین تخلمی, شعر میکفت, نو و نما در 
ماوراءالتپر بانته ‏ شاعر شبرین کلام و بحسن خط و [لف] 
لطافت طح مقبول خاش و عام و بشیوژ بط او افیساط آراسته - 
و بصفت حی احله و ارتباط پر استه بود - و در بافتن 
تاریخ عدیل انداشت - در مد 231 پادشام م بجند آمده در سنه 
نیصد و نود و بت دز بل لاهوراژ عالم در گذشت. -,اين چند ببت 
از لطف طبع !وست : : 
آه ی و اثری ؛ داشتی 
شام آنیدم ری داقتی 


و - جد قاستم اوسلانل در عنید اکبی شله برند. آمده-در احجدآاد در گذشت » 
سنه وفات ۵ (ندکرة الشمراء7 می 2-1 ارسلان تخاص تاسم ارسلان 
مشمدی سه کد در سلک بلازمان اكبري بوده و در شمر و تاریخ کون د 
خوشنویسی و خط شناسی و دیگر مفات حمنه مشارالیه میزیست - در لاهور 
ای جمعت ‏ مصو ات نا 


من دج 
گر غم ‏ شعرین داهتی 
گرد مرت , گهتی و کردي طواب 
کعبه ار بال او بری داهتی 


کربان جچو پسر منزل آخباب کنعگم 
صد چ‌تبه در هر قدم از آب گذشتم 


لقظط و معنی بحال من کردند 
یت چو اروق " دز کتاب کلم 


وعدة پرسثی ز لعل دلنوازشن داشتم 
چانن بنومیدیز تن میرفت وا بازشی داشتم 


مه از جمال تو, دزدیم نوو پنهان , شد 
فلک به تمهمت آن آتاب را بگرفت 


ثم چو کمان" ابروی"" جاناث لا 
خواهم که نشان تير جازم جاله را. 
او " تیز " کشد ز "نینه و من فیگویم 
بکذار برای دل من بیان را 


خواهم که سر بر آرم در حشر از زمنی 
کانجا . بناز یکره ها" مانته ‏ ثازنيني 


ای نیم جن آنده پرلب, ترا ختدر 
جاییکه یک نکاه بضد مان برابر " است 




















اسد یگ 








2777۳: 





خزن الفرائب :۸ 1 
۱ 
1 در تعریف کوه حضرت دارالخیر آچمیر میگوید : مر - میروا اند بیک فزوینی۱ 
زهی. کوه اجمیر عنبر سرشت در عجد جهانگ به هند آنده - کگاغر خوشی فکر بود - 
مقام. است ص "مفتدایان ۳ چشّث ازوست ۰ 
چه کوهی که چون سود بر اوح سر ی حجابانه ‏ ببزم ذو تیایم. چکنم 
محیط «چهر ش بو د تا کم آنتدر وتر 33 دارد کد نواشی باد ۳ 
نمایند جر م به و آفتاب 


سرده در چشت نع یگنجد ز بسک می ار احت 


ان ۰ بازه سك عتا 
برا کو بانند چشم ب ساعری از هر" تکاعشی میتوّان لبریو "کرد 





چو خورشید در وی عیانل چش‌ها 

کواکب بود ریک آن چشمها خون ما م‌بز که, تردم: خجل , ثبوی 
لیر طائز "بکردون - شتافت یی 

سی ‌ 

که " پر اقلهاشن ۰ راه یاب تیافت ۱ خون صا بریز ف شراب صا یز 

شود کر ازان قله سنی وها ۱ یک قطره" زین تراب بصدنقون برآبر است 

بریزد قلک ‏ را ازان قلمه ما 








1 
له بزهنگه اهر سس فران. 2 میغ (یک شمادم رن نمی دانند کز از کت 
که آن کره., را سود بر چرخ تبیغ چاک‌های سینه تا دامن رساندن کار من 
ناه 
ماه 


ج قتی کی سینه کاویدن چگر سوراخ کرد کاو کیت 


_ 





نلک« چشمه و , شم . ماه .:است 
: و با هیچ آشدا نتوان درمیان ناد 


بر یل آن قلعد بر شکوه وق کی آختان بیکانه بردهایم 
هزاران چو الوند و الیرز کوه 


چز برخیزد از دامن آن عتاب 
ق  .‏ جایفاشن . فر هه اقر افتاب 





دعا کنم همه دم بپر تندرستی یر 
بیم آنکه مبادا روی دیدن او 





به ین ارسلان . رئمت. . باپه‌اشی , - میرزا اسد بیک: گویند بدیار مابل محبت فجا و باعث جمیمت احبا 
جا کرد خورشید در سایه اس بوده ( آنشگده» ض مج +) - مه وفات و۰۳ ه قمری [تذکرة الشعرا‌ی ۲) - 


سس نی غابانه ( آتشکده» ص م۲۳) - 








اصوز اسل ,بادم ششیر . نو . دارد 
آنْ بابه محبتِ که کسی را.پکسی نیست 


دیروز اپیر جامه ز هجران تو زد چاک 
اموز اسل صد همان جامه کنن بد 


هرگه _ خیال آن کل خود روه ,میکنم 
دل میکند .خیال که کل, بوی . میکنم 
کر دوست بیوفاتت" صا با وفا چکار 
طوری که خوی اونّت بدانا خوی امیکنم 


۳ - مولانا ابنی خراحانی! 


شاعر خر بن کلام بوده - وابراست "۶ 


آنانکه کل. بکوشد دار میزنند 
توفیل همان مهاد که خاک بسر کنند 


جر ,کشی‌ها. لاله رویان را بود پا عاشتان 
همله ایآ از خاشاک می آید برون 


, - هبین وا در شم انجمن ۲ (صیمد) اميني تربتي نکاشته - امینی تریتی 
جاحب ذهن سلیم رک موق تن 
سخن کرده این بیت از خوضش کردم : 
چان رفت و عمرهامت که در اثتظار تو دزدیده‌ايم با تفس وا پسین خویش 

(شیم, انجمن» ی ۸و - 


دل خسته‌ای که از تو بخسرت جدا شود 
در خپرقم که با )دون فا(" هود 


جان رفت و عمرها مت کد در انتظار ی 
دزدیده‌ام بدل نفس واپسین خویشی 
از دلم شعله بصد رنگ بر آیدٌ ۳ ثرا 
در زمان چره برنگ دکر ااروخته اد 


۸ - مولانا" الفعی۱ 


وی برادر شخ علینقی کمره ات زدست : 


تو جری ملک داروا ۳ پوي کل فردوب 
جز صرع همان _باغ. همان خو نشناسد 


آزن<که گر بسوزی:«خاکستييم نها بقل 
از من گرت غیارعه. نبود عجب نباشد 


مس 


و الق 3 کین برادر شیخ علی ق کمره‌ای (روزرذفن! 
ص ریم - الفظ بزدی در هند آمده یگ چند با همایون پادفاء کثرانید ده 
با عل قلی ان بسر می پرد - خان زسن در از ان سل "هزاو روپیه" باو 


تسلیم کرد : 


مقت خاشاکیم و دازیم آنشی هیراه خویش 
دوز یود کر بوزم از شرار آه خویش 
(شبی ایچمن» مس ۳۲) - 
میر بیع ,برد تیک خصال .تا انسال بود» در عبد همایون شاء 
بر‌ند آبدم,ب(تکزة الشعراه عیا ۱۸) - 














عزن الغرائب نل 





۵« مولاذا امیتای نجفی ۱ 
ولد مولانا مجمود» کلید داز آمتان جداب و لایت است - سار 
س د نیکو نماد بوده» ازوست : 


فرصتی کی شدکه آرم دامن وصلش یکت 
از گریبان دست گر برداشتم بر سر زدمم 





لبت بمزده دهد جان بوتت " بیجوشی 
بافتاب کند عارض تو همدوشی 
فریب. تکهت کل خوردم و ندائستم 
که هر زمان بمشامی کند هم‌آغوشی 
ط شد آن همه مهری که داشتی | کنون 
بخاطرت . رتم " کر شوم فرائوشی 
ترسم که بتاکامی من رشک برد جرخ 
آن سس امن سوخته خر من نگذارد 





۱ - امینای جفی ولد مولانا + کلید دار آستانة غزویه است (آتشکده؛ 
.۲ ۱) - خواجه امین پسر بلا حمود کلید دار آستانُ شاه اولیاست (تذکرة 
الشعراه4 ص. . ۲) - رمینای نجقی : پدرش ملا مود کلید دار روت علری بوده 
(شی انجمن؛ مس مره) - ح 
- فرمتی ی شد که گیرم دامن دس یکت 
۱ از گریان. دست کر برداشتم بر حو زدم 
۱ (شمع انجمن» مس مو) - 
فرمتم ی شد که آرم دامن وملش بدست 
از کریبان دست نا" مزداشتم برسز زدم 
(آتشکده» مر + ر) - 


۱۶ بعیر قزدبنی 





سیاه بخی من کار خویش خواهد کرد 
ما .بحیله و اتسوص: "سرگران «مکنید 
ژافل ‏ بای سح "مرکردایا مت 
دوزخ حک ۰ تجربه ‏ "آم‌دانا است 


گویند که درد و عم نباشد "به بمهشت 
معلویم شد که جای پیدردان استث 





۹ - مولانا ادهم فزوینی! 
خوش فکر" بوده؛ ازوست: 
غم غریبی و اندوه بیکران. ما را 
چنان ؟داخت که‌گویی نماند جان ما را 
چذان " قعیف ‏ شدم از مشقت هجران 
که هنت زندی خویشی کران ما را 





دی. سوی لبت راه نمی برد مه من 
مرزد خط سبز تو واشد خضراره من 





ح آه نیست همتفسن . که" ما 
آه این ندانه ایست ز ‏ روز میاه ما 





پیش عیسیل .دم من درد من اظمار نشد 
وم *کذ ین مدموا اندوع[خبیداوا وه 





, - ادهم بیک ولد خواجه مراد بیک -گویند در زمان چنگیز خان ابا عن 


جد در آن وّلایت (قزدین) از معتبرین بوده» و خود جرانی خلبق و مبربان» 
عاقبت الا خبلی در دماغ او بمم رسیده (آتشکده» ص ۲۳۸ - 

















2 مولاذا بلقلی پیگ. انیس ؛ 
ایسی تخلص» شاعر ئیکو بیان تیز زبان بوده» در عمد اکبر 
پادشاه بم‌ندوهتانم آمده در خدمتِ نواب خانخانان بسر بیرام خان 
ترق نه‌ایان کرده - شرح کمالاتش از تحریر ,یروق افت - این چند 


بیت از واردات طبع شو بف اوست. : 


از شراب غم نمی کرداج صد میخانه را 
ساق ,ما همچنان , پر میدهد پیمانه را 


ک به رگ از سر رود عشقت که‌این پیما نه نیسح 
کز قدح ریزد برون گر بشکنی پیمانه را 


, - بلقی بیگ ائیسی (سته,وفات ۱.۷+ ق) از اعیان الق شاملوست -بمند 
آمد و در حدم حانخانان ببز برد - متتوی ۱ مود و ایاز؟ وی مشبورسه 
(تذکرة الشعراء» ص,۲) - انسی: علی قلی بیگ شاملو از ابران دیار بسیر هنه 
خرامید و مدت‌ها,در مایذ قدردان خاتخانان آرمید د نکته صنج یکانه و انیس معانی 
بیکانه‌مت - در برهان پور دو منه.یک هزاز و,بانزده (وان.) بگنشت قصذ 
«صود و اباز" را نظم میکرد» مرگ قطع.سخن کرداو آن نتش نیمکاره و تصویر 
انکاره ماند (شفم انجمن».ص دج ۰ 

انیسی : اش غل قق"بیک از تانق هاملو ذر هرات خلمت علی قلی خان 
می بوده - بعد از قتل او از بخازا قزار نموده در هند در خدمت خانخانال 
هم صحبت شکیفن اسفیافیگردید - متتویایازاو حمودکفته (آتشکده» ص. ,) - 
ائیسی شاملو -غلی قلی میک از شمرای ابران و ابر فبلة ماملو که ندیم 
ایراهیم میرژا پسر شاه اسماعیل صفوی بوده - پس ببرات سبس بم‌ندوستان 
رفته و دير کاهی در عدسگذاری_خانخانان بوده و معباجت مد" ذوالفتار و 

هکیبی اسشمای نود تا در سال یک هژاز و چبار دهم هجرت ج,., قمری در 
برها پور ونات بانث و یک دیوان مرتبی داشته و یک مثنوی اعمود و ایازه 
هم دارد (ريحانة الادب ج ,» ص ۳۰)- 





وال تلو کجاااو جان" جوا کج 
غناشی - نا او " رویت" نور: کجا 


9 
پروانة کجا و آنشی طور " ها 





خدای من اتو له اعاٌ لیک "تا اتو ب رکشتق 
اثر نماند دعاهای مستجاب صا 





زاهد بدعای تقو ما نما نشود روز 
بر هر چه قلم رقت آتر, فیست دعا را 





مب جنون دل دماغم را پر یشان کرده بود 
فلت همه عب با ا جل‌دشت وگریبال کرده ود 
عشق‌و مقاطیس‌یک جنس اند کز دل نا و کش 
چون:برون دیشد مجبت جذنبپیکان کرده بوده 
دوس تریاا ائیسی مینه‌ها مجرّوخ کرد 
نکر یکویا "که در اهر ناله پثبان کزداه بوله 
۳ 

راهی عجبی ۱ پیش 1 گرتی ات 

تعکل که به بيثيم دگر نا و و هم ۳ 
زمانه دشمع من کرد .و لستان مع 
بدوستان .۰ برسائید دامتان مسا 


چمن چنن: ز حدیثم شکفته کل دیدی 
کین خموفنی" من بنگر. و خزافه ما 


سس سس 




















کستی بحال انیسی نظر. نکرد دریغ 
غریپ شمر شهدا بود و خا کسار ما 
پند مشفق دلکش است‌اما نه درسودای عشق 
ه رکه اینجا مینماید دوست آاجا دشمن است 





دو روز باهمه کنن گر جنا توانی کرد 


ادیر و بوالهوس از هم جدا تواقی ‏ ,کرد 





وداع عمر نزدیکست پنداری 1 
که آب حسرتشن در دیده تومیدانه میکر دد 





چو ببنی شعله ای رامضطرب آنش پرستی دال 
که‌مانش رفته‌و روحشی ذرآتذخانه «برتعد 
تاد ادای نامه تواند نه عرض موق 
حیف از زبان که بال کپوتر نمیشود 





جان من تر ک وفا کردی سوت را چه شد 
+جربانیهای آغاز محبت را چه شد 
بار با دشمن افیشی .با سرکزم. وفاست 
فکر کار خود کن ای بیدرد غبرت را چه شد 


سس سپس 


با درد دل ژ نیک ترحمٌ نمی کنیم 
گر کشته ميشویم اتظلم نمی کنیم 
آن" نیشت که" قدر اصلم "یار نذائیم 
کاری کنيم " و فایده" "کار " تدالیم 
بز بلبل من" تقمة جانسوز" جرام است 
لا مخت مان :.- گرفتار - ندائیم 








۱۹1 


ای 





کوبند در" افنای شراب کبی بخاطر رسد که 


تباکوی تازه دمیده باگوشت قلیة تناول نماید - اتناثاً آن زهر قاتل 


۱ 0۳۸7 


شد در حق او - در .ایامیکه ی اعتدالی از افیسنی/ بوقوع آمده 
و خاذخانان او,را از چشم. انداخته بزندان فرستاد غزلی گنته که 


این دو بیت ازا نست و اینتدر مسبموع مد ۶ 


پس از عمری خطای رفت در کیش وفاا کنوان 
عبادتم‌ای چندین ساله میباید تضا کردن 
جنونم را مداوا قید بود آن لطف هم کردی 
مسا | کنون بدرد خویشن میباید رها کردن 


2 بود.. امجا 
نشنيديم پند تو 


خاطر پفکر کار 
معذور دار اکر 
همه خیانت من پیش دوستان پیداست 
که عیب ساده دل آئید؛ خردمند است 
ما اروخت محبت وی ندانستم 
که مشتر ی چه کس‌است و بای من‌چند است 


شوق نگذارد کزو یکباری دل بر کثم 
ورنه با این ناامیدی مر‌دنم دشوار فیست 





من مست یر شرانم .ند قید 
کر ۰ کنم و کز عتاب: , آغازم 
با یر حدیت . من اف ,. ند هید 





ین او اعوال "جان امبتلا ناگفته مانط 
عال "ما از ی زبائیهای ما نا گفته مائد 








بخت بدبنگر که دوشی از بیخودی‌دربزمو بل 
مید خن گفتيم و آغر بدعا ناگفته ماند 





مب" :دردم ندارد هیچ تاثیری ز درد 
باوجود آنکه خون دل.ز بضمون میچکد 
بادر ما درین منك غم بسیار ماند 
رقت اکر, آتش نشان, دود بر دیوار ماند 





با مغ در مصافم و با مور در نورد 
از "خا کنة سر "نکرده رون دانه ام" هتوز 





کر پس از مگ م۸ آنوده نباشم چد عجب 
کت روز پشب خواپ پریشان آورد 





اک ایست طور جلتستانکز تو من دیدم 
زی هغلی اجل را زود دشمن کام‌خواهی کرد 





ما شیف ونای خو یشم 
ورثه و که دل نموان ند 
بیبزة, تو سپردع دین و دل خود را 
رجا 





ما باتش بیگانی مسوز که من 





نداد رخصت ارسال نامه غبرت عشق 
که بر زبان قلم. بگذرد. حکایت: تو 
شد.دست و دل از دو ‏ کون, کوقا؛ 
من. . ماندم و همت. ‏ بلندی 


۳۳ یو الم 


هن مرن اف مضد اف 


شاعر غرا و برگو و قافیه پیما در عری و فارسی کال ممارت 
داشته - در عمذ/ شاهجمان پادفاه بدا آنّده» نعات وقار و 
اعزاز یافته - و آم‌ای هندوستات باو خوش رآمده بودند - اسباب 
لا هری نیز او را بجندوستال دست داد این چند اشمار از زادهای 
طبع لطیف اوست : ِ 
انگند کوه منت دق از کمر سا 
بر خاستن فا تفت آب شکری رما 
نودیق. آنچنان بلالم» کزا دلم" بقو 


چندین خبر رسد. که نباشد خبر صا 





معلع خورشید میسازد رخت. کلثیانه ,را 
سوده میگردد زبان در وعف زلفت شانه را 





روی. درمم_میگشد از روی سا آئینه,_هم 
چین پیشانی است کویا آیه ای در شان نا 





‌ ۴ 0 اب 


- البی مب عنادآلدین :غود از نتادت! همان سشت دز صفاهان +مواز 


بوده و با حکیم شقافي و آقا رفي, هم نشین بانده - آخر بغز هیکدژ هند شتافت 
و در علک ملازمال جمانگیر ادشاء انم بات و ذر سه بب. و بگذشت 
مه م۱ ‌ #2 ۳ 
(شع |انجمن » ن) - البی +"آملش از آند آیاد من توایعْ همدان - بیشتر 
عمر در هندوسان بسر برده (آتشکده: من 671 - الجی شاعز همدانی درقصبه 
اسد آباد نردیک شبرهملان قزلد بانتا دقع بمندوستان رفله و در خدمت 
جبانکیر و شاء جما بزده و-درسال" هرا "3 پنجاءا واغفت از «قجرت ۱۰۵ ه 
وفات و دیوان تب او کنانی پنام-:#گلج الپی؟* "در تراجم احوال داشته 
(ربحانة الادب»ج و؛ (, ,) - مبرعماد, الدبن‌عمود المی (منه‌وفات م۰ ۱*) 
اسلشی از اسدآباد من توابع همدان‌ست» پیستر اوقات کر هند بدرمی برد»_معاصر 
هفایق و قدس و با قتی اوحدی هم‌دحجت بودء (ت ذکرة" الشعراه من مو) - 











دهر انتقام آن کشد | کتون ز من که, داشت 
آسوده چند روز به پشت پدر سا 


نیم جو کم از نلک حاصیل نشد کان تنک چشم 
خوشه سان در کیسه پنمان میکند هر دانه‌را 


هر صید را که داد رعای ز دام زلف 
در خاک می طوید و نظر وی دام داشت 


مشکن خعلان برای تعاشای روی ار 
بثق نکه بر فرق لاله میکنند 


چندین قنس ز شوخی با و پرم شکست 
آه از" کنجا نصیب من اين اضطراب کد 
مرگاه کویمت که الهی ندای تو 
تو یز لب کشا" که المی " چناق عنود 
صد خون خورم که ناله بان بیونا رسد 
,.این. آه. .با , شکسته , ندافم. کجا. رسد 
اد زد پاش چشم_تو دارند هر طرف 


گز گوشه‌ای مباد ناهی بدا .رسد 


, باز, لذت. صلحش . خبرم.,, نیست. ولیکن 
هر جا که روم, چنک. بود. بر .سر, جنکش 


فرکن "قدح*" شکمته چام میاه" ازملث 


هر اچل ‏ چکید؟ تیغ نگه اوست ‏ 


۳۳۳ 


از دوریت .ای تازه . کل باغ .ماد 
چون .غنچد چیده خنده‌ام رفته ز . یاد 


کر باق چو "پیاله پرم درکف مست 
تالان ,چو .سبوی"«خاليم. در دم, یاد 


ز بس طرادت رویش نمتیوال دانست 
که شینم است بگل پا کره به پیشای 
بر کل او ژاله ریخت آب در گوش تو 
خالوه . برلاله,, ریخت , خط, ,.بناکوش _ تو 


خندء پنمان" غیان هدچو زژلال , کبر 
موح صفا میزند "از لب خاموش آتو 


غنهه مت نی ند توق دل خویشی زا 
باده کجا میخورد" رند قدح " نزش تو 
بر صفت شبروان ساخته شبکون !باس 
تاره دبا زند زلت. یه" پوزش بو 
اب لگوانه میشود مروت رلان مشود 
کر _بگستان رود مرو قیا _ پوش, و 
هیچ توانا" و سای تزا رم 
زلف چو راه کمر سرکند از دوش تو 
دز مغر بیخودی بدرته از باده ی 
تا بسلامت رود قافلا هرش تو 


۱ - ره (شمم آنجمن» ص رم) - 








خزن الغرائب 
بر.تن " عریان ز لف ند خولاکار را این رباعی در هجو ما شید گفته : 
:چام غقران دهد عفو خعا پوش.تو قنیدا ۰ بر -دانا ‏ اجقز امی 2 آید 
<هشت الهی ترا« مبلک:بطن»م ابن؛ ابغژل در جع ابلجات. یسور" «می آهد 
کر پگذاریه_ کلیم «حاشیه .بر + ,دوش تو [مبب) ‏ نازند " گرا امتخوانش " بجلی 
و زین ,یار" که را افکنند -خز ای آزد 
در هجو بيني ذوقی گوید : سا ی ۱ 
وروی ۱ بلای مذکور یز هجو او نوده در کرش خواهد آمد - 
بهبینی اث چو "رود اژدهای آنشبار ۱ 
بود. چو کرم مب انروز درمیاند غار ٩‏ - ملا محمد سعید اشرت 


مصالحی تتوان یاف" ابه زابنی تو 
اکر زمانه کشد بل بروی دریا بار 


خاف العیدق اسلا مخمد صالح؟" تازندرای و حبیه زادة 
۱ ۱ بلا محمد ی مجلسی, بوده ,در ایام عالمکیر پادشاه به هندوستان 
جداتجوامته کر افکی نظن, بکتاب آیده - در خدست۰ نوااب .زب الساء بیکمٌ ملازم بو ده - گوایند 


ز بوی کند دماغت که همست مزبله زا 
ز بو ۳ مزبله زار اصلاح شعر ,و نشیم , ازو. کر فته رب بیاض ‏ شاصذ ,نولب قدسی القاب 


ومند مورچه.,رهای , حروفب: ۳ 1 زیب النساء بیکم له :از دست ‏ ارادت. فمم: نام« خلواص در حوضص 
مثال کبک" چیدد تقطه" برآینین 9 هار افتاده بود در اجتعف ی جریمفر اور ,جذاب چیگم این قععه فرستاد : 


۹ فد با ٩‏ 


۶ ه مه کی دی ید ی ادا ین که یشت افاضلال هر را 
هییشه کبرگس ۲ گردون ازو ازو, خوردر دار بت بجبوعه. اندیچه ۳[ 
دوغم افلالون ژ با" آدانشت در خوشی برد 
عمچر خموری, که در نکر شراب افتاده اسبت 


مات" گر علبداتمنی؟ نو و آماهق 
کنند سول _ یمین . نه. رسیم را پلفار 
۳ ۰ . بي چا | - محمد سعید اگرف پسر بحید جالح مازئدرانی است» در شعر طرازی 
تشسته. بر لبز 0 پیستون ‏ بینی او میب با او دنه 
سچور , , عرودهوجو ,چوه پلنک بر کهبار در مونگیر وفات (۲۱۹ دق + بالت» , یکن: بان وا چند مئنوی گذاشت 
وش ت تس 7 (ن ذکرة الشعراه» ص م ر) - اشرف : ۰ اسیش بدلا بجمد سعید در اجشبان توله 
تو نیسی بیان هر جه / هف ی دنو یافته بعد از اکتتداب کمالات بندوستان رثته و باز راوس پاير ان کرده در 


که از بنای رت کنده باد این دیوار اصغمان +در مپبرده (آنشکنها ض‌‌ 4 4 















































ذهن صافت تاغام گردیده در دانشوری, 
طیع انلاطون ز اص در اضطر اب افتاده است 
دنتر فرهنگ در چنکشین, زی .گشته است 
از کفش جموعه داش در آب انداده ات 
عرض جالی هنت د: غاطر که از انلمارآن 
بند بندم موج سا در اضطراب افتاده است 
آن بیای خاص شاهی که در اطر اف آن 
جای, افشان . نقطم‌ای انتخاب افتاده, است 
آن سس خوان گر ریز ی که باشد جلوه گر 
در الفانلش بمی با آب و تاپ افتاده است 
دوش, از هست ازادت فجم خاکم «در دهن 
چون بیاض میت ماهی باب افتاده است 
نی همین "از باد " معدن رفت" لعل" آبدار 
کو هر غلطان .عم از چشم عحاب افتاده است 
بخر شعر" آبدارش "ناز طوفان کرده ات 
کشتیش در چار موج اضطراب افتاده است 
گوئیا از سر ندز رفته است اب جددولش 
کاینچنین کلزار اشه‌ارشی خراب افتاده است 


"آه زین غم در دلا پر و جوائ پنچیده ات 


لرژه زین هیبت بجان شیخ و شاب افتاده است 
بسکه مي بندند هر یک در کلوی دیگری 
گر. بیاغ _کردنش خوانند .تاب ,افتاده است 


من چگو یم کان‌چو مژکان خودش ب رگشته بخت 
در تب این غم جسان از ورد و خو اب افتاده‌است 





زان زمان باز از رشان حالی و آشفتی 
هدچو زاف خویپشتن‌در یچ و تاب التاده است 
رقت ونک آتشین چون شعم صبح از عارضشن 
همچو اش موجی‌اندر افظر اب افتاده است 
بسکه از خجلت. فر و میریخت رنکش جانجا 
بر مین کی که کل کل ماهتاب افتاده است 
یخن +خه! , زود _ تر پرواند. _بخشابشی 
کاتشی در دی چو شمع از ااعچاپ افتاده است 
ورنه خواهی دید یکدم دای انلاک را 
از هجوم رده اش پکسر غاب افتاده است 
تا کند شیرازه ند دنت اعمال را 
هر که در انديثه روز حساب افتاده است 
فرد عمرت. باد با دیوان حشر متصل 
این دعای یی ربا خود. مستجاب افتاده‌است 
چو خط بر عارض ‏ فیکو بر آورد 
هزاران: فتنه از "هر منوا " بر" آوزد 


برای.. تر گت تازی. چشم مستض 





ز .مرکا , لشکر هندو , بر آورد. 


ز سررییی-ملوی + میانفن "وف . کردم 
زبانم هچو سوسن مو بر آورد 
دل . بیانه شد چون آشنا رام 
چو دام از حلق ی بر آورد 





بصیر_کعیه و زيم 5 این انا 
که مطلب جستجوی اوست که اینجا و که آنجا 





اشرت 








اسبر مفلی گرردم که جست از دلرباییم! 
جف مزکان بر گردیدة طرف کلاه. آنجا 
بیزم.باده , نوی وعدة.هم» مشری دارم 
که عذز پا کدامائیست.. بدتر باز کناه آلجا 
بعصدا حس رن زکویشن_باز گشتم لیلکن از بات 
چو دود شنم خانتوش انتا سزگردان نکاه آنجا 


برای‌برد؛ ُوغی کض‌چه‌دست و با زنداشرفا 
بدیو انیکه از اعشای خودااشد گواه آنجا 


جلوة, نازش. . رسای :داد پیداد , ,یا 
کوه تمکینشی دوبالا کرد فریاد صا 
کی فبود آزاد از زلف کره رشن کسی 
دانه زنجیادر دا عست عیاد صا 


سر ب4, پیش افکنده.. بینم«قامید _ برنچاند» وا 
خلا هرا آر رد وا ذاسة دا خوانده را 
با, رقیب _آن.به. سریشم اختلاط افتادمابء 
عست‌وشوی خوب خواهم‌داد این چسپانده را 


۳۰ 1 
تست تست 


پگ رگن مق خیش" تقاط انلو انیا 


عرق,. از ,هرچه بکهرند, شراب است اینجا 


قا خط ساغرم _ رنگ از خون بط ندارد 
کویا ز خشک نالی بغداد شط ندارة 


دیوان سر نوشتم. چون. نسخمای اصلی 
هر چتلا بدئوشت "است ۰ اما*غاط" ندازوه 


تست سس 





اف] 


ز کلفت بجه عاام خاطر مایوس را, ماند 
حاجل پردف مطرب کف افسوس را باند 


تمایم در لباس از پیکرت کام نظلر حاصل 
قبای ته مایت امد فانوس را ماند 





ژ بس از جوثن سرگر دانوم ریتانی میگردد 
پر آی که ااتد عکش من‌گرداب میگردد 
فرو مبریزد از یاد قو هر ساعت چنات رنگم 
کزان روز سیاه من شب ممتاب میگردد 
سبکتر چارء منکن که بیجد رتشتة وصلم 
باین تمکین تو تا آی دل من آب بیگر دد 
زبس آسایش عالم ز.منپهلوتهی.سازد 
بدیواریکه افتد عکس من راب میکر دد 
بهار تازه‌روی از تو دار آب و رنگ اشرفی 
ز فیض‌خامه ات کشت یخن یراب میک دد 


ژپبای رخهار ترا باه ندا رد 
مرقاق" تواری ۳ را انا" نداد 


رفتم ‏ بسر سایذ . دیوار قناعت 
جاییکه هما قدر پر که ندازد 
پایم ,یکوی پانده چون, فاقلف ,مر 
بجر ای مان طالع ۳ چاه ندارد 


در دانلا اهل ۳ تون عمرم 
از هستران مانده مگر راه ندارد 


اشرقف 








عون‌الترائب 


از ره هو "سراف آدکن شرف 
دارم مب تاری که سحرگه ندارد 


گر خط آخز ,دای :, چمره‌ات| کییر له 
این غبار از بپر حسنت خاکت دام نگیر شد 
از پریذان حای آخر کار من بو رتگرفت 
پیکه مو آمد بکلکم خامة تصوبر شد 


در نامه زناند. بجز. حرف جنگ نیست 
کویا .که از سياهی. لشکر نوفتد اند 


از تغانلمای ی در ی مکر بارشی کنم 
پا به بتخت خود زنم چندانکه بیدارش کنم 


هر دم از چایش بر آرم تابه ینم قامتشن 
بر مر .جنگ آورم. تا سیر کفتارخی کنم 


چر آت آی که‌شوید طفل در وعه مشتی خود را 
هزاران حرف در هر قطرة ای نبان دارم 


پار در میثه نجان بود تمیدانبستم 
دل. سویش نگران . بود نمیدانستم 
تا سحر سیری ممتاب جمالش کردم 
جاب صبر ‏ کتاف بود نمیدائستم 
قرب یکماه بمیخانه اقامت کردم 
اتقاقاً رمضان بوذ نمیدااستم 


داده پیراهن و دستار 1 قبا را بشراب 
اشرف امشب بحرامی زدکان میماند 


سسته. 


به هد ثبره بختی رفتم از راه پریشانی 
بداریی کشیدم خویشی را از شرم عریای 


۰ - مولانا اوچی نطنزی ۱ 
خاعر معروف است - سار خوش فکر 


هشت اقلیم مسطرز ات ۵ تظ نام شمری بوده که حالا 


اف و ویران است - این چند برت وبراست : 


بوده » دز تاب 


ر‌ دست طالع بد میردیم شهر هر 
چو بدقماز که تغییر .میدهه ,حا را 


ساغر پغیر داد و ز رشکم خراب ساخت 
آثثین بدیگری زد و ما را کیاب ساخت 


تا بزنجیر رگ ما بود خرن دلگیر برد 
کل نشانی در کدار خنجر چلاد کرد 


ای کمان حاثه ات آباد که از دولت تو 
دلی از قیر ‏ بچععمت , تر تشن دارم 
وس آنکه در قدمت رو دعد شمادت من 
نشان, های تو گردد نشان . تربت من 


ماه بش کی رال جن. یال ,کنخ 
باران آفیا که از یکدگر کنند 


,- اوجی لطتری با احین خان شاملو حا کم هرات پدر نمی برد و در سح 
او قصاید بسیار رداخت - میزژااطائب سخن آو ژا و وی مخی مجرزا را تضیت 
کرد (شح انجین» ‏ م+) - اوجی + اصلش از نطتز من توابع اصقجان در عجد 
شاه عباس صفوی در هرات در خدمت حبن خان شاملو میبوده (آتشکد»» 
۱۲) - 








نزن الغرائب 


تسب دوشن ببزمی که تو سافی بودی 
از نی منغ شراب آنلد و مستان برگشفت 


گردن هیقه بدست آنده و دامن دوست 
سای ش‌خمت ابر وا داز کجاست 
کر بیخود آمدیم بکوی. تو دور نیست 
فرصت نيافتيم که خود را خبر کتدم 
ان ز -ستی ازوی وج اب دریا 
که کشجم بشکست و کار تزدیکات 
فتنه پسیار است در هر چرخ شورانگیز را 
میشود هر چند گردون پیر جاهل مشود 
دمت .قبی. حاصل «دنیا یبن 

تظره "آی که محیّط عم 

ایام و ايآ 


با" حریل آافقدر "يار تدلق: تیستيم 
ی بزور این رنگ را برچهره ما بسته اشت 
جوا یزیر خیاوری. اخاطر .رامق 
تعمیر خرابذ جمان کرد 
تمیدذالم دل در حینه دارم ایتفدز دام 
که کاهی ال جغدی ازین وبرانه می آید 


خخط "و زلشت " که 
ماتتخب قطعا خفی و 


عانقان" را براق حفظط 
داغ بر سینه نف بل 


۱ - اوجی کشمیری؛ 
شاعر متین بوده - ویراست : 


هر سر که بستذ غم فتراک او بود 
دائم پنین که روز جزا مر خرو بود 


از بسن خیال زلف قو دردیده با کرفت 
آهی که سز زند ز دلم مشکبو ود 
۲ آهی شیرازی 
این تخلض ود کین گذفتته اندا اد ازوست : 


ره کرده غلظ موی چمن -وْخته ای ژفش 
تریهم که کل امحال بازار - نیاید 


۳ خواجه آقا میر همدآی 


"این چند" لیت. وبرامت و 
ی ..پا: و طران عشت خرن "آسانن 
م‌دند بحبرت و ام ار "تاعامي 
محنت , ,زدکن. وادی , ثبوق, . نوا 
محنت. مک ,اف احل "کید بدئامی 


دم ۹ات سس سس سس 


, -ملا اوحی (ونات مه (کشمیری (تذ کرة ااشراه» ص ۱ ۲) - 











صرصرررِِِِِپِپِ-<2<۵<< د << 
غم خانژ دل بکر یلا . میماند 
تون بمن ی ,مر و .ها میماند 
حندی ببرای من شی آید و گفت 
کاین خانه بوپرانة م4 بیما ند 


۳ - شیخ امانالله امافی؛ 
وبراست :  ,‏ 
بخون‌ریز . امل وا معروی 
صآ می گذاری کجا میروی 


پدیر و کعیه خوانندت.ذعای عمعر حاویدان 
جوانان خراباتی و بران کراماق 


[م+ ب] ٩۵‏ - خواجه محیند امینب کوسه کاشی 


تاحر پیشه بوده» در عمهد تورالد ان جم‌انگیر پادشاه به هند 
آمده - این چند بیت از واردات طیع اوست : 


گنتم که دلم هست به پیش تور دا کر 
دل باز ده آغاز مکن فصو نو 
, - امای ۰ شيخ. امان اه دهلوی که در نکازنتان مبرزا اسان انته آنوشته 
(روز ردشن» ص )٩‏ - 
۳ - خواجه جد امین از اکابر زادگان و کلان‌تران کاشائست - دیواش 
بلاحثاه شد و این یک رباعي ازو اتتخاب و درین کناب ثبت شد : 
کنتم که دلم هست به بیش تو گرو دل باز ده آغاز مکن قصه ژ نو 
افشاند هزار دل ز هر حلقد زلف" کفتادل‌خود بجوعاو بردار و برو 
(آنشکد:» ض مج() - 


انغاند هزار دل. ز میک ححلقة زلف 
گنتا دل خود [.جو و] بردار و برو 


کلزار ونا ز خار نی مبروید 
اخلاصل. . ز جوّیبار من . میروید 
در کر تو دوش سر بزانو. بودم 
ام‌وز کل از کنار من میروید 


ای خواحذ تند و تاخ پر دود و دغانل 
۷ تا سر خود براق حدادی .دان 


بینی دم و کور؛ دهن و دندان از 
پا انس | و دست چکثن و سر عندال 


بم 


در عمد چهانگیر بوده» این چند ببت ازوست : 


, - آهنک اعفبانی: بلبل خوش آهنگ شاخسار شبوا بیان است (روز ردشن» 


س ۱۲) - 


ای. غم بدلم. تخم. وفا: کاشته. ‏ ای 
یک لحظله. ما ز. دست. نگذاشته ای 
آی اه سر فکنده "ای "سایه "صا 
وی کریه مرا از خاک برداشته ای 


ای دل مبعبث راه ونا پیمودی 
یکدم ۰جوای در "نی" ناسودی 


تیکان. بد و دیده یک اند آنروز 
آهنکنا نو- نیو کاش:۰بد* می بوّدی 





















۹ - قاضی امین «روی 


س‌دی فاضل و ظریف طبع و هاعر شیرین زبان بوده - این 
چند بیت ازوست : 





سا دردی ز دل ببرون تکردی 
که مد" دردی دگر* انزون: لکردیق 
بسویم یک نکه از گوشد چشم 
کر دی تا دلم را خون نكردي 
خاکام "شدم بکم بدتواه 
یک ره نشدی بکام دل. آه از تو 
















هجران تو و شکیب آنکه از" من 
ای وای من و جدایی آنکه از تو 






۹۸ - مولاثاً احمد 






از موزونان شمر خود است» این وباغی" از واردات طع 


اوست : 






هر «چند" دل.. خلق . نگم‌داری: به 
کبی را بکم,, و , بيشي نبازاریم ٩‏ 
چون غالم "را" وا نخواسد بودن 
پي تخم جنا هو آنچه کم کاری به 
۰ - اجمد میرک.صالحی ر 


وی برادر محماه, میرک جالحی است» این شعر ازوست : 
نام تو برم هر دم ,وابیخود شوم از شوق 
خواهم که باین حیله برم جان ز جدای 

















+ - روز ردشن» ص ۳۸ - 














۹ خواجه اب تل؛ 
این بیت و پر است : 


هز برک کد"اژ تاک برون امه دسیاسنت 
ی برک و نوا مائده کف باده پرستی است ۱ 








۱ - مولانا رزمی 
این بیت *ازوست ۶ 
بر خاکم اک مص کلب چون باد براند 
از آتش: .دل: آب . شود نعل** م«نندشن 


میت 


۲ . خواجه: افضل‌الدین ‏ مخمد م 
این خواجه ضیاءآلدین کرمانی » از وزرای سلعطان حسین 
میرزا بابرا بوده - در فضل و کبال نظیر خود نداشته - صاحب 
ی مود 2 هن چند مت ارومت و ۰ 
نگوی جشم خود سم براق 3 آزارشن - 


خیال دوست این جا بود پوشیدم ز ز افیارش 
در مامت 9 





- خواجه انته قلی در زمان شاه طهماسپ ماني مفوی میزیست (ت ذکرة 
الشعراه» ی ۱ - 

- تذ كرة الشعراء» ص ,وووه افضل. کرمانی د, فرزند_وشید خواجه 
خیاءالدی_کرمای, دستور اغظم.و مشیر معظم سلطان . حسین مبرزا : بود: (ردز. 
ردشن! ‏ عو) - 












کریند. قیامتی . و دیداری هست 
ای کش ۰ که اموز قیاست ‏ بودی 


با خویش شتا بدرنک آوردم ۳ 
خوزش مذهی و انلی بچنگ آوردم ۱ 


با .ان هل حوه ام نهد مازم رهکاخ 
هفتاد و دو فرته .را به تلک آدردم 





۱۰۳ - درویش اشرف ۱ 















اين غزل ویراست : 
خواهم که چوب ثبر شوم تا تو - گام که ۵ - حسن بیگ: 


بر حال .من. بکوف چشمی. کی. نکه 
غماز هرچه در حق من گنت "پیش تو 
کو روبرو بکوی که رویش شود سیاه 
آن .شه..سوار: میتشد وهممیگفت. عاتتق 
اشرف فر شته میگذرد حاجتی بخواه 


۱ در عجد .تورالدین جهانگیر پادشاه بد هنذوستان وارد گردیده - 
۱ وی خلف عبی بیک هعران اوغلی ذوالقدر مبماندار است ‏ شاهر 


متبن و خوش گو است - ان چند ببت ویراست : 
مارا جئونل به‌سند نون نشانده است 
از خاک برگرفته و بز خون نشانده است 


جای نیافتم فا و وا تم 
از عزصه وال تو بمرون نشانده است 
ه 

, -حین بیگ ذوالقدر دز ایران ذلیری تخلص مي کرد و در هند انسی 
قرار داد (ئ ذکرة الشعراء» ی ,۲) - دلیری + حین بیک اصقم‌ای از مستعدان 
فع سخندانی ست»" این رباعی آزوست : ی ۲ 

آن شوخ مدام . جشمکین میباید. .۰ _آن چبره_هنيشه.آتشین: مباید 
گر بوسه طل بکنم برد دست بکارد . شفتالوی کاردی چنین ‏ میباید 
(روز روشن؛ ی ۲۳) - 
انسی : حین بیگ نام مردی خوش خن بود و در شاعری قدوق" بر کمال 
داشت» بته : 
من خفته و آه گرم" بیدار چون شمح که بز مزار سوزد 
(شیع انجین» ص ۱»)- 






کر یر ۱ 
درویش مسلک بوده- در فتح‌پور سیکری بسر میبرد» این 


چند بیت ازوهت : 
















گر دل از غم دوست سلامت بودی 
آماجکد تجو مامت بودی 








و - روز روشن: هی ۵۲ - 

+ - عبدالرخمان غان این بختیاز خان دهلوی لباس فثرا پوشنیده دز تور 
سیکری یام داشت و در سنه خس و عشرین و الفت (۱.۴۵) جامة ثن گذاشت 
(روز ردشن» ص م«م) - 











مخزن الثر اب 


عوتِ بلبل ف‌ اثر شیء ناله قعری کمن بان" نیک "رو لیک دقن ادل "است 
طرز نو نعلیم م‌غان چعن خواهيم کرد بدین! دوست" کش دوستی متیل ات 


یوندا ‏ منجازء, تازه ۰ میباید + کراد ۱ تدارم مر دوستی. . ۷ کنسی 
از , جمله 7 بجق, "نظاره بیاید .کرد تسم تختا لبق عبنم 
خواهی . که بکم .دل بر آری نفسی ۱ ای آنکه براه ‏ عشق. بشتانتد 
از. , مننشان کناره میم ا ید آکراد وز نیشن" محبت رگ جان کت 


دوشیته که جانم آشنا با لب برد ببهوده . شکالقق بجم ‏ بااعه 
شب نا مسبحرم ورد ژبان با زب برد گویا عم دوست . رایگن, یانثه 


نیی. که. زمانه کرد ,با امن بدا کود ۸ - سیل اسد اه اسل" معتمایی 
برمی که روزکر: داد, مپسا , تب , «اود 


این معما"پادم <آمین و گداء» ازوست : 
- اذ 2 ای سرو خرامان ز کدامبین چمستی 
بر ی هز جا که روی بجلوه کنان جان ‏ نی 


4 -مولانا اصل + 
خوش آنکه جان مهرد پ و صل یار خویش ۱ مش درف کر ت ی توده - ۱ ت 
1 ۳۹ : «» ی 
دیگر بروز هچر تیندا خعت کار , خربشی : جر تکیت علیشمر 4 بجب رن ۴ , هو ن بت 
: 21 زدست : 
پیش چشم ترم ای ابر تیک مایه ملاف م ستاح. 
کل مدا بر مزة خشک آذچه ترا درجگر لت ۱ - اسد: اسد انته معمائی ء از معماهای او این معما چام امین است 
ار ۱ : . ای سرو. خرابان ض امتی 
4 مد دم ۲ جا که وروی جلوه کنان جان سن اسنی 
حمل سریفب ایزدی / 5 1 (روز ردشن» ‏ ۳) - 
در عجد چهانگ. بوده - اين چند بیت اژوست : ب_ - اصلی:: #ا علل آمشم‌دای - لته حن تخزیر وا احضن تقربر کمابنیغی 
ی رو او ۰ ۹ اشت زوست 
و جدی‌ستجر انیسی : تقی اوحدی در تذکرة خویش ذکر او کرده است ی میا طفلیش بدیدم پشودم. اصل دین را 
(تذکرم الشمواه »هد »4 1 که شود بلای, جانم! بشما مبردم این, را ۱ 
 - ۲‏ شریف ابزدی قزوینی از شعرای عبد چبانگیری است» دو مثنوی ۱ ۱ (روز زوشن » ع عه) - 
رف مبارت؛ داشت (تذکرة الشعراهء ی (۲)- ایزدی : اسیش #د شریف » ال #املق از شید نقیس واطه خوص دافیه - تمیق را خوب 
کاهي شعر میکنته. (آتشکد»» ص ۲۲) - ی ی 


نامش حسن سنچر بود» ‏ این هو بت و براستا ۰ 











خزن النرائب 
چون بخرردیش بد یدم بمودم ال دین را ۰ 
که شود بلای جانجا بشما مهردم. این, را ۱ - مولانا عظام اعجاز 
ابن چند بیت ویراست : 


رسید و غانل جا را فدای او کردم 
۰ - سدیدالدین محمد کاهی الجی! که تا رفت بر تابد عنان من کار خود کردم 


کاهی رین تخلص میکرد - این چند. ببت ازوست : پااآهر که نشیتی "دم افشبز جداییمت 
زبان زان ز ی آدور افکق: زنانهاطر9 مگذار ز کف ذامن باری " که 020 
جدا کند ز وصالت بمر بمانه منا 


ِ درین و حشت‌سرا بانداز جنوع نیست صحران 
چه کینه بود, ندانم ,زمانه. را باء من ۱ ججان را از جمان بیرون کنم تا وا شودجان 
که دور ساخت ازان خاک آستانه صا , ‌ 
۲ -.مولانا.امینی بزدی 
ز غعبه س‌دم و آنگه نکرد باری من این چند بیت ازوست :ٍ 

نتیج ع<بی داد یدواری من اشکم. همه بر دید تر می خلطم 
عکت, ار اللبی. .کني ‏ فمیدالم ره 
چه اغتبار تو افزون شود ز خواری من ابرم همه بر . کشت . ولا میباررم 
عشتم همه در خون جکر می علطم 

راحت و شادی اخواهم درد و غم میبابدم" ۱ بت 
بس به تنگم از وجود خود عدم میمایدم ما" "مشتریان " جنس " آزار خودیم 
درهم. شکنان.. روز .بازار خودیم 
آن مایه نباشد شد "که بهای: تو. فتاده کر بر سر ما سرو قدی عایه مکن 
مرویست سر خویشن "بای تو نجاده / ما ای نشین کاه. دیوار " خودیم 


, - حدیدالدین ۴ : کی المی؟» و هی «"سدید** تداص میکردء عاحب و - امینی بزدی : ملازم خان زمان سیستافی بود» ازوست : 
دپوان است (ذکرة الشعراه » ص مم) البی : خلیفه سدیدالدین ۴د گیلای تا گرد صفت دامن یاری نگرفتيم . از پا نه نشمتیم و قراری‌نگرفنیم 
(روز روشن ض ؛ ۲ب) - . (روز ردشن» کی عد) * 











مخزف الغرائب 
امینی چه دل است اینکه در سین تست اد خلید ضداا سیب جقوینی:» کن 
بیر ون فکبشن | که( جصم _ دبرینم لت انلاند توارانب عم و وسکیتي سکن 
تو شعله درون مینه ,داری, و ,سا 


م تا بر سر. دیده جا دهندت م‌دم 
انسوس ‏ هت و بود پسمینه 


چون سردم دیده ترک خودبینی کن 


۵ .- انصاری قمی ۱ 


این بیتِ ازوست.: 
آی و بگذری ز این و هیچ ننگری 
ای" جان من فذای تو این نیز" بگذرد 


5 - میر شاه میر ایماث» 


این چند بیت ازوست : 


صغ دل از جوم عغمت سر بخود کشد 
۴ - خواجه: افقفاز در انیته هم غنچه کل پر" بخود کشد 


کامشن اقاف و "زوان است» چنانچه ازبن غرل ظا چر است : 
ی ملطبت گدای 
هی پابه "کر شاتهای نو" بافم 


با اف دل مجادله با خویش دشمنی است 


هر کی کشد باپنه _خنجر بخود کشد 
[ بلح 


اگر بادهٌ نوشم پیاد تو نوشم 
وگر, ,.زنده ,باشم _برای ‏ تو, باشم 
ز, ووزد_ ازلل/بسته‌ام, عمدا وه پیمان" 
که من , تا اپد در وفای تو ‏ باشمز 


کردم چو سراغ دل گم گشته ز چش 

کنتا بنبر, زاف" که در آزیر در اوست 
, - انصاری قمی : از اتصار سلطا یمقوب بود و در مدحش مثنوی لطیف 
موزون نبود و در سنه خه‌س و تمعن و شائماية (روع) جاد؛ عدم پیمود 

بت اماق... از ۰ (ووز روشن » .ن ۸۸8)- 
ش ردیل ۰ 

4 اینان شاه: سیر همدای‌هم چنین ست در آنتاپ. عالتاب»؛ و *"نشتر 
این رباغی ازوست 4 عشق» و "اقب حگلشن» و در اشح انجمن»» ایمان بدون نون باجت؛»:شنا یی از قلم 
ناخ" افتاده 2 بالجسله این ایا در عجدا شاء سلیمان باتجف قلی خان ابن فرا خان 


و یر : خواچد افتخار شیرازی (روز روشن» ص «ب) - پسر مییرد (روز ردشن؛ ص ۵و) - 








نزن الغرائب 


گردند بکرزد سرش. از بسکه : عزیزان 
شمعیست مه من که بنانوس خیالست 


2 میرز| ابوالحسن ۱ 
سید عالی لسب انجوی شیراز است - این دو بیت وبرامت : 
بت من سخت میترسم که از اهل جفا باشی 


بکل بسیار میمانی مبادا بیوفا. : باشی 


دیشب عرق, شرم تو آنش پدلم زد 
پروانه ندیدیم که از آب بسوزد 


۱۱۸ - محمد سلیم افغان ۴ 


ثبیره از نجپپان لوردی است.- این دو بیت وبراست : 


[۲۵ ب نان ۰ تخم. ,مهو بقان» زاده ,. را 
پدل کشتم از سیته افغان بر آمد 
کر خدا اخواسته آهن شوی آیینه باش 
مرچه خوامی باش اما با صقای سینه باشن 


۰ .۰ ۱۱۹ اظهری قمپایه۳ 
کویند کیوه کش بوده - این ببت ویراست : 


۱ - بح گلشن؛ رف ۰ 

م - د سلیم خان دهلوی نبیر خانجبان لودی بود (روز ووشناس ۸:) 

م اظبری : از موژون معبان قجپایه است . پایان کار مائیا در دماخش 
جا گرفت - برهنه در کوچد و بازاو میگشت - روزی شنیتی رسیده, اندک کلاب 
بر خود افشانده خوابیده و آن خواب در .حق وی خواب عدم گردید. (روز 
روشن» ص وو) - 


گذشت عمر نبردیم ف‌ بمغزل بار 
نیافتیم که این حمره در کجا بنداست 


2 اشرفت ۱ 


خلف امجد میر زا ,عیدالحدیتب و واد؛ مر پاقر داماد است - 


ازوست : 


از عکس رویت آینه پرنور میشود 
درهر زبین که جلوه کثی طور میشود 


م‌گیست زندکانی در زیر " بار منت 
کو هت . که. از ,خضر آب تا بنخواهد 
چون شسح حبعدم نفسی"مانده از حیات ,, 
وقت است گر عیادت. رنجور میکی 


نیست مشکل گذر از وادی خونخوار جبان 
کر.ز خود.ترک تعلق کنی آبان گذری 


و - اشرف میرزا بن میرژا عبدالحبیب تواسة میز باقر دابادبود و عاحب 
استعداد - کاعی التنات بگنتن شعر میفرمود - اشعار سنجیده دارد (شنع الجمن» 
ی . ۲و - 








۱ - احمد بیگ: 


برادر مولانا مجذوب تیریزی است م ابن ببت ازودت : 
شاهد غنچه ز باران چمن بود گذشت 
بوی کل کرد سواران "چمن "بود کنشت 
۲ - اسناد علی اکبر۲ 
بعه‌ار بای بو ده - آبن عند پوت از طیع اوست و 
آنکس که به نفس خود نبردی دارد 
با خویشی همیشه سوز و دردی دارد 


رگن خاک شود عدو. و ریاد برود 
غافل نشوی که باز گردی. دارد 


| کدر بدعا بر آر دی 
تا دست ترا در آمتیتی ست 


۴ ابراهيم بیگ شانلرم: 


پیگربیی هرات داشت - ابن "بت ویراست : 
ورق ورق دل مد باره را باد و دیدم 
بنیی نام خوشت هر چه بود حلته کشیدم 
فا ۵ 0 ٩۱۱‏ ات تسه 
۱ - اعد بیک. وطش تبریز 9 سختش دلاوپزست (شیع انجمن» عي «و) - 
+ - اکیرء اوستاد علی| کبرمعمار باشی اصفبانی بود (روز روشن»9و) - 
آسبتاد .علی,|کبر اکبر : سبجد جایع جدید عباسی بمعداری او اتمام یاته 
(عبذ شاء عباس مای عفوی) (تذ کرة الشعراه» ی ۱) - 
- ابراهیم ییک فابلو ۰ پکلر پیگ"هرات و داگرد بیر " تجات بود 
(روز روشن» ع بر) - 


۲۳ - میرژا شفیعای اثر ۱ 


ص‌دی تاندر وضع بوده - اکثر بر #عرای ععتر تخطیه گرفتی 
و ادب نگاه نداشتی ازین سیب در مجلسی که او شعر خواندی کسی 


گفقن بشعرش ندادی - این چند بیت انتخایی اوست : 


خط کرده ظاعر ,آن دهن غنچه رنگ را 
در کار بود حاشیه این متن تتگ ,را 


گرای بسکه دارد از غبار خاطر عاشق 
ز تار زلف او شمغاد دزددا منانه خود؟را 


جان سپردم تا کشیدم نازی از ابروی او 
ی عوض هرز نمی بخشد کسی شمشیر را 


نقستن زبر دمشیر" بان قیضآذگر آذارد 
که آب استاده خوردن:تندرهتی را ضرر دارد 


حیوانع اقزم م۱ تو که با دستگه ,جسن 
یک کاسه کرده است چوکل آب و رنگ را 
ابلای تخوش :۳ هانا جک امیاد: تزا بتیاشد 
اجل در تبضة مزگن جلاد تو میباشد 


نبی گدجد " خیال آدیگری در عبدذ تنگم 
همین در شیشه‌ام جای؛ پریزاد تو مبباشد 


و - اخوند شفیعا اثر هیرازی (سنه.وفات, ۳باره) اعمی در نه بباتق 
از عارنة آبله ی بصبر گردید - با اینجمه تحصیل مراتب علمی نموده در شعر 
رتیه خوی ببم رسانید - کفة سخن سرایان او را باستادی مسلم داشتند -کلیا نش» 
که بسشتمل برهمه اوصاف شعراست» بده هزار بیت میرسد - در بلده لار فوت 
گردید (ت ذکرة الشعراء ص م) (شمم انجمن اص ۶۱) - 














خزن الغراب 


میکند بیدار اشک از خواب غفات دیده را 
آب بخشد سرفرازی نرگس خوابیده را 


دوهتانه خلعت تجرید پوشاند خدام 
شاه می بخند بخامان خلعت پوشیده را 


از لطف توام آنچه ضرور" است ممیاست 
چیزیکه من اس‌وز ندارم غم ارداست 


چو پیدا میشود بر و قرار من نعی ماند 
بدست من عدان اختیار من نمی ماند 


بفربادم رسد يا رب حریف تغمه بردازی 
زند زغم دلم را بخیه با ابریشم سازی 


سس 


دو روزت دز وطن تقدر است نیکو 
که از فیض سفر" آن" هم دهد رو 


یی روزیکه. نگ و کی ماز 
7 دکر . ووزیکه - آی» از سفر از 


۱۳۵ مر افسرم 


گرفته تا دل صد چاک را هوس بدو دست 
چه کود کیست که چسمپید بر قفعل بدو دست 


هر که که یاد آن تد و آغوش مکنم 
شود را پراستی که غفراموش میکنم 
۰۹ - لا حسین آشوب مازندرانن ۱ 
این دو بیت وبراست :ٍ 
سبزه مذکان من سرء‌شخق شادای گرقت 
ترکس از چشم ترم تعلیم بیخوایب گرفت 
نقد اشکم را بزور از سردم چشمم ربود 
گرد او گردم که باج از س‌دم آی گرات 
>۱۷- هیر نش 
ویراست : 
بمحرای دل ی حاصل من 
گیاه ناامیدی" - هم ترویه 
۱۳۸ ابوالکرم فراهانیم: 
ان قوا یت وراه ۱ 
دوش چشم عکس رو یش را بدل جا داده بود 
7 سح رگد آفتابم در نظر استاده بود 
وربا با مگ آنهدیی ۱۲ 
در فراق روی‌او تما نه گل خون می‌گریحت 
شع را دیدم که آتش در ترش افتاده بود . ۲ 





وی خلف میر سنجر کاشی اان بر حیدرمعمانی کاشی است- 
این دو بیت ویراست : ‌ 


, - ملا حسین آشوب ماژئدرانی (تاریخ وفات ۰49,ه) بملذوستان آد»» 
مدتبا با ظلر خان اخشن, بسر می بر (ت ذکرةالشفراه» ص ۷) - 

م - انوالکرم فراهاتی :۰ از هعرای عجد شاه سلیمان است - اکثر در شجاز 
پر مینمود (روز روشن؛ ص ۲۸) - 


و - دوستان را کرت تجرید می پوشد خدا (شمع الجمن؛ می (م) - 
-بیرزا ‏ علی افدری وله میی منجر این میر حیدر معمایی است 
(تذکرة الشعرا» میو ب) - 








رل الفرائب 


وعده کر "یک, نف ۰ بود عمریست 

۹ - مدرد نباز امند 
2 پلکها غمر ‏ اینقدر ونا نکند 
بلخی بوده- باران"ابن غزل. وبرا پسند. نموده و تعترنی بر 
آن بستند : گر شود گوشی که حرف ی صدا را بشنود 
تا گشت شمع. روی ‏ تو.ازااجمن ,جدا از ناه عجز فریاد گدا را بشنود 
پروانه در فراق جدا سوخت من جدا 
۷۲ - مبر امامی۱ 
هرریک بیاد زاف تو خون میخورند» خون ف 
ریحان جدا» بنفشه جداء یاسمن .جدا مشهور به مفبچه از مادات کابل است - در سننه احدی و شمانن 
ایک کرقما که تو کزدی بکزوو هت و تسعه‌اية در جو نیودر از اسپ افتاد و.بان الم در گذشت . صاعب 
عنون ,جدا هلاک شدهء کوهکن چدا ۱ دبوان است - این تاريخ او در نبایت شچرت است که در ونات 


چنتای ساطان نام حبوپ ناز ک نمالی» بدیع‌الجمای گفته : 





دوری از دلدار .ای -مازد< دل زار صا 
آخر این پر #بز خواهد کشت بیمار صأ وه بود کل شن خون 
لیکن سوی رضوان اجلش راهنمون شد 


و 7 ملا آرام 1 در موسم کل عزم سفر کرد ازبن باغ 


دلما ز غمشی"42 بته"آخشته بهون شد 
اين ببت وپراست ۶ 


[+, اف زاف لب بگیر و دار بما, کم مبرسد تاریخ , وی از پلیل ماقم زده جسنم 
این دووو کات زاب رنه در لاله شد و گفت "کل از باغ برون شد»» 
و باکید ای یش رلداعه ملع ری ۷ [۶۳] 


- مبرزا شریف البام 


فالل از یاد تو ای گجرین شمایل فیستم 
وید ور هوهق انا ههد آیده بزبوطن گر تو از من غاقلی من از تو عافل یسم 
خود ماجعت مود - ان سه ببت ونراست : 
از" عیال غفشق دلعزم.. رمیدنه میکنه: + 
حنله بر تقاشن این "هی از کشیدن آمیکند. . 


دل بنکر آن دهان در تنگنای حم‌تست « 
عنر نش رو داده از جاعا و جای حنراقمت 


, - عیح گلشن» من مج - متتخب التازیخ» من 2۳۴ 








خزن الغرائب ۳۹ 


پار با غیر و غم هجر در آغوشم بود 


در اکئر تذکزه بمت «مذ کوز نام اممر اهام اي دیده خد 2 
۳ نو درا مرگ عد با" به از زندی دوشم بود 


چنانکه ,الا گذشت . و شاید که این هر دو شاعر بی بآشند ‏ از 


غلط از توخته اند اما ححیح تر در کبلی.بودن او شي نیست . 
ی هراتی وا ح تر در کابلی.بودن او شی نم فان تدای عاب! ‏ توا آرززدی‌ک 


خرا که شیخ عبدالمادر او را دیده و اشعارش در [تادیخ] بداژی پوشید چشم و دادن حان را بمانه عاخت 


ثبت نموده - و این دو رباعی نیز از اما‌ی کابی است ۶ 


اثبات . وجوذن "را چه عاجت به بیان خویشی را زنده بابن حال ازان میخواهم 
چرن خجود همه اورست آشکارا و نان ید ‌‌ هر که به بیند هوص او نکند 


۵ - علي نق انوری" 


ایشمای بوده - این بیت وبراست :ٍ 


در جبان ای حان به تنک از عالم جسمانیم 
تا ابیز فد .هنتی: کفعه‌ام + زدآنیم 


این ببت ویر است : م2 و اسماعیل باخرزی : 
میسر ی شود وعل تو ای آوام جال ۳ ر ۱ 
کهازخویشان‌ترابم ات و آز بیگانگن ما را 

۴ - حکیم ابوطالب طالب تبریزی" 

شاهر نیک بیان بوده 5 ازوست : 


اين رباعي و براست و ۱ 
ای- دومت. اگر- داد کی ور بیداد 
تن "دز همه" شیوه‌فات در خواهم داد 


سس ی و۳ انم" نشود. <مگر - بدیداز " تو شاد 

ب - احمد میرزا احمد در عشيرة دیالما قزوین از ا-غاد بالک اشترست روژبکه ثرا ند یام آن روز مباد 
(مبح گلشن» یر * ۰ ۲ 

م - طالب.تبر نزی. حکیمی بود:در تبایت, حذانت و مارت از ملازمان ۳] 5 بیج متسه 
شاه عباس ماضی» شاه او را بسفارت روم فرستاد - او با وال آنجا در ساخته از ۱ - انوری: علی تقی امفمافی» پیش مبجاف داش (روز روشن » ع.. 9) - 
آستانا ولی نعمت رو گردان کردیده و په تبر یز آمده مقرب جعفر. پاشا شد - چون ۱ م - اساعیل : ملا تاج الدین باغرزی» سختوری نکیه سنج یود» ایکن ا,کفر 
تبرز #سخیر شاهی در آمد او زا گرفته پپادشاه رسانندند (شتم انجمن »من :)4 کلامش, چه دستیرد رنه (روز روشن» ص مع) (آتشکده» ص ۹ع) - 























۱۳۰ + هل احسنی ۱ 
ابن ۳ اپوالفتح موسوی در بتاله کد متصل لاور است 


نتواد شده - ازوست ۰ 


در صد هزار پاده و ساغر نیافتم 
کیفیتی که در نکه میفروش بود 
هر جور را مزار دلیل آوری بعذر 
پا رب که دلستان کسی نکته دان مباد 


کر خاک ,شوم انظر, برویم 
ور سبزه شوم گذر بعوام 


کر., فکر, ,ءجوعی: فناردی الفر 
گر کل کردم ز ناز بویم 


۸ - ثالث المعلمین میر مجمد باقر 
داماد اشراق علیه‌الرحمة 


منبع عاوم غریمت و مطاع خوزدید خقیتت و آفتاب فلک فضل 
بزرگواری ی آسان:مجددو نیکو کاری و معبار دیار علم و 
پرهیزکاری بوده - در کل عاوم از افران و فا ققب 43 روده- 


و - ان میرراحسنی بالوی این میرابوالتح موسوي در باه که:متصل 
لاهور است متولد شد - از علم تواریخ آ که بود - در سال هزار و یازدهم 
(۱,,,ه) ازین کم‌ته رباط اقامت پرزهیت -مثنوی شاونو,ماه و دلیر و شیدا 
از انکار اوست (شعرای پنجاب» ص و و هميشه ببارصی و۵) - 

۲ - میر داماد - ببر ۶د باقر بن شمس الدینغد استر آیادی الاصل اسفبران 
المتشا و الموطن تجنی المدقن اشراق التخلص مر داماد الشمرة وهی به داماد 
و سید داماد یز ملقب و دخعر آزادة محقق کری غلنبن عبذالعالیا و پدرش 
بدامادی محتق مذکور بفتخر بوده و یه همین جمت آبه داماد 

(پقیه بر جنحه +) 


۱۹ اشراق. 


علی الخصوص در علم فقه و حکنت و ریاضی نظلر خود نداشته - 
تصنیفاتش در عالم مشجور و معروف» حاجت نکارش نیست - در 
اجد مملی برنشنت حق فابژ گذته - در جوار امزّالمزسن و امام 
المتتین اسدالله الغالب علیه الستلدم آموده - ملا ع1 اه امانی قطعه 
در تاربخ فوت آخ زبدة فضلا گفته که ماد تاربخش اینست : 


عر وس علم و. دین راد ,داماد 


کامی بعصفای ذهن و تفر بح طجع بگتئن اشمار توجه میغر موده- 
این چند بیت از نتایج طبع شریف آن ربده فضلاست : 
السلام ای ,بعد , ما آیندکان رفتی 
بر شما خوشی باد ناخوش, جای دیای دنی 


دور بادا از شما چون شادی از ایام من 
آنچه با دیدم زین غمخانة نادیدنی 


ال سبای با دش ونان لیا 
میدان خسن از تو "و باژیگر "آنتاب 


۳ 
۷ 


(بقیه از محفه 7۲۸) وت 7 

شرت بانته.و بعد.از ولاث او 0/۳ « یگنبوری/ افراد خائواد؛ او 
که من جنله همین سیر داماد است گردید - وفات مير داماد در هنکام بشرف 
و من جبله همین مب داباد است گردید -وفات بعر داماد در هنگام تشر 
بزیارت عتبات عرش درجات درسال هزار و چبلم یا چپل و یکم با دوم 
هجری باین گربلا و لعف واتع و جتازه به نجف آشرف نثل و در آن 
ارض اندس دفن و با بر اول جمنة (عروس علم دین راحرده داماد ۱۰۰) 
و بنا بر دوم هریک ا زکلمة (الرضی,م. ,)"و جملة (َعروس علم و دین را مد 
داباد رم ,) و بنا ابر سیمی یز کلمة (الراضی ۱۰2۲) مادة تاریخ وفات 
میباشد (ریحانة الادب» ج مص ۱۲۱) - 





دکر پمهر بتی دل بقعبد کین من است 
سپاه فتنه دگر باره در کی من است 


غمیکه شادی عالم . باو خراج دود 
سریر , سلطنت ‏ خاطر , حزهن من است 
هیچکس منکر حمال 
یست جات که خظ 


رباعبات : 
نتوان ؛ز عم تو " دل""به "تدبیز برید 
"کوّدک نتوان بممد از شیر برید 


بر من نتوان بست " بزنجر دلت 
از تو نتوان دلم بش‌شیر برید 
چشمی دارم چو تغل فیرین هیه آب 
بتی دارم جو جشم خضرو هه خواب 


جسمی " دارم چو نون همه درد 


۰ جانی: .داوم , چو "زلف لیلی, همه تاب: 


هه و ۳ سا »,رود ۶ 


ده نوتم از نه فلک وعشت بمشت 
هفت اخترم از شش جمت این نامه نوشت 


کز بح حواس و چار ارکان و مه روح. 


ایزد بدو عاام چو تور یک کس نسرشت 


هجران ز تو"چون وصال جاوید شود 
ماه از تو ابه از هزازر" خوزشید شود 
حسرت تو شبرین تر از امید 
ای وای کسیکه از تو نومید 
حان در غمت از جمان جدای دارد 
سر در وهت "آرزوی بای" ..دارد 


در وصل تو میخواست قضا گفت آری 
این چفد کنون, مر همای, ,.دارد 


اشراق دل از غم بان شاد مکی 
رازه ۳ ملگ کمبه آباد مکن 


این دیر فنا_ را سر آبادي نیب 
رو در ره ضهل له یا مک 


ای حور نواد "هر چه بادا بادا 
7 مود داد "هر چهبادا بادا 
ها ِ 


ر‌ ت‌ّ 


ی ند رز کم 
دوریث 9 هر 4 بادا بادا 


ای عیْق مکر سای بمبود آمده ای 
کز. سر تا پا تام مود آنده ای 


فان چو_ از جک تاد 
کارایش دکان ورد آمد, . ای 





































اي ختم رسل ده کون بیرایذ تست 
انلاک بی. منبر. نم پایه تم 


کر شخص ترا مایه نیفند چه عجب 
تو توری و آفتاب خود سای است 


عادن. بمتنن. دور طلی جانال: ات 
معشوقا" برون / ز حیز ۱ مان اج 
ناید بمکانل آن» ,نرود این ز مکان 
اینست که درد عشق ی دربان است 


۹ مولاتا افضل سرخختی 


این بیت ازوست : 


در فراق تو من خسته. بجانم چکنم 


زیستن مثکل و مر‌دن نتوانم چکنم 
۰ 2 ابو محمد بن محمد الزشیدی 


بر یاد تو اين جمان گنران 
بگذاشتم» ای ما و از تو بیخبران 


دبت. از | همه شپیتم .ی اشستم بکرافد 
هو اف نو کشت بکشند ای دگران 


۱۳ اختری, بزدی 


, - مولانا اختری بمندوستان آمده در خدنت بیر جمله شررستای می‌بود - 






غاعر مت و خوشگو بوده - چند دنعه به هند آمده و باز 


بعد از وفات وی بایران رفته با ضاجعت فرمود (تذ کر" الشعراه هی .,) - 
اختری یعلم نجوم مربوط و حبب تخلص همین است - گویند دوبار بمند رفته 
مرتبه انی در آنجا فّت شده (آتشکده» ض بب+) - اختری یزدی هزار بیت از 
اشعارش دیده شدء خوشگو معتی جوضت (شمع"انجفن » من ۵۲) - 





به ایران رفتهد این چنداافنعار از کار که یر اف ببازگاه تقریر رسیده : 


یوش 





احثری یزذی 


روز محشر کر "بود دست شمیدان ثرا 
کار خواهد بود متکل طرف دامان ترا 
زان دم که چشیدم نیک خوان محبت 
هر چیز که خوردم مز: خوق جگر داشت 
هلا کم میکند در عثق بازی رشک پروانه 
که کاهی زخصت بر کرد بر کردیدنی دارد 





قرعم که امهام لرتتاند قیا بیاز 
بد کرد. جان که همره" .باد. صیا نرفت 
اختری در چه خیالی که چو تاری شده ای 
مگز-< دیف بر «لاز -فنیدن! داوها 





دلم عد. جاک از پیه‌ان آنا پیمان کضل داود 
کریبانم ز دمت پندگویان. حال دل دارد 
زار داغ دل از مر کلرخان دارد 
ستاره بوخ عفق ود تدای دارد 





شبم خیال جدال تو در نظر 
زان زمان. رخ از آب دیده تر 

آرزوی جدال تو دوشن تا دم 
ز شوق جان بلیم میرسید و بر 


۹ و 
که خا 
۳ 
کت 


و - تمتا (شع انجمن » ص 9۲ 
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, فقراق. ببتود بید, اتملهم سر کردون 
چراغ ماه بدست از ی سحر میگشت 





دور تلکم زان کر خحساز بر آورد 
کل خواستم از دیدة من خار بر آورد 





۱۳۲ - مولانا امینی 


باین تخل چند کس بوده‌اند ‏ شیخ عبدالقادر میگوید : 
جوائیست نورس ‏ مدق در گجرات با خواحه نظام الدین احمد 
بود - ال خویی تخلص دافت - خواجة مزنور تَقییز نموده ابن 
تخلص د بخال.« دون ملازست اراد بزرگ بعنی جمانگیر 
میباشد ‏ خای از شوخ طبعی نیت - اوراست : 

مذم , که,, خر ,م اندوختن, ,انمیداتم 
تمام " آرشکم ‏ وابوختن نميدانم 
نبود خاطر کر ۰ ووشناس خورشیدم 
جراخ ناخ عرد .انروعتن* ‏ بمیدانم 





۴ - اختری ترشیزی. .... 

اين ببت وپراست : 
از هجوم چفد در وبرانه‌ام جای نعاند 
آنچنان آیاد شد آخر که من میخواستم 
۲ - زمانای نقاش اصغبای انور 


این چند بیت ویراست : 


۳۳۵ 





یک خنده چوکل نامزدم تاخته بودند 
چیدند سا غنچه و آن هم ز میان رفت 
گر وحشیانه از روش خاقی میریم 
عذرم بسی بچاست که آدم ندیده‌ام 





اسب که رن خانه فروز من و نت 
خوشی باش اي دل که وفت «وزمن وتست 


نشنته او جزهشمم: ؟ 3۳ 
پروانه بیا که روز روز من و تست 





ی روی ئو هر می که بجامم ریزند 


این دو ببت ازوست : [ء۲ الف] 


فزود حسن کل عارضت ز مبزء خط 
بل ز سنیل" کل راست. زب" در" بستان 


ازانکه چشم. جمانی, و. ,بر همه . روشن, 


که عیب دیده بود کر نیاشدش مژکان 


در پیش دافته: تونیق اهتمام نيافته (تذکرة الشعراء» حن ج)- 





7 الا 





تاسنه 


,هیر اپوالبتا تفرشی ؛ از فرقذ,علما و جرکه. شعراست,-, قذکر؛ بشعرا 











۱ 
۱ 








خرن الغراثب ۳۳۹ 


سس سس 
٩‏ جسین ار میمرقندی« 
این دو بیت وبراست : 
جان ز چشمت مان فه 
دل... ز ‏ وصلت ".اما ئمی 


از لیت بوسه یافنن سپلمت 
و هم راه دهان نمی پا بد 


> - امینی مشمبدذی؟ 
اين بیت و براست : 


عم ۶ آنکه جان سپرد شب وصل بار خویش 
دبگر بروز هجر_نینداخت کار خویش 


۸ - امینی تربلی۲ 
شاعرنیکی ببان بودم -ابن سه بیت. ازوست : 
شاید که آرزو شودت. صوت بابل 
ای کل مکن , بهرزه خراب, آشیان. ما 


ر - اشرق : مبر معین‌الدین حسین سمرتندی از اولاد سید حسین غزپوی - 
دی عاشنی مزاج بود و در سته خس و تبعین و خمماية (ه وه) راه آخرت 
پیمود (روز روشن» ص ۵۴) - 3 

اشری سمرقیدی.: سیل,معین:الدین اعلم,علیا و اففیل فشاری عبد خود و 
عجیع کمالات روحانی و حاحب حالات ملک و انسان بوده و در سال پانصد 
و تود و پنجم هجرت در سنرقند وفات" یافته (رَيحانة الادب» ح,» هن ۵ء) - 

+ - امینی از اغل نشمد رشوی بجودت طبع موصوف و بشعر شنامی 
معروف (آنشکده» ص دم) - 

م - امیتی تربع صادب ذهن سلیم و طبع مبتتیم بوده و .یا شانی.و,اقدسی 
ر نظیر مشبدی مشق سبن کرده (شمع. الجتن» هب م«و)ا- 


امین جربادقاق 


هر که بتان بوی اسیران "نف" کننده 
اولی بکاوش. مژه. دل "را خر کنعد 


دل خسته‌ای که از تو بحسرت عدا شود 
درا خيرتم که" با که "دکر .آشنا شود 


۹ مللا محمد امین ر جربادقانی 
این شاه بیت ازوست : 


۰ 


يا رب از عشق مرا هم بجگر داغی نه 
تا یی چشم . یدسی ‏ دگزانم " باشد 


۰ - مبر اجری بزدی۲ 


این دو بیت ازوبت : 
بشتاق دم تبغ ترا حال خرابست 
خلفی همه. لس تشنه,وا یکم قطزاة: آبسّت 
بمیکشی ز من آن مه دل خراب -گرفت « 
پباله داد بدست من و کیاب ,گرفت 
۱ + میرزا ابو طالب شپرسنای 
این بیت و قطعه آژوست : 


, - امین جر بادقاتی سلیقهٌ شاعری نیکو داشته (روز روشن؛ ی ۳+) -! 
+ -میر اجری جعفزی بزدی در نبایت لیاقت و" دتات طبع بوده 


(ق ذکرة الشعراء»صا ۱)- 














اسان 
















جان" افءزده دلان عید نگاهی "شود 


۱ غبزه را گوی که تیغ مژه. خوتریژ کند ۵ - مقیمای احسان, 
۱ ۱ مالا ,,ردئیا ترا تما نان مشهدی بوده - وبراست : 
11 ۱ چون کس 3 بود.: کف مد ضل در خاوی که بند نتاپ تو وا شود 
مرو وراک آمان ف‌ اختیار آیته دست دها شود 





1 بدر آورد نشن نود" -مشکل 


بسیار ز دل.تتق خود اعنچه کمن است 
ال که شگنتن نفس باز ‏ پسین. است 








۲ ,بم ابو تراب. بیگ انجدانق مدا.., بلند. مد از .فیشه یلم جاق ۱ 


که اسان برد آلها هکسته مدای 
بپال " فاخته , پرواز می" کند ونکم 
کرفته‌ام سر راهی بسرو.  .‏ پالای 


این بیت ازوست : 











شب چو بیخود بطواف سر کویت آیم 
تکیه بر دوش با کرده بسویت 





پیباسشت آدو رای ز قناش. من تو 


۳ 2 انینای خازن برگ کل رعناست بان در دهن" تو 





۸ ملا: افرقی.قشمادی. از + ۱ 


اين ببت ازوست و . 

ار باری 8 ار دانان» جرا 
اد کم وت رگ" جان. تر 
این جند بیت ویراستو؟ ۶۸۵ 
۱۵۲ امین 





تا در سرم خبال و خود کام تازه شد 


9 ۳ 2 ۰ جازم ی 
ی هت هر آئن عشق از من بدکام تازه شد 





و - ملا مقیما فراش احسان از شعرای مشجد مقدس است» بلطف. طم و 
شیرین زباْ مشموو است - در زمال شاء سلیمان صفوی بامفنبان ‏ بوده ی 
الشعرا:؛ ص .) - 






در چمن یار چو با آن تقد و قامت برخاست 
سرو بنشست ز دعوی و قیامت بر خاست. 











پفر بتم غم آن میکشد که بیتو مباد 
بمیرم وا تور الاح خی نداشته باشی ۱ از غیر کنم شکوه چو آن یم تن آید 
هاید بمواداری او در؛ خن" آبد 
در عمر خویش مر‌حله پیای شوق را : ۱ 
چیدان ابان نبود که خازی زا پاکشد ۰ اختراعی هندی ۱ 
شاعر خوشکو بوده - ازوست : 

- ادزدی رز دع ۹ 
و چشم ژا برهم زدم انجام شد آغاز عم 


این رباعی..و برامت : طی شد این‌راه آنچنا کآواز پای‌بر نخواست 


باده یت 


جامی 


۱ ادهم کاشی ۲ 
قاً هه پیداتی ۱ هنم طاقن 


۶ ی 1 تغانل باشم این چند بیت ازوست 3 


قیسمی »۰ دشدامی 


دوغنینه. .مرا دیدم تبریزی 
۳ آید سر را بخولریزی 
ی مریان زلبامی "مارجگا»* ساعت 
از ولات ,بم‌ند_آمده ‏ در وقت شناه‌زادی شادجمان پادگاه 0 
۲ 2 2 3 ۲1 ۳ 4 4 
۱ 2 نگاهم یام و در فرسود دی گذخت از نظرم ۷ عجمی ۲ 
1 ۱ ؟ ن دلخسته هی عجبی 
چو یار جلوه کر آبد افلو. و "پا" التاد کرد سوی من 7 


میقد آن گاه بعان للکر دلما از 
٩‏ - امیر قاضی- ۰" ۱ بادشاهی ‏ عجبی. ابو عیاهی. عجتی 


اتراعی دهلوی: بر اختراع مضامین بدیخه تدرق,. داثت (روز روقن؟ 
این دو یت اژوتا : م 
۵ ۱ 5 ۱ صس .م) < 

بدی ملاحظه‌ام از فا «غران بود ِِ ادهم از مدينة المومتین کاشان و ا کش اوقات در بغداد و تبریز بسر 

زار فک که ی از تو زنده نتوان بود بردء (آتشکله» ص وم()د 
ِّ , دی گذشت از بومن| چتم‌بیاءعچبی ,.. او نگ مجبی ,کرد و من آه عجی 

- کسیر + زا عوخن بیگله اسفمای در عمد شاهجبای "بدهلن رده (آتشکده » ص وم ب) - 

ساززم دارالانشای شاهی گردید (روز روشن* ضی.م) - 














۲ - آقا محمد آقاثی نائینی؛ 
ابن رباعی ازوست : 
خيزید حرینان . که. ایاغق 
با دوست دمی کوش باغی 
شب تبره و ره دور» چراغی 
وز گم شده خویش, سراغی 
۳ - آیتی اصفمایی» 
این بیت ازوست : [۲2 ب] 


میان ما و سگ يار فرق بسیار است 
چراکه ناسگ اوئیم و او-سک یاو است 


۲ ب میرزا ابوالحسن آشنا 


این پیت ویراست : 
تو ا این دلدثینی کی توانی رفت از یادم 
غباری کز تو در خاطر نلیند. دیر برخیژد 


۱۵ یر زا ابو الحسن انجوی شبرازی 


وپراست: 


مان برند حرینان که جای ما خالیمت 


سجس.شتتء تست سوم 


, - آفای ۰ آفا چد از موزون طبعان خطه تائین است (روز روشن» هر ۷)- 
5 -آیتی گویند آوقات بمکتب داری میگذرانید»: ۳ خط - نستعلیق, ۳ 


خوب مینوشته (آنشکده/ ص ۷ع۱) - 


امداته امقبال ‏ 
۲ - خلیفه اسد ابلّه اصفپانی 


این چند بیت ازوست : 


طرفه خالیست که آن آتش سوزاف . زندم 
دور تر بیرود و بیشترم مپسوزد 


شمعی که بسوخت حان غم پروردم 
تا گفت که پروانه خویشت کردم 
می .میرم اگر . فعیروم . نزدیکش 


میسرزم گر بکرد او .میگردم 
> - شیخ احمد بدیل 
این دو بیت ازوست : 
ای دل اگر یار تن پاک شوی 
تو روح مجردی», بز افلاک شوی 


عرش است نشیمن وه شرمت بادا 
کای و. متام خط خاک شوی 


3 
معروف له لاغروی -"برادر "خواجه یحیی .است - ازدست : 


تیقن: کشیده بر .سرم. آن. صیحی, رسید 
کفتم: که چیست ٩‏ کفت :که عمرت پر رسید 


وفتی از حا کم سیب شراب رنجش بر داشته به قندهار رات . 


ازانجا این قطعه تضمین نموده فرستاد : 











۱ 
۳ 
۱ 
۱ 





عنزن الغرائب 


۳ 


عپتکا آز گرم عنز بنده را پیذبر 
زا یت دو سه زوزی اگز کناره کنم 
ز خدنت تو میا مانم است اص قضا 
تو خود بگو که باس قضا چه چاره کلم 
زیاده منع تو نتوانم و نکویم نیست 
که می خورند حریفان و من نظاره کنم 


خوبان ال طثن یات اند همه 
شکر لب و شیرین ح رکات اند هه 
از آدمیاه عرص مین ایشائند 


بگذار که باق همه حثرات اند همه 





ال و2 اگر دیر ترم بار کند پاد 
فرداست که کم بیند و بسیار کند یاد 


بیت ویر است : 


ترفت دو و از جو .3 هوشم از دل ناشاد .رات 


دامن افثاندی و کرد هوج برهاد. وفته 
یی وم تمس گت تفای 


پر ازلیخا. کس امبیناد آنچه از. بیداد رفت. 


کم بر حفح؛ دل صورت جاثائة خودرا 
بدین صورت دهم تسکین دل دیوالهً خودرا 





ردشن ای بم۳) - 





, - احمد + ملا شیخ احمد شاعری شیرین بیان و نکثه دان" است (ریز 


۳۳ نت 


2 
۶۰ - ملا اعلی تورانی۱ 


این نطلع او مشجور است : 
ه رکه شد خاک شین برگ و بری پیدا کر د 
مبز شید دانه چو با خاک سری بیدا کرد 


۱ - میر احمد کاشغری 
این ببت ویراست : 


بانیم و عاده رودان» هی رو ز جام با ده 
دمت سبو گرفتهه در های _ خم 


معاوم بوده باشد کاشغر و طراز و خلخ و چگل که نك 
۱ معرا در شعر آورده اند این شهرها از ترکسعان است- 


حقیقت منک یده کد ای جرا در شعر آورده اند ازین . نقل 
دریافت نمابند - پک از ملوکب تررکسترن با پبر, خود, نزاع کرده 
با حشم ی خدم تجانب , مشرق توجه ,نمود - بمد ازاعلی, حراحل ,و 
متازل بستار بجای ,رید که ازان پیشتر نتوانت ,ورفت + و, اهل 
آن مصزبوم از عدت گرما در زبز زمین ی بوداد. و دوشب 
تردد بیکردند + و آلتاب ,بر هرچه مپتافت مبسوخت - وحوشس چند 
- آغلی تورانی : همین مطاعازو بکوش سید : 


هر "که شید خاک:نشین برگ و برعا بیذا, بکزد 
ید کل شد دانه چو پا خاک سری پیدا کرد 


۳ تو عریان نشوی واه" بمتصد ته ‏ برکه 
پیضه چون خانه فرو ریخت بر پیدا کرد 


(همیشه بمار» س و4 کلمات الشعراه صی و) - 




















خرن الغرالب 

ندید - پرسید + این‌ها چون زنده مانده اند؟ گفتنده که آنما را 
خدای تعای ناه بیدارد ؛ چه درین کوه ستی است که ایشان 
میدناسند - اهر کدام را که حرارت غابه. کند. ازان" سشگریزه‌ها در 
دهن میگیرند و سراسوی آنندان لنیکنده < ری" زاید میکردد و 
آنها را ساپه میکند - چوق ماگ ژاده ابن را شنید ازان سنگیاره‌ها 
پاره ای همراه برداثیت و بولایت خود آورده - و هرکه بباران 
احتیاج می شد آن سنگها را بیک دیگر حرکت میدادند و بعضی 


اعمال بدان ضم کرده و چیزهای بزبان تری میخواندند که برف 


و باران میبارید - و برخق را اعتقاد «اینسات.- که سنگ یده و حده 


تاش اینست - و الله اعام - 


نقل دیگر عنگیله؛ درا جلد ثالث حبوی‌الیسر نقلست که 
و نکشتی "ژوح ضلوات القة علبه بر جودی قرار گرفت بوجب 


وحی ساوی یا باقتضای رای خود دیار مشرق و شدال را نامزد 
پاژزی عایه اللام. کرد » و "یافث از" "عازم "آن" سرزمین.شده از 
هدر بزرگوار الت‌امن نمود که او را دغای آنوزد کل هرکاه خواهد 
بازان‌بازد 2 نوح علیه السلام انم اعظلم بیافث آنوخت انضا آن ام 
را بر نی نتش فرمود و بدو ارزانی داشت - و بافث بجائب مشزق 
و شمال شتافته - هرکه باران خواستی, بوسیلة آن سنگ منجانب عنایت 
المی در فیضان ‏ آیدی . اعراب آنسنگ وا حجرااد‌طر و ءجران 


سنگ یده و ترکان جده تاش میتامند - 


[۲۸ الف] رح قزلباش خان اسید! 


نامشن میجدد رضاً و دولدش همدان است -.لیکن در اصفبان 
ثربیت یافته - و این, تخل از نواب, میرزا طاهو وحیل دار 
و بائته شمرای ابران مثل میرنجات و فایض و ابدی و دیکر 
شعرا صاحب و بار وهم طرح بوده - در عمد بهادر شاه بادشاه 
به هن وارد گشته بوساطت نواب ذوالفقار خان پسر نواب 
امد حان وزیر متب عزازی و به خطاب قولباش"خان درفراز 
و عتاز کشنه- لیکن "بدان معصب قانع "و خورسند نبوده چنانچه "ازین 


متصب. هزاری 


آخرالاصس به نواب نظام الملک تودل جست» ترقیات نءایال 
وافت - در علم موسیتی کمال مارت داشته که اوستادان این نن او 
را سملم میداشتند - در سته هزار و حبد و پنجاه و نه بعرض سکته 


, - میرزا جد رضا ابید (عنه وفات وه وه) شاکرد مپرزا طاهر وحید است 
و معاصر میر تجات و قالش اببری از اجفبان پبتد آمده "با تواب آمف جاه 
در د کن بر پرده» همراه او به شاهجمای آیاد رذع و "هانجا فوت کرد 
(تذکرة الشعراه»حی )2 امید : قزلباش خان همدانی: # وضا نام از همدان 
پاصغبان آمد - شاکزد میرزژا طاهر وعید ات و در عرد عالیگیر پم‌ددوستان 
رسید و رفتد رفنه بآمفجاء پیوست و حج بت‌انته بر آورد - چون آمف جاه 
در ستد .جوم بدهلی رفت. الیْد فمرکایش "بو و در عفر /هوپال نیز 
ملتزم وکاب ماند د با آزاد ملاقات داشت - وشن خلن" و رنگین حیت بود - 
وفاتش در دهلی در عنه وووو هجریا اتفاق افتاد (شع انجمن» ص +ج) 
(آتدکد» ص بج) - چون از دهلی بلاهور وسیدم خبر فوتش شنیدم و این فنره 
در تاریخ فوتش گنتم : *آم از قزلباش"*ان امید*"( مردم دیده» می 9) - 











خون الترائب ۱۳۸ 


_ __ش 
در شاهجمهان آپاد در گذشت - علی‌قلی واله خان داغستای این 
رباعی ذوا ص‌لبه‌ اش گفته .: 

از رفن امید دلم خون شد و رفته 

با اک ز راه دید یرون شد و رات 

جشم اشک فشان که تعاره بود چه شد 

دل خنده زنا ن که قطره حیحون شد و رفت 
آمعر شمس‌الدین فقغر عباسی دهلوی علیه الرحمد قطعه ,دز 
ص‌ثیه‌اش گفته. - آخر معبرع قطمه که تاربخ. وفاش بر می آید 


اینست :ٍ 


گنته که گشت ی آب باغ جمان 2 


از لفظ بو آب اسقاط سه عدد ماد است - دیرانثی هفت هزار 
بت است - انتخاب و م‌بوط همان قدر است که مر شهس‌الدین 
فقیر برون آورده - این چند اشعار از زادهای فکر اومت : 
هست صحبت‌های رنگین ثعمت الوا ما 
سبری از خانا ما مبرود ممءان نا 


باب دیده ز س پای در کلست. مسا 
سفر ز کوی تو بسیاز مشکلست ص! 


رحمت آنجا که کند وسمت خود را ظادر 
ه رکه تقصمر نکرده ات گنم‌کار تر ات 


من ديکويم کل و باغ ,مار از دست رفت 
یک بمشت آزرژو بیع ی که بار از دست رفت 
گفدمت ای دل ترا کاری بکار من مباد 
اپن قدز ی‌طاقتی کردی که کار از دست رفت 


روی تو ه رکه دید ,حصحف خبیهه گنت 
هر کمن شنید ذالک ۰ لاریب ‏ له گفت 


برنگ حدم آن ز دوربت شب و روز 


مدار ج‌دم چشم تر ۴ پاپ کذشت 


هوش از عرورنگ از رخ‌وصجر از دل ما رات 
تا رفته ای از ما چه. بکونيم چا رات 


هر که ز کوی مار سفر میکنیم ما 


«چون ‏ گردباد خاک پسر میکنیم ما 


تا ز حال دید گریان "ما آگه شوعه 
بمد ازین بر کاغذ ابری نویسم امه را 


جازها. .در  ,‏ قل م لز., ‏ جدای‌هاست 








دگر امش کجا, رقی قرو سرا باب 
که جاک سین بزم است خالن بودن جابت 


هرگ خن از "شکوة آن" بیونا "لیود 
اون حرف در تاءرو مکطورب ما ابود 
دیذه گریان میشود از دل چو آهی:تیکشم 
آری آری راست _باشد باد باران. آورد 
۷ ۰ ِ 1 
مکی طافایبب. هت 
بر گرد سرت چرا کردم 


هیچکس ۲ که نکزدید است از اطزار .من 

بخت واژون گشته سر پرشی برای‌کار من 
۳ 

از بهار خطت افزودا سا جوش نون 

آخر. حسن تو شد اول ر-وای من 


و اه 
پوس ان در بدر گتن 
دز ین کی اموال من تاه امد 
ازین سیاه قام روز من میاه شده 


کریبان گیر شد دیکر جنون دشت پیمای 
ز هجرت مد ازین دست من و دامات محران 


اس ۳ دل اکر ساخت دران ماوای 
بجز از کوی تور بیچاره ندارد جای 


[۲۸ب] 


ای دل آمادة خون باشی که دارد بنظر 
مدع دیلمام ابش سفر دریاي 


وقت آلست که در هر تو چون ابر بمار : 
کرید چان, کنم. و ناله و الفغان جان 


اشک حطرت میب عطرت مذم کردید 
همچو بزمی که درق کریه کید مینای 
بین: ابا , مگذر از دل آرخون زنمار 
که نما در دل ابن نطره بود دریای 
لیبني جاییز که بکام دل خود کربه کنم 
کائس میبود برون.-.از هر دو جمال رای 
3 و دا بر ۱ غار ملامت. در ۷ 
داد عشقی و ۹ خلاست سرتا بای 
,گفته ,ای کمست اقید .ایبت ی" سر و وفا 
همچر من داشده ای؛ سوخثه ای» ردوان 
روزی . آیامدی که " بیایی بکار من 
افن. و مزد دید هب زلده دار * مس 
تك بیوفا "ترا چو بردي ز دل بگو 
اک موی ۳ دل ۳ بیترار من 
.,چوث غبچه , تیم ۲ هوایت « بباد , وفت 
این‌ربود عتدم‌اي , که کشودي ز کار من 
چندانکه چشم, کار "ند دز ,کته ,فراق 


افتاده است پارد آدلا ۵ وا کار من 


مرگشتدام بر اه و چیدان که بل مگ 
چون گرذیاد در ی ال ما مق 








دارم خیال وسل کسی در نظر امید 
ای وای بر بن و دل امیدوار من 
در میله چو داغ دل. فروزی دارم 
تنجا. چو شمم. ‏ درد سوزی دارم 
بر درگه دوست هر کناهی بخشند 
مد مالد ناه بند ‏ آهی ‏ بخشند 


عفو ‏ گنمم به اتوانی کردند 
اینساست که کوه را بکاهی بخشند 


کر "دور ازان سرو روان خواهی شد 
گریه و آه همععنان خواهی شد 
از حسبرت لمعل آداری امید 


فرداست کل کوزه گران خواهی شد 


چون صید زخم خورده اد در قفا 
من بیقرار "و يار از من بقرار و 


در بیکده ‏ با ساقل کلنام نشستم 
اس‌وز . بمرگ_ عم ایام . نشستم 
زنده " گشتم " ز< کبوات" آزی 
اب" عیوان دزون" ‏ تاریکیست 


عراسر همچو مهر و باه گر دیدیم دنیا را 
ندارد منزل آنابشی دیدیم دیا را 


بچشم با ندارد یکحر مو قدر و متداری 
بمیزان نظر هر چند سنجیدیم. دیا را 


۳۳ 


بغیر از کینه جویی فیست با اهل دلشس کاریه 
یی دیدیم. با وی تو تا دیدیم دنیا را 


ازان رو زیکه سر بر آمتانت ءات دانستم 
کزبن بسقر دل بیمار من سر بر نمیداود 


تو خود چگو نه ز خاطر روی که, عمری ثبد 
ترفته " است . فراموشی. تو از "مادم 


رز فدی يار چرا متع میکنی. اصح 
با بمیی خدا بگذر از تصیحت ما 


خدا نا کرده اندو هت چر ا از دوستان باغد 


هنیدم دوش کردی جلوه چون سیل 
امید عانه" ‏ آبادان ‏ کنا نود 


رات ناد که برد نام صرا گفت خموثن 
این حط از نامه سیاه است که من میدانم 


دل از بار است و جسم و جاث هم از پار 
مزمایة . . جاودان هم . .. از باو: . 
عیری که با مائله ز هي مارا 
مثیم هر خطابی .نمی از فاد 
گر باری پدات . هعت بگوی 
از بر ۱۱ کی .۱ بو امن" ۳رد 





#رون.. و از 0 تدم مطرب ابشب ناله سر کرده‌و نال‌میزنث ر 
بانند- خامه. کزیها کنان ؛, راه ,مجروم : دربیان امس حرض - آشنای میزند - 
۱ ۱ 4 
دل گرم جستجو" ده ه‌چون سپند و ان 
1 غدبت ذبرینه ما بن فراه در*آغاز 
با انن" میازه آعوخته «هفر ۵ ۲,موزوم مان و۳ ور 


۱ 1 هر کرا, بینی_دم از,مبر و ,وفای _میزند 
سس سا ۳ ی , ۳۹ 


دوری بارآن ۰رنته مینالد : ۱ 
تالله 9۳ 220 "مرن "بالنست ۱ ما عچز و ترا بیداد دادند 
/ ۱ ۴( 3 بهر کس هر چه, باید داد ,-دادند 


ز_ ,هجزت. هد بنای" صبر ‏ ,ویران بر همن وقا " ثعلیم ۰ کزدند 
بیا _ بگذار , ازبن مغر ۱ نیاری , حدم ‌ رای داد "دادند 


زدند" آتش ۰بجان پروانه "را شب 
قو رم لیگ ی ۱ مر + رات کستوفق1 یاه پونادا با( دزدند 


پافتون ادست ۲و بای ید ند 
بدست» !نید کش جبیاد " قادند 

است - ال واله و بمد ی تخا. میکرد خر به آذر 
قرار داده - درپن زه‌انه: در جر اس میک شاغری , او گرم ذاود - : زاجیر ۱۳ را اراد 


۰ دص با تلاوت )واوووند باه 
و بسیار حرش کو و دمرین کلامء لدت ,نوی یز فکر تجووه < ]| ی خیم ِِ_ ,۳ ۰ خو. رل بت میت 
و تذکره ای مه آقشگاده از تایفات (3-حباین. وید ببت ویر اس : جوسای دومن که کي تیف ینت 
ِ جامتی نوا هففبت رف #7 

۳ ب تم فت+ مد ,-کچبه سس پشکه نجادنم, ,بخوا باب کرو زا ۹ 

,-آذو پکدلي اي لت لیگ ای خن بل که سدع ۲ ها ۲ ای 4 .1 ۱ 
به یگنل خاق؟ ابا الاک "خن این" آموق از ؟لفاذا ,ترکین بافث موصول و ۰ سای لطف علٌبیگ « رفیق -بزي فزوش و آغا محموعاشق 
شاعری است ایب و مشموو" از نجبای ساللا "هامار که آیک چندی در خدمت عم اطزع بزدند - او" حاجی" این" زباعی: ی آووده_بعد 
عادل شاه افشار مپتوق"و نوسنده بود و در حدود . بت سالک به شعر گنان ازان ربق : نمی )تیا کته رنه لا 
آغازید. و تخت واه و تکیت تکیت تخاص می"کرد و عافت"آذر وا برگزیده و ِ 7 ۴ جر 
تذکر؛ آنشکده معرول را نم کرلم خان و یل " لوفته و"بومف و زلیخای .۱ ی 
هم پتید نم آورده و یک دفتی نه آسان یز کن حاوی شرح شعرای عصر ۱ دالا کزان هر خی ۳ 7 
خودش است ازوست:و درسال:هزار و .و نود و بنج هجرها دور ه قمری 3 دسا اور , + و۱ رازه کیجا؟ آذر و ,زرا ۱ 
بدرود جمان گنه (ريحانة الادب »ج ۱ مین - ۱ دل کو؟ دل - 0 کنجا؟ پرندل وا دل زر 4 


ها اخیترین* 3۸ عط ایبیگ/۱ ۱ اش 











من تن ای سس صىهچججحس ی ۰ 3 
غزن الغرالب ۳ ۰ 9 
۳ 
جانٌ و دل من"یکوی آن مجر سل 
رفتید ‏ که . گيرند . دراه کو ‏ منزل 
دیدند دران" وادی خونه ریز سی 
جان بر سر جان زيخته دل بر سر دل 

آغا مد عاشق کوید : 
از من- زر و دل خواسته آن سهر کل 
باآنکه ز هیچ یک ندارم حاصل 


زو« کو؟ کو. زر؟ کدام زو" مفای؟ 
دل کو؟ کو دل؟ کدام دل؟ عاشق و دل | 


۲ نوا امیرخان. انجام» 


وی خلفب بزرگ امید خحان عبدةالمنک عالمگير شامی بوده - 
احصب شر بفش چپه سیر میران پزدی لعمت الاجی که با [۱۹ الف] 
سلاطین نویه خوابشی(:داشتم.:انه_بیرجد. م اجداد. اجادش هم در 
اپران و وزان و هندوسنان کال عذت او حرمت داشته - 
ذکر بزرکان ایغان» که .در اکثر تاریخ معتعی مذکور و مسطور 
است» جاجت اظجار فیست ,- کامی بصفای ذهن و جودت طبع. بگفتن 
اشعار میل میفرمود - این دو بیت ازوست : 

مب اس وس هی سس تسه 

و - امیر خان انجام بن نواب امیر خان که تا حضرت ختمی پتاه نام 

پنام احوال آبادی عظام این علاص بوستا سیاذت بر تمام عالم روشن است 

(هیثه بهاره ط و) سته وفات ۱۵۷ ۱ (مسرت اقژا) - ۴+ خوالحجه وه و 
۷٩‏ دسبر ۱۵۳ نیلادی (71 ,ع[868) * 


سر شکم کم. تمیکردد بسعی چم بر بستن 
که نعوان, شد ره سیلاب را مانع ز در ستن 
ی آسودی الجام صید لاغو ما را 
ز تار عجز باید رشته‌ای بر بال و پر بستن 
من از ححعیت آسو دگان خاکت دانستم 
که غمراز خشت مر خوااب رو احت‌ایعت بالونی 
۵ - حاجی عبدالواسع اقدس۱ 
اوراست : 

بمکتب ممرود از خانه بپش مبکند بازی 
نمام گویدش سر کن"قلم» .شوه هیکند وازی 


۹ _- سیخ نذرآ گاهی : 
در دهلی بوده - اوراست : 
مایت پیشکان را چونا نگه در کوی دوست 
آمد و رفتی که بود ۱کثر ز راه دیده بود 
ع | > ذورالله اذندی۳ 
این دو بیت ازوست.: 


: - ایس : خدالوايع عق الصدق قدسی ۴ جان بت شا وا مشجمی  :‏ 


ملک هندوستان (یج,گلشن» ص ۰6۳۱ برس 
]5 : شیخ نظر #. دهلوی از راء و رسم شاعری بخوی آ که بود 
(روز ریشن» ع , ب) - 
ای - ملا نور اد امفبانی در اسد آباد أصقمان" مسکناداشت و 
پمء‌لازمت شاء عیاس ماضی پسر میبرد و اولا بدیبی تخلض میکرد» ازوست : 
پناکمی وی کز کوی او غزم سفر کردم 
چو پای خویشتن در هر قدم خای بسر کردم 
افتدی , بسکه, نالیدم بزاري بر سر کیش 
ز گریه می‌دبان دیدء را خون در جگر. کردم 
(روز ردشن؛ ص «و) - 














مخزن الغرائب ۲ ۳۸ 


7٩7‏ ۳<<<حححححرکگ. 
خوشی باذ آ نکسا ن که د و کف بر مین نماد 
بر رغم آن مان که دو پا در هوا کنند 


بناکامی دثی کر" کوی او "هزم تفر :کردم 
چو پای خویشتن در هر قدم خاک بصر کردم 


2۸ - شاه ولی الته اشعیاق ۱ 
وی از نبابر شمخ احین سرهتدی المشتبر بحضرت ایشان و 


از تلم‌یذان میرزا غید ال 1 بیگ قبول است - اورافت : 


دام مضعون <سن . عارمی پافت 
جو خط آغا ژ ند پر عارض بار 


۹ - احمل تلی خان ایمن۲ 


در عجد ریخیل شاه پادشاه به هنك آمدهت و بر کاب آن پادگاه 
جمجاه در جنگ قاذر کته هد - ویراتتت:د 


در کوی عق بازی فراری گرفته ایم 
از خیش رفته ام و کناری گرفته ایم 


یی زخه لیست پدجذ" ما" غنچه دان کره 
ین پنجروز ‏ رفته شماری گرفته ایم 


ر - اهتیاتی : شاه ولی انته قدس,سرء العزیز (سنه وقاث ور ه] از احفاد 
میع عددٍ الف ای شیخ.احمد جوهندی وحمةاقه امت - در قمر. قالرد میرزا 
عبدالفتی تبول بود؛ و در علوم عقلیه و نتلیه بمر؛ کاسل داشت» هر "فتح 
الترآن* و دبگر تمائیف کثیره از وی یادارست (تذکرة الشعراه» من ۱۳) 
(همیشه ببار» عي ۱۸) - 

پا ایمن + احمد قلی خان دهلوی - پدرش از بلد تم بود که در عرد 
هد فاد بادشاه در هکم تادر شاء "کشته هد - چون پدرش از بلد؛ تم بود اور را 
نیز عمی گویند (روز روشن» م 9۵) - 


الق 


۱۹ 
تست .۳۳ 


مرفر ازیم. ز ,پابوس تو . ا. مایف , ناز 
سایذ سرو, قدت کم نشود از سر ما 


۱/۸۰ محمل صادق الما , 


در دهلی بلای میکرد - ازوست : 


همست از فیض تقو وی ابالب خرانا ما 
خمربال صبح چون خورشید باشد نان با 


پیکه رفت از آشناییم‌ای موروف اثر 
دانه گر باشد سلینای چٌد حامل" مورا 


۰۱ - انتخای۲ 
ویردی بیگ نام داشت - ازوست : 


قکابت تام ما را ار پرواز میباید 
که و ک‌کاک ماچون‌شمم آتش بر ژیان دارد 


۸ ملا آفی۳ 


اوراست : 

, - #د صادق الق تعلیم, هندو وسران اوقات عزیز خود که عدم البدل 
است بر می برد و در فن بعما دستکاهی دارد - کلیات اشمارش ژباده از هفتاد 
بیت تخواهد بود و چند قرغ نثرنیز دارد (ممیثه بهار» مس >۲) - 

در .فن بورخی که تعداد آن بالوف گشته وقوف تمام دارد (کلمات 
الشعرا:: ص م) - ۱ 

انتخایی : وردی بیگ منتخذب روزکار بود و ساده پرکار - اسلش از 
خراسان است و ذر هند نشو و نما یاه و در عین جوانی پبار عمرش از عرصر 
اجل خزان گردید (شمع انجمن» ص . و) - 

, - آی تر هیزی : از وطن در دهلی رسید و بر لب دربای جمن. خانه 

(بقیه بر عن .5 











نزن الغراشب 


عرق ومزوم َ پندم رخ تکوی ترا من بامید وفای تو زدام افتادم 
من ماج که تیخواهم آبروی ترا ورئه. با صلنل زلف ۰ چکار "اشت صا 


۴ شیخ ابرّا 
سورع پراهیم ۱ یقن دانم که پاقفوت لنش آب صدف دارد 
عم شخ محمد عی حردن فاضل کامل بوده - این چند بیت به اعل ناک او دیده ام تا جای دندان را 


از طبع شریف اوست : 

اشک.. که" از دل» تو نشوید نبار.من 
بر افکن پرده از رخسار کوته داز دعوی را خا کش بسر اگرچه چگر گوشة دل است 
پپغناد و دو ملت حلوه ده جَجع تجلی را ۱ 





تا چند اضطراب کند دل بسینه ام 
با چراغ تفگ زشید اجکار است. ما ۱ این مغ را ازین قفنی آزاد میکتم 
نفس سوخته شمم شب تار است. صا ۵ب 
موجه نیم‌ای خلام در جوانی پم .کرد 


حمرتم بیته چو تصویر ره گفت و شنید 1 ی مود 
غصه خوردنما سا از زندکی.,سص کرد 


حاطرم شاد که در بزم تو بار ات مرا 


رتیه از ی وه با کاس از ری یدای نو 6 
ساخته همائجا اقابت کزهد ۲ مادام الحیات بر تول شیخ غبراز (بز لب جوی شر منده ر ردی امل عالم دی 
نشین و کلر عمر ببین) عانل گردید (روز روشن» صن ۵) - 0 ۱ 
بلا آپی از مردم ابران اسث» ببند" نیانه"- ازین" کلام رتب ننظمش معتی /« چد رای حبص رط ی هزین اجازیتم 
مر دورد ام مسین: ۱ بجاو مر چنان بسپو آدم _ نشدي 
عرق نشنه ژ پندم رخ تگوی قرا . ومن‌مل جکة سخواهم‌آبروی فزا ۰ 


(هیقه بار» ص م)- ما باده کذان شنبه و آدبنه ندانیم. 
2 آبراهیم بن عبد الزاهد کیلانی عم شیخ علی حزین‌ست - ترجیه بیط جز جام شر اب و دل ی, کینه ندانیم 
او در ند کرة حسینی مر‌قوم ست - این ابیات بر نام وی نوشته و ذکر تخلص ۳ 
نکرده - 
با چراغ مه و خورش دچکار است مرا . نفس دوخته شمع شب تارست سرا یکلشنی که" مر بخت آراهتماین کرد 
(شم. انجمن» .ص , ب) (مولف شعم انجمن آين جا اشتباه کرده - مولف تذکرة و 
حسیلی را جع به ابراهیم هیچ چیز نگفته) - 






















۲ مر زا ابراهیم ۱ 


برادر مرزا حتف خان در - این دو ببت از نتايج عبع 






شر بف اوست ۶ 


در آتشی که بیتو دل داغدار سوخت 







بیسوخث ‏ آنچذانکه: دل. روزکار سوخت 


هر یک در آنمی من و پروانه و ختیم 
آنرا وعال شمم مرا هجر یار سموخت 









۵ - حضرت نقاوت پناهی مظمر لطف الجی سلطان سرا پرده 
حلاات و عظمت آنتاب ارچ ارچ سعادت و بعرفت 











خلیفه محمد ابراهیم قدس الله سره۲ 
والد بزرگوار ایشان از بدخشان به هند آمده تولد آتحضرت 
در شاهجمان آباد دهلی داتع ده - در سنه یکم‌زار و هشداد و 
هفت موانق عدد د ابراهیم - وال که یک از نصیریان اوست 
توشته که دز اول هبانبة در ملک باه اورنک "ژیب ‏ عالمگیر 
پادشاه منسلک و دز ازبرة نان فتح له خان خوستی که از 
اس‌ای پادشاه مزبور بود اثتظام ذاشت - و اژانجا که بمشیت از 


1 


















- ابراهيم میرزا همدانی : طبع موژوث داشت - کیخ. علی حزین او را 
دیده (شح انجین» ص )٩(‏ - 

ب - خلیفه د ابراهيم دهلوی از بدتشاق بود و خودش در دهلی دو سای 
سبع و ثمائین ز ماية یازدهم (مم۰) متولد شده خرف خلافت از مبر جلال‌الدین 
حسین یدخشای گرفته و در شمر لکهئو رسیده ببعله مکرم نگر س‌جدی و خانقاهی 
پنا نموده تا بیست سال دور وی آسود» دراه آخرت پیمورده (روز ردشن» () - 








3۳ انراهیم_ و 
یتست سارت 


به تر ببت این مظمرلم یز قرار گراته بود مر جلال‌الدین 
بدخشانی قدس سره که او هم متولد هندوستان است و بجتناهتتا 
داری ایشان اختصاض داشت [۲۹ ب قطب زمان خود بود لیکن 
احدی بر حقیقت احوال ببر واتف نبود بعتوان "خقا متوجه ترببت 
حضرت" خایفه بد - در اتدک زبای ندرج ولایت رسیده - 
نیا ختیار کرامات و خوارق عادات از ایقان بمتص ظمور +عرسید . 
و این بعنی موجب افثای اسرار آن .هر دو :بزرگوار گزدید.- تا انکه 
شاعزاده محمد. معزالدین زمایت. بعتقد , اپشان , کشت:- و بثارت 
سلطعت ار خلرفه ‏ بافته. بعد از .مه سال که هدر بعالم مقا 
خبرامید بسه ربرادر دهگر عالب ‏ آبده فرمانرواي سلطنت گردید - 
و آن حینهرت تعام هند را سیر فرموده و بسی بزرکا ر! دیده و فایده و 
بر کت برداشته و خرتد خلافت از مر جلال آلدین حسین بد خشای 
قدس سره گرفته - و از هم‌چنین از حضرت مشایخ چشتیه و قادریه 
و سپروردیه و شطاریه و قلندریه نیز خلافت دارند - و بیست و بنج 
سال. .ور لکهنئو تیف دافطند "و غذثم دفتر «شلوی ۲ بموجب 
کم .که در" روبای "مولاای روم,بوی" گفته و ,اراد _فرموده اند» 
معنی های غآمض دران معتوی مندرج است» شش" هزار پیت اعات- 
اکثر حا متوحد قافید ندده اند - فتعر آن مهتوی را از خاف الصدق 
ایذن گفته زیارت نموده - اوصاف آن وحید زماثه لانعد و لاتحصیل 


است - دربن پاره‌ای قرطاس تمیگنجد - این بت از آتحضرت ات : 


دم بتاید که ذوق پیام او دالمت 
زبان جامه بریذم که نام او داست 

















۳۰ 


۱ مه ر ماه عبر خود را در پوتة ف‌ِ حاصلی مخت شاعر رگن ال 
۷ سار ان ام ! و ایام پرور است,- این«چند ابهات از آبیة انکر اوست : 
ای ی بر وحدت وجود تو کثرت نثانه ایست 


خوئسی ثمی آید بچشحم هیچ مصر و منز عالم بوای ذات" نو توحید خانه ایست 


تا بدای خانه زنجیر شد بر پا میا 5 

هر قطره زار افیض تقو بحریست, در _کنار 

> - میرزا بحمد احسن ۲ هر ماهی ای ز فیس تو_صاحب خزانه ایست. 

این .ببت آزوست : ز 1 
روزی رسان. ماهی و میتی ,زا آسمان 


مید هد پرباد هر "خود باندف فرمتی هر قطره اکن سجاب بچکد آب و "دانه,ایست 


غنچه نان هر کس بقیدر نگ و بو پیچیده است 


۸ - میر امام‌الدین اکسیر۳ 


ر نه ,همین عزت به بزم بامل عشرت دآفجست 
این بیت ازوست : 


دختر رز هر کجا بود است عزت داشتست 


چو پر کارم که آغازم کل انجام می چیند 
اگر حد دور میکردم همان در منزل خویشم 


"دید چون رخسارة زرد ما با" خو بش گفت 
اينکة می کفتند بیه‌ار آست عحت داشتست 
۹ - میر نور اکسیر» ۳ 


وی از محامران شیخ ممحل علن حزین است ,- و کون تیصاخ ای ك یل 


برادر تفر هشکوی صفاهانی ده رخاف بمومی کی رازها افتاده رج, ضد سرا ار رت نباشد 


سیم سس پر پیت سس وت,وسات 


ب مت جح وه ۲ زرا رد لا داز 
۳" - اهر :ٍ میر, اهر غان بخاری از متصیداران عجد عالگيري ! اسث که سب 0 و ناد 
آدر سلطلنت فرخ یس پادضاء تبید آبدیوان کابل "یس بدبوان ی کشتیر رسیذ (روز 
روشن » ع و) - و 
رو رخ ی تس جه رو بر" قفا" کرد" مژگان ۳ 
ذهن عصرعی و بیش نیز موزون می نبا بد (هميشه بم‌ار؛ ص مر) - ی ٍِ 
میر آمام الدین دهلوی پعلمی دپهتان و بسدیا بر میبرد (روز 
روشن » صس ۲ع) ۶ 
بم. - هیر دوز پرادر سیر صسکری احقبانی که عمر گران مایه ببوس 
کیمیا گری مدت مود (روز رشن » مب ۲ع) - 


+ خبورد. . خون: اسلام, آن + نا , مسلمان 
یدهم ومیل فزنی نیش 








مفزن الغرانب 
شبی که داغ تو سوزم چو شمع میخوادم 
که با فثیله شود زندی تحام صصا 


۰ - معز خان افسر! 
۳۹ علی یگ زام. داشت - از منصب داران مجمد شاه 
پادشاه بوده > این چند بیت ازوست ‏ 


اعراب کرده نامه فرمتم +۸ نزد.دوست 
بعتی که . کرد هجر تو.زیر و زیر صا 


دیق کر ماه لو شرسید _تفم .من 
بگذار تور دیده من این بهائه را 


5 کدد هدیم برنگ دبگری ۳ را اسیور 
کاکل او دام دیگر» زلف دام دیگر ابت 


دارم دی که غرگز تلشکسمته خاطرم را 
ببار کفته از عم پرهی, باکر شکسته 


هر چدد خراب و خسته و ناشادم 


القصه که چون ترازری باده فروش 


شر د ند برای میکشی ایچادم 


, - مغر خان افسر + علی بیگ نام داشت ‏ جوانی" بود بثابت میرزا و 
خوش طبم و لطیفه‌گو و خوش حال - از سفاهان بجند آمد ور در بتکالا وفات یافث 
(هميشه بمار » ی ۳) - 


۱ 2 متجمد علی بیگ افسر ۱ 
از غلام زادگان صفوبه است - ازونت : 
چدای. دل. سرد از .اهل جهانم 
که جلای "گرم سل آنضی ۲ تدارع 
۲ . غلام مصطفی اذسان ۲ 
ازوست : 
نه بر واه تو تنما دار از ثرکس چمن چشمی 
ود بادام چشمی لاله» چشمی» . یاسمن چشعی 


بیت مزبور در جواب این مطاع بوده است : 


بزیر خا کب هم در جستجوی دیدنت باشم 
ما چون دام معروید زهر تار کفن چشی 


۳ - شیخ حفیظ اله آثم۲ 


در دهلی بود - شرین سخن است . ازوست .: 
شوخی و از و تفافل همه خوبان دارند 
آنکه. دل میبرد از دست ادای.دکر است 


+ - میرژا ۶+ علی اصقم‌انی از ابنای بعض موالی سلاطین عفوی بود و در 
عد عالمگیر پم‌ند رسیده ترق نمود (روز روشن ء ی ۳ج) - 

م - غلام بصطنی اندان تلص قوّم گنبوه از متوطنان م‌ادآباذ او نثار 
رنکین ویو سخنگوی خوشخوست و از معتول و منتول نیز آشنا (هميشه بباره» 
ص و م) - 

- آلم ؛ شیخ حفیظ انته | کنر آبادی حافا قوانین سخن ابجادی‌ست - از 
خویشان خان آزژو بوده و در سنه +و,و چشم از تماشای عالم فافی دوخت 
(شمح یمن » ص ۴ب) - 














عفزن الغر انب 9۸ 


نی طیش, دا تقعلاً ور نی کنور دردنی ماه ات بیشکین طره ,ای پیوند کردم رثته جانرا 
اندی دل سس اندر خیثه می بوده است ‌ نو شمراژه بستم نسعخه خر اب پریشان را 


و ۳ و بیاد او زبس چون غنچه سر در جیب پیچیدم 
۲ - اسحاق خان الملقف به»وندن الدوله خان ارزو ۱ چو کل لموبز تکمت ناختم چا کگریبان وا 


این رباعی بنام ایشان نوشته : سخت میخرسم بعبرت انتظارم تبکدرد 

[.م انف] ای تنل طقدار 6 رابت . لیرد رفته باگنم"اژ خنودآلنناع تکه یارم بگذرد 
وی دیده خمردار که ابت. ابرد 

بر سر رادم النبی کیست پرسیدی از غیر 


ن ده ۳ عادة ۰ ام 8 
اقا ۵۵ جرف و ۳۳ کشعذ ۰ نیغ تغافل , زندم نقلار؛ ‏ ای 


اق با دا کلل کل خوابت " ند 


۱ ۱ 4 - مر معصوم امل؛ 
۵ - میرزا سجدی الجی۲ بل 1 

3 ۳۹ 0 خلف ارحمند سید شمردن مقال میر سید علی جابری مهوری 
محمل علی حزین او را :سار ستوّده - این چند بیت و براست : است :دی زیعان " جوانی, تحضیل عام,و فضل . کب نموده.- بعد 
بخوبات ,, غمزة خونخوار داز ۱ ازان منزوی گشته. - و او از بعابران شیخ ‏ علي جزین است - 
پا رل و3 کینهر- ۸ + ادادنه این چند بیت او لطلفطبع ,اوست او 


و۲ ۱۱ ضضاهفت ۲۰ تملی! آنچه آیْذ. از ضعیفان" ,ی .تواند اقویا 
پمامی مر رو دشر هیر هادله ,بر زین برواز دارد , سایة سغ وا 

تین ب(۲رنواهل سح جج باء توق نگ ز پات 
مجت وا پدلم بار دادند ترک دنیا بود از لذت دیا بهتر 
33 1۳۳ مرگ زن هیچ. کم از لذت داءادی نیست 
دیا ۱ اقا اه ۱ بت مسسسه مه ‌" ۱ ۳ ۰ 


سس تست 
۲ 


۲ اسعاق ال طاطب پونمن. الدولة قوشتری احب جوهر بود - : اه ۸5 
دق ما3۳ راهان" در هد با آنکه دو عالم همه آتشس زده است 
ردق و برش کال رات ز ‏ کتنقلان عمط رنه + مو شم اقیی وس حول رقوب: 4 مدای خرآزد 
و سین و بائة و الف ونات یافت (خزانة عامره + ی ۱۷۲) - ۱ 
۲ - ای مرا ممدی تبرزای لت عفن غلوغم اد در:اسنبان - ال ۰ میر معصوم جبل: ,عاعلی خلف: بید,علی « ری و امه‌اهر شیخ 
اتتلال دامك و شالجا رد ازابق خمانا بر ذافث ‏ ازیدات که" بمطلی او را حزین. لاهیجاتی. م‌دی قانع و معتزل. و اف علوم خروزیه, بود (ردز 
اسفبانی تکشته (روز روشن > صا جء) - ۵ روکتن > مه) * ِ 











> - حکیم ابوطالب! 


این بت ویراست : 1 
اب خواهشن کشودیم ازان خرشنود یم 
که مراد دو جمان فابل اظهار نبود 
۸ - کشن چند اخلاص۲ 
هندوی بویه در وهی ءرخالی از معتولیت نبوده- ازوست : 
جو دل مغاذب غشق افتد زد در سرنه‌یداند 
هزیمت خورد چون شه حرأت لشکر نمیهاند 
٩‏ - اچل داس کمتری" پدر کشن چند اخلاص 
مترطن شاهجمان آباد و شاگرد.قبول بود - ازوست : 
تدیدم هیچ چا از حلوء آن ی‌نشان خال 
زحسنش دشن جمت لجر بزوجا یش همچدان خالل 
۶ میر هوتک خان انغان ۲ 
دراوغد داترخانة تیموو تاه و ژسان شاه ا:دال بوده - ابن 


سعه بیت ازوست : 


و - ابرمطیر اوج گبر ریزی حکیم ابوطالب تبریزی ببیار خوشگوست 
(ن ذکره حدینی ۰ صي ,م)- 

-مولف تذکره *همیشه بجار؟" (مژلفه دع.,هق) - 

م اچل داس دهلوی ۰ قومش کمتزی م اوستادش منرزا عبدالغنی فبول 
کشبری است و کشن چند اخلاصی بسر ادست (روز رشن » مصیم) -- 
عمرش تا هفتاد سال وفا کرد. (هميشه بمار » صی . ۲).- 

- افقان : هوتک خان کابلی ممتمم دفترخانة زمان شاء ابدالی حا کم کابل 
بود (روز روشن » ع وو) - 


تداشای (هار راژ طیع شوح خویشتن دارم 
ز مضمونجای رنگین داز و برگ مد چمن دارم 


ای روشنی: از سرم؛ ,خط تو نظر. را 
و رنگ لبت می دح دیده ترا را 


تا , بود , ممیا دل صد. پار؛ , عافق 
از بهر پرا شانه زدی موی کعر را 
2 خواجد امیر خان امیره 

از فرزندان زیده اکبر اولیا و پیشتدم .اماحد افیا خواجه 
عبداله احزار قدس ابه ,سره العزیز است - نسبش بر بن «عوال که 
جد پدر ایشان خواجه فصیر الدین خان خالا حقیقی نواب 
وزیر اعظم اعتماد الدوله نواب قجر الدین خان مغئور و هم با 
نوراب خان پهادر صوبه دار دارالسلطنت لاهور بممین قرابت مشمور 
بوده- و جد ایثان خراجه محمود خان داماد تواب عبدا لصعد خان 
دلیر جنگ و واله ,ماجدش خواجه بادشاه خران, دختر زادة نواب 
دلیر جنگ و داماد نواب اععمادالروله مذکور و از خوبان روزگار 
است و وجود شریف خودشی تمال بمازستان بطن عفیفة مکربه 
پبولا بیگم صاحبه بت نواب اعتماالدوله مادر و مشرف 
چد امادی نواب وزیر الممالک زمادر آصف جاه است و حسبثی بران 
نمط که در عروضاو قواق و "کتب نظم و. تم دستکه تعام دارد 
و در لغت تری کتابم! تصنیف نموده - مثوی و غزل و تصیده 
همه خوب ,میگوید - دیوانش بلظر راقم حروف ارسیده . و سوای 








فان النزالب و 

سس 
این کدالات ,دذکر هم دارد :و فضیلی که بالاء تین فخرلتماست 
و انس شریفش آبانمنعنت دار ای" آن میکوفدنیه‌نی معرفت ذلت 
حق حل خانه و تبحسر در علم حقایق و ارشاد و افاده طالبان بشرط 
اصرار آنها خضر"راهش رین وادی | کمل" اولدای زمان و پرشرو 
مرت عرینالا جاق اقارا وک حول میک انع 2 و دران: شمر 
مشوره با ممرزا قتیل عاحب بنلمه القه تالول و تا حال که من 
حرینش بچمال رشیده" در باده لکهتو بیش والدشودد" تثر یف فره‌است 
و اراد کالبی پیش نماد خاطر دارند- این چند شمر از طبع شریف 


اوست : 
هست آرام نه بیزون 1 درون» ای ظ 
اتاب بیان تول نیلات «کنون توا م۱ 
جوا ری "زا کفارآمن مودازده رفت 
۱ از درم "هومل او ژ دل عبر واسکون یتوص 
تشخ 


فرع ومیل توا زد کزدون ینام دیگری 
"بیفت"بد" کنو 2۳ الکنده به" شنشدز ثرا ما 


ای که‌بواری خنلم‌ها ب گر یسکین میر. ‏ 
گر دهي دل را یکس آگه وی از درد ما 


یه تم رلیگمی. از ,تور + روعا, وفای 
که. تیکین کلم جان غمگین خجود + را 


زعاعت * نه ۰ کافر کذارد!انه * متام 
رای ای مسیون ساب 


نیم محتاج مر بولتال خلد از بادت 
که دز پیش انظر دارم ز رویّت کاستتای را 


بچشم من نیاید ملک دارا و جم و قیصر 
که کردم توتهای ديده خاک آستانی را 


بزهان . بار خدایا بر من عات .ما 
سجری ده ز وصالی شب هجران صا 


بیتو اسوز قیاست ابسرم می آبد 
وعده وصل نده, .ام بفردا ۲ , ما ازا 


کدامی نا خدا , ترست ندانم باژ, میدارد 
که نتوازی. دلم ,را - از, هیام آشفاییما 
ز زاهد نغعة مستانة رندان نمی آید 
بلی" بیکانه کی داند مقام آشثاییما 


نان ی فملنر پچ ام سا 
که" گرد زهر فراق نو تلخْ کام ص! 
۳ ی 
بسنگه تفرقه بشکسته است" جام سرا 


درازی شب من, کم ز صیح مشر , نیستت 
ز ی بجر لبود تمره بخت شام سا 
نشان ‏ تیر چفا کشت همچو من پیشش 
چو برد تاصد نادان اهیر نام صا 








دی اند رز ییا ور زجتی "واوافت 
چو بشندد امذر آ» شور و شرم. را 


دی یار اغمار بهر چه ‏ اکنون 
دکر کوت چرا کردی اطوار خود را 


ندادی وای کس گوتی پر باد دل ژارم 
کاوی اره کردم ۷" دم صبعح از خروشی انش 


خلت از شماتت های من حاشا چه برداری 


که من صرف تو خود کردم پس دیوار گوش امشب 


عارفان» را عالم آناد و" یمان زا راب 
چفدها وبرانه پلیل کسنان بیند بخواب 


شیخ بیند بعد ی دن‌خاد و عاشق روی دوست 
مایل هر چیز شده مر کس‌هدان بیند بخواب 
داخ عم سوخت دلم» لاله عذارا در یاب 
برق در خرمنم افتادهء خدا را در یاب 
ی تو جان بر اب این تشند دیدار رسید 
آی مسیای روان بخث» خدا را دریاب 
گشته طوفنی غم کشتی ما دل شدان 
دستگیری کن ازین تجلکه ما را در یاب 


سر گرانی چند ای کل از نغان عندلیب 
در جمن ژین پس کجا بای نشان عندلیب 
در قفنی یادم بنکتوّی اگر سازی "رواست 
کردد از بک کل خاطر نشان عتدلیب 


کویش فقش من رفت و ز صکم 
هنوز آذا دشن ان "در" کمن است 


غلط , کفتم,. قیانف ۳ فامتیش", وا 
بلای. ‏ از بلاه‌ای زان است 


ز سر هوش و زدل صمر و ز تن جان 
ربودی چون تو کس ها را جکر نیست 


جای تنشست پا دل جع 
هر کبی,, که رز کوی.. عاز , پزخاست 


رهگذرشی چدان آشستوم 


تبری زد 

زین 

در فراتت ای بت بد مد حال من ممزس 
کین م‌یضت از سر و باز جانی یانته است 


پشت پای بیزنم بر جام آب زندی 
تا لب من دست بر کنج دهالی یانته است 








بر سر کوی کار خویش مدفون 4۵ امپر 
شاد بادا روح پا کش خوش‌مکانی یافته است 


بیرسد در گرشم از کویش صدای. شبوتی 
تاس‌ادی ذر غم آو شاید از دیا گذشت 


گر شوم" با" تو بدکمان چه عجب 
لازم عی ندکها نیماست 


حان صرف غه‌ش سا زکه کاری به ازبن نیت 
نتر در قدمش باز نثاری بهاژین ئیست 
میا از دل گذرد تهر نکاهی که ترامت 
چشم بد دور ازین چشم سیاهی که تراست 
نمش.دشمن چو گذهت از نظرم کفتم آه 
هست در پیش ما هم سر راه ی که تراست 


تا قیامت دگر ۱ : نمی خیزد 
هر که یک باو از دل افتاده است 


صبج دم این نوا چه . خوش میزد 
آن امبری که دلنکار بسن اسنتی 


"دل و جان میفروشم ای خوبان 


ینک هی اگر بکار کسی ات »» 


بسیار کنی کریه" امیر" از غم زلنش 
ای خسته هنوز از شب هجران‌چهگذشت است 


با ما بگو امیر ات احوال خویش اراست 
با ربا راز "عبت حجاب چیَحت 


نیت شبنم, بچمن». دیدة گریان کسی است 
نیست کل بر سر کابن» لب خندان کسی است 
تیست ‏ فرگس بچمن» نیست بگشن سدبل 
جع بان کننیء زلف بربشای رارسا 


عر!" یاد این تسیحت از خیاب اعت 
که عالم. سر بسر نتشی بر آب است 
تلودانم تسه اققی ۳ واه اف لو 
که .خی ,راز عشتت دل کاب اینت 


بر سور زده ام داغ مت تاج , من اشست 
حدم ته دیوار. تو معراج من ایتست 
زد تبر نکاهی بدل تسته‌ام و گفت 
آن. تير حفا کیش . کها آماخ من اتشت 











عزن الغرائب 


کردند ز شهرم بدر از شور " جنونش 
ءاجز ز دام باعت اخراج من اینست 
دلم میکند از طرب رتص شاید 
بکوشی وی آواز پای 

درویش. . به ,. بشد 

آزادی و .هد هزار 


بدل ز زلف تو بوی رسیده و از خود, رفت 
شمیم پم‌هنت جال شمید و از خود رفت 
بچاک حیب تقو افکند تا نگه زاهد 
ز شور عشق گریبان, درید و از خود رقت 


نه بدل قوت خبطی ند بجان تایی_ هست 
باران چکنم درد جکر تاني . هست 
تشن چشذ تیغم مکش ای شوخ صا 
که ز دست تو تعبای دم آی هست 
خال من بیتاب ‏ ونیده . است. بجای 
کزه لطف من| ,میکند آن یار تصیعت 
مپسند بغیر آنچه که بر خود نه پسندی 
اینست صا. یاد از "اخیار"" انصمیحت 


در ,دلم ."هچ آززوی 
آرزوی که هست دبدن 


اف کشید و بمن» درد ته جام داد 
آن عنم شرمکین» بوسه به پیفام. داد 
باده زدن از جگرء آه کشیدن ز دل 
میگذرد اینچنین» بیتو شب و بامداد 


بوسه چو کردم طاپ؛ دوشی ازان لعل لب 
لب بگز ید از غفنب» یک دو سه دشنام داد 


ندانسته بودم که عشق تو ظالم 
جکر. کاهد و« درد ,«"محنت .۰« ازاید 
من از دست جور تو هرگز ننالم 
بکن. :هر چه در" خاطر نو بیاید 


خاموشی لعل تو لبم را بفغان داد 
پیش که ز دستت بره ؟ای غنچه دهان» داد 
گفتم نه چشید است دام لذت زخمی 
تموری بزد آن چشم کماندار و نشان داد 
بارپ بجمان نشگندشی غنچه ..امید 
آن حقی نشناسی که مارم بخزان داد 


جگر کس ‏ را 


خدا نکند 


هم ثیست 


ینوا 


منتظار بر فول آن بدعهد بودن ابلمی است 
وعده یکساعت او .تا قبا.ت. ‏ میکشد 

















ات 








خزن الترائب 


عبر غم + در الم و یکی و تما 
که بجال؛ من "دل يافته " شفقت "آرد 















مدای باده خواران دز خمن فضل امار آند 
نها عبش و نخل کام‌انیما بیار آمد 
ترحم بر اسیر خویشن کن ای. خسر و خوبانه 
که آن بیچاره دیگر بر درت امیدوار آمد 










با غل چو از پیشم بر خیزد و" بنشیند 
عم در دل.من شوری انگیزد و بنشیند 
خواهم ز خدا یک شب ان ساق کل‌چهره 
در ساغر زر با من می ریزد او بنشیند 







دل 1 خون زهجران. ک4, .ماقد 
سید » ال و 2 وفتان:م کب بافاه 






بجولال - جملة غوبانند _ امروژ 
سر اما ۲ گوعا ‏ چوکن" " که اف 
چون" آن "عیسو" وشضم بیهار بگذاشت 
مس ای نانک کل 
















شد زلف کسی آفث جانم چه توا کرد 
زین" دام رهای" لتوانم چد" توا کرد" 








دل ز. ول تو تاامید نبود 
ورنه مگ از غمت بعید نود 









هیچ درمان سیض عشق . ترا 
از از ص‌دنشی مقمد نرود 
ورف عیق ددلداری نکرد 
فرصت از -کت رات و دل کاری تکرد 





بکشتن ص وعده ای داد و تر سم 
که آن ست پیمان بر ابن هم نماند 
همین ات گر دستیرد نکاهشن 
چه دلم) که با خلق دبن هم شعاند 





کر تاه زان,.. وخ . نو باتهم 


تصیحت. ‏ . عبطثه میکنی تاحجا 





چون شمم از دوربت مرا هم 
وق گداز ۳۰ کشت یا" هم 





با هم 


قح رخان» پمه و خبتا هت 
ال" کسی ما 
را شنا دااسته 


خان گزا دانسته 


,, درد بمدربان دل 


ادان دوا داسته بودم 


او کاد باق با"دیگران بعدداژین کهما 
بزم ترا بعدعیان وا ناکت 


ارو هر اجقا زتو آید" مکن دریغ 
2" انتقام دب" خویش "بفردا_ گذاشتیم 
اي یوق" تو امل" وفاه رار,نذوده ای 
خواری کشان" کوی بلا "را ندیده "ای 


,ظالما, بجان:(غم ,توا خریدم, نیامدی 


4۱ بیماز ان عشقت چون شود ظالم شفا روزی 
که ابن بیچارگان را از ازل شداپن بلاروژی 


اکبویت 


سسیه 


بو با آ بت پیرحم قاعبد این, سخن از من 
که دیذارتو خواهد کرد دیکر هم خدا روزی 


بیار ای‌آنکه هم بزمی دعا کن کاین چنون‌پارپ 
شرد در آشیتا را عم وال آئتا روزی 


نیبتی ,در رم جان. تازه ,, کردی 
ربودی دیشم ایم‌ان تازه کردی 


نا 


سوت - قدوه" السلکاء الکامل و زبده" العرفاع الفاضل 


حضرت شاه علی اکبرا مودودی سب چشتی 
خاندان از روی بیعت است 


[عاعه اف ۱ ۳] مولد آن جع والا جتاب عالی تتام شاهیجمان 
آناد بوده > در اوائل حالن«عبم"توه ,و ق‌التهای بعام و زهد 
دافت و ,دس آنا بعمل می آوردا -.و- ادن از افبیل امععدال, برکت 
یز ورق ,الخیال که کاهی و. کنچفه و شطر اج پرسبیل, اختلاط, نه , از 
راء گرمی. هنکامه مار و تداشای میله و سیر بازار و جو, آن. بود 
نه دیگر فحق و فجور - نعوذهداته من ذالک - روزی بسن پیست 
حالیق يا کم یا ژیاده ازان بظور خرد راه بس ات - در همان ا:1 

, -اکس شاه علی ا کم لکهنوی از اولاد خواجه. قطب‌الدین مودود 
جشتی بود: مولدش شسهر دهلی است - ازادت پعم خود شاه پپلن دادء و به ارشاد 
تلقت" از مولانا فخرالدین "ذهلوی" قدس مره ماب "حال و قال کشتد و در 
شرر لکهتو بکمال بزرق اثابت داشت و تواب وزپرالمب‌الک ‏ آیف الدوله 
و نائش مبرزا جدن رضا حان اعفادی بخبعش داشیند - و زماتیکه 


تواب وزیر با غلام ۴+ ان روهیله بتابله و مقائلد وت ان «زرک صویعه 
کون و ق.اد گذاشت (روز روش «ع)- 




















عغزن الغرائب ۳۸ 


تست تسس 
شیخ والا م‌ثبت اخراله‌تاخرین مولوی فخرالدین عاحب مفقور 
و مور قدس سره باو در چار شد و ازین جبت که نمال وجود 
شریفش از با خ دودمان مودودی تشو و نا دافت و حداب مولوی مربد 
ب 

این سامله بود قدء‌بوسص او بجا آورد شاه جاح معظم الیه از 
عمل بولوی که در حقیقت ارشاد زود خجالعم: کشید - و از عدان 
روز ثرک جمیع حالات ناپسند پده نمود - چون از ابتدا سررشتة بیعت 
بجتاب عم بزرگوار خود حضرت شاه پپلا, صاحب داشت قدم بقدم 
مس کل بیداری شب و خواندن ادعیه و امته‌مال اذکر شروع قرمود - 
۳ با آنکه تا ریعان شباب صفحذ باطن -قیتت مواطنشی از نتوش علوم 
معرای حض بود ی مدد استاد ظاعری بقوت ذهنی و آعانت غیبی 
عودبخود مطالعة کتپ حقایق و دیگر علرم یزیان عریی و فار-ی 
تموده در چتد سال رشک افاضل ذامدار و سود علمای؛ روز کر 
گردید ‏ فصاید غرای او در عریی مزین بشزوع و حواشی فلا 
درین جزو زمان موجود. است .در ,یبان کیقیت:وجد و.دیکر 
معاملات تصوف تصتیفی چند دارد که علها از خواندن آن بخود 
در میماند - 


اکش با اهیر خسرو معاملة تناحخ خلافر آموده - بااجمنه 


جناب شیخ عالیمتام که گاهي به مقتضای موژوثیت عبع از بام رتبخ 


خود ترود آیده کم کم قعر شعر هم میکرد - راقم حتیر فیض 
حالست او را در نیانته - همین چند شمر که از جای بممرسبده تیم 
می تویسد - اژوست : 


- پجلن (روز روشن» ص ,ء) - 


کی علی اکبر در. دل, کین که" رستین 


#مریست که ما بر در این. خانه خرابم 


هر دم وسد ز مرگ میفر و پیام هم 
روزی بود که عیح له بيئیم و شام هم 


[ حاشیه + الف] ۳ - سید انشاالله خان‌سلمه‌انته تعالی انشا 


مبپین خلف یرالدوله سر آند اطبای زمان میر‌ماشاء الله 
جعفری‌النسب نجنی الموطندت - چدش شاء ثوراللّه بخلاف پدر. بزرکوار 
سعیما در تلائی دنیا نموده - در بنگاله علاجمای نمایان ازو بظور 
رمیده - و اکئمر در مهدان کارزار بشی از دیگران داد شجاعت دادم . 
تمام بدنش جراحتگله بود - در عالم تنزل که عمهد نواب 


قاسم عل خان بود پیش نواب وزیرالممالک شجا عالدو له 


م‌حوم آمد - آنروزها با وصف بربادی اسپاب نوزده فیل هیراه 


داذت ‏ سخاوتش بدرجه ای بود که در جنب او نام حاتم دوز 
کردن باعث خجالتست ‏ و بذات خود مغ پلاژ و نان جو را 
مماوی میدااشت - و ممیقه بر زمین می خوایید - و شب ژنده ذار 
بود - آخر ها چون زمانه را بکام ناکسان دید کر را وا کرده ذر 
فرخ آباد منزوی «د - نواب مظفر جنگ چیزی بقدر فرورت 
توافع میکرد - چند سالاست که در همان شمر برحمت ابزدی 
پوست و مزارش نیز همانجاست - 
آمدم بر" حوال سید" انشاءالله خان؛ موصرفضا در صفر سن. کتب 
عرف و :هو و متعلق و حکمت تا صدرا را خوانده - چون بشانزده 


, - انشاء ۰ معر انشاء خان در لکهنو باسعادت علی خان یسرمی برد و 
در زبان فارسی و عربن دستکاء داشت - دیوانش مررتب است - غث و سمین بسیار 
دارد و هزل او بیشتر از جد بود» - مذهب تشیع داشت (شمم انجمن» صی9) - 














نزن الغرائب ۱ کب 
سال رسید بحضور واب وژیر العمالک شجاع الدوله داخل جلسا شد - 
دران وفقت دووان هندی",طور خزدو «بطرار تودی,اشتاد ردیف وار 
تمام نعوده بود و پاره اي از اشعار فارحی. و عر نی هم بر اوراق 
داغت - جون صورت مطجوع ور نقر بر دلچدپ یافته بود و در تهام 
دربار احدی بحسن تکام او نمم‌سید مورد ع:ایات بندکان عالی و منود 
اهل دربار خند - بعد چندی که نواب وزیر موصوف قضا کرد .و 
دربار - آصف‌الدوله عابنن اواذل,.شد خان شزبور" چدهی: بلشکر 
تو اب ذوالفقار الیو له منرژا تعت ان مس‌حوم و مدای "در 
بندایل ‏ کهنل بو - "چند آروز باز عنای" پدر" به دهلی رنه با 
محمد یگ خحان" دای معزز مربود - و چند بارشود را بز رزوی 
توب و تقنک و تض و نیژه " انداخت فهایکن چوق حیاث مشتهار 


باق بود ملاس کت 1 


ین نگر بر سر حرق با مزا مبمعاعیل پگ ححال 

پرادر زادذ مجمل یگ هبدای در فاد و کء رکشمده برادن و 

عرچه 7 بان آند زج و پیجا مضابته تک ی جال 7 یت او را 

چدش نگمران اد و الا در کشته شدن او جای تال آمواد. به 
بالجمله ازانِ عر فا باز به لکهنژ آیده مدتما ار خصو بان 
[حآشیه من حضور اقیس‌سشد ژاده آفاق اجب عایم و عالیوان 

مزا سلیمان شکوه. بهادر بود - از پسکه ناز ک حزاچ ‏ مت از 

آچا هم دمق شده پرخجاست و رفاقت الماس عل خحانکز ید -: مد و 

روز نواب وزبر ! الممالک عندوستان پمی‌ازدو له «مزا سعادت‌علی خان 

بمادر 0 جنگ دام اقباله در -لک مقر بان خودشی مرفراز فرمود- 

هر دو وقت. شریک طعام بانجناب مادم بنده لیازی در خدمتثی 

دارم . او-تیز. شفتت -بحال من از وقت ملاقت. تا او مبذول 


۳۸۶ انغا 
دازد - ذر عالم- آشتا"پرستی ی اغلمر"زمانه و در«شعر-هندی موجد 


طرز تازه و بکته است ۶ آدتی که ور میت" او وود ماک 


زمانه را فراموشلمیکندات اقامای عجیب:و تاه غرایب یاد | دارد 


و از طیعت خود نیز فیتراشد _ لاف او اگر شا کر ده آید کتاین 
حداکانه مب مبتوانا کزند. نباااین «قعه شجاعت.و حلادش د 
در عرصد رزم" ازو"مذ کو کشتة دربزم دود زا از یک طفل ناس‌د 
حساب میکند - برای هر دس وای ترمی آرد از کاهی بخاطر شش 
می‌گذرد با آدم ناجیز راهرو بیکانه صورت ظرالت سر مید هد - دربن 
صورت اکز طرف این سکوت. کرد خمر و اکر شرو ع بدشنام نمود 
می خندد و او را بر سر عضتّ می ارد - با آدم کم رتبه این 
معامله دارد و هفت هزاری را نمیگذارد که خلاف 2 حرف زند - 
تواب مجرزا فاسم علل, خان, پسر نواب سالار جنک را بر سر 
شعری روبروی عناب,عالی, ذلیل کرد + 


و شعر در چنهار"زبال میگو بدا 2 قاری و تری,وا عریی و هندی - 
عبارات ای نقط در عریی مثتمل "بر معالب مقرری چار چار درق »ی 
فوبسد - و تفسیر چند سوره هم,بجمین زبان غیر متقوط نوشته بود - 
از شمرای معاعبرین پا.ا-دگار سر فرونمی از یه اوتز ب 
از خود بیداند و در تعتیق لفظ و تر کیب عبارات و حسن و 
بح کلام خود.را ازو «خایته ات و میا آهنابان خود که نز 
او را سر آمد آشنایان »یشمارد فخر الشعرا میرزا محمد حسان 

است - "و چند سال پیش" ازین مضحفی ربغتی گو را آنقدر 
رسوای کوچه و بازار کرد که اگر غیرت میداشت خود را میکشت 
همین بر خر -وار" کرد باق دالاه ود - دگر اختش ذلتی نبود کد 
تصیب آن بیچاره آشده - شرحلن_ طیك دذارد» | حاشیه ۳۱ الف] 








الحال عچب کسی است ‏ خدایشی ملامت دارد.- این ند اخمار 


نتشی خواعم کرد بر رخسار خویش 
5 ۲ ۰ 0 + ۰ دم آن دلدار عاخق کید 
تازه بعوجب درخواست بنده ق الفور گفته. و آن اینمث : 


ی بخون 
بدا فجی_ این وس 

از انجمن: چو آن. ستم ‏ ایجار " مهرود ۱ و کر او 

چندین هزار حوصله برباد . میرود مین و با و کف و تا و کب و.نون 

قبط بین که شکوة جانان نکرده. ام 

با ایتکه با من این همه بیداد رود 


در چئین »وحم سرما. و موای ختق رْ 

نزدن باده نود مخت ادای ختق منم" , چنین. ۰ زرد 
منع . از غلغلا جوش جذون میکندم 
ناصح بیخرد هرزه درای خدق 


۲ 


> - برهان الدین برهان , حمند عبدالعءزیز کوی 


5 که نجوم چرخ را ره از خوی دم هميشد می رنجانی 
هر دم بتغون فاهره می زی 4 میخواهی را و که ممرانی 
ِ 7 1 
ت افشاری کلریم ی طفل ح ۳1 ااف] اینست که جان و دل ترا میخواهد 
بازی ‏ بازی .با ریشی, بابا . باز وزنه" نو" چنين + خوب نهب ای میدانی( 
عیشی و طرب و نشاط کردند هجوم ۸ ایوس اب رش 
وتاب ی اعزق» تخل اب تکوم 
با دختر رز پم مغان عقدم ِ 1 َ 
ختر بیرخت «آفت: که از #« 2 2 5 
اقد ملت قبلت " بالصداق " المعلوم نا و 
آنکه از ال او دیگران پند گیرند» ‏ وهم او رادت اه که از 
ای .هیر مقان ‏ ,بما _ اگر . فیاضی ۱+ برهان ».سل پرهان ینف تا عبدالزیز کوق از اه سلطلان 


طنان شا هنیع الاسلام.ا-عران بود (روز روشن؛ ی :ی (ناب" الالیاب) 
مت ۳ ِ 
راضی ششده دخت رز تو هم راضی شو ۱۸۹ 


و ۰ 1 ۱ ۲ - ورنه ثو چنین نیک و زه بد میدانی (روز ووشن؛ ص ب.«)- 
عنم رانی خدای من.. هم . ۳۸یا 


حاحب عم و فخل بو ده - مد عوی در وتر با احوده وپرادت ۰ 


از سخدان اوست : 











حرف الباً 


۷ - موسی طور حقبقت و طریقت و الیاس بحر 
معرفت و شریعت حضبرت باپزید 
بسطامی؛, رحمة اه غلة 
ید و پیگوای فرتة صوقیه اوست .حاحب کرامات "ضاعره 
و بتادات باهره بوده در بحر تجرید و تفرید قدبی رادخ داشت4:- 
وی از بددگان خاصی وداسات: - اهست عالن او از دنیا و مافیبا برتر 
انت. - و نظر الثفات او جن بدائجه ورای عخوص بلائد نعی افتد» 


او را ان حالیست: دا تقبوفت. و متام زفیع در تور حید . 


تقاسث هزار مرید. با امحمد حضرویه ,بود, کداهن هزار 


م‌بد بر وی آب میراتند و بر هوا.می, پریدند و ۷ این حیاعت 


۱ اپا یزید باطانی قلس سره : آنجتاب از معازف عارفین و نام شریفش 
طلیفور بن عیسی اسث - م‌ید و عنقای: ضراه حشرت امام العیامت و اتالق 
ایام جعفر بن عد, الصادق: "بود و عد و دوازده ,پس,را نیز خدست -نموده < 
در ت ذ کرة الاولیاه مشروح است‌مدت عمر شریقش نود سال بوده و در سنه ۲5۱ 
رحلت ننوده - م‌قدش در بسطام معررف خواص و عوام است (ریاض العارفین؛ 
ص ممب) م در مجیم الفصحاه وشته است رحلت حضرت با بزهد در سته ۲۳ 
بوده است - در تفحات و مجالس, العشاق مطابق ریاض العارفین »٩۱‏ و در 
الفرست ۲۲ ات - 


با مز ید 


بدیدن بابزید بسعلامی رفت - پا اند کفت بابزید ۰ نهد ای احدد 
تا چند یات و کرد عالم گرذیدن مد گفت "۰ آب که یا 
بمانذ گنده ود ع.بایزید گفت » جرا ؛دریا , تبافی ها تخر نیذبری؟ 
پس بایزید در مخن آند اعد کدت : ارفتر آی انا فمم کنم - 
و این سخن تا هفث پارگنت و او فروتر آند بعد ازان فهم کرد 
کسیکه شوق! شنودل حالات: آن .وی کال داخته ‏ باشد رجوع به 
تکره" الاو لا کل وه ۱۳ کشرز ءالات وی دران اپ متدرج است - 
قدر ۱ کتفا کردم شند - مذ من انباس 


اینجا جبت اختصار: بصبین 


 هیسدقنآ‎ 


و اندر پس و پیش خاق نیک گو, باش 
خراهی که چو بح صادق الترل شوعه 
خورشید خفت.ابا! همه کس ‏ یکرو" بای" 
این رباعی در رباعیات حضرت شیخ ابوسجید .ابو الخبر داخلی 
ات و.صاعب .هشت اقلیم بمام ا یشان نوفته -"وانته اعلم ۷ 
این دو فتره از کاعات باپزید است + "بنده را هیچ بدا ازان 
نیست که ی هیچ باشد که ورن هن همه باشد با همه باشدء» - 
کفت انش دوزخ پاکس آ نکند که غقلت کند» - 


















غزن الفرائب ‏ 


۱- خواجه ابو حفص بیخبر خوزی 


علم سخی ورزیده لبذا او را ابوالچن والاتن گفتدی ‏ 


۱ 
بر است ۶ 
و در 3 





از که د ردم رز وصال "و فراق 
جوبای ‏ فراق ارت اندر ۰ افاق 








ادنو که بآمن فراق تر رده وفاق 


خواهی نو" بشام باش "عواهی" مرا 


۲ - پور فریدون شیرازی 


صاحب تفرید و تجرید بودهان این دف بیت ویرانت * 



















عزیزاده رخنه در سندان کند عقق 
مرضص ,در کردن. هیران کندا+ظعی 





گدا و "پادشاه و .یر وا درویش 


همه با خاکب زم ,یکسان کندعلای 
۳ - ابو پایزیدم 
ان, مجمد مظفر و او برادر شاه شجاع بوده است . پادشاحی 


, - ابو حفص حوزی : پسر همیخ عبدانته یتظان از اکابر عرفا و مونة 
قرن پنجم حجزت و باشیخ. اپوآسمید ابوالخیر معامر و بعاشر و علوم متداوله 
و بض از علوم غرییه را جامع بوده و تخیر جن نمودهو ببمین جبت به لب 
شیخ: الجع والائتن ماقب گردیده - وفات" او ذر سال چباراشد و تاد و دوم 
مجری قدری در ,هفتاد تام با هفتاد و پنج .بالق والم گردید (زبعانة الادپ, 
ج ۵» با ۳ج) - 

> پور فریدون : از شعرای قدیم و ارباب عرفان و توحید بود 
(روز ردشن» ص ۰)- 

۴ - بایزید.: این .مر برادر شاء شجاع کرمانی بود,(روز روشن؛ 
ص وو)- 











وز سوز درون جال و دلت لی قاردت 


انشاء ابلّه ام دل می نك 


خی مداشن ما ام سس با( قاتا 





ای. انخه دی زم, لرط مکر فز, تا 

در وت" خلابه به از مقاءیس 
ابلیس ایند ماد از نس ثفی است 
خرد ابلیسی چه وی ابلیس»" ابلیس؟ 
ای از تو پلب رسیده جان ابلیس 
در ئو ترسد وهم و ۳ نان آبلیس 
در لته صفات نو کنون حمرانست 
اباین چه یل حد کلان ابلیس 

















مش 


خرد «بره ور است داند که ظل دام و مدت. عوام ال لام 
در گذر است»» - جون نْکتذ داپذیر بود م‌قوم لته 
یا وی | 


‌- 
او خاگرد مدالدین همکر نارعی الت ‏ در فدرن شاعری 
نصییه وافر داشنه - و مادح خراحه دس ااد ین صاسجبت دنوان 

است"- این رباعی در مدح خر اجه مزبوو کفته : 
دنیا چو یط است و کف خواحه نقط 
یو سته بگرد نقطه میخردد خط 
پرورد؛ او کد و مه و درن و وسد 
دولث ندهد خدا کس را بعاط 

و خواجه در جواب او گفته مع جایزه : 

یهد پر سفید چون مینه 

آکو را ز سیاهی ابود هیچ 

از که خاص ما نه از جاین 

چوپان دهد زدست داراده 


با عثیق لب از لعل بدخشان کم کر 
با کل عارض او لالذ نعمان کم گید 
سخن س رکشی سرو عمی بیش امگوی 
قد بارم نگز و مرو خرامال کم گین 
پاوجود لب لعل و خط مشک افشانشی 
یاد ظلمت مکن و چشمة حیوان کم کر 


۰ ۱ ی ی ی 
- جاجرمی+ پدوالدین معروف به بدر جاجرهمی شاعری ات خوش قر بحه 


از شاگردان مجدالدین همگر فارسی متونی. بمبه قمری سال وفاتش بدست. نیامد 
(ریحانة الادب» ج و ص م؟) - 


کب داریکیا ا کر ول مسر کردد 
با رخش چشمد خورشید درحشان کم لبر 


وصل آن حور بر یچره کرت دست دهد 
نام جنت معر و ملک سلیمات کم گر 


وگرت دی تاشای ان ۳ :38 
دی صمالشن نگرو طرل" کمتان" کم کيز 


بدر این متزل ویران نه بدلخواه تو است 
از اقالیم پات شب مفامان کم لب 


۰ واجه بندار رازعا 


وی" از اماتقة شعرای " متقدم ات - کلام زیبا 


5 متا دارد - این رباهی وبرادت : 


مامی "میکفت با بط "در قب و تاب 
غم نیست پجری رفته باز آید آب 


بط گنت: جو من قلیه: گشتم.تو.. کباب 
دلیا بس صک ما چد دریا چه سراب 
- بیدار, رازی :؛ خواجه کال الدین شاعری است مشمور که کاهی به 
منک الکلام موسوف‌بوده - ظبیرالدین قاریاین‌و دیگران‌تمجیدش نموده و درمدح 
بجدالدوله دیلنی شعرها گفته و مله‌ها گرفته و عاعب پن عباد در تربیت وی 
ب ی کوشیده است و بندار اشعار بسیار بعری و پارسی و دیلمی کنته. و در سال 
چپار صد و یک از همجرت ,مه که سال ل مجدالدوله استت در کته 
(ر بسانة الادب» ج ۱ ص ۵ ۱) - 

















خرن الذر اب 


۵ - بزهان الدین اردلای: 


از شعرای متقدم .است ‏ بلا عوی در نذ کر خود ذ کر 


و را امو ده - ویر است ۶ 


ای بخت سر رفنه. در آوردیم ز پای 


44 هیچ میدء ای ,روي بمن. نه‌ای 


ای روزتار عافت: رآن. وقت امه امنت 
دا چند , انتظار ؟ _ دای ؟ ییا ,دز آی 


پا ورپ بدست تست مي این ققل را کاید 
بر ده رحمتی لن و این قنل را کذاي 


۰ - ابوالحسن علن السرخسی البپرانی» 


ملا عری ویرا بسیار ستوده - و ماعح ناصرالدین سبکتگین 
است - و او منقدم الشعراست ویراست :ٍ 

, - برهان اردلای : از سخن یابان خوش مدّاق است» اوراست: 
هر جاگدشمی بینی خواهی ز برای من هر چاه دلی بینی خواهم زبرای‌تو 

(ردز زوشن ».من ود 

الاسام شرف الائمه بر هان‌الدین اردلای: شعر او مشمورست‌و فضل او بر 
زیاتبا مذ کور (پاب الالپاب» می م, ج) - 

۳ - بمرامي سبرخسی ‏ ابوالحسن از شعرای عمد اعرالدین مسکتگن است 
و وساله ای **ججنته نامه»» دز غلم عروش انشا کر ده و اشعارش خوب و 
دارای کمالات دیگر عم بوده و در حال پانصد. تام "از هجرت 4۵,۰ 3و 
گذشت (ریخانة الادب»ج,) ص دم) (لباب الالباب» می وم ) - 


3 انیا الدین 


خوبصررت پسندیده سبرت. بوده است.+ این ربلمی, ازوست : 


از واقعة ترا خبری خواهم کرد 
وانرا بدو حرف متصر خواهم کزد 


با.عذق تو در خاک فرو خواهم رفت 
با مر ثو سر ز خاک بر خواعم کرد 


۴ - شیخ بماء الدین زکریا , رحماه علیه 


از اکابر اولیا و احلفا ایغیاست - و او_م‌ید و بحاانن 
شپاب‌الدین عمروردی :بو ده - آستانداش در ملتان. زیارت که عاام 
است د این بت تم تا از واردات طیع آن قدو ۱2امارامن آورده خد 
جمعیت این اوراق پریشان گردد که لاشک اولیا وا تاثیر رست.بس 
شگرف ۳ 


دومتان را غنیمتی داز 
مر لسی چند روز مرمعال. است 


2 بباءالدین ‏ ز کر یا ملتای قدس سره - وی از اعاتلم ارلیا و ا یر اجفیاً 
است از جد پزرگوازش کمال الدین علن فرشی از مک معظمه در, ملتان .رسیده 
توطن گزید و .از وي شيخ وجیدالدین بوجود. آمده با دختر ام" حسام‌الدین 
ترمذی متزوج گردید - از بطع آن عنیفه شیخ. بماهالدین معولد. هید. و بدال 
دوازدهم رسیده بود که گرد بتیمی بر سرش نشست - پس وی برای کسب 
علوم بخراحان رنت - سبسی به ثبت اکتماب سعادت حج و زیارت بحرمین 
شرینین رسبد و مدني باور آن مقامات سب رکه ماند -,و در بنداد آنده از 
دست شییخ. شباب‌الدین سبروردی خرقه خلافت پوشید و باشار س‌شد عود 
بملتان کرده تن بتاهل داد و اخلاف سالح از وی باق ماندند و وی تدس سره 
تجم مغر سبه خس و متمائه (و,د) بچواز رحمت المی پیوست (روز روشن: 
۱۲۰ - 











۵ مبرزا بادسنقر« 


ان شاهرخ ممرژا در مجاعت و تمور یکانذ روزکار بوده - 
در شطرنج سبارت تام داشعه - گوید در شطرنج نبخه‌ای تالیف 
هو د: - آمذر شاهی‌سبزواری که اونتاد یلا جامی بوده این 
در م‌لید او کته« 


ربا عی 
در 7 تم او دهر بسی شیرن و د‌ 


لاله ,همه خون :دیده در, دامن کرد 


قبای ارغوای دربد 


حکایت کنند که خواجه بوسف اندکانی بروزکر بایسنقر 
میرزا در کریددی34 «طریی خظعز ندافت 2 اجن ود او بودتف 
دل مین خرانید اف آمنگن" خسروانی! او بو" چگرهای جروح تیک 
می‌باشید - ی زره هرا رز ویو چند اوبت خواحه یومف 
زا از بایشفتر طاپ ءضایقه ره آغرالاس+ صد. هزار 
دیدار , نقد_ فرستاد.. وه پودف ب "مد ها نایستقز این بجواب: 
او افرستاد + 


تتص که و فا رده اسلا اه نو نالا عدطم‌صتتن۳ظ ‏ ب1 

م۳۴ ۱۱ -عصصم همم عازن زد ماع ۳ 
چا مهار مقط صذ مط «اخصماعوی قه رععومجیردها بافنامد1 8صم 
,1268 ,۸,1 ۱۵۳ لا ,صز صجوا ۱۲۵۵ عظ . ,وق عمط زهعصمها مها سم رده 


,897 ,۸,1 1134 ۸.1 فا نج عفظا عفتعط هن اجه ۸02 اد 
(100 رم ,۵۱۶ع(1) عوفعی تمصاا 36 90 ,۱۳۳۵۴( 


نمی فر و شیم 
خود نگهدار 


[۳۳ پً - بابر ولد باستقز میرزا, 


او پادشا هی کریم و سلیم اطع و عادل و باذل و رعیت پرور 
بودهء فضلا" و هنربندان را قدر ایکو کردی - در-م‌دی و م‌دالی 
نظیر خود نداشته ‏ و او را طبع موژون و سخنی چون در مکنون 
بوده - این چند در دانه. از لعف طیم شریف؛ آوست 2 
در دور ما ز کته سواران یی م 
آن کو دم از رابت «زند .نی اه 
این جلطنت. اه ما زگدانیشی بافتیم 
دارا نداغات هرگز و داژد را یمامت 


می نوش و جرعه ای بمن دردمند اخش 
رند شراب خوار به از انم طی است 


پیدا کنند؛ من واناکس همین منی است 


متا که همه مدا ممود رسمه ات فعممننه تلع مسطعظ رز 

اه نوم میا اه ما ای اه لحم ۸۵ سر مق 
1 4وفهعهمده قط ,آتوما انل‌طش جمع عتط امه وعظ طعسابا معا 
مگ عمط اه عفن پرممءآسه صف 955 رانک روززاطاا2 ,۱52 ۸.1 
مهن( اه ودمامی حطا ص کامدهنط عهنطهااطمعم فص معصصدطا 
جملععدا مه ف4مططفما اه فصن ع . بووزنجموه وهشدد‌تمد مطا ۵4« 
جع من باه ,86۱ ,۸.11 م11 تونابظ ط28 ,187 ظه صسا احه مه 
94ص عطا ب4]ق اه تلا بو اه دمنج‌وبوق وا و ال 
صصص بالعصوو فا 1 بر92 رم رواععظن) حوطقظ رمصرجه عده که ما 
عاعتقهاجمه ععاز۳ عنطا کط راعن ع 9و۳ عناق همه نا از 

وم 3 











واق مات رابزننی معتوزانآرمیه چزانات 
1 بو -گواشه هایشن دود.دل خاق.در یی است 
۴ 


دارد, بزلفت او ,دل , زنار + «بند ما 
بودای کفر و کافری و هر چه در وی است 


جایر رسیده ثالف " زارت بکر رش 2 
لّلی وفوقف یافت که نون درین می است 


دری که بر مر" گوش تو شاه می ‏ نم 
ستاره ایست 3 او که باه می ۶ 


ترا.چه ,غم که توخود وا ععیشه ی بینی 
عم که ترا که که می ونم 
که ترا در جه زنیخدان ادت 
هزار پودف مصری چاه می ونم 
بخاکهای. سکابت. که آبروی.. مقمت 
که عافیت بر خود را براه مي بینم 


به. ,بردن. دل.+پاپ دو, چشم بجادو شن 
پمینه دو بلای تیاه می بیتم 


رتیت دل که وابذ. رخ آن ماه پاره نیست 
او «سکوی هلک اکن او میک بخاره فیسق 
که وا کنو دررای تولف 


ایدچا حز ایتکه جان بدپازند چاره نیت 


نوروز و نوبهار و می و‌دلبران خوش 
پاپر یشان کوش که غالم دو باره یت 


چوث جام 
درو ق کوه" دولیشاه, سدور است ؛ در شیوة س-خاوتث 

وجود مفریغ +ابری اخیار فراوان مدقولمت - ازانجمله کیت ,کنند 
که چون سلطان بابر قلعذ عماد را که تفخت. که املی بود,ممخن 
یات پدرهای حواهر نفیس پیشن او آوردند + :بدره ای ازران. به 
بی,از دصوصاف بخشید + خواجه وجیه الداینق اتداعیل نان 
که, وزیر او بود گفت ای سلطان اول. سر بدره.بکدای.- شادد 
خراج. افلیمی , را جواهز درین بدره باشد ‏ کفت.: ای . خواجه 
مقرر, است , که درین بیره جوامر نفیس خواهد بود. و بالاتو اژین 
اسبت, - هر که مر این :دره بکشایم ح, اهر قمدغی, فیس و دلم‌فذدر 
بایید دل. ,سا مفتون بازد, و. از ,گفته_,پشیمان, بوم» ,بان بهتز 45 
بموجب ابن بت ؛ 

از شمع رخشن ,دیده» همان .به که پلوزیم: 

جوم ,فایده ای نیست نه نیم 9 زسولدم_ ,»بط 
بزوگان ؛و که مقر ر «دافعه" انط» "که بمتراین شیر در بلی دم ای 
است - و این عیرت اپزعیدة: معایب. است*: " ب 


کرم خوانده ام عیرت سروران. غاط کردم اخلاق پشبران 
اما کرم را ثیز طرفین است - چون به نفر بد رسد آده‌ی,را از میتی , 
انسانیت بطریقا شیطنت مبدل گردااد که ان العرذرین کانوا اخوان 
المماطین - هر آئینه ضراط مستفيم که اوءط امور است اختیار حکما 
و فحلاشت - 


ب - تذ کوة الشعواه سمرقندی (ص ۲۹۶ - 











مخزن الغرائب 

حکایت کنند که معاویه بن. ای ,سفیان رفزی میگفت: 
الجاشمی جوادءوالمخژونی کیره واالتدیمق تجاغ» والاموی حلیم - 
این حکایت را,بعرض . اما لمومنین و امام المتقین. اعد اه العالب 
عل بن الی طالت علیه التحية و السلام رسانیدند - فرمود که 
عجب مردی یل و مدبو و مکار است - این معاویه دربن سخن 
دتصودی دارد - دار قبیله و کار فریش برین جار فرفه ‏ اسنت"- 
آنکه هاشمی را به "سخاوت تعریف" -کرده متفودش آنست" که 
هاذمیان بدین نام یک خره شوند و هرچه دارند پاافراط و تفربط به 
بخشند - داجتمند و درویش شوند هیچ "دس پدرویشان خوش ایست 
و.اطاعت فقرا م‌دم کمی میکنتد و بدین جمت از" حکومت مغزول 
میشوند - و آنچه مخزومیانارا متکسر وحف کرده میخواغد که آن 
عن‌دم پدین خصبات مذموم ,عشم‌ور شوند و میفرض طبایع خلایق 
گردند - و آنکه تمیمی را شجاع کفت غرذش آندت که آن فرقه 
ججت اسم و رسم خود را در ممارک خرف و خظر اندازند که 
م‌دم ایشان زا بملوان و شجاع گویند و بل تال" وال 
و آنکه قوم خود را حلام نامیدهء حام چیز بسات ۳ الف] که هیچ 
خوف و خطر ندارد و محبوب خلارق است - میخواهد که او و 
خاندان او در ننلر م‌دم حبوب و مقیول اند و .از خطرات دوز و 
باس خلافت زدیک؛ والسللام, + 


چون آلتاب دولت بابری از اوج معود به هبوط زوال کشید 
بوقنیکه دلم‌ای خلایی بر در دوات او قرار بانته بود و زبانما 
بشکر ابادی و عم او جاری گشته در آغاز طباشر سباع جوانی و 
تتعم[ و کاس‌انی] شاه از ص کب زندکنی ب.حل قافله آن جمانی تجویل 


فرمود و ماتم رسیدگان آن وک ناه خاک درکه آن خسر وگر دون پناه 


بابر 


[د] خر زده میخروشیداد و زاری کنان. در خواندن این" اریات 
بیکوشيدند : 


کای فک آعسثه رو کاری نهد آدان کرده ای 
منک ابرانا را مرک شاه و رانا کرده " ای 


آفتای را فرود آو رده ای از اوج خویشن 
بر ازمتن افگندة اي با خاکت یکسان"کرده ای 
نیست کاری ختحیر چون با حفیقت ممروی 
تصد خون و باله خاقی و تطع ایه‌ا() کرده‌ای 
و جین بادداة پابر درو بش دل و-نونند و عارف بود چندان 
تعلق باین خا کدان غدار [ نداشت] مانند اولیاء اقه آ که مرفت + 


عاشتایکه 5 خمر پم ند 
پیش معشوق چون شکر میرند 
هنم رحیل همگدان را از راشن خود أگاهی داد م .و وفیتت 
فرمود - شاه محمودرا بامرا و ارکال ,دولت سرد - و ازام‌دم 
مشمد بحلی حاحتل ساخت". و شاهد جدال معشوق بوده ,کلم تودید - 
تسکت جست ,و ,این ابیات میخواند ی ۱ ت 4 اپسا 
جان بح واسل شد و من از ان میقم 
[ گرچه دشواد احته ره من لمکن آسانل موم ] 


[دوست وقت رفین اندر روی من خندید د کنت] 
من چو دیدم روی او ژانروی خندان میروم 


یور ,گم تهرقت, | موکند , تجیل, ,ور ...من 
از میغی چول. ضبا افتانا و یزان میروم 











خزن الغرائب ۳ 
_ س__________________غ 
نعشی؛ او راء پدرش فاصنا بر,دوش. گرفته, در روضة_مدورة 

علطان الاولیا و برهات الاتقیا اسام ابو الحسن عل بن موسی 
الرضا علیه الِتحية و القنا بردء نماز [2 من شاهزاده: ] -قانت 
رعانیدند و بجوار ص‌قد امام در مدرمه شاهرخی: برقی طرف. قباه 
مدفول ساختند - و هیچ لسن از سادطین نامدار و خواتین عالن 
مقدار بعد از رحلت او از دئیا ابن قدر و بیزلت نداد - تاریخ 
وفات ساطان بابر بپادر را عزبزی. بدین ننوال کفته : 

اه بابر" شنبی "که از" عدلش 

عدل توشروانه شدي , نامخ 


بود راسخ چو در بخا و کرم 
کشت تاریخ نوت او راسخ 


۰ - مير ابو البقا بقای» 


ناخل کامل بوده - معاصر ملطانْ حسین میرزای بایقرا است : 


در عالسن ذ کو وبرا کرده‌اند ب-ومولد ۳1 ءدفنشی هرات امت با 
بسعادت شمادت ثیز مستشمد گشته -.تاریخ شهادتش را "شح ممح 
علما مس د)4 یانته ائد» ویراست : 

۰ باعل یه 


, - عباراتبی قلابین.[" . ] از تذکرة الشمراء سرقندی "قباس شده 
( و وس ()- 
۴ میور اپوالبقا بتای (سنه وتات ۸ ه) ابر تو هی از فضْا و دانشمندان 
روزار و از معاعرین سلطان میرژا سلطان بایقرا است (ذ کرت ااشعرا:* هی ۲)- 


نه خال عتمزین بالای لعل .می . پر-تش 
نه عکس از محر پنداری که بر آتش نشستن 
امی دی بیا بگذر كً فکر حستجری من 
که روی من در نیت آعی ماند بروی من 
مکر خانیت اشکست سیلاب بمارم را 
که مجروید نمال :سرخ بید ازطرف‌جوی. من 


کاداناً ما زافی 
در خانه اگر بود چراغ 


۳/۸ث"- بدر الدین چاجی! 


وی مداح ساطان محمد تخلق پادشاه د هلیست - و معاصر خسرو 
است - دیوانشی تام لو ,و مفلا امعت ۲ اکمی مس‌دم هند فخر 
مهکنند که فلان کس دی ان جاج را درص میگوید» از وت : 


از داد تو بر کام و زبانجا شکر افتد 
وز بوی تو در کشن جانما شرر افّد 
خورشید چنان مست شهد از ساغر مرت 
کو را خبری نیست که پربام و در افعد 


۹ - قاضی بصیر رحمالّه علیه, 


این چند بیت وبراست + 


- صاحب طبع و هاج مولاتا بدرالدین چاج از وطن خود بدهلی آمده 
و مداحی تثلق شاء پادشا» و پسرش محمد شاه می نمود و بعلات شایان عتاز ض‌ 
بوده - دیوانش تخمیتاً حش هزار بیت است (ذ کر؛ حسینی» من وب) - 

+ - بصیر : قاشی ور الدین سمرقندی فبل تلجور امیر‌تیمور از مسند آرایان 
معرلت و طریقت بود (روز روشن» ی ۳و ) - 











بر براه عشق واارو در آلوی او خوا هم انباد 


اقب قینت" سو- دوه مرا این "آززی * خراهم ناد 


کر کشم‌منت بدور از حام می‌خراهم شید 


ور نوم باری بگردن از سبر خواهم نماد 


ا هرک لکشم یادستو ۰ تا اد نگیم 
کر فاد کم از تو که بسیار انه- گریم 
۰ - مولانا باي بخاری! 
ین بیت ,وبرایت ری 
نه جورش را نود حذی نم صبرم۲ وا, بود بایان 
حه حور امدتابن کداو دارد چه صمرا.ت ابنکهمن‌دارم 


۱ + بدیع تبریزی 


پی وا بیث از عزل ووسفت: 


سس 


ی سس 


رب مولانا باق ماوراهالسبری بکه تاز میدان سختوریبت : 
نه آرانی از دردش فی اسید. زیستن .دارم 
بمرگ خود شدم راشی‌چه‌عر است اینکه من دارم 
ته جورش را بود حدی نه صبرم را برد پایان 
چه ورست] که‌آودارد چه مبرست‌آینکه من‌ذارم 
چنین کز دل شدم بای اسیی عشق دلجوی 
نه دل دارم پلای ‏ بمر جان خوبشان دارم 


(میحکلشن » ص وه) - 


۲ باطنی بلخی » 


ابن ببت ودر است : 


۵ 


بیکه ذارگا تگدل ای غنجه خددان: ما ۱ 


جا ز دل آیذ بتنگ وادل گرفت از جالسا 


۳ - حاقظ کنان ابروی پناهی ۳۲ 


اپن بت ازوست : 
به کلگعت جمی کر آید. آن غنچه دذهن بمردن 
تاید *# سای کل از شجلت از چمن بیرون 


۲۳ - بدبع الزمان میرزا این سلطان حسین مپرزا بایقرام 
این غزل دز ملثیه فرزند خو3 کته : 
وزیدی ای صبا پر هم زدی گو.ی شیدا را 
عکتی زان میان‌شاخ کل" تورستة سا زا 
چمن پوس دهگدت و عندلیب ازاهمه خوای‌فاد 


پریشان" ساختی بکهاری اوراق کلمازا 


, - باطنی : مولائا پاطلمی, .بداری و ,بروایتی,یلیتی مردي پا کیزه صورت 
و عاف باطن بودی و شرف زیارت حرمین شربفین جاسل نمودء(عب حگلشن»ص ۱ ۵)- 

ب د از اموزونان حراسال چشم و ابروي داشت اژین رو مشتافان او را 
حافظ کان ابرو میطواندند (روز روشن» ص ۳۹( - 

م - بدیع الزمان میرژ| وله سلطا حسین ميرزاي بایتراست - یمد از پدر 
يا برادر کمتر خود مثلفر حسین میرژا معارنات کرده آخر بخدمت شاء اسماعیل 
صفوی رسیده چندی در تبربز سا کن بود تا با سلطان سلیم خواند کار بروم, رفته 
در آنجا در منه., و و بمرض طاعون در گذشت - در قتل ‏ پسرش د مومن,میرزا 
عر‌ئیه کنیه (آتشکده» ی ر,) (روز ریشن» صب و . ,) (تذ کر حسیتی می جو)- 
در روز روشن این اشعار زیر احوال بدیع الزمان میرزا مندرج مد - 











فغان از صرصر دووال بخاک افءاد شف‌شادی 
که بتماید مگر روزی قدابت سرو بالا وا 


حمچو شمعم رفته جان سوخت آتش پازه ای 
آ» چون سازم که جز م‌دن ندارم چاره ای 
پیثی عاثشق نبود قیات جانان از جان 
نر خ معشوق شکست آنچه زلیخا میکرد 


زنتو ۲۵ ۰ امن 


۵ - پور ای جامی, 
دو لنشاه نرفته دی مستند بوده و فاضل - آبا و اجذاد او 
تباث ولایت حا بو ده اند ص‌دی خورش طبع و هجا کو اوده .- 
و پباگرد مولانا ون الدین است که به قبایئی مشمور است - 
در مدح ارخون محان تصاند را دارد و با خواجه همام مشاعره 
کرد - و در بحور مشکله چند فصیده خوب دارد که بتتع الجو اب 
است - این عزل وپر است ؛ 
بربیاض آفتاب از شب رفم خواهد. کشید 
باء را بر صفحه خوی فلم خواهد کید 
ایخب ای از سر بالین بیماری مرو 
بیدلی سر در گریبال عدم خواهد کشید 
1 - پور ببا جانی : مولانا قاخ الدتن خلف ثانیآبپاه الدین جامی و 
شاکرد ملا رکن الدین_قبائی بود - وی از ازباب علم و فضل است و آبای 
گرابیش قضات خطذ جام گذشته اند و با خواجه هیام تبربزی سطارحه و 
متائلره. داشت و به قربیت خواجه شس الدین #د صاحب دیوان 5 رش بالا 
کرفت و در عبد سلطان ابو عمیه کورکای رخت سفر آخرت بر بست 
(روز روشن؛ ص ۱۰ - 


پر حذو بای اسب ای همسایة بیت الجزن 
کز عرشک گرم من دیوار نم خواهد کشید 
عشق پنجان داشتن شرضت ابا هر نفس 
آه آتشبارم ار ررزن علم خواهد کشید 
پارب‌این یک تطر؛ خون کاثر | همی خوانند دل 
تای از بیداد مهرویان ستم خواهد کشید 
میکشد بار غم مبوب و میگوید ببا 
هر که ع خیش ضرورت‌بار عم خواهد کشید 


خیز ای شکسته حسن تو بازار نو بهار 
می, ده که دی مه. آند و شید سرد روز ار 
مغ از هوای سرد بخاک التجا نود 
ماه گربخت زآب در آتش بزینهار 
شد در پیاله بادة انسرده آئچنانی 
در " عفد پلوار کی" لفل آیدار 
در صفت بنگ 
بنگ است کوو عتل تور کرزدد 
عر دس که علفب وار خورد خر گردد 
اسر قناعت است یکجو بس ازاق 


تا ممی وجودت همه از زر گردد 
گر شد. گهری ژ درج نوشیئت کم 
در حسن کشت هیچ 7" تمکیعت کم 
د" ماه زا اطراف" رخت " نمی تاد 
گو باش ستاره اء" ز پرویت کم 




























" رن الفرالب 
م۳۹ کح 


۲۲۹ - مولانا کمال الدین پنای: 


در سخن سنجی و هنرء‌ئدی سر 3 کلادشی اف 
و روان است "ناخن بدل میزند - اک غزلباتش , خوانددکان قولن 
و تصتیق برآن بسته اند - این چند دانه ازان خرن و تطره ازان 
دن ۱ 


امسر مه آنکیه.سیاه.. کرد چشم بار مسا 
چو چشم بار یه کرد. روزکاز. مرا 





ای که دیدی بر سدثلاز ناز حانانا صا 


۳ 





















چون عدان در دعت‌او بین رمع جان سا 


بماشی. گفتگو او را ازان" نستم 
که عاشق را زبان او را دا نیت 


, -ملا کمال الدین» نامش شب علی بود - در فضل و هتر اعجوبه وقت 
نو هل شیر از گنه کیریببای او آندیشه ناک ماند.و همچنین ملا جامی از 
دخلبای بجای او (شمع آنجن »خی وم)- 

- بعاشق کنتگوی او ازان نیت (شع انجمن» ص م) - بنائی حروی : 
معمار طبیغت او بنای من بلند سانته و سمندس اند پشا, معني دلپبند انداخته» 
بتول سید غیات الدبن منصور ملای شاعران و شاعر ملایان است - وتتی تعیده 
در مدح علی شیر گنته" کنرانید و صل خاطر خواه ئیافت لا جرم بعض الفاط 
قصیده را تثییر داده بنام سلطان احمك میرژاکرذ و ابن قطعه را باببر علی شیر 
فرستاد : 

دختران ی کهیکر فکز نن اند هر یق را به شوهری دادم 
آنکه ک بین. نداد و عنین بود زو کشیدم بدیگیری دادم 
بتایی حیاتش انجدام پذبرفت فی نمان‌وعشرین و تمعمائت(خرانةعاس:/صیوم) - 


کار من از فراق تو بسیار مشکل است 
گر و ترعمی نکتی کر مذکل است 
پیش نو زار م‌دنم" آسان بو وف 
حرومی از جمال تو سار مشکل است 


از کلشن کوی, تو دلم غرقه .بخون.رفت 
چون لاله بداغ دل .این باخ . برون رات 





این . خالما بروی تو از مشکناب: چیست 
چندین ستاره سوخته. بو آفتاپ. چوسحت 


له بر آشفات زلف بار مس[ 
کد بر آشفت روزگر ضأ 





ار بیکشدم, زار,و صصا غم. که ارو خاق 
پرستد پد تقریب که مسکین چه گنه داشت 





ای جون و دکزانم سره کازی میبود 
تا به مشغولن" آن بیع فراری" میبود 
کر کسی قبر «شجیدان غعت.را میساخت 
هو قدم .بر سر کوک تومزاری ‏ مییود 





فیت عم کر بت آن نازیم "فیکشد 
اینکه ازدال عن آکه لیدت اینجم مبکشد 
که بلطفم جان ستاند که بکین خوتزیزدم 
چون. کنم کاه. آنچنان له اپدچنیتم میکشد 
چرن نجی پا بر زم جان ک برم چون‌آنزمان 
هم عم پای تو هم رشک زمينم میکشد 














ص‌دم.. چشم. بقصد اشک کلگون منتد 
رودی این يد م حهاه کندر نی خون بدند 
گفتم ای یلی: ترا زلف مس چیست ٩‏ گنت 
هست. این زئجر دلمای که منرن منند 


شند.به "عید و دل از ابرو هلالی باد کرد 


در ار مامی اجنین دیواق بنیاد کرد 


ول از هوای رخحت شک لاله کون ازبزد 
خیّال بده بر آن داردشی که خونا رید 


موج ,گریه شوت غرق آب کشتی چم 
اگر نه ضیدم چشم آب. ازو برون ویزد 


خال "در حلته چشت که ننایان شله است 
دیده ماست که در روی ثم حمران شده است 
باز. ککون, ده رخسار تو, [ز] آتفتایی 
مجلس ما, ز وخ ودک کستان" شده املت 
بب. بدندان,چه" گزی, از ی خاموشی. ین 
1 
بناله ام را چو حیب آن لب و دندان شدهاست 
خواهم غبار گردم در کوی او برآیم 
تا هر کد ند او را در چشم او در آیم 


من. مانده با دل. شود در چاء غم بنای 
پایم خلاص ازین غم با دل اگر بر آیم 


ببوسه ای که دعی زان دهان شچرینم 
هزار بار رای بجان شوینم 


از توا بر «کندن آدل ممکن اگر ام مودی 
به تمئای"تو من این هعه جال نی کندم 
تشم هر لحظه‌جان‌در پبش‌جانانیکه من ذارم 
اکر مقبول جانان افتد این جانیکه من دارم 
ز دست جور آن کل هر زمان صد پاره میکردم 
اگر بودی درستی در گریبانی که من دارم 
پر بشاق میکند مشاطه هردم زلف آن مه را 
نمی اندیشد از حای پریشانیکه من دارم 
جکر خون هن عرا از حسرت آن کل ازان باشد 
پر از خون جر چون لانه دامانیکه من دارم 
بنیاهانی موئید از بنایی وه کجا ماند 
مسلمای دور امیلمانی, ,که من دارم 
عذر دستش بزمین. بوس ادب میخواهد 
اینکه افتاده سرم در تدم قاتل من 


هر زمان نوعی دگر. خود,را گداي, او کنم 
تا .باین تتریب "پیش آیم دعای.ا و کنم 


ترا نه نکم لعل است بز. قیای» حریر 
شده. است .قطرة خون .منت گویبان گر 
زکواة حسن ز چشم قدم دریغ" مدار 
که ستحق ‏ کواة اند م‌دبان. فقمر 


مخنی سازم و ره جالب کوش فکتم 
تابه - تقریب سخن چشم. برویش. فگنم 





















حون الغوالب. 




























































































































































شعافت و روز سوم شعرا 


شدم تا شهره درعشنت گریزم هر کرا ایثم 
که میترسم. به تقریب‌من آی درا خیال او 
وقت نظار؛ رخت از یم خوی. تو 
چشمی بغیر دارم و چشمی بسوی. نو 





به مژکان من از خون جگر بریکدگر بسته 
که ی او م‌دم چشمم بروی غیر در بسته 





بهرخازو حشی چون غنچه در کش دامن خوّدرا 
کز ین غم‌جا کس‌خوا هم زد چو کل پیراهن خودرا 
تخواهم دامتت چون لاله از خون من آلوده 
خدا ,را بمر قتام بر میان.زن دامن خود.را 
ز درد هجر و آهای همنشین حالم چه هیپری 
جه باشد حال بیمار یکه داند م‌دن خود را 
شب از همدایه میترسم که بیتد اخطر اب ب+ن 
ازان روشن نمیسازم چراغ مسکن خود را 
بنایبی: کاش بودی ساب تیقش هرا براسر 
.که می افراختم بهر تفاخر گرد خود را 
پسته. دبوانة آن لعل محندان باشد 
"که خورد سنک جفابر مرو خندان. باشد 
مان دل وطتی نیت ز جان. رنجه مباشن 
دو ه ووزی که درین زاو یه مممان:باشد 





۳۸۵ ۰ ۹۰ 


ذوشته اند که چون سلطان حسبن میرزا باشر ا بعالم حاو دای 
م‌اتی که کفته بودند در خدمت فرزندان 


۳۵ پدر شروا 
سس تست سس تک 
و بازماندگنشی میخواندند چون نوبت بمولان! بنایی زسید این دو 
پیت را میخوانذ و ماس عزا را از شگنتی و خنده میدل بمجلس 

خغادی و مهرور میگر داند ب 


اه باط-ان حسبجن بایقرا 
از جمان رفت غم نباید خورد 


مغلمی .. کوسجی " "برات - برفتو 
کمنه پر اوزبی بمرد . بحرد 





با حریفان میل جام لاله کون کردی دتر 
ساغر چشم مرا گرداب خون کردی دکر 





بت خواهن] 4 دلم ولو اان 


کز کی خار خار فیست ترا 





سنخن با من نگوید نشنود هم گر سخن گویم 
سکن اکششش بو خداارا ادن با 





تو بره روان و ری بنظاره‌ات اباب 
بپوس چو روه‌تای ز هوای شاه دیدت 


271 مولانا پدر شروای.. 


دولت شاه نوشته شاعز مکیل و خوش کری و متین بوده . 
پا مولانا کاتفی مشاعره, دارد - .ویراست. : 

ستعانه" ژ مغ" دلا "من" از" کبای 

وز دیده گربان نش زن " تنک " آی 


معلمی کودجی برفت برفت (ت کر حمینی» ی برب) ذ 


.لته 




















خر التراشب 


> - مولانا بیضا: 
این ببت ویراسث : 
پزن برسینذ من خنجر و بفکن سر از تن ۳ 
در این خانة تازیک را بکشای زوزن هم 
۸ - مولانا بیانی 
ویراست : 


گ‌ روی نو کار من بیمار بد است 
وه که بیمار عم هجر ثرا کار بد است 


ای بیانی نکتی پیش کش ناله زار 
زانکه آرردن, باران وفادار بد. است 
۹ - مولانا بقلی؟ 
اسید نظام, الدین علیشیر ذکر, درا نمود» - و زنش 
قوف آتون نیز شاغرة مستعد بود»- درمیان شوهر وزن مشاعره است 
بلا بقایی در حق یی آئون میکوید : 


ب - می‌ژا ابو تراب بیضا همراه ذوالفتار خان امیر الاایا برد - آجر عبر 
اعبی شد - روزی نواب این ابضرع گفت + ۰ 
غزق داغ لاله فقمو؛ ماست 
مزا مضرع رمانید : . انور چشم ایاله تبوة مانت 


پیج هزار روپیه انعام یافت (هنيشه بهار» ص (م) (منمع انجدن» هی وم 

م ‏ دانای دقاثق کلام رزبی و بزمی شاعر شوخ طبع ملا بتای خوارزمی» 
اب علی شم معتقد ملا بود» و ملا کوی از معاصزین,ربوده - ملا رابا متکوحذ 
خود توق آنون نکته‌های شیرین و پئله‌های نمکین بمیان آمده (تذکر؛ 
حسینی »هن ۶ - 


باران دم پوره زی کشت 

۳1 ب کارا کت شبه. چوی . ازو ,,پشت 
گر .پشت بسوی او" ,دمی , خواب 
بیدار کند .. بضرب. .انکشت 

یی آنون در جواب ئوهر میگوید : 

هتخوانی "ستت. ری  .‏ کشت 
روی نبود ازو , بجز ‏ پشت 
فوت نچنانکه تواند. برداشت 
ببتر بود از پشت دو صد مست ما 


۰ - سیر غزب بدیی طوسی ۱ 


این ببت ویرا 


جد بار الثر بجور ص کشنه بیگناه 
هرگز نگفته ام که کناهی زکرده ام 


۱ -,میر مجمد پاقر طوسی ۲ 
این ببت وبراست : 
چنان مستفرق فکرم کهاگرتحبیح زاهة زا 
بخاطر ‏ بگذرانم "رشن" زنار"نیکردد " 
۲ - مولانا بدر قاشکندی" 


از چاشنی فقر صیبی داشت..- ازوست : 


-بدیمی - میر عرب میستای (روز روشن» ص ۱۰۴ - 

م - چنان مسیفرق عقق مکه گر تدبیح: زاهدارا (روز روشن » ص «) - 

پ - هدر تاشکندی ۰ درو بشی بود. آزادی . مشرب. و یکی مسرت (روز 
روشن» ص ۰ ۱۰) - 

















وه از راز روی دارد چشم. ولو بار من 
قاب شد ازقد روان ژانر وی در بازار سس 
همجچو آه سرد صبح و کریماق گرم شنمع 
آتثن اندر خود زند دود دل انکار هن 
کو مپر شو آفتاب و .گو«عطارد.تعر شو 
سر تخواهد تانت این قد کمان آثار من 
هر محر مائند شحع اندی از عمر خویشی 
صیح. را در خنده آرد گریذ :سیار من 
این دعای جمله ثا مشروع گفتم زین وس 
ذیل عنو درد کر و. دست ابتغفار#۲ن 


من لیم این مور کو را سایه نبود بو ژمین 
نیت را هستی بود در معرضن آثار من 


۳ - مولانا برندق! 

بت آند شعوای" ند خنود ات و تربیت یالته شاه زاده 
عالیقدر پایتر| بن عمر شیخ سلطان بن آمیر قیمون استم- از 
پخارا د سمرتدد به خراسان آمده چو طیع او بایل به هزل د 
مطایبه بوده - اکن مرا را هجو گلته نمایت تبز ‏ زبان فصیح 
بو ده لجذا همکنان ازو هر اسان بو دندی 3 او را اوءتاد خطاب 
کردلذیء و در عق عواجه عصمت این مت وی دمرق 
دارد: 


- برندقی * امیس بماهالدین انن اب تعرت شاء بخازی است + دو سله 
خممة عشر و ثمانمائة (۵)) در سمرقند وداع عالم فای نمود (روز روشن؛ 
ی و. ,) (تذکرة الشعراء صمرقندی» می دومع ب) - 


پدعشی سمر فندی 


در بخارا خواجه. عصمت گر چه دارد شبرق 
در خراسان خواجه عسمت نیست یی عصمت است 
اين غزل ویراست : 
لب شیرین تو با تنگ. شکر میمائد 
در , ,دندان. تی با عقد.. گنز میماند 
ند با آن هه دعوی و.لطافت »"کو راست 
یک حدیث ار شنود پیش تو در میماند 
گر به بستان بخرامی‌بی ایذار: رهت 
فان ده رده هنماد 
با تزا قزر شکن زلف مسملسل مگذار 
که ستیم است و دران راه گذر میا زد 
نادار :ار بگذارند + کسان در. عالم 
از. برندقی خن فخل و هنر میه‌اند 


ای مولاتا بدخشی سمر قندی ۱ 


از حمل نخرااء ات - دل بمخنوری مس ثیه عای دارد م ق مادح 
میزژا لغ دیگ آشت - ابن دو.بمت از فصیده؛ غرای آوست : 


ای زلف شب مثال ترا شب در آنتاب 
ینب که دید بایه که الند بر آقتاب 
- نولانا بدخشی از جمنة فضلا است و در شبر سبرتند بعید" دولت 
ال بیگ در -خنوزی ند عالن دافت و مر آند غعرای روزکار بردو سلطان 
و اابرال عمد او را در سختوری مسلم میدانستند و در مدایح پادشاء مشارالیه 
تصاید غرا ذارد و دیوان آو دران دیار مشهور است (لذ کر ة الشعرمه حمرقندی» 
۸( 





















"رن الغراشب 
زا عیست طره تو "غذایون که آشیان 


۰ :2 
بالای مرو دارد و زیر پر "اقتاب 
















۵ - وزیر زاده خواجه شجاب الدین عبدانه بیای؛ 


از امران فاعاان حننتین میرزا مت "در ااهلیبت و فابایت 
باتران خود مناز بود "این چند. بت از آزادهی ی شریف 
اورست 
آ: کی هر که ونا" بود ابید دل "من 
غمر ومجدی اژو هیچ نشد حاصل من 


















درین فکرم که باخود همدمی ز اهل وفا پایم 
دلی جون خواد. پر یشان زوژکاری از کجا یابم 


خوش آنزمان که خعی‌گرد آن عذار نبود 
مان" حشن توا و غجّق من غباو نبود 





" درین امار بر آند خط تو وه کین بار 
بمار احسن ترا حن .هر ببار , نبود 





, - بیای + خواجه شماب‌الدین عبدانته مروارید کرمانی که در عالم 
جوانی از حضورمللان حسین مبرزا بجهر عبدارت رسوده و بعد ازان از راء بحران 
به هند رخت کشیده چند دانه‌های مر‌وارید خوش آب و تاب بنظر پادشاه هند 
گنرانیده عز فبول یافت و ازان پمد بعبداته سروارید بأتپ گت - جایم فضائل 
انسان بود و در تلم و نش علم اوستادی می افراشت و در خط نستعلیق. دستی 
داشت و در سته تنتین و ئلبن او ثماق و اربعین از مائة عاشره ٩۳۶(‏ یا ۸ع٩)‏ 
,زبان از تکلم و ببان دست (روز روشن* ص ۱۳۵) - 








«ساطق 





اکر آئن عندوی _ سر زلفت _ چنین" ,ماد 
عجب کر یک ستلدان در ,همه روی زمین مائد 





بیانی آستین مازد حجاب کریه از دم 

رزین غانل که از خون داغما بر آستین دارد 

از هاعران خوش کوراست:- خزل را ناز ک تیگوید - دولت شاه 

نوشته بعید علطان خلیل بمادر بن امیرانشاه گوران 

در خطه سیر قنل طهور بافده 2و کویند حصییر ی تخاعل .داشتها 

خواجه عصمت اه بخارای رح‌انته علیه چول #ابلیت و ذهن 

او بدید کفت حهیر قابل بحاط بزرکال نيسته, ترا بساطی تخلص 

کردن اولی است 2 او" معتقد»" واه " عصممت و متکر 

کمال خجندی است - گویند شیخ , کمال او را دعای بد و نفرین 
کرد تا جوانا من گنه کندا< اجن-عترّل بقاطی راست : 

بیچکد دمیدم از میم دهاتش آبحیات 

ساذه چشمی را که مثل او ندیدم هیچ ذاث 

من ز بخت شور خود بریانم ای پسته دهن 

۶ بکرد شکر نورسته میگردد نبات 

تشته لب در کربلای هجر می میرم عجب 

منک بر وعه حسن از د ده مر رم فر ات 

از دهانش بوسه ای جستم ‏ زکواة حسن را 

کفت خاموش ای گدا بر هیچ ک باشد ز کوا2 


- پساطی در ولابت مزبوز (سمرقند) پامن حصیربای" مشنول و اوایل _ 
حال حصیری تخامن .میکرده و از تَاضْذه " مولافا ‏ عصنت " بخارالینت ۰ 


الجکم او بساعلی تخلص کرده (آتشکده ص بمج) - 

















خزن الغراثب 
آن بری رخ با پساطی کفت از روی عتاب 
[۳۵ الف] کرد این بازی مگرد آیا نمیتوسی. ز مات؟ 
کویند شبی مغتیان در مجلس «اطان خلیل این مطلعم از شعر 


بساطی خواندند - بادفاه‌زاده را خوشی آمد تا کس فردتاد و بساعلی 


را طاب داخت و بعد از تحسین یکمهزار دینار پدو ید : 


دل قیغه ۰و جعتمانتو آهرکوشد برندش 
مستند _مبادا که بشوخی شکنندش 
۳ مولانا پادا شاه ۲ 
این بیت وبراست : 
چه دیده اند گدایان عشق از در «دوست 
که هر دو عالم فان در نظر تمي ید 


7۳۸ مولانا بلیل یردی ۳ 


"پابل. ز جفای دوست. فریاد ‏ "مکن 
در پیشن +خسان ز دست, کل داد مکن 
خوامی, که د: فید عالم آزاد شوی 
0 / 7 عشقی آزاد مکن 


مت تکار خوش پودن دهتتبو 
خواهم که سر .زلف و دا همم ی 
ذیروز بزلف پار مالیدم .دس 
آس‌وز هنوز "هم میدهد دستم 


در ۱ 
م بابا شاه ثربتی: از شاعران عبد شاء عاس ماضی حافظظ مصحف ید و 
در حن خط نستعلیق وحید و به عود وازی فزید بود - اسلانش از تمپاید و 
چکارت قیابش در اصنمان: + بعضی اسفهان. نوشته .اند - وفاتش سثه تسعه و 
تمعمائة (و.) در شبر تبربز دای شه» (روز روشن؛.ص وه).- 
- بلیل : از خوش نوایان گلتان) بزد بود (روز روشن» ی[ ()- 


۹ - میرزا باقر نجم ثانی ۱ 


در عمهد هانگ پادشناه بمند آمده ترق نما بان کر ده ۹ 


وپراست : 
غالبا در.هند زلف او طلسمی, بستد اند 
هر دل آواره نجا رفت دیگر بر زکعت 
خون دل ریزم مان از بیم طمن بدکمان 
در جکر آنم نماند و نوک مزکان بر نگشت 
غشقم که بجز درد و غم یار ندانم 
هجرم که بجز دیده خونبار ندانم 
در کعب1 مسلها نم در بتکده کافر 
الیتتی نبعه و ژنار ۲" ندالم 


این دو بیت ویر است ء 


یی رورا ره دیع رتیه 


که خط بشدگ _ :۷ آن توا داد 


خبابهیسس را میدانم دای 
ولیکن | 7 پیش اعلارشی "جان توان "داد 


- باتر ؛ باقر ان از اعفاد انیز نجم ثانی ست" که در عبد بنیز 
هندونتان رسید و بیاوری نجم طالع بنتصب عنلیم فامز گردید و در اوسط بائة 


عادی" عهرا زاو به. تحت الازض کورستان گزید (سیح کلشن + ص ,۵۱) - 


ب«- الاجل بدرالدین شرف الشمرا القوامی الرازی؛ امیر توام ی که قدفضل 
از وی با توام و خد هثر بدو باتوام بوده مخدوم او قوام الملک طفرای بود.و 


او را بوی ثسبت کرد اند (لیاب‌الالباب» سم وج)- 























" خرن الغرائب 


اد اد 


"۳-.- مولانا بجاری قمی 
وی از اولاذ شیخ اپن پاپویه است - در عجد جلال الدین 
اکیر پادشاه به هدل آنده - تقی اوحدی ذ کر و برا نموده - 
مص‌دی دانشمند و صاحب کمال بوده - ازومت : 
این چد حتن ادت که آبارخ هرکشن ازودت 
دربن جه شءحیست ک5د بزم دوحمان روشن ازو ست 
این جه طغیان حتولست بباری 45 دگر 
جاک در پیر‌هن مب و تا دامن اژوست 


مایت کم جاابی 


در همان عبود بوذه است. ‏ و یراست .: 


۰ 


سا" دل در شاجای کل کزار نکشاید 
دل خون بستةٌ من جن_یکوی یار نکذاید 


کسی را لاف یکرنی رسد د رکفر زف او 
که او ثار تعلق هرکز از زنار نکشاید 


۰ ۳۳۳ 0 باقر خورده. کاشی ۱ 
. به نسبت مقصود خورده فروش» که از شعرای مترر کاشان 
و برادر او بوده باین لقب مجپور شده - ویرامت و 


او را خرده فروش نوفته - در آتاب عالتاب؟* ست که او مرد متمول بود 
و ارباپ تذکره از لفظ خرده غلط جورده اند - بخرده نام دپبی‌ست متمای کشان 
و این باقر عرید محمود متوطن خرده بود - زمانیده شاه عباس" باضی بقنوای 
علما_بتتل مجمود.متهم بالحاد و مریدانش فرمان داد باقر نیز گرفنار آمد و 
عرنبه داد که بوي. نگرویده بودم بل بایملای عشق شاهدی از می‌یدانش 
بحیلً ارادتش یکجاین با معشوق حاصل "نمودم» و بعق علمای خراسان تصدبق 
قولش نمودند - شاء از قبلش در گذشت. (روز روشن» من ع9) - 


- باقر + تخر کی که در «*نکارستان۲ با تباع بعفي تذکره نوبدا 


روزی قفیا که خاک وجودم دهد پراد 


حر کرد کل »کون کردچم غیاز: بخ 


وقت ‏ س‌دن بزبان نام لبت آوردم 
لذتش تلخی جان کندام از کام ببرد 


اس اثروز بت ای شم مدکرر ره است 
امشب از پا بنشین تا دگری ‏ برخیزد 


مدعی چون رک کردن بجدال افرازد 
نیم تصدیق بنانش نه و خاموخشی کن 


یا رب آن سوز فکن در دل, دیوانة ما 
که کلیم آید و آتشی برد از خانه. ما 


کدام غم که نورزید با دام عشتی 
روم, بناز _ که معشوق روزگر منم . 


تنگدل کردم اکر ‏ خیمه ‏ بگزار زنم 


کل شود غنچه اکر بر سر و دستار زنم 


نک هم دوش بر روی :. افتادو ژ خود رفتم 
معا ذانته گر روزی تکام بر نکه افتد 














خزن الفرانب 





با مر «بهر کض که نشستیم؛ تکین بز خاست 
هر تخل" محبت که نشاندیم چئین "خاست 


جلاک هندم و" خوبان ی تلف . او 
که. تا اشاره -ابروکنن دوز" آغوفعط 





کوی تو فلا دعا افتاذه است 
رد کید در دن کایسیا افتاده است 
۶ چشم پابروی تو اندلخعه اهم 


عراب., ز بطاق دل..فا افتادها اضعا 





خوش آنکه ترا بخویشتن بار کنم 
درد دل خود پیشی تور اظهار کلم 





نرمسنت ‏ پالین+ تون +آیما «تحرق 
از خواپ خوشت بوسه بیدار رکنم 


1 ۱ ۳ ۰ 





۷ رت 4 


آبدی بنشین زمای میت لت ,وم 
اینقدر بنشین که برخیزم. پقربانت. ‏ شوم 





عمار پحر مکن رخ از من پنمان 
خواهی که ترا به بینم ای آفت جان 





بیکتاش بیگ 





۴ بیکتاشن آبیگت؟ 


ویرانت. ۰ 
تا بار دوش. کین شود انتخوان.«۱ 
خود رفته ایم و کنج مزاری گرفته ایم 

۵ - بهادر خان 
ابن خواچکی سبزواری است : 
در کوشم‌ای چدم نو دیدیم و دافتیم 
آن تمعتی, که شحته ,بما در کیراب کرد 
۹ - مر عفیل #ذصی۲ 

هدانی بوده - و پراست : 

پنم‌ان کنم خدنگ تو از چشم خون فان 

۱ ترسم که دیده بیند و دل آززو کید 
بلیلم» ابلء بفوا پردازن سنان: نیستم 

باد هبجحم » لیکتب محرم در کاستان نیستم 

[۳۵ ثِ حیح امیدم. نزد بر روی, بختم شنده ای 
تا بی باشم , غمین شام ,غرییان" لیستم 





تکو طغلت و آاداندته باند متبر و لثلف ار 
کعذاش در خورحس است‌و تسد جمان‌ا راد 


+ - بیکناش بیک اصغمانی : شاه عبای:ماضی او.زا بافتتزی بالوش تر کماوٌ 
برداشته بود (روز روشن؛ م و )2 











۴ -بزمی "همد ان از شعرای پا یه تخت شاه عباس سای گذفته 2 موق 
شیرین فرهاد را بکمال بلاغت و لطالت نوخته -ماهران لین طب تحذافك او 
ماثل و مدز" تعیعان" بزم "سنتن "ید آهمدذانی و قائل" بودند (میح کلشن» 
۲و)< 


جون .و خراس . چشم‌ايم . بربند 
وانگاء بگرد. سر. خود می گردان 








ای کش" غم, از , بیاژار < فروشند در زنان خوی او کفق زیر وخ 
تا جان دهم آجا که غم بار فروشند شد بدور عشق من امیدفاری بر طرف 
رحمت بز آن بلبل شوریده. که کل را 
پیند .که بچینند "و ببازار " فروشتد 


نه من بکل نگرم نه و سوی بلیل بین 
ترا بخویی و ما را -بمشق ,سوکند است 


ازوست : 
و رده گردی حفا مینمای 
4 عقه< سا بیه فا بینماق 
برخت سیر ببیثم بیکنکن مگذو ای ور , دیده 


ثر سم که ترا بار دگر دیر ببیم از ذر چشم من شتا میتمان 


ن-_ ۳ ۲ ۰ 4 دم ب2 :9 ‌ ۱ 
چشمم که سور خی لاله : هی + بت ی 
۱ پزمت ۳9 قطر های + ۱ میت مها ك‌ 


نی اه کار متداست دم ۹ - بوسی گرجی۲ 
از طیق دیده ر 


رکفت این چتد اهعارآبذار وپرانست : 


ز تاب عشق تو زانگوله دوش تن میسوعت 
که هر تفس.ز ثف سونه پی‌فن میسودت 


دید غثق ترا شب بخواب می دیدم 
ف‌ العنای ۰ "تو < پهایخ" رستنده" "ات که همچو شعلا فانوس در کفن میسوخت 
ابید جور از تو ندارم چه جای لطف 
ی تست 2 یت شاقن نو او نامه بل 2 
یراصتخا بعر مهن ریت ۳ ‌ ِِ رد 
# ۱ 1 ۱ مپند . وار نقط بر سر سفن میسوخت 
, -بخلی تبربزی از علوم درسیه" ببره وانی ربوده و اکش اوفات در درون سینه زجنان درم گرفته بود آنشی 
شیراز بر برده (میح کلشن» ص وع) - که باه در کی ادن اجه خیو ره 
بحتی : اسمشن حاجی اسماعیل» تخلصش ای از غرابتی نیست» گویند »از گ. 
شوخی ستم لریفان بعبب حسن خلق باین تخلص. مشمور شد (آتشکده) در | - پیامی فروي که در عراث بعلم و فضل نو ما یافه پس ماوراءالتبر 
*آقتاب عالمتاب») است که این بحنی را تذ کره تویسان باه چا ذکو. کرددانده را #استکد حود ناکت ول رون »ای 1 
بتخاصی اسماعیل در الف و بتخلص بحتی در بای موحده و بتخلص بحیی دریای م -سراج کشانط تیگو انظبی شاعز شمله اطع املا پزنی عوشگوست 
تحانیه, و احدی بر علط و اشتباه خود مشعر نشدء (روز روشن» ع ۰۰ و) - (تد که عایشیاهن و ع)2 


آزار تهاطر م به مایت رسیده است 











مخزن الغرائب 


«__ سس سس 


ی ِ ۱ 
ز سییه و شد اپن قدر معلو 
ار وی برمی 7 ِ ً ۴ 
که همچوخس مزهاش‌در آر بسن میسوخت 
بزرگان را فتّی حتاج خررد ال" بیکند ورند 
جرا باید کشودن لب به پیش قطره دریاً را 


نیستم از ماتم پرو ۱+ آ که لیگ دوشن 
ک‌ ۳ دیدم که کیسوی پر یشان کرده بود 


۰ عبدالبای گونابادی مروی؛ 


صاحب فشل و ندیم میرژا ایو الفتح اب راهیم میرزژا جاای ابن 
2 وراد خِ وان تب این حمد ‏ 5۱ 
یرام میرزا بوده - #عرشن: پخته و روان است این سس شعار 
از زادهای فکر اوست ‏ 
زند و پاد,برتهم آن سس زلت ‏ جرا 
نمیداند کجاامی انکند دیوان ما را 


بستوری, ز اسپاب تعاقی گشته .ام عرباق 
"که ستر خود کنم مجدوت‌صفت‌د امان صحرا را 


من کخا و 3 نام کیدا 
نکر سابان 


بت ردو 
تو کیوا دم بدنام 


خال زیر لمیا و کاکل ور 
دام آکها 


باق + عبدالیاق -مسقط الراس وی کون . آیادست,-پملازمت . سلطان 
ابراهیم میرزا از اریاب عزت و جان و سامان و استعداد بود (عبح‌گلشن» ص ه‌ه)- 


۱ سلطا پرویز» 


ان جمهانگیر هناهواده با قدر و شو کت" بوده - 
عبع شر یف اوست : 


حو ام بکرم دو ای خویشی ربختی 


این خرن بیی حبداب بجد خون براپر است 
۳۵۲ میرزا عردابله برهان نیشاپوری 


در خدبت شمزاده مزبور بوده.ء ویزاست ء 


2 ار دوست امه نوپسی ۸ مب ر 
,_ هن سغ نامه بر زرصبا پیت رسد 


۱ یا یی خبرش کن نداند خودرا (سبح کلین/ مص وع) - 


؟- پرویز معروف بسططان برویز فرزند جتمانگیر پادفاه برد که در مه 
یک زار و پیت و پنج هجری بر پدز نابور راء بفادت پیمود و آذیر کر بگیر 
آمده بجوس,مائد و میرژا بخرم شا هجمان, باشار, والد. خود آن بر ادر ناهتجاووا 
بدکن:پاا خود برده در زاوی عدم نشاند ء طبعی موزون دادت "و اشعاز پا اکیزة 
می نکاشت (عبح کین 1 هی بای اد 














خرن الغرائب ۳۳۲ 


۳ - فخرالعرب والیجم حضرت شیخ بماءا لدین 
بای جبل عامیی 


تا آسمان خفترابر زمیی یر در کردشی است مخل لو عقاضل 
شر یعت و محققی حقیقت بلم‌ور ایاورده ‏ اوصافش ازاث بالاثر است 
که سین رتحریر آرد با ویرا ستاید» بعوجب این مصرعه : 


آفتاب امد دلیل آنتاب 

صیت فضل و کمالش با کناف عالم رسیده م تصئیفانشی همه 
متداول و مقبول و پسددیده ؛ گاهی تفای ذهن طبمش بکنتن اشعار 
شگفتی و مبادرت مینهود - درین فن , عم بدبیضیا داشته - عظلمت 
شانشن از رفعت بیانش پیداستم :ٍ 

درمیان خاک و خون. افتاده ای 
جان پخبرت بمبتلای داده اي 
یک دو بیت نی دواث و ی قلم 
رد همی کردی. بانگتنان . رقم 
کی مب ,, ابرو-- کفان ییا که هرمن 
آهوی شیر افکن و چللاگ من 

- دز «قاموس الاعلام»» و "نکارستان سن " در اساز و ریم الط آن 
بخطا رفته و عاسلی را که اول آن حرف ع ب اقطه است با الف ممدوده نوشته 
اند - (م - پ) - 

م - بجای : بجائی‌الدین د عاملی خلف سل شخ حسین بن ما عیدالعبمد از 
جبل عامل پرخاستد و تفسیر و حدبتِ و فقه از پدر خود آموخته و علوم معقول 
از ملا عدانته هروی و لا علي و ملا انضل و حکیم مدرالشريعة گیلافي و 
حکیم عمادالدین بحنود ا تشاب کزده و یتح الاسلامی و اجرای آمور 
شرعید .از حضور شاء طجماسب صفوی نامور گزدیده - وفاتش روژ شنبه دوازدهم 
شوال سنه لین و الف (:۳) واقع شده بر طبق وعینش نع او از اسنهان 
بمشپد مقدس برده بزمین سبردند (روز روشن» عپ ۱۳۲۱) - 


انشانده__ زین 


تکره‌ای 


دور 











همان دردی کش زنار ند 


دگر از برد ننهان " یجانم"یار بل پابد 


دکر تلخ است کامم شر بت دیدار می باید. 


ز ام دی اوا مستم ز پم بکذرای ناصع 
نجیعت کوش کردن را.دل هشیارمی باید 
تا ابید بجبو دی نماند ای حوشس آتروزی 
که بیگفتم علاج ابن دل بیمار می باید 
بپایی بارها ورژید عشق اما جنوتثن را 


نمی بایست. زنجیری, وی این بار می باید 


میکشد غیرت: سا گر دیگری آهی کشد 
زانکه میترسم که در عشق تو بائد آه او 


زامن من راکره میکشم--نظر بویت 


مرن چثه‌م و میری ندارم. از رویت 


روی, تی کل. تازه و حط. مبزة, نوخیز 
نشگفته . گلی همچو تو در گلشن . تبر بو 
شدا»هوش و دام غارت آ غمز؛ خونریوا 
این. "بودا ما فایده_ از "دیدن" تبریز 


ایدل تر درین فرطه نزن لاف حبوری 
وی عقل تو هم از سر این وافعه بگریز 


فرخنده شبی بود که آذا خسرو خوّبال 
اقسوس "کنان لب به تیسم کر آمیز 
از راه ونا بر سر جالجن ص آمد 
و روی فا کفت که ای دلشدده بر خبز 











خن الغرائب 


از . دیده ‏ خونبار 
ددم وت انتک؛ من مغلس ی چیز 
۳ ۸ ‌ِ ۰ 
جون رات دام کم شده ام نت یمان 
خرش‌باش که س‌رفتم و جال‌گنت که من نیز 


۹ قدم او 


حان بموسی میخر د آن دجریار 
بهیه, ای دای اببان اشت ر5ز 
یک کل ز"باغ دوشت دی بو ندیکند 
8 هر خ غمر اوسنتك بیک سق نمیکاد 
روشن نمیشود ز رند چشم سالی 
تا از غیار میکده دارو قمکند 
رقتم بدوی مدرته. پتری" بطدز گفشا 
ثپ را کسی علاج به تندو نحکیند 
زرق. .و ریاست, کار بپای وگرنه او 
کارک. کند. که کفر . هدداو: نقیکند 


نا. "یرو قباپوزش ترا دیده ام اهروز 
در پمر‌هن از شوق تکتجیده ام روز 
عد طمته _ زند بر حلل. قیصر و..داوا 
اپن ژند؛ پربخیه که پوشنیده ام اموز 
عشیاریم افتاد پغر دای قیافت 
زان باده که از دسث تو , نوشیده ام اسروز 
افسوص که برهمزده خواهد شد از آن شوخ 
شیخانه بساطی که فرو چیده ام ام‌وز 
برباد دهد توب صد ه‌چو بهاق 
این طرة طزار کف من دیده ام امروژ 


نکشود 


ض 


گرد رخ من ز خاک آن کودت 


بای جل عامل ‏ 


آنا نک شم آرزو در بزم وصل افرو ختدد 
از تلخی جان کندنم از عاشتی واسو ختند 
دی مفغتبا مر را تعليم کردم مسئله 
و اشّوز اهل میکده رندی ز من آموخنند 
دا رب چه فرخ طالعند آنانکه در بازار عشق 
دردی خر یدزد و ک دئیا ,و عقییل مو ختند 
چون رفن ایمان من بگسسته دیدند اعل لقر 
یک رشته از زنار خود بر خرقد من دوختند 
در کوش | هل مدرمه پارپ بالیس چه لفت 
کاسوز آن بیچار ان او راق خود را سوخنند 


در منقبت 
اقا کت درت سرمه احیجاب:, بصبارت 
در تاءدب مدح تو خم پشت عبارت 
در «روغد. ,تو خیل بلایک. از مجابت 
کویند_ بهم. مطلب. خود. را یاشارت 


هر صبچ که ریرح القدس آیب پطوافبٍ 
در چشما خورشید کند خسل زبارث 


خاک" فدم, زابرت از غاپت, رفخت 


بر فرق. کریدون نشیند از ارت 


در حشر بفریاد پمایی برحب از لعف 
کز عمر نشد حاضل: او. غمر کارت 


ز داریت کار 


دست از دام ای رفیق بردار 
نا شسته سا بخا کف 


پسهار 


















عَذن الترالب ۳۳۹ بای چرل عاملي 





۳۳۸ 
رندی است زره عملاست. ایدل من کرده ام استخاره بسیار ریاعدات : 
یداد زهد من که مد خالی از عیب و عاری از عار تا از ره و رسم عقل رون وی 
بودی هم زرتار چنک است تارف کی ۳ پود: زدار یک ذره از آنچه عستی افزون نشوی 
خالی شدده کوی:دوست از دوست از بام .و درش چه پرسی اخبار ۹ ان 9 ی ۳ ۱ 
کز خم مدا" خواب "اند هز چدد نی" شوال و تخرار بو نوا ۷ ات ۱ 
کر میگویی کجاست دلداز آید-ز د 1 معتجاست. دلدار ۱ باءهوا: که" شم ۲۰ بمهر: - گززم آم میت 


بگذاشت ما نکذافت دردت 
اقنوس که نوی بای بکذ مرا و ند _نگذ درست 


شد ره" برنای آغر کار / دز اب ون. هوای. دهو. سبحان:. انته 
1 


هر چند که دوست کاشتم دشدن رست ۱ 


ما ایم و فکر میکده "و ذ کر جر او 


امید. با باوشت.. که داريم غیر او تسبیح بگردن و مصراحی, در دست 


در مبکده دوش زاهدی دیدم مسث 





تا ند .درینا. میکنه بگفتم: ق ۲ کات 
افیا ده جانی ژان شراب روحانی از میکده هم سوی حق راهی هست 
5 دسی بياناهيم زین حجاب جسانی 





زامدی بمیخانه سرخزو از می " دیدم امیقت رازن ربمم نوم زد 
کیش پاستار ند اویش مو یدای کبن جریا بکوتن دل "این آوان 
هی دنه شک نا پا زب بچه رو لالب مه بزود 
دم تیفت : رَد 1 

خولم از دم ره ما24 کی که کیسیا ازو دازد عغار 


تخل باغ عمرم را این بود کل افشانی 


زلف و اک او را چون بیاد می آرم اق: دل ۳ در مدوسه قناه جد 
تحصیل اصول ,و حکمت غندسه, ای .چند 





می نهم پریشانی بر سر وریشای 
هر چیز بجز ذ کر خدا وسوسه ای ست 


ما مسیه‌کلیمال زا حز بلا تعی شاید 
ذرمی. از خدابدار واپن وسوسه ای چند 


بر سر" بای ریز هر بل" که -بتوای 




















نزن الغرائب 


ای آنکه دلم غین جذا از تو ندید 
وی کر تو حکایت وفا کس اشنید 
تربال مرت شوم بکو از ره لطت 
لمات بدلم خه کفت کز من, برد 


او 


"۳ شمع قلندری ببای افرو غت 
از رشتة زنار دو.صد. خرته. بدوخت 


دی پی مغان. گرفت تعلیم. از وی 
و اسنوژ دو جصبد مستله مفتی آلمو نت 
جاییکه رگد - دل متونست 
آ۵" + دا «قوار" نیو الا نینک 
لیی صفتان ز حال ما بیضرانند 
نون اند که خال نون وت 


تا ینفت گرگ زره هستت دهد 
انی , ش‌تبه با همت پستت. ندهند 


چوث شیم فزار سوغتن . تا ندفی 


سر . رشته. ‏ روش بدستت ندهند 


از قتنه . ابن ‏ انا هور انگیز 
بزخیز" وا -بنقر جا که قوای بگویز 
ور " با " گریشتن ندازی ‏ بای 


دسی رت" و در دانن طزلت ویو 


ها اج خانلی ‏ 


آمدا .زا غارت . دل. قیغ... بدسات 
فرخنده "دای بود. "که آن ,دلی , مات 
غارت ده ام دید خجل گت دمی 
۷ من ز ف‌ رفع خجالت , بنشسیت 


ای , دلهه. زر مدرد آپذیی ‏ ااعادی 
وندر صف اهل زهد غیر افتادی 
الحمد که کارها رساندی تو بحای 
بد کر . که عاقبت . بخیر افتادی 
ای چر خ که با فزدم ادانا" بازی 
پیوینته بر اهل فضل .غم. می , باری 
هر لحظة ز نو بر ذلا من بار عم آنتت 
کوبا ,که ز آهل دانشم. پنداری 


در بزم تو ای شوخ بثم زار و اسیر 
در گشتن من میج للازی" تققتیر 
با غهر سخن کنی که از رشک بسوز 
سویم نکنی "از" که از" غصه بعیر 


ژویجا» کدا.ز بلباده لاله راوید اژو 


و ار تا راب ژانه نروید ازور 
دنتی" کل لاله دسا »توا کرقت 
۳3 خاک شود پیا له بجر وید ازور 








ون الفرائب. 


۰ تسس سب تخت 


گر قسمت ها از جفا افتاده. است 
آن نیز« هم از طالع ما افتاده. است 


داری.لب و دندان, و .دهاب تین 
تلخی. زبا: ز .۰ کجا. افنتاده. است 


هر بت پر تیدا من 
این بود" "رای "آپند شیدن ان 
خوئن بیهود از دیدن روی لو دام 


چندا نکه دل در خوش ز نادودن من 
ص‌دان رهش . میل 

خودی:. و . خویشتن , پرهتي 

آن جا. که" ردان حف می 
خسخانه تبی نند او مسی 


راضی بفم جدايوم خواهی ساخت 
بیکانه بآشناییم خواهی ساخت 
مشجور به بواتوم خراهی ساخت 
۲۵۰ ,مولانار بصیر 
ویراست 4 


هرگو. بتکند «ناله +دلم ‏ از. ستم, ,او 
عفست کسی,را که ند نالد ز غم او 


۵ - پناهی همدایی ‏ 


این بیت ویر است :ٍ 


۱ - ناهن بیر اسعیل از سادات همدان بود (روژ روشن» عی ۱۳۱ 


بت حسام سالاو 


داغ جدون. که. بز, بر + .مودای .شبات 
اک 


رده عشقم این 1 رسوایی. مشصت 
:۹ حسام ببالار ۱ 
ژن فصیحه بوده - ویراست : 
روزیکه طرب با لب و خال. تو . نم 
حان تازه بفرخشده جمال تو کلم 
زین جرم که زنده مانده‌ام ف‌ رخ و 
در گردن امید ومال تو شم 
> بات التجار به 
+خدال یکو دارد - میما ۶ 
ما وا , بدم تبر نگه نتوان. داشت 
در ان دل‌کی»,نگه: /نبوان مداشت 
آثرا که سر زلف چو زنجی. , بود 
در خانه بزنجس نکه , نوا داشت 
۸ - میرزا برخوردار 
این بیت و بر اسث ‏ 
هیچکس"نیست که یک شمه ز دردم داند 
تا اپه در دام این درد ناف خواعد ماند 
۹ - مولانا بیکسی غزئوی۷ 


زوفوز فضایل و صعوف کمالات اتصاف داشته ‏ و بزیارت حرهین 


- بشت تخلص یه رخیف حمام سالار که در, عمد شاه عباس باشضی بجمال 
صوری و حبن معثوی و کته سجی و سخن سرائی شره دیار و امصار بود 
(صبح گلشن» ص ب) - 

۳ - ملا پیکسی (سنه وفات جع و هم ق) از سلازمان. #۴ .حکیم میرزا بوده 
است (تذ کر ة الشعراء ؛ ص .۳ » شیم انجین» صن - 















عزیون: الشتراشب ۳ 
رتسگ 









شر بقغمن رسیده به هند. آنده- و بعضی ازء کت آجاد بث متل مشکوة در 
عربستان و شمایل الدیی غایه السلام از م‌تای مریفی و غمر آن 
خوانده بود - و بجمت انتبلای "اضف رمری بدواجه وطن مالوف و 
متام اصلی شده و در معزل پشاور ندای ارجعی ای از ,. پیک .اجل 


شنیده در مده جع و بجواز ایزدی پیوست - ویرامت د 






در دیر کعبه حز بتو مابل نوده ام 
هر جا که بوده ام ز تو خافل نبوده ام 







ز هجر موختم و دم نميزتم که مناد 


ز‌ تاامیدی من ی امیدوار شود 











فتک را ردم ی ممری نه در دورال دا بوده 
که دوران ثلک ذا بود ی ممر و ولا بوده 







پیکسی کو نشنود طعتة دشمن ند بار 
لایق آنبلت؛ که آشفنه, و درامم نشود 






زانکه ابن بیت کمال است بعالم مشجور 
اینچنین,.ببت.. چرا ‏ شبیرف عالم . نشود 
سنگ بدا گوهر اگر کاس ژرین شکند 
قیمت بسنگی. نیفزانق., و زر _کمم شود 















ای دل تو عنان به خصه و غم ندهی 
یاری اگرست بدست افتد. ( زاو 
شا که #دمش ‏ چبر . دو عالم دی 



















۳۵ باق کولات 


مولانا بیکسی نوشته که روری همابون پادشاه غفرات پناه 
در طاق روان مر مدزل که دار الخلافت حضرت دهلی بود تن 





.طلح دیخ آذری را بخط لطاات نمط پوشتند ؛ 


شتیده"ام که بریق طارم زراندود ات ۱ 
خعای" که«غاقبت کار جمله مجمود" ااست ۳ 


از تضا در همان نزدیق از تنگناي غرور بهی عشرت سراو 
عرور رحات مود . باقتضای زمان دان دز مان منز اثناق ااتاد - ۱ 
چون صدور این ,معنی ازال ,شاه حثیتت آ که محمول بر کرامت آمد 
تاریخ ابن واقعه در ضمن این بر زان وقت املا رفت. : 

شاه ایو بو قت رحلت خو بش 

نوشته بر:در مو متزلن که ساکن بود 
خعلی که غاتبت کاز حبله محود است 
بحسن عاقبت خود اشارنی رمود 
چو شد بحکم تضا" بدفنش همان تئزل 
که بوذ قبلة ‏ حالجات "و کمن مقصود 
با برخن 7 ی تاریخ "رحلعش" کفتم 
بیای مغزل + سلطان , عاقبت . مود 
۲۲۰ عبدالباق باق کولاف؛ 














اضطر ام نگذارد که نشینم حان 
انتظارم نگذارد ۱ که .زار برخیزم 







ید و وت شحت 


, - باق کولای از شتعرای عبد کر پادشاه بود - طع شعری داثت 
(شعح تجمن» ص ۲ه) - ۲ 











نزن الغراثنب 


خواب دیدم با رقیبش در دل افتاد اضطر اب 


یه برع مرده ای بودم اگر بیهار میگفتم ز خواب 


رنگ بر جهرة با حکم پر کاهی داقشت 

تسج نلر چون افگنم وقت تهائنا بر کل رویش 

اپ آلو ده بند من اند حو وه 

ز فرلت .تقو گرفتاو ند الم هدام عتاپ آلوده ببند سوی من تا ننگرم سویش 
تو شاد باش که من میتلای: غم شده ام ۱ ۱ میم 

درد ید جوده ناه پآن تارنین کنم 


۱ 4 چون انگرد ز شرم نظر بر زمین کنم 
روزار. خویشم 


ناخوانده ماند نام شوقم ز بیخودی 

کو آن زبان که بیش تو اظمار این کم 

طفل اشکم بره پار سر خویش نماد 

خوشن بتیغانه درین "ره" قدمی پیش تماد 

خودبان اگو ندانید .امرور فد مارا 


ناز پرورد چو ثاب ستم عشقی نداشت 
دانند قدر مارا فرودا که من نباشم 


پار را نام حفاپیشه و بدکیش نماد 


بچشمم کاه خو بان:دل هی تن سکن مره انتم در افطراب چو از من جدا شود 

من غممدیبه ,را ی روی,. او ,راه نظر بسته کانه مه مباد با دگری "شتا شود 

چوث رگس‌هر کرا چشم طمع در سیم و زر بسته در آگره بطریی وارستکان و گذشتگن‌سیر مبکرد - و در حق 
قاسم‌کا هی و غزالی مشبدی که هر دو نا درالحاد شهرت داشته 
میگوید : تا 9 


مدق در متدوستان "یود -آذر ایام تیأفی کر معصوم کابل 
کته قطا.- 


۱ کاهی و غزالی آن دو لایعقل بست 
۳ مولانا بیروقی در غیبت جامی و نوای رده است 
در در کسی بمثل ‏ ایشا نگذشت 


ذکر ویرا شبخ عیرالقادر. پراونی نعوده - هاعر خوضس کاهي چه عسست يا غزالی چه مکست 


خیال بوده - ویراست : 














خزن الغرائب 
ظ که بر از وصل آن جرو سعنیر بر خی‌رد 
از خوشی طالعست و طالع خوش, بر خورد 
۴ مولانا بقایی؛ 
ز ولایث بذک آیده 2 جک قمی شاغر بود ازانجا در 
5 کجرات رسیده با میرزا نظام الدین احمد بسر میرد - مقتول 
تخلص میکرد - میرزا تغیر فموده این تخلص بوی داد - شمعر او 
حالتی دارد - و این چند شعر ازوست : 
تا عشق ز «یژکان بان نیشعی ‏ آورد 
خون از رگ و از ربشة من جوش برآوود 
فریاد که تا جشم زدم تمر خبالش 
دردیده فرو رفت و سر از دل بدر آورد 


پجای اشک از چشمم دل افکار میبارد 
همه حون جگر زین ابر آنشبار میبارد 


مرخ دل تا مید چشم او شکاز انداز کد 
هر سر موپزجزم"چونع خآ ذرآپرواز عد۲ 


۲ باه الداین کشی: " 


حب هفت اقلیم ذ کر وی. نه‌وده - آژوست ج 


- بتای از ولایت خود,سری بدیار دکن کشید و با ملک فعی می بود 
ء ازانبا در گجرآت رسیده پا میرزا نظام‌الدین احمد بسرمی برد (شمم انجمن» 
هن )۷ - 
1 رخ . دل بامید چشم او شکار اندار بود 
هر بر مو برسرم چون مرخ در پرواز بود 
(شمم آنجمن» ی وم) - 


چون من" زر غست. کس "ال ناشناد ندارد 
دارم غم و دردی که کسی یاد , زدارد 


۳ 2 ِ هام 
۵ . امبر الاعظم تواب بیرام خحان 


الملتب به خجان خانان - وی از اولاد مبرزا جمان شاهااست- 
+وفور دانش و مجا و صدق و جن, خلق و نیاز و. اتسار گوی 
میثت. از همگنان برده - جلال, الدین ,| کیر پادشاه اد.را. ان با با 
میکفتند - در ابتداي در خدمت یابر پادشاه در وسط ملازست همانون 
پادشاه نشوونجا یافته, بو تعام اهند پقوت بازوی.وی مسخر کشیه - 
فخلاي جمان از اطراف.و, اکناف,روی, نیاز بدرکد.او آورده از کف 
بجر مثالش شاداپ مبرفتند, و بارگاه ‏ آس‌ان چا هش , قبلف اریاب 
فضل و کمال بوده. و زمانه وا بوجود شریفش تفاخر ‏ آنقدر صنات 
افعاتی _.داشت که از تحزیر قلم بعرون است م و طیطن ججاعت و 
تخل و کمالش با عداف جمان رسیده + وٍ از جود پدریش ,عالم 
بیره ور کردیده - چغاین از,,ذکر_خهر آنارشن پر ایست» حاجت بیان 
اوبت- وی بزرگ و بزرگز اه قوم خودشی بات پر بیتبازع 
و خرف از ابل, خود جمت مجمی, از آذربایجان بامید ‏ استعانت,و 


کیک , اشماء ,عجر شییخ مهرز! .امن ایب عیدم| .در امه نیادشاه 


مز بور, ,هرداخت احوال, او پواجبی , نموده - فوج چراز ,همراه. او 
-اخته روانه کرد سلطا حسین پانفر| مد .راهتلو ,کشیه. در 


فر پغین محاربت واقم شده ‏ ,هزیمت. بطرف شیخ "مورزا افتاد,- یرام ان 


ی بل مقصود.. جود به سمر قند ,نموده » ازاتجا عازم . پلخ. گشت - 


دران بلده بقدر, وسع علم تحصیل نموده ‏ بعد بحخرت, بابر. پادشاه 
بن عبر پوت آوسل حسته ندیم و تصاعی "کشعه عمراه بدشاه 
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۰۰۰. 


بزبور در بورش, تسخیر هندومنتان جدو جمد .سیار بکار برده - 
و کمر همت "برمیان بسته جانففانیما کرد و جنک" رستمانه نمود - 
برا یه ترفع و اعلول ترق تمود - بعد از رحلت بابر بدیتور در خدمت 
همایون پادضاه در ملک گبری.و کشورستنی عام افراخته سود 
سایر اضل! کفت"- حضرت بابر پادشاه خواهر -خود را عفد نکاحشی 
در آورده ازین" بایه "رن و رفتقی تاه در کازش ندید آمده - 
حضرت همایون پادشاه از ,طغیان و شورش افغاق "که شیر خان باشد 
ولایت" هند را گذافته بد صوابدید بمزام ان باءتعاات پیش حضرت 
شاه طمماشپب صفوی رفته چند تال در ایران مانده 2 توجی که 
ماه ایران ابه کمک نامزد هندوستان کرده نود بسبپ هرج و مصح 
که بایران واقع منده از کاپل کار ناساخته برخاسته برقت"- 

در هعان تزدبی شم خان در تسخیر قلع کالجر که بعروف 
از [۴۸ ااف] قلعه جات هند است باتش سوخت و بملک دیگر نقل 
کرد - باستعاع این خص همایوت پادشاه بار دیگر عبت به تخیر 
هند کنافت اند کله کوش قلح و تیروزی باولیای دولت حاصل 
کردید - بعد چند سال ازین جمان فانی بملک حاودائی اثتقال فرمود - 
جلال الدین "کی "پادشاه** 5 ولیحید بود دز صغر من 
باورنگ عاهی. جلوشن" قرننود - و بمتص, یل القدر وکّلت و اثألیقی 
پشر ده بیرام خان وا بآسمان: سود - قطمیز و تطمیر سلطنت بوی مقرر 
و مفوضن گشتها - اکثر اخوشن آبد کوبان بمزاج پادشاه تصرف ببم 


زا نوده مزاج پادشاه زا از امی مزبور منحرقف کر دانیدند ی پاذشاه 


بد مقلنه کشته بیرزا ابوالقاسم پسر عم خود زا همراه گرفته به 


جهانه شتکر از آگره بر آنده هفقت منزل در دو روز ی خر موده 
رونق بخش نختگاه دهل گشته - و بايران فردان لازم الاذغان 


۳۵۱ یرام خان 


شرف نفاذ دافته مجضه‌ن ابتکه کسیکه نو کر حضور است دور حضور بیاید 
و کشاایکه زرفیی»تمرام حان.انت. پیشن: او اند -رسایر. آمعزان؛ مه 
گشته باتفاق از آکره کوج کرده_بهاية سریر اغلی مبتسعد گشتند « چون 
برام خان را بیری در گرفته بود و صیح اقیالش بشام ادبار.نزدیک 
رسیده بمشورة دور از و اب شمخ عطای کندو که از.نو متامانان هند 
بود بومويد او در آمده فورچی که از خود..داشت. از, ] گرم .برآمده نم 
طرق برود. و جبت خود کار بسازد - منمیان این خس در دهلی 
بمیامع, علیا ,وسانیدند - خلافت پناهی بدریافت خهر وحشت اثر فوج 
جرار بر امیر مزبور تعين فرمود + چند منزل قطع نمودند ب تلاق 
فریقین دست داد - فزیمت و شکست بطرف امیی افتاد - فوج شاهی 


بفتح و فیروزی س‌اجمت بدهلی مود . 


بهد هزیمت عد بمرام خان ءرضداشت به درگه جمان پناه فرستاد 


متضمن این که ملجای و ماوای سوای درگه عالم پناه نمانده : 


هم در تو گريزيم اکز از تو گريزيم 
خکم.والا کرف دور یافث که بیائید "خانه خان کنلاست - آن انعر 
جلیل التدر به نیاز تعام رو ان حضور گزدیده - غر چند الفان به عرض 
ربانمدند له او نکار است زینمار او را مطلبید, مبادا عذری و مکری 
نماید: بحرف آئما التفات نفرمود - چون امجر مزبور قریب" دغلی 
رسید. پادشاه خهریافته بپاس عزت و حربت او ق‌القور پا برکب سمادت 
گذاشت . بیدو کروعی, دعلی ملاقات واقم شد.- آن, امین هر دو 
دست خود وا با روپا کب بسته بود.- مادشاه آن را از دست خود 
زا کرد. و ببارکه آوزد ء و رو بطرف" انلن "کرد که حضارت. بابر 


پادشاه در آخر عمر فتح هندوستان نمود . اجاشی اما نداد که 
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بضیط ساطلت پردازد- این "عقده عختهی هه‌جنان دزی فراعت نان د 
و«حتارت هدایون. پادهداه«چند سال در" ایران و -آن دود امکت 
فرنود "ایام تفشتق" و خبط ساملدت "ضابع گفتت - ۱کتون کل نوبت 
جما وبیده است تو در اکش اموز شلطدت داجل. میک و مان مق 
مستوی - و من ازین خر لت خوشن نیستم تالا ایام پیری تز زسیده - 
مه میکفی که هرکاه مد ژاده ادراکفت ععاملات مالات پیدا 
خواهد ماخت آن زسان من»«رخصت زدارات اما کنذ" شریفه خواهم 
کرفت - اکنون" نهال امید و نیت نو کل کرده هر دتیتد که از 
اموز سلعلدت" چرشی ترا جوالبه میدفي الا همان بهئی استا 
بویار ات حرمین الشرینین ژادانة -ختزفا روف احیاب دیا بطلب 
دولت ما ترادست داده » دوات عفول هم از بات ما عاضل سازق - 


و تصيبة این جمان و آن. جهان, برداری - 


آن ابر بسرور تمام هر دو دست. بدیده کذاخت و , زخصت 
کشت - بعد قطع راه در بی منازل بر تاره قالاب. دبره دافت.. 
یک از جوانان اففان گویند که پدر,و, عمثن راء نواب در یی از 
معار کب کشبه ,بود و وی. کته دیریته در دل داشت ,وفت , ارمت 


یافته قریپ نواب رسیده زخم چمدهر زد و جلاک ساخت و ویرا 

عم یی از رفیتان. نواپ بجهتم فر-ثاد -, بی از فضلا, تاریخ .ادن 

واقعه چنین يافته:: 2 
کنیا که شمید شد عد بیرامو 

باز ماندکائش عرنداشت این دوانع بذ رکه غالم پناه فرستادند- 

پادشاه دریا نوال تست طلب بر ناضیة [۲۸ 2 واناندگن - کهیداد 


ر - بهوالی شهر گچرات در سنه فد و شصت و عشت از ست شوره 
بختی جام شجادت نوشید (صیح گلشن » ی م) - 


۳۵۳ بیرام خان 


و در ظل رافت خود جای دادند - و در بداژنی مذکور است 
وتدیکه صبح اقبال خانخانان ,شام نکبت میدل کفتة برد اتب 
انفاق در همون ررزها این غزل از هاشمی قندهار ی او لچه ساخته 
بنام خود مشم‌ور گردانید و شصت هزار تنگه نقد یاو عوض آن 
حکم فرموده پرسید که این قدر مبلغ .خوب است ؟او در بدیمه 
لطیفه گفت ۰ که شصت لم است - خان چجل هزار تنگه اازود و 
یک لک درست که صد هزار باشد انعام دادند - و این غزل در 
خاطر خان چنان: جا, «گرفت . که. هرگز . فراوش, نم ی کرد وفت 


و بیوقت میخوانده 
مزن فال بد کاورد حال بد 


کوبا اخعر در گذر بود که معا قرامت واقع شد - و آن غزل 


بدیمن و بد حال این است : 


من کیستم عدان دل از دست داده " 
روز: دست دل براه عم از پا فناده 


دیوانه وار در کمر کوه کشته 
ی , اختیار سر به بیابان نهاده 


کامی چو شمع ژ آتش دل در گرفته 
که چوف فئیله با "ال آتفن تاده 


پیرم , ز , فکر, اندرک, ,وا بسیار. فارخیم 
«ر کز نکنته ایم کمی یا زیاده ای 
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«___-مسحسستت 
این" رباعی خانراست ای .. آنکه ائین خاطر - موی 
7 2 خی ن_ ۳ ۳ ِ ۰ 
3 جول طبع لعلیف خویشنن +وروی 
ی ِِ پوند اد تین محرامس زناق هرک 
ی ید وی و و آیا, و بیاد من. عزون. چونی 
د‌ یی منت اهر جیرّ که قدت 
9 بنج و خان. ذبغان در جواب» این رباعی گفته فرستاد : 
هست ایدانند - و هرچه عهست اپشانید 1 
ای آنکه بذات سای بیچونی 
فد( ۲ ِ 
و مطلع #حصبیدء که در باب اجطر لاب کزید ی 1 هر شا فا وفل کم افزون 
آن چرخ چیست کامده بر عورش مدار 


چون یدای که بیتو " چون ‏ میگذرد 
آن بدو*عکی میلنه» ابش نید 2 وراز 


چون من +ر ی که دور فر ام چونی 


پا آنکه میکند بمه و خور برابری در متقبت میگوید : 
آمد ججان ز علقه بکوغان ‏ شهربار ۱ 





شبی که بگذرد از نه سهمر افسر او 


اثر ۶ ذینمت:. اکتا ۱ 
نادر ۰ بچشم کوکید ۰ آقتاب را اگر لام" نییبت 2 


1 


چون. ممچه لوای شمنشاه. نامدار ۱ ز فید خسروی: هر+دو کون آزاد.,,است 
کسیکه از دل و جان شد غلام قتبر او 
پیوسته آسمان و زمبن زیر حکم اوست 1 ِ ۳۹ 
هنچون "نکن شاتم اجم " شاه " اکداز دررین پر ,حلیش, ,یکی ,سفته: ۳ لو هیر عجی 
: که باد کوهر جانم ثثار گوهر او 
ون نیح ۱ بت , یه س‌دان. یجوی .ز .ی پدری 

تا بر قدوم اشرف خاهان کند تثار 1 سة 
که دست. غهر گرفت است. پای ماذر او 


5 9 ۲ 0 1 5 0 
ماه پنشد مار ها بون که از شرف 
بر درگهشی سپهر امد رزی افتخار 
ای کوی رو "مب تلعادت ما را 
و با جود و شجاعت و تجور در فشل و کال نفایی نداشته - وی و سل بقل اواهکت عان زا 
طبع موزونه و شعری چون در مکنون ویرا بوده است - زمانیکد در نج و 2 سای 
ِ و > ده مه 
بدادیته ز وی دعید بیکاو3 با : بای ب 


قندهار بوده خْضرّت. جتث آشیاق"بابر پادشاه این رباعی گفته آبری 


فرستاد : 


و* 











دلسدان نداری 


آثرا که بکوزی خونشین جاین 
که جان ندازی 


از ساغو الب" "ملی ‏ تهتاشی 
میداد" ات" لاله" مان" دا نبود 1۸ 
‌ بوی سز ژلغا سون داش 


ثشانی نداری 
دیوانه کتی و سر بصعزاش 


سم سعادتث تشانی 
ابرو کمانی نداری یک غزل ویرا که هرایی مس کرده ایست : 
9 ح ۳۶ دز ۷ ۱ وا" ۱ ٍ 
شیخ عبدالقادر بداوی ُوشته که نواب بیرام ن از اولاد 
جپان شاه استه, - در حدبب! لسبر مفعیل احوال حمهان شاه 
وم است د چون این امیر معتروف پبخیر بود لازم داست که 


بر ین اعد که لا یق توتهاً اننت صفحه را ریز خمرشی جون اعد ۱ روز رژم اند یشٌد کردن کار ذام‌دان بو د 
تر کت هو کوندن بمیدان یو ص‌دان. بود 


دم بمردی میز ام قا بر تن من خان بود 
جان چکار آید اکر در صردیم نقصان" بود 


زر ساژد - 








۹ - ببادر خحان+ مشکل است این کار اما پیش مد آسان بود 


وی خلت الصذق خیدر شلطان آوزیک شیبانی است - نام ِ هر که او مد است‌ی|ندیشهاز خوف و خطر 
اصلتی محمد سعید و نجادر خطاب شاهی وی - برادر کمین کر همه آفاق را اعدا کندر زینو ,زیر 
خانزمان ات" ک | ا کر پاداه طغیان نموده و هوای سلطنت 
در کاخ «ماغش متعکن گشته - باق ذ کرش در احوال برادرش 
[۳۹ الف] کنة خانردان باشد به جایگاهین خواهد آمد - در فتوحات ۳ 
و جوانمردی يکانةً دوران و ذر سخاوت و غجاعت گوی از اقران هر که از در نگذرد کی مد انن میدان بود 
نویه --مجد. و عتره‌ندان را قدر بلیغ کردی - و در انشا و 








باشد از من بروز جنگ جاتیازی. هنر 
مروت میت شتجاجت ۸ نباشد . بیم_ سر 


1 گر رسد از جور گردون شیثة عدرم بسنگ 
شعر قدرت و مهارت کاسل داشتی - ازوست : با شود بر مرخ روحم ار ره پرواز تنگ 


, - بیرام خان از اویمای بمارلو ت رکمان در اوائل ذولت همایون شاه ۳۳ ی : 
از دولت صفوی زوگردان و از قندهار پمتدوستان رفته آخرالاس در سفر مکه شود تن صد شکّف از حسرت ثیر خدنگ 
شبید شد (انشکده» ص )- 1 بر نگردانم ز دشمن روی در میدان جنگ 
م - بپادر : بهادر خن برادر عان زمان مسیستای حت (روز ردشن» 1 
۱۸ ب) - میکئم با از جذل گر رستم دستان بود 








خزن الغرائب 


سس 


جنک با اعدای ‏ دین کردن برد ال راز 
طاعتی باشد برای دق اخلاص و نما 
هر که آهنگ هزیمت میکند در .جنگ ساز 
روی او از قبله از گید بوقت . هر نهاژ 
در معباف ه رک سس که از شه‌شیر رو گردان بود 
سد نبود آنکه جانرا دارد از م‌دن معاف 
یذ ناص‌د باشد .م‌دن ‏ زیر. لحاف 
بر نگردانم ژ ذقدن گر شود تن صد شکاف 
قوتی پابم ز زخم . تیر در روز مصاف 
پر بر آرم بر نم بل کیمااان پر اث نود 
گر رسد از عشق جانان بر رگ جان شمله ای 
زنده حاوید گردم کر" بيابم مودة ای 
جر خلریق عشق ناید از هرایی شیوه آی 
ای نهادر در جمان هر باخ دارد میوه آی 


میو؛ باغ, بهادر ‏ خنجر و .پیکان بود 


و این مطلم دران زمین خواجه آصفی که : 


بر ما شب اخنم.- کاز + .یلیل با تنگ* گواته 
کو بح که آییند ما زنف گزفنه 


بپادر خان فرمایند :. 3 ت 
آن شوخ جفا پیشه مگر سنگ و 
رکف بمن خست4 4 جنگ گر نته 


پنهنته کر 9 اس مس . (تغوی 
شاه عست که جا پز پبر اورنگ کرفته 


از«-ناله. دمی , بپن؛, نکند. بمتو . بیپادر 
زینسان. که نی غم,ز تو در جنگ درفته 
بچادر خان در جنگ اکیر, پادشاه که,با برادرش کرده 
اسر گردید و زنده ذر حضور پادعاه آورذند -. پادشاه ,پرسید بمادر + 
چگونه ای - گفت الحمدلله ق کل حال - پادشاه خواست 
در گثراند ء لیکن از وتو ا.بران ماعول کرذیل - در 


+رادر از مغتئمات بوده اند - 
۰ - شیخ عبدالسلام پیامی: 
بدرش از عرب آمده در ابران توطین اختیار اموده ‏ وی 


شا گرد ملا دوای مت جندی فزارت علاه‌آلملک نموده.- این 
اشعار وبراست, : 


پر شکوه: برت _ کلشن لال , میگشتم 
که بانتم. خجل. قصد. بعذرت" داری 
بیم از وتا مدار و بده وعده ای که بن 


از. ذرق:, وعده,تو بفردا نمی. رجم 


بوی. , توام.ز بمکه سراسیمه. میکند 
در, هیچ رهگذر بتم‌اشا , نمی رسم 


۱ ۲۳ مافز گزامي فنیخ عیدالس لام پیامی در زمان شاه عباس "از 5 
خود بد کن شتافته و بخیمت نام شاه درحد امارت بافه (ت کر حسینیاهی ع : 
شم انجمن» ی و و هبیشه آببار: ص جم) - شیخ غبدالسلام از شاگردان 
علابه ذوانی بودهء مدتمبا وزارت شاه ملاالنلک اب نور "الدهر لاری کرده: 
عاقبت معزول شد و از وطن ید کن شتافته بخدمت نظام گاه درجذ امارث یات 


(تذ کرة الشعراه» هی ۱ ۲) - 























نان بکنج فراموشیم فراق افکند 


3 


که چفد ی برد میژل خرابه "اهنا 


۸ - مولانا بدرآلدین 
حیا مب تاریخ هفت اقلیم ویرا بسیار ستوده - ویر است در حشت 


تیش ۶ 
۰ 


مار را مانی که بر تو نقطله‌های گوهراست 
و ین عجب کز بوست‌هرساعت برون‌آی‌چوهار 


حافظ "مر و هستی پیونا اند عبر 
دشمن جانی وا عمچون .جان هی آی بکار 


در هوای معر که جون ابر و برق لاجر م 
گر بگریی ابر سانی ور بخندی برق واز 


۹ - ملا محند باقر پزدی! 


ویراست : 
انقب که ابلا بر این "عتتکش بازد 
از دیده همه شراب بیغش بارد 


َ کریه ندیده ام بدین " بوالعجیی 
کد دیده یجای آب ‏ آتش" باودم 
و - بافر در بادات محیح النسب پزد معدودست.و در اقران و انثال 
پخوش فکری و نکنه سنچي محسود. (عبح گلشن» هن م۵) - 
- . .آن شب که.بلا بر این ستمکشی بارد 
از دیده همه شراب بیقش بارد 
در کریه ندیده ام بدین بوالعچبی 
۳-3 دیده یجای آب آنش بارد 
(سبح کلشن» ص‌ م۵)- 


۰ + بلیرالدین نور المهروی: 

تقی اوحدی وپرا ستوده - این دو رباعی ازوست : 
دستی دارم چو کیسه ای باد .ی 

دانکه : گوی "ما "مکن , یا «تهی 

این پرده ‏ مزن» ورنه . کنم/ از دستت 

چون چنک دل خویش بفریاد تمی 

که تاب مکی بنیشکبازت افو ,رکقیم 

که غصه چرخ پر خمار تو کشم 

بر دل ز نمال ومیل یک شاخ نماند 

آخر بکدام برگ بار تو کشم 

۱ - فیروز شاه بممنی, دکنی ۲ 

این رباعی بان پادشاه منسوست : 

[وم ب] ز. آلانش. هرزه» .فکر , باطل ‏ نکنی 
اندیشه " پبر ‏ خیال». مایل " کی 

آن تقد زین دماغست: بکوش 

تا صرف ‏ بجنسهای باطل ۰ کی 


۲ - الامام بدرالاین بق تورالدین البروی : نادرء کیان و" ید تضلوی 
آخراسان بود و در هرات بمحاورة اومستانس شدم"و از لطایف الفاظ او ذغمره 
نمادم و از وی شنیدم که : وی پخدمت‌عازء الملک ملک آلااء و الوژراء: 
ایوبکر آلجاحی؛ رخمه ال خدسی وشتم و نظمی پر داختم* جچرن در نظر تبارگ 
او آمد میا یک تخت جاملا برد نشاپوری و دو تا اسکتلرانی فرستاد 
(لباب الالاب» ص .)1 - 


137۰ ,86۵16) (۸۰۵۰ 1482--1397) عطق 4حعظ حبالد8 اه عم .2 


























۷۲ ملا بای سر خسی !۱ 


و براست 4 


بردند دام عشوه- کری» لب کر ی بچند 


غنچه دهی: سرو فدی, میسری چند 


دیز. است زبیداد " یتان . دیرنشین است 
پای چه سرایداز خدا بیضبری ‏ چند 


۳ میرزا باقر ۲ 


وزبر تورچی - در شیو؛ سخنش" پروری کامل بوده - سخنش 


جاف و روان است - وبراست : 


بچهُم اهل دنیا عم دنیا در نمی آید 
سگ دیوانة لیا گزیدست -اهل دلیا را 


پمشن من خبره نظر بر رخ جانان کردن 
ثیشه بر صورت شبرین زدن فر هاد انیت 


, - باق سرخوئی (سرخسی؟) از مصاحپان. همابون پادفاه بود (شع 
ااجمن» ص ٩‏ ) - 


مزا باقر وزیر (سنه وفات ,۰.۰ ,ه) در زمان شاه سلیمان صفوی در 
ملک دقتر داران شاه بوده. بمد؛ آزان. بوزارت قورچی. حرفراز گردید - 
اسلش از سادات نطئز است و .در اصفمان نشو و نما بافته (تذکرة الشعر ا» 
م+) - میرزا باقر وزیر در اصبل از حادات جزیرة. خارست و, بوجه. قیام 
آیای کرام او در بعبره .انسمابش پدانجا ختار» جد اجدش مد "کمال الدین دست 
ارادت بشاه صفی الدین اردبیی داده و خودش اولا در دفتربان شاه سایمان 
مفوی و آخرا بوزارت تورجی کل افتخار بر سر نمادم و در اوعط مائة عاشر 
بیصیبت مرگ افناده (عبح کلشن» ص ۳د) - 


حیف ‏ له یف ۰ که پر زود (بم می آیذ 
زخم ۵ شمشس تو چون.نقش انگین می ,بایست 
بسکه چشم او بخون خلق عادث کرده است 
گرنود تانع بدل بردن م‌وت کرده است 


دلیل ‏ بیغمی " خضر عدر جاوید 
وگرند "با عم الم" یات" ککن 7 


کنند از عمر خابی راء را جون شاه +بی آید 
تو چول‌درد د لگذشتی برسرمن تاخت‌بی‌وشی 
ی غون شود بیاد" لبق در پیاله ام 
ن هنچو" دار ۲ پوت" کذارد ز ال آم 


بمدار میشوی و یمن,. .رحم,. میکنی 
گر بيتیم بخواب که شبما چه میکنم 


بری کلی از شاخ نیفتاد درین باغ 
کر آنذن نامه" او اد نکردم 


تردق چم یی تفای 
بر تشن آن مه کردید کلاهش 


آنکه دل‌برد از تویارب حستش‌انزو ن ترفود 
رحم پیدا کرده ای تا عشق پیدا کر ده ای 


بعد سدن دوستان هر خط که بر خا کم کشند 
چون بدا بینق خوب نام یارامی آید برون 

















مخزن الغرائب 


هیچ میدانی چها اي سرو قاست .میکی 


بعکشی ‏ ف .وله ,میسازی. قیامتتمیکنی 
> باقی دماوندی! 
اين بیت و پراست : 


مای بده آن باده که از عوش خود افتم 
من بار خودم یک ناس از دوش خود افقم 


۵ پباء الدین بغدادی 
از اسائذه بوده - ویراست ۰ 


دريع,, روز جوای , ,و ,عمه ,. برناي 
گذدت در عم دوری و رتچ تنهای 


کنون که موسم ‏ برتالی و جوانی رفت 
فزو رو نقسی مق چدانکه بر نای 


۲ - بدیعی» [بدیع!] سمرقندی 


از خوش کوبان عمد خود بوده - ازوست : 


, باق دمادندی اژ م‌دم دماوند صاحب طبع ارجمند و فکر بلندست 
(سبح گلشن» عن ج۵) - 7 

, - بدیمی سبرقندی : از شمرای نکارستان سفن در عبد سلطا حسین 
میرزا بود (روز روشن» ص ۳.,) - ما ۶د یوسف بدیعی سرخسی (سنه وفات 
روم هق) : امبی علل شیر در محالس احوال او ذکر کرده است» در معما وساله 
ای نوشته (تذ کزّة الشعراه» ص ۹+) - پدیعی "سر قتدی بتتدونبات سخنمای 
شیر بنیش مذاق ارباب ذوق در آرزونندی حث (نکارستان سخن» ص ۱۲) - 
ملا بدیع سموتندی آژ اعیان آن دیازست و از نی کنک بشکر عکنی فند و شکر بار 
در معما و تواریخ .علم. شرت می افراشت و از وطن: پل کن رسیده در لاه 
جنیر از ثروت و کاسانی ثمتمی کافی برداشت (مبح گلشن؛ ی ه) - 


بهیعی سم رتندی 


مب در حواب او رابا رقیبان در سخن دیدم 
۳ بیئد هیچکس درخو اب‌پارب آنچه من دودم 


بیوفای بوفای تو که از من دور است 
من نگ کوی توام سک بوفا مشمور اشت 
سرو من روز یکه باشمشاد و کل یتکجا نشست 
بک‌سر و گرد ز خوی. برهمه بالا تست 


بیت او چوت بیت عالل جای در حانما گرات 
تیر او جورن معبرع بر حسته بر دلم۱ تشصات 


خاموش کبن نک که ترا در تکلم است 

ترشم که بر جزاعت. دلما. اثر. کند 
ای ز استغتای حسنت هبت همه عالم خراب 
دبده پر ژم؛ سینه پر غم» حان درآتش» دل کیاب 
درا کیستان دل افکن پر نو .حشت کووست 
کل عجل » مه مفعل» 91 نمان» غور در تقاب 
دی که در وش بسر بردم عجپ هنکامه بود 
ابر کربان» برق ختدان» من خروشان» او #خواب 
حرع ‏ این باده ک بخشند» زاهد را که هست 
سینه خالی» دل تجی» سرمایه کم» خود چول حیاب 


هست , در بزم.. بدیعی با خبالش آشنا 
نشه‌غم» ساغر الم» ساق بلاء می خون ناب 














خرن (لفرالب ۳۹3 


<< 


ژ شوق ومل تو بر, لب ,رسیده جانی هست 
ومی سا .ها .میا بای عمت 
ما تا هروی 
ابن بیت اژوست : 
بر اس حنا بسته ای فتل اسبران 
هر جا که رود ثا بر کابش همه خواست 
۸ - بای بخاری 
این دوبیتی ازوست : 
نیپ , ردلات .45 داده مدلما. . رن 
خالیست بران که مییرد دل بفمون 
نی نی. غلطم ز. غایت لطف. و , صفا 


یب است که دانه‌اشی فعاید ز برونا 


۹ - یر بیغمی نطلزی: 
این دو نیت و براست : 


ار ی رحمست, و من «پتاب و م‌دم بدگمان 
بودن ایتجا مشکاست ای بیغمی رسوا شدم 


پیغمی ی شمع روبش منشی دیوان, عشق 
میتویس. از برای سوختن پروانه ام 


ر - باق هروی جواهر ‏ ونگین مضامین نز جوهری لبعش گرویست 
(صبح کلمن» ‌‌ ۵۵)- 

- بیفمی؛ میر نطنزی مید عالی شب والا حسب توسل بحمزه میرزا 
داشت و در منه ازیع و تسع و تسمفاة بجنگ ترکان قالبگذاشت (مبح کاشن» 
) د 


۰ - باقیا اثینی, 
اين بیت از طبع شریف اوست : 


کی توان در کل معنو ع رح بزدان دید 
معنی از لفظ . توان..یافت ,وی فتوان دید 


۱ - میرزا باقر مشمور بایبک» 
ویراست ‏ 


جر در همه حا عشق متاعیست 4 بااست 


ها رب ز چد سودای او خانه خرابنت 


۲ - محمد. باقر درگزینی [درجزینی|م 


آین یت و بر است ۰ 

و -.عبدالباتي پاقیا نائنی دز زمان .شام ,عراس فانی- (در عجد چهانگیری) 
وارد هند شد و بتارس را اتاست که ساحت - روزکاری پتماشای پری طلعتان 
کذرانید و اد موسیتی ساز سبارت میتواخت - در ننه بط پممد شا هجرال 
بدهلی آمد - در شعر طبیعت روان داشت و سنن فارسیش از آمیزش, نغعات, عتدی 
تاثیر فراوان - تصید: ای در مدج صاحب قران ان بسامع پادشاهی. رسائید + 
بغرمان خاقان هنر پرور او را بزر ستجید, مبلغ عسبشگه او وا که زج هزار 
روپیه بود باو دادند م در زمان. شام سلی‌ان مفوی ادرام حي بر برست 
و ازائجا باز گشته در اعغمان سا تن گردید و همان جا نتم ایام حیات بانجام 
رسائید (شمم انجمن» مه وم» یذ کرد الشعراء حي بمم .و خزاله عاص» 
+۱۵ 

۲ - میرزا باقر مشبور باییک (هش انگشت) از تبارزة عباس آپاد اعفنبان 
است - پخدمت بدپاری از نضاا رسیدء و (عادیث رسیار و سبائل بیشار از 
علما شنیده پود ‏ از م‌دم , دانشمند, اپی, غرض, شنیده شده. له بحك کج 
میکرده ده صالح پرهیزگری بود در نرایت. زهد , (دانشمندان _آذرم بایجان» 
۲و) - 


ب - بافز از م‌دم درجزین ست» شاعز رنگین عطیع و سین در بلک 
هندوستان رسیدء و این گل.تان را پسندیده. بقی انفاس مب‌تعار. دران گذرانیده 


بح تلشن» صس (ه) - 























خرن الفرائب 


در ریختن خوان مژهء‌ات جخت دلیر ‏ است ِ حیف صدد حیف" که پر زود بمم .می آیدر 
و ۹ ۵ است بر 2-3 2 : 
آهوی عبه بست ترا پنج شر زحم هشیر تو چون: نان بنگین می بابست 
۳ - مولافا پاقر ۱ 
می خون شود جدا ز لبت در ,پیاله ام 


نوسقا درانی [؟] که از بلوکات اصفمپان است - ابن جند داد ۱ ی دی بار هوستز گنارد زعتاله ]رام 
ازدعت : نی 
۵ - خو د 
ماه من از خانه چون آهتک صحرا| میکند 9 جیحودی 
ماوق لمروز. را ان نان فردا میکند شاعر ماهر بوده ‏ ازوست : 
جون خرامان در چمن آن سرو موزون میشود 
زعفرانم بدل پدرچال ...هد دوتیانا لاله او کب مکی خون :مشود 


نجل رو زکار را تازم 


و ۹ - میوزا هی پیان! 
/_- میرزا باقر حوری۲ ۱ وی همفی_واده مزا ابو طالب کلیم است - جوان سیار 





[-۴] نید کال الدین جد بزرک او از مریدان كت صفی با ادپ و خوش خلق و نیکو اعتفاد بوده است - از عراق جم در 
بوده - میرزای .مزبور باب وزارت رسیده- کاهی بضغای ذهن, بگفتن دکن بسکر ظفر پیکز خضرت اورنگ وی وازد گشته - چون 
پادشاه مغقور پپاس بر ع. مییلی بشجر نداشت چندان,شمرت در هبل نراقت 
و الا سخن او آق دارد و اف و, روان وائع شده - بدیار دکن 
خیال خالا او سرخ دلم را توت میکردد برحمت ایزدی ۲ اواضل کل دون - این چند پیت از واردات طیع 
ثبسم در لبشی چون آب در یاقوت بیکردد آوبزت 


اقعار مباد رت +ینمود - ابن چند بیت ازوست : 


آنکه‌دل بر د از تو یارب عستش افزو ن تر شودم آنکه _کچ پمر متم. باخته. شمشهر, قرا 
پیدا کرده ای تا عشق پیدا کرده ای راست کرده است برای دل ما تم ترا 


و رفک کشعه ۱سا گرفعه دست. رتیپ 
باقر «ملا بافر از نواحی حقاهان بود و در شعر و معما محرکاری به بین بقتل من آن شوخ با ۸5 «همدست‌است 
میتمود (صبح کلشن» عص ۲د) - ۳ 

] تن ط ن اجشبان بود ‏ ز فن را بجواهر نکات 1 3 3۳ 
: + - باقو : یافر از م‌دم احفبان بود - زبور من را ,جواهر « - این اشعار در انتخاب اشعار میرژا باثر وزیر (ص مس) هم‌سندرح شده - 
می آمود (میح گلشن؛ ص جه) - مت میرژا مملای ینان آ(سته وفات ۵و هقی همتتوژاد ابو طالب 
پ این فعرا در" انوخاب افتعاز مترزا بافر وزیر رعی عرد۲) هم مارح گله ده کلیم. ستء .ذر ژنان -عالمگیر پادشاه ند آنده و در آدکن فوت. شد 
(نذ کرة الشمراه» .و +).- 




















خرن الفرائب 


بشکند جون از کسی چیزی. بلای بگذرد 
خوب شد. بر توبه آمد .آفت یدای .ما 


بلمای بوسه اش سر میدهم چونا زر نعیکیرد 
خیایی کرده ام با خویش اما سر آمیگمرد 
ببان اک تواهت ۱۶ گرانید + ففز رسک 


بزیر " با نک ی میتو ال کرد 


عدنکت پیز عم زا میگذارد 
اگر در سینه ام چا مرگذارد 
ز تندی منم کن. مژکان خود را 
که پر مر در دل ما میگذارد 
گنیر رفیز« تهانانا را هملاکم 
که. پکان » را" ابدل. وا میکذارد 
ازان. خار "سر راهم یکوبت 
که آنجا مدعی پا میگذار د 
پس ازسردن ز کو بت نعش من مشکل‌شودببر ون 
دلیلم اینکه در بیتاری عشقی تو سنگینم 


ضا ‏ روا" چو" ‏ نتوانست" دیدن 
درداند رنگم از پریدن 


خاک میاه زود 
نتر ان پر یدن 


تپفش ‏ (جتتم کد 

ژخم را . بخود کرد 

جای برای خود ‏ میخواست 

تن . چو .دادیم دست پیدا ‏ کرد 
> - خواجد علی اسعر آبادی بازاری 


ازوست : 
با دل گفتم: که ای دل احوال تو چیست؟ 


دل دیده,"پر آب. کرد و سار کریست 


تکفا چکوند ‏ باضد لحوال. اکسی 
کو را مراد دگری باید. زیمت 


۸- قاشی بدیع الزساق اردستالی۴ 


صاحب. علم و فضل بوده - ققی |وحونی ویرا بسیار. متود» - 
* کبوف آفتاب "دانش»» تاریخ فوت آن ژبده ابرار بز آنده - ان چند 
بیت از طبع شرف اوست : 


۱ - شمع انجمن» عن رم - 


+ - بدیع الزبان بن قابی شس‌الدین چد اردستانی صفا هانی» دیوانش قریب 
بده عوآر ببت دیدء شد - باوجود نمایت فضل و نتوی در مبت ‏ نی پسر 
آفا ملک معرف اسفبانی عمر گذرانیه (شعع انجمن» ص عم)- 

















رن الغرائب 
ز. تغافلت «ثرنجم که قریب خمزه تو 


دهدم چدال تسلی که ترا خبره نباشد 


ی بیجوده رگ ناصیح افسیوز ده نس 


کنتا+ "پس . اژین .خیال ۰ جانانت "بمن 


کفتم: هوشت آنکه پذیرد دژنان 
عدقست یی حدو ثم زد موی 
آناتکه قناده اند . از,.,»مقصد,.. دور 
آویند بمجر دوست میباش صبور 
ای بیدردان درد فراتست این درد 
نی دوری زاهد از پپشت و لب حور 


۹ - حاجی معجمد تتی بسمل! 


دامن ااشان بجهان ار دل روشن داری 
شود, این شمم بافشاندن دامن رون 


او - سمل بحانجی بلق داسفات است:>- هر قطعه " کوف «مسبلم: التبوت - 


ارپاب سیخندانیگوابند بزازی :تکام نامه حود از وی نو یسانیده اچرت ,تجریر ندا؛ 
بسمل این قطعه نوشته نزدش فرستاد : 

ای باد سر فلانه بزاز ‏ بکذر دمی از نیابت.من 

پرگ و که‌چوعقد ژوجه‌بتی . منصور شدی بنصرت من 

قطع تتلر از اجور اوستاد بردی ز زماند احرت من 

ت ر کیب تکام نامه‌چون‌بود از کاغذ تو و سلعت من 

در اس زاف یز آباید رائي بامی با شر کت من 

(سبح گنشن» هب م) - 


+جتمل سپوواری ۱ 


دلا در عشتقبازی همدم_ شم ساختی ما را 


ف‌ نظاره ای رسوای غالم ساختی ما را 


۰1 ب ۱ - زا صالح برهان۲ 
وی ۰ سکزی بوده است,- اشعارش مدون ات - در قتل عام 
شاهجبان آیاد مبمصرف , رنید - مرش خالی از لطافت ایست - 
اژوست : 


زنده ام "وو که روم باز" بقر بان, .سرت 
تا بی صیر کنم» روز قیامث "دیر است 


چه دهی ۰ درد ,سر خویشی ‏ طبیبٍ 
دارم احوال 1 که +ور من 


راه و ر-م کفر و ایمانرا نمیداام که چیست 
گرچه عمری خدمت شیخ و برهمن کرده ام 


, پسملن : له پز مبواری- در فزوین آدکات له پزی دادت 
ازبتجاست که بعضی او را تزو بتی نوشته اند» هناد تال عمر پافتد و در سنه 
خمس و ,نو .مان (ووو) به ببملی مرگ له برشاک قبر نماد 
[ردز روشن» .۳( - 


۲ - برهان: آقا + صالح ما زندرای ست که بعمد مد شا هی‌در شا هجرانآپاد 
رسیده شاهد فارخ البال و کمیان را در آغوش. کشیده در عنام فتل عام 
دغلی به تیغ یی از ببرحمان عساکر نادری زعم‌اي متیر برداشت و ماهی چند 
بر بسح رتجوری مانده بجمان حراحأت قالب گذاشت [مبح گلشن» صس و - 
سده وفات ب ,وه (3د کرة الشعراء » هن د] - 

















ون الترائب 


چآ( تست سس 
خویشتن را ه‌چو ک پیوسته خندان داشتم 


باوجود آنکه صد زخم نمایان داش 


۲ - میر برهان الدین ابر قوهی! 
وی صرق صاف طریقت بوده ,در تجرید, و نفرید قدمی راسخ 
داشت - علم ظاهری نیز حیازه کرده در خانقاه مینست و غزلبای 
خود را بگو پددگان میداد - آنمای اصولی برات بسته میخواندند و 
او را تواجد و ذوق پیدا میشد.- این چند بیت از طبع,اوست : 
بخسر عار وید او مزاز ۳۳ 
هتوز هست ز عشقی تو خار خار عصا 
بعالمی زد هم موی از پر پشانی 
که هست ازء.:سر» زلف قو یادگارءهراا 
ای آنکه هرگزت ز من خسته‌یادایستم 
تا رفته آعا دام نفسی ایدو شاد امست 


از اه ی قراتوعی گردد:. ای 
داننسته ای که دیده ما را نوادا نیست 


داخ عشق از دل دیوانة دون همه جا 
با دل سوخته ام دست پلست النتاده است 


سر زاف . پناف . میداد 
وی روی.  .‏ پریشانی سیاهست 


| - برزهان + میر برهان الذین اير توهی - سیدی صوق. مشرب مستفنی 
و معتزل کشاند خود بود (روز روشن» ص ۱۰ - 


از بسکه هرگزت ز من خسته یاد ثیست (روز روشن» عی ع۰() - 


نشان خاک نمشتم ز کریه در عالم 
که حبترتا تو میادا کسی خاک برد 


خطت .. بگوعن»اقق ‏ کفقیت مشکناب منم 


رخت خعطی در آورد کافتاب منم 
رسید تیغ بکف صبح بر سرم دادار 


"که آفتاب کشیده است تیغ "سر" برداز 


یک دم سر من از سر زاتو جدا زشد 
اینجا از در کاسه ود عم ی 


۳ - میرزا باقر: [اصفهانی] 
باین تخاص و نام چند شاعر بوده اند _ معلوم نشد که این 
پیت از کدام باتراست ء 


نی همین در ماتم دل اله . غوغا میکند 
داغ ميروشد میاه و زخم سروا میکند 


۳ حاجی باقر [شیرازی] 
این عزیز نیز معلوم آشده که کدام بآقر است : 
و - حرس میزنم, که. این همال بافراست. که بعتواف مولانا باقر روی 
وم( مندرج شده - 
 «‏ باقر ‏ حاجی بافر شیرازی ست که حرفه جراحی می ورزید و بکحال 
افتغال داشت و بمیل عابة کحل. الجراهر روعنای بچشم پربرویان الفاظ 
میکشید و بد بیان بین ال-عوو اشعاز ح‌هم. کافوری بر.دل نعانی جروح 
میگذاشت * 
پا از الا ین راو ناتک 
آثتاب این ذزه را تخیر توافت کرد 


(عیح گلشنه ی +و) - 




















خن الغر اب 
جح 


۰ سربدال بیگ برهمن؛ 


عم خا کوشنقد در آبادی من روزگ5ر 
آخر این ویرانه وا تعمیر نتوانست کرد ۲ 
از وست : 


۵ باقیای بنارسی اه در خر دافم 


افعارش اف و روآ است - ازومت : ْ ببر صورث که هسنم متو داغم ۲ 
زان زنم. یوس توکل کاینان از: مرن ۸ - بقابی خوارزمی۲ 
میرساند روزی. من چرخ. دیگر . میزند 

ابن پیت ازوست : 
د‌؛ ادلد ؟ رد * ِ 
ن__ وید.: امیخوا هم که دل در بند آن زاف دونا انتد 
در بارس باقیا باق ما ند چرا از پمهاوی من دردمندی در بل اند 
وان قدح بجکست و آن ساق. نماند 

















> - میرژا باقر تیریزی؛ اد ریم دهقان 





وی از تلامذ؛ آقا حسان خو آنساری است - ازوست :ٍ 
تصل کل و مومسم بهار است 
کزار برنک و بوی يار است 
ف‌ دو. شب باه تیره روزان 
چون چم معیل_ کعه تار است 


همچو غنچه تا بق در بند خود باخد کسی 


ابن یک دانه از خرمن اوست : 
شب خواب ره بچشم بر آبم تهیبزد 


چندان خیال. هست. که خوازم نمیبزد 


۰- بی‌بی بیدلن* 


خواهر میر زا عبداته دیوانه استه : 


روم بیاغ ودز تشن دو دیده وام, کنم 





خیمه نذا چون لاله برد از سواد خویشتن 


که تا نظارة آن سرو خوش خرام کنم 
۱ - پاقر تبریزی:: بسیار خوش فکر بود .این دو بیت او از. میر معز هی دعر پدال شکب اجش از کرجهان اسصری از خاان اه 
شنیده از سلیمان والی ایران بود (مبع گلشن» ص +ب) - 
ی. تو .شب. ماه .قیره او ت بهر جائیکه هستم بی تو داغم 
چون ‏ چشم سفید کشته تار چقایی خواژمی - حزین ذکر و کرده (شمم آنجمن» ی .م) - 
همچو ختچه 3 ک 0 210 او م - یی پیدلل + حزین ذکز او کرده - خواعر شیح عندانته دیوائه بود 
خیمه ژن چون لاله بیرون از سواد خویشتن 2 شمه آز 
و در عرات بر میرد ( انجمن » وم) - 
(کلیاج انقر مس رم و 














۱ [ملا] پیدل؛ 
بیدل دیکر بوده - ابن نیت ازوست - و دولری شاه, سمرقتدی 
بت مزبور بغام بساطی صبعطٌ کرده ۷ 
میبرد هر کس به پیش يار از حان نعفه ای 


ما بهند»تان بیدل شر سه‌اری میبر یم 


۲- پرفوی شیرازی؟ 
این بیت اوراست : 
آتشی افگنده ذر دل عشّةم از هر آرزو 
آرزو عوز است عشقی من سراسر آرزو 
۳ بیکسی سبزواری۲ 
اوراست 9 
نه از روی تکلف کویم ای دلدار بیرحمی 
تکلف برطرف بیرحمی و بسیار بیرحعی 


زتمار تسپ , می :ناب" اما مایز 
خون مسا بریز و شراب ميا مر‌یز 


از عقل نیست ریختن آپ زندی 
دیوانتق مکن می ناب ما م‌بز 


و -بلا_بیدل از کرمانیان خشکوست (تذکر؛ حسینی, ص ) - 
یبال بلخی درست گوّ بوده (شمم انجمن؛ ی وم)- 

۳ - پرتوی شیرازی که از پرتو شملة آوازش بزم سخن منور گردیدی و 
پحذافت در فن طب مرض از نسخه اش رمیدی لآلی مضامین سای نامه بشقب 
طع حداد سفته - 

۴ - بیکسی سبزواری کسی‌ست از سبزوار و زمین شعر از طراوت. کلامش 
سبزه زار (عبح گلشن» ی م) - 


ری 3۳ پناعی ,دارابجردی۱ 
این بیت ازوسث : 


بارب. بموز. سین پاکان: ۰ که "آه ما 
جانی رمان. که پاک. بهوزد نام اما 


۵ - بای استآبادی 
ویرادت : 


رفت.در خرکهمد من رخ دل حیران بماند 


شمع در فانوس شد پروانه سر کردان بعاند 


۰ - باقر بیگ شاملو۲ 
از بکر بیگا ژاده‌ای خاندان صفویه است - این ند اخعار 


آیدار ازوست 1 


دامن تخوت میفشان بر غبار من که من 
کرد راه کوی جانانم وظن گم کرده ام 


دامی نگستم» فنسی 


صیاد . جفا پیشه چرا 


بردند. کف قوت کيرائيم افسوس 
روزیکه رساندند. بدامان. . تو ‏ دمتم 
- شمله آوازش واقع افسردی و دلسردی ست (روز روشن؛ ص وهر)- 
+ - باقو.ء اف بیک از اکابر قوم. شاملوست. "که در لب نادر شاه 
بچندوستان رسیده بادشاه معاود وطن گردیده و زمانیکه مبتلای: عتاب نادر شاهی 
شد, پخوف هیک آبرو دمن خود را تشی خون خود گردانید (صیح کلشن» 
اه) - 




















هر مبزه که از خاک شم‌یدانآنو برخاست ۱ دلدار" بیمزوت» و ریاد 
[ وم الف] چون لالة دلسوخته داخ جگری داشت دیگر که" ند" «ز نک 
‌ ۱ 
۰ ق 7 و ِ پ 
۹ بیخش کشمیری ۱ برای م‌دمان . روزی. بر وناز دنگ می آید 


1۳ 2 ی اژیه آدیا انگفت حیرت در دمان دارد 
در عمد اورنگ ژذب بعر یه مخدو ری آبده ش#اعر خودکو رین رود ر ‌ ر‌ 


است - در دارالخلانه شاهچهان آیاد سکونت اختیار ک 


این چند بیت ازوست : 


نا یک سخن,توان ز لب داستال. شنید 


از هر تسی هزار سخن میتوان شنید 


درین . بمار نشد نو کلی "دو چاو اما ۱ 0 
که زیر انا خود«جا؛ دهد:چو خار ااصا هرگز تشد بحرف طلب آشنایین ام 
ار 


آبروی خو بش دیا لتال 
۲ ۲ ر‌ ار 9 توبسنیر چو ۳ ۳ 
کسیکه کته ابروی او صا. , ,داند 


بحای شحع زند تیغ بر (مژان, .یا 


چو آمیا نخورم رزق دبگریا پیفش 


بتاشت کیت جازم قای عرجش را ز حرص گر هحه اعضا شوند ,دندانم 
چون جرس با دل یی کردم زبان خویشی را در تعر یف کوه ماران « کوه 7 ان کنته ۱ 


بلبلم انا بیاد چشم شوعی_ نو کلی 


دوه کدمریه انا کلفر اند 
میرگ" " جو وش 
پسته ام برشاخ آهو آشیان خویش را 


که از ابر +جاری تال بو شدد 


, -ملا جد چعفر بیگ بیثض (سته وفات .۱:۰ ع ق]) در زمانا آورنگ زیب از کل بدست باد صیا نامه داده ام 
در هبدوستان بوده» دبوان شمر ترتیبداده» ایبات. خوب از وی ,4 نظر رسید یعنی که بیتو دفئر ,دل پاره هار است 
(تذلرة الشعراء»ص .۳) - در کشمیر بدیر کشتی عمر پدر برده از میدم 
ایران است» فباش سختش بر نکنه متجان از اشعارش" معلوم انت (همیشه بماره 
صي پم» کلمات‌الشعراءص. .۱) - بینش + جعفر بیگ. کشمیری از سخن ستجان ۱ بیتو ما را ز سوژ گریه چو شم 
عهد شا هجمانی‌ست - در اواخر مابّة حادی عشر ازین سرای مجن و غرور رخت آتش. .از نو یجای آب ‏ گذشت 
بدارال‌رور "ثشید - ینوی و دبوال: لطافت نشانشن لائق .دید (میح گشی؛ 
می )که هعرای متقدبین» عی عب) کت جواب غزامای عثابت 9 لذت مشیر نازت هر کرا شد دلنشین 
آشتا گفتهء ظاهرا معاخراوست. (مم الفائی» آتشکده: ص ووم». عحف مت ۲ 
ابراهیم.می چ هه دو صحفت ابراهیم و ,پارسی سراایا-کشمیر اسیش #ذ.- اسماعیل همچو کل زخم, ترا قسمت بر اعضا میکند 
مندرج شدء - تتانج الاقکار" ص ۸۱.۹ پارسی سرایال کشمبر ) - 











آنقدر فرجت. نظاره. بچشمم. ندهی 
4 نمی برخت. درد دلن اباز دید 
با تعکینگذخت ازمن که استغنای ذازاست این 
شدم خ1 کرهش من مم‌ که تسامم ایا ژادت این 


هر پارة دم چعی از نکاه اوست 


آیینه چرن شکسته شد.آییده خانه است 


در راه وصال "تو ز ابص چشم براهم 

چون حاده نود خاک ندشن ند نک هم 

۸ - مولانا بیخودی, [سمنای] 
بیت ویراست + 

د یله ار کی ۳ انس ۲ مکراتوام 

در آستیی. . میریزم 

چوت يار شود ز دور پیدا از شرم 


میکردم آپ و بر زمین. مبریزم 


۹ - بدخودی همدالی 
ازوست : 


مینعای ماه من رخدار و پنمان میشوی 
میکنی لعف و همان ساعت پشیمان میخوی 


, - بیخودی سنا از ناظمان عبد شاه عباص ماضی ست " (صبح‌کلغن» 


ص‌ *ء) - 


۰ - محمد باقر زرگر اصفبانی, 


او راست. - 


نکفعم در وض" ۰ :و هاتش 
دهان. را هیچعسی چو من نه سته 


۱ - بیروی ساوچی ۲ 


اکثر پیروی. خواجد آضنی نعوده است . در تصویر دی 
جابی داشت - و از راه جورت ی نی برده - رال صورت وععلی 


نوشته که مطلعش ابست : 


غداو ندا 


چتان مازی ۰ بجورت 
اجه هقی هزات متا 
دسوی سعنیم 


رد برا قفاب ینت توا 


کیفیتی. ست. مق ان تا کرا 


و - باقر : ژر گر اصنبافی زبور سکن را اخویتر می ساخت (روز روشن؛ 
۸] - 

+ - پیروی ماوحی پشوای پروان امالیب تکلم ست و وطش قعبه 
ساوه در حوالن قم (صبح کلشن؛ ی ءء) - پیروی ساوجی + امیر بیگ نام در 
عبد جمانگیر پادشاه در نقاشی ید علباداشت و بر فلیل و کبر قناعت ورزیده 
بم‌سکتت زیست می گرد (همیشه ببار» ی دم) (ضمم ائجمن» عصی جو) - 

















در زمان آکبر زادشاه در آگره بر حعت حقل (بوستا - 


- نکه (شیع انجمن» ص ۴و) - 


خوانب,دیدم با رقیشن در دل افتاد اضط راب 
م‌ده بودم ددر اکر بمدار میگشتم رُ خواب 
نظر ‏ چون انکنم ونت لماشا برمه رویش 


عداب آلو ده بیند سوی من نا نعگرم وشن 





دنم 


ون بیگرد .ز شرم نظر , بر زمین کنم 


دزد بده حون تاه بان نان 


نا غرائده ات نامه شوم ز بیخودی 


کو آن زبان که پیش تو اظهار آن کنم 





طنل اشکم بر يار سر عویش نماد 
خوش پتیمانه + در ین ره قدمی پیش نماد 
از . پر ورد چو اه ستم عذنی ندافت 
بار را نام حفا بیش بد کین " نماد 





افتم در .اضطراب. چو از .من جدا شود 
ان مه بباد با دکري آشنا شود 





بنو میدی گذشت این ماهم ی رخسار ژبیاشی 
تبو سید یم دستشی را نیفتادیم در پابشی 


م - نمی مانه (همیشه بمار» ص ۰ج۳) - 


عید. (صیح گلشن» عب ع) - 





بیخود 
۲ - ملاجامی پیخود لاهوری! اتاندار خانف ] 


خهاعر خرا» برکو و قافیه پیما «بوده - در تاربخ گوف شِ تقلمی 
است - تاریخ تولد مرزا اسباعییل» خلف نواب اسد اه خان 
که نواب ذوالفقار خان باشده لیکو گفته -. ازوست:: 


ز مد ِ 4 
(كِ 1 ما سر مود اب 


تض حسن و دل را نظم نموده - این دو بیت در تعربف 
سدافیان محاس ازان مشنوی است : 


ی را ساده رخ آینه. آسا 

یی را جو هر از آئنه پیدا 
نان یی ی منبلستان 
یی را بوسنان گردد بیان 


کوبند وقتیکه پیش نواب جعفر حان تو کر قذ .بایه‌ این ذر 


جاس سین نداشت تصیده گذرانیده - این دو بیت ازان قصیده 


۱ -ملا جامی بیخود نشاط هپرداز میخانه سخن دایی بوده و بزم طراز 
مسند معانی - ذر عمد شاه جمان پادشاه زمزنه شاعری" را بلند می داشت - 
معبرع ز جاسی از جام حمد بخود شد 
مجم رنگین او بود و تاریخ وفاتش زا انضل سرخوش (کلمات الشعراه" 
ص ,) از مجم او بر آورده : 

رفت جامی" "پیخود از عالم 
سجم او پند فوت ید تاریع 





در ریاض جنان لد شد 
جامی اژ جام حمد بی خود ند 
( هميشه بجار» مي ءج) - 

















حق», قماز, رابت . در.. وج ۳ - سوامی. بهوپت .رای بیغم» 

استد؛ - که اوم وا فشیته متوطن فضب پلبان سر کر جمو مضاف صوبذ پنجات توم کهتری 
بو -طاعتتا. فرافل + هچو ۲ انتازم از قانون کویان آن خلم بوده است - به دهلی آمده پخدمت شیخ الشیوخ 
بقرما ی پنده را. تا . تشیند محمد صادق انیالحی که دهلی به یمن قدم ایشان حکّم بسطام 


داشت سب سعادت نبود تا عارف وت خود شد ‏ ازودت ۰ 


[ ۶۱ ب] این رباعی ملا خالی از لطافت ینت : با دهری نم اگرت فجم و ذکاست 


هر +قش که دل از مدار دنیا بترداعت ۱ حرف خق ‏ و خو هیچ نمی آید راست 
غبرت ز شمار کر دنیا برداشت ۱ ق امین | ای تور شکور ود 
پنگر" که تفاوت ز تجاء تا بکهادت 


گو یند زمین بر سر و ابیت #یین 


۳ 3 تیا داشت ۳51 ۳ ۳ ب 
او است کسی که پار دنیا برداشت - بهویت رای سکم بای : مس‌دیست از علاهق دئیوی برجسته و از 


ید ما و متی و توی رسد طبعی دارذ» پیش فتبرسلی سخن میکند و اصلاح میگیرد- 
بکوش دلمر خوش" خط لا اوباف «ن ۱ قصه ای از کتب هندی در زمین شاهنابه نظم در آورده و مطالب تصوف را 


خوب‌تونیح نموده ( ثلمات التعراه» می و) - سوامی بهو پت رای ببقم تخلص 
3 مرکار جیو, مضاف صوبة, پنچانب فوم. کهتری از قانون 
1 یان آن ضلع است - دست ارادت بدامان نرائن نام بیرای زد و اتفاق 
کمی که شمر مس واه : 46 است:.حض | نت بدهل ید در دام صورث نارأثن چند و ون 2 جاعیل 
بهان ود سنا فا ارم هی پر بوده چندو الک که کتاییست در جندی منضن, پز نات ریپ توحید بنام 
او در سلک نظم کرده و اش وسائل تصوف بنام او نوشیه - بوالد جامع ابن 
بلبل بیچاره زانرو شب نمی خوابیده است ایزای جیار لاه رالد ۳۳۱ بات یی کتیزع یی 4 مان 
1 ور رو و کارن زو اثبالحی که دهلی به یین فدوم اپشان حکم ببطام داشت مثرف شد - (همیشه 
درمیان تچ 3 پپار : ص ,ع۳) در هزان و مد و بی و دو از قید جببیای برآبده- کلهانشن 
قریب پانزده هزار بیت پنظر آند. - دیوان و غزلی و رباغی شش هزار بیت 
مگ ستي. و خر شیمه. آکر مشهور است است - پانی مثنویات (سفین خوشگوه س ا:  ),‏ اوایل حال مشق سخن از 
و تیک رون و الق نظر مبرزا سرخوش میکلوانید - فصص_نترای هدد در معنویات. نفلم کرده - 
اشمار طبع زادش مشپور آفاقو داخل در گرته بابا نانک است -. ( کل رعنا؛ 

دانا ‏ نکند .تعیب "از هیچ " طرف ی وج) - کتابهای زیر هم ازوست : 
1 ی ۳۹ - پرپوده. چندر نایک  -‏ 2 مشنوی بم ‏ و آی‌هند - مم دیوان- 
دئدان سک و کوشت خر مشمور است 1 تس دید و 0 
3 ۱ هر دو متاثر بود.(تذکرة شعرای ینجاب؛. ی جو) . (تخائج.. الافکاره 

ب ‏ هر دو شعر مزبور نسمن احوال مپرزا بیائا (رجوع شود یصفحه ۱۱۲)- 
۰ هم ندرج شده - 


چو خامه سود ندارد ضعیف. ای من 














هچ عبح از جیب دل" خوردید میآب3 «رون 
وه چه جامست این کزو جمشید می‌آیدبرون 


در فضای عشق حانان بواام‌وس را بار نیست 
هر مری شایستة سنگ و سزای دار نیصت 
دل چو مد بیکار دهعت از کار باید داشتن 


کر در بیکاری دل بود دیکر کار ذیست 


صا ابزو کعانی. میکشد دربر» دی ترسم 
که‌این در بر کشیدنم‌اجوناو ک‌دورم اندازد 


۲ - شرف الدین پیام؛ 


بقدر وعع موزونیت دارد - ازوست : 
نه من نیک و نی نام" را" میشاسم 
همین شيشه و جام را میشناسم 
هنیدم پام ‏ آند از یه الاق 
س آن رند بدنام را میشناسم 


ار از عاله" ابر" نی " آید زندی" دز" ار «نمی"۳ ۱ آید 


از + رفیق:۰ شفیی :۰ یعی ۱ ادا مدق ید «خبر. نمی. آید 


, - شرف‌الدین علی بیام تخلص زبان: شعر درست دارد (همیشه یجار» 
عی ۴) - شرف علی یام اک آبادیست. (تذ کر حسینی» ص(عء) - پیام : 
شرف الدین علی نام» ابلتی از کر آبادست/ شاکرد خان آرزوست » در عشرة 
اوسط غاسن بعد مائة و الف پیام اجلش در رسیده و رمگرای عالم ینا شد 
(شم انجین» ص ) ۰ 


میکزد . نهان ادلم" زتجشم- پو. آنبه 
در. یاد کسی کر یذ رون ز احساب 
از فوق, تمام, دیده ام فت بدل 


متمم (۱ ۴ بر بزم ای خائه خراب 


۵ - اودی بهان بپار 
بوده در دهلی - این جند اشعار ازوست. : 
تا رفته ایس ط ۳ آرژوی 13 
پیداست آب شدرم. ز. شبنم, بروی 11 


ما و با باغ بجنون ,ی . کراده" ایم 
در آرزوی روی تو ای" آرزوی:: کل 


باوجود آنکه بر کف غبر فد جان نبود 
بر . مر باژار سودای دکی دائبتم 


-حاچی بینا م 
مس 3عه تجارت پءشه در احملد آیاد گجرات بوده - ازوعت : 
از آقتاب" القل میدا " لمفتنی ۰ است 
این رو مر بمب بمجتاب گفتی است 


سس 


۲ : رای اودی بهان دهلوی از متضب داران دفتر ملطانی دور 
مد گاء پاداه مت ( روز روشن» بر 4 هميشه بجار؛ ی چ۳) - 

بیناد لمروف بحاجی بینا گنجراتن مردی تجاوت پيشه بود (روز روشن* 
پاج ,*هبیه ببار».ض ++) - دفیقه حتخ ححیف تکته دانی میززا مدرا بینا 
کیلانی مرد خوشخو و عاحب طبم نیگو بوده (نتاج الافکر» م ۱۰٩‏ < 

















ناله مبرتعید".مگر کوشش بفرداد مشمت 


فا طید دل؛ فتاید آن پیز <م.-دذر یاد منت 


> - چندر بهان برهسن: 
ساتن اکبر آباد ات - دو عر کاز هد دارا شکوه بصیغد 


, - رای چندر بهان‌بر همن متوطن لاهور خع شکته لبز درست می نوشت- 
در زمین انشاپردازی بیروی ارباب "فضل کیخ ابوالفشل ی نمود و هنم 
عو اندن اشمار آب از چش‌با روا می -ا+ت و دم از داد طلب می زد - در آغاز 
حال باس عبدالکز یم میر عمارت لا هور .ری برد - بعد اژان با دستور پاک‌روان 
افضل ان پیوست و داخل به-کن شاه حبان پاذشاه شند- 

کویند که روزی رای مد کور میورام .شاکرد خود که در عمد پادشاه 
عالمکیر بخدمت بتشی تری ‏ نواب فاغل خان, میرسامای, مامور بود و در آغاز 
شباب هر ادای سر و ب لاینی دل فرببی بصد عشوء و از می نمود بر رته سوار 
خده در بازار ا کبرآباد گذفت اگم نظر رای بز زن جبیلهء که لپاس دلر بای 
را به بر کرده بر دوکان نشسته یک چلم ثبا کو بمشمربان" شوض یک روپیه 
می داده و مودائیان اين ناهد ی معال دز:دار و کر مزکرم بودند» الناد - 
رای رتع زا این جا انشاده کرد - یک روپیه به شیورام دآد و گفت که یک 
چلم شما هم ازین پگبرید - هرک این بو پیش آلا معشوقه آبد» آن شوخ نظر 
بسوی رای و آن در "کرده گفت, که : ابن مر عجب ابله است که ترا 
گذاشته روپبه بر من بدست تو فرستاد - به‌جرد شید این حرف‌هر دوآ در جواب 
متحیر ماندند و راه پیش گرفتند (همیشه زاره عي‌عی -رب) - در سال هزار و 
هفتاد و سه هجری فیا کردید»(ت ذگرء حدینی؛ ماما ) - در سله ۳ در 
آتشکدة فنا خا کستر گرذید (شمم انجمن» میجو) - نام پدرش پندت دهرم داس؛ 
اهل خطه کشم بود (تذ کرد شعرای پنجاب» ص ,) - این شکسته "دل» 
درست اعتقاد» چندر بهان بر همن زاده ملک پتجاب است - مولد و منشای این 
نازمند شمر دارال.لطت لاهور امت (چبار چمن؛ هی )- از خاک لاهور 
پذیرای سرشت گردیده (عمل صالح» ج ۸7 ص 2۳) - رای بهان و ود 
بیان و من مه ایرادر بودیم( کل رعناء ص م) -. لمات الشعراء» عي ‏ و* 
شنم" انجین*می بو* مراءةالخبال* صی. وج ۱* رپاض الشمواء" ,نتانج. الافکار* 
ی .2۱ 


۳۹ بر هحن 


منشتی گری سرفزازی داشته + پچرب زبانیاو از نیروی. بخت و طالع 
که داشت در خاطر شاهزادة مزبور جا کرده بود- هر چه نظم و نشر ازو 
عر میزد پسند خاطر شاهزاده والا قدر می افتاد ‏ از شاهواده استیعاد 
است - چه باوجود قصل و کمالیکه دافت و اکثر نشتعدانل دهر 
و فاضلان عصر به صحبتش رسیده و کلام آئمها اصغا فرموده در جتب 
آنما این عزیز رااچه فروخ بوده باشد مگر رسای طالع - بهر تقدیر 
روزی شاهزاده بسح اقدس ا-بتران انی "رم-انید که از مئشی 
ما چندر بهان طرفه شمعری سر زده» اگر حدم شنود حضور عرض 
رساند - مدعای, شم‌زاده نرق او «وده ‏ پادفاه باحضارش امس کرد- 
بمجرد چون حاضر شد فرمود شعری که بابا از تو شنیده و پمند نموده 
بخوال - جندر بهان این بمت خواند : 

ما دلیست ابکفر. اکفا: که چتدین یار 

یکعبه او دم و بازش نرهمن. آوردم 

پادگاه دبن پناه بر آشفث و آدتینما بر مالید و زو بطرف امیران 

کرد. که کسی "درمیان اشماه‌ست که ,جواب. اپن کافر برداند - 
نواب افضصل ان که حاضر جوایی متصف بود بعرضی ومانید که 
شیخ سمدی . که بیشی, از چمار هد سال :در رد. اين, م‌دود گفته_. 


جر یی اگز ۰ "بعکه" "رود 
ون یبد هنوز خر باشد 
باستما ع این جواب خاطر ,پادشاه بشکفيب و اتعام لایق بافضل خان 
بخشید - و زار دار ی ادب را از خفت بمرون دردند - و بشاهزاده 
منع فرمود, [۲م الف] که بار دیگر. چنین, کسائرا, در حضوو نیارد - 
بعد فتل .شدن :دارا شکوه وی تر ک روزکار کرده در شمر, بذارس 
بطرز عندوان کوشه گیر کشته - نسخه در انشاء موسوم به چازچمن 








موق الغرائب 9 
و دیوانی ختصز ال مزه دارد + در هتدوان غثیمت بوده - شذر ال 


در تذ کزة خود ابن حول از دیوانشی جیده فوشته : 


کذم ز ساده دی بند دیده مژگان وا 


دمشت خس نتو ال بست واه طوٍ فان را 


عکز فان شده. ام باز, حای آن. دارد 
که لاله زار کنم .دامن .و.گریبان, زا 
یشم زلف ترا اضعتاراب درکر "است 


خعه کدد خاطر پریشان را 


#تتی حیال" نو آمد بخواب و آسودم 


دکر ز هم نکشاديم چم گریان را 


بر هه‌ز از و سخن ف‌ دلیل بیخواهم 
که اعتبار نباید دلیل و برهان را 


این بیث نیز بعام وی مشم‌ور.ادت و لوکن , به تحقیق ریوعته 
که از عددوی دیگر "است- گویند. روزی مخمد علی ماهر ازو 
پرتید که اف ععر از شذادث - کفت ۲ یادم. نیسات» شای- گفته 
پاشم : 
به بین کرامت بان مراای شخ 
که جون خراب شود خاله دا "کرد 


,این بیت که تایه پیش طاق شبرت ایوان ای و عام اشت و 
بت ببوی ایشان فی تمایند علط حض است - از زبان بیئم شنیده شد که از 


دیال.داس پر سروری. است (هميشه بپاو هی 1-۰ - 


۸ - ماه خلیل الّه بینوا, 


خاف ااحبدق خلیفه ابر اهیم است رح الته عایه - ازوست : 


ن آب فنلغ» نوراب دم "خود وا 
در با گشعم» حباپ دیدم خود . را 
5 شدم» تمام ددم ات 
پیدار شدم؛ بخواب دیدم خود را 


۹ - مپرزا محمد شفیع بسمل* 
از اعانلم رسای بلدة نیشایور و عموی نواب ابوالمنصورخان 
سفدر جنگ و نیزا محسن مغفور است - بحلیه تقوی بظطاهر و 
باطن آراسته و میوت و جوانمردی کمال داشته ‏ اولاد دخثری 
او در هند بکعال احترام اند - نواب محمد قل تخحان و نواب 
سید محمد خال و نواب میرزا عبدالمطلب خان و نواب 
محمد علی خان اين چمار بزرک از چمار دختر او بوجود آمده 
اند - و ایشان از ولابت بچند تشریف نیاورده بودند ‏ گاهی بصفای 
ذهن و حودت طبم بکفتن اشعار توجه مینمود - این چند اشعار اژ 
2 
شور عشقی در دل افکار میخواهيم و نیست 
لالذ داغی درین کلزار ميخواهيم و نیست 
بار را در جای دیگر غیر دل جستن خطاست 
ما متاع خانه در بازار میعواهیم و نیست 


پینوا : شاه خلیل اه اب خلیفه ايراهيم دغلوی بود "و بزنان 


ابوالتصور حان په لکهنو اتامت گزید (روژ روشن» ی ع۳) - 
۲ - سمل : میرزا د شفیع خان تشاپوری عم ابوالنصور خان‌شفدرجنگ 
بود (زوز روشن؛ سس ۱۳ () - 











خن الغرالب 





۳۹ 


رصيصيصپصپصسپب 999 


باشندءه بلگرام اناد عروض و قانیه و دیگر خر و ریات ان 
و کتب متداول. فارحی را خوب میداند م,دو. ادا داگرد 


چون داغ دلم دشت جنون لاله ندارد 
با چشم ترم "ابر چمن ژاله ندارد 
افقان که یه روزيم از گردش افلا کب 
باند شب هجر ئو دئیباله ندارد 


حسن "و "در آئیند "اندیقه انکتجد 


خورشید صفت. باه . رخت هاله ندارد 


د هستی را باهی, میتوان برباد داد 
ایتتدر بمسل غبار خاطر قاتل مباشی 


ز خود تا نگذری جان را چه دای 
در ابکان غیر امکان را چه دانی 


منک جفای آو را »اند بجان خریذن 


پُر دیشه.دل ما هست این خطز مبارک 


۰ - شبخ محمد حیات بیتاب: 


, - بای (روژ روشن؟ می و ر)- 
پ - بیتاپ "۰ منحد حیات بلگرامی - ازادوسیان قاخی اختر" بود - با میرزا 
فاخر مکین و میر قرالدین منت محیت داشت و بمبلاً تصیده که در ملح 
ابوالمظفر غازی الدین حیدر اولین پادشاه اوده گفته بمشاهرة جد روپیه ملازم 
بارکاه شاهی گردید و از حضور شاهی بجای پیتاب *امید*" تخاص یافت.و در 


همان نزدیی بعالم بتا شتافت (روژ روشن» ص ۱۳۶ - 


۳۹ ین خان 





سخنور, باگرامی و صانح ۲ پلگرامی "و بعد ازان مدتما تلمید 
سرب‌سنکي دیو انه بود- لیکن در معلومات ژیاده از هر مه اوستاد 
خود است - و از مدی در صحبت مولوی علام مخدوم‌صاحب لکهنوی 
مدظله العالی .مب کمال میکند - عمر ججل و هفت خواهد بود. 


۱ او را در حویلی میرزا جعفر صاحب خلف الصدق تواب محمد قلل خال 


نزد میرزا قتیل صاح سلمه اه تعالی دیده ام - لیکن باهم اتقاق 

کفتگو و صحبت شعر نیفتاده - مد مجذب نعلوم میشود - در اوائثل 

آزادانه و ,جردانه میزیست - آخر ها.پاتباع منت لبوی در چبل و 
ح‌ 


۱ پنج بسالی, در مایح آباد متزوج شده -.ازوست : 


یک لحظه نیاسوده دلم در طلب تو 
رسوای جمانی شده ام از سیب .تقو 





ای من آزرده ز جورت دکران شاد از تو 
داد و ,یداد "ز جوراتو و فرباد از تو 
۱ ببژن خال 
این بیت وبراست : 


خیال یار چنان جاکرفت در دل من 
که غم صورت او در نظر نمی آید 


و سخنور : شیخ محمد صدیق, بلکرامی» ‏ پدرش فامّی احسان‌انه امد 
به منصب تضای شبر قیام دارد (ماثرالکرام» دفتر ثانی» ی وم۳) - 

صانع. : تظام الدین احمد بلگرامی» . همین نام تاریخ تولد است؛ دلت 
مطابق‌سته تسم و ثلثبن‌و ماة و الف(وج,,) (ماثر الکرام» دفتر ثافاهی م۳ 




















۲ - قیرزا بپانا؛ ۵ - باقر 


هیا او معلوم نیست که " سای ,است - باین تخاص, چند. دس بوده - 
خن ۳ ۰ ِ 


پکوش داب خوش خط لا اوبال 
جو خانه دود ندارد ضعیف نا من 


این چند اشعار ازوست : 


جرعه ای از می دیدار بده باقر را 
که بدرویشی خزابات " نشین متّماند 
کسیجه شعر صا خوانده دیده. است. .صا 


ىِ‌ جد کهو باه 1 
بیان ود بد 1 م دسی حز کشت از ئو ای بدخو نمیداند 


که از یک چین ابرو کار صد شمشبر می‌آید 


- نیست باقر با زمين و آسمان مطلب وی 
ذکر او س‌قوم گردیده -«تجقق ۰ معلوم نشد که ازین" هر دو تا ۱ آنقدر بنذین که این کرد و غبار آخر شود 








هر دو شعر مزبور در اشعاز سلا بیخود دیده شند چنانکه «ر 


کدام یاب این هر دو شعر اشفت - 





بوسیدن نقشی قدمشی کی بود. , آسان 
[؟ ب ۳ - میرزا بقایبی طباطبایتی از چیدن این کل شده خون بر سر راهش 


یک کل زمین ز گری من فی یهار نیست 
جون ابز بیتو ,بسکه. پریشان رتم 


ویراست : 


در شام سر زب ,تو از جوش, تنماشا 2 
تا چشم کند ‏ کار چراغان .نگل . است ۹ - مولانا بپشتی هراف؛ 
این دو بیت ازوست.: 
۷ - ارسلان بیگ بمادر جو مرغ آفیان گم کرده روحم مضطرب گردد 
1 1 در آن روزیکه باز آیند جانما سوی فالیا 
از مدسبداران بوده - ویراست : وت 
0 , - برشتی هروی : شیرین مقال بوده این آشعار از وی وکا : 
شب ز دلسوزی نفس تا با من میزند 
5 6 سس كت هورش ترک ععاق بر اقاد نا 
شعلة شوق ما پروانه دامن میزند چون" خابنت سر از قیدائن آزاد "ما 
۲ نوج و ‌ 4 هی شیر آهتی بنه 
و - انا + میرژا مبدی نام داشت و با تراپ وحیدالدهر جحت‌ها ذاشته و ی مت که 
پپدوستان پیز آمله برد باز بولایت م‌اجفت کرد و هت غالم بقا"بربست دیدن شاعد سقصد نه بدست_من و تست 
(هیشه ببار» عی .م)(رجوع شود یه میرزا مبدی ببان» من و ماو با ورق تا کرا حشم په پندند و کرا بگتایند 
ار 225 (روز ردشن» :۱۲۳ - 

















۶ - شاه بجلمت : 


حندی با توازش خالن بن اسلام خان رومی که طالع تخس 
میکرد رفیق بوده ‏ ازوست : 

پپچی به .بن زیوی طالع که بارها 

رفتم طلا بکوره و آهن بر آمدم 


زر فد ام پترای " کمی" که چندین بار 
نه کفتد ام که همان خانة خراب خودم 


و - شاء بمهجت مد دروبش مزاج بود (غميشه بباز" ضی مم)) شاه بم‌جت 
از غوش کنتاران دهلی بود (روز روشن* ی ۱۳۳) - 


۸ ءلاء الدین و الدنیا تکش بن ارسلان 
تمد |لله برحمة ۱ 
پادشاهی باذل و رحیم بوده ‏ طبعی چون آفتاب. روان داشته - 


ملا محمد عوا" وشته در اوایل سلطنث قصد ختا کرد - و دران 

- یاپ الالپاپ» میرم - دز مبه ثمان و خمبین و خمسمانة (ده) 
[یی‌وع] در خوارژم بر تخنه نشست و در عشه سته رو تمعن و خمسمائة 
(دوه) رخت ازین عالم بر بست (روز روشن: م ودم)- ابل ارسلان پدر 
علاءالدین تکش و سبلظان شاء بعد از تاشوخی ,در+تاریخ. نوزدهم. وجب ال 
ده در خواوزم پس از مد ء , سال‌سلطنت دز گذشت(رک: جبانگشای جوینی» 
جچ۳ ,, و از سلاخقه تا صغویه» هن .سوم ) -سلطان شاء پس از 
فوت پدر در ملکت خوارزم ب-لطنت رسید و مادرش یلک ترکان, ,بادار؛ معلکت 
پرداحت - برادر بزرگ تر او تکش که حکومت جند را داشت از سلطان شاه 
تقاضای استرراد بعضی ولا بات موروثی را نمود - چون سلطا شاه حاضر نشد که 
تقاضای: بر ادر انجام دهد میا پرائران آتش اختلاف روشن , شد + چوق , خبر 
لشکر دشی تکش بسلطان شاء و مادرش رسید یارای متاومت یاورده پدر و بادر 
به نیشاپور گریخنند و تکش در روز دو شبه دوم ریم الاخر* حال موه 
بخوارزم ورود تمود و بسلطت نشست - سلطان شاه,در تاریخ ورو در کذشت - 
لکش پس از م۲ مال سلطت در سن ۲و سالق در نزدیی چاه‌عرب (پین نیشاپوو 
و خوارزم) بمرض خناق در تاریخ ور رمضان سال ووی (م ژدنیه ۰۰بم) 
در کنشت (رک : 398 و وا9ع8* و جمانگشای جوبنیعیص وم ب؛ 
تاریخ گزیده» عی‌ص ۳۹۱-۹۳ 177 .0 ,106-0061۵ و از سلاجته تا 
حفویه* حنص ۱۰و 2-۱۷۰ 

وبیع_ الاول (از سلاجته تا مقویة* ط .,۱) - 


۳۹۹ 











ون الفراگب - 


اا یص سح 


«هم هرچه در خزانه داشت ایثار دروبشان و حتاجان و خرج میاه 
ساخت - و جون دایلدن و سپاهیان بر در که او مزاحمت اعودند و 
خزانه از بل کم آمده در مقام حبرت این رباعی پادشاهانه بر زبان 


راند : 


تا ۰ سک دا نم ردق 


زر , است «چلسته. انم کردن 


شوانه ای که دیبایستك تست 
حگو ند فست دافم کردن 


فک «فحاندشن . فوت" و. تاب 
س اکن اقطری آب 
یم جو 


جات آمد.و این طرقه که دید 
ابری که بیک قطره جمان کرد" خراب 


۹ - الملک‌العظم تاجالدین تمران شاة: 
شاهزاده با :عاوانست:و سوه حسب؛ دوده:-/اطبعی,چون. آب:روال 

داکته - اشخار آبداز دیار ازو یادگز مانده- اين دو رداعی از 
زادهای فکر اومت : 

لرزان " ققم. از ماد متیز عم 

سوزان "دلم از" آتثق" یز" خم 

نگذار ‏ بعا که خاکت! خواری" گیرد 

محرای دلم که آب خیز" "شم" تست 


و - الملک المعظم تاج الدین شمران شاء شاهزاده و گوهر آزاده*" هم 
غبتی و هم کرمی متوالی داشت (لباب الالباب" صی رد) - 


هرد جو نی عادقی بیموش ده دیدو؟ 
آزاد جو پنده حلله کار کون ها درد؟ 


با دلا هتم دمی" فزانلوششن ‏ کن 
دل. گفت: که تن ز جان فراموش که دید؟ 


۰ - شرف الوزرا ظمیرالدین تاج" 
وژیری بوده کد دیص فلک خط فجز بر ژمین لشیدی - 
روزی سید الاجل مور الدین از ملک ناج الدین؛ که در آن 
زمان وزیر بوده کنپزک التماس نموده این قطعه یدو فرستاد : 


غدرام بذات پاک خداوند انس و حان 
کز جان و دلل لنای جلالم .تو کفند ام 


از بحر طبع خوبش گهرهای شب را 


۵ 0 

بر ثنات در مدف دل. نبفته ام 
دانی بزوگوازاه - کز " جور روزکز 
شیما چو بخت. تر نفعی من نه. خفند ام 
تا در چناب جاه و جلالت ترفتد ام 
گرد عحن. از ,ساحت. سینه, افرفبه رام 


و - هرگز چو متی عاشق و مدهوش که دید؟ (لیاب الالیاب» ص رو) - 

- السید الاجل ظپیر الدین - تاج الکتاب السرخسی رحةانته علید کان 
میادت و جان سعاذت» بر آنما علوم ماه تابال و بر فلک علو خورشيد 
رخشان» مدتما دیوان انای سلطان شمید برسم او بوده منشات او متبول فضار 
و مکتوبات او پ-‌ندیده علما (لپاب الالیاب» ص ۳۰() - 

م - شاها (باب الالپاب؛ مب ۴۰) - 

م - کز چال و دل نا و مدیح تو گنده ام, (لباب الالباب» صی.: ۶) - 

















لعف تو. , نابفته کوهزی 
کر" بجدیج, تو,رسفته , ام 
چون منک تاح‌الدین حدر این فطعه برخواند کنیز کت "بچه‌ای 
مددی بکر» ماه پیکر بدو قرستاد و.ایی قطند عم در حواب انشاه 
فرمود : 
چون بالماس طبع در عغی در ناسفدهات , فرستادم 
قونت ده خدای عزوجل ۲ که ز یی فوتی ‏ بفریادم 
خجون" دید بافتضاض بکازت او داد فخدای تمووت یداد [و تباقزت 
از عقیق ان ها ها میت برداکت ]۶ بعکم صغر تن و غیق عل "و 
کر آلت» آن نیز کب رنجوررشد و _هعدزلی,زودی, برد - چون 
ملک تاج الدین راءاژین+حال خهی شد. این دو «بیت کفته بویا 


فرستاد : 


[جم اض] _ علویا " " کافزان ۳۳ مبذی 


- دهدت قوی خدای جهان (لیاب الالیاب» هن . ()- 
م ‏ لباب الالیاب؛ ی ,۲ - 


2-۱ شرف‌الروسا تاج‌الدین الاف؛ 


از رسای سرخس و فضلای خراسان است - نکر خانه صیع او 
رونق خورنق شکسته - بو تعباونر خط نوزون. از ارژنک ننک 
داثثه - اشعار آندار او بر آسبات فنضل جون کو کب درخشان 


است - یک قطعه و یک رباعی بجمت اختمار اتفا کرده شد - 


ک‌ 


چز », برادان" میاد پیوندش 


زانکه گر التجا کند به لشیم فکشاید .و ععی او دشر 


ی فك 


4 مت 2 کی ادن هد بحکمتا همی دهی پندتی 


ی 
آخجر ,الاهس , چون فرو ندرا ره باتنگ: ‏ کیفته. +دورفعدش 
ابن مثل دایر ات تیبیت: هگنت مک توتسد بزر ‏ خرده‌نداشم 


بیل چون در وحل فروماند چز په, پیلان بمرون, نبارندش 


دز مرت میگوید۲: 
در ماتمت آن قوم که خون میبارند 
ف کب نی حیات خویشن ی ندارند 
غها کها» «زانند که نا دوزعیان 
خاوید "جگوله با تو یت دارند 


- از فشاا و حکنا و شرا و وزرا بوده رئیس سرخس و عمید خراسان 
و زززاری بعزت زیدنده همت عالی داشعه و کاهی شعری میگننه (نجم االصحاء 
ج ۱؟عن‌عن ۱۵-۹ - 

+2 ایوتتل مابر "است ک بت آفکنت کر فویید بزر حرذمندش 
(مجمع افصحا» ج ۱» ص ۱ - 

در وفات یک از عمال این رباعی بمطایه کنید (مجمة الفصعاه ج و» 
ص وء()- 











خزن الغرائب 
تسات کات : ند 
۲ . ملاتابعی خو انساری ۱ 
غرل را خوب میگوید - ازوست : 


دگر اصوز استخیا.د للد. ( امتت 


تعاناج‌ای ی در ف 2 است 


غتاب و زهر چشم و چين ابرو 
تلف بر طرف عاهق . پسند است 
خمزه رااجند زن طعنه که دیرفی "کی 
پیکناهی بکشد هیچ ایل نکند 
کار من دور از تو غیر از الهای زاز ثبست 
گر بزاری‌جان دهم‌دور ازتودور از کارنیست 


۳ - مولانا تذروی؟ 


قروینی است - وی همشیر زاده مولانا نرگسی شاعر معروف 
است - در عمد اکبر پادثاه,چه هندوستان آیده- بر جوانی عاذق 
و مفعون گشته و از خورد و خواب افتاده و جان در سر کار او کرد - 
این چند ببت. از اطلف طیع اوست.: 


« - تابعی : آدیته قلی بیگ مردی بی علم بوده مکر در نکته سنجی و 
معنی یایی از اریاب علم کوی مبتت ربود»» معامر مولانا وحشی بود و در 
مته بک هذار و هیجده متابعت مبافران عدم نمود (صبح گلشن» ی 

م - تذووی : خواهر زاده نرگسی ابری ست.و زبانش تذرو خوشخرام 
کوهبار شاعری» در بدو حال از وطن یملک روم رفت و از حضرت تیهری 
تتمی واق بر گرفت - بعد ازان در هند بحضور اکبری رسید و متبول پادشاه 
گردید - و دراحنه نمصد و هفتاد و پنج از دست دزدان شربت شبادت چشید 
و در خانة خود با کم آباد سر در زبر خاک کشید - وساله ای. *"حسن پوسش» 
نام پوسف عد خان کنته و تیز جواب *؛ده نامه** آبن عماد موژون کرده 


(مبح کلشن» صی بم) - 


تبیغ مدکان و ام» در بیخودی آمد بیاد 
چون :خود باز آمدم؛صد رخنه در حال‌داشتم 
کرد عستی رفت برباد و «دوزم ز آب چشم 
خاکساران زه عشق ترا پا در کل است 


لعل آبدارت از فرقت". ولت 


موی 2 جدم ناتوانش در جسسم نهانده 


خون است دم ز منت عم خون میخورد و 


در صفت صبح : 


۳ بدارت 


جای جانش 


نیز ند 
جر 


دم 


خا کسثر هام. رفته بریاد در پنی صیح آتش ااتاد 


در صفت, ایل/ حسب الحکم ,| کبر, پادشاه ‏ گفته : 

خاک: ره.. ‏ شام کردون مبریر 
غلطه. بر خود" فشاند_ عبیر 

بر مرش ی کزاف 

اد پشه بر قله کوه قاف 
بیان را چو پندد بزنجیر زر 
ود کمکشان و الک" در انظر 
چو- آیذ ۲ نگ از تفا آلتاب 
نشاند چو" قوازه "بر" خویش " آنبه 
پتان. . پسری . پیکر.. و سماهرو 
رسای و و ار سر تخت او 


شید < چوا دایم بصد دلبری 
بلی کوه قاف است جای پری 























ون الغرائب ۳ 


در رسالة حسن و لو سف "نام" محید برست حان ان 
اتکه وان مطلعشی ادنست که به تنهایت بلاغت گنه : 


نام آنکه ‏ , روک ,دمن , و دوس 


چمر جانب که باشد جچاذب , آوست 


کدای عشق بر منجاب سلعطای زند خنده 





سر بزانو چون نهم-دو عمد آن پیمان کسل 
توده خا کستری گرد تنم از موز دل 
شود از بمر قتام چون علم ثیغ جنای او 
تظلم وا" بهانه. سازم و افتم بپای او 
حنای عالمی بر خود پسندیدم ندانستم 


که چندان اعتمادی نیست بر سور و ونای او 


اي داده ز زوی لطفب داد همه کس 
حامل ز تو مقصود,و ماد همه لس 
جمءدست دلم پاعته‌اد کونت 
وی بر کرم و اعته‌اد همه کش 
او را در سنه خس و سیعین و تسعمایه شبی دزدان بشمشیص 


جفا شید ساختند» نو در اس مئزلن که در گرهبرای خود ماخته 


بود مدفون کشت ۴ 


تابع شیرازی 


۳۳( مولانا تابع شیر ازی ۱ 
ید تیا کم التقات داشتی و ژنده بوفیدی - و سبادت سار 


کرذه - این بیت او +سیار مور استه : 


۳۳ ی اک و 
علل | کبر تام داشت . دو مبه دفعه از ولایت به هند تشر یف 


۱ - تایع جداپافر فمی ان غیات‌الدبن نحسب.لم بود و درویشانه 


میزپ.ت و در حته خددین و الف(۱۰۵۰) ارتحال نمود (روژ روشن» ص ۶م,)- 

+ رو (روز روشن» ی مر)- 

۳ -میر غلی اکبر تشبیبی اشانی چجل بال دو مملکت,هند ببر کردهه 
صاحب دیوال ست» با اپرالفخیل, هم فحبت,بود (نذٌ کرة الشمراه بص. ۳۲) - 
( کلدات الشعراه :.ص ,) - تشییبی کاشلی : پدرش 5اذري میکرد و او دو سه 
مرقید ببندومتان آمده و رقنه دعوت آلجاد مُی نمود - در لاهور سر و پا بر هنه 
اوقات پدر میبرد - اشعار بیار دارده چنانچه مه دیوان و متتوی "اذرء و 
خورشیت»» ازو دیده. خد (شمم انجنن؛ ص )۲۵۵۱۳۲۲ ناه ۲و۸ 
۵ ۲اوهایدامجه_وبل_حخ 4صجه‌تانوو_ جة_ دا ,زا گیر علی تشبیی) 
۵ ده ,عتفصا ج۲ اصع ما ءصمصمطفه۳ و اه صمو عمط معط وم 
آه ها مبصیا اتصنای معژهجعی «آاجدد علبا ,106001 ع ما عع ان ,۲۱۵۲۲ 
8 اه ام ٩۱۱0‏ محصاه ای ات ۵ جاعا ملظ امه فان ۵یا 98۴ ۱۳۱۵۴ 
,۰۱385 صا نله مب ما تیا ۱ مرمع 

40.۱ .و ,همه 13) 993 ۵,1 


(بقیه برس ۰۸م) 














عتزن الفرائب بت 


0 ههه:۴:۰ ]۱۱ 


آو رده و رفته ‏ در هر | کدر آراد ر-ل اقاینگا" افد انشته.-- نید خاش 
نسپ و بدمو_ خبب بوده - چسل سال درایک مک بر وسادة تقوی 
و ترکل نتمعکن بوده طبعش, بطرف اهل تعوف مایل است . و 
ا کر بورگکن آن زمان بخد‌تش مدتدعد میشدند - و ثکایف خرج او 
را جهت وارد و ادر میکردند» قبول نفره‌ود باوجود علم ظاهر 
و باطن نمایت خوثی خلق و ظر یف طبع بورده - بعضی ویرا ماحد 
توشته اند - واته اعلم بالغیب - مد نظمی. چون آب.زلال و شعری 
چون محر حلال دارد - اين. چند بیت. ازال کل است و بر 
ازان کل : 


ره گرد مود ال فز.. اوست 
که شاه یگنت المتا گر د که اخمیت 
تو هر رنی که خواهی جامه میبوثن 
که .ین آن ‏ خلوف قد میشنادم 


(بنبه از ص 17۰ 

تعبیلی کافی از مر آغاز آ کبی شوریای دذارد - بائین محموذیان 
مي‌زیست ‏ مزید غرحی از ثثر او بر توا کرد و از خال او باز گوید - 
«ذره ف خورشیده نام مثدوی ازو (آلین اکبری» ج ۱ ض ۲۰ - (آتشکده» 
م۳ج) - (آنبن آکبری ترجمه باردو» ج,» ص ببع)- میر تشبیبی علی| کبر 
تام داشت» خلف مر شاه بحمد کشی» از آیتدای عمر شورش در مزاج داکت - 
مد وسیع السشرب سیاحت پيشه و تجرد نباد ود - در شکت نف و حبن خاق 
بییاری کوشید - ادراری بجمت او از جببانگیر پادشاء مقرر بود - در اهور 
زبست میکرد و در بروی آشنا و بیکانه بسته: بنلوک خود مشتول می ماند- 
قریب هشت رساله مسلو: از فصائد و غزل و قطمه و ریاعی و در فن معما و تقل 
ازو پادکار مائد -ج ن. دباخ خدوین نداشت اکثر تصاتف او خاثم و آواره 
ار ماد ۳ بخاک پوست (همیشثه ب تن ۵ج) - 


ازو . حکایت وانوختن ‏ بمن ‏ مکنید 
تسوخنه است چدانم که وا توانم سوخت 
مست آئچنان خوشست, که کوید بروزء حشر 
من کیستم شما چه کنتانید و این چه حاست؟ 


زبس کز دیدن او بءخودی سر میزند از من 
ته‌اغا کم خلتی میشوم وتت ته‌اذایش 
نمی آید خیالت تا دمی دمساز ما باشد 
خیال بیوفایان همچو ابشان بیونا . باشد 


گییند بهاری شد و کل آبد و دی رفت 
ما بیئو ندانيم که کی آمد و کی رقت 


شد از ملک عزاق آدار» تشبیجنی خداو ندا 
میاهان, د کن کشنند. با جیزان , کشمیزژن 
کف ۷ بهر زمینی که رسد تو ذازنین را 
پلب خیال بودم همه عمر آن زمن وا 


یک بر خوذ یبال ای خا کنه‌گوارستان از جاداین 
که‌چو من کشته ای زا ندست و خنجر در لحد داری 


بهر. زیارت آمد بر . تربت شمیداف 
با رب دگر چه دارد با آرمیده ای چند 











چرن, اشست . آوردق 
مه رد ۶ راکتست:! «أذردک 








دستی تو شنیده ام که دردی دارد 
آژرده دیب نیگن پدست: « آوردی 








بمومن مومن و باکبر گیرم همچو تشبیببی 
بمودای توام‌گرم است یا هر قمم بهازاری 


پثا کشانیان را حان [ آمرد 























چو یکت «تفتیمی رازن ها هر ارآمة 





معز درین سه ابیت اژوعیکه ,رعابت. وا" پروازشی" استفجام کر ده 





آدم کسی بان لطافت: گفته - و آن هو به ابیت ای است + 





از من رده ای دل و شیدا نکرده ای؟ 
آپاار22» بان اگوی *ای؟ 























یبا بخاربست من آتش زداده‌ای ؟ 
لته اي .ز دور تماشا* نکرده ای 











تشبیهی ار بروز جزا خواهد از و داد 
ببوکند مییخوری:تو که ایدما نکرده ای 





چه واقعم مد کزان , ابروی .بر چین 
تغافل باز بر طاق بلند است 
پیدلی زا که فراق تو. بدل کار کند 
مر ,بزانو نهد , و گریدة , بسیار , کند 
با من هتوزت آنذا مخن دل خراش هست 
آنخشم»آن**اخو اهم»/و "۲ اینجا مباهن»» هسنت 






















و - که (همیشه بمار؛ ی ۵ م)- 
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رایع 
اه ار حکیم تقی لین قمی ۱ 
آپن بت ویراست * 
دی ببوی طرة جاف پرورش جان ثازه کرد 
جان‌چودیدآن زلف و عارض کفرو ایمان تازه کرد 
بر ۱۳ ني‌الدین میحم1 ۲ 
المهمهور به نی اوحدی . وی .از .اولاد شیخ اوحد الدین 
دقاقی بلبانی است رحمة الته علیبه واسعه - او از مدادات. حسینی است- 
در عسد | کنر پادشاه و نو رالدین جمما نگیو به هندوستان نت 
نعان آمده - نذ ذرة مسی, به عرفات و یعد ازان تذ کرة دیگر 
انتخاب کرده مسمی‌به کعیهٌ عر فال-مشتملس مشتاد عزار بیت است - 


یمیار فضلا را ذ کر نموده - و ار صحبت فضلا دریافته و سیاحت 


۳ 





- حکيم الق الدن فقی" از مشاهین عراقست "33 کرةالشع رای ۳۳) - 
تفی فمی : طبیبی بود موزون طبم (روژ روشن» مب ده ) - 

م - يکه تاز خوش بیای تقی ای‌دیبدانی که ولادتش در اسفاهان رو داده 
و در کشان سکوئت دافت - از وطن تنالوف وارد نرَهتکد؛ هید گشته و در 
عبد فرمائروای جبانگیری و شاهجم‌انی به خوش وتتی بدر میرد - صاحب طع 
موزون و خوش فکر بوده و از تحانیف خود ""سرمه سلیمانی** و در لذت قاری 
و تذکرةالشعرای نخیم و دیوالی گذاشته و در سته : ,,, اوسط حادی عشر 
رهگرای عالم بفا گردید (لبایج الافکار» صء 11۴ - 

(400 .و ملقم8) 1099 ۲ ۱64ص یه ۱۳۲۸ ۱۲8۵ 

مدق ملازمت بارگاء شاه عباس ماشی اختیار نموده.و دررشنه. خمس و الف 
در هندوسان قدوم آورد در عبد چمانگيري و شاهجمانی در | کبر آیاد و اجمبي 
و گجرات بسر برد تذ کر شعرا مسمی: یعرفات. فویب ,هشتاد . هزار بیت 
نکاشت - پی آنرا بنتخب. کرده, "عرفان؟» نام نماد.و ,"سرد ملیمان؟* در 
لغت و رساله ای *"یعقوب و پوسف؟ و ** کحبة مدرر"* و مثنویات و قصاید و 
دیران ترتیب. داد. و در ملنه .ثلین. و الف, نند. قبای. امنطقچی کشاد 


(میح کنشن» ض مم) - 

















رن الغر اثب قرش 





نموده م عجب استم از علی قلی خان واله که او را بکذب و افترا 
و پمتان نسبت داده.. و در تذکرة خود هر چه, گفته بعوجپ ار 
نوشته - اول کسی را بدروغ نسیت دادان بعد ازانل موافق او راه 
رفتن چه ضرور - بهر کیف تفی اوحدی تذ ره ای که جمع کرده 
سعی موفوره و جد و جمد بلیغ پکار برده دست کل ریاحین بدست 
دوستان داده تا به بوی خضرتشی مشام ابا عطر آ کین گردد. - 
بهر صورت تقی مربور کان بلاغت" و اختر آشمان فصالنث است - 
من تمکینشی ور در دلمای فصلا انداخنه و رایت سین طرازی 
پر قلک افراختد - این چند اشغار آندار ازوست : 
ما" به بخّت." زلف عجران « زاده ادم 


زان حر اسر ووزگر ماه کب ۰ اضتت 





بیتو بر من شب تست رای 
چرن مب او ین اگورر گذعت 





مارا حیات ف‌ِ درخ دلداز . مشکاست 
۳ قررکا جار» ای نکند کار مشکل, است 


۳ الف] بذوق یی, نگاه ید بار مس ددم 
حبت بیش ازین امک ندارد 
شمید مست غروری دم که روز جزا 
مرش بداوو خشر فرو نمی آید 





بوفای که ترا نیست. چنان دلم ‏ بستم 
که به تیغ اجام از تو جدا توان کرد 





بنکاهی فروختم خنود را چکنم بشثر امی ..ارزم 











۳« تجلی 





زلفت: بمددکزی.. آن .۰ لب «لمی .چند: 
با مشک بهم کرداو بداخ دل ما ریخت 





فریاد که غمبای تو ز انداه برون است 
ترسم همه در میثه پیکیاز انه گنجد 
ای که در بازوی حسن تست زور حیدری 
خیبری دارم که نامش دل بود بر کن ز جای 


از راه دربا باردوی شاهرادة دانبال در اکن وارد کته < 
اهزاد؛ مزبور پرداخت اعوال وی بواجبتی تموده - و او با 
مولانا نظیری محبت‌ها داشت - شاعز مخ دلج و ازکت یال 


بوده ‏ این چند بیت اژودت : 


بو , امواو: .ما خویبانجم, نه«چراغی, به کنیا 
هر طرف پروانه ای در طوف و هر سو بلیلی 





۱ - ثجلی : تعمد حدیق گاهیست - از وطن بچند" رسیله در کجرات رخل 
اقابت انداخت و در مشاعرات با مولانا نظبری خود وا هم طرح می ماخت 2 
در سنه یک هزار.و چبل و بک,داعی اجل, زا لبیک. اجاپت کنت و در گجرات 
خاک لحدخات (صیح کلشن» ص ,رم)- 

- بر مزار ماه شمیدان فق. چراغ و نی گلی (سبح گلشن» ی ام) 
(شمم انجمن» و و) - مبر حسین تجلی کاشانی الاصل بودء در سال هزار و نوزدة 
هجری وم. ببن یت و هفت سال در احمد آباد گجرات شعله وار بعالم 
بالا شتانت (هميشه بم‌اره ی بم) - ملا غلی تجلی کاشی ببند آمده و با 
مولانا نلبری عخنها داشته و در سال هزار و بت و یک دست تعلق ازین 
بان فانی برداشته (تذ کر؛ حسینی» ضی ءع)1< 

















چنان مکن که هم آغوش لب کنم هرا 
باه باد گذارم چراغ جوصله را 
چه کید 41 دخ زتعودی و دین و دل بردی 
بروی بسته حریفان نید ذافله را 
۳ در مر دوی نو نفالم عجبی ثیست 
در حای خطراک ه بتدند جرس را 















دود از .نماد وش بر آرد فغان ما 


اخکر بجای نغمه برین و ساز بسته یم 


بر بغربت اوقتادم ز اول عشفت چه شد 


بیکند کم مرخ نو, رهزواز_راء خانه, را 






دی در ارم می‌خو ارانز خون خالی‌اخواهدشد 
آگر ساغر کنددوران پس"ازسن‌دن کل + را 


با لز فیض او حرگز نبودم ی‌نعبیب | تنون 
زپیشم سرگران بکذشت‌گوبا بوی او دارد 






پر حای خدنک تو دهد بوسه ز.شادی 
پل تو که آرد پسبوری زخم دهلن را 


و تشی ۵ 9۳ تجل آه 


آنش آن جا بلند و دود این جا 





و - نار (شعع انجمن» ص وو)- 












تنما .همین قفس نه ز شوتم دریده جیب 
چندین هزار چشم براهست. این دمی. را 


۹ - مولانا تاج‌الدین تربلی 


این رباعی ویراست : 


در هر. نفسی ‏ هزار خثت,زده را [؟] 
بیدل کند و ز جان بر آرد غم تو 


۰ - تقی نبشا پوری۲ 


از خو ان ملا فنظم ات در هند هم همراه ملا بوده - 


ویراست : 
ننک آیدش اه باز نشیند بشیخ کل 
م‌غیکه, در, هوای, تو از.. آشیان, گذشت 
۱ - وراندین ترخان؛ نوری 
بل نورالدین تعیدای انت 46 توری تخلص دیکرد چون 
چدد مسال پرکتة سید ان از تواع سر هند دٍِ تدالمز او ۵ بآن 
۱ املاتتی از" افوام ملا تظیرینت - درهند نیز همراه او بسر میکرد 
(یذ کر ةالشعراه ی ج) - (روز ردشن؛ ص وور) « 
ترغان ؛ مولانا. نورالدبن دهلوی - در علم. هیثت و هندسه بخوین 
مرارت,. داشت قابننادمت ابر پادشاه کردن نیافزاعت و پادهاه اوارا 
بطریق مزا ""تزحان؟* میگنت که کنایه از ننخره باشد وزنه در حقیقت 





تعیب ترخانی که فوق جمیم منامب است نداشت و در سال رابم و ت.مین 
تیه بر عیا برم) 











«3 


متسوب ات - در علوم هندسی و ریاخی و سایر نون حکت 
تاره از جمله بصاحزان همراز همایون: پادشاه بود- و خط ب ترخانی 
بآن تقریب یافت - در بذل و جود,.و نذار و ایثار و خوش طبعی 
و خوش ححبتی ی بدل و خرب‌المثل بوده سلیقة شعر داشت و دیواق 
ترتیب داده - روزی در میدان چوگن فتح پور یی او را آسیبی 
رساند - و یار دزدمد فده میکات: واه باتیندکه من درین 
تهویش از بعضی امور توبه کردم - و هرچند پرسیدند صوصی 
نام نه برد - شیخ عبدالقادر بداژنی که حاظر بود گفت : اول 
جیزی که ازان توبه کرده باید باید که شعر باشد - میگوید 
که او را بدانم که خوش آبد بانه اما دیگران خوش حال شدند - 
و در عهد خویش جوی از آب کنده تا پنجاه کروه باعث ترفیة 


رعایا کر دیده - چون بنام شهزاده ساخ: تاریج آن ۳ یحو نی ۲ 


(بتیه از 1۵ج) 
از مائة عشر (442/ جامة" غنصری گذاشت "[روز روشن» هن «و) - مولانا 
نورالدین محد ترخان جامع اتبام علم حکمت و کلام و خوش طبم و شاعر 
بود و آخر عمر از شعر توبه کرد و تولیث رون پادشاه غفران پناه یافته در 
دهلل کذشت (مت‌خب العواریخ » ص, ۱ ۳-) < 
۵ ب(نوراندین سفیدانی مان ابا ,اتمه مز۱8۵ 
ره دم فص ما بذ صجل کی تاد ه وه ده 6 
ز ا رخا وه ما کف مره خته 1۲ وفع عم عمط 
موز عه نم ی اب60 عبط فسیا مقشیه8 له م۳ عطا جه اه 
عا وگ امه واه عظ زصاانمک لام «لاصمع‌وصعصعه عم ما 
لمعجمه فجه ,972 .۸ 1869 ,۸1 عصو فط) صا اقصسکا ۲۵ حصصوز م۳ 
فعه فط۳ رصتاعق صامط ممصنح عط) گ طمصصا ص طم رازه8 م1 
مره مناد عطد؟ فنط بط عصفصاه‌نهد ععن اسهم عمعج ات مد صعم 
118۳ ۵ 1 عمط فص فعدم موه هه فعه ما عطق کیلنهاک رعلم 
(0 .۴ ,عامعق و۲ عم عاازا ینامهم عنیز . .ععقه او مج 9۶ 


+ - شیخو نبر- 


۳ ترخانه 


یافته- و نی بزبان هندی جوی را میگونند- و در آخر شکستی تعام 
از روزکر نا درست بحال او راه یافت منت و شدت بسیاو . شید 
و چون بادماه در انک در سنه تمد و نود و چبار تشریف بردند 
بولیت روغ؛ همایون بادشا» در دهل گذافتندب و همال عااوفات 
بانت - روزی این قطعه گفته از نظر کنرانید : 

ز. روی مکرمت. وز را احسان 

رای .... داد , .خان. , هام عادل 

ازین خانن۰" هنن "نابچست" بر وی 

ازین نام شکرف او را چه حاصل 

ز ترخای هم او را شکوه ای هست 

به ند سر و دانای کامل 

که غیر از خانه خشی .می. نماند 

ژ ترخای تری گردد . چو زابل 

خان مذ کور» زنانیکه اکبر پادشاه بر سر حکیم سیر زا شکر 

یدنه در استه ابص [2۳ ب] و هداد و ند تخاف توده از 
پنجاب: باز گشته بجا گر زفت - و" این معنی موجب بدکانی بر شلد 
تا بعد از مراجعت اژان سفر در فتح پور بای حناب و کناب و 
عتاب و خطاب کبیده یذ مال آزارغی دادند - و این قکست را 
ارباب هوش بشومی آن سوی ادب میدانستند که او اکابر -ضرت 
دهلی را به تقریب تاخوشی که با تاتار خان داشتث هجو کرده د 
بذام تاسم کاهی بسته و شرت داده بود دران زین که : 


[مفتی دهلی ست‌میان خالن‌جمالا ِ السلت 
حاگم شجرحت ز تاتار خان 














نون الفرائب 









زا کج دل تنک دور ازاق لب خندان نشسته اٍ 
شیخ" حین جک. زند بزهزی جکچک : بسیار و جکجاته۲] 7 7 ۴ 

مانند غنچة بکر یبان نشسه اد 
وقت صلوانست و اطماراته بتری ابر آمد بمناراته #۳ 4 ۳ 
شمه ر کش وخه رکش ور کنان لکنکت ببمیار. و اند 


ملع آن موجن الذ کر ۱ پدسمت : 


آه ز دهلی و مزارانه وه از خرای ععاراته 






چورن دست ما بدامن وعات ف‌هرسد 
پای طلب کشیده بدامان نشسته ایم 


۲ - تج سمنانی؛ 


۱ این چند اشم‌ار ازوست.: 







۱ دربن هجو ریب بدویست ۸ پنجاه بیت باشد- و یی از فضلای 3 







شبر شیخ د نام کنبوم جواب تام آن را بیک بیت ادا کرده : از ذوق صدای پایت ای رهزن . هوش 
و از بهره نظار؛ تو ای مایا هوش 
نورالدین لاده پدر و ازین 
چون منتظران ‏ بیر زنانی اصد ‏ بار 


جان بر در چشم آید و دل در را کون 


زاده چنبن لا ده ۲ لادانهم 





جک ده آن ابلة بیو ده گوی 
له ماب دجراناته 









از بسکه شمیدان تو بیون ز حسابند 
عبدالقادر افیکویدی که یقع"از عل .منصمیه" دز آگره 3 ترسم که نگنجند بصحرای قیامت 
روزی در بازار میگذ میگذشتم که از پیشی پیدا بند - بازی از باران 
فتبر میان کمال‌الدین حسین شیدازی نامی, خوش, طبع" ظریفی از 
اکبر آکره بمولوی گفت که : نواب ترخانی اکابر دهلی را خود.یاد 
فرمودید - چه شود اگر اکابر آگره را..هم تولزشی فرتایید. که 
امیدوار اند - فتیر گفتم : ظاهرا درینما این قابلیت , ندیده اند که 
یاد کنند ‏ خنده کرد و گفت : آن تجتی بود که بر پای ما 


بستند - ویزاست : 













۳ محمد باقر تابع قمی» 
تهب بوده - ویر است : 


بن رتم و دلا" بکری او ماند 
از رثن پیدلازد پیداست 





۰ 


نه شیدم است پریشان بروی سبزه و کل 
جاو ب رخت آئینه. بر زمین زده است 
و - تجلی سمنانی : طبعش ماهر روشن بیانی و نکته دانی ست (روز ردشن» 
۱۳) 
2 تابم"ء #دابانز قمی: این غیاث " الدین محسب:قم بود.و" درویشانه 
میزیمت و در سنه خسین و الف(.۵.) ارتحال نمود (روز روشن؛ مي۲م۱)- 


- نتخپ التواریخ» ی ۳+( - 
آه من المشق و حالائد احرق قلبی بر اراته 
ما نظرالعین ای غیر کم ائم , بانته . و آیاته 
(تطعه عالمگیر مولوی ور الدین عبدالرحمان جامی بنتل از منتخب التواریخ؟ 
۲م۳) - 














۳ - تقی الدین شستری, 
شیخ عید القادر بداوق ویرا سیار متوده - در عمد اکير پادشاه 


بوده - این چند بیت ازوست : 


1 دست نی دهد که برویت نظز کتم 
باری د ها یاه لبت پر کر کنم 


با آنکه همچو سیزه بخاکم شانده ای 
ددت. و دلن. کجانت: له خای سرا کثم 


۵ - مولانا تجلی شیرازی» 
فاحل کامل بوده - تفس کلام حید بعبارت قصیح و و اضح 
نوشته - درمیان فضلا متداول است - در عمد عمایرن شاه‌جهان 


ب - قفی : تقی الدین شوستری جامع.علوم عقلیه و نقلیه بود - در هند 
رسیده بتقرب سریر اکبری اعزازی حاصل تمود و از حضور شاهی به نثر نمودن 
شاهنامث نظلم مامور گردید مگر اپن مدع بافجام, پرسید, (سبح گلشن» ص ««) - 

علی را تجلی در عبد شاءجمان‌پادشاه از شیراز بمند آمد(همیشه‌یم‌ار» 
م و کلمات الشعراه» ی و,) - سید وفات برم. عجرم (2 802 
67 ملا علی رضا تجلی یزدی ,(سته وفات. .مه از لام آغا حسین 
خواماری ست - اکمر در اصفهان ,بافاد» مشغول بود در اوائل شیاب بمند 
آنده در گجرات. با بدد نظیری رفاقت داهت (نذکرة الشعراء ؛ ص ,م] - 
تجلی : سلا علل رضا اردعان از کدخدا زادگان اردکان من اعمال فارس انت - 
بعد ازان که قددم در م‌حلة سن شعور گزافت: به اراد؛ تحصیل علم به امفبان 
رفت و نزد آقا حسین خوااساری که از مشاخیر نازیر است تلمذ.نمود و تحصیل 
را بپایة تکمیل وساند - 

آنگاه عازم کشور هند گزدید.-.عل مر‌دان ,غان؛ ولد کني, عل خان که 
در حال یازدهم جلوس شاء چبانی از قندهار بمند آمد و بنصب هفت , هار 
ی خطابم امیر.الام‌ائی,سرمایك میا هات اندوخت» متدم او رارگرامی داشت و به 

(جقیه بر عی-م) 


۹ 


پادشاه به هند آنندد - پاذشاه دبن پثاه سیب فقیاتك احشرام او 
بواحی نم‌وده ‏ اسباب ظاهری نیز وبزا دست داده - انش او از 
ارباب علوم گاهی خالی آبوده - باوجود عام و فضل دو شیوة شاعری 
مکمل بوده - علم فصاحت. درایت پلاغت بعیوق رسانیده < در قصاید 
و غزل و مدبوی داد فصاحت و معنیهای تازه داده ‏ فکر های بلند 
و قافیه‌های تیک و ردیف هاق غریب دارد ‏ و کسبکه بمخن 
آشدناست میذاند: که قوت او ,بچه حد ابت گوریند پدرش اعحیل و 
دهقان بوده - برای دیدن پتر اژ ولایت به هند آمده - چون مجلس 
با کاهی از فضلا خالن تبو ده" در ندرس ماغول بود 

غریب واربلباس چر کت داخل لس گفته - هم که چدم ملا 
بر او اوفءاد برخاست و بمر دو دست و پای پدر افتاد و بر مسند 
نشاند - و خود پادب بدو زانه بنشست - چون اعل ملس مشاعده 
نمودند استبعاد کردند که مد حاعل عافل را این قدر سیب توفیر 


چه باید - دوسعان از روی. تمرض. پرسیدند که ایشان کیستند - 


گفت : ی عرحب ۶ات خداحت» ایشان در «ن ا زد ام اس بر خامته 


(بقیه از ی .مس 

تملیم فرزند خود ابزاهیمخان مقر -تنود -*و وعا یت" فاوان" سل آورد - 

و همچنین ساثر آس‌ای ابرا با او سبربانی و گرجوشی بتقدیم می رسانيدند - 
بمد چندی هوای وطن ادلی در -ر کت آمد و ازین دیار به عناهان 

معاودت مود -شاء عباش ثانی؛ مشموال رافت+ساخت - و در شنبوار سنه النتین 

و سیعین و الف (۲ع.۱) قریه اژ مخنافات ازدکاندر سیون غال او عنایت 

فرمود - 


در سنه ثلث و ثمانین و الف (۱.۸۳) شاه سلیمان صفوی او را به 
دراه طلب کرد و بحضور لس خود اختصاض بخشید - ازان وقت در سفاهان 
متیم بود تا آنکة بمنزل خاموشان شتافت - مشنوی ""معراج الخیال؟* او مشمورست 
(ماثر الکرام» ج ۷" سس ۱۵ ) - 














خرن الغرائب ۱ ۳ 


اجه دند . اد اشمار آیدار که,د دور( غرم میکنته زار 
مب اک دن ر ابدار عوی درر رز محیت شمع فانوس است. کی بودیده امیماند 


نتانج طیع آد یکانة روزکار است,: غم..او عاقبت؛ در پرده :وضوا..میکند.ماءوا 


فغانم بیتو شیها داخراشد مغ و ماهی را 
3 الف] بچش‌م صبخ چون داغیست کاندازد سیاهی را چکد. بداسنم از دیده لخت دل يا امک 
۱ برنک شعله که با روغن از چراغ چکد 


غرپيم بیتو در بزم- نکو روبان بیا بنگر ۱ کبک ۱ 

که چون پروانه در باغم چو بلبل در چراغانبا اشعار که بالا تلم ی گشت انتخاب زده تو اب موسوی‌خان فطرت 
یت مس زو ده - 

هجر جانسوز چه یکرزوه چه جد ساله یکیبت 


ود خای ان نالا _ تکیت ایام , رجاوهاتست نر پقضکه . ,میا باه 


پروانه:, را چراغان: فصل بمار . باشد 


بسکه‌داردعضو عضوم روی‌خواهش-وی‌دوست 


2 9 آهم‌مشرب تتبخاله دا زوا : 
پای خواب آلوده‌ام در خواب بیند کوی دوست عم آهم‌مشرب نبخاله دارد, روز و شب دوران 


بودکر سرنگون جامم همان لبریژ خونتاب است 


بیتو در چشم رم شورش جبجون پیداست 0 ۳97 
1 3 باه نا امید درین .ره خضر راه, مدعاست 
چون رک لعل مرا هر مه در خون پیداست 4 3 


گم کنم مطلب اگر فریاد رس پیدا شود 


در قنره قطره ونم پیکان آبدارست ۱ ‌ ۰ 
چون, استخوانا که پتمان در دانة ۰اذارستا از من نظر بر پسعه نوه چشم ازاشهان پوشیده من 
با دیکران گردیده" تو» بر کرد تقو کردیده من 


بکه در شت غبارم باد رویش نقش ۰ بست , من هدعم و و شعله ای؛ من خارم و تو آنشی 
گرد؛ تصوبر او شد هر کجا گردم نشست از شورشم بالیده توه از شررشت کاهیده من 


در حشمن تو در عشق من؛ ذاریم با کل نسبتی 
بیتو بر من ماهتاب امشب دمي دیگر شده آمست از رنگ و بو سرشار تو» در یکدگر پو شیده من 


نو ۵ ن و کته + مر شاه اسنت. > سم 
ور شم چون طلان‌گشته خا کم شده در بح عشق و عاشقی» و موج حسنی؛ من حیاب 


دامن ز من افنشانده تو» سر در اکفن دزدیده من 














غزن الفرائب 








در عذق بازی ما و توه چون بلبل و کل در چدن 
از کرپه ام خندیده وه در نلهابت نالیله من 













دیذار گر برد تیال تجلی را بگو 
خوش طرح تو خوشی خنده تو» ژولمده من»شنورهده من 


جدو ام را بجوش آو رد آموری خن 
که تشد از شوخیش در جلته زنجبر بن چشجی 








بزیر خاک هم در جستجوی دیدتت باشم 








سا دایم چو میروید ز هر تار کفن چشحی 








بامیدیکه روژی ۲بکنرد مر بیتتون. شیرین 








۳ 


نمان در صورت هر نگ دارد کوهکن چشحی 





چنان از شوق دیدارت لبالب گشته اعضایم 
کد دارد قرعه دال هر استخوالم در بدن چشحی 











چه لذدما که بردم 5 ز حدم چشم پوخبدم 
دگر مهداشتم کاش از «برای دوختن «جشعی 
کددان گف:ه عنل با تجلل کرد رخسارت 
چو نرگی ات از اهر کوعا این انجمن چشمی 














از. فیفی , کف خود., فراهم . نشود 
کلزار مجا تمی .ز. شمتم. نود 
دارد ‏ اثر نتشی نگین طبع, کریم 
هر چند که برداري ازان دم نشود 






















هر چا دو دل چو شیشذ ماعت شوند رام 
از یکدگر غپار کدورت کنبد, وام 











نلک را آه ترم عشتبازان مضطرب. دارد 
چو انوس خیال این آسیا. از دود میکردد 

















۹ - رای.منوهر. توسفی؛ 


از قوم راجبوت است . وی پسز لون کرن راجذ سانبهر 
ات که به تمگژاز مشپور ات - پدرهی باوجزد کفر بشرف و التخار 
و میاهات محمد منوهر میگفت - در زمان | کبر پادشاه با مجرزایی 
ولیلنه - اور بخدمات عمده. بادشاهی . سرنرازی داشثته - 
شیخ عبدالقادر بداژی و تقی‌الدبن اوحدی تاحب تذ کره 
کعبهٌ عرفان ویرا دیده و یار ستوده ‏ شاعر خوش خیال و شیرین 
بقال بوده ‏ موز مخئشن من در دلمای مرده در زده و آتش 
فکرش ذوق صاحب تواجد رااتیز تر کرده - هر چند بتلاهر از 
دین ححیف بیکانه نود اما ماطن بسخشی یکانه معلوم شود که 
توحید و نعت و منقبت بسیار گفته ‏ و چنین هنود در هند بسیار 
عستند._ که بسیب تاموس قوم خود. اسلام را پوشیده داشته اند - 
چنانچه فقبر چند کس را دیده 2 شا الفاظ آذعارشن همه مزین و 
خوش تمالش انتاده و با مذه بدل نزدیکت "قابل تجسین و آفر پنست - 
هندوی کج مج زبان همنوای یشان ايران باشد نجایت ریب و 
ماذ است ‏ این چند اثیعار آبدار آینه افکار اوست ‏ 


, - توستی : رای منوهر ام خلت" لون کرن راجة نمکسار» سشجور 
به سالهراست» بود- اکن پادشاه نظر بر صغای ذهنش نموده. بخطاب مزا 
سربلند سا خجند (فميشه بم‌از»ص .۵) --ثوسنی تخاص رای منوهز ولد لون کرن 
واجه ساتبهرست- موش با شعرای اسلام ختلط بوده (شمم انجمن؛ ص ۱۰۰)- 

+ - پمعتی نمکنناز (402 ۰ ,86:۱۵) سنه وفات لون کرت ۱۰۲7 
۱۹۱۵ (335 .۲ ,80318) - 





















خزن الغرائب 












شمخ مستعنی بدین و برهمن سغرور کفر 
مسعت حسن دوست را با کفر و ایمان کار فونمیت 





از . اثر یک نک اوست مست 
هم بت و هم بتکده» هم بت پرست 





ژاهدا کعبه پرستی نو و ما دست پرست 
تو باین عقل مسلهد‌ای و ما برهنیم 













یکانه شین و یکدا شدن ز چشم آموز 


که هر دو چشم دو جاو دو جانمی اگرند 


روزیکه سموم حشو افزوق گر دد 
و آتشن غم. دو چهره کلگرن گر دد 
با در دوزخ چذا بذوق -وزیم 
کز. رمک ذلا بمشتیان خون لودد 













در دل زر هوات »ایمچوی دکز است 
در مینته ز شوق گفتکوی دگر اسبت 
هجران چه و وصل چیست در نذهب عشن 
زین هر دو بلند آرزوی دذگر است 





آنانکه ز. کیشی. مندوان عاز کنند 
تشنیع . بر اهل دیر و خماو کتند 


کر دام تعصب از میان بردارند 
جه خرقه ثار تار زتار ددند 








ی درد تو در دلم سر انعر ار است 
ن عقق ات درا حگر, لبالت- نار ,اس 
بتخانه و لعیه هر دو نزدم کفر است 


ها و ۸ انیب الید کر اس 


زمانیکه تخنص بوی دادند ابخ خند بیت گفنه ۲ 


شر بت آشاما میا در بزم ۶۰ دردی کشان 
کزجگردر کف کباب وخون‌دل در ماغر است 


پیک مردانست‌حرف از جان و دللگفتن بمشق 
دل چو خون‌لخت بسته جان‌چو بادمرصر است 


و شم , سوده سمند شوق در بیدا عشق 
مجرسی ادن تمقصد رهیرت چول| کپ است 





اين چند اشعار از مثلوی اونت : 


الهی- سینه کن با" غعشقی دمساز 
دی ده معدن کنجیند راز 
بدل داغ محیث , حاودان ده 
شان مر خود بر فرق جان ده 
امید من ز تو انعام ام است 
که فومیدی ژ در گاهت حرام است 
ز بجر وحدع گز تر کنی لب 
چه کم گرد ترا" زان" بعر پا"رتب 
بوعف . خویشتن ‏ گویای ۰۰ ام ده 
یکوی خودشتن وبا ام ده 















> - مير نقی شپپرستای 


فه‌یدانم خدایا ‏ کفر و دین " چي 
ویراست : 





گرفتار کنند" اين و" آن ۰ کیست 











2 کند . لمریز جان . دابان. ‏ کیتی 
دفر میت افرمردنن از ور خواجع یم ۷ فد مراکیص :دقن :۲ آوه 
یتیتم ده که من این,, از ,نو , خواه ۳ 
3 كت 4 ۸ ترابا اصغیمانی؛ 


زا طاهر نصرآبادی در ند دره خود بدیار منتوده - و از زبان 






اکر ایا همین کع.ه پرستی ابیت 







پرستارال بت را 


بکافر کفر و 


او تقل کرده که در "آغاز تجوای" بمعتضای بشرفت""بلبرژهکزدی 
میل تعام داشتیم روزی ‏ در قموه‌خانه اشسته بیدم له 
میر عماد مرخوم با رشیدای" حشره ژاد؛ خود""از قموه خانه 
میگنشت - بخاطر من _خطور فرد که ار ممرژابرا هفای باطئی هت 
شوه خانه ی آید. .یا آتکه , گنکعه .بود ,برکشتد بانجا آمد 
و ایک فنجان قموه خورده برخابتت - و رو ممن, کرده گفت : در 
خانة ما عم ایتنها میباظد ب مین متنبه شده فردای آنروز بخانة سید 
رفته در مکانیکه بجمت من معبن فرموده ننستم و تا دوازده 
بمال, تغعی در حاق اشستن خود ندادم د تا کیم فرشم در زیر ها 
تار عتکبوت کشده - سید از ولایت تعیبی داشته - بغد قتل مبر که 
بفرمودة فرمالرو ای ایران بعمل آمده خراییما" در ایران وافع شد - 
باق احوال سیر سفعبل در ذ کر میر. پجایگه خواهد آمد,و این 
دو بیت از تراباک مد دوز است : 





تعالی اه عها یب 
که غیر از کعبه و بتخانه 






دلی. ,ریی...,خدالگت . .حضوری: .ندارد 
که شب خانه 4 شنمع تور که ندارد 
بش - درهم . ار . خاطرم .را شکهتی 
قصوری ندارد.. قصوری , ندارد 








عل ‏ بکزیدة. . لطف .اه 


بمحشر نهر بان عذر خواه 








است 





, - ترایا : املش از امفجالست - در تز کی نفسی کمال سمی نموده» در 


اکچد.1 وی ۷و ی رقو" ۱۶ ویانما 
تعلیم خط نسخ و تعلیق شاگرد ملا قایضی بود (نذ کر؛ نصر آبادی+.ص د,۲)- 





بو در تفت اهر والما 


























مخون الغرائب 


2-۹ تقد اضفمان ۱ باوجود آنکه.از من چشم بزمش رون است 
پیشد رزازی داشته - ویراست ۰ 
حح : دود فرا 3 ان دات کته 
نکاری-را که دل" در پرده جان "داشت شنتزرش بستذ دام توام دو کوی دلدار دگر 
با تشی رفتم آژین طَ بکلار دگو 


چسدان نزدیک" غتراق میتوانم دید از" دورش 


+۴۵ د لباق ند جال له 
3 ح ۰ 3 9 ۲ - مر زا محمد مبحسن تاتر ‏ 
وی از."تلامدة مزا" عبدالقادر "یرو اشت + ابن ‏ چند بیت وت نت 
سار ی رت مولد و موطتشن صفاجان است - شاعر خوش گو ۳ لیکو بیان 


انت 1 الف| غول را بقدرت و سامان تمام میگوید - شبخ عد علی 


بستکه در خون تحمر عوطه زد اندیشدام 
چون رگ باقوت خوابیده است پای ریشهام 


- میرژاحسن نائم شاعر شمرین مقال ست؛ ددوانش بده هار یت ست . 
مدنی وزارت یزد. بار مفوض بوده مقارن فیند امنبان. در عجد سلطان حدم 


بروز عید صر شاه و کدا کم میکتد خود زا 
صفوی فوت کرد (تذ کر الشعراء 9,۳۱ شعع انجمن4 حو).- 


تو رفتی بر سمند ناز و من از خویشتن رفتم 

تاتر : امش مجرزا جد حسن؛» اجداد ایشان را شاه عیاس صفوی از تمریور 
هب گرم تلاش اصل یت اند کوجانیده در اعفیانل در حله. عباس. آباد کد خود بدا نرادء ,سکن داده - 
آه ,من " عاله » پر ,اقلا کت اللف مر ژای مزبور در زمان سلطان حسین. صفوی , .,, . خدمات دبوانی سرافراز 
بوده (آتشکد:» ی م, ,) - دیوان خود را در هندوستان نت اشان. بخدست 
۰ ۱ نت حکیم الممالک شیخ حبنین شرت (وفات ٩۸و‏ ,) فرستاده. است (هميشه بماره 
شیون ایجاد است چيني باتم فعفور را هی ۳م) - 


خانه .زادان وفا زا اله میباشد مدام 


۷۳99 تاتی : میرزا حمن از مش هعر مختووآن تبریز است سل 
۱ میرزا اب وال ۵ تمناج بسن از مایا هم سطتتووان تورزیز سلبله نیپ وی 
۱ ژ طرف والده بم #رحسین, چلبی تیریزی‌میرسد و از جانب در نو.دة ابوالخان 
ویراهت + ۱ زرکر تیریزی امت بآبا و اجداد مهیزادر زبان شام عیای کببر از تبریز باعضباق 
رنه و تاثیر در آنجا متولد شده است - 


و - حافظ جمال تلاش پست و پلند شمر را تیک می دانست» در عالم ۱ ۱ 
سخن تلاشیا دارد(همیشهیاو»عنرم) پیش فتعرمتقی بنخن مپکند [ کلمات الشعراه ۰ و تائمن هی از وجال اعبد سلیمان و شاء سلطان: سین صفوی بوده و 
؟) - تلاش : حافط + جمال دهلوی از شاگردان میرژاییدل بوده زبانش ثافی آئنین میرزا عائب است و در اواخر ایام وی قبم یعرعه من وری گذارده 
با نمکینی آشتا و مزاجش بوحشت مائل - در حدود سنه سبع و عشرین و مائّة و در مقطع یی از غزلمای خوذ چنین کوید . 
الف از سرصر مرگ چسد خای او نتلاشی گردید (سحٌ گلشن» ی .۰) - حاذق نب خن ذو هن عالم نینتا بجر اماب و تایه از 

+ - تمنا : ابوالحدن مبیزا از سادات هنیراز بود :و :پا" نواسنجان دساز ۳ رت ان 
(شیم انجمن* می وو) - اطا 0 

تننا : انش میرزا ابوالحمن آدر عبد شاه علیمان و شاه ساطان حدین بوده (دانشندان آذربایجان» هم رک : تذکرة ‏ تصر آبادی» 
(آنشکده: ی ۱ )2 ۱1۱۹-۱۲۰ نتافع الافکر» ی ۲۱۲۸ تذکرذالمعافرین" برگ مم ب» 

خلاحد الافکره ریاض الشعراء* و سفیند خوعگو). 


تمر‌یزند 
میرزا عائب در تاریخ" *م. و فوت کرده و اتاثیر جانشین وی گردیده است - 








خرن الفرائب 


طزن رای سس 


حرین 


لا عیجی در تذکرة الهءعاصر ین ذ کر ویرا نعوده - ابن 


اععار آبدار اژوست < 


کرد" بکاز ۰ نیفید کهاده: ,۱ رویات را 


نیزده قفل. کی بر .بیایال "را 


از بسکه سوخت غدق" تن انوا ما 
شد میرف طفل اب چو. تمر استخوان ما 
پرد رنگ از رحم چون ینم آن حسن خدای را 
حنین با بار راید ریخب رنگ آشنایی را 
بسینه جای دهد دل ندنک جانات را 
که غبر عدر سزاوار ثیست میفان را 
در هر ظاره مطلب عاشق روا تر است 
هر عطبو او ز عضو دکر دلربا تر ات 


ممززانانه ژ ما آن نه عجوب گذشت 
بلله انحمد که این ماه بما خوب گذشت 


بعکست چو دلا" چاره و تایم ندارد 
رن" زعتد مود اآیله- تعی " ندارلا 
دی ذابتم از شم اقذکیار: افتد 
چو تخته پاره که از بحز بر" کنار ااثد 
دل آخر سنگ شد از جشم خون ما .برون آمد 
بحمدانته که از آب آين گهر دریا بروت آمد 


با بت تفره- پرستی ول ,هایز ی ند 
در شب کسمی عیادته بیمار ی کند 


حند 


همچون کباب. بیهوده گویا نمی شوم 
۳ همدمی بءن رد وا نمی شوم 
چندانکه روز؟ز کره ‏ زد بکار من 
گردید باز دان دام شکار من 
خاکم باد رفت دارم فعکایتی 
شاید بکوی یار نشیند غبار من 


زار گر که هنکام رفن از در و 
چون استضاره تعودم باشک راه نداد 


مجبت کار خود را میکند خسرو نمیداند 
که بخت خفن فرهاد دارد خواب شمرینی 
باز در عمق تو دارم سر داد و ستدی 
که دهم انسر شاهی بکلاه نعدی 
هرکز . از خار, حیند.پای دلم, ریش نشد 
بیتوال برد ازبن راء بحالم حسدی 


مروامُن ناز کشی ضاخب آناز دگو است 
این ابازیست که محمود ایاز دکر است 


چشهم چو رکاب در پیش بود 
روزی که سواری نهد پیش بود 


اس‌وز نیت (موفایی اش 
پا ما دل ۲ تیان کیش بود 











که لمریز ازه‌غم.جان. جنباتی گشته امت 
هر که خجون من بردزد قئل عاسی کرده است 


قامعا تودا 


اف ریب تا ند دا نکند 


پا , بان‌بچه. کفتید. که اامهیین:باسمراق 


هی به غضب بیند. و هی به ثلطف 


دیروز ان این بودی. و امی‌وژنه + آنی 
ها اجه ند تجیحت بحرامان 


ال اتفاف یی با بار دیربی 
دل جمعی» کنار همزباتیء شنعر رنکیتی 


ژبان درد دل نی ندارد 
شود . روزی. که" خود" فممیده آباشی 


سلامم مید هد جانان و چون غیراست همراهش 
چنانم میخاد در دل که دشنا‌ست پنداری 


:دور خط هم کس وفا باور ,ازان دلبر نکرد 
جابه ازمعبحف رخش پوشید و کین باور نکرد 


سدتتی ف‌ حساب میگوید 
داخلی ‏ هیچ و چم و خرجی " نیست 


رام برون " ز- عالم "دون 
از ده " سچنهر واژون 
آفاق ز م‌دان خدا. خالن 
حمام ژنانه گت و یرون 


جام باده 


خا نو اده 


خواهی 


۳ - دی شیرازی ۱ 


زا او ابر اهیم بوده ‏ فاغز شیرین زبان 3 رنگین خوش 
طبع فصیح‌البیان بوده - این چند افتعاز آبدار ازوست : 


بایل ‏ کندن." رعسار تو بودم" روژی 
45 معام بتو تعلیم کنیعان بفیداد 


شاید که کنتگوی تو باشد دران نیان 
هر قصه ای که هت بعالم شنیدئیست 


- تسلی + ابوالحنی شیرازی "از «سادات دست غیب. . شیراز. بود 
(روز ردشن» ص رور) - حاجی خد ابراهیم تسلی شیرازی . بمندوستان 
آنده. پا بیج الزمان المي مي بود» مرید مولائا فاسم کاهی و شاگرد 
فبتی ست»با ابوالفشل عحبعبا داشت. (ت ذکرة الشعراء, عی, :)۰ تسلی 
شیراژیست؛ ابراهپم ام داشته- در اول حال در جبراز قمچی باق میکرد» آخر 
پجائب هند رفته در خدمت مسیح الژمای سر‌بوط شده؛ اعتباری. داشت - چنانچه 
باتقاق امخارالیه در سته .۱ بمکه معظمه آمده یا گویاش‌اجمت. مد -گرده 
در آنجا نوت شد (ت ذکرا نصر آبادی»ص برو) - 














بر ماد خود نرفتم نیم کم از دست دل 
همچو آن بینا که عهری .ددت ثاپینا کشید 


91 دی ود غم از دل نفثاند 
جاروب سرا باد بود خات شین را 
لاله باز از غم رویت بچمن میسوزد 
تازه "داغی بسر داغ کبن میسوزد 
هیچکس داغ تو با خویش نبرد است بخا کب 
این چراغیست که در حخاوت من مبسوژد 


خویش را بر سر مژگان تو کم کرده دلم 
عمچو آن آب که جا در دم خنجر, دارد 


۷ آنکه ز مه او بخومتم. که است 
بشکست دل میا که این آئفت ابت 
یخواهشی ار چه يار بیدرد است 
ععر ار چه به تلخی گذرد شیرین است 


۲ - میرزا تابعا: 


اسثی غلام [رظا] - از کوه گیلویه است - شیخ محمد عل 
حزین رحملذاته علیه ذکر وپرا کرده - او معاصر شیخ. است - 
قلذکانه در بازار صنقاهان میگشت. وبراست : 

- مزا تابما ‏ نامق خلام رضا از کوء گیلویه آنده در اسفمان ساکن 
شد تا رحلت فمود و تابود در دو فکر بود : یی شاعری: و. دوم کیمیاگری- 
شود در مرف فک رکوتاهی تکردء اما ناوسایی فکر راچه علاج(تذ کرة|لمعامبرین » 
برگ ., الف) - قابع + غللام ون متوطن کوه کیلوبه بود» معاسر شيخ ۶ علی 
حزین لاهیجی است (روز ردشن» ص ۲مر) - 


چرب و ترمیم‌ای م هم داردم رنجور تر 
ئمه ک میکند داع ۱ ۳ 5 
خ- ریگ مه و بو 


ربودی دلم . یار جانی نماشی مر کس نداری فلانی نباشی 
پممر تو دل بستگینباست ما را هی آشنای زبانی نباشی 


ای آیدت ر<م بر حال تالب دل آرام کیایکانی ذباشی 


۵ - مبر حیدر تجریدز 
از تازه گویان است - اوزاست : 
خوش عشرتی نصیب منست از جفای یار 
هر خانة. بخدنک. پزیخانه:. متشت 
از کداز عشق بامن نیم جافی بیش فیست 
همچو شمع از پیکر من استخوانی بیش نیست 
لالد بیدا روید از خاتم 
عشق در بند خود" نمای نیست 
جام می گر نم زند_ تجرند 
تاراق سته پارسای یست 


۲ - میرزا محمد [سعید] حکیم قمی تنبا؛ 
پسر محمد باقر است- آبا و اجداد حکیم صاحب نضل و عام 


و - تجرید : مبر حبدر آز موژون طبعان هندوستان ست,.و از ارشد تلاملة 
خان آرزو سراج الدین علی خان - اولا در خدمت نواب قرالدین حان 
اعتماد الدوله اوقات پثراغت میگنرانید بمدش دو بندر سورت رفده اژ راه 
دربای شور به پنکاله رسیده رفاقت سرفراز ان حاکم آنجا برگزید و بس از 
شمادت سرفراز خان بمقابلة علل وردیخان مبابت جنگ باژ بعاودت به بندر سورت 
مود و در سنه الف و مائة و خمپسن جادة ارتحال چیمود (صیح گلشنء 
۸۰) - 

ب - تنها : امش حکیم جد سعید قمی لت - حگیم و ماحب شاه عباس 
بود - مزا صائب دیوان شعرش بخط مبارک خود نوشته (هميشه بباره صس وم 


و سح کلشن» ی ۵)د 


























نا الغرائب 

الط تسس سس تسس 
بو ده اند د از عکنای" تاه عباس ثانی بواده- در عام طب و 
کت و جوم از اثران و انا تصب السبق ربوده - و در شوه 
خاعری امز داد فصاحت و بلاغت داده ‏ اشعارتی مدون ادت - 

ریب دوازده هزار پیت است - و میر شمس الدین فقبر دهاوی 

که بفرمود؛ اچهی مبان که برادر حفیتی حضرت مخمدشاه پادشاه 

بوده انتخاب دیوال" حکیم مزنور نموده 2 این ابیات که م‌قوم 


میگردد ازان انتخابست : 


تا بجانان نرسم , پا بدامن " نکشم 
میروم آنقدر از خویش که بیداش کنم 
بن کجا طاقت هم صحبتی یار کجا 
این قدر حوصله ام بسی که تهناش گنم 


بر سینه زدم. چاک که دل تنگ تباشم 
فریاد که بمرابن " آن" هم قنعی ند 


‌ 


شوق زور آورد بیخود میروم دارم شتاب 
میکشم در کوی جاذان انتظار خویش را 
پیر چون گشتی بغفات, مگذران ایام را 
خود بمزن در آخر ره کاروان. خویش را 


در بیع خرد در آر و بمفتم تبول کن 
دل اگم اکر شوی همد. کس میخردس! 


جننکه کردم گریه آند. بر شو ولیت «عن 
عاقبت از " پای او" شستم "عدایهنازه:سرا 


تا چند این بیچاری» تا ی گم آوطرتق 
کو تاله نا تکباری آتشی زند خاروس 
فز مت" ندافه <است, ‏ لکامیم. قو ها 


ٍست است. دهشت. تو ل6 عذر . خواه را 


گرد یاوه آکرند م-نکاهت. رادیب مارا 
بیماز خویشی ساخته. چشمت ,طبیب ‏ را 
ساق. احوال , من. چه. مبهرسی 
داد رازه همع یدساغییا 


یا الاب نکر" ارف ابا قایثه یسک 
ناد پارینه داريم الفث دیرایته ۳ 
بر جا ممروم شوقم نمی بینم "ترا آنجا 
کجایی ای رفیق کنج تنبایی خوشا آنجا 


دوش خود را سر بدامان توب‌دیدم بخواب 
کاش میمردم چرا بیدا کردم خویش را 

















حرایکه غیر. ‏ گویده در بخق .من کارا 
هر چند ‏ راست کوید» باور مکن خدا را 
بو‌یدم آن دهن را ژاقرف که لر به پرسد 
بوسیده ای کجا را؟ گویم که هیچ جا را 


یعتوپب گفت بینا از بوی آشنای 
تا خود چه فیض دارد دیدار آشنا را 


آنکه چا ک سینه ام را دوخت از شخوراق 
کاشی میزد بیذ خمیازه آغوش میا 


ذکر .حق دواحالت درماندکیها میشود 
دانة تسبیح خشمت این. کره در کار ما 
اموز عجب مضعاربم ی سببی یست 
کریار سر وقت من آید عجبی نمست 
هر چه آید بنفار شوخی دیدار بکیست 
دل یی» عشقی یک یار بقی است 
لب فرو بستم و نریاد که در محفل عثق 
راز در پرده نجان کردن و انار یکیست 


شوق ازین عالم افسرده بتنگ آنده بود 
رفته بودم ز جمان سمر و وفایش نگذاشت 


رز بوی کل سر از هوش رفتم 
کمان بردم که گرد راه یار است 


بر چنون زن از حقیقت هرچه میخواهی بکو 
عیچکس دیوانه را تکفیر نعوانست ره 
عشقم ز دل خر اب پیداست 
چون حین نو کر کناب پیداست 
بیداری من شب فراقت 


زان نرگس نیم خواب ‏ پیدابت 
گر حضرت برد مصحف ناطق 
راسی قامت. "او ۰ بسملة . کیت 


تدلة. عاشقی بکوشی مدم دنیا 


بانگ. متلممانی" او ب,قیار فزنگ" اننت 
بیخواهد آن نکر که دنام سر کند 
تزدیک خد بانکه دعایم ار کتد 
معشوق تدردان نخورد از تسی فریب 


اف ایک ور اوه جی. رفن 


هر چه گفتند درین راء شنیدیم ول 
سخن. کم‌شدکان. راه یجای دارد 


گریه کردم دل شاد تو به یادم آمد 
عس دم از غصه ماد تو بیادم آمد 


ای مشام د ده کشودم بوی ک 
پند اشتم کد گرد ره پار + رسد 




















بل کشان تو با خشم و جنک ناخته اند 
تو سیخت باش 15 ما را منک ساختة اند 
خوشم له پیکسی خویدتن که بعد از نن 
کی زاتل "من خونبماانای خواهد 
دسی کزخود برون داید که با غانانه بنشیند 
بآن ماند که فصل کل زود در خانه بنشوند 
ب‌ ۳ ۳ 
هلا ک زسم و آئین دیار دوستی لردم 


بیا امتاده قمع بزم تا پروانه بنشیند 


خدادار رقعتد خشق , میا ,آخر روتکن 
که خواب آلوده چت یگوشی بر انسانه‌ام دازد 


تب حرات پروانه ام که در همه عمر 
فدای خویش بشمع و چراغ میخو | هد 


چو تلیل که با فنشی آید" بکلستان 
رفتم. بکشور خود و در غربتم هتوز 
همچو نو دولت که جا باید در اوح اغتبار 
خون. عاشق خودنمای میکند بر گردنش 


ساق کوثر نمیدارد دریغ از ما شراب 
عیشما خواهيم کرد اینجا و در آنجا شراب 


خواهکر م و خواء‌سرد از وی‌صبوری مشکاست 
آمنش و آب است در گزما و در مرا ضفزاب 


قاتلی دارم که خون عافقان از گردنشن 
بیثماید همعچنان ک گردن میذا_ شراب 


زر همتیی الری فیست حز ات بحاق 
بدیدن که پیارم ترا بخانه خویش؟ 
بذوق آمدنت رفته ام ز من عجریست 
ترا برای. تو ۰ آزم مگر بخانه خویش 


داده آم دل بوحشت که هنور 
به ناه خود آشناً له ات 


هغل عشق قو تادست کزده ام کوناه 
ز خویشتن ‏ خجل ام همچو «عامل ممزول 


ما و حائان در حقیقتت جو دو حرت غمیم 
هم دو تاییم یی و هم جدا عم با هم 
اداهای ترا ای دلیر طناز میدانم 
معمایست انوشی الم "ناژ" میقانم 


ز بیموشی نميدانم که من بد میکنم با, تو 
تو با اغیار در صلحیو من با خویش در جتگم 


ای عوشن"آنروز که دز بزم وضال از سر ناز 
حال من برس و من بینخودی اظمار کشم 
نمیداند کسی در عشق او غیر از خدا حالم 
عجب حالی بدی دارم درین سودا خوشا حالم 














کدامن شیوه اش را مایا تسکین خود مازم 
اکر یلحست میسوزم اگر علگبت میالم 


گفتم که چه شند شیشد دل؟ کفت ؛ کم 
کفتم که چرا خندان زنان؟ گفت: که مستم 
گفتم که س‌و از نظطرم؛ گفت: که اس تن 


۷ ۵ 


بس ثیست که در شیشه تنک تو نشستم 


کفتم: که بیا عهد به بندد به تو تنها 
کفتا که همان گیز ,که او بت و شکستم 


عشق پا ک‌من رخ میتماید حسن یار من 
م1 آئینه‌ی خود کرده اشت. آئیته دار من 
غبارم زعقران خوده شد از چهرة زردم 


بجای گریه میخندید مردم بر مزار من 


دانه را در دام میریزند صیادان و تو 
دام را در دائه پنمان کرده ای‌از خال خویشی 


مگو ملامت دون که اشعیار. "نداشت 
پبانه بود جنون هر چه کرد لیلی درد 


مش اینچنان عاتل از عال" قنها 
مباذا که دیوانه. عافل بر. آید 


طفلان شمر مجر و وفا کم نمیکندد 
گر منگ نیست خنده بدیوانه میزنند 


بیم ‏ رسوای مشق خلام زقده «گذاهن 


ورنه این درد نان را سر بم‌نود یود 


بی طلب یکت لحظطه در یکجا نمیگیرم قراز 
میروم از خویشتن هر دم به جستجوی تو 
خو درا چدان بجر تو گم کرده ام که ئیست 
مشکلتر از عراغ تو ام جنتجوی خویشن 


2 


کش بداین نربد دست تمنای کسی 


مرو من جابة کوتاه ازان میپوشد 


اکر یک لحظه غافل باشم از باد تومی میرم 
خوشا حال ت و کز خود میتوانی بیخصر باشی 
در آب دیدة من کشتی انکندی ز یبای 
اجی ی خطر باشی» البی ی خطر باشی 
ملاک طرز آن ییکنه خویی آشنا رویم 
که با این بیوفاییما وفادار است پنداری 


با روی تو چشم از تعاشا خالیست 
جامم از خون پر است و مینا خالیست 


تن یز ف خویتی رفتهام جدره و 
جای من و تو هر دو در ایتجا خالیست 








نی بخ .از , یرد.. تمنا ,, باشی 


7 در صقت دریا گوید : 

و اران دو هر تا , پا 
تم وی 3 2 پر دید از خطر لسپسالب 
رت ی من از , چوشی: درون حویش. اد 
هر چندا که در کار دریا بانتی 


ذنیا دوا مه روز کرجه‌آنان- از 


۰39 ۳ ۲ ۲ رازن , 
مغرور مشو نه. نوی آن از ۰ وسانده :5 


سه کاب 
چونٌ آهوی,,رم.خورده که واپس 


وقیشی ای رف شنت کویزاشساو ده موجشی, که نشان ز کبکشان. دایدت 
سپاره ز چشم ماهیان 
در صفت بعشوق گوید : 
مژکان .۰.۰ سیاهشن. ,از درازی 4 
بیکرد بمسور و ماه بازی 


هر حا که نک او 





از شوخ ابزوان :5 
ی و ۱ > - <کیم: محچد. ققی ,شیر ازی؛ 
ترش دو ‏ کنانه خورده بر ۳ اکیم دفی سیر ازی 
۲ خیخ عد ۱۶ 5 و بماچح ۳ 

از کودی اآفت. قل, . و جان ۱ شیخ * علی حوین در قز کره المعاصر ین ذ کر ویرا نمو 
در مد گزید دل چو مستان لوتارج ۱ 

: ۱ : 3 دوش لدار بزم نو ذوق گرپة ام بیتاب کرد 
خیل نزد عامقان رویش ی از و ۰ ۳ ان 
برکشته نظطر کان پسویش نچه آتش میکند ی این 1 
ندان بط _ تا خون دل ار پردهای دیده ام کردید سا 
هه بش - ‌ آتش حل کرده را چشمم شراب اب کرد 

دید عفد :و هر ر 
صجیدانازی :یه > مساافد ۷ د ققی ب: عکیم ۵ نت شیرازی از حذای اطبا "و هملام مسیحا بود؛ خوین 
آم_ده شبنمی چدد ۱ او را در فیژاز دربافند ‏ نیکواید ,در شاعری و خن فبمی وسای وبا عرالس 
۱ معانی آشنایی داشت (شمم انجمن» ی وه) - 














































































































آگمی 


منشان نمال ظام که انغان شود بلند 
۸ - سللام‌الته خان تسلیم۱ 


اصلش از لاهوّز " است - پیش اجدااش تجارق - در ملازست 


در باخ دهر اک ز مکافات 


جمعدار وا آمف الدو له بحیول خان اجهادو بسر میعرد ‏ خان 
مذ کور نجابث حافظه داشت - هزارها شعر از هر ردیف او را یاد 
بوده چتانکه روژی نواب مزبور بر چوک نشستة گرم آب بازی 
بوده - رو بعطرف سلام الته خان کرد و گفت به بین عجب ضورقن 
مثل بت دارم - او پیش رفته بدیمه آبن بیت خواند : 
اکرچه نیست روا مجدة بتان کرد 
تو آن بتی که تر سجده میتوان کردن 
نو اب یاستماع این بت لوط کشته میلغ پانصد روبیه برو 
انعام فرمود - هر چند خان مذکور از فتون شاعری عاری بوده 
قالجمله این قطعه از طیع اوست : 
دوش رفتم بر مزا کشتة: قننايم" خویش 
مینه‌ود از دور جد شمع, و, چراغ. حسرنی 
چون شدم نزدیک دیدم از تفحصما بسی 
یک دی میسوخت با او چند داغ حسرق 
مضمون: این قطعه شاعری, بوده ازیخته گو در عظیم آپاد 
ازوست و خان نتوانسته امت که آنرا داست بندد - کسیکه از 


و - تسلیم ۰ سلام اند ان از اعاتلم افاغثة فصور بود که شمریمت در 
علاقٌ لاهوو - در دارالساطتت دهلی نشود:نما یانته و در" شیر لکهتز رفاقت 
تواب شیر جنگ اختیار نود و تواب آمف الدوله پجادر او را ترم .میداشت 
(روز ردشن» ص ۵۲) - 








سر رشتذ بان #اردی أ که است وب تطعه بط کوو در او روشن ات .- 


۹ - لا ممحد ققی تعظیم مازندرلی! 
در اصقهان سکونت داشته - میح علی حزین ذکر وی 


نموده - وبرادت ۶ 


ای گدای نمک حسن و سلطای چثذ 
بخنع "موز احظت *" کشت سلیهای اجنا 
یک گریبان زغمت چاک نموده است رقیب 
دسترش بود 9 کاشش گریباق چند 
دل جمست امیران خم زلت تو چرا 


عافی اننجمه از حال پریشای چند 


هبچکس ز آنش هجر تو چو تعظیم نسوخت 


ای فدای و چو من ی سرو عامای چند 





ضأ رد۲ دارد ۲ بَی در حببوت کون 
ای بانب آهنا هن کندان ۳ 
آنان . نیاندست "بکف. دامن" وصال 
از جان گذفته ام که بچانان رسیده ام 
ءثق را در یثة. اهل . هوس نبود فرار 
ی گذارد شیر در هر بيشه پجلو بر زمین 


- ماه چ تتی تعلیم ما زندرانی (سنه ونات ..وره) در هیئت و نجوم 
خالی از مبارت نبود (نذ کرة الشعراء» ص ۲ج شم انجمن؛ ص )٩٩‏ - 



























۶۰ + مییوا عجم قلی ثر کمان: 





اصلشی از شیر از. است ,«او دز" هند. متولد شده 2 ازوست : 


تا دل لیافت 


شکفت تسه 





پیشن ازان" کر هسیت کرد دا کزدد باند 


یا آزمن چون نقشی پا حموار میباید خدن 


عرچه هست از خه یش مییاید بجام باده داد 







چند در بند سر و دستار میباید شدن 







۱ - نلا تصیف خوانساری+ 


شاعر متین بوده, صاخب هفری ال کرد ق‌فرار کردوه 
این رباعی ازوست : 












۳۹1 7۳ بزم ددست, مرم نشدی 
التحجه قبول اهل . ,عالم. . نیدی 





خو اتنده و شاعر و مصتف» نقاش 
افن: , حمله.,, شدی: ولیک آدم نددی 
و - ت و کمان : میرژا عجم قلی شبرازی الاسل در هندوستان متولد کده 
و جوای خوش رو خوش‌بو بود +" در. اواخر انائة" حادی. عشر آنجمان شد 
(شمع انجمن» میع وه نتايج الافکار* ی وج .قذ کرخحسینی» صم ی : همیشهیم‌اره 
وج) - 
۲ - تصنینی خوانساری اختیار این تخلص, بوجه کمال . مارست فن موعیتن 
تعنیف نمود (عبح گلشن» صی بم) - 





چون دایره ما ز. بزست+پوشان" تو ایم 
در. دايرة حلته بگوشان تو ‏ ایم 
گر وازی» ز دل. خروغان. تو 
در نوازی» هم از جعوشان تو. ۱ 
هن 


ّ نج تفی الدین س<جل ۱ 
از خاندان بزرگ ا 


ست - این بمت. وبراست.: 
آن شوخ 45 دی وعده مب دگونه فا« کرد 


المتقللته . که اسوز" وفا کرد 


۲ منز حاشم تسیچ ۲ 
شیر از یست. 2 در عهد اورنگ‌زیب به هت آمده - این چند 
شعر ازوست : 
غریب کوی توام با وطن چه کار مسا 
رده ام,یشو, ,خود رار,بمن.جه. کار .سا 
آعی هسام + وی هار جگز نات 
آء تسیا ی امک 
چه,, نبود.. کرریتماها قدمی ,ونجه . نی 
حسهر ی چتد بعند "ون" دل اندوخته ام 
ما اخعیار خو نی بذبیت آنو داده ایم 
خواهی بدوز مین ما خواه چاک کنم 


۱ - نی + مير تفی‌اندین د خلف انیر جمال الدین حیدری هروی. که 
از طرف سام میرزا متصب عدارت هرات داشت و یاثبای سفر حرمین شریفین 
در سته اریم و اربمین و تمممانة (ممو) قدم بر ,سفر برنا و "ییر گذاشت 
(ردز ردشن» ص وور) - 

- تملیم : د.هاشم از شعرای غیراز بوده و دوعمد. عالنگیری "توجه 
بجندوستان نمود (عبج گلشن؛ ص و) - 

۳ - خواهی پدوز سيتة ما خواه چاک کن . وق جمال تست ذل بیقرار ما 


(میح گلشن» ص وم) - 




















نزن آلدرائب 


۰ سس کبس تس سوه 


ابیئی آبادی د سوای این تمه شعری از بنظر آرسده - 


ازوعت : 

۸1 ۳ فِ هت با بنده آجنه پابوی 
عنکموی ده بر موی 
ره ابر ده ۳ هعج سوق #لر 
مره است. او به شش جهت ششدر 

هه 3 ,۳ 
۵ - تجلی لاهیجی 
این چند اشمار ازوست : 


بوسف حسن ترا جام فا لبریز است 
در زنخدان تو آب ازانبر چه میگذرد 





نداند از گریه سیار در دل " آنقدر خوام 
که کر خواهم برسم دادخواهان برجبین مالم 








و - احلی:ة مین بععبوم امتر آبادی ست - در علم زمل مدعی اوستادی 
رساله درین فن_بادکار گذاشته و بسپر هند دویار قدم, برداشته : 
تکاهش. سعی دایم در شکست بیدلان, دارد 
که از موکان برکردیده دابن. بر میان دارد 


هد از داز غمت آنچنانکه در یدنم 
بغیر ‏ قیضة ‏ تیغ. تو. استخوانم لیست 





آنچنان کب عفر گردد رتهُ اعداد بیش 
پایُ این نا کسان از هیچ بالا رفته است 
(صبح گلشن؛ ص ۵م) - 
م - تجلی لاهبجی» نشو و نما در عند یافته" طبء‌ش خالی از لطنی نیست» 
در اوایل «ناوری» تخاص داشت آخر تجلی کرد - 





ی زارت کر ده زگردم 
که این وبرانه, روژزی. جای او برد 





چه خودگرد, تداشا قذمی :ونجة , کلی 


حسبرتی چند بصد خن دل اندوخته ام 


۲ - وفیق بزدی ۲ 


ویراست : 


تمرت از سیتد "من عم ژده آید برون 
همچو آنْ لس که و مانمگده آید بعرون 


> عبداللطیف خان تعها۳ 
از منصبداران اورنگ زیپ بوده - ازوست : 


هرت" نکرد ‏ نقش. .نگ , هم نام ,من 
از ننک من بستگک فرو رفته نام من 


بارم بکنچ بیکدهم قتما نشاند. و رفت 
گفتم که من غبار تو دامن فشاند و رفت 


این شیعر تحت ترجمه ۴ هاشم اسليم (عوم)هم ستدبرج له - 

+ ووز روشن» ص۱۵ < 

تما + میرزا عبداللطیف خان شاعر دلیذیر بوده خواهرژاد؛ میرزا 
جلال اسبر» دیوای وب پنجاب دات» در اواخر مائة حادی عشر راء آخرت 
بیمود (شم انجمن» ص برو) خن از عالم خیال می‌گنت و معانی های 
بهید الفرم را دو الفاط شوخ و رنگین می بست - چتانچه مي کویند "الععنی فی 
بطن شاعر»*-این جا راشت می آید. (همیشه بارس چم)- 

- غمکده (شمیع انجمن؛ صی: رو هميشه بجار» میب وم) - 























زن الغرائب 


<مز یست 


حیف کات در 


هز که‌زیزم.آن ابت» بد یفن 


از خود مته ی دو قدم پیش 


پنعدد ر. .بنج _حانان ۳۰-۰ سوو صادق تاثب 

دیدی ۰ 
ویراست : 

۸ 2 مجدالدین تاثیر فسوی هد , از کففت 


ی ,عبر شکایت. دارند 


بوده -؛ مار عوفی دار وپرا کرده-ازوست ۰ هرگز این حامه نشد راست پبالای ک.د 


ی 


۳3 نگریم ای دندارم ها ۰ 
از ی دی مازازد ۱ - حافظ تجلی اصفبانی؛ 
۸ نحص ویر است : 
42 دود انش نیخوی است 
بدای, عمر ظالم از نهاد خود خللی دارد 


مق آمد» آب " ازال ایازم 7 
که آهن در کداز خوبش آتش در بقل دارد 


۹ - ثائبا تفرشی 
این دو بعت ازوتات ۰ 


۳۳ فخرای تائب ثفرشی ۲ 


و بر است و 


و - القاضی الامام مجد الدین التبزی - تصبه ایست در حد نا که آنرا چاه , صگیست اک کار بنا کي افتد 
مینا می خوانند و قانی "مجد الدین که فاشی میدا بوده دلش بنور علم. دیدة مشکل, ایبست که کارم بکسی اناد است 
بینا بود - از, پسوهای شنیدم که کفت. که :.چون تدای فاعی؛ حق) . پگوش پدر 
این دا 7 زب نة 7 
بن داعی رسید» بر فوات عمر عزبز نفسی سرد از دل گرم.بر آورد و این ربا فده نگه آبدة 
وی 0 ‌ِ 0 چو نکه آمدتی درب هست 

: ۱ ۳ نف چپري مده همزد ممبادد 
و هنت مبقی . پیشی" "تناند و ۱ 
وز- دفتر " عبرم ورق "بش ۲ ناند #9 ۳ ۲ 
۱ [.- تجلی» حافظ عد محسن اسفمانی پا آنکه کور مادرژاد بود در فنون جتر 
۳3 2 2 ی تلد ۶ وومل و نثلم سبارتی کامل داشت (روز روشن یم ,) - 
(باب الابیاب؛ ی 2 سرتسد کر پی لژ نام داشخه؟ بتد رفته با ملا فرج انته مشاعره 
داشته" کویا در آنجا قوث شله یذ ره تصرآبادی؟ ص . ب) - 

















۳ - شاه رف تسلیم اصفبانی۱ 


ویر است : 
ند حجل‌آن مست ناز از رتجتی بمجای‌خویشی 
از کناه بیگناهی "ها پشي‌انيم ما 
خرف نطاب کرد ما را خوار در چشم کسان 
قدر خود" را گر بدانيم از عزيزافيم. ما 


: ۳ ِ نج ول 
در مقدم تواب قوامالدین کهبه کشمی رفته توید : 
از قدوم مقدم نواب بوسف معدلت 


معیر شد هیر و اهر غید 5ّمشص رود یل 










۲ - ملک سلطان تمکین ۲ 
خسر پور؛ میرژا داراب جویا سدت - در خطلد دلپذیر تشمیر 
بوده - ویر است : 

چه لذتما که روز قئل برذم/ بردم تیغت 
تو مییردی بالا دت و من تکییزمی کفم 









بسکه می پیچد بزلفشی رخته ابا .من 
میتوان از هز شکنج او کشودن فال من 








بجان ناژئین سروت قسم از حق با نگدر 
بدرد ان با نیتوان نالیدت ای قمری 





, - ت ذکر؛ شعرای کشمیی میرزا* ,۳۸" محف ابراهیم برگ ء, بب - 
- تذ کره شعرای کشممر میرژا؛ ی ۳ج,- 













از اهل خطه ات - این دو .بویت ویرا. خوانندکان بکشمیز 


تصئیشی بدان افزوده میخو انند ۰ 


آرام جاذم خوبان شمانید 
درد دلم را . دران. شمانید 


ها زا تاد مت از ما از شماک 
# بر از ر‌ س‌ 


بالا ۰ شدایست( پازان»۰ نا ند 


> - میرزا قح عل بیگ تسکین, 


ِ 


وی برادر کوچک ممرزا داراب جویا ست, ‏ ازوست, : 


خود تروشی درمیات ص‌دمان, بسیار ید 
خانه آنینه دکان عکس دوکاندار شد 


مبيی که عارض او را بخواب می ینم 
شناره میشعر م آفثابا می ینم 
هیچک تتوانم کشید منت خشکه 
بر غم آینه من زو در آب بي بینم 
آهلمم که غمر رام چجبان گذخت 
خرابم ردوده بود کد این کروان گذشت 


م - تذکر: شعرای کشس محرژاء ص ۳ روز روشن؛ ص رم و- 
+ - تذ کره شعرای کشبر میرزاء ص ء» خميشه بباره صی وم - 






















نزن الغرائب 


> آا عبدالعل تحشین ۱ 






وی تواسة .مبرژا داراب جویاست - ازوست< 


باشد مان ز گرم روی لامکان میا 









در زیر پا؛ چو نله انش " انتات" مش 







, - (هميشه بهاره ص مم» کل رعداه صی,. و و» عقد ثریاء ص م۱» 
حجف اپراهیم» برگ ۱و ب» سفین هندی" صی ,م) - در زسة ملازمان 
تو اب پرهان البنک سعادت خان اثلم ملک اوده انتظام. داشت - غالبا در 
لکهنو رخت عستی ازین جمان برداتت"(میح گلشن*ع ,م) - در تاریخ 
هیجدهم ذوی‌الحجه ثمان و ازبمین و مائة و الف (ممب) عبور فقیر (آزاد) 
بر لکهنه و توول در تکیه ابشان |سید جعثر روحی] اناد" آن روز درانجا عجیع 
صاحب طیعان بود مغل شیخ عبدالرضا متین اسفمانی و آفا حبدالعلی تحسین 
کشمبری و مزا داژد ا کر آیادی - از آخر روز تا نیم شب ححیتی دنگین 
گذشت (مر و آژاد" ی ع۲۰) - 













عبدالعلی : تحسین تخاص م | کبر اوقات در مبجد بیگم بحضرت کلقن 
می آبد؛ دیدنش درانجا اتفاق می افتاد - ووزی بر لب جو در تکیذ درویش با 
دو مه یاران بنگابه در دست داشت - تعریف بنگ,بم‌ندی زیان می کرد که یاران 
بنگایه را ربتی گوینه "که هندیان شب را رین گویند* چون نببت رنگ بنگ 
به شب رن نزذیکست" ازین جبت باشد - و یا در هندی رین خاک را گوبند - 
هر که ازو دمی در کشد خاکساری ورزد - درین انا نقیر خوشگو حاضر شدم 
و استماع آق کلمات کردم - چوَنْ سا دیدند» بعد لام نتم . که ماحیا! 
لفظ رینی از مصطلحات رنگرژان هندوستان است » بمعنی ظرنی که مپا غان بر 
از رنگما دارند - پس اینجا مشابمت بتگابه به رینی اهر است که هر کاه در 
حرق شوند رتگین گردند! تعسین فرمودء و گنت : چون هندو هستی ان 
کار تست (سفینه خوشگو؛ ص و) - 












اش ی 





۸ - شیخ محمد وفیق ۱ 


شاغر خوش بیان بوده است - در سشنوی و قطعه داد معی 


میدهد - از کشمیر جنت تابر که وطن اصلی اوست یرون نیامده - 


م‌دی عاقل بوده- دیوانه بائد که جنن ای رشک خاد را کناخجة 
- ایه ختدا" اگعار آبداز از طدم اومت : 
بجا هی دگر برود ین چند عار ابدار رز طبع او 2 
پوثف گذشت و مسند خوی ترا گذاعت 


حوشی‌آن کهارفت به ز عنودی را بجا گذاشت 


توفدق پاس حق نعک. کار آدم است 
ورته نمی دهند بهر ار و "گوسپند 





زاندم که رفت نون کار جنون بثر شد 
میرگشته کفت.سودا؛زتجیر دز بدره» بشد 


در بنای کشهی معنوی دارد - این دو بیت دران کتاب چه 


خوب داتعم کد : 


ف کرد ید شا عسل. موم شمع 
[مء ب] ژبان آتشین کرد .و گنفا بجع 


قنک تا "که .یک ۰ خانه روخن" کند 
دو ید #صر شور بن بجم. بر زد 


- توفیی-: ند توقیق از کشمیز انت - نام اقلیش لاله چو است- 
سال ۱۰۸ * (ووودرم) در شهر سری نگر متولد شد و ساله ۶۱۲۰۱ (۸۵ع۱م) 
در سن وم سالق در کشمیر وفات یافت - اشعارش نخست توسط ملا ساطم و 
و یعداً برسیلا مشتاق اصلاح میشد و در دوران راجه سخه جیون مل بمقام 
ملک الشعرای رسید. (ن ذکرة حبینی؟" ص ۱۸" جع الثفایسی» ی ء۱۰؟ 
عقد ثریا؟ عن ر,* صعت ابراهیم برگ ۳۲ الف* فایج الافکار؟ ص ر+و؟ 


شمع انجنن* صن ٩‏ و روز روشن؟ صی دی و؟ پارسی سرایان تشمیر" ی مب) - 


















خزن الغرائب 


۹ فه 












سره بخ زخشس سر . تکشیده ابنت/ هنوو اروز ری خا پا , بچی ی فاد پم‌هولم 


پای بیکانه بملکش نردیده امنت هنوز کنند باز که آن روز باز خواه مدست 





این رباعی در صفت پاای راجه سک جبون» 
بوده میگوید : 


این هالی خوب که معلیوع و نگوست 


یکن مقابله آن را بسرئوشت ازل 


آگر زیاد و کمی آید آن گناه. مسنت 


چشمی است که بانس بر فرازش ابروست بیکه اهل حرفد افتادند در فکر سخن 






چنرندن پلکي دیده و مزگان حهالر 


جون دک دیده 


آبکشی بفا ۰ تخاص کرد و درزی سوزی 
مماراج دروست 

و راجذ نذکور حاکم کشمیر بود» - طبع موزونی داشت - 
وتتیکه او را دستکی کرده چشش از کسه سر بر آوردند این 
رباعی دران حالت گفته ‏ 


این زبان عاحب دما متحصر بر دولتست 





هر که زر ذارد بدور خود بود ملا غیی 







اقموس. که چرخ. سستمندم بگرفت 
شمیاز بودم و یپک کنندم بگرفت 












۱ بن آفا ملکت از ,خویی گوباط بوذهد این اببات ,ازوست : 


جد خانه بجور و خلام ویران کر دم 
یک آه کدام دردمندم بگرفت 


توقیق در قطع دکفتن ید طولل داشء۸ چتانچه از ین ابیات ظاهر ات : 


۱ که خوشه چین زلفم و که دانه چین خال 


جو مور قحط دیده که بخرمن قناده ام 


دوش پسمرد بحل آد کسی ژنجمری 


هدوز دست و لبت از حون من رنگ است 
که بجم بر ژن و ساز آئینه با مد تاب 


باپ چه‌می نجی‌انگشت این چه تبر نگ است 
ساخت آئیته و ابن نکته :4 پشتش زده نقش 
دهر صد خانه کند از ی بک خانه خراب 


ر - تقی اصفبانی : شاعر صاف گو بود (شعع انجمن» ص مو) - آشا تتی 
اجقم‌انی از احفاد شاه علی مستونی الممالک شاه عباس صفوی ست - ازوست + 


9 آبن پالق بیک که مطوع؛ تکوست 
چشمی هست که بانس بر فرازش ابروست 
چترش پلکب دید متکن جمان 
چون م‌دنک دید مجاراج دروست 
(ید در؛ شمرای کشمر ۰ ج۰۱ ص وع() 


من از تب تو در آتش تو شمم بزم وئیب 
کلم مت تننا او جلوه پر سنگ امنت 


۱ (روژ روشن» ی دور) - 















غزن الغرائپ.. 


۳/۰ - میرزا محمد علی تمنا, 












۲ و ۳ ۳ 1 اه 
در عمد عد فرخ بر در شاهجمان [!۷د] بوده 2 
ازوست : 

چون تمنا را به بزم خویش‌گریان‌دید و گفت 

کین سا رسوای عالم کرد بمرواشی کنید 

۱ ملا رحمت الّه. تمکین: 

وی نبمر؛ ملا محمد امدن است - از علم. متداوله بجر واق 
داشته - در شعر تلمذ از میرزا عبدالغی بیک قبول نحوده - 


ازوست : 




















شاید., این بود در ساره من 


بر هه سر اشدن ای ی خفت ات .توا 
که نیست در تو بزري سوای دستارت 


ز قیض خاکساری کرده ام جا بو جر کویت 
رقیبان زین سمب دارند در خاطر خبارم را 


+ - تمنا : میرزا د, علی از مر‌دم شاهجمان بود : . . 
نمپدانم چه عنل بود شپ جائیکه من بودم 
که یک ناعرمش دل بود شب جائیکه من بودم 

(عبح کلشن» س ۷۵) - 
بیرزا چ علی تمناً در عبد فرخ سین بشاه نامه نویدی مامور بود 
(همیشه ببار» ص مم) - 
+ - تمکین : مولوی رحمت انته از باثر سل جه امین فاضل کشمیری و 
شاکرد مبرزا عبدالغتی قبول ست و از علنای عبد شاهجان و عالنگیری - در 
اوسط مائة تاق.عشر در مر‌قد وحمت المی عنود (صیح گلمن؛صض .۰).- 
(رک : سفینة خوشگوء ی .م‌هوم* مفیتذ هندی» ی وم* ئنالج 
الافکار" ی ,جر » محف ابراهیم» برگ رم الف» هميشه پبار» ص عح) - 





۲ - ملا تجلی بخارایی 


شمر ین کلام بوده است . ازوست :ٍ 
ز بسکه شام غعم داغ جر برتن سوخت 
ت- 


دی که سخت تر از سنگ بود برمن سوت 


طریق ژندای ,از شمع انجمن آموز 
کز آتش دلخود تا بوقت.شّدن سوخت 





















































حرف الما 
۳- ثانی ان هروی۱ 


وی از ام‌ای قدیم اکثر شاه است - و بحسن کقابت و 
درایت وطاقت نقتموی پوده افت- اگر کسی را بعام و فضل 
نزد او تعر یف میکردند اول حالا او میکفت + که آذنای و حبت 
ما مشروطست بایتکه مختان اراذل و اوباش را در حق ما شنوی» 
که مانع اخلاضص و باعث تفاق صردم آدمی ایشانند ‏ بس اشعار 
او سپوس خورده طور است - و باوجود این دیوانی دیوانی تمام کرده - 
این چند ایت اژوست : 

ای رسم تو آزار من و فاعده بیداد 
فریاد ازین ر-م و ازان قاعده فریاد 


, - ثانی معروف به ای خان بود و در عجد عیاپونی و اکبری اوقاته 
بانارت بر می نمود (عیح گلشن» هن +«ه) - (رک : مسخب. التواریخ» 
مج مج اکن نامه" ج۱» هی وم آئین ااثبری» ج* ص ,م٩‏ ,و طینات 


اکبری" ص (۱۸) - 





بای 





بگذر ز ناخوشی که درین دهر دير گیر 
3 زد ید هر که بدی جر با فقعز 


از +هر سبلام و ریب آدده از راء 
یا رب 45 ازین ره برد جان بسلامت 


رواق رفعت کلام او برتر از طاق سپبر و خاطر روشن او 
معبعلة آئینا مهر است - فظم با نقلام او در غایت ذوق و جزالت 
و مایت رقث و سلاست واقع شده - معانن بلند و دقیق دارد 
۹1 اف که طبع سن یجان از ادراک معتی آن قاصر است. - 
در عمد جلال الدین | کیر پادشاء بد هر آمده - دران زمان قریب 
صد نفر شاعر مکمل و کم گو مثل عرفی و نظیری 
پواید سر یر فلک سیر محتجع بودند - میچکدام دعوی مقاو مت و هسری 


- لنای : خواجه حسین (سنه وفات بدووه) مشمدی در ععفوان جوانی 
در مشجد مقدس بات تبلطان ابراهیم جاهن وی بود.-:قیل از آمداف. بمند 
با وی دشت بیاشی بشاعراث و مراجاث داشت و در هبدوستان با غزای و 
قیضی و عرق هم صحبت بود" عذویتی که در کلام شیخ, فبضی ست از قیفی 
ححبت خواجه حدین بت - مي‌قدش در لاهور است - (تد کر ة الشعراه" ی مج) 
(رک : منتخب التوآریخ" می ۳۵" شمع انجمن " م ۱۰۲ نتائج الافکار" ۳۳) - 
پسر خواجه عنایت بزاز (آنشکده ی مم) خلف خواجه عنایت الدین" مثنوی 
نیز گفته سسمی به "سد سکندر" ایکن توفیق انجام نیاات - مولانا کلامی تاربخ 
وفانش چنین گفته : 
چون ئای مشمدی بجمان بود و شمر نکته پرور نیک 
جوهر یک و طبع نیکو داشت حبذا طبع تیک و چوهر نیک 
زد کلامی رقم یکیلک خیال سال تاریخ او سخنور نیک 
(سختور یک -ووو) (هميیشه بجار! ص‌ص رو ن) - 














با او نداشتندت و" شیخ عبدالقادر جآدب بداوتی نوشته که او 
عابی بوده "و ی علم - خام کاری او از سای نامة او دریاات 
توال کرد - چه‌همه چا بیارا بمعنی بیار داشته - و عبارات استائه 
را نیز خیال کرده که بر همین, معنی بوده. باشد .و ازین غافنل 
که عبارات ایشان قطمه قطعه واتع است - و بیت اول موفوف 
برژای ات - و او ترا درا قلامت, با بمولانا .ولل/7دشت بیاخی 
مشاعره واقع شنده - آر "لوبت خاک کشیده در حق ول 
یکوید : 


بیچار+ ولی. تجد در , موزون ,؟ 


در, هر بیتی.,غارت. صد موزون کرد 
چون «جره .حقه با حری. اد 


دز کرش نماد وز دامن بیرون 


این چند درر غرر از مثنوی و قصاید و غزلیات 


رفت دو خرگه مه من مرخ دل حبراق بمائد 


شفم دو فانوض شد پروانه عرکزدان بماند 


زان بد مهر ی دمن و دلدار مستغنی 
سا بر ارژو‌های ثبان خنده مین آید 


خیانش آمد و میسوزدم گر 
۲ اخبطر اب 

چذال فثاده ام از پا که هم ز پا افند 
بدستگیرم اار روز5ر بر خیند 


خوخا خداات آن عایقی که در شب هچر 


بخوایشی آن و او- شرسار بر خیزد 


سیر چشمان تو کردم که ز بسیاری ناز 


شمزه را تر کف بینکام تفغافل نکند 


ممرسد ثاژ کنان آن بت وا قر یاد که اجستت 


ژهره ای آنکه به بیتمم "که چسان مي آید 


خراب تست جبان. جرملا مثه تجعت 


که فتده‌های چنین از دلا فمی, آید 


می‌ده از هچر و دل از اضطراپ متدمئی 
امل مانم زا بمرگم در کدان می آورد 


سر پیبا کیت گردم دگر خون, که میریزی 
که بری خون ازان پیچیدن دستار می آید 













دل بجان ار جال و جال از دست دل 
تلا همان دان کشان از دست دلا 


شوقم نوبد عشق کی از نات دهد 
این اخطزاب دل ز منت عالم نشان دهد 





جانم‌ا ندای رئد حفا پیشه ای که او 
مد جا پذوق لمم/, نکه بنان دهد 






خر آنکه خرقه بخونمبه پیند و کید 


که "کراده است بذیدسان کرشمه هاقا مشش 









احباپ را باذت دربان برابر است 
دردیکه یاد ددم دوستان دهد 









بغیر خنجر مژکان زهر بر در تو 
دسی به نی سیاست نکر ده 





دلداری هر لحظه ای که وعد؛ وصلی شود خلاف 


مشتاق را ژز روز قیامت نشان دهد 








فراموتن 


بان مدا که ۱۱۳ للتطا بد 
فد ای هیده ات .فرامویی مجر از تا ی ۴ 
پر و انه» دل بشعلد نامر بان دهد 


خواعم که روزی شرح جدایی کنم برت 


یاد آنا ما که رو بر روی جانان دافم ‌ 
رای های گرید شوقم مان دهذ 


منت روگ زهءجن بر چشم گریات: دافم 









من بسته لب ز حیرت وااو در فریب من 
باشد عمیشه یار درون دلم ول از ناز و عشوه هر مژه را عند زبان دهد 


آن زهره‌ها کجاست که ببنم بسوی او 











زشک راز وم تکین وید ۱ در فقه پپیر ‏ کو تزیم؟ 

اد مشته رات اوست ۰ : 
ز هعنویانتا اوست : دا هی بر و اراق الق روج" اقدس آفرنن توبسد 
حلا فا پاود ال ها بر سرقی ی رای تو ار زمین نگردد . دل دیدة" واپسین . نویسد 


که رفتن توان ناز از بمترش 





این چعد برت از قعباید اوست :ٍ 
در روزکار عدل تو گرگ از جفای میثی 


ِ 


بر رتم داد خواه به پیش شبان نشست 


ای از فروغ شمع رخت انور , آینه 
وی که از خیال تو حان پردر آیند 
آئینة بجر دیدن خوذ پیش او مئه 
دز حال من نظر کن و متکر در آینذ 
آئیذه وار در دام آئشن علم کشید 
ها خا نود نب رت در قر .آینه 






دل در غاب وصل و مرااز غلوی شوق 
کردذ دزاژ سوی تو ی اخنیاز دست 








عزن الغرائب 


8 که س‌همی نم ریش وق را 
او خود هنوز.طالب جل‌فزش3 بر است 
ببکه ,از خانث پقم, بردن. دبزم 
تبی اخانه ,ط( برون درست 


۵ مولانا" وراه 


۵ + شاه تحداس ثانی + 
در بنک کپرک تظبر " نداشته - احوال آن پادشناه جد‌جاه در هر 
تاریخ مفعرل مذ کور است جاجت نوشتن این کمینه نیست - گاهی 
بحنای ذهن بگنتن شعر توچه میفرمودند و ئالی, تخاص میکر دند ‏ 
هنم تن انغاس القدسیه ۶ 


, - ثوری علا علل از سردم هرات بود و غرفا او را ملد علی‌کاو میگفتند - 
در سنه احدی وتدغمائة (. و) دنتر جپاتش کو"عورد. گردید (روز روشن؛ 
ص رد)۰ 

م لانی : شاه عباس, دوم خلف شاه حتی صفوی است که شب جبعد 
رو جمادی الاخری سته م., در فزوین تولد بانته و در شبر کاشان ده ساله 
دخت سلطنت نذ.ته و در تاریخ و۲۵ زبیع‌الاول شال. ءم.) دون خسرو آیاد 
دامغان داعی حن وا البیک. اجابت کنتد و, نمش او را پشبر قم برده در بتعه 
حخبرت مع-ومه دنتش کردء اند (دا نشمندان آذر بایچان؛ ص .و) - 


از هجر توام دو دیده "ون میگردد 


احوال دلم ییتو.. زبون. .ممگردد 


اف دواسته ار قرا " به ‏ بت ان 
پر گرگ سرت به ی که چون میگردد 


صبا از شرم تتواند بروی کل تخه کردن 
که رخحت غنچه را وا کرد اتوانست ته کردن 
بیت مذ کور نام دیگران نیز نوشنه.اند - ابن بت به 
عل مردان حان در وقت خالی نمودن قلعدٌ فندهار و میردن 
قلءه باولیای دولت شاهجیان پادگاه توخته بود: 


ای شیشذ نمک محرامی بدست فقو 


چون می مک بسی ات برای کتکست و 


در اکثر, تاریخ مسلور است که قلعذ تندهار را. حضرت همایون 
پادشاه در تبول حخرت طم‌جاسپ صفوی داده پرداد - در عرح 
رح ابران ا کنر پادشاه فنعه مزبور بتصرف خود در آورد .در 
آخر منطات فوزالدین جبانگیر ادهاه از حبانی و بد دلی قامه دار 
باز یعرف باه ابران.رفت , حضرت شاهجبان ادشاه یه نوبت 
باسباپ حرب پرداخته و همت به تسخیر قلمه بسته به لادور مخت 
فرموده» وئینان را پیتن, ,فرمداده قلمه را خحاضره میکردند - اول 
دفعه شاهزاده شجاع با فوج مور و ماخ و عزانة سار دتوجه 
تخر قلعه‌گر دید و جنکمای زستمانه نود ی لبل مقصود بر گردید- 
بعد ازان مد اورنگک زیت و یمد آن ند دار اشکوه مح 
سعداللّه خان دبوان اعلی حد و جمد بسیار مشمودند - همینکه ایام 


سرما و برف میرسید ماندن آنجا متعذر +یشد یا جعت هد هندوستان 












عخزن الغراب باس 
دصر 
ناچار میکردید - روزی حضرت شاهچمان پادشاه از علی م‌دان‌خات 
پرسید : فتح تلعه بچه صورت میسر.می آید؟ عرقی کرد که مثل 


من ثمک حرام دیگری باشد - کویند درین ط م۸ پورش شش کرور 







رو بیه بءصرفا زسیده - 






> - مولانا ثبای , 
وطنش معاوم نشد ‏ دیوانی ختصر گذادته - این ببت ویرات : 


بجد گرنته ثدایی که مر آن مه را 
زادل بیرون کند و از دش المی آید 











۸ - ابت ۲ 


سوای میر افضیل ثابت است.. .در ولایت بوده - اپن برث 
ازوست : 

بسکه پکر ن نکست با دلما دل عم پیت ام 

رنگ هر کس بشکنل مدق خورد بر شنيشه ام 









۶۹ - میر مار حبین اقپ» 


وی عدوی ممر محمد مات راسخ اسمت - گر" خوتن 
خبایی و فیکو باق مشمور بوده - کم شعر اسث - اما هر چه دارد 
خوبست - این چند اشعار از لللف طبع اوست : 


و - نام و نسبش مجبولست (روز ردشن» ۱5۰)- 

ثابت کاشانی (سبح گلشن صصده) - 

+ - مر مفاغر حدین ثاقب غموی سیر حمد زمان راسخ است ( کلمات 
الشعراء» ی ۲ شمع اتجمن» ی ۱۰۲ - 


وج اف 





نیست پیدا سعی ما از عشی. دامیگی ‏ ما 
کم بود آواز پا در شیون. زتجیر ما 


ده 2 رل 
"که شوخیمای رنگاز رخ بگر داند و نقابش‌را 
اشک جشم سرمه آلودم در سر نی 


شام غربت امیبرم با خویشن هر -جا مروم 








بذوق . ناله اصوز میتوان جا. داد 
ده عتدلیب. سرودی بیاد مستان داد 


چشم یرجم و نکه بر.سر پغنا, داری 
میتوان بافت که کاری بدل ما .داری 


۰ . سبد محمد اقب ۲ 
وی کید مهر طاهر علوی است. اروت < 


خندان بخا تم آن. بت:. ت۰1 مهوربان- وحید 
در رتسم خزان چو- کل . زعفران. رعید 


۲۱ سید جایل‌القدر عبر انضل ثابتم۳ 


جدش از ولابت بدخشان, بم‌ندویان آمده» مص مزیور در اله آباد 


, -براندازد [ کلماث الشعراه: س ۱ ۲( - 

+ - روز روشن» ض؟ .+؟ همیشه پمار» ای وا - 

- میر بجند.انشل ثایت از علوم متداوله آشناست( همه ببار* ص + وه 
مر محمد اتضل اله آبادی از احفاد مع شیاء‌الدین حسین خاطب با سلام خان 
خوستی سع‌نیدونی متخلص بوالاست - منائشة او باعبدالرضای مین حفاهای 
معروف است - دز" پایا عمر آستین استغنا بر ژخارف «دنیا "افشانده منتطعانه 
پیرمی برد و درسله رهم بمرد (شعم انجمن» ص ::) در شا هجران آباد 
میگذرانید و در سال هزار و ند و پنجاه و یک شیدیز رحلت :وی جنت المارا 
حجائید (تذ کر؛ حدینی» ی ,م) (خزانه عاس»» ۱۳ - 



























خون الثر اب 









مت لد شده - من‌دی دوروایشی نماد فاصل 5 بو دهاشت دادن لقه 
رید دی ور ٩.‏ دل خور 3 4 بانند. تور حسن ببروی. ی سالیه ,است 
و حدبت و کلام دنتی داشته - صلاح و تقوی و اشتغدا زایدالوصف 5 کج ما 

۳ ج بر . شبتن از وخ بو نداند تک با 


داهت :2 |کثر اس‌ای محمند شاه پادشاه معتقد وی بودند و به 





از اراه یار اگر , کف خای بمره کنيم 


بیرف مي. پرستمدانده - طیع شریفتی, بگفتن افنمار: بایل توده - اشمارش برد و او وا کالاه , لا 
ر‌ ۳.۵ ره ره ۳ 





ددون است - قریپ پتچ هزار بت است - ازان جمله قصیده دالیه 







3 بت اد : ماع ان ر 
دارد که چمار صد و چمل بو ت در طمن و هجو شاعران خواب دیدیم که آیینه معارض بتو شد 


عامی » لیکن نام صربح در هجو کسی نبرده - کسانیکه درالوقت 


ک‌ میکند جورت این واقعه مرا ما را 


بودند میکنتند که این تشنیم و تعریفی بشیخ د علی حزین ات - 
و در آخر قصید؛ مزبور رجوع بمنقبت اممرالمژمنین علیه‌ااسلام 


نموده - معتی دقیق و" بلند دران قصیده اتدر اج کزّده این چند 











ابیات از لطف طیم اوست : 





تاب وعبتل تو دل آزار ندارء 


چکنم طاقت دیدار زدارم غالم ژ سیر تشن کي بشکند دبا 


ت‌ِ 
از جاک میته کل تا بفوی حون ئياید 





من باکر باده نوتم مپپشر,. تقوی 
بار در ان خه‌ار ندارم 






عکس. روی تو آینه را رو نمیدهد 
کین حامرش بچه صزرت کند سی 
کفتم که در آییته ای"دوست مبین نید 
فریاد .ز خودبینی» یداد ز- خود رای 
چشم او از کم تگاهی صبرم از دل میبرد 
تر کب مفلش پیشتر «دو؛ کاجر ,تخارت میکند 






دیدیم ی تو لوف یاغ. و بهار . حیف 
کل خنده زد به تیکستی ما هزار. حیف 


رستم وقت است پیش این زمان ریشی دار 
در. هنکست کار می‌دانغر که رات میکند 











خزف الفراشب 


تن راچه قذر و قیمت چو جاق ازو بر ای 
ای خاک بر سر ما 3 چون تون حد ام 
في سخن ش‌چو قلم تابم فرمان تو ام 
پنده. حلقه بکوش اخط ریجان تو ام 


باین آهن دلی رحمی بحال کشتکان دارد 
که مبشوید ز دل گرد کدورت آب پیکانش 


وای کز طفلان من دیوانه خجلت میکشم 


آه گرمم در جمان :گذاشت سنکه خارا ای 


دز گوشه خرابات خوش کرده ایم خای 


قافت ماس بل از ما یخی حلان 
شوق عنم تراشی در ,دین آذرم برد 


تا بر خویش من هم پیدا کنم خدایی 


کردی با غیر سیر کشن ‏ رفتی که دگر بما 


امو ز که برک عیش دار ب ۲ عاشی ینوا 


ثبت بر ضفحة کل این رقم رنگین ابود 
رفت برباد هر آن چیز که از یاد آید 


بر سر کوی_تو دیدیم عجبب.. غوغان 
«کرباد جای, ی محزای قیابت. ای 


دل من عاشقی کفراست. خدایا. بفرست 
خواه هندو نمی خواه بت رسای 


مدر. بازاو زدم ساخری. با دق و چتگ 
لبلهالحمد " ندارم. . ز . " کسی" برواین 


لای خم بر نو و.عریان بهر کوچه وان 


تتوان یات رین تشز "جوا سقآ#رنواین 


ذوبه کردم ز می و کشت سا خود. بیفی 
عشیه اند لفق مره هانا آهای 


هر کچا مرو م اي عشق دعا وی توام 
که صا یود سر لوی تو خوش ماوای 
دست من گم نو اج" پر طریثت ورثه 
زاء دور است و ندارم چم عصا جز پای 
ای خوش آق وند که در عالم مستی شکند 
گردن یی یا دهن ملای 
کش نایبت نظر از باطن حافظ بابم 
از خدا نی طلیم میت زوشن را 


کوید آن نو خط اتر ثایت ازو بوسه بخواهد 
میتخاسیم بر خوب پر دم گداي 


دیدیم در خرابات پر طر قه ماحر آیی 
قاضی شسته جای ژاهد فتاده حای 


در سومنات. تا ی نلوی ‏ منم پرستم 
پبر . مغان. .خدا را در حق ما دعای 


در "پای قاصد افتم از رحم اگر. ببارد 
مکتوب . دلنوازی. پیغام - آشنای 











آواره ام درین. ادفت: بای- کمن . ره «نمااید 
با بگراد کروانن با ال دزای 
ثابت ۰« جرا نارزد بر خویشنن ده دیده 


بیداد چون "نو شاهی ؛ 


شیر؛ جان بروان بخشی رفتار. تو ایست 
۲ - هدر محمد عظیم بات 


وی خلف‌العدق, پیر محجمد افقبل :ثابت. مزبور است - در اله‌آباد 
متواد شد - نشو و نما در شاهج‌ان آباد یانته - عم او و حرف 
خوب ورزیده 2 دزان علم اسبارت" کی دارد -" چون متوحه شعر و 
هباعری کشت از علوم دیگر با ماد - حافظه و مدر که بدرجه کماله 
داشته - ببک شنیدن ندده بیت:یاد بیگرفت و هی فراموش نمی شد - 
روزی شخمی ببیتی از میر .ند افنضل ثابت یه تقرییی در خدست 


, - در عین جلوالی شتا این اوستین و مائة و الف از جمبان فانی درگنشت - 
خان آرزو در «اعمع الشنائین*" کوید : ,یزان خودرا که ترتیب چبار هزار 
بیت باشد بر ای اصلاح پیش فیس آورد - چند 5ء تاه داشتم و بقدر فمم خود در 
حک و اسلاح آل مضائته نکر ده حوالة آن سیدزادة می‌حوم نمودم(خزانه عاس»» 
ی پچ ؛ شمع اتجدن ص مج .» نتایج اافکاره ی و ۱) - 


۰۹ 


شخ حمد علی حزرین قرستاد - شیخ در حواب. نوت که 


از ی ربطی عون ادن یت از الال صاعر اس [ ۰ب ] بر اال 


دزدیده است ‏ آن شخص. رفقعه را بجنسه در خدمت سید فرمتاد - 
سول هیچ کات میور عظیم از «خموق رقعه واذف وه در حند 
روز پانصد بیت‌سرته از دیوان بخ بر آورد برایر یک داب "وشید - 
مناسب ندااستم که این تفر بضبات را بتواسمد میا 

خوب و زید بداست - سخن خوب از غر کدام باشد 3 

میر مزبور در ادون و فوائین شاعری مهارت کلی. دارد - آ#عارس 
مدون است - قزیب پچ هزار ببت است - این چند اشعار از اعاف 


طبِخ اوست .۰ 


از,,کوی , .که بریجاسی اي باد, که اصروز 
چون غنچه زدی چاک گریبان دلم را 


ثر-م که بیر ون انکند راز درون پرده را 
خواهم بدل وایس برم آهی بلب آورده را 


بفیر «ازین: که گزیبان صبر" باره ‏ "کند 
کسی ز دست تو ظالم بو چه چاره کند 


چون, شمم ۱۳ فنادا 3 بزمت گذر "ما 
در اشک. و آه زئدی آند پسر میا 


دل را تو ید آمدن آو تعی دعم 
ترسم,. .یال خود " نگذارد. دگر ما 








سته خوب است اگر با او بودالطف نماتیهم تو ی در زندی پرمیدی از شیم‌ای تارمن 


جفا از حد گذشت اي شوخ گامی سهر بانی هم که بعد ازس‌ک من شمعی فروژی برمزار من 


قاصدی. ه رکه سوی یار رخصت میکدم یی که گذتت غالبا ماخوز این بت خواجه نظبری ایشاپوری 


سایه بان با او ز ی صحزی رژافت میگنم باشد + 


جاییکه کسی را بکسی کر باشد کی پس از سکم چراغی بر مر گور آورد؛» 


3 1 »1 ام اون ک پالیة شد 
خر حثل تصو بر درین بزم ندیدیم آنکه ام ژند تاق ۳ ابیجي + 


۳ - شیخ آبت ابّه ثنا, 


فحیة آن قد همدوشی قیامت بنشمت 


ح کوچه اش محشر خونین کفنانست هدوز 
از شاهجپان آباد آمده در باه لکهنو مکونت و ملازیث 
نواب شجا عالدوله اختیار احوده . به والد بنده تمایت حسن نان 


کوه بچتید ز جا عرش بر اند ز پا 

۳ ۳ ۳ چم تب ارام ر هش مق ای 0 ۳ 
و امظاد داوج هی ار ای از سور قن بای ی عرش عمتا آه بروژیکه ما دل بد طییدن دهیم 
بوده ‏ او عشی تهازت باصاقت و تکف بوده - قعرهای خود دو 


خدمت مد علی حزین گذرانیده - الحق این همه نیریی که در 


ص‌ پا تو جبه بیجا دل و دبن باخته ام 
کلام اوست از فیض ححبت و تو<ه شخ است - شاعر کم رگ تسه ببرعم ترا اي همه نشذاخته بودم 
لیکن ,هر قدر که کفته, خوبت. این چند بیته از لعف طیم او بت : 

۲ زین حسن, ,داز شور و غوعا. شدایست 
کرچه , برمن ز تو, بیداد.بی آید 2 1 1 
۳ ۹ دبع تفن کف ده و از زلف دراز فعنه برپا شدئیست 
در او هو ( 10۹ نمبیی. هی ابهد 


ِ ۰ از قامت تو قیامتی در الم 
خجلتم کدی چق یارم سر بالین می گفت اضرفی. اک نفد که قرو کدیست 
مخت. جای که هنوزت نفدی می آید 


آی هاه گدای تو چذ سازد» "چد کل 


, - اصلش از کشبیر است- ابادم شمر از شیخ حمدعلی, حزین مي‌گرفت - 
اوسط مائة ای عشر بدار عقی تتافت (تائج الافکار» ی ۳), ثنا : شیح در راه. طلب که پا ز حر میاید 
هبقاقه )٩(‏ وطنش خطه دلپذیر کشمرست (عیح گلشن» ص ۸ع۱) - این ی سرو پای توجه شازده چه کند 


خد.ت بسزای تو چه سازده چه کند 














خزن الغرائب 


که بیتو کواکب تب غم می شحرم 


2۲ جمال الدین محمد بن تصیر , 


تعلیی بود بر فنک پیکو کاری و ماهی بر سیر مجد و بزرگواری 


و او از ا لذاء ملو ک جبالست: و از اناتَذه _قدماست - با عوشی 


و ور وی اموده .- این چند بت ازوست : 


کل که خایان باده بود. رمید 
آىدن وعده هاده بود رسد 


خیل .لابند کذعت.. و لشکر. کل 
کرچه پستر فتاده بود سرد 


مرو آزاد (مر سوسن راست 
مار آیستاده بتود رسید 


ب - العبدر الاجل انتخار العلک افضل العصر حمال الدین مد ان تصبر 
(لباب الالباب ص ب. و) - جمال الدین مد بن تصیر از ماجان قطب الدین 
اپیک پادشاه دهلی بود (روز رون * ص معر) - 

۴ - جتگ (لباب الباب» ص و. ۱) - 


۳۸۳ 




















لاله رفت: ار جه پای در کل 
1 اگرچه پیاده ود مود 


چو حاجب خن زنده باشده. سکن 
به نزد عمه رایکی بود 













یی را 
یی را سخن در معای بود 


بید طعنه. دو قظ او 












جو صاحس سخن مد آنکگه سخن 
به از گوهر نغز کی بود 







زهی بخت قبروز صاحب سخن۳ 
[,ه الف] که شکشی به از زندگنی بود 














گفتم : خون شد دام چو منزل غم 
تا : الق همین نود حاصل عم 
لفتم : رحمی کن که وتت آمد» گفت: 
کم کو تم ول» کذ" من اندارم.دل عم 


۵ - مولانا جمال الدین[محمد] عبدالرزاق‌صفاهای 






وی پدر کمالالدین اسماعیل غلاق المه‌ائیست - رایت فصاحت 
و لوای بلاغت بعیوق ردانیده حبن کلام و لطف بیان و عذوبت 





لفظ بر فضلای عصر بر سر آمده - این چند درر غرر ازان دربای 


فظرت. اشت .: 








م - زهي حالت خوب صاحب تن ,(لباب الالباب» ی ۰ ) - 
- جمال الدین محمد عبد عیدالرژاق الاحفهای : در لطف طی یکاندر 
در فشضل وعتر نشانه (لباب الالباب» ص ومه» روز روشن» ص ۱2۸) 








انعذر "اي غافلان زین ,وحشت.آباز ااجذر 
الغرار ای عافلان زین دیو .ض‌دم .الغرار 
مت کته دز وی حا کم و آفات در وی پادشاه 
طام در وی آجرمان و فننه در وی پیشکار 
مسر درو عبر فی صداع و دل درو طعم بلا 
کل درو اصل زکام و می درو تتقم شرار 
ث رکمشن بیمازه یا لاله اشن -دل و خشه 
غنچه ان" دل تنک,بینی و بتفشه "سوگوار 
شب.را از مور عبد زخم,ا یسف اتعباف. جموان 
بل را از پشه صد زخم آیدست عدل روزکار 
زیر و گرد الشت وا بالا دود بگر ید از بباث 
هشن ازان کزگرد و:دودت دبوگال‌گر دد فکار 
چند بر بوی, فزونی: از می ده پانزده 
که فندز ‏ کم لار. و که راه. «قندعار 
حجق چو قبمت کرده فانن شد بتائید تسم 
هم نعیدازی تو ,رازق را بسوکند استوار 
حرصی دای چیت ؟ ووبه ,بازی نف خسیس 
خشم دانی چیست؟ سگ ‏ روعی نفنی ناپوار 
چند خواهی بود در معمورة کون و فاد 
یکری بر نه قدم #ر پام این یل حجار 
تا چو روح حرف کردی برحقایق کام‌ال 
تا جو عقلی عحض کدی بز دقایق کاستکاو 
تا به بیتی صوزت هر چیز وا جونانکه هست 
تا شدایبی سر «از دستار گوش "از گوشوار 















خرن الغرائب 








خوشدلی خواعی ثه بینی در سر چنکال شیر 
غاقوت خواهی ته بینی در بن دندان مار 






تانی این حال مژوو راه باید رشفت راه 
تا ی این فال نز خرف کار باید کرد کار 






واه بقراط است کم خوان هرزه بونانءان 


اصل , اخبار است ,بشنو قصه اسفند یار 










دوزخ تو چیست میدانی؟ازبان و دست تو 







این سخن .بازیچه نبود نزد مدا هوشیار 






ید" هزاران غول دو راهشد توه غارت"زده 


شاه رااز دست «مگذاو" افته انله زیشبار 




















چدد . سختی ۷ -برادر ای برادر ‏ 


ی آزاز بسادان :ای مسیمات شرم دار 


7 دار 


پو ده ای یکقطره آب ‌ پم گوی‌یکهذات وب 


ذرمیانه چیست این آخوب و چددین کاززار 






تو بچشم خویشتین بس خوبروتی لیک:باش 
۵ شو دا دو بیش جشمت دنت سکن آئيته ار 
لطلدهای از شیر مس‌کن‌و زین پلنگ یکت جنران 
قطره ای از بر قجرو زین تمتکان عدغزار 







از تو میگونند هر روزای دریغا جور دی 
وژ تو نیکویند هر سال ای عنی انقه خلام پاز 







۷ حه 


دز ضفت. این - 





این جرم پا ک چیست . چو, ارواح انبها 
چون روح با لطانت و چون. عقل با صفا 





ِپ۳# 


خال ز نقشل ورندم چو صوق کنود پوش 
فارع ز رنگ و بوی جو پیران یارسا 


هم مفز آفز بعش وهم ای حیات 
هم دایة جر ها؛ هم مادر ۳1 


که خوار که عزیر مین هه وکد بلند 


که تبره که حاق که درد و ده دو 


با چم عاشةدن ق وج دلبرال قرین 


در جشم سلفکان 1 رخ مفسان دا 

مود حس‌تجوی سکندر ز شوق و غرب 

مطلوب دار روی شمیدان کرباز 
ی ,صفنت: النار : 

زمانه خر ت و گردون نیب و دربا جو شا 

زین گداز و زمان نعل و آندان جولان 


چو آنتاب جانسوز و هچو اختر شوخ 
جو روزکر لجوح و چو چرخ ایفرمال 


ز عکس او همه روی هوا پر از لاله 
ز جرم او سه ری زمین کارستان 
ازوست تاج بر شمع و نور جشم چراغ 
بدوست روني حرگه و زیت ابوان 
سپید و-زرد بمم در جو نرگس سرمشت 


میاه ۳ سرخ جع در جو لالم تعمان 


بئعل هجو میم اندرو »رت و نقع 
پچرم هنچو مه اندر فزونی و تتصان 


ل‌ 











خزن الفرائب 
سس سس تست سس 


ءزیز همچو حیات و مجمب هدچو اجل 
شریف همچون عتل و لطیف همچون جان 


تمه اندر 


چنال سرم ز حانْ- کز تحود 
دم مد ره گذر بر 


تو از من عمر ,یک روزه ضدان. تن 

من سای (وم آنگة - شکینا 
چو موی روبه هست و ناف آهو 
وبال عمر با وین دانشی ما 


مکاق را حشمعت و ما را تی<دسر 
اور او رش و۱۳ ۰۵ رها 
بدی کن تا .توای .و بدی 
که ای نید قب و 


هیشه هچو کژدم جانگزا 
که باشد همچو مارت جامد 


از ترکیب بند نعت 


ای پر سدره شاهراهت 
ای طاق نجم رواق بالا 
هم عل دویده در رکبت 
ای چرخ کبو د ژنده دلتی 
مه طاسک گردن ممندت 
چرخ ارچه رفیغ "خا کوایت 
حبر بل مثام آنتانت 


خورد است قدر ز روی تعظیم 


شرح خزیده در پداهت 
در. گردن. پم خانقاهت 
کب ظرة کیبوی سیاهت 
عتل. ارچه بزرگ" طفل رابت 
و افلاک حریم بارکاهت 


موب کنید زروی/ همچو ماهت 


گرد 
کرد 


اگر این حسن را 


در راه دلم از عشقی تو هد داسسته 


و ابید موخته 


دل سس خادسّت 


آثرا. که.توی .یار چه ی .یار کسست 


و افیا که توی عوست: اجه دشن کامست 














ام‌وز تندألم بچد " دنت" آمفه 
کز اولی بامداد مست آبده 


تر خن دلم خوری ز دنت ندهم 
زیرا که بخون دل*- ۰ بدست. ‏ آمله 8 


جانا تو چنن بجنک با ما ز چه- ای ٩‏ 
ی هیچ سیب کشیده دامان ز چه ای ؟ 


در خون من سوخته خرمن زجه ای ؟ 
گر دوست نه ای رواست ؛ دشمن زچه ای 0 
هر چند که شد گرمی پازار تو سست 
هرگز: نشدم بحر در کار تو 


این کین نو چون سرین سین نو 
وی عمد تو هجو بند شلوار ثو 
عاشقان ام و ژ هر یک کداری رفته اند 
کر یک اندر حستجوی خسعساری رفته اند 
عاهتان را جند گوی دل کجا شد سوی ژلف 
بیتراری چند نوی "بیقراری رنته اند 


۹۰۹ - سید الاجل میر ابو جعفر عمر بن اسحق: 


از عله‌ای لاهور است - در بزرگ و دانش شجره آفاق بوده - 


- الانام الاجل ابو چعفر عمر. ین اسحاق الواشی رحمثانته از آئمه و 
علمای لو هور بود - در لوهور از خواجه ادیپ شرف الدین احمد دماوندی 
شنیدم که وتتی تجیب‌الملک شرف الخوای اپو طاهر المطهر آو را استحان کرد 
کد قصیده ای بگوی» که در هر" بیت چمار جنس لاژم! بود* چنانک چبار 
طم در یک بت بشیار . آورده «انده. اجناس ,یک در هر ,بیتی چمار جس 
ایراد کنی؛ این تصیده گنت (لپاب الالباب» صی +»۳() - 


۹ حبلی 


۳/۳ 
سلا عد عوق ذ کر ویرا نموده + وقتی ابو طاهر ابتحان کرد که 

تصیده بگو که هر بت را چار جنس لازم بود» چتانکه چمار 

طبع در یک بیت بسیار آورده انده اجتاس دیگر هر بیتی چمار جثس 


ایراد کنی - این چند بیت ازان قصیده است : 


اي پاک هیچو آب چو خا کم مدار خوار 
لطفی بکن چو باد مسوز این تنم چو ار 
داری قبای رومی و روی نو ششتریست 


و اندم نرم تراز.خز و بن هزار بار 


جعمت ندال ترکنن و عازفن" چوه نسترزن 
رجسار همچو لاله و لب چون. کل اناز 


کبی بکه رفتن و طوطی که عخن 
چر غی تیه حمله و بازی که شکار 


این تصیده طولانی بود ء بمحین چند پیت ا نها کرده شد - 


2۳ زبده" الفصنجا و اکمل البلغا عبدالواسع جبلی! 


ال او از ولابت غرجستان است - دز رورکار عاطان سنچر 
انار ابته بر عاله ظیهو و پانثه - شاحن فکرت او سا طایر محثی را شکار 
کرده - گوی قصاحت از میدان بلاغت ربوده - ۰ جامی علیه الرحمة 


- لباب الالپاب» ص ,+م» تتائج الانکره ص عم ,» سنه ونات دده 
ت ذکرة الشعرا:, ص وم او را بسیب انعداب به ناحية چبل غرجستان "جبلی* 
پعتی «« وهی" نی گفتند - زندکفی را در بدح سلاطین غوری و خوارزسی و 
سلجوق و غزنوی می گثراند تا در سال دوه هجری (, و۱ رمیلادی) درگذشت 
(کنج سخن» ج و» ض ۵ع۲) - 

















نزن الفرائب ۹ 


در پپارستان م‌قوم فرموده اتغاقست "که هیچکس از عمدة" جواب < که دارد همچو نرم و لطف و خاق و طلعت ساطان 


قصیده مشمور وی که مطلعشی اپتست : دل خرم» خعا میاه لب .شربن» رخ انور 


2 تس جلال و بزینث و فخر و پناه دوده سلچوة 
که دارد چون تو معشوق نکار و جابک و دلبر ۹ ۰ ید 9 
مجزالدین» مجی‌العق»ء مفیثالخاق. شه سنجر 


حنانچه میباند بیرون نیامده است - ابن چند بیث ازان آعیده 


: ۱ خداوزدی کد ی یار و قربن و جنس و شبه آمد 
و قلعه و غزل ,ازوست : 





که.داردسچون تو معشوق_ نکار و چایک و دلبر 
بنفشه موی و تزکس چشم و لاله روی ونسربن بر 
نباشد آچون جبین و زلف و رخسار و لبت, هرگز 
مه روشن» هب تخره», .کل سوری», می احمر 
ز درد و حسرت و اندیشه و تیمار تو باشم 
پدل گرم:و بدم, سرد و پلب خشک و بدیده تر 
نان دارم من اندر عثق و جور و هجر و مر نو 
سرشک از در و چشم‌از لعل‌وموی ازسیم و روی از ژز 
نذارم درد غم و اراج, و چفا,رو نهر ,تو خال 
لب از یاد و سر از خاک و رخ از آب و دل از آذر 
بمانغد دل و عیش وسرشک و شخصی من داری! 
دهن تنک و -خن تاج و بان لعل"و میان لاغر 
آبحسن و رنگ و بوی طعم در عالم ترا دیدم 
رخ از ماه وا براز عاج و خط از مشک و لب ازشکر 
مد لی من توا دایم بطیع و طوع, و ,جان و دل 
کنم خدست» برم. فرمان» هم گردنة شوم «کجتز 


- پرت (آنشکده» ی ۱.۰)- 


پیزم و رژم و شزم و حزم و علم و حلم و تخر و فر 

بندپیر وا نات و "عدل و توقیع است ‏ همراه 

خالفب سوز و دولت ساز و ملک آرای و دین پرور 

درخت عز .و نکن و جلال و فخر او دارد 

بسعادت اصل و عصمت فرع و -کمت برگو وفعست‌بر 
ت 


ز بخت و دولت و تانید و یمن او هی خیزد 
زخار آذره ز کان گوهره ز فی شکره ز بم عایر 


ز شکر و آفرین ,و مدحت ور نتسشن فرو ماند 
بان عاجز» خرد حیران» سخن فاصر: قام مخطر 
بود پیوسته عمر و رای و تلکت و دولت او را 
فلکی راعی» جمان بنده» فلک داعی» قضا یاور 
ابا در ساعد و الگشت و گوس و گردن ملکت 
ظطفر باره» اسل خانم» هنر علته» شرف" زیور 
بچین و هند و روم و تر ک پیشت بر زمیی مالند 
جبین مغغورو رخ جیال ,و لب خاتان و سر قیصر 
خود خصم ترا دز دیله و کام و دهان و لب 
بصر ناو ک» زیان ,ناجخ» خن ژوپین؛ نفس خنجر 
شدم ز احسان و تحسین و از اتبال و تبول تو 
تکو لففا و قوی طبع و روان شعر و سخن کستر 
بتدریج و قرار و _روزگر و/ ترییت"«کردد 
مه ثو بدر و باران در و خون مشک و حجرگوهر 








عفزن القرائب 
ی و مس 
: ۳ آنکنیر 3 : 
هیشه تا بود تیک و دراز و خرم و فرخ 2 ۳ ره دعوی آکنونی همی 
دل عاشق» غم هجران» شب وصلت» لب ذلبر ندر میان خلق ممیز چو من دجا 


میادا" بسته و دور و جدا و خالیت هرگ دیوانه را و نشنادد از هوشیار 
لب از خندهءادل از هادی» تن از نهمت» سر از افدر بیکانه را همی بگزیند بر آشنا 
1 آندا تضیب نن ز هده س‌دمان دوا چیز 
آرايشي آفاق شد رخسار بزم آرای تو دشه‌نان خصوت و از دوتان ریا 
آدایتن عثاق شد دیدار روح افزای تو 
هار وف کوید آن پسر کایم. برات فرذا بسر دشه‌نان همی. ننوان بود مستدن 
دردا که عمر آبد سر از وعده فردای تو بر دوستات هی نوا کرد متک 
من عثقی او بکگزیدمی وز دیکران ببریدمی 
3 در حمان کس دیدمی از نیکوان عمتای نو آیزد آن باه را ثواب دهد که الا م ما جواب دهد 
قد پره ناه آسان» کند .خمره مرو پوستان هرشبی چشم پرخه‌ارش وا اب نوشین او شراب دهد 
چون بنگریدند این و آن» در چمرة بالای تو ۱ سب 
در کویش از آزادگان» در راهش از دل دادن ۱ دوستداريم می پر-‌تان را دشمن خویشتن پرستانیم 
بیثی بمی افعادگان حانداده و رسوای تو 

5 ‌ . 1 ال که 4 تور ناکت 
گر حعد سومن پیش ار » تکیه زده بر دوتن او ییا زا یی تست 

۳ ۹ دریغ داشت د هد 

کر سر نهد بر گوش اوه زلقین عثبر دای نو ٩‏ شارت بشه" 9 


مبر است کویی در خجل, زان شد ز نیکویی ءثل انعر کر طری اتکی 
چو بچرت حور اجل؛ روی جمان آرای تو 


طبع تو از آثش بجفا تیز 
مشوخ" شه مروت معدوم مآشد. وزا چشم تو ز روزکار خونربز 
وزب هر دو نام ماندچو سیمرغ و کیهیا خال تو ز ببعر من دلاویز 
دا راشتی خیانت و شد زیری سفه تسم 
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفام قافن رخت. ز یز آسو ده 
کر صنعت حسن آنچنان بنعوده 
شین 
+ -مسوخ 3 مبرتا پا چنانکه ‏ باید . بوده 
زان آتشکده ‌- 
یه تا گویا که بارزو کست فرموده 

















خن الغرائب 
۲ ۳۹ جرهری 

































۳۹۸- خکیم ایو المحامد محمود عم , الجوهری ۱ 


اصلش از بیخارا و از اسائذ قدماست م, بطربی سیاحت 
بد عراق افتادت در اضفبان دکونت اختیاز, نموده- و مال بسیار 
داشت - فضلا یءشعرا راتخدست کدی .وی قاکرد ادیب صایر 
است - و از فان خاقانی و اثیر الدین آخهیکتینت(د وقتی امیان 
او و وزیر عنهد نقازی پدید آمده حکیم جوهری ابن جوهر یکانه 


را در لک شید و پخدمت او فرستاد ۰ 





بزرکا گر خطای [آمد از من آمد 


شکیر او نی" وگر_باققلد» بدزیکا: ان 


خطا ی زند گنل راید هر غالا 


که تا بیدا شود" «عفو. "بزرگان 
این قصیده در صفت شراب می گوید: 


جونق و علم باده پرتیاق 


بح 
لاید شید رت براهت بر ۲ مان 


زان پیش لآفتاب عبر از کوه بر, زند 
باید که می بیری کل ور رنگ ارغوان 
آن باده بورمه و عکس آفتاب 
کر آفتاب و .اه دهد روز و شب تشان 
محیار عقل و داروی خواب و فروغ روی 
درمان .درد و قوت روح و ,غذای جال 


- الحکیماپوالحامد مود بن عمر الجوهری الصایغ الجروی - حکیم 


جوهری دور عمد امیر فرخ زاد که از آل اصو ممتاز بودةت یکمال دولت و 
جلال فطنت‌دولنما دید (لیاب الالباب» ص وبم) - 















| ۰[ 


اصل سخا و عدصز م‌دی و ذات مه 
عین تواضع و تن افلف و" سر بیان 
هضم طعام و نفی غم و بایة شاط 
قوت دل و توان ثئن زار و ناتوان 
لون عتبق و گوند یاقوت و رنگ لعل 
بوی عبیر و تکمت مشک و نسیم جان 
دز . نمل «او نیاده. که توپیت فلک 
در طبع او نوشته که تقویت زمان 
تور سهیل و تایش مر‌یخ و فر ماه 
آرام کول و حرمت مر و تف جوان 
گردد ز فعل او تن ی زور زور مند 
باشد ز طبع او دل شمتاک شادمان 
آثرا کف سودها بزیان آورد فتک 
چوده زو (خورد سود شفارد هید . ین 
روی چو زعثران شود از وی بعصفری 
در خورمی نشاط دل آرد چو زعتران 
در باغ و بوستان ز نماشا ثیافت بمر 
نی می هر آنکه رفت سوی باخ و بوستان 
در ککن م‌اد بود باده تازه ک 
بر کشعی ماد بود باده ادبان 
روحیست ی تثافت و شمه‌یست ی کسوف 
نوریست ی تغمر و اریست ی دخان 
من.خواه او ی گساز همی غاد باش ازانک 
ما را خدای وعده هی داد در جدان 








ععزن الغرانب 


سی .مر «حرامزاده:/ عرام ات کی :بعن 
آزار میجمان . طلبد. ورنج. ۰ میزبان 
در ده شراب ناب کد باشد, حرام. خواب 
چون: تبغ آفتاب زندا ,چرخ ببر اسان 


قح زرگر جام شراب پر 
او شند ۵ اس رم عدذایگان 


دی. مسا آخو صالاز ۰- خداوند ۰ حهاق 
داد امپیکه زر پبرینت بفرباد و ثغان 
راست مانند یی امتر باریک و حزین 
از سر شانه برون" آمده او را کوهان 
پعتشااز کدشت, تمیق کته بیادب‌تابوت 
شکم از که در آکنده بسانت کمدان 
پوست بینیشی پر از چین چو دم آهتگر 
هبت چون دیکشی ازین اي بدان با لرزان 
سرطان وار , پیک پبلو ‏ در راء رود 
که همه دست شد و پای پهان سرطان 
دو سر آید» چو وسد بر شکمشس زخم, وکاب 
بنتیند_ آنگه چوکشی . باز ,, عنان 
نه چو اسپان دکر در خور زین است و لگم 
چون خران آمده در خورد سار و پالان 
نزد او رفتم. يا زین و لکام بو افسار 
گنت : ای فواحق و ی حرمت: پم نادان 





من" ز و پمر ترم» حر مت حقم +شناس 
که .ز بیجرمتیانتاده ای" اندر" حتاف 
می نه بینی که ز بیری و ضعیفی کگشنات 
پشت من خسته و تن کاسته و سرگردان ٩‏ 
مس ترا شرم نیاید کد نشمتی. بر من 
۳3 ناورد کنی لک وی و گاهی جولان 
گفت : من مس لب طهمورث بودم ز نخست 
کوههی شند یه بدا کرذن مرو فلمجاق 
کفت : با نوح ابی بوده ام اندر کشتی 
بکه آنکه, جمان. کشت مراب ,از" توفنان 
باد دارم که فریدون ملگ ابرج را 
پاشاه ند و بدو داد سر اعدر کیان 
سلم ۳ دیدم» و دز روم: کند بسانت بدسلکت 
ثور را ددم بر تخت شمی در . توران 
گفت + پکد جدد بدم دس کش اسکندو 
کنت : یک چند یدم باری نوشروان 
در غرب بودم یکچند عدیل بحوم 
کر همه اسپان بگزید م او را نعنان 
گفتفا: پکهتد" سرا ذاکت جنیبط* رون 
گفت + بکچند صسآ واونت بر آهرز عامان 
یاد" دارم 4 خر بومت بعزیزی بششست 
سنوی مصر "اند یمقوب ثبی از کتعان 


لوط را دیدم در ۰ اذده پشارستان 
چون:دعا کرد نگون گت همه شاراستال 


جوهری 











یاد دارم از ۲ یی گرم شد اژدرهای 
بزمینیکه نخوانند .جز آنرا تکران 


بدل رخشی مسا روستم و زال بحربا 
برد دز خر بگه دیو میید و اکوان 


برد با خوینتن آنگه که همیخوادت شدن 
از ی کین میاوش بسوی نر کستان 


۲ 


پرد با خويشتدم سوی عجم بیژن و گیو 
گز ی حوک همیرفت بسوی ارمان 


۷ 
«+ 


در . مثشبا دیدم بان . پنجه. باز 
بشعری راو زحل هر دو ببم کرده قران 


این درایات چو بر چار مجله بگذخت 
عالعی خرم و وش کشت مر اعر بر آن 
از ی آنکه ما داشت همه حرمت و حق 
شصات و سه سال | داشت بر آخز سلعلان 
بو بخشید میا» کر نهد پسنديم هی 
اسپ دیگر طلب از آخر سلطان جمان 
ادماهی» که کمردار» سلیمان او وا 
هست چون آدمیان دیو و بری دو فرمان 
جوهری, زرگر مداح ملوکه و سلطان 


هت پیوسته ثنا "وی وی و مدعت خوانل 


در نشاط و طرب و نعمت ناژ و دولت 
باد. کیتی." بمراذ دل ‏ او "جاویدان 


۹- جمال الدین رشیق القطنی ؛ 


ی ۳ 53 ۹ ۰ ۳ وگ 
رشیق القطی محلتی است در فزوین - عاحب تاریخ کزیده 
نوشن او را بدان زبان اشع‌ار نیکوست و معغانی ناز کت انگیخنه - در 
عجد اما خحان [ اقا خان] دو گذفت.: 
ای زر توی آنکه جامع للذاتی 
یشک تو خدانه ای و ایکن چو خدا 
محبوپ خلایقی بجمه اوفاتی 
ستار عیوب و قاضی العاحاتی 


۰ - قدوة العارفین زبدة الواصلین 
شیخ جمال الدین هانسوی» 


جامع کمالات صوری و معنوی بوده - در اس شبن لا بتی‌داشث 
و عفل‌تی وافر - عاجب اشخبار الا خیار دک وا( وا 7 کز دهم گوودد 
این رباعی بشیخ فر ید شکر گنج قدس سره وه : 


و - جمال الدین رشیق التطتی حلتی است از بر قزدبن و او زا بذان 
زبان اشماری بی فظیر است و معانی نازی انکیخیه در عبد ابنا خان در گذشت 
نود سال عمر داشت - از سنحناتش ائذک نیز بزبان فارسی باشد؛ بیت : 


ای زر توق آنک جامم. لذاتی 
موب ممانیان بر اوقاقی 


بی‌شک توخذا نه‌ای ولیکن چو خذا 
ستار عیوب و قاتی العاجای 
(تاریخ گزیده؛ ص‌م عء و-وه) - 
- خمالء ملا جمال الذین خطیب هانوی خلیف حضرت شیخ فرید 
گنج شکر بود (روز ردشن* ص ۱29) - 




















خن اتغرائب سس 


آن غقل کحا که.. در کمال توا" ومد 
وان درکت کعجا کند در حلال نو رسد ۱ 


رون که تو پرده بر رفن از رزوی 
آن دیده ها که بر حدال تو رسد ا 


۱ مولانا جلال جعفر فراهای؛ ۱ 
فراعان قصبه ایست من اعمال تم درهبال ولابت [همدان ] و تم 


افث ده - شاعر حکم گو اشفت +2 تتیع شمخ عدی گیرازی میکند - 


و جواب مجخزن اعرار شیخ نظامی دارگ 2 این" حکایت ازان 1ب ۱ 


انیت ۰ 
هروه مگرج دافت بيی. داز باطخ 
ت- 
[۵۳ الف] لاله درخشنده درو چرت چراخ 1 


خرف و .لو طف رفخوله رده 
نار و به و سیب بجم در شده 


انس سر مست بعلرت چین 
عزبده. کن ‏ ,بابدن. و یاسمن 


پر سر هر شاخ عرایئده ای 
هوشی بری عقل رباینده اي 


, - ابوالن حلال الدین جعقر فراهانی از افال عالی مقدار و شعرای 
فصاحت شمار بود؛ شرخش بر قعائذ ائوزی مور امجارست؟ داشتانی تخلص 
وی ابوالن نوشته (تذکرة الشعراء» هی بب) - بر برزخی از قصابد انوری 
دو شرح نوفته شده, ۰ یک از داژد بن عد علوی شاذیابادی و .دیگری از 
ابوالحسن فراهانی حدیت یکه در تون یازدهم می زبدته است (تعایقات سعید نفیسی 
بر لباب الالباب" ص و,وو) - 


کرد +کذ بر طرت" میوه دار 
دید رو س‌خک دیرانه.- وار 
جاکل و منقار دغدبه دراز 
هر جه ‏ همودید هعییگر د باژ 
مزد و بیکزد بزو ریشخند 


برگر از یله نان 
کانشی خشمین همه" عالم. دنه 
داخه بکستترد و نله بز نماد 
سر کت خافل. ۰ به داد دو فیاد 
مد چو" دیوی او کمینگاه جست 
زد دو مد کام و سرشی. بر نشست 


دام بر افگدده و اه آمیخت تیغ 
تٍ برد کردن. , او پیدریع 


و دهت (تکرة الشعرای سرقندی؟ ص ۵( ) - 
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فزن الغراشب 








ند سوم آتکه حص دز آبر وی 
در ی چیزیکه نیای موی 


کوش کن ار زانکه".نتر‌ی, ز رنج 


این سه صیحت که بمست از مه گنج »» 
رت .بان ان کزق و آناون. کرد 
وز رتنآزادشی آزاد -گاد 
س‌غک . داذا ز. کف. ‏ باغپاثه 
جست چو تبری که جمد از کمان 
پر..صر شاخی ید ,ی آواز. کرد 
درد دل. مد دکر ساژ درد 
کفت: که دای که از تفت چاه هد 
یا چه شنای که حریفت 3 ۲۵ 
بر ۱" مقت " خاید ‏ بط کومری 


در شکمم بود به " از کوهری, 


بخت نبودت که دست آدر ی : 


در همة عمر ازانه بر خوری 
مد پشیمان شد از آزادیش 
غصه و غم کشت همه شادیشی 


۱ - کشوری (تذ کرة الشعیای سنرقندی؛ هل +۵ - 


۵۰۵ 


جوهری 





باز ۰ .در "آید " پبسون. ‏ و فریبت 
دو..هوس - بال ند وی شکیب] 
کات *"پنرغ از سر این در کنر 
صحبت تو به از هزاوان . کر 
مونصی من باشی و , دل آوام. من 
تاه کن از وصل خود ایام من 
تا چو دل و دیده نکو دارمبت 
کر خوريم خون که . نمازارنت»» 
مرخ " ندید و دز آمد براز 


گفت زور , ازهی و ال.. لیزنگن, .ما 


5 فشتیده بدی احوال مال 
خجون» ام داشته «بوذق. احلال 


شرط نکرده بدم" ای کینه" توق 
تاا نو که چیزیکه نیای . مپوی 
از چه شدی طالب پوند من 
رف ان 
هم" - لبود" خایه "بظا این فی 
در شم کوچک کنجشتی 
مرغ کزو بیضه نه افزون بود 


در شکنشن بیضه بگو چون" بوذ 


, - در هوس باز شده ناشکیب (نذ کرة رلشعرای سرقندی! ص ۱۵۴ 























غزن الفرائب 





این ,دنه ,خالتت رکه .رید باورت 
هرش. و , خرد. فیست . مکر. .یاورت 
مال که خود یست ورت نیز هست) 
م چه خوری چونکه برفتت ز .دست 


تا" نشوق برزگر - آما جلال 


غم نخوری در طاب ملک و ماله» 


۲ - سید عایل سب جلالك .بن 
عضد رحمة اه علیه واسعة,م 


اصل او از دارالعیادت یرد است - دولری شاه نوشته که سید 
عضد بروزکار مجمل مظفر وزبر بوده - حکایت کنند که روزی د مظذر 
پکتب در آند - دید 45 سید زاده بکتابت مشخواست - پرسید. ۰ 
که این کوداقن "سود کیت کفله که پش سك عشند است.- 
دید که جال "با کمال دارد و قرالنتث زیبا و کلامی موزون - معلم 
را پرسید : که در مکتب کدامپسر یهتر مینویسد ؟ مولافا گفتم : 
آنکه قلمتراش تین دارد- گفت: قلمتی‌اش تیز "تر کر است ؟گفت :عر تدام 
وا که پدرش منعم, تر و متمول تر است - گفت : کدام را پدر 
منعم تر باشد ؟. معلمگفت : آنکه وزیر سلطان باگد - د مافر بر دقت 
ذهن اوستاد آنرین کرد و سید جلدل راطلب داشت و گفث ؛ بنویس تا 

-مال که خود نیست وگر تیست هت (َذکرة الشعرای سمرتندی» 
ی ۵۳ ۱))- 

چات گنه الشمراعا سمرفتله ی ص . :م4 که 

-مولافا گفت : ه رکدام که قلم برتر ثراشد - کفت + که قلم هچتر 


که ترا فند؟ کفت : آنکه قلم تراش نیز دارد (تذکرة الشعرای سمرنندی» 
),9٩‏ - 





دوف جلال 





خط ترا تماشا کنم - در بدیبه این قطعه نم کرد و کتابت نمود و 
بدببت امص داد ۶ 
[۵۳ ت چار چیژ اسث که در سنگ اگر جمع شود 
لعل و باقوت | شود ] سنگ!. پدان خارای 
پا طیتت و «اصلس گر و ااستنداد 
تربیت کرد" مر "از فلک. "مینای 
در من آن‌ هر نه ینت یت کنون! میباید 
تریبت از تو که خورشید جببان . آرای 
جد مظفر, ار حسن و زیبای شنعر. و قابلیت حیرال ماند - سید 
عضد را گفت : که این پهر عاخب فضل است و سا آرژو که 
او را ملازمت فرمايمء انا چون ماده رزوی" است از زبان سردم 
اندیشنا کم - در ثربیت او تقصیر مکن - و [د]۲ هزار درم بسید 
داد که این مال صرف س‌دم اهل تن و در کسب فضایل اهعال 
مکن - و سید جلالب انواع فضایل را حیاژه کرده در شعر و شاعری 
مر آمد روزار خود کشت - ماطان سعید بارسنقر را التفات زیاده 
ازان بدیوان مدید حلال بود که شرح توان داد 2 مر او را بر 
شعر اتران او نشل دادی - این چند اشعار آبدار از نتایج طیع 
شریف سید ات : 


دمی. غایپ نه ای از پیش" چشمم 
تو گر دوری خیالت در نظر است 





اکر ته جان عزیزی چرا دمی ی و 
یکام ‏ دل نفسی" بر ثمی وان آورد 





+ - ولی (تذکرة الشعرای سمرقندی" ی ۱9 - 
ایض 


























بدمتی . جل بدیتی *,«ختک ‏ ,دارم 
5 من با دل فراوان حنک دارم 


رات پا من بیتک بالین 1 آید 
رکف« رمک خاک . و بالن مدنگ دارم 


ین . بنده آن قامت بالا و میانم 
من... عاشق شوریده. و یدای فلانم 
ای عدر گرامی خبرت تیک 45 دیتو 
عبری بچه خوناب ‏ ادل میگذرانم 


ازان.,مدم . که , جایه, , دیگرای 
بجان دیکران جون زنده مانم 


دی باه را بروی تو تشبیه کرده ام 
ام‌وز سر زژ غرم به بالا تمیگنم 


گفتم تدمی رنجه کید بر سر بیمار 
ج‌دیم و کسي نیز بماتم نفرستاد 


ای زلف یار بر رخ او مسکثت چراست 
قو کاذرعه ۰ بهذت پر پات تم دد 


اکر سیم مب ژلف او بر الشاند 
زار چا مقید , ز .ند برهاله 
منش به بمنم و از دور رخ تمم برخای 
ميا به پیند. .و از. دور رخ بکرداند 


یت مت 


عاشتان . اول قدم بر هر "دو عالم میززند 
یمد ازان در کوي عشق از عاشتي دم میز ند 


جرعه نوشان بل و شادبانی در غم امتٍ 
شادنان آن دل که در وی بکه زر میز نند 


:) بر آید از دای نام ما در کوی دوست 
کومن سلطای ما در هر دو عالم. نیزنند 
از خیالات رخش تسکین ثمی بابد دلم 
حوریان فدس آي بر جستم میزنند 
ماکان آمتان عثشق مانند حلال 
از فراغت پشت پا بر علکت جم میزنند 
این یکدی نغس عم که برماید با بود 
افسوس که ی رودی تو دادیم بیادش 


گیرم که با قو حال بگویم ترا چه عم 
تو درد دل. شنیده‌ای اما . ندیده‌ای 


که در ایام خوردی 
تدم در دوسی, چون می سجردی 


بخوردی . داهتی خوی. ‏ بورگن 
گرفتی در بزری خوی خوردی 
پپوسه دردم از دل می کشیدی 


بگیسو گرزدام از زخ می متردی 








۶۱۹0۳۹ 


ژانکه شب کوته ت زلف 


عمرم همد در آززوی ,روی . تو بگذشت 
و آشفتی حال من از موی تو ‏ بگذشت 


افسوس بدان نیست که بطذعت صا عمر 


افسوس بر آنست که ی روق تو بگذفت 


گویند که ماه روزه نردیی. رمید 


مب . ابعد ۲ "بگرد: + باکه, قوان ‏ گرداید 


در آخر شعبان بخورم چندان می 
کّندر ره‌خان بخسیم " عید 


۳ - ابو المحاسد جلال‌الدین مد 


ص‌دی فاصل بوده - این وباعی ویرامت : 


به که ز بر خاطار عاطر دوست 


پنهان کنم اين درد و بر آید جاام 


۳۰۲ -مو لا ذا جمالی ! دهلوی 


اصملش از کنبو است : آباش مسلمان ده بودند - وی از 
مس بدا شیخ سماءالدین اعت - و شبخ مذ کور بل فاصله از م‌یدان 


و صوایان حضرت شوخ قطب الدین بختیار کای اوشی است» 


قدس‌سره - و کناب سیر العارفین از تعبئیفات اوعت - مایت ورع و 
مسدکتت. داشته مه بدنا دم انتفات داشتی و ۷ رخت پاره پاره و 
خلقان سیاحت مپکرد م باتفاق سیر در هرات پیش مولوی جاسی 
رفت و برایر نشست - [ > الف] مواوی فربود : درمیا تو و 
سک چه فرق است + گفت یک وجب - مولوی ازین حرف بخود 


فرو رفت -ابعد لحظه پرسیدا: از کجا ی آیی؟ کت از هیل - 
کفت از کلام جامی چیزی یاد داری - این مطلع بر خواند : 


- جمالی : حاجی جهال خان (!) -دهلوی قفوم کنو که بمصاحیت 
سکندر لودی عر.اختصاص دافت فش وهی دنا یبیل ابر بای دای 
نموده بحرمین شریفین و زبارت متب رک انبياي عظام و آئمذ کرام مشرف گردید 
و اک امصار ریم سبکون را بتدوم میات پینود - اولاً جلالی تخاصی داش 
بس حسب ارشاد.مرشد خوذ "اجمالی" گزیداءسال وفاتق" تین و اربعین و 
ت-عمالة (مو) مت و کتاب سر العارفین وی قابل معایتد ازباب ذوق ست 
و اشمارش لطیف و‌مسرایا ذوق (روز روشن» ص.وی)-خيخ فضل ٍ 
چاه از تعرفت معرد فاز داشت" يا مولوي جامی, هم صحبت. بوده است 
مدنتش در دهلی ست" سئنه وفاتا وت (نذ کرة الشعراء 
فضل اش جمالی که ادلش از کنبو است و لشو و نما در دهلن یاننه در 1 
ارادت شیخ سماء الدین چشتی در آمده ویانت‌های شاقه کشیده بمرتب ال 
و تخل رسید در عمبد دوات ساطان حدم ممرزا بخراسان شتافت. و بادراک 
عحیت مولانا جامی و ملا جلال الدین دوای پرداخته باز ببند معاودت کرد 
در سنه مه ائین وا آزبعین و تبعتالة قدم براه غقبی گفاشته! بجوار مزار فیض 
بار قطب الاقطاب خواجه قطب الدین قدس سرء مدنون گردید (نتائغ لیر 
و ؛ خزائه عاسه؟ لسع ع ۱ - 











خرن الغرائب 
از بمر. تتلم . آمدی. و گذاشتی 


ما را زقاک کویت» بیراهست برتن بعلوم .شد - که ام‌ده به 


ب ۰ 1 پنداشتی ض 
آن هم ز آب دیدهء صد چاک ثا بدامن 


از جابهولوع ارمرهد فر موه 3 چولن زید دل خسته بیماری که صد بار از ابید 
مالا بولوی گفت ء جمال ؟ گفت ؛ و غدد ده -یعنی مم عدد 
ده که پا باشد"- جمالی خند - مولوی ف‌ اختمار بر خاست و به نیاز 
تمام بصااحه کردو غذر حسارت خواست . لیکن این ذره ببقدار در ۳*۵ مولانا خلال طقیب ۳ ای کال حید: 
یی تاریخ هی بنام ی از پادشا هزاده شنیده که تخلصش کل خی اضت - 

واه اعلم ‏ اما مولانا جعال مثنوی خوب دارد - این دو بت باوجود حکمت و طبابت شعر نیکو بیگفت - کتاب کل 


چشم بکشاد و ترا یکیار بر بالی ندید 


و تو روز 
او نظم ک است - ووزژی حقه مرح بت 
ازان بثنوی امایت شمرت دارد : ۳ مرج ات۱۳ شجاع ود 


و خواص آثرا درین قطعه نظام 3 ِ 
کزی بوریا و. ,پوستی دای پر ز درد دوستی 
اینقدرر بس بود. چمالی زا عاشق رند لااوبالی را جلال ساخته است این مفرح دلخواء 
برسم.. پیشحش. آدرد ند حضرت ناه 


عنین را-طی. لسانیست ‏ کم. حد عاله, سخن بدن قوی کند و طبع شاد و فکرت تیز 
زار با یار بیکت چشم زدن ‏ فیکوید حدیث ارم و زبان خاری و سخن کوتاه 
شود پدّل می ناب در مقرح طبع 


بود . بجای ۰ سقتقور در تجیج باه 


ویرانه. دلم .را گنجییت " پاد ریت 
در وی خیال زویث چول نار کرده مسکن ۱ 
و اگر تتاول او در خب اثفاق اعد 

حبت صبرم ز دل میجست و جان میگفت متش غذا طییم هم ز بانداد پکه 
که آن سکین, ازین منزل عفر کرد ب- ِ 1 
و مه ی جوانی. ارد و ,پمری ,بدل. کند. بشیاب 


موانق بدن است, او چو روح یی اشیاه 
دوش در کوی تو نالیدم کت قرپاد کرد 0 
کای جمالی از تغان زحعت مده درویش را 


ّ - دو گرگ بوریا و پوستی (آتشکده» مي ووم) د 


, - جلال : ملا جلال الدین طبیب شبرازی تلمیذ رشید ملا مدرالدین 
شیرازیبت (روز روشن" ی ۵ء) - 






















خرف الغرائب و۵ 





شاه شجاغ بولانا را جبت. آن ترکیب,و این نظم تحسین 
بلیغ فرمود و گفت.: ای مولانا همه" راانیکو گفتی اما مشکل که 
پیری بجوانی مبدل گردد که کافوز جای مشک گرفته و سن زار 
بر جای ارغوان شسته - آب جوانی از جوی دیگر است و درد پیری 


از خمخانه دیگر ‏ ان غزل ازوست : 






ازین دیار بر فتوم و خوش دیاری بود 


بآب دید بشستیم اکر غداری, بود 








ژٌ آنتان "خربغت اگز فتادم دور 
کهان "مکد. بران کار اختیاری "بود 


اکر بدولت وضلت " نمیرشید " گذا 
تست و خاست بخیل سکانت باری بود 











دلا بپجر بساز و بساز با خواری 
که وسل بار عجب روز و روزری بود 


چلال رفت و ترا بعد ازين شود معلوم 
که آن شکسته سکین چگونه یاری بود 







دامن از من میکشی ای توام عمهد درست 
تا قیاست مه من دست من و دامن نست 


۷ - ولانا جنولی۱ 






م‌دی قصیح زبان و خوش گو و خوش طبع بوده - و از 
اندخود است/ انا در هر ات مسکن داشنته - ام‌ای نامدار بآو خوش 
پر آمده بودند ‏ و امسر غیاث الدین اطان را ی امسر 


- تذ کوة الشعرای سرقندی صن ۰.۳ - 





فیروز شاه بدو کوشنة خاطری مس‌عی میداجت ,بان چند ابیت از 


طبع شریف اوست : 


کنتمشی + عید است و آن رخسار .ابرو ماف عید 
کفت:ء آری روشن است این حال پیش اهل دید 
کفتمقی + از چیست ماه نو-جتین مشکل,نعا؟ 
گفت ‏ میگردد ز شرم ابروی من ناپدید 
کفتعش : خوعا بشام عید ازان ابرو چراست؟ 


آگفت : هز کس دید این عوغا دگر خود را ندید 


کفتمش + در وعده وصل و اشکم سائلست 


کفت + بسیار این کدا در کوی ما خواهد دوید 


تفتیش ‏ تا ماه دیگر بر جنونی نگذری 
گفت + اگر ری کی این مه سر خواهد رسیله 


ب مولانا جلالی؛ 


از شعرای امدار سلطان حسین بایقرا بوده - در مجالس‌العشاق 


ذکر ویرا کرده- این چند بیت ازوست : 


نرابش تا نسازی آنچه گفی درده‌ندان,را 
بر انگشت تو میخواه م که بندم رشته جال را 
سکن آزرده از پهراهن» آن اندام نازک را 
کهازدست‌توبرتن چا ک‌خواهم زدگریبان را 
جلال تشکرعط کرد ال تعارضفی نبرازد 
تلاین افتاد باهم بر سر یکدانه مورال را 





جلالی : از شعرای جلیل القدر زمانه حسین میرزا مت و جلالت 
رتبه‌اش از کلامش هویدا (مبح گلشن* ص.۱.۵) - 























از یار دور ماند» ام و از وطن حدا 


کس از دیار یار ادا چو من جدا 


گفتم چو ساده. عبر هنت ای آفتاب بسن 


دیگر به تیغ از تو نخواهم شدن جدا 


بش ز زندکست جلال. .هلاک من 
زیسان. که یار داردم از خویشتن جدا 


۸ - قدوةالعارفین و افضل المتاخرین مولانا نورالملة 
والدین عبدالرحمان جامی» رحمةالّه علیه واسعة 


زبان فضلا از بیان توعینئن عاجز و ۶اصر است - چنین فاضل 
کامل شاعر از ابتدای عالم تا انتها بعرعنا ظجور نیاسده - بلکه درین 
تاسلی است که نخواهد. آمد - سخن, نمکینش شور در دلبای قععا 
ائداخته» و بیان دلتربیشی رایت فصاحت بر قلک تاسع افراخته - 


ببجامی مشمور ترین شاعر آخز غبد تیموریبت که پابد او را بزرگ 
ترین شاعر آن عبد و گوینده بنام. اپران بعد از حافظ شمرد - ولاذتش. بسبال 
ء ۸۱ هجری (-م,م, میلادی) در خرجرد جام (عراسان) ائفاق افتاد - 
تحصپلانش در عرات و سرقند در علوم ادی و دینی و عرفان با سیر و سلوگ 
در می‌احل تصوف صورت گرفت "تا بمرتپذ ارشاد رسید و در دلک رزسای طرینة 
نقشبندی در آمد - جامی از سلاطین عهد خود مخصوماً بسلطان حسین بایترا تترب 
یافته بود - ونانش بسال موم هجری (۹۴مم) اتفاق افتاد - بنده در سال 
جوا میلادی پمنراهی هس.رم عمیده خائم از طرف دولت شاهی ففانستان 

بنتر یب پائصه و پنجاهم احتفال جامی مدعو شدم و از حیث نماینده 
دولت پا کستان درنن جشن ش رکت کردیم - کنگره بین,الملی در دار السلطنة 
کابل برباشد و این جانب خطابه ای راجم به "روابط جامی با هدد؟ 
درین کنگره ایراد کردم - بعدً تا هرات با هوا پینا پرواز کردیم و 
از زیارت آرامگاء جامی» مسجد جامی و آرامکا» خواحه پبر هرات مشرف شدیم - 
بعد از اقامت و گردش دو هنته بلاهوز پاهوا ریما مراجمت کردیم (جد بافر) - 


ات 


تا عالم و فاخل اغلی و ادلی و خاضص و عام خواهانو فرینته کلام 
او بوده اند - شیربنی لام و قبولیت که افن بذ رگن را نیب 
شده بفسعت کم کسی آمده - حواهر زواعر که از کان طبیعت 
ببروث ریخته عالم را مالا.مال, و پر ساخته مش جذب کلام او دیگران 


۶ یدا ما ی ۰ 
فروغ تدارد - دولت شاه بیگوید 4 


ساق ِ ً ِ ِ_ شراب ذاب. . مبا خت 


یا #ز 
بعد. ‏ ازان. جامی حریفان,را ز .می. سیراب سباخت 
در محطبه جامی تا کشاده شد حلس رندان نآمی درهمم شکست ( 
عروص بکر تا نامزد این مد معنی شد مخدرات جر ات دعوی عقیم مقیم 
شداند ‏ طوطیان‌شکر شکن هند را منود دیوان و منشآ نان خاموئی ماخت 
و شیرین زبائان و فارمان میدان مملکت قاوس تا شببد از اشعارش 
فوشیدند دیگر انگشت بر نمکداف کلام , مدح گویان نزدند : 


جام چان انزای جامی جرعذ توفیق یافت 


شورشی او برد دوی از شعر شیر ن ۷۱۱۳۹ 


کیک سعداه وق آمد بیای سعلای. بعوز 
کرد نجم؛ طالمفن با نم خسزو اتصال 


حالیا او خمرو فل + است وماضی دیگران 
بیش دانایان ز ماشی عست و انح نضل حال 


از فالان و شاغران مان کم کسی بوده که مولانا را" نه 
متوده. باشد - اژاتجمله " افصع الزمان مولانا عبدالقه هاقنی که از 
دامن ترببت مولانا بر خاسته. و خواهرزادة مولاتادت در وب 


ویب بلیج کویان نزدند (نذ کر :التعرای سمرتددی» ص ۳۳۳) - 
- وقتست (ایضا) - 
















نزن الغرانب ۹۳ 2۱۹ جاسی 





۳ مدز ن زیر چا نت۰ ایشان فرمودنت که آن ۲ 
لیلی و مچنون بمدحش چذین درفشانی نموده - اين دردانه پرسیده که این عزبز چه ک انت." - ایشان فرمو دنت آن کسی 





اه ات است که وقتی از اوقات از ف‌ التفانی ابشان به تنگ بودیم» این زمان 


1 


از التفات ایشان - و از جله غزلم‌ای که" بجمت او گفته اند بی 





کوبا قلعت ععبای موسول ات 





این غزل است : 






در وق هده معجز ات اعداست 





آن کیست سواره که بلاق دل و دین است 





و حضرت اسیر غليی, رحمذالته علید که جمیع نضلا اتفاق 
بر فضل او دارند در مدح مولانا مثلزی و قطعه و رباعی ساخته و 
پرداخته - ازانجمله در حینیکه مولانا از ژبارت مکد" معظمد د 


از اما کنه شریفه مراجعت فرموده در تمدیت قدوم "این رباعی 


گفتد + 


صد غانه برانداخته در خانة زین است 












ما هیست درخشنده چو پر پشت سمند است 
سرویست خراهنده چو بر روی ژسین امتت 


در آتون 3 آبم ر دل و دیده چو دیدم 
کافروخته رخسارهء عرق کرده جیین است 





ای.. فلک 
زین هر دو کدام خوبتر 


انماف بده 
پرتاقت «ز امن وو گزه. افگند, دو, ابرزی 
اپتکیا.مز زو من اکن بر سر کین است 






مو‌وشید._جبانگین. ‏ قوراز 
یا ماه جهانتاب 1 کز قمند» خواد ! عرخ «وایشی -فتوان* کرد 


صد شکر خدا کو همه‌دان و همه ین است 


از 





من 


این چند نقل از مجالس العشاق کفعم که سخن رای جامی زد لسه. تست 


از پسته کر ریخت که آری خن این است 






سلحان <سین میزا در ذکر حضرت . مولوی نوشن خالن از 
لظافت نیست - در ابام ساعانت شاعرخ میرزا معر ژاده ماک محمد 
بسیار خوش کل بوده- و آن حضرت بسی اشمار بزای او فرموده‌اند 


در زمان حضرت باپر مبرزا مولانا عطاازله نام سر مولاناشتپاب 
خو :ده جوانی در خایت حسن و جمال بوده- ملاعتی داشته - 
دوبان لب و گوشه.و رخساره خالهای برحال و آواز 






و دز کرسن تغیر فاخش در صورت او واتغ شده "بوده». عتانکه 
۱ ِ 2 که ۲ بر ته 2 از ٍ او قّ 
آتحضرت و اشخافی. دایگر را شزم ی آسده. آزانکه" میکقتند.. حضوت ملایم باهزار غنج و دلال ‏ و "حخبرت مولوی از برای او قعر 


۱ ۰ 2 ارجد - 2۱ انجمله ولتیکه پدری ,را آهم الف 
مرلوی برای این عزیز غزلیات و میات بسیار دارند - وفتی قامی بسیار دارند - اژانجمله وقتیکه پدرشی دا [ 1 





احن. شوتاً. الی دیاز لقبت. «فیها جمال ‏ سلها 


خرجرد جام بملازستا آتحضرت رفته بوذ اب نلک محمد بدان 
۱ که ممرهاند ازان ثواحی نوید لطفی بجااپ با 





هیات کد کفته شد در محلس آنحضرت نشسته بود ‏ قاضی مّارالیه 











زاب کوی. تو از کعیه گذشت 


خن الفرائب 


زهی جمال تو قبله جان حرتم کوی تو کعبذ دل 
تال مجدنا الیک اسجد و ال سعینا ایک معا 


ا 


ُر بجورم برآوری جان دکربه ترخم بیفگنی: سر 
سم بجانت که برنئدارم سر ارادت زخاک آن پا 
بناز گفتی فلان کچای چدبود حالت درین جدای 
مضت " شوقآومت. هجو فکیف "اشکو!" الک شکوا 
کت وی . علا "یوق رقساه حال ولا ابال 
که‌دانم آخر طبیب وصلیت م‌یض‌خود را کند مداوا 
پرآستانت کمیته جامی ال بودن ندید زانرو 
یکنج فرقت , نشمیته, مجوزون بکوی مجتت گنه ,ماوا 
شراب لعل , باشد قوت حاتها و فوت: دلجا 
الا یا ایا" السای ادر کسا و .ناولم 
چو اول عشق مشکل بود آخرهم چرا گویم 
که عفن آنان نمود اول ول اناد مشکاجا 


زرف که مود کوی جر ژاده انته تعالیل 
سر کوی و کجا کعبه کجا 


کرچه هر روژی زاعد ره کم نحی ایشم ترا 
خون همی گریم اگر بکدم نمی بمنم. ترا 


من فه تما خواهم این خو بان شمر آشوب را 
آکوست در شم رآنکه خوا هان نیت روی‌خوب را 


شر فا 


خال. و خط حانشراست. ایشا با آفت حان. مامت. اینما 
چشم هزار فتنه انگیخت ای شوخ چه فتنم‌است اینما 


هر چه؛ «اسبابا. جعالطت بوخ + خوبب" ترا 
همه بر وحه.. کمالست ۰ کما لا بخفی 
بعد ععری ۱ کشهت.»»گفتی و من می مدرم 
هر دم از غم که مبادا تکند.عمر وفا 
کر به تیع تو جداشد سرّم از فن چه غمست 
غم ازانست که از اتیغ تو" افتاد جدا 
جامی آخر بسر زلف تو زد دست امید 
خصه له تعالول میا الزلفی 
تا دامن وصلت را یکف آرم روزی 
مائیم: و اسر" فکرت ‏ شیما. 7 ابگریبانما 
باشد ی عفر دردی اندیشه درمای 
برد ازادل ما دردت الیش ذرماتها 


هوش آن منزل. که مامي باشد" آنجا 


خیل سین . گذاهی باشد آنعا 


برو خرامان 








ای مبر. . تو ازل - مبح. از همنفس ما 
دوتاه ز دامان تو دست. .هوس ..ها 
در پای خم آلوده لب از می چو- بیفتم 
رانخد ملایک به. پر خود مکش ما 
جامی بدرت جان بکف دست تمادست 
یعیی که همین تحقده بود ملتنس سا 


در بیستون و تال می: کر ند ,ند 

نالد ز درد کوه جداء کوهکن جدا 

کر بخون غلطم چه‌باک‌او را که‌طذل خورد.سال 

رقص داند اضطراب ص ع بسمل کرده وا 
ت 


بام بر آ و حلوه ده ماه تمام خویش را 
مطلع آفتاب کن گوشة بام خوبش را 
شد پغلامی درت جرف همه جواايم 
بهر خدا تفتدی پمر علام خویشی را 
در ووقیکه کرده ام ثام سعانت را رقم 
زیر ترک نوشته‌ام از همه نام خوبش را 
پر "من" سته" دل مزن ظمعه بدمر فیکوان 
عنید کی دگر خوان آهوی دام خویش را 


کار ما جز فکر م‌دن نیست دوو از یاز ما 
وه که یار ما ندارد غیج قکر کار ما 


از خار خار عشق تو درسینه دارم خارها 
هر دم شگفته بر رخم زان خارهاگلزارها 


از بس فغان و شبونم چنگیست خه‌گشته تنم 
اعک آنده تا دامتم از هر مژه چون‌تارها 


ره جانب بسدان فکن کر شوق تو کل در چعن 
د چا ک درده پمر هن تسه بخون رخسارها 


تا سوی باغ آري گذر سرو و صنوبر را نگر 
عمری لی نظاره سر بر کرده از دیوارها 


غر دم قروشم جان ترا بوسه ستانم در ما 
دیوانه ام باشد سا پا خود بسی بازارها 


زاهد بسجد برده ی حاحی بیا بان در ده طی 
آنجا که باشد نقل و می بیکٌاری است این کار ها 


تو داده ار هر خسی »ن دم از سرت بسی 
یکبار مهرد هر کسی بچاره جامی . بارها 
یا . من یدا جمالک. .ق۰, کل ,ما جدا 
باق فدار حان_بقیض - توا با 
بعتالم " از" جدایی "و .دمبدم ,جوا ی 
وین طرفه تر که از تو نیم یک لفس جدا 


چند بوسم دست و پا پیک دیار پار را 
فر خ آن ساعت که یابم دولت دیدار را 
زد 
رثع 
تو 











ربزم. ز مزه کو کب ی ماه رخت شیبما 
تاریک شی. داوم با این همه . ک وکا 


خوشمت ناز تقو ای سرو کلتذاز مسا 


نیاز ‏ پرور عشتم ۰ از داز "سا 


منم ز جال شده نون مه پ5نا خود. را 
که ساخت جلوه که ناز بنده خانهةٌ خود را 
کیسوی مشکین پرتنش گزی نباذه باغبان 
بجر شکار بلیلان بر خرمن کل دام را 


ربوده بود از من یار من مرا یا رب 
چه-جرم رفت که«دیکر,بعن گذاشت شا 


دیدمت در خواب هم آغوفی خودای کافی 
دست دادی پکشب ابن دولت بد"بیداری مسا 


مد خاطلرت ر من با رب 


دل خسته, ,چولب ,, کنم, وا وب 


ای‌تر | قد خوب و ابر وخوب‌وزلفوچمر:غوب 
بر زبان اهل دل نام نو محبوب القلوب 
آنتاب حممن طالع 3 جو بکشادی ناب 
حنن طالع بین که دیدم آتارخ چون نا عتاب 
خاک آن در زیر سر غبها غنودن دولست 
عمر بکذشت و نیدم ه رگز اين‌دولت بخواب 





داخ دل را آهمای آتتین باشد «تشان 
دودا روژن میدمد ا کاهی, از موز کیاب 


ای.صفات" تو نوات در تتق. وحدت. ذات 
جلوه گز, ذات. تو از پردة ایما و ضفات 
ما گرفتار جهت." از تو نشان" چونهه دابیم 
ای سرا پردة اجلال-تو بمرونز حبهات 
منا- نداریم سای که توانیم - شید 
ورنه" هر دم رسد از تفن وحتلت. نفحات 
بوفای" دو دز ] نیعخنت اعجدان آنپا و کلم 


که دمد؛ بعد" وفات" از کل من بزی وفاث 


چودا .نصبیت. ما, ,نشدا وجل «خییب 
ما و درد ی نصوبی پا ( سین 


لا باأده زد یز خرایات 
4 مدا گ ۳۹ قاتا مر آاات 


منو .مستی. وا ذواق "ای اهرنیل: 
چه کار آید ما۰ کش و کرامات 





دواثم لست که باشم یخی دمسازت 
کو " سنغن با دگان ‏ تا" فلوم" آوازط 











نون التراکب 


ره راوس سل ما یس 


بقمن.نی ۰ که ز خود شد. تمی نمی اینم 
درین زمانه رفیتی که خالی از خلل است 
حریف باده کسار "و ندیم نکته گذار 
صراحی. می . اب و فیتة غزل است 
پمراندسر , لشیدم مر دون وه , سکاات 
موی مفید. کردم جاروب. آمتانت 
کم زن کره بیان را برقصد من که ترسم 
تا "رمرم یاوه راز مر تلزی؛ بدممانت 
دشدامی. از زپانت باشد ماد جامی 
با از زبان آلکس کو گوید. از. زبانت 


تویی که درد و غمث يار ناگزیر من است 


جذا و هرچه رسد از تو دلیذیر من است 


کشم به پیش تو حان لیک چون تو شاهی را 
حه العفات بدپن نا حقت من لت 


همین سفادت من بس که چون مسا بینی 
بخاطرت کذرد کاپن: کدا. امن است 
جفای تو که بسی خوثتر از وفای من است 
همه عنایت و لعف ات چون بجای من است 
چو فقدر دولت ومل.: .ترا ندانستم 
بداخ #جر که میسوزم این سزای من است 


جانا ز پر فتل منت این شتاب چیست 
من خود شدم علاک ترا اضطظراب چرست 


کفتن خی" بخواب و" آیج ون چد سو3 
چون من بر خویش ندائم که خواپ چیست 
چون من قه آتشم و ند دو دم ز شوق او 


این سبنه ای پر آتش و چشمی پر آب چیست 


از بدرسه. بکفیه روم با بمیکده 
ای بص ره بگوی طریق. جواب چیست 


جامی چه لاف میزنی از پا کداننی 
بر خرقذ تو این همه داغ شراب چیست 


آن رو ناز #ر لب بام ایسعاده کیست 


بر طرف آفتاب که کج , نماده. کیست 


یگذار ذکر حور و حدیث قصور او 
بالای فصر آمده . آن حور زاده کیست 


کید دلب رای چه: دادي ‏ بممر ای 
آنکس که دید کل وی ر دل بداده کیست 


ف‌ ذوق جام باده "و معشوق" ساده لعست 
هر جا وهی پیاده کند کفت نو که عوار 
آنجا کل سواره و ری باده مت 
گرچه خی ز نو در دام بل افتاد است 
«یچکس و۱" تاد آنجه ‏ عا افتاد انت 


دلم از جا تنم اژ ای فتاد است 4 بین 
که صا در غم عشق تو چپا افتاد است 








نزن الفرائب ‏ 


[مهاس] 


باز هوای 


توبه زرم 


تکیت کل را چکنم باف. اسیم بوی:: اززال. پیر عنم 


برش اکر سمت ابو نان 


زیستتم 


من یم و بزم تو لیکن ز دور دیدن آن انجمنم 


بیش مکو جامی ازآن لب «خن 


هر کجا در ,چمن از موق تو آهیزده ام 
بال و پر مرخته س‌غی ز , هوا,انتاد ابت 
زخم تو برد گران آمده من ده ز.رشک 
این عجب ثبر کجا» صید کجا افتاد است 
کفته ای جأمی نت زده ی ما چون است 
چون بود جال کسی کز نو جدا افتاد ابش 


جحنم آرزوست حلوةه سرو و سم 


کردم و آمد بمار باق توبه جک 


‌ ای ۳ 
و " فیسر سباد بیتو اثر زژ پستام 


باز این خدار در درم از جشم مست کیت 
وین ناوی که خجست دام راز غست کیست 
راحت :شعر_ز دوبت. دلا زخم ئیغ را 
تو تیغ را میین بنگر کال ز دست کیست 


تخرد لطف نو کاری و وفت کار کددت 
نشب وال نو روزعه و روزکر کذعت 


هر دلی که زدی او ز خمز؛ خویش 
خدنگ حسرتم از سین" نکاز گنشت 


رز دهنت‌یک سختم 


کمن+خنانزان داهدم 


باز چشهم در فشان از امل ور بار لیست 
اشک من ژیتگونهکلگون از کل رخسار کپست 
زیر دیوار نو هر شب زار نالم تا سحر 
بر لب بام آشبی کین نالهای زار کیست 
جدم میدارند خلقی دیدن وویت بخواب 
تا خود این دولت اي دیده دیدار کیست 
من نمیگویم تو کر دی چا لم! در جان من 
ان من‌هر کس که بیید داند ایشا کار کمست 


نام جامی‌ط ی کن ای مطرب خد! را زین غزل 
ترسم آنْ مه نشنودگر داند این گفتا رکیست 


ما عشق عزیری خوار کرد است 
چکودم عشق زین بسیار ‏ کرد است 
در آغوش خودت در خواب. دیدم 
قلکب بخت میا پیدار رد اب 
بروز وصل بس آمان بود عشق 
یز رجینم از "کر میت 
عیادت میکنی ۰ یماز خود 
ما این آرزف مار کرد 
گدای . ست جامی لیکن از 
همین دریوزه "دیدار کزد 

فانته کد جادان رس متشوز اقبال من 
مبهر او بر نامه نقتن. لوح آماله سن 











تون الفرائب 





دل خطت را رقم ستع ااجی دااست 


بر سر ساده رخانه حجت شاعی دااست 





کم * اشکت 7 ایتگه جامی می سراید 
کرقتاوان ۳ ال 1۲ #حس ۱ حالشق 


آنکه بر کل کره از جعد سمن بوی تو بست 
رشتا جان مرا در شکن موی تو بست 
طعنه بر طوطی طبعم مزن از کم سخنی 
که برو راه سخن لعل سخنگوی نو بست 
هیچ پ دیده نه بندم من عمدیده بخواب 
چون کتم خواب ما تزیکشی جادوی تو پبست 
خانة صبر سن آنروز بر انداخت فلک 


که بدین قاعده طاق خم ابروعه تو بست 





درا کشور سسلانی ‏ جوئید 
که شوخ نا . مسلمان من آنچاست 


حان تن فرسوده راء با غم هجران گذاشت 
طاقت میت نداشت». خانه بمهمان گذافت 





یاررفت ازدیده‌لیکن روز و شب در خاطر است 
کر بصورت مایب است اما بمعنی حاختر است 





۳۰ 


۰۳ 


من پس زائوی غم تا بار همزاثری کیست 
خاطر من سوی او تا خاطر او سوی کرست 
من نشسته روی در آئیند زانوی خویش 
تا کنون آن ماه چون آئینه رو در روی کیست 





همه جا برقی جمال نو درخشید وی 
شعنه آن همه در خرمن ما آفتاده است 





تر که کاچبره من خرمه بصعر ا زده است 
در دل لاله رعش آتش سودا زده است 
بهر فتل که مر بست ندانم که سا 
میکشد کوعد دامانش که بالا زده است 
جانم آسود. ز بوسیدن. خاک قدسش 
خرم آنک رکه گهی بوسه به آن پا زده است 





برد شوخی دل ز س اما نخواهم گفت کیست 
کر برند از تن سرم او را نخواه مگفت کیست 


آنکه ما را در جدای سوخت سرتا پا چو شیع 
کر سا سوزند سر تا پا نخواهم‌گفت. کیست 





دور از رخ تو چنانم اي دوست 
کز هی خود بجانم ای دوست 





شب یاد رخت در دل ویران شده ره داغت 
یرال "ما زوقتن از پرتز مه "داقت 
دل دافت دران زلف میه خانه ازین پیش 
آن بخت کحا شدکه دل خانه سیه داشت 


جامی 




















خن الغر انب 


[ه ب] 


در کار نام اغیار کردی پاد با 
دوستعمها بر کذار» این وفع با ما خوب وست 
گر حه یرد مانعم از دوات دیدار تو هست 
هیچ مانع بعر از از خوی توئیست 
هیچکس یس که حبران کدده وویف توتیشات 
رزوی در سجده مراب دو ابروی تونیست 





با ثو یکدم بخت ید همدم نمی سازد سا 
در حریم ول تو محرم نمی سازد مسا 
با عم مهچوری و اندیش؛ دوری خوشم 
خاطر شاد و دل غرم نمی سازد. ما 
دیکرانُ را شاد کردی کل بوصل خو که من 
عامق 3 غمخواره ام حجز ص ذمی سازد یا 
بجر تسکین دل افکر سن مسکین طبیب 
ساخت ند م هم وی م‌هم نمی ساژد میا 
خوا مه اندر عالم دیکر زاهجزت خانه ساخت 
دیگر آب و عا کت این عالم ثمیهدازد سا 
نیست سوز عشقی را جز حبر چیزی سازگر 
آزمودم بار ها آنمم نمی مازد سا 
هر ننس جامی دم بز من فسون عافیت 
با بلا. خ ووکرده‌ام آنهم نمی مسازد .سرا 


بموای رنگ و بویت چه روم بطرف بستان 
نه شگوفه راست رنکت نه بنفشه واست بویت 





از بار کمن نمی , کنی-ناد 


فریاد کسی ی وی 


پا 


خاید که ترا فرشته خوانتد 


آن سوخته پافت لذت عشق 


از 


0 2۳ 


بد کیت هستیم از خواجی دو عالم آزاد 


شکر جاثفزای شیرین پرویز لیافت وق فرهاد 





فردا که دوست کتعه خود زا ندا کید 
خیرد ز خاک و بار دگر جان فدا کند 
مسکین فقیه میکند انکار حسن. دوست 
با .او بکو که دیده جان را جلا کند 
تو درمیانه #بچ نه ای عرچه هست اوست 
هم خود الست گوبد و هم خود بلی کند 





جان ازا لبما کایت میکند 
طوطی از شکز ووایت . نیکند 
هر .یه میگوید , . حدیت سلیییئل 
زان لب خوشین. , عدایت بیکدد 
چم .. موخشی.., بیکشد . تیخ .۰ چفا 
دور ازان لب حان بی نالانی ات 


۳ 


یشنو از نی.. چون: . .حوایت , میکند 





این پیثه نو مبار کت باد 


یش که کنیم از تو فریاد؟ 


کین لطب ندارد آدم 


کر وعل نشان ندید و عان‌داد 





فتل" چافی را چه حاجت زخم 
غمزه ای او را کفایبت 


چون رسد پیکان تو بر سیله آنکه بگذرد 


از رسیدن درد بگذشتن بسی افزون کند 
ای کسانیکه دران کوی گذاری دازید 
این هحه در عم و اندوه ص! نگذارید 
اگهان گر عوی ان ماه گذاری بکنید 
بر شما باد که از حالت من یاد آرید 
سراسر قص شمم‌ای ما عرضه د هید 
یک بیک منت و اندوه ما بشمار ید 
مجروم سوی عدم جان صا ستانید 
یادکاری سکان در او مار ید 


تن فرسودة من بر سر راهشی فکنید 
چه شود یک خس و خاقا کادگر انکارید 


بعد سک از من محروم, یک یاد. کنید 
شکر آنرا که نه مروم ازان دیدارید 
جز کیاه غم و حسرت تمد از کل من 
هر چه از روز ابد بر عر خاکم کرید 
باغ خلد از شودم جای هنوزم باشد 
بر شها رشک. که در سای آن "دیوارید 


کوه غم شد دام و نام تو کویم با او 
بو که در کویم ازان نام دای برد 


مد ددم دیوانه وقت آند که تدبیرشی کنتد 
زان سر زاف مساسل فکر زنجیرش کنند 


ثه در کوه این دا از تيشة فرهار میخیزد 
ز سیک و آهن از دود دلش فریاد میخیزد 


از دا چون مگ جویم خود همیگوپد بلند 
کاین دعا کم کن وی آهسته آمین میکند 


از به آنروز بچربید ترنج ذقدش 
که بازیچه ز نارنج "فرازو" میکرد 
میل خم ابروی تو ام پشت دوتا کرد 
دز شهر چو ماه نوم انگشت نما کرد 


دل بونگ غمت آهنگ سرودی نکند 
که روان بر رخم از هر مژه رودی نکند 


شکل رای نعل, دم رخبی, تي براه 
هیچ دل داده نه بیند که حجودی نکند 


چون مسا موختی از عم مکن اندیشه ز آه 
کي فتد شعله بخاخاک که دودی تکند 
قدر جامی؛ که بجان مر تو ورزد» بشناس 
پیش ازات روز که بشداسی و سودی نکند 


عبر و خواندم قد ترا و از شرم 
سر برالای نمی توانسم برد 
مد بار پش و گفتيم درد دل 
کزدا که در دل تور عرایت نمیکتد 








ری مر سر سس تا 


خاک گوریشن را پس از کشتن بخونم کل کنید 
خاته ای سازید و حاذم را دراف متزل کنید 


چرن بر ید خجون‌من‌اینبس دبت کز پعد قتل 
گاه کاهی نسبت خوام بان تاتل . نید 


از نن محمی راهت 


بانگ ی آید 


ز شور صمی دام خیمه زد پروله ابیت 
سزای آنکه چو من باز" لشکری کرد 


پاده چون بیفشی و ساق چو بر وش باشد 
دعوی تویه درین وقت چه ناخوش باشد 


خواهم سر خود وا بسر راه تو منزل 
پاشد که ترا راءه سر متزل باشد 
ز حاکم چو خوئین کیاحی بر آید 
ز هر "هاش و ببرکش" وفای" بر آید 
طبییا "یک ۰ هفتر خویش. ‏ بکشا 
برد درد ما وا "دوای " بز آبد 


چو آتش مشو تدد و موکتن مقاها 
که درد از دل ببتلای بر آرد 


بسی باید از دیده خوفت ریخت. جأ 
,که کم . دل از . دلر بان بر آید 


باد زوزبکه غاد بدی و گفتی این کوست 


ک " دربن وی بتی متراود و می؟ *آود: 


۰ ت_ ۳ ِ هه ۰ 
کسان شبها بفکر عشرت و جامی درین -ودا ‏ 
که چون‌فر دا شود آن آفت حان را جسان بیند 


[ تکوق تو خواهم که خاژه اق باشد" 
و ۳ آشدن" آنجا ‏ بماله ای" باشند 


۳ 


! 
بجرم عشی مسا خم هزار, بار, بموخت ,, 
غیجت .تور آنکه عنوزم که پات نشد 


گفتمقن جامی "بیابوس سکانت" کی ود" 
کفت آن.روزعه که خا کر آستان, من شود 

5 وج قوس و 
پاژم کمند شوق بسوی تو میکشد 
خنظر بخدمتا سک کوح تو مکی 
دل ,با خیال. آن: لب میگون ز,:دست «رفححمه 
ای علفلاث کناره که. دیوانه مس شد: , 


آن یت عود عکنش رع ود در آیثه س. 
من بت برست کشتم او خود بت پرجت شا 
هست مقصود دلت آنکه بمرم ز قمت 
مر جه تسود دل تست جسآن خواهد بود 
خون من جای دکر ریز که چون در کویت 
کته افتم همه را بو تو گمان خواهد بود 











کو با تاره بسرو خوشخرام .من ,برد 
که سلام او وساند. که پیام من برد 


نامه من کی تواند برد اصد بیش يار 
چون ندارد هرگز آن بارا که ام من برد 


بار جستم که غم از خاطر غمگین بیرد 
نه که جان کا هد و دل خون کند و.دین ببرد 
دل سپردم به بتی "ثا"شود آرام دلم 
نه که" تسکین و قزار از من مسکین ببرد 
من دران عم که دل از وی بچه فن بستانم 
او در اندیشه که جانرا بچه آئین برد 
گر دهد خوی تو صد غصه ز دل تلخی آن 
لب لعل تو بیکت. نکته شیرین ببرد 
نکنم کریه ز شوقت چکنم میترسم 
که غیار رهت از چشم جمان بین ببرد 
بگذر سوی چمن :۱ ز لطافت وخ تو 
پرده " کل بدرد» رداق نسرین. ببرد 
مخ :بهین, سر تلف تو آمبیتززن وف است 
آه اگر موی ازین نکته "سکن چیی ببرد 
سیل اشکم بمرد سنک؛ وی مکن نیست 
که ترا نقتش ستم از دل ,میگن برد 
ند جان در عوض غا کب درت چیزی نیست 
سود جامی ست اکر آن بدهد این ببرد 


خوش آن‌رو زیکه گفتی‌بارقیبان‌چون‌سرا دیدی 
که ابنمسبکین چرا در کوی‌ما بسیار میگردد 
بکویت‌خا ک‌شند عاشق»و ی با.صد غمو حسوت 
هنوزش جان بکرد آت در و دیوار میکردد 
صا. طاقت دیدن او کچاست 
که ی خود شوم هر که نامش برد 


او بکف تیغ که جامی ز سر خود بگذر 
من دراه غم "که ادا ز مرمن دود 


از ک طبع ترا از کند چون رنجانم 


هر چه تردی بکذت آنچه کی میگذرد 


گفتم از تو بر دلم هر دم کم‌ازضد م‌مباد 
زیر لپ خندید کفتا بش باد وا کم میاد 


عر که خواهد وی آن شوخ ستمکر گذرد 
واجپ آنست. که اول قدم از.,سر گذرد 
آ» ازان شوخ( که برهر سر راه ی که روم 
بجر عرومی من, از ره دیکر گذرد 


بر من ازخوی تو هر چند که بیداد رود 
چون رخ خوب نو بننم همه از یاد رود 
کوه از طره: مکی بکفا پش: حبا 


عمر صذ دل شده مچسند که برباد رود 














۶ بی فافق دلخنته رامید" , وعال 


خادمان سوی درت آید و" داشاد" زود 


نقدن شبن رود از ستگت ول عکن آوسثت 
که . خیال "رخشی از خاطر فرهاد رود 
کت یادا من لن کر ره آن سرف رون 
که گر نتاری یبد وه آزاد. زود 
حز بویر ان عم حانکند سح ذلم 
جفغد .ازان نیست که در منزل آباد رود 
دل. بان مره خونریز اد جامی را 
ید را چون اجل آمد سوی مبیاد رود 


اي ز مشکین طره‌ات بر عر دلی. بقل ,۵ گر 
رشتف, جانرا بهر موي, تو پیوند در 
کر پدر خورشید باشد ماه باشد قالءثل 
بر زمین, تاید بخوی چون تو فرزند دگر 
نتب وگن از می داد و عمد کل رسید 
وه که میباید شکتان باز سوگند "دکر 
عیلا است دازد هر کسی» عزم تمافناعا دک 
ماء, وا نباشد , غم توه در دل. تمبای دک 
مد حوب یی آید. ماه خاطر ینید لا 
ژینها چه بکشاید مرا» چون عأشتقم‌جای‌دگر 


ای فاخنه دل می نبی» بر تامت عرو »ی 
گوی نداری آگهیء از قد و بالای دکر 


ای دهانت ز لب. و ژ دعان شمربن تر 
خنده شبرین و سخن گذتن ازان شیرین تر 


کام دل کر چه شد از شور غم عشق ثو ناخ 


جان شبزبن, منی بلکه. ازان مین . قر 


تبر بده. تدها . بدل. تیک میانداز 
زین بیش میان دل و جان جنگ میانداز 
هر چند بتانون نبود الم زارم 
چنگ توام از چنک خود این چنگت میانداز 


آند بهار و کار خ من در مقر هنئوژ 


باد آن روز که سر دهدت پرسیدم 
لب کرنی ژ مر از بدندان که مبرس 


مکو ی ی پذرار من کشت بودن وند عاشق‌را 
کد بءدازس ذن اب افسانه نعو ان گفت درگ و رش 
ارف که مانان رتّد قمویذ جان نیع و آلمتی 
و هبه غمپای دل خظ امان میخوانمش 
و لس حان و دل من. شد ندارم عم ازان 
یک زماف میبوسم آن‌را یک‌زنان میخوانمش 














خن الذرائب 


فوفرت 


میهد بوی ازان برگ 1 خندان میا 
حای آن دارد اثر کرنه کنان میخو انمش 
تدها ز کجا میزسی ای سرو قتا پوشی 
دردا که تو می‌آیی و من میروم از هویی 
در کوتی لو یک نکده ز بخت مه با 
گفن که تواند آمکر "آن" خال" بناگوشن 
دیدنت دشوار و نادیدن ازان ددوار تر 
چون کنم پیش که گویم قصه دشوار خویش 


من. و خیال تو خیما. و کنچ بخانة خویثن 
سرود بیخودی و آه عاشقانة خویش 
خیال خالا تو,بردم..,من, ضمیف بخاک 
جدانکه دانه کشد مور موی خانُ خویش 
بوفا یا زا چنین بیرحم و سنگین دل مباش 
درد مندان تو ایم از حال ما غافل ماش 


دانا_خال توام بر روی گندم گون بسبت 
گر ما از خرمن طاعت وی حاصل بياش 


چند روزی بر. در بارم اقامت آرزوست 
ای اجل -رعت مکن ای عمر مستعجل مباش 


چون بخو اری خواستی‌راندآخرم از کوی‌خویش 


کاشی باری تمیدادی ز اول سوی خویش 


صاحب تصومي بدیدی لب. ترا 
در حکدت میجح نوشتی . هزار فص 
ک کنم با کان کو هر ذدرج لعلت را عوض 
عل تو متصود بالات است جو هر بالعرض 
کفته ای خواهمم, اسمری, را نشان تمر ساخت 
زین سکن . امید. میدارم . که من, باشم غرض 
طم کر ده ایم راه بروت خد آزین رباط 
ای زر هتمای کم شدگان اعدنا " الصراط 
دای . چرا , نشاط, جمان, . خینده, .آورد 
بعنی ۳3 جای, خند» بود, دز حمان ثشاط 
خواست جامی خوائد الحهدی‌بر ان‌عارش دید 
حون کادی پرده در بسمم امه افتادشی عاط 


روزما را باخت چولاشب تبرءآن‌ماه از فراق 
چند سوزیم از فراق آه از فراق آه از فراق 
نز تا جاهی که هر شب مهرود 
آب چشمم تا بماهی آه نا ماه از فراق 
تا بی سرگشته گردم در فراق ای برق سل" 
نور ده یک لحفظله تا بمرون برم راه از فراق 
محنتِ دوری مپرس. از دا لنان کوی دوست 
ناز پرورد وصال آخر چه آ که از قراق 
روز وصل.یار ما را" غیت اغیاو کشت 
چون وصال این و حشت‌آرداو عشی انته ازفراق 








وصل حانان شایدم روزی شود پش از اجل 
یک دو روز ای حان عمدیده‌اماق خواه از ار اقا 


در صبوری گرچه جامی بود پا بر جا جو کوه 
کردش گردان بیادش داد چون که از اراق 


چرن تو زاو ک‌افگنی‌دویم‌دل ونان یک بیک 


سم خود جویند از" من کالم‌دایا مشتزک 


میور لشیم لین وت رس هون یی ونم 
وه, که بر رت افبال برون زقت,ز چنگ 
دیدم ترا و رات" ددات اخثیاز دل 
آری از دنت" دیده "خزابشت" کر دلا 


هر نخل آرزو که نشاندم ز قد تو 
در بخ جان نداد بری غمر بار دل 


دل سوخت ز آتش و غم. پبکان بسینه ماند 
ت_ یاد کر ثیر . تو. هم پادقر ‏ , دل 


دوستا چند کنم ناله ز بیداری دل 
کس" " کرفتار " مبادا " بگرفتاری. دل 
کوی تو منزل دلماست کسی چون گذرد 
که نیّایذ برنن پای ز سیاری دل 
کر بوصلت نرسم درد طلب نیز خوشست 
نیست متلاوب جز اینم ز طلبکاری دل 
چون من ی صدر دل عواه م که آن رو بتگرم 
اول از بیم زقیب این" دون و-آن سو گرم 


روی من ب4ه آفتد ای دا ماه رخصت دی 
نا کشایم برقع, و ردی تو نیو بنگرم 
در تباقای تو حیرائم " ندانم چون کنم 
زلف‌و رخ يا خال و خط يا چشم و ابرو بنگرم 


ا‌وز ز شوقث همه موز و همه . دردم 
ادیده. رخت زین سر کو باز نگردم 


منته شنم هر سحر تاید با زان »منزلم 
باشد خورد زین وهگذریکب لحظه بادی بر دلم 


چشمم ز خوبان خونفشان دل همدم آه و فغان 
طیع بلا حو همچنان باشد بدیشان مایلم 


بدد‌ای. ساعد ز آستین آندم که خواهی بسلم 
چون‌خواهیم خون ریختن باری بدست آو ردام 


ویذ آمدنت میدهند هر روزم 
تو فازعی و من از انتظار میسوزم 


چراغ عیش من از نند باد هجر یمرد 


بیا بیا که ز همع رخت و افروزم 


جون. خاک شوم؛ کر گذری سوی مزاوم 
بوی چگر موخته بای ز غبارم 
ای دلم از تو غرق خون» دید؛ اشکبار اهم 
ایو زااشک لاله کون: هر »۱ بر و کتارهم 











هر چند تو شاه و ما کدایيم 
تا داغ غلامی تو داردم 
ی ما گفتی که.در چه کاری 
جامی بجفا و جور خوکیر 


بز سر آن فزون مکنْ؛ محنت انتظار عم 


تاب نیاورد "نت "ورنه ای باس تو 
رشخته اجان "بیدلان بود دناد تار هم 


گر بود. از گرامممباودت عیگ. سنا 
با به تدم از درت: بلکه ازین دبار" هم 
در هر گذر که و بیگه و کاهی اجه ام 
بنپر .رسیدن چو. و ماغی نتسته ایم 
عاشم ی چاره ام در مائعه ام 
بیدل 3 ی دین ز" دلص مانده ام 
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روز و هب اور انتظار مقدمت 


چشم بر رها گوقق بر در مانده ام 


تا چو جام می ز دستم رفته ای 
با دل پر خون» چو ساغر مانده ام 
رفته ام ,دی, باغ , ود م. شوق, قدت 
روگ ., .بر بای " صنویر. مانده. ام 


خواهد تنم ز آتش دل, -وخت» خانه هم 
اینکی. رسید دود بژوزنه زبانه .عم 


دامن مان که مبتلاییم 
فر جا که رویم پادشا پیم 
کس ببتو میاد در دعاییم 


دانی که نه دز خور وفاييم 


در کوی. تو نماند» ز ما جز فبانه ای 
تسم ده از میان بروده این فسانه هم 
وی نو ره نماند ماه حز بهانه ای 
ای. وای آن, زهان» که نماند فسانه هم 
دی شاق: بو3ه را انشان ۱ 
درد که برد باد صبا» آن نشانه هم 
جان داغ تو دارد جکر غرقه بخون عم 
تاراج غمت شد دل و دین صبر و سکون هم 
بس عثق که‌آن کم شدوبس<سن کهآ نکاست 
عشق من و حسن تو همان بلکه فزون هم 
کنتی که بجان عاشق من بودی ازین پیش 
واه له ممانم من ازین پیش کنون هم 
هر زمائت تن چم خود تخیل میکنم 
زک یک آسرار مات را تابل میکنم 
نام تو گفتن نیارم ی متصو دم توی 
گر حدیث مرو یا . افسان ,کل میکنم 
میروم دامن کشان با داق رنکین از سراپ 
در مف دردی کشان عرض تجمل میکنم, 


کنتمشی جامی امچر .تست کفتا. آگهم 
لیک پهر طعن بد, گویان تغافل میکنم 


هر دم ز تو بر سیند؛ صد دا جنا خواهم 
با درد تو خود آرم؛ حاشا که دوا خواهم 





خزن الغرالب 


دی از ثو وفا جستم؛ دادی: بجفاا "وعده 
باز آنده ام اس و4 کان عده ونا خواعم 


کفثی که کر ا. عوااهی" از خیل بان جامی ٩‏ 
جتقمسات مس" آخر» خمن از نود کرا خواهم 
دردناک له از دل 

0 درد میکند چکنم 

هر دم از کوی تو خواهم؛ من شیدا بروم 
جان عرارم بسکاند» تن تما بووم 
میشوم باز پشیان» که ند مقدوو تست 
کله «اییکه تو باشی؛ من از اخجا بروم 
کایم " افو "۲ بکوی . تقو و فزدا بروم 
ماندم. از فاقل. کعیهه. روان از وی 
وت خوشش میکند از دوو» صدای. جرسم 


از هر که تامت ای بت طناز بشنوم 
خواهم که باز کوید ا باز بشنوم 


ند ره خکایت "تو بایان اکر "وس 


جواهم که" بار دیکر "از "آغاز بشتتوم 
تعظیم غبز؛ تو بود هر کجا" که من 
قانون محر .و ۰ قاعده از بشنوم 


هر شب بپای روژن و بام تو جا کنم 
باشّد "که چوف "سفن کی آداز " بشنوم 


خاک آن در که جر کجل بصر ان میدارد 
هر شیب آغشته بخون. جگرش میدارم 
بپر چه دشمن تر ازان شوخ ندارم دگری 


بعلم الته ده ز جان دوست. ترش میدارم 


ترچه بر دل ژ غم عشق تو باری دارم 
بلله الحسد که :ارزی چو تو یاری دارم 
عیش من آن تلر گویست و بپاری کرو 
غیش من بین که‌چدخوش باغ وبماری دازم 
هر شب پاسیان ثو جان درمیان نمم 
آنگه رخ نیاز بر آن آستان نم 


نی به زخم بین و پبجان منتم بکش 
قرما برم بدیده و منت بجان تهم 


بای سا ید وفا استوار کن 
زات پیش کز جفای تو سر در جمان نمم 


تو جان پاک سر سر نی آب:و خاک ای, فاژنن 
وله ز جان عم پا ک تره.روحی فداک ای نازئین 


پاکان ندیدم روی, توء دادند جان بر بوی تو 
اینک بگرد کوی توء صد جان پاک ای نازنین 
رفتی بکنگشت چمن» کل دید للف آن بدن 
از شوق آن برخوشتن: زد جامه جاک ای ذازئین 


کر شد چو لاله, پیکرم» غرته بخویا ک.غم خورم 
این ببس که بر دل میبرع» داغعت رخا کب ای نازئین 














خرن ۳ 






دارم " ز عم بیماری». بیماز غم .را" باری 


گر تو کنی غ«خوازیی؛ از غم چه با کای ناژنین 











هر کس که بینده آنالعل خندان انکگشفت مرت کرد بدندال 
با سرو قدت» لاف پلندی از مبر, نجاده» بللا پلندان 
راء غمت راء با آن. درازی پیموده,صد ی؛ستکی کتعندان 
درد دل. من دای ولیکن رحدی نداری بر دردمندان 
جاعی پسندد» صد راج با خود جز رنج صحیت با خود پسندان 








این منم یا رب بدرد عاشقی زار اینچنین 
رفس مبادا در جمهان هرک گر فتار اینچنون 
نی ز بختم رودی پاری نی ز يار امید لطف 
آه چون من دیزیم بخت آنچدان» بار اینچنن 
در بخور مر و وفا گر یستم. بر خدا 
از حثا های خودم محروم مگذار آپدیچنی 
گربه تیغ عشق چام ی کشته شد تدیبر چیست 
,عشق/اگر ۱ بدضت و اهد کشت بسیاو اینچنبن 


بکشاد نقاب از رح ک باد بماران 
شد طرف چئن بزمکه اده کارا 






دز موسم کل تویه رز می «دیر نهاید 
یاد است صآ این خن از تجربه کاران 










هز بابداد کان مه آید تواره ۰ بیزون 
اید از شمز خلفی بهر -نظلاره. بنرون 





پیش , رخت.بتان. وا نبود . مجال , .جلوه 
تا . .آفتاب پاش زاید تاره بمرون 
میکرد .وی شهاره«خیل "سکان خود. وا 
وا حسرتا که جامی بود از کهاره بمرون 


ای شه. تنگ قیابان 1 مه زربن کمران 
عرور کج کلجان ! خرو شبرین پسران 
#م مرن ك‌ کین " آششته "دلان 
م‌دم دید مدید صاحب نظران 
دا ی افتم برهت. آم زنان» .اشک؛ افشان 
1 ک لبم پوت نعره ژنان»؛ حاسه دران 
گذری کن سر عاشق ممجور که .هست 
محتّت عاشقی و فلت ری کذران 
با خیال نو «سحز بمذری: انی. کفتم 
کای شده" موس تلهای" عتوئین "جگران 
خویش را شجره بمشق "دکران میسازم 
3 نگویند حدیت ام "تو یضرا 
گفت جامی چو دات قیفتا ما عت چه با ک 
گر یی شرع کیره رمعق «دگزان 


ای بر خسار جو ماه چشم و چزاع دگران 
سوختم چند شوی. مهم داغ دگران 











ازا+تو.ای باد ابا بوی .. کسی 
مُشو از ۰ر خدا عطر دماغ 
چدد در ققرقة. خاطر .من ,سم 


ای .سچیا بز- قو. , اسبایی. فراغ 


مه تری زبان من نداند فاری جندان 
چو کویم بوسه ده؛ مثکل نید بر فارسی دندان 
بته‌اي رخ که مطلم حیح صقاست این 
یی حمال اي خداست. این 
بر سینه میززلم زاغدت نگ هر که دید 
کفتا تقی سشگدان ۳ تبطلاست. این 


فونزار ان" که دم هاع-گلی زاگ سم 


زودم آنروز درین میکده او در د کشان 
که نه از تاک ان بود نه از درد کشان 
از خرابات نشینان چه نشان می طلمی 
بی نشان» نا شده» زیشان نتوان یافت نشات 
مر .یک از : ماهویان متیر مان «دگراند 
شان آن با هد جان» جاوه گری از همه شان 
جان "فدایش_ که بدلجوی. با دلشدکان شد 
ببرود کوی بکو دامن اجلال کشان 
بر ذر میکده آت به کد شوی اند خا تاه 
خباید آن مست بدین سو گرد جوعه. فشاف 


[وه الف] ای :بر خش نهر «نقبی» مر .دل .ما افزوق 


وعچک شهءس الضعی و نحن له عابدون 
حاصل بیحاصلان چیست جدا از درت 
جانی و جدگو نه درد» چشمی و صد قطره خون 
پس از مردن بخانکسسنگذر کن غمگسار من 
ببین صد حرف مار هر خط از اوح مزار ان 
بخا ک‌من چو باد ار بگذری‌ایجان پس از عدری 
برت عبد داستال غم فرو ریزد یار من 
ز‌ عشقت م‌دمسکین‌چاسی و نات ترادز دك 
که بود افتاده روزی بیدی در رهگذار من 
ای دیده بشدو پند من نظار؛ آنرو مکن 
من خوب ,جرا پترزده ام دیگر سا بد و بکن 
بیار غدت را نفس پاز پس است 

اس نقسمش دار که آخر فسات 











خزف الترائب 


ژانعل مس کب تو بر .زمین. نشان ,دیدن 
خچجسته تر که مه و.بر آسمان: دیدن 


بشب ممی و پروز آنتاب چره موّش 
که جر بروی تو فشکل بود حمان دیدق 


ای خوش آن شبما که پابت را کتم در دید جا 


تو کشی از از پاعوی خود و گوی سکن 





بروثران ای‌سوار شوخ و قلپ‌صد سپاه بشکن 
بر افگن پر ده از رخسار و قدرسپر و مه‌نشکن 
کشاد کر ما خواهی لب شکر فشان بکفا 
شکبت حال با خواهی سر ژلف میاه بشکن 





ممی از راهء‌برآمد ذکه افزون ز امه است این 
سر من خا کت ره او آ ن کج کله است این 


همه حسن است و لطافت هحه است و صباعت 


له بت چمارده ساله که به چمبارده است این 





دی فرگس رت بکه معتدد ورتاتوان: هو 
شدند آفت عقل و .بلای جان هر دو 
شکار پيشه دو ترکنند خننه چشاتت 
نماده بر عر پالین خود . کنان هر دو 





رو مرتای ژ من هرگه که بینم: سوق تو 
حیف میداری :که افتد چشم من بر روی تو 
گفتی‌ام خواهم ازبن بس تر کت بدخوی ی گرقت 
این مکو با من که من نیکو شنانم خوی تو 





منت 











خو که ز تایه‌سی تر اه ریخته از چببن فرو 
موج تلات آمده» بر سر عثل و دین فرو 
غارض اقلنت. در عرق» .با ز لطافت هرا 
قطره . شبتم آسده؛ ابر "رخ" یاستین فرو 
لیخ +طیهرین» - کرد + لیت ‏ برآنده 


با" یف مور مرا شدهء بای در" انگبین فرو 
جاوه, که خیال خود» .متفر دیده ماز. اگر 
در دلا. تدک نایدت» خاطر ذازنین ارو 
حان خسثه دل چسان؛ خاک زغم کند بسر 


که مه اف گرفته خحون» آزوی هه رن فرو 





بقلی و4 تا کش ۱۳ بوشانه 4 قیوی 
که , میا میکشد - بهافیف. تسو 


من بر نخواغم داشت دل از بر ای همچو و 
آخر چرا شوید کلنی دست از نکاری همچو نو 





ظر سوء 5+ خرامد سر ما و تدم او 
بامند که ستم از بار کرم شکر که بگذشت 
در.حق من حسته دل از حد کرم او 


ناه سو بسته آمد غنچد و مضمون او 
حسب حال بلبل و رح دل بر خون او 




















باقبا -جاف ی" عیشی بخ دکمان 
دردی - دزد بخون حگز. آئدانان 
مبثبوب درد کشی تمست. نکوناتان 
مطرزبا خیو و لا در صف. ‏ بدنامات 


ژارم ,. کید و . بر مو, راهشی. بیفگند 
بزشد که وی .من بترم نک . کند 
اقا سره واستن که. کنط کچ نزاده ای 
وی تازه کل که پر دهاز خارضی کشاده ای 
ای جدس آب.و خاک نه ای از چه گو هری 
و نوع خن و اس نه ای از که زاده" ای؟ 
ناز کتری: ز برک. سمن ورنه کفتم 
ی نوک منرو ریخته از میم ساده ای 
وسف ترا چنانکه تویی چون کنخ خیال 
کز .هر چه در خیال من آید زیاده ای 
رفت آن سوار و محر و خرد در رکاب او 
اي ایک خون گرفته تو چون, ابمتاده ای 
خود را میان راه فکندم بخشم گفت + 
یکسو ,نشین, چه در ره,ص‌دم فتاده ای 
بر خاششم که دست‌زام بر عتانش گت : 


زیندان چرا عنان دل از داست داعه ای 


هر که بلطف جانب ما کرده "ای" نکاه 
بر روی ما دریچه. رعحت شاده ای 
تر بر اشان پاش نمادم بمشوه گفت : 
چامی برد جد هوای تا عر نهاد» ای 


گو جالع ۱ «ادل +خازه بر » آین نالد 
ور نکر دم و 13 مره بر آید لا(4 


چارده . ساله ,نی .پنجذ _تجامی,, بزتافت 
کرده مون ز کنش حاصل: پنجه باله 


میانت را چنان خواعم در آغوش 
0 ی ۱ درمیائه 


ای که یصد جفا فا عینه فکار کرده ای 
با تو یکیست غمد من گر تو هزارکوده ای 


بوسه قرار تردیم از لب خود چو جالن دهم 
جان بلیم رعید کو آنچه قرار کرده ای 


غنیمت" شعر روز شوت کد. ‏ داند 
که هل دئر ولفف. شیم یار انه 


انته نو چه نازنین. شده ای 


نله 

آفت. بهوش. و عقل:و- دین شده. ای 
تن چام از " بیثی که ممرش 
۳ ثو دور دلری جتان شده ای 
کمی بودم ز مستی بای جم» که" دنت. پیمافه 
کدم در یوزه یفن از بزرک .و دورد میخانه 
حسن خو یش از روی‌خوبان آشکارا کرده ای 
پس بچشم عاشقان آن را #ماشا کرقه ای 
مو کب حسئت افکنجد در-زمی» و آقمان 
در حریم سین حیرانم چبیال ج! کرده ای 











در نکوی رخ نو روز بروز افزون است 
دی تکو بودی.و اض‌وز نکو ترشده ای 


اند ی مدای نکن بر سر م ای" دولث وعئل 
که #س از ددت بسیار میس و دده ای 


چندنالم ؟ گفتم» از دست تو در عالم چو نی 
گفت : رو میدال» پندارم که در عالم نه ای 


داریم فراغ از غم مستقبل و مانی 
بو هررر هی گذرانیم بدیدار . تو حالا 


تا چند گرد کوی تو کردم گبی امرس : 
کات ها لکیس کیت کیتتون نا 


در جواب این مقطم خواجه حافظ علیه الرححة : 


,چوف, پم دی حافظه.از میکده ببزون نو 
رندی و هوسنای» در عمد شاب اولی 


مولانا جاسی جتین اشداره کگزاده ۳ 


اچونبیرددیجامی؛ زو در میکده ای بنشین 
کمن عات, پیری راء خمهای: شراب او 


خوشی آنکه وا رهاند مارا ز ما زمای 
رون ضیر پیری_ یا خوبرو جواق 


آنوده. دلا 1 ال دل. زار چه دای 
خونخواری عشاق جگر خوار چه دانی 


شب.. تا بسحر خفته بخلوتگه نازی 
بیخو انی ین دید بیدار چه دای 
هرگز تخلیده بکب پای" نو خاری 
آزردی ح افکار چه دانی 
هر سر مو بر تن امن کر ژبانی داشتی 
از عم عشق و ریاد و فغانی داشتی 
با دو روز زندق جامی نشد سبر از مت 
و چه خوش بودی که عمر جاودانی داشتی 
با چنين قامت و بالا که توی 
کیست مرو چمن آنجا که تون 
چند گویی که بگو جان تو . کیست 
یخدا ای . پت ْ آکد , تون 


را ی وی یی ناکین شرس 
واتف اه و دم رد سحرگه تون 


ما را اینهمه آئین .شب افروزی ثیست 
کد بشموده . رخ از آیثن ماه تویی 


بر شکن انجمن انجم و مه را کاس‌وز 
آفتاب فنک و ,مبزات جاه توی 
دو ره عشق نو جز منت و غم نیست وی 


چه غم از منت راه است _چو همراه, تون 


تست 











هرکز باق شوخ موی خسته دلان دیدی ی 


ال خشاف رحد 


سوخته 


پر دی ی 


نظرا - ۸ گرفتاران به بخشای 


خدا را بر 


کرا یارا . گوید 


که پارا بر 


ای بالا هنان ‏ که" میدانی 
کر روی در چتن از رشتک قدت 
کل سوری نایبت از رخ تست 
آعوی دام جسته اي و ترا 
با تو چامی تیست زنده بجان 


با تو 


تو کل" ما 


رود" از جا 
مشک ما زا 


زلف در با 


کرتازان به"بختای 


یارا 


فتاران به بخشای 


مان کد 
همان که 
همان که 


میدانی 
ءودانی 


میدانی 


همان که میدای 


وزژ 


تو تنما 


هدان که 


ول بزده من "عشوه گری گنه 


زرین ‏ کمری» کج کلبی: تک 


در حسن ملاحت چو پری حور ه نکاری 
در سرکشی از چه هوخی چه بلای 


شوری که صاادر جگر از آتش عشق است 


جز شر بت سکم» بو هیچ " دوای 


من کی بوصالش رسم» این پس که براهش 
از زیکه شوم "خاک ببوسم کف بای 
روزیکه شوم خاک و زند باد بر سو 


یایند بر "دوه زاتن "بوق وای 


میدانی 





داری سر خوتریزی و من اینک کفن در 
با حکم نو کس را نردد چون و چرای 
باشد غم هجر نو بخوذابه بران آقتی 
ی و نی انم کت بفرک کیان 
تو خندان زنان میگذری بیخم از من 
ن گرید نان میکنم از دوو دءایی 
یارپ بچه خورسند شود جامی بیدل 
روژیکه تیاب 1 و تشریب (ای 





سکه در جان فکار و چشم یدارم تون 
ظر دد پیدا میشود از دور پندارم لزی 
آنکه جان میبازد و بر در نمی آری منم 
وانکه خون ممررود و سز بر تمی آرام توی 
گر تلف‌شد جان‌چه با کاین بی که جانان منی 
ور ز کف شد دل‌ژغم این بس کددلدارم تویی 
کرچه صد خواری رسد هر.دم,ژدامت غمصاا 
من چو شم دارم عزیز من جو غمخوارم توف 
روز را دربوز؛ نور از شب تار .مدست 
تا.بآن روی جو ماه شب شب . تارم تون 
با که گویم درد خود پارپ درین شبمای غم 
آ که از عبر کم و اندوه پسیارم_ توی 
گرچه نستانی بمیچم بر سر بازار عم 
خود فروشی بين که میگویم خریدارم. تون 
کته ای یار تو ام جامی نجو یار دگر 
من بسي نی یار خواهم بود" اگر بارم توی 














ای سمن بر از سنبل تر سته فقای 
در گردن جاق هر خم زاف تو بسته ای 


ای از پس غمری بر ما آمذه تا چند 
ءاموش ثشینی نه سوای نه جوای 
ذوق , آدعد عشق لر از حانمت: عاشق 
تبود. که وز طرقف . دوست عتای 
خواهم بسر کوی تو از آب مژه خون خورد 
7 هست درین شجر نسبيم دم آی 
گرم نکشای .نظر مر . برویم 
کم زانکه تکاهی بکتی یمزر وان 


جامی ی تحصیل فنون عمر بسر. برد 


ی "خاشیه قوف نو ات "بان 
شنيده ام که بکلچمره ای نظر داری 
ز شوق لاله رخی داغ بر جکر. داری 
مکن مکن که ز خیل پریوشان" هر سو 
غزار عاشقی دیوائه بشضی دازی 
عارض است این با قعر با لاله خمراست این 
پا شعاع تمس یا آئیتة» دامادت این 


مت تست این يا الف با مرو با نخل ماد 


با رب این طاقست يا حراب یا قوس قزح 
پا ملال عبد یا ابروی ماه ماست این 
چشم تو جادوست با آهوست با صیاد خاق 
با دو پادام سیه یا نرگس شملاست این 
حلقا لال است پا سمرچشمد آب" حیات 
با داهن یا سیم پا طوطی نکر خاست این 
کوی ثو دعبه است یا خلد برین با بوستال 
با کلمتال ارم یا نت الماواست این 
۶ رب این خورشید نابانست یا ماه تحام 
با فرشته یا پری یا شوخ ی پرواحت این 
قعر ی با حتان یا بلیل فِ خانمان 
طوطی شجرین زبان یا جامی شیداعت این 


بخدا خر خدا در دوحمان چیزی نیست 
ی اشائست ازو نام و نشان چیزی نیست 
چند ءجوب نثینی بکمان دگران 
خیمه در کوی بقعن زن که کمان چیزی نیست 
3 ژ عشتت خمری هست .یگ ای واعظ 
ورله خاموش که فریاد وفغان‌چیزی یست 
پنده؛ عشثق شدی ترک نسب کن جامی 
کندر ین ,.راه فلان. ابن"فلان ‏ چیزی ثیست 


۱ درون غزل لانا اول قعم است و بیت دو جل بدو حرف - 
با مگر کدبتد باغ جنان آراست این ۱ ۱ تن یت تور ۱ 
و ابث سوم مقعیل سه حرف و بیت چمارم " موصل بچمار حرف 

زاف تو زنجهی یا قلاب یا مشک ختن 


و بیت پنجم موصل به پلج حرف : 
سنیل است این یا سمن یا عنبر ساراست این تن ِ 





خزن الغراشب و 


رخ زرد دارم ز دوری آن نار زده داخ دردم درون دل آذر 
چو من ناله گرم شب فرقت تو مه لو که باشد بدین گونه لاغر 
خطات خفر جعد کچت مشک بت قات میم دعل لس تن شکر 

نعيم مجبت بهشت لد تیب امتز 
بگفان مسیچی بعللعت یس ۱۶ بگیسو معدر 


مولانا صنعتجا بکار پرده امت. که از خورد ادرا کب بعرون است - 
من رباعباته : 


یا رب ز دو کون ی تیازم گردان 


1 ۹ اک حز ون 
واز" " اس فتر ضرفر ازم ردان 


در راه طلب ‏ مرم رازم کردان 
زان راه نه موی تست بازم کردان 


۳ رب بر مایم زُ حر مان چه شود 
راعی دهی ام پگوی عرنان چد شود 


اس گم , که اژ درم مسامان کردی 
یک. گر لا وک میبلمان . چه شود 


پر عزم. . سفر دی رز کیسی . آزاد 
رفتم بوداع آن بت حور نژاد 
میکزد وداع و اشک. ویزان میگنث 
قوب و راما بعلهامی با ره رایاه 


سس مت 


سوی. کعید شمیت من باه نیز 
موی فد رواد مج من پشاه ذعفت 
ار به کعبه که این .عجا مش‌اسنی <ق بعطرف 


نغاوی که مجاك مشمت ‏ و او .اینست 
که من بسوی لور کز ده روی؛ او یدش 


که باده وکه جام 


اند وگ دام 
جز نام تو پر لوح جمان 
آیا بکدام نام 


پ. نو بایاب و علل 
ی , سایق فیبل ازك 

بر جر چه بود توان 
تو, ي بدلی پدل ‏ تو 


بز ات 
برفش. 
از. دیده برفت. خون, ز دل نیز بل 
از,, دل, برود,هر آنچه از .,دیدم. برفت 


بیتاب قد 
ی -آب ز تبخاله 


تو خفته" بسان چشم "و من 
با 








همساده و همنشن و سره همه اوست 


درد ,لداق:. کدا-ای اطای! خمه.«اوست 


اتجمی فرق و فهازخانه خی 
همه اوفت بانته همه اوست 
مب" که چونا بیگه‌ااو که 

بکوی آن ژیبا س_ 


او یرود "و من از قفا میگوع 
کریان گریاف" که" لیتنی" کنت مع 
ای واعه بر آنکه دلستا نشی ارو ۵ 
از پیش ۰ نظر ۰ درو . روانثی برود 
کفنتی که برتتتم رضاده هیم‌ات 
چون زنده رفا دهد که جانش برود 
از تیغ. "اخسان, " اگزچه یداد زنند 
صد ازخه " مت بز دل ناشاد رنند 
خاسوش کتم که داع آخر روزی 
خانوشان را عدا بفر باد رسد 


ای مرو سهی . که کس بپایت نتشست 


هر ,"دم خم آن ماه چکل میکوع 
پیممری آن .-مهر کسل میگوم 


چون رم رازی بجهان بافت اشد 
با واغل و خامه : درد دل میکوم 
و فوقاسقمتو همین -اص‌اها 
دانی ز چه خواست آن کبودی. که فتاد 


مشاطه حسن درد چدم سوت 


شرمنده شد و سرمه بیک "گوکه نهاد 


خون مبکررم وز تو چه . پنهان دارم 
بهر,چه این دو چشم گریان دارم 


هر چند دی بوصل ‏ شادان دارم 
مید داخ بزان از بیم هنجزان "داوم 
رسوا. بده ای . لولی. ریاین ., دردست 


با خویشین این ترانه. بیزد ‏ پیوست 
ای وای بر آنکه از خود و از خاق نرست 


ای لاله دل سو ختهً دامن جچاکبت 
داری رخ از 3اغ درون آتشنات 
از خاک تو برآمد‌ی چیست خمر 
زان کل" که بتازی فرو رفت. بخاک 


سس 











خرن الغرائب 


ای از" تو با عر رن 
ی ی 0 
هرد هی غ را ز. شوق. تو آهق 
بات کوهز زبانشوه جنو. رسزی تم 
برخاشت اعبدای, . ناله.. از + هرد نی 


ای خسن بتان ماه صیدا از تو 
وی . جانب بان بل .دل: ۱۰ از تو 
خرن هد دلی ما ای بدنت. ازقان بازاوت 
زیشان . نالیم یا از , خود, با از تو 


نه تر کن وجود غم قزایدده مکی 


نه آززری , حیات پا ینده کی 
آینده عمر خواعی. از رقنه. فزوف 


در رفتهبچه. کرده ای که آینده کنی 


عمری " بشکیب می" متودم خود "را 


در" شیوه" عم" می نمودم خود را 


چولنا هجر آىل کدام مم و چه شکیب 
المثته . هه " ازبودم ود وا 


کردم قویه. <-هکنیشی :روز تخسبي 
چون بشکستم بتوبه ام خواندی چست 
التصه زمام توبه‌ام در کف تست 
یکدم بعکسته اشن گذاری نه درست 


دودا ‌ هنزار دردا دردا 


کاص‌وز ندارم ری از فردا 


فردا که نوم فرد ز بیکانه و خریش 
رب ارخم لی الا دزی فردا 


در صفت پسر قصاب 
هه فحنی "و لم ای وخ قضاب 
وش آن کو خون و بازی برگزیند 
اکر اسپا "تو وا که بو اند 
ز اضق" وه الافرعا :ی" ول 


ی که تر وی ی 
وشت بر وی مین 


قطعه در هجو : 
بکلنکت تیز فلان "خوشن ویس" شموا " شا 
نزد رقم که ز هر بیت شد بزخمی خاص 
کنون اف ازی اقلاح شنعر بر خط. از 
قلبتراشی کشیدم که الجروح تصاص 

قطعه در هجو : 
توینی جو. عارضص خوبان 
وا ,«بخط . .خوظ. ‏ ارات 


در هو" غزل ز عوو قلم 
چیزی. "فزوده ۰ گاهی کست 








کردم اطلاح آن من»» از خط خوایشن 
کزجه امد چتانچه دل می خواست 


هر .چه ‏ او کرده بود با سخنم 
من پخعطلشی تصور کردم راست 


فغان از دست آن کائپ که کلکش 
به پیش فد کج( ری کن.. اسانه 
ز. بیش و کم نویسیهای او شعر 
ر‌ بجر و وزن ماند ار کرانه 
وشت ‏ از . موی بهزم_. کتای 
که چوث جوم ز نظم. آنجا نشانه 
نيع زان , , نشانه. . جز بیاخی 
که دارد هر دو مجرع ‏ درمیانه 


قطعه : 
دربن نشیمن حرمان بکس مکن پیوند 
که هر . کسی که نمی دل.بر آشدای او 
گر مخالف طبع تو باشد اونضاعش 
عذاب . روح شود . عحبت ریای" .او 
اگر موافق طع تو" انتد اخلانش 
مذاق مگ دهد شربت جدای او 
قطعه + 
بدندان ود پولاد. کزدن 
دوخارا بزیدن 
باتشدان . نکونسار 


آتشپاره حءدن 


هوق با مواانهادن ی مه هل زار 
ز مشرق. جانب. ‏ .مغرب . دویدق 
اسی بر جامی آسان تر نماید 
ر باز مرت دونان کجیدن 


حذاپ مو لو ی درین تمد مولود تخاص خود بیان فربوده : 


مولدم جام و رفحد قلمم جرع جام شیخ الامتلامیشت 
زان سیب در حریدء اشعار بد و معی تخاعم جامیست 


تاریخ وفات مولوی امیر نظام‌الدین علیشیر نور اه م‌قده چنین 


 هتفای‎ 


کاشف اسرار الجی بود بیشک ,زان سبب 
کشت تاریخ. وفاتش کاشف سر اله 


۹ 2 ساطان جلال الدین 
پادشاهی باذل با شو کت و حشمت بود - در هندوستان نا هنوز 
آثار خهرات او پیداست و مپاهی و رعیت دوست بوده - موای 
پادشاهت درجه ولایت هم داشته که اظبار آن باعث طول است - 
زمانیکه تلعذ گوالیار را در ماصره داشت. فد بورک و کنید. ,عالی 
بنا کرده - و,اپن ویاعی را فرمود تا کنابذ آن عدارت سازند + 
ما ,را کد قدم بر سور کردون سا ید 
از توده .سنگ و کل چه "قدر .افزابد 


این سنک هکسته زان نهاديم درست 
بافند _ کد ,رد کته ای آساند 











مخزن, الغرائب ۵۲ 

و سعید منطقّی و دیگر شمراء و فضلا را فرمود که عیب 
و هثر این شعو زاء بکویدب "همه تجسیق بسیاونموده گفْتاد که هیچ 
عیب ندارد - کت شما رعایت, خاطر من, میکند - غیپ آنرا درین 
رباعی ظاهر میسسازم : 


باق که فی نها ای کنس ‏ باهنم 
کش خرقه ردای چرخ اطلس باشد 


عنابد . که ز. یمن قدم میموتشی 
یک ذره بما رسد همان بس باشد 


۰ - سلطان ابراهیم میرزا جاهی, 


وی از ادقاهزادکان صقوبه ات - امد اوصانش ازان 
بالاتراست که این کمینه بتحربر آرد - در اکثر علوم سبارت کلی 
داشته - و بسیار متفی و پرهیزکار بوهع- از" ورلة سلطنت تولیت 
روغد. رضویه غلی التحية و الثناماختبار فرموده -و بان میاهات 
دامته - الحق سمادت جاروی. آن آستانة مبار که به از ملک کسرئلر 


- جاهی صفوی رحمة آنته علیه : اسمش سلطان ابرزهيم بن پجرام مزا 
ین شاه اسماعیل خقوی نور اند مر‌قده؛ و بخد از رحلت هلاه طمبانب حفوی کد 
اسماعیل _مچرزا پسرش, از مجلین قلهه.قبقه ببرون آمد, و سلظلنت پر وی مسلم. شد 
از غایت قساوت قلب اینا بر شاهزادگان سنوی نکرده بیک روز یا زده شاهزاده 
صفیر و کبیر و یک هزارا و دویست: کس از برنا و ام فووین" بقل آورد - 
چاتچه در تاربخ ‏ مي‌قونم داشنه ام. از جمله آنببا شاهزاده آزاد که بنی عم و 
داماد او بود پیگتاه در اول شباب یشکنچه طناب کشته شد - وی بانواع فضایل 
آراسته و از اجناس رذایل پیراسته دز حمن خطو نقاشی و موسیتی و کمالات 
دیکر معروف بوده؛ شمادتش در سنه ۹۵ (مجنع الفصحاء ج 4۱ ها .۲)- 


فتت 


است - و این رادشاهزاده «و شاغزی من‌اتب اعبجل دارد - چنانچه 
عظمت شانش از ببانش پمدامت - من اشتعاره : 


کف چشت" دارد گرا 
که افتاد بر دردنتدی 


بچشمت اثر کرده خون . شمهیدان 
کجا کزده - ای" تا که گتتدع] 


چرا پسته ای حدم بیمار. خود را 


چو مار حاجث ندارد به بتدی 


دو, روزیه ار زهو چشی,تو رکمرخم 
مس میتوان « کیت از زهرخندی 


بما تا یه چشم. . زخم. توب جاهی 
بموزد دل. خویدی را .چون: سپندی 
نه پنداری: که چشعشین رسم عیاری, نمرداند 
نماید آنچنان خود را که پنداری نمیداند 
گر صد جفا کشم ز خط مشکیوی او 
حاشا که آورم سر‌موی بروی او 
دتم تجوي, بدامن,. وصلش,. ,تعجرید 
ورنه را که نیست بدل آرزوی او 
جاقی از: لعل لبش بوسه واه 
تو " کّا .این ۲ شام ۱۳ فا 








کردی چو قدم رنجه بویرانة 
جد رشک پریخانه جن خانه 


ای ترا غمزه بخونریز نماقی 

دل بوجل تو بصد دل نگرای 

در کنج عجر هر شب در آتشی دل 
بر یاد عارض او سوزم چو شعع منل 
نه همدمی که پرسد یک ره ز حنت من 
نه جرمی که کودم یکدم باو غم دل 
دور از" نهال قدثن هر لب چو نا امیدان 
از غعنه دست بر سر و ز کریه پای در کل 
با آتکه میل اشکم. بگرفتة عالمی, را 
از دایده نتش «خالشی هرک" نکشنه زایل 
رفث آن . مه سبافر محمل تشین . ز. پیشم 
دل در, پیش در انغال همچون. درای محمل: 
حاجی رود بکمبه جاهی بکوی جاذان 
هر کس کند ز جایی متصود خویش حاصل 
آمدم با صد ابید اما تمیدانم که باز 
صحبت با و تو ای بدعهد چون خواه دگذشنت 


تای از وعده؛ وصام دهی ای شوخ فریب 
این سنخن زا یکسی کر که مرا "نشتانند 


من‌یضن عثق دوای بغسص یر" تداشت 
ول« کشنده تر- از درد بودد درمانشن 
آن حسن دلوبانت که عنکام دید اش 
فی دنت و پاآشود دل و- "ی‌اخدیار چشم 
بمد از هزار غب که ببزمش رسیده ای 
جاهی مومت است ازو بر مدار چم 
خه لذتست ندانم جنای عشق ترا 
کد ددم بتو افزفن خنود. یت من 
ثر فقه است ز خاطر .ما حقوق, _غمت 
کرز باد تو وه است حق خدت من 
جبان کنم که پغعرت می توانم دید 
جر دیگران آبود متتضای خبرت من 


با آنکه چان سید بلپ, از جفای تو 
ینش کی ز دست تو آمی تکرده ام 


بار "2 بسرت در دم رفتل جاهی 
دبده بکدای" ۱ ر طاقت دیدن داری 


از کشتی "ام ""نیاز « خود «دارد 
بزیر چشنم نکه کردتی که او " داود 
به بین نهایت شوقم که .هرز کزا بیتم 
دلم طید. که مگر تایه ای اژو .دازد 


سس 














خن الغراب 


هر که بزباذم کذرد نام جدای با آتکه ولت بدشمنی تیغ اقراشت 
بیخود شوم از . غیبت ایام جدای دل.دامن , دویترست از کف. نگذاشت 


وین دوسی دگر که.. مب دمن را 

از غم و نت من هفسي کرد سوال از بور دل نو دوست .میباید دافت 

دل کشیداز ستم هجر تو آهی که معرس 

خادم که ۱ دوعات عم میک 36 

بسنک رخته شد از .بس کریهتم یو از ظ سم بت 

1 130 ماو بو را خویش حزین میخوا هد 
۳1 منک مت رم من که ریستم 

تون اعقو وه درد فا 

نه کافرم نه. مسلعان نه ده نه ه و ۱ م9« او 

۱ چزن. خاطر .دوست ‏ ایتچنین.. میخوا 

چنان شدم که ندانم )7 چیستم چو لد بر دو ینچنین میخواهد 

۷ 0 1 ۳۹۹ ان فده - ید 

تا کرد کل. تو. متبل , آمد, ببرون 0 چپانی رقم نیتار رکرمش 

ناله ز ۱ مد ریزان ز سر پا دوه 

صد ناله ز من چو بلبل آند_بیرون ریزایه ,ز, سو. ,بر قدمش 


۱ ً ن . شده . پای" با ۰ 
پیوسته ز مبزه کل برد می اپد کلکو ۱ پای باد ایش ‏ کویا 
این طرفه که سبزه از کل آمد بمرون ۱ افتاده گذار بر شم‌یدان 


گیرم که ننک همدم و دساز آید نوروژ ۰ وسید - خاطرم. خرم 
ایام تقاط و "راب ۰ 3" ئلز "آید وز لاله رخی داع مرا مس هم 


یار موافق. ,از , .کجا. _جیع,.|شونه تنها نه ,هدین. منم «هریشان 


وین عم کلئتم. از کجا. باز , آید یک خاطر چیم در. همه عالم- نیست 


آن بت جور الا ۱ - شیخ جلال هرائی؛ 
ذشنا بود رو افزا 
۲ ِ درویتی مسلک بوده - ویراست ۰ 
فرق است بچی از لب, او تا بعمیح 
بر زز شنام: کق» ۰ آن.. بهغا 
کچ تیب عنم ای و جلال هروی : از نیکو فکران هرات و آزاد متشان آنجا بوده 
(روژ ردشن» هی و () - 











خزن الغرالب 


مائیم و غم عشق. و سر کوی .مامت 
9 کزده رُ ن‌ خو بشتتی راء سلامت 
شهر پست پر از فتده و راهیست پر آفوب 
ثه ری سفر کردن و ه رای "آقاست 


رفتی و مپندار که دست از تو بدارم 


دمت من و داآمان تو تا روز قیامت 


ه رکس؛ که چو ما پند عزیزان نکند. گوش 
ستیار بخاید سر انکد خدامت 


۲ 2 چا کر عل ال ۱ 


از ستصبدازان چم‌انگیر بوده - اژوست : 


, - چاکر : چاکر علی خان از سردم دشت قبچاق بود - درٍ بت السلطنه 
دهلی وسیده رسوخی در مزا جبانخیر پادشاء حاصل نمود (روز روشن؛ی, ع۱۸)- 


یست بخت آنکه با آن دلربا باشد کسی 
عطاقت آنمی [نه ] یک اساعت جدا باشد ,کی 
وصل او باشد بلا هجزا او بیم بلا 
دوه بلا ببمز. که دو . بیم بل باشد. کنمی 


چا کر عل متید این خا کدان مسشو 
زین عالم آگر ملول وی "عالم د گر 


۳ بر سید علی مصور جدایی ۱ 


شاعر نیکو پیانست - در عمید اکبر پادشاه در هند بوده - 

فك 7 اوق دود میات .وب فحه زَ 
- عبدالقادر بد ات زو ید که حیثیات بسیار دارد - هر صفحه تصویر 
وی , کاراامه ایشت 2 وادر هندوغدان اثانی سای بوده - و 
تحص امسر حمزه در شانزده حلد معور پا هته‌ام وی انعام پافته - 
هر جادی صدذ ورق و ورق یک ذرع و در هر صفحه صورتی 
دیوان تمام کرده - این چند ببت اژوست : 

خواستم کویم از اغوال"خود"آن بد خو را 

همدم همدم ععر است چگویم او را 


پر درم از داع سودای تو سرتا پای ماست 
تاجر عتيم و اپنما مایذ سودای ماست 


حس بتان کعبه "ایست عشق بیابان او 
موزاشی 9 ان " عای. متیلان او 


, سید علل جدایین ترملای عمده :مصوران هیانون بور,و در عمد اکبر 
پادشاء سعادت اندوز زپارت بیتٍ ابتهگشته (شم‌انجمن »ی م.)» سید علی جدایی 
تبربزی در عمد | کبر پادشاه در دارالکتب‌پادشاهی بتصویر کشی اشفال داشت - 
از وادر روزکار بود و فص امیر -مزه را در بازد, * جلد قمام کرد - هر جاد 
برابر صندوق و هر ورقبطول یک کز و در اهر صفجه" عبوزتا امیر حبزء و 
دیوان نتش ب-ته, و . بازء وخصت. گرفته «بحرمین, شر یفین. شتافت. (هميشه بمار؛ 
و) - ۴شانزده طبق پداژتی (منتب التواریخ» ص ومم) و دوازده طبق 
آخین اکبری (ج ۱» ص ۰۱:۸ (محف ابراهيم" بثقل . از ۳ دانشندان 
آذربا ئیجان» ص )٩۳‏ - : 














خون. الفرائب 


کردم انديشه آن زلف و یلا پیش" آهد 
چه بل بود ندانم 45 یا پیش آند 


بح دم خار دم از صمدتی ک موز د 


ناختی در دل. صد پار, بلبل میزد 


نیم بسمل میدم و افتاده دور از کوی دوست 
میروم افتال و خیزان تابه ینم روی دوست 


۳ - پادشاه دی جنبی! 


در سمان مان بو ده ۶1 | کبر پادگیاه] ۳ شمخ 


ویرا پسیار متوده - این حجدد بیت ازوست 


+ - جذی : پادشاه تلی نام دارد؟ پسر شاه قلی خان نارنجیست - بشعر 


ای آنکه لذت شب هجران ندیده ای 
خود را ز روز وصل گریزان ندیده ای 
خار ملامتی نکر مت ,.دافقت 
خود را چو غنچه سر بگریبان ندیده ای 
۷ هیچ کس سوال و چوایی نکرده ای 
دازی دلی که هیچ پشیمان ندیده ای 
هرکز . نبود . عققی ‏ تزا استفامتی 
ذوق کم الثفانی انا تدیده ای 


اين. چاشنی.. که حسن ازل با بتاق, ,دهد 
جالی رسید عشق. که بیدرد جان دهد 


مناسب افتاده (منتخپ التواریخ» ی بدمج) - 


پرد دل ازانکاه عس در دمتش, چو آن م‌علی 
که طفل مکتب از «بم معام مر دهد زودش 
گنه اش روز حزا وعده دیدار دهی 
در ته خاک شمید تو تجمل نکند 
ی خشمگین.. مهر ‏ آئينم 
وک" دی + ,1 دیعن . همریتم 
دل خوش کن جان یی سیب خور-ندم 
بر هحزن درد و مایذ تسکینم 
غایت رشکم نگر کز بیخودی آیم ,وش 
5 آ که شود کین کفشگو از یاد فیمدات 


تو آنِ شکری _پتیدی, و من آن: صیدم 
که از نهایث خضحی نمی کشد میاد 


سس از عمری لهچشمم بر حمال:دانتان اقتد 
تقاب رم تا ردبشی :4 ینم درمیان افتد 


من آن نیم که بتاصد دهم نشانه خویدن 
که سازدش ی..مدعا بمانة خویش 


ز یک نکء نو در یرم ۳ 1 «متفسان 
چه چنکما که. نکردیم درمیاند خویض 














خزن الفرائب 


۵ - از پدرش [پادشاه قلی جذبی] توان ‏ اشیاخت ۰ غباو. وجود عاقق«را 
شه تل شا که نی‌خود اند قتق ‏ پیدل 4 ,7 ابو‌کیزد 


حگر شکاند و دل شوزد و روان کاهد 
که" توبه» و" که کوزه‌ی مین نغوذ بانته "ازان نی که در ایاغ متست 


یکبار "و "بار ای "پیای -.جانی: 


پا ارب ,بز, بد . آموژی نفسم جاتی راست.* 
13 3 5 جر ۳ #۳« 
یج رده موز و رای خیم اکزم فان انوم رکضی رادعا _ برسانه 
ِ دعا کنم که خدایشی بمدعا پرساند 
۲ الف] ۲۱۱ - مولانا جسم همدالی۲ 1 
۱ أ گ 3 ۸- جمای جربادقانی 
شاعر یکو بیانست در عمد | کپرهادشاه بمند آمده + و ملاژهت ازوست : 
انکد خان کو که اختیار نموده - و براست : 1 حفظ اموس توررشد پاعث مستوری ‏ من 
ورنه جبونم تو,رسوا, ترا,ازین میبایست 
| گذاشته زیتسان سناز 2 " 
9 نج ۹ جلالی اردستاتی: 


اکز شاد تو جان استت" نیم نان" هست 

ویراست :ء 
تدانم با که در حرق که از خاوث سرای دل : 0 ِ 4 0 
بگوشم کفتگوی نردم بیکانه می آید دز مقابل صوری دیدم دل برداشتم 


و وک ینت م1 وا ان تین 
هم دام راداخت خالی هم کناوم ساخت بر اه زو مر 


1 آل حالتیکه هست ترا با خدای خوبش۳ 
حق. بسیاز اعت بر من" جِشم کیان" سا ۹ ِ 


, - جانی لگزی قزویتی : ملک زاده‌ای بود و بوجه بقی و تمرد از 
دب - -- سلطان حسین میرزا بل رسید (روز روشن» ض ۵ب) - 
ب رک ۰ پادشاه قلی خجذی - ۱ + - حلالی ۰ حلال الدین د از عادات اردستان و مقربان بارگءه شاهجمان 
+ - جسمی هبدانی؛ دیوانش قریب سی هزار بت بنظر رسیله (شمع انجمن؛ پادماء ثانی ساحب تران بوده (زوز روشن+ هب و ۱) - ۰ 
.)2 ۴ آن حالتی که نیست ترا با خدای خویش (روز روشن» ع وءب) - 


























































































خزن الفرائب 


۰ - مولانا چاکری شیرازی: 
شاعر خوش خیال بوده ‏ ازومت : 

و می بینی مه عید و من ابروی تو می بينم 
هلال عید وا ای ماه بر روی تو می بینمم 


هر تم که آن شوخ زند بر دل چا دمم 


شروی شود و نایه کند بر مر خا کم 
فلک هرشب چراغی چند افروزد ز کو کبما 


که قا پیند مه سار خوبان در دل‌شیما 
در هجو : 


خر تاضی شنیده بودم من فاشی خر ند یده بو دم‌من 


بنه آحف خانم 
وی پسر تزا بدیع‌الزمان آفا" ملای مشجور است - در 


عالی از طبعش سر میزد (شمع الجمن» ی ۹.) - 

۲ - هلال عید را ای ماه در روی تو می بیم ار ر 

بح هر تین "کزان شوخ :بود درادل کم (شیم انچین» م ۱۰۹ - 

- جعفر میرژا آدف خال خلف مبرژا ‏ بدیم. الزمان تزوینی ست - در 
زىال اکبر پادشاه به هند رسیده مورد عنایات فراوان کشت و در اواخر عبدش 
بدرجة علیای وژارت ترق گرفت و در زمان جم‌انگیر پادشاه پیبم دکن مامور 
کردیده و همان جا درسنه ۰۱و رخت بدارالبتا کشید (شمم انجمن» ی ۱۱۱)- 
مزا جمفر بیک جمقر خلف پدیم الزمال قزویتی * بعد موت عم خود که 
غیاث الدین _علی نام داشت و مخاطب باصف خان بود» از الطاف اک پادشاء 
بخطاب آمف‌خان امتیاز یات - و در عمد جمانگیر پادشاه نیز رتبذ عالی داشت- 
سخنور_شمری نگفتار بود ‏ مثنوی شبرین خسرو ازو یادکارست - و در برهانبور 
طاثر ووحش از قفس عتصری پرواز کرد - شذصی "اعد حیف از آعف خان»؛ 
تاریخ وفاتش يافته (هشه بماره ی وو» کلمات الشعراء» ص ب» و 
عمع التفاس) - 








۵« جعفر 





عننوان شراب از عراق یه هند آبده" بومیله "عم خوبش" میرزا 
غیاث‌الدین - عل . آصف"حان ‏ بزمین " بوس جلول‌الدین اکبر" پادشاه 
مسعد گردید - وا بتصیداران-بستی ذاخل لعوده"- مبززای مزبور 


ازین منصب قلبل خوش بوده- چنانچه< درآ باب گفند؛ 


عه 
س 
5 


وانگهی... ببستی 


که مادر ببیداد این نیستی 


ین پیت تبرت گرافته بسعع پادشاه رسید- ملایم طبع پادشاه نیاید 
او .را «تعیتات. رنکاله , کرداند -دران زمان پادشاه بر کسبکه , اعتراضن 
و فهر بیکرد .او؛را به بتکاله تعین -میکردند.- اروزی ابرای,۰ دیدن 
مولانا قاسم کاهی رفت. کد دران زنان:شاه,ی,وزیر اسعجقد ای بودند 
مولانا چرسید: ای .جوان از آکجا.می .آی که زیبا می انمای؟ گفت.: 
از.ولایت می. آیم او .حضرتا بادشاه 9 تعیباث بتکاله" کرفماند 1 
گفت ,: توجوانی بو شنیدهام کد«هوای آنجا:سنموم ابت». آنجاء:س‌و- 
کفت: : «توکل بر ,خذا میکنم, و,بیروم.- ,کفت»: آزینهاو توکل,.بر خدا 
تکتی» کین ,,همون «خداست که اجگر ,گوشه مصعفول ‏ را در کربلا 
شهید ساخته. چون به بنکاله رت معصوم کابلی. و قای شا 
یاغی , شده مظیریخان عبوبه‌دار , بنگ وا بقل زسانيدند و بر یناد 
پرداشتند ,, | کثر ,, و کوان.. و, سادزبان ,پادشاه .,را. از ژر فریپ داده 
با,خود یاو و,مثفق , نمو دند میرزا جعفر رانین تلف رفافت نمودند ۶ 
او .بر باز زددو, ابکار نمود < لپذا ,او را بند کرداند - او.از . حیله 
جو< .را خلاص یاخته بدرگاهعرشی آشیان آبد - حضرت عرش, آکجانن 
زا حلدل انمی او ,خوش آبده .دز بقام م .تریت دارآیدند- در" انداک 


, - بابا خان قاق شال (متتخب التو اریخ» ص ۸۰ () - 

















لاجر 7 
بدت بخطاب آصف خان و منمیپ من یخشی, ترق,,و نزاید نمودند ‏ 
آخر بوالاپابة دیوانی کل سرفراری . بافت.- پورجبپان گم که 
زوحذ نورالدین جمانگیر پادشاه است,دختر ,غموی اوبث" که .در 
عید پادشاه مزبوز بتصدی اس خلافت. ,گردیده: و سکه: جامس..پادشاه 
بنام او زدند. - او عاقله و بستده آرورکر بوده - رئق.و فتق ملک 
بنفس نفیس خود میکرد:ت شاشجپان:پاذشاه دختر بیرزای. مذ کور 
که ارجمند بائو نام داشت بحیاله تکاح خود در آورده ممتازالزمانی 
خطاب بخشیده - چنان قر یقن حمال و لیانت او ,بودند که ی او 
بسر نمی بردند - بائوی با خبر و زییدة فقت بوده -. در جر امد 
هندوستان ,داروغه .و دم دیانت ,دار تعین نمود, و,فرمود , کسیکه 
دست ,قدرت ,بو,,وا. کردن: دختران. خجود, نداشند. پاشنده تجپیز, و اباب 
از مس رکازش ,بدهند - و هم جبت, بلهوفان و عاجزان در. هر شهر 
و قضیه کفافبعین نموده اگر .بتمامی, ذ کرش پردازم مررشتد مقصود 
از .دست بیرود ‏ ,سا ازان ,عفیفه چهار گوهز سلطنت بوجود 
آیدب مجمد دار اشکوه ۳ شاه شجا ع و مراد بخش و عی‌الدین 
ازرنگ یب که هر کدام فابل ریاسث و" سلطنت «زیم»سکوان 
بودند رواآن» باتیش مدمی‌بدوه حین حیات پادشاه: برععت«حق» پیوسته.د 
مزازش "در" اکبر آباد " بکتازة "دوبای جمن"واقة "شده زبارت و 
تماقاکه می‌دم هفت افلیم " است و به تاج‌محل تعروف - پادام 
[۹ ۶[ میور چون هت بلند" عود گنبد عایل و ایوانباق" متفة 
بر مزارش بر افروخته و بباغ خوش و حیاض دنک ارو تقئن 
افزودم. ستیاعان مالک یل آن عمارت تا هنوز دز هیچ ولایت" نشان 
نداده اند - حل" علی‌البید عجب"مکان با" ضفا "و ۲ روع افزانک ۶ 


5۹ 
این کمینه. .را کو دراک و کجا سانان که برحف آن عبارت و 


باغ و حیاض لب کشایدا: 
ِ 


صنایش 2 


اوونه | 
خالبانش ‏ گنج آبا 


تما هز: یکا راز تلو ادعر نگ 
عیقا لت ۵ یله و صاق و خوشی رت 
تو خفان 3 سبژه - ژارشن 
وقت: وصف , چشمه. سارزش 


هوایش اعتدال 


کشادی ایه‌اش» بال- و ۰ پزیسی 


چو کنتن کرخان پرورد؛ ‏ از 
نوای ۳ بار نان عیهی؟-<ه پرواز 
۹1 گون خسن " تخیزد از قضایش 
لتوت " عيش ۰ اخیزد" از هوایش 
هوایش چون. هوای طبع عاشق 
مزا جايُ را عوایشی بس موافق 


" 


اگر مایی زنده بودی و چین کاری. آن نگرخانه را بدیدی 
بخطای خود مفترف دا و از نمخه بو اکرقتی - تیزپینان 
انگریز و دانایان پرتگیز که در علم ماعر, و عتار اند _برای سیر 











نزن الفرالب 

و تماتای آن عمارت دلکتن مییروند و تعتع و حظ یر میدازند- و 

ششه آنرا کشیده بولایت خودها بطریق اربغان از هید .ی برند - 
اثری از آنار آن پادشاه است تا هنوز هیچ قصور در فصرش 


اه نیافتد : 


حسرس‌الله عن الحادئات 


خلص میرزای مزبوژ در هو فتون ماهر" بوده و- ببمه نوع قابلیت 
آرانته. و این قول اوست: اک کلامی بشنوم و ق‌الفور شم ما نياید» 
دائم تزریق و ی معتی, ابنت - شعر خوب یگنت + و نئن پسندیده 
+ اج نی 35 ۳ اج 
می نوشت - این چند بیت از واردات طبع ابیت : 
جانم اموز ز رشک دب دیوانه , بسوخت 
که چو پزواند برانشی زد و م‌دائه بسوخت 
خوش دز آنند.از ره بایدر چداد بست 
از درم تنها در آمد در بروی باد بست 


هون هر عا کفته‌ای در گرادن شمشیر"اوست 
پای‌هر حبید ی که دپدی. دست آن"هیادبست 


از صبا در رشکم؛ ابا دل بدین خوش‌بیکنم 
کین کستانست: نقوان دو بروی,باد بست 


کارم این بارو به پیداد گر افتاد است 
که بفر جا" له تمد پای دزی شاد اشتث 


خوئن بر آتش بزن و شکر کن ای پروائه 
که,پدست تو عجب بال و پری افتاد است 


۱ - موز (متتخب التواریح» ‏ ع۳۳) - 


بنرص از تبر آه من که چون شد کرم الیدن 
دل: دیوانه من دوست از دمن نمیداند 
بپای خون من و خونبمای صد چو ملست 
که شنْ بخون طپه و تاتلم فظاره کند 


ای که دل بستی باو باید دل از حان برگرفت 
دل نیاید بر دسی بستن که نوان"برگرفت 
جرخسی وا ابزگرفت از خاک وه دالتکتان 
چون بخاک ما رسید از از دامان برگرفت 


هنت نکر که حد .ورق از دفتر ابید 
جد پاره کرده‌ايم و. پخوتاب شسته‌ایم 
ای که پرسی حال من رنگ خزانی را ببین 
نالا چانسوز و آشک ارغوانی وا بین 
وه که گرد من نمیگردد اجل شام فراق 
او هم از .من عار دارد زندگان را یبن 
کستات: وا کل داز نویگفت است 
که امیشب فاد سجو++بلیل| + نخفت: استل 
کله‌های نو تمام .از کل سر گرد من 
که من همق از که بشنیدن اتیت 











رز الغر اب 


بیا در خاطرشن ای رحم رنجم راعکن فایع 
له خونها میخورم تا ابزنتر یداد می اند 


نکرد یاد من از ناز و من بدین, خود را 


ت ز‌ 


دهم فربب که بر قاصد اعتناد نکرد 


در "نب هجر که پابال حنا م‌کتم 
غمت" اسناده جچو ببکانه ‏ تماشا پیکرد 
عزم . مفر .| داوم گر "هیسفرم ر گردد 
برد سر ی گردم چندانکه سرم 1 
کشتن صید و نرفان بمرش رسم کجایت 
پیش ازین تن تو صیاد نبود است مگر 


تخوانده تام مارا جو دوست بازه کند 


بیک انقس ورق عنبد يار" بر گردد 
چو " رزگر بیج از راز بر کردد 


‌ 


شم تجایشی" خبای دل ما چو لذاگت 
آفایدند سای سل مد نوا" وا 


لبالب_/, وه صاق.. ز ,هر درد 
به نزدیی لب هر یک جو آورد 


سوی آن باو دیگر گری. ‏ اقارت 
چنین تا زنديی خان اشد بفارت 








بلرژلققی مرا تتزی حنوفا .۲ رهنون کمن 


دل دیوانه ام پابشند قید ختون ند 


موش دل را که بعد خون جگر پروردم 

ناکهان کربة عشق آید و دندان زد و برد 
ث 

1 ۳ - جشلی! 

این چه‌صحر | بود و این صیا دصیدافگن کد بو د 0 


هیچ نخچیری شد پیدا کزو تبری نداشت شیخ 


۰ ة اما ای 3 ه 
بخ حبدن صوق دهاوی امل است - و چون م‌ید شیخ 


3 بیدادی که اله از مصیدت در جمن جشی است این تخلص گزیده + در خانتاه فنحیوری عرف 
مهو ‌ َ ر چسمن 1 +2 


حبحدم فریاد بلپل هیچ تاثیری. نداشت سیکری داغل صوفه بسیده - دیفان بینیه داید - و کناب 
دل و جان از منظومات اوست - این پیت از کفتبای اوست - 
ناه دردی سوی ادلداز می یاید پوشت ۷ له 
درد دل سیار شد با بار میباید نوشت ۱ چنین له با پر وس فیس را میلی ست 
مگر بر او الر پای ناقه لیل ببت 
گر ز جعفر بجمین دین و دلی خرسندی ۰۲ - ای 
بن و کیلش که دل و.دین بتو ارزانی داشت 
جاق تام شاغر واشت 
۲ - جهبل کا ۳ 
بمیل کالپی۱ چنان بکشتن عشای داشت میل نام 
در عجد | کیر پادشاه بوده - شاعر با ام است - ثیخ عبدالقادر که نیم کشت "رها کرظ "از شتاب منا 
بداوی ذ کر ویرا کرده - ازوست ,: 
هر که که کل روی ترا یاد کنم 
چون بلبل دلسوخته فریاد کلم 
کر -عنادی ,وصل لو مر دست نداد 
بازی بغست" خاطر هو شاد تم 


۵ - مولانا جعفری تبریزی 
شاغر نیکو بیاشت - ازوست : 


خوشی . بدئمتی جغفری وی او. هم 
باین خوشس تکه شمچون تو دشنمتی دازد 


تسس سساتطن یت ِ , - روز زوشن؟ ص م۱۸ 
دك م2 ِ ۱ 3 مد 1 4 بییگه ۳ ری 7 
- جمیل فرزند شیخ ین و اصل وطنش شمر کالبی‌ست و از سجن + - میر محند جمقری آبریرق مر3ی قانع و متوکل بود (روز رودن» 
سرابانی عبد کی بود (صبح کلفن* ص ب. ب) - ۱ 1۱)- 








ظ تفای ف ۲ وس 


تخت موهحل غمران" تنظر‌ها دوسشت 


بر برش قوعه پریذاله .ری پروای.ست 


م‌ده شی پرده پریشان ز غم خاتوشبت 


من ۱ شمفای شجو حلالا کرده ۷ 


۸ - مولانا جاروبسی 


۲ - جعفر س‌دی ریافنت ءکشن و جاروپ تشی آستانة 
از سادات هرات است - در عمد | کبر پادشاه مبکرده -.ازوستا ۰ 


ازوست : 


صد ره سم بکوی تو گز خاک در 
ی شوق پای,بوس نو از سر بدز 


ز هس ای شمع امشب ازسر بالین من 
غبار مشک نخواهم. بران عذار .نشیند پکشب چه شد بروی تو ام گر سحر 


ازین مباد که بر خاطرت غباو. نشیند 


۲ - جوهری. فراهی 
7 ۱ 


در هجو شفقای : 
دنه #ن ۸(« خوشنْ آندی برو ای خرمی "بجای دگر 


و - جلالا طاط1 نصر آبادی از سادات قدپایه بود و در ثر پردازی که یل ان نازا" کید پیدا لست 
و تقلم طرازی صاحب سرمایه - در عمد شاعجپاق پادشاه پبند رسید. در دعلی 
توطن گزید و سوائح" شا هجبان .را بکتال فصاحت و بلاغت بحیطهُ تحریر ۰ - سید جعفر 
کشیده مطرح تفظلات شاهی گودید دحکیم « شفائی نخان:با وی بد" بود و بدین ۷ 
شعر هجوش نمود :ٍ ۱ وی پسر سید لو ربحش تدس, سره است این بیت ازوست : 
چیم جمل و الف ایلهی و لام لجاج 1 > نت ۲ 12 
تفای ی ۹ تیه اف و حارون لنگ بلخی از جاروب کشان آنبا ثلا خواخه عبدانته انصاری 
۳ (روز ووعن *عی ب ۱ یت ی 
4 ۳ م - جوهری قندعاریست (هیح گلشن* من ۱۱۰) - 











ترک پن دست. چو بر جنجر بیداد برد سوزنده تر. از آتشن دورخ شده آهم و 
تقعه. را آب:زلال + خضر از باد رود این شعله بر عادت خوی نو گرفند 
۲ تمحر 
حعفر ات ۳ 3 
۱ + و اثر بزوز فیامت کشید وصل چه .هد 
رطوبتیست چوا را چنان درین بوسم وصال یاو ۰ باین ۰ انتظار می ‏ ارژد 
که منبل خط جانان دمد ز دان. خال 











۳ - :4 جعفر طألقانی 


۲ . مر جعفر مشمدی۲ ویر است : 


ست 


برای تحصیل به اصفپان رفته ف کسب فصدایل انموده - خلق, را راه سخن دادن بخود درد سر ات 





چناعر غیرین بقال است*- مهم زخجم زان دیر خن گوژیی کز است 

عچب نبود اکر عاشق ز چشم یار می افند 
بر می - جعشر ۱ 
طبیب, مجربان. از دید ینار می.افید ی ی 
ویراست : 

لت ترحم شا عجب. د 
د‌ 4 کید وج 4 دل رفته و جانم مدف اوک از 
4 بیکنکن فتد 
۳2 دا ادمی ردمی ور ای اینبا _هجد؛ از شومی اظهار نیاز 


مب از وحال هیچ ندیدم بغیر ریک 


فتاده ام یدیا بکد : و 
پیجوده هجر در حجبدد اثنقام دهد / 2 خو برو یا نشی 


بزهر,, چم ,تسلي_دهند. مهمان, را 


سس 


جز بن کسی بدوری جانال لزیست استم ۳ ی ۳ 
با مک خویش دست.و گریینان نزیست ات خودی باشتي جعفری ون او هم 
باین خوشبت له هیچون تو دشمی داردم 


مینهیم آز_ قرف تو. رگ چان ,سوه .لم» 
: آنه. , (زاسیت. ام 
عفر قرو وس بوصرای زر وتو اه هر آنچه پا دل ,من. بیکنی, مکن. : تقعیر 
وی ۳ ۳ زیان شکوه نداريم و دست. دامتگد 
و - میر محمد جعفر جرأت (عميشه بجار؛ ی وه) - هو ِ 
جفنامقیا شاه عباس باصفان ,تحعبیل ۰ بنیارق کرده ۹ ۳ ۳ 
( یز ت_ ِ ۱ -سوزنده تور از عادت دوزخ, شده.ام ,من (شنعانجمن : جی ۰ ) - 
یل ی وتف م - جمتری ساوجی ذوالفتار خان نام دازد (شتم انچین» ص و. ۱)- 
من ی ان اه ار ازع 11 من اف کهر در کف کزمی جر لا عدفری کاید تذرج ده 
م - معتورم از لراق توجانی نبرده ام (شمم انجمن؟ 0۳ تن صعر در موو نا جعفری بربزی هم ندیج (م نب 














۵ - جعفری ماوراء التبری: 
ویر است : 
ایشب که شمع چبره را از تاب می افروختی 


رحمی نکردی بر من و پروانه وارم, سوختی 


۳۰ - خلال هند, 


وعده وصل تو ای بار بعید افتاد است 
وه کد این " وعدهاجه ‏ بشیارا بعید افتاد ‏ است 
۳" مولانا جروی ۲ 

وپراست : 

عاشق و پدنام اکز کشت دلم باری خوشست 

عاشتی بدئامی دازد ول. کری خوعست 

۸ - جلال‌الدین نبشاپوری 

ویر است : 

پز ابید ,آنکه اند «بشنود «درد دلج 

کر نویستم نامه تویسم آنجا نا" خویشن 

دم سردی سپهر هینبا من و تو پیست 

از کمیعر ‏ القموده ریا زکرم دد وتا 

و + ووز روشان* ۱۱2۲ - 

+ - حلال از فف‌لای: گناعوی شهار بود و دراعمد ضتابون از دم اسدار 
تقی اووحدی ملم شاعریش مسام ندارد مگر طیع سلیم و ذعن مستقیم قرل اوحدی 
را قابل تلیم نمی پندارد (عیح گلشن* ص ۱-۵)- 

م - جزوی .۰ اصلش:از: الوس چفتافی‌ست: 2 در «اسفران . نفو و شا یاننه 
و انیا در مه رود در کشت 2 

م - چاال : جلال‌الدین حسین "بسا بووی در دور جماتگیری بناک دکن 
رسید: اتامت گزید (روز روشن» ص مرم) - 


تو از کوچک دی پازیچه طقلان بکن خود را 
تواضم وا دار و ذله دونان بجن خود را 


۲۱ مل* جلدل‌الدین ِ دوانی ر حمه ال علبه + 


از فضلای عالی متام,و, از عل‌ای, دوی‌الاجترام..است - حاجت 
۱ - جمال : ,م0 پیر جمال اردستای در 1 کش علوم از ارپاب مالس 
اژوست : 
رباعی 
ای کش سر زاف" لو" دو چنگ نم "لبود تر "آن لبان گلرنگ زئم 
در شیده نام بر واوفای هه را در پیش تو ای نار برسنگ زنم 
(روژ ردشن ی 9ع۱)- 
۴ - جعفر ۰ میر_ مد جعنر .از اعیان و افافل,طران اسث بر طبق 
طلب پادشاه عمد از طجران یاصفجان رفت و درانجا با ملد خلیل اعفمای 
خویشی گرفت و هتگمفتن (تغبان ابید فد شدافت او من درائجا بوده و 
سانجا وفات یافت - فر جوار روخ۸ رتویه بزیر خاک آسود سح گلشن » 
.۱ - 
- وراد عد جازل الد ین عثق دوای خف ال سعدالدین اسعد از نان 
علماست وهی جلالو تاهی دوای تجلض میکرد - در ببتهشان و عممائا(م.و) 
بعمر هقتاد و یک سا روح جلیلش از فید آب وکل رفت (روزروشی؛ض‌۱.۵) - 
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چنانچه ازبن فطع ظاهر است : 

هسنند بهم ینفق این دو دغل قاب 
1۳ 3 دپريشت که گویند القلب مع |لقلب 
از طینت بد چشم نکوی ننوان داشت 
از زنگ و حبش, رنی, یشستن نشود سلپ 
در شوره زنین تخم نیقشان که ازین کر 
پسیار زیان یای و ثفعی تکی حلب 
نی ز للیمان مطلب. ‏ زانکه 


از ماده.مق شبز پبر چند کی جاپ 


دا دای 4 مه جوز تال 
مشک دتل و نقره ناپاک.و زر فاب 


ای محتخف یات المی رویت 
وی سل اهل ولایت توبت 
سر چشمة ,زندی,. لپ دل جویت 
حر اب نماز. غارفان ابرو یت 


۲ - این جلال یشاتوری 


معلوم نشد که همو جلال است که بالا ذ کر شد یا این جلال 


دیگر, است - ازوست ؛ 
ییا ساق که ایام .ها 
بخن خوشبق تر از مشک تتار است 


و معروف اینت - 


جوای پوستان فزء ان انگور 

بجوشی, . آب .و چوای). مازکار ایست 
پوقت . صیج ‏ .یر . طرف کنات 
گذاری 3 کن _ که عالم. پر گذار است 


۳ م تواب د ابوت خودت: 


در می‌دی و م‌دمی ضرب‌المثل بوده - باوجود ترة 
توجه مینمود - اکثر اشعارش خیال پرور اسث - ازوست : 


چه اکن دارد از نقش نمنا کرد مطلیها 


شرار آنش باقوت باشد حرّت آن لببا 
چه دور از آسمانگر ینعی از ص‌دمی پاشد 


که از دور ارل دم ندارد چشم کو کیما 


کیست گر جاده چاک جگر. آوه. بود 
ورنه تا دوعت رسیدن چه قدر راه بود 


ز رفمت پیشتر پاشد. صلایت با کیباری" را 
ز بالا سوی پبي‌هر که مي بیند هراس‌آید 


دلی,دارم که, دارد. خار خار .از یاد کپپویشی 
برنگ جار,پاهی شانه میروید ز پبلویتی 


سنه و موم ندای ارجمي شنیده (شمع انجمن؟ می ۱۷۰ - 








, - جودت: ممیزا د ایوب بدتمشانی بعد کستب حیتیاید در ریجان,شباب 
بحت د کن ختافته او در سلبک متعبلداران عالمگیر پادشاه " داخیل عگردیده -. در 


نه تنها زلت او دازدگره درخاطر از عاعتق 
آکه ب رگد یده‌است از من چومژگان هرسرمو بان 
ختمید از نا توانی فامتم چون ماه تو حودت 
گدازد نعل در آنشل خیال چم جادویش 


ما دل بان تکار کل اندام پسته ابم 


درسیم ساأعذشی طمع خام پسته ایم 


هی از اهر مق سچیسووی: کج 1 
ما هم بطرّف کوی تو احر ام پسته ایم 








۲ . میر عبدالرحیم جیشی 
این پیت وی بسیار بشمور است : 
کسیکه دل ز تو گرد کجا نگبدارد 
من و دل از تو گرفتن خدا نکمدازد 


۵ - جلال سبستای۲ 


۰ - میر جمال‌الدین گازروف" 


شاعر شیرین زبانست - اژوست, : 


دل آبان نمیگیرم ز لعل دلکشت آری 
بکس آبان» بشید. افند:ول*+3هواز (ترلخیزد 


وی پدر بلا احویل است - ازوست : ۱ گفتم که دلم وا از چه اخوش داری 

دک دای که ماسح فزنتت تمیدازه چون زلف خودت چرا موش داری 
کشد هر چند آزار از تو رتجیدن تمیداند کف اف چزاماتطیال با رااطلب وا وا 
سراپا آزخم کلوی خوردة . شعشبر بیدادم از دیده و دل در آب و آنش داری 
بنازم طاقت دل را که نالیدن نمیداند 


جلالا چون کنم.با طفل بدخوی که میر نجد 
ز من هر لحظه و تقریب رنجپدن نمیداند 
۳٩‏ سید. نز جلال اکبر آبادیب 


سید صول مسلک بوذه ‏ ازوست : 


۸ - ملا ی جاوید مازندرانی» 


این چند بیت ازست + 


ین 
بر بزازم کشک بعد از ملاکم بکذرد 
گر ز خوئم نگذرد باری ز خالم * بگذرد 


, - جمال ؛ سید جمال الدین: عالمیست . از سادات کزرون (سبح گلشن» 
يب وم ) - 

- جاوید ملا علی مازندرای ساسله‌اسب خود بحضرت بلال ممر‌ساند- 
در ایتدا دانش تخاص میکرد و مدتی در اسفپان اقامت داشث و همانجا در سند 
سبعین و الف (۱۰2۰) بسفر عالم جاوید رخت بر بست (روز ردشن» صذو()- 


- جیشی ام نامیش عبلالرحیم‌ست» مشق سخن سنجی پیش ملا حیانی 
نبوده و +د عل :ماهر وا اوستادا واجب الانقیاد بوده (عبع گلشن» ص ۱,۷) - 
م - جلال : جلال‌الدین سیستایست که بمعماری بلاژست شاه عیاس 
ماضی کاخ جلالتش م‌صوص العبانی (عبح گلشن»ص ۰۵.,) - 
ب - جمال اکیر آبادی : خوش مذاق بود [ت ذکرء ووز ردشن؛ ءء۱- 
اسم شاعر همین طور مندوج شده) - ِ ۰ 





ری ادغرائب 


مخت بکشتن عشاق نيع کین که نبا ۵6-۱ شریف جما 
یگ از اعْل غوش هم دران مان مَیرّد 


ش: - اق نیز ملازم پادشاه مزبور [جمانگیر ] 
جنزن "که خویش وا بجنون ووشناس کرد 
پنداتت عاشقی تتوان در لاس کرد 


تشنه هر چند که در بزم بخونم باشند 


با حریفان دلم از یه نی ان آترابشد چا ای ماه مبر افروز من لر من لعی تانی 
هفانا اختر اقبال من "از "آننان گم فد 
۹ - شبخ نووالدین جنتی , ۱ ۳ یا 
۷ / ز اء خویش‌ای خم ترفروزان »شفلی کاسشب 
ابان نی حقلز نا کشت و زاو کاردا کم شد 
او راست,: 
قوابر ولا بکه از خویی سر۵تنز ۱ بگمان بودم ز بدننبر یثی ‏ ددم مضعفی 
خی ی آلفزتا اون انز ]دوف الا بکشودم نظر بر خرف . لاریبم . فتاد 
نذاستند قدر لذت درد ۷/9 ۳۹ 15 ورالدین تجم آنگیر پادشاه 
علط کرانه. که دربان آفرپدند 
در عدل و احتتان و رعیت و بپاه .پرزری شبره آفاق اطههب 
۰ - میر عبدالکريم چم اند اوسافش ,در قالبلبان: نمی «کنجد -. بر نووجمان: بیگم 
عاشق. زار, بوده - 1۳ الف] و ابلور ببلطنت:باو ,وا گذاشته .ی سکد 
بنام. .آن.- دوه ,ودند 1 قطفیر و تیش منک بات خریف او قورار 
گرفت - نمابت زیزک» معاقله و موزدن طبم بوده ‏ در پس پرده 


از ملازبأن جپانگیر پاذشاه آست . ویرنت : 


و 


من مصییت زده ام لاله چرا پر ص‌ده است 
باغ را خادتهای تست نکر کل شرده اشت 


روبجم اسش + شریف* مشبدی الامل بود., بخدمت میرزا جعقر 

آحف خان اکمری رمیده: ترفبی حاصل نموده» بعد آژان متفلور انظار شاهجم‌انی 

گردید و برتيذ والای امارت رسید - و در رکلب آب پادشاه جم چاه در مغ وکا 
« - جنتی : میر, زین الدین (۲) امش از حبره مت (صبح گلشن» ای جام شمادث کشيد (صبح گلشن+ ص »: ) - 

۱۰۵) ح ۲ 2 ۰۳2/۱۱۰۵۱۹۲۵ سم وم و 











خزن الفرائب 


نشسته امس ملطنت جمانبای را , نمی 

قرو گذاشت نمیکرد - و کار اه‌وز بفردا نمی انداخت .و ینفس نفیس 
خود یجزویات و لیات میرنید - و کاهی خلظط نگرد - واعظلر کلاب 
و چند چیز دیگر از مخترعات اوست - برادرشی که صوبه دار لاهور 
بود و زن شخصی را بزور کشیده در خانه خود .انداخت شوهر 
آن زن بیادشاه انتعاند تنود - پادشاه" "رقم بحار "عتوب‌دار مزیور 
نوشت - و تا آندن آن خلالم عوان بشر اب و .ئیاب. میل: نفرمود. 
همین که آمد در ذیگ کلان مس او را کرده بروغن تلخ سوخنه 
بدریای جمن که زیر ارگ اکیرآپاد روانست سر داد تا بدریای‌شور 
رفت.-. کسی داه_ "یا , وای/ آن,نداتبت ,که ببیند. که درین دیگ 
چه چیز است ‏ بعد این تضیه چون باندرون حل تشر یف برد دید لد 
بیگم جبت برادو"بیتای میکند - چون پادشاه پیگم.را ایجانی خطاب میکرد 
کفت: جانی بشدا جان‌آداده ام* لیکن ایمان نداده‌ام - بیگم از خوف 


این کنمد ساکت بد و آوام گرفت - و همچنین. تقلما ازان پادشاه بسیار 


است نا کا نوشنه آید- این کاغذ بهاره تحسل" آن. ندارد - ,پادشاه 
مزبور از« علم,شعر. نیکو,/ واقف.بود. -«عروض و قافیه راء خوب 
میدالست ‏ شموا که در عهد او جرنت یافته اند در هیچ" زمان 
نیافته باشند -روزی برای: دیدن ماه عبد بر ابام«بر آمده» و تجس 
ناه آبیکرد که باه جنر پادگاه در آبد - این" مصرعه "بر خواند ۰» 
هلال عید انق عوپدا 

بیگم که دز پمهلزی آن خوزشید اشاده 

خواند : 


کید نیکده " کم‌کشته بود یا 


ای 


الحق مصرع بخوین رسائده - این دو سه پیت از واردات طبع غریف 


آن پادشاه است - 


ما نامه ببرگ کل نوشتيم ذاید که هبا باو رساند 


هر کس که بضمیز خود صقا خواهد :داد 
یی خوایشی< ۱" جلد خواعهد داد 
هر حا که گنه ای برد دیتگن. ۲ 
بشنو که همین کسه دا خواهد 


ای. آنکه. غم,,. زمانه, پا لت 
اندوه دل ویوسه ناکت 


اند قطر های باران 
جا. گزم. نکرده‌ای:, که بخا کت 


۳ جای بخاری! 


از بخارا ست م بدین نسیت اثتهار يافته - هبراه همایون 
پادشاه به هرد امن شاعر شیر پن زبان پوده م- او راست 2 
خوبرویان همه بیمبر و وفایید شما 
هنه با با زی جور و" حفایید شتا 
عبد کردید وفا طور دروغی کفتند 
راست گویید که این .طور . چرایید. شما 


- جانی بخاری از ممتعدان روزکار صاحب عز و ونار ودر کایل, بدرکه 
همایون پادشاء از اس‌ای ذی اعتبار بود ‏ غلام ثمک بحرامش او را موم 
ساخنت که بتالیرش در سل خمس ‏ و, ثمائین و تبعمائا جان شیرین یات 
(صیح کلشن» ض ۰ - 











رن الغرائب 

5 1 1 ۵ - چلال ناینی 
ته درین تهر چنین بهر. تما ربوایم 

همه چا باعث ربوای مابید تما او زابت : 
چند پرسید آقد ءتصود تو در عالم حیبست ای که هر نظاره‌اث بر همزن ید مخشر- اسنت 
خناهر است این که شمایيده. شمایند» ما شردهن جشمی که آشوب قبابت ,دیزا شب 
چای از دست. شما. جان. نتواند ‏ بردن ۹ - جوری جرباد قالی: 

له یلای ز . بلاهای چبایدد با 


او رابت 


۳ جدای ساوجی ۱ 


من دیوائه هر مگ حفای آذه ,پریرو ,را 


بنی میسازم و دایم عبادت میکنم او ,رام 


اوراست : 
کبرم که توبه ازانی کلگون کند کسی - خواجه عد مقصود جامع۳ 
با آن دو لعل توبه شک چوان کند کسی 
بپای‌شنع اگر پروانه میزد" نت دشوارش 9 1 2 
چه‌پاک از ‌دت آنکنیرا که بر پالین بودیارشم سخن‌سازی ندآنتان انتت‌عفری باید و چمهدی 

چو مویم شد"سقید اشعار رنگيتم بیاتی شد 


وی ثلمذ از میرژا عبدالفی بیگ قبول دارد - اژونت : 


ای که پیک خنوزین: خر کد تالا بریدها 
سن" سور بر پده‌ای ۵۸ - جیاه 
بعلوم میشود که ز جای رسیله اي بر 
بگذار تا بچشم تو چشم آشنا کلم وه 
کان روی دلفریب. باین چشم دیده‌ای تلخی ماگ. دهد ون دهیم. آیجنات 
پسکه بر حال شهیدان. تو جسرت دشارم 


چبان من دگر گون گشته از عشق 
و 3 زیتم_ اک رو اهم... آسمالست 
و ات وج ای یبیل , - جوری جرباوقانی (روز رون دی و )2 4 
شم امن 1 ۱ ۱ ۶ * وت . عهنر ٩‏ 
ی به پش کح کز پروانه آسوزد نیت رک 1 فا تیهام 
چه باک از سوختن از را که بر بالين بود پارش ره بر ره 
۳ من خود کجا و دیدن روی نکوی تو (مبح‌گلشن»صن .:() < 4 








۹ - مبرزا ابو طالب جناب !۱ 

از شرفای بلدة اصمان‌ست - پسرش باقر عل خجان در عبد 
احمد شاه پادغاه به شاهچپان آناد. وارد . کشته - بیرزا مثیر 
قاغر ازبغان" العماس نود که آکر. .چندافیعاروالد خود توجه 
نه‌ایند» منت خواهد بود ‏ ایشان از دستخط خود این چند اشعار وه 
برایش فرستاده بودند - روزی میرزا مثیر در خانة بنده آمده ذ کر 
اشعار میرزای مزبور درمیان آمد - میرزا بثیر برداشت ۲ 
میرزا از دستقط لو ایشان بافر غل شا آپیشن من" است.- گفتم 
بطلیید ‏ ایشان آدم فرستاده همون زبان طلییده بدنست بنده داد - 


آن اشعار ایست,م: 


زبان ناز خوبان را کسی چول ین نمی فممد 
هزاران بدعا نی فجمم از چشم سخنگویش 


بیا_ که خعر: تو از هبتیم نان نگذافت 
بمن فراقن. تو این کعدار جال. نگذافت 


اسبرم» "یینوایع» یکمم» 
بخون غللیده‌ی هچرم .ز 
عریذان» دوتغان» فکزی که باز افاده ات از تو 
بدواخط. دلبریق» نامجبان- شوخی» " عروکارم 
سخن در پرده تاک هر چه بادا باد میگویم 


گرفتارم گرفتارم گرفتارم گرفتارم 


- جثاپ : میرژا ابوطالپب خلف الرشید میرژا نصیر از اعبان شمر 
اعفبان ست - در عمد سلطان حسین میرژا فوی بجد؛ سر خط ویس دیوان 
اعلی عز اتیاژ داشت و خط‌شکسته بشال خوی و درستی می نکاشت - در 
اصفجان ازین حرای فایی بعالم جاودانی متافت و این واقعه دز من خمس و 
ثلثین و مانة و الف وقوع یافت (صبح گلشن" ع ۱۰۸) - 


نه بوصل بار طاقت نه بججر تأب دارد ۹1 سب 
چکتم چنین دلی را له مسا خراب دارد 


بستمکری چه ساز چو روزکار با من 
بوقا درنگ 1 جر ختاب دار 


خبر از جناب داری که ز دفری تو شیما 
نه بدل قرار و طاتت» له بدیده خواب دارد 


محبت. ییکان چه بیکند 


0 


ابر بپاران چه 
چم؛ دید در 
رات جه 


دست و بل پشعاه ند بدی 


5 نه-ای .کد. عشق نو,با جان 


خوش آن حالت که گاهی شرح حالی میشنید از من 
بگو شش الا درد آشنایی . میرسید از من 


+ 


چشم سبت:تو خجوش,آن , دم. که «شزایش + برد 
بو اتف رامشکان زده خوایش ‏ ببرد 

از " گرنی " خوزشید" عیانت"- رده 
در ای دیوار تو خوایش" پنرد 











بایید حنا تا ی ازان سین پدن ینم 


لب خواهش نکشوديم و ازین خورهندیم 3 
که از خوبان‌وفا دیده است‌درعالم کذدنن بپنم 


که نراد دو جبان فابل .البار نبود 
ما زخم دل خوبش بمرهم لفروشيم ۳ - ذکر میرزا یت ال جناب؛ 
عیش دو حمهال را بدمی عم تفر وشیم 
1 از قرپة مخو زان است من" اعمال اصفبان ج-۵ علم میاق. و 
۰ - امیری تخییال] و : 
1 انشاء مبارت داشته - در عبد د فرخ سیر به هد آمد - بوساطت 
ار راست ء نواب مقرب خانْ؛ که دپوان خالحبه و سیر سامان پادشاه مزیور 


از هیچ در جو بوی سر‌ادی نیافت دل بود» اختعصاص یافته - چند مدت نیابت واب موحصوف رده زر تثیر 


آهی زدیم و ید و بنخانه سوختیم قراهم آووده - بعد قتل چپادشاه -مزپور راه وطن خود آگرفت از حملة 


۱ - میر جذلی خوانساری» اتعار ماود راید قمیقه ریم فد 


ای‌بر خ چون باه تابان»,ای بخط جون,مشکناب 
ای بقد سرو خرامال» وی بلب ,لعل, مذاب 
جهان ر:اندیدم 
دلی ۰ . باو توا بمت لاله از روی تو داخ و پرگس از چشمت خجل 
خیچه از لعلت بتنی و متبل, از رلفت. بتاب 


ز عشنت حان تخواهم برد معلوسنت ان بازیت 


2 لاد ۱ ۳ - ۳-3 ۰ 
یکی ار بر توّعي که‌عوا هد چشم فنمازته ی ی 


چثم جادوی ترا عمواره در سار .شراب 


۲ - جانی بخارانی۳ ۳ منت سح 

ِ "۳ ‌ م - جتاپ : اسش میرژا فتح‌انته اماش از فریذ خوزان من بلوک امشبان» 
معلوم نیت که همون جانی استاکه با گذشت پا غیر اوست - یش بامیر نجم لاف میزخه ۳ ۳ اسعاعبل! خفوی در سرداری 
ولابت ماوراءالنمر. شبید شده- و میرزای مزیوز. در چوانی بم‌ندونتان رنته بعد 
از تحصیل سامان م‌احمنه باصغبان و در زمان شاه طمماسپ صفوی متصب 
, - جیبال ۰ امیری از علمای اعجمی بود (ژوز روشن» ض ۲۸۷ ) - کلانتری میاهی و در دولت نادری در سنهبم , وبخراسان ماموررو حسی‌الحکم 
م - ختی از خوش‌اطبعان تخوازماونت (سیح گلشن» ص ۰( * آن. پادشاه قبار با مپرزا رحیم :اشتجاری و مپرزا کاطم اصفانی ‏ درمیان بری ره 
کاشان در صحرای؛نمک شید شده (آتشکده! ص ع۳)- در.سنه اتمان ف ارعین 
موز 1 و مائة و الف مابین کاشان و ری بحکه نادری متتول گردهد (میح کلشن ؛ 
(نذ کوة حییتی! ی عم).- ض ع .۱)- 


اور است.: 


- جان تجسم .سرای, جانی. مقلد بخارای :بسند, رسیده تومن ورژید» 














خرن الغرائب 
عکس خطت لعل را فیروزه ربزد در بغل 
رخشک لعات افکند بافوت را آتش در آب 


جاوهُ ناز ترا دامای محزون در. .جلو 
حسن طناز ترا جانمای شبرین در رکب 


۳ ۰.2 


عشت چیزم دارد از درد جدایی» هشت چیز 
تا مان دارد رح از من آن مه عنیر نقاب 


دل شم و جان حسرت و تن منت و خاطر الم 
سیثه آه و دیدء اشک و طیع‌رنج و بخت خواب 


۲ - میرزا ارجمند بیگ جنون, 
در کشمیر بوده - ازوست : 
ئنگ بیگردد دلم چون ننگ می بندی. کمر 
کوئیا موی" میانتا رشته جان ملست 
۵ - بیرزا ‏ علی جم 
در کشمیر بوده - ازوست : 


نها که فونتی آن کرک جادو زرشاشت 
بربه کدی ند و از دیده آعو بر خاست 


به. گنز ازیکه تخل قایتش گردد روا آئنا 
زند کف بهر رقص سزو؛ بال تمریان. آنجا 


- نون + میرژا ارجنند کشیری پدر کوچکا میرزا عبدالفنی قبول 
که اعدا آزاد تخلصئن ختار و متبول بود - حیف که" بعتفوان باب در منه 


چو ریزد سوده؛ لعل از لب سبزان بمم سودن 
چکد خون از کف افسوص؛ برگ پان بمم‌سودن 


ریخت خون چگرم را فیح جانه شکنی 
طرفه دل"سنگ یتی؛ گوهر ایمان شکنی 


۹ - میرزا داراب بیگ جویا, 


در خط کشمیر دلپذیر بوده - شاعر با نام است - برادز 
وه 2 " ۳ 
دیگرش کویا تخلص داشت - روزی در کشمیر بمحمد علی ماهر 
کفت که به بینذ که بانام و تخلض طالب کلیم ی 


دو برادر چه طور باعم بختی کرده ایم» طالب جویا و گوبا 


,۱ ی 9 5 ۰ ‌ - 
تیم - شاه لفت : معنیم‌ایشی را پاهم چد قسم یخی رده اید ؟# 


جویا راست : 
همچو آن عبتک که در جزوی فراموشش کنند 
"کردم از شوق نمان درمه چشم عویئن: زا 
در قطار بیکناهانت شمردتن می توال 


گر توا در شمار آری کنام خویشی را 


نزدیک تر بخلوت او هر قدر شدیم 
جویا توان و صبر ز ما دور تر نشست 


م - در سنه بک هزار و یک حد و هیجد, ازین دار ملال اتفال لمود 


(همیشه برار؛ س بی؛ تاریخ اعظمی* ی م.+ه ریا‌الشه‌راد* جمع الضاشی؟ 
«م ب» عحف ابراهيم؟ مج وب« س آث آفتاپ‌نها ‏ وم.په و کلیات جویای 








یک هرا و تک ضد و ی و چماز ازبن جمان رفت (مبح گلشن» ض 10۱۰۰ ِ 
تد کر؛ شعرای کشمیر اعلح* ص بم؟ عحف ابراهیم؟ مب ب) - تبر زی: م‌تبه د لتر # باقر) - 
م - تذ کرة شعرای کشمیر اعلح» ص م«م و هميشه برار* ص وم - 





عون الفرائب. 


"کیود.,از بوزله امش لحل آن رشک پری‌دیدم 
کل شفتالوی این .باخ را نیلوفری: دیدم 


عراب» * بندکشط؛ -عتهیدان۱ +« عق# نوا 
این تیغ "کج که در کمر قاتل" شنت 
کمر برخواری اریاب همت بسته چرخ دون 
پاپ روی م‌دان روز و تسپ این آسیا, گردد 


ماه بو اص‌وز گر با اپرواش در همسریست 
هفتط آدیتر تیاها اکن مپر می انکند 
له هجی لاله ز اداغت ره. سرا بگرفت 
تا تو از پاغ شدی خاک نشین گثت چمن 


اسیر ساده. . دلیجای زا هم 
شم زمانه بخورد و ثراب ناب 
غعی که بدشنام " دلت "را 
در مشرب رسوای تو دشنام همین | 


چون غلچه های لاله نشگفته در چمن 
کلهای داخ در غم او دست بسته ام 


متاق-سونی ‏ کدمن و ادل, بز خویشان 


چدان لیم "پدام طره ات آن. سرخ. دلمپا وا 
که ,بر گر دنو می_گرداندم.و آزاد. میکردند 


جو میدیدم دلش..را مابل بیتای عاشق 
باندک, جور او دانسته, صد فریاد میکردم 


چون توان آسود زیر چرخ کبن ویرانه را 
هر طرف دیدیم دیوارش باین سو ماپلست 


از رجریمر جرم,, حفیزتت_ دله ,.می . آید 
آه با سوختکان راء بعانی دارد 


- نوی قندهاری, 


او راست ز 


گنور پروانه از بلبل طلبی " شرمت" با 
دوزخ از دور بهشت است نماشایی را 





9 ِ ۳۹ بد هه 3 ٍِِ‌« 6 29 ۳ 5 ِ 
ستی بدست هم بدهیم. و "سقر لیم - شیفتك شاهد گهر تناری جنونی ندهاری بعرای علجم رفتة و بوطنْ 


0 
معاودت نمودء اند گرة عیتی: ی وچ 








محزن الغر الب #۸ 





ملشو ی گرم جام وصل او ای دل ند اپن باده 
اگز سستی دهد درد سر بسیار عم دارد 


بیخودی کردم که از خود مدعی را دور دار 


۳ 


ی عشق است اینها جان من معذور دار 1 
حنبة ه م‌ئچ از شکوه ای" کردم ترا 


ای یرت کردم وفاهای میا منظور دار 
۸ - مبر جمال اردستای؛ 


از بت ,,صوفیه است - ریافت .و مچاهده و فقر و تعجربد 


دافت - و در کقف ی کرافات-مشهور تبودسم از انناس هریت 


نعشوق.. ابری بیش ثئیست 
بات ررکزدیک . آنکه*" دوزراند یهن" - نیستا 


ک بود که سرر, زلف تو در ,چنگ. زنمم 


جد پوسه پران بان گرنگ .زنم 


در شیشه کنم مر و وقای هيه را 


در پیش اتو ای تکار بر میک زنم 


- جمال : ملا پر جمال اردسانی در اک علوم از ارباب کمالست 
(روز روشن» س -)۱2٩‏ 
+ ای کاش سر زلف تو در چنگ زنم (روز ردشن" ص 2 - 





۱۹ حلال 





مر 


۹۹ خحو اجه جلال الدین آمتر ببک ۱ 
از ءنعبداران پادشاه است - ویراست : 

اکر کویم نهال قامتت دلجوست بیرنجی 
وگر کویمبر. شش تو (عنبرم,پوست میرنجی 
شکابت چون کنم از چور چشم فتنه انگيزت 
ور گویم ترا بالاق. چشم. ایزوست انیرنجی 


, - دوز روشن» فص ۱۶7 - 





[۹ الف] حرف الا 


۰ . جمیدالدین احمد بن الحسین المستوی الکشایی : 


در فضل و کمال یکّئه عصر بوده -.درال وفت. که 
روخ؛ جلال شهی الماک امیر ناصر بشگنتن کل فرزندی ناظر شد حمیدالدین 


برسبیل؛ تبنیت: قعبیده ,گنت این چند بت اژان قضیده, اننت د 


یکانه دری؛ از بحر ذات شمس المنی 
بنضل . باری. در ملک اختیار آبد 


ِ طلعت خوریید زندکی. ضد 
طراژ حانة اقبال روز؟ار آرد 


خجسته یاد و میارف قدوم میمونشن 
پدانکه بپجت او بلک را مدار آند 


- الاجل الععترم امبرحمید الدبن احمد بن الجسین المبتوی الکشایی ۰ 
حمید مستوق که هر فاضلی که سخن او تون بشنیدیست وفای او شدی 
(لیاب الالباب» صس )٩‏ - 


مپچر. , دولت:.ه دبیم ثبمس لکت ۰ نامتر 
که نور رایش خورشید را شعار آند 


خیال رحشی یک روز در مصاف یدید 


بنبر رکش توسن بزینهار آنند 


وی از اساتذة قدمابي - مولانا عونی ذکر ویرا کرده - 
زوست : 
تر گوای. زندکانی ‏ آنچتان کن با همد 


+ 


بشنو از.من؛ ابن, نیچت. یاد,بادا ار منت 


از بر .چو بوي ,یار بی ,,جست 
در اک کریخت» کاندرو رئی "دید 


۲ . شوخ الامیلام. حاوی مروی" 
از اخبلای, تدماست. - ملا عوافی ذذکر ,ویر کرده - ژبانه بلفا 


, - العبدر الامام شرف الملة والدین حسام الاشمه عمد بن ای کر السفی» 
وحمةالته علیه ۰ شرف الدان حسام» ذات او جمو ع عامای عالم بوذ - ذو 
دقتی که در سمرقند سعادت خدبت او .يافتم وا ازو اجازت, روابت حدیت شد 
(لباب الالباب» ی چم ).- 

- العدر الامام العالم علاء الملة والدین شیخ الاسلام العاری رانق: 
نعمان ثانی و کان معانی و متیم علوم شریمت بود - مدق مدید در خوارزم شمر 
بند شد و من سعادت خدمت او ذرانچا بافتم و اژو اجازث احادیث ستدم و در 
خدمت او روزی چند فواید اتباس گردم (لباب الالباب حی .۱ < 














خرن القرالب ۰۳ 
از بیان توصینش عاجز و قاصر است:- این ذو: رباعی تیمتأً در اینجا 
آورده شده : 


یا رب من تشده جام خون چند کشم؟ 


پار ستم علاس تون جند کشم ٩‏ 


از بپر دوالقمٌ نان» له هم دادة 


زر :0 


من نتت هر ناء کس و دون جند 5 


حالی ‏ باری بر ۳ آتشم 
خا کست ۰ هجششد مفرشم 


پر نا خوشی دهر خوشم 
تو میکن و من همی کشم 


۳ - استاد حنظله بادغسی ۱ 


در عمد آل طاغر والی خراسان بوده - و بر ابوالحسن روحو 
مقدم است - و پیش ازو ت۴۳ که شعر فارسی قواقی و ردیف 
داشته باشد نگاته اسث - این دی ببت در" کت بنام او نوشته اند : 


پارم مسیتد اگرچد بز ال همی فگند 
از بر چتم "نا ترسد- مرد وا گزند 
او ار مهن وا برآتدن:۱ ناد هی بر 
با روی همچو آتش و با خال خون سیند 


+ - الحکیم حنلنة پادغبیی,ء حنظله نام» از پادفیس لعف لفع او. عای 
آب کوثر و زلال (لاب الالیاب» ص ,,ج۳)- 


۱۳ 


۲ - ابو الحرث [حرب ]بن مد الحقوری المبروی۱ 


وی از بعار یف خراسان و مشاهیر فاد بوده لس ه اپن 


چند .بیت ازوست : 


این ۳ تمودن روی» عیاری» بود 
: فدر مردم اندر خویپشتن داری بود 


: این خواری چه باشد؟ که پرستم نرتر؟ 
. هر کو .بت ,پرمشد زاز در خواری بودم 
: آن زلفین را باری منه بر آن دو رخ 
به وا روشنی اندر شب تاری بودم 


و مت اه رونت 1 
/ ‌ ق‌ را نی هلوت 


. مه زا دور خط از .بشکت تاتاری" بود 


فتم : این بازیگری پا هر کسی چندین چراست؟ 


: بازیگر بود ودک" چو بازازی بود 


نتم : آسانی و ناز از من ربود این عشق, نو 
۳ عشنی "نیکوان با رنجو دفواری "ود 


۱ - ابوالحوت حرب, .پن مد الجقوري البروی : حتوری از معاریف 
خراسان و مشاهیر فضلا پودست» شمرش از شمری در گذشته و فضلش بساط هنر 
عتصری در وشته (لباب الالیاب» ی م۹۳+) - 

۲ - عیاری (لباب الالباپ» ض ۳۹۴) - 

کفتمم : ابن خواری چه باید؟ ی برسم مر ترا۲ 

گفت +اهر. کو بت پرستد از در خواری. بوذ 

(لباب الالیاب».عن )2 
- گفتم + آن ژلفین ثاری زاسشز ‏ برازان درخ 
کت .مه را روشتیانبر شپ رتاری" بود 

(لباب الالپابا: ی ۳ب)- 


















ثاروی تو و لپ تو ننمود اثر 
از لاله نیک که دید وز 


۵ - خر .السادات. سید حسن بن نار العلوی 


و حینة اللّد علبه واشتعاه 









از اکابر علما و اجلة اتقیا بودم- ملا عولی و دوللشاه سرفندی 
میئوبسد که سید حسن در غزئین وعظ میگفت - عفتاد هزار عردم 
در بای منبر جمع شدند - پهرام شاه زا, خوش نیامد - دو شمشیر 
پنش سید , فرعباد تا در یک علض کند - سید رتجیده: از غزئین 
ببرو آمد - عزیمت حج نمود.- چول بزیارت مر‌قد متور مطر 
حضرث سید المردلین رسول ,رب الحالعیی علیه «فضبل. الصلوات 
و اکمل. التجیات, رمید. این ترچیع گفت و التماس, خلابت نود - 


و آرجیع اپن است : 





باارب این نالیم [و] این درگاه صدر انبیاست 
با رب آین مائیم و این خاک‌چناب»جطلی اسش 









و - سید الاجل اشرف الدیق ‏ فخو الباداة الحسن بن, نامر العلوی : آن 
حسن تام عالی کلام" کد تتیجذ " اهنو پود.و عالم.فصاحت را یک از عناء‌ر 
(لباب «لاپاب: خی برجم (تاریخ گزیدهه ی وم) - در قصبه آزاد دار 
(در ولایت حوین) نجاة بجوار رححت,ايزدي انتتال. کرد فی شتهور سنه خهس و 
#لائین و خممالة و اکلون تریت شریف او در قصبه آزآد دار مذکور است 
(نذ کرة الشعرای سزقندی* ص‌صی ودوسمو) - 






غ‌ من 





[۹۶ بت و در" ترجیع. بت عزین کته : 


مصطفیل. با جاء الا رخمة ‏ للعااحین 


سلموا یا قوم بل صلوا علی عدر الامین 


و در حسن الطلب آپن ثبث فرموده : 


لاف فرزندی نبارم زد درین حضرت [دك] 
بدحتی آوردم ایتک خلعیی ببرون فرست 


۳ ِِ ۳ ۳ ‌ِ 
خراجد حملالله مسئو صاحب تاریخ کزیده در اثنای 
تد کره تعرا بی آورد که خلعت از رود من آتجضرت بجمت سید بیرون 
آبد - و بر صحت این اطنایی بیکند - و چون سید از حج باز گردید 
و می‌دم آن کرانات دیدند عخلیم معنقد او شدند - و در آن ین 
سلطان مسعو 5 بن ملکشاه در بعداد بود بروژگار واشد خلیغة عباسی - 
و سلطان م-مود در اعذاز و ارام سید بپالشها کرد و محفه زر اندود 
ترتیب کرده سید زا بطرف" غژلین روان. سات - سید درین 
قصیده داد بلاغت و فصاحت داده ‏ و بعی پلدد و اغراق در آن 
درج کرده - و به شب "منیع خود فطر تدو ده" - و شعرای دامدار 
مثل مجير ببلمایی و کمال اسماعیل ۶ از متاخران شیخ آذری 
علیدالرحمة بجواب مبادرث اتموده اند از یج یک براپر لیفتاده ‏ 
داند جپان که قرة العین. رم 
" تابسته" ‏ بیوی سل " زهرا. ‏ و ۰ حیلزم 
روزی وطای کحلی شب کرده در سرم 
بگریزم از جمبان له جبال نیست در خورم, 
+ د دوگفار توشته که آين شعر بال " کال ابدین اساعیل است 
(نذ کرد الشعراعه سر قندی ! ی م)- 

















خرن الغرانب 


هر شب که‌سر بچیپ. تفکر فرو ,پرم 
جر از فک بر آر م و از حذره یگذرم, 


دوه ختانب کم تنود اد که من ازالک 


بیدار آکرده نفس حمح گحشر م 
احوال خویش اکرچه بگفتم. یکان : بان 
سوکند بیخوزم که ندارند باورم 


ناورده. ای بشعر ‏ چو من در هزار سال 
اینک نو ایدری؛ فلکاه و من ایدرم 


در عمد من هر . آنکه کند دعوی" سخن 
۹ ۳ 


ند الشان» هرقف . فاویی‌آوددلالن ۹ 3 
کي 30۳۳ یو صل . هر و هن قرع خحدای گر نفد پراپرم 


با این شرف ز غصه طفلان روزگار : خلقی داوری, تکنم بهر نظم و نثر 


خونایه جون جنین ده بسته بمخورم ایرا که من نتخواسته دادست داورم 


چون سرو پاکدامن خواهم هزار دست م‌داتی.. با و, جوانعری ,خزوس 


تا از درون چو غنچه گریبان دل درم خوجلدی. .هم یواک تدم 
ی کر گوی "۳۳ درین قصیده شصت و پنچ بیت, است - بجمین قدر اکتنا کرده هد ء 
چون خون کرفته خندم» گوی که ساغرم و در آخر قصیده بدح سلطا بمهرام شاه گنته - و کویند. که دران 
در قبتنه 2 دل کمن کادیدان وتت که سلطان بهرام شاه نشکر سلطا سوری را بیخست» و جماعتی 
در خورمی و سور جر همچو جمرم از ارکان آن دولت را اسیر کردنده. سید احسن, درا جماعه, یود - 
از روی,آنکه روی: دلم هو تن میت سلطان بمرام شاه فرمود تا اسیران زا مایت کنند م حنن کت ۰ 
من در کته ز توبه بسی بیگله ترم بن کلمه ای دازم؛ در خدمت پادشاه» اگر مسا بتزدیک او برید عرخبه 
ون ۰ ۲ دارم - او را بخدمت یرام شاه بردند ضر بر زمین نماد و این 
ی و رباعی ادا کرد 
۰ ۱ 11 1 آق/ که لک بف تیب نیت تایه 
بخشهی بجه" از کت نو آمیفت؟ آناید 
, - دولتشاه گرید که عیرالدین بیلقای این بیت گنته است زتذکرة الشعرای در 0 
سیرقندی» ص م) - زخم "نو کد" پیل کوه پیکر نکشد 
بر" پشه "هی" زی» " دریغت. ناید؟ 








غزن الغرائب ۸ 


سلطان در جال او را عفو فربرد و تشریف منادست ارزانی 


داشت - این معامله پیش از اخراجش بوده ‏ این چند وباغی از 


انناس قدسیذ اوست ۰ 
از جال کذ تذاشت "فیچ: ملودام"-قو_ از این چه نقشست. که‌از متک سأه آوردی 
از اتول, ,که , فروگذاشت زودم تو یه ۱ این چه نقشست که بر گوشذ ماه آوردی 


ای بسا شیغته را کز شب و روز خط ورخ 
بردی. از راه »و دگر باز. براه آوردی 


خط در آوردی و تا عذر کناهت خواهد 
آوردی 
هر کس ز در تو حاجتی می خواهد 
من" آنده ‏ ا۶ ۳" تو" ترا میخواخم دادیم 
ی ۲ آنْ ‌ داد 
اي شاه زسین» دور زمان بیتو مب 5 
5 حشر صعود را قزان ابیقو سّ 
آسایش جان ز نست» جان بیتو دادیم 
نقصود " جهان "توی» جبان" بیتو 
1 2 دارم" با چو "ریک و. بارانْ.. دشمن 
که اد حلع آن مچرکیا بازم : : بر ,من اند چمله دوستداران. دشمن 
که پر سر آن زلف وتا بازم 
3 ۷" ۰ ۳ در خائا تو پرینباز آنده ام 
سر تا پایش ز بکدگر خوبتر ۲ رت 
حیران شده ام که بر کجا بازم تک دنت تون حد ۰" مارا" دشن 


لیکر بار من آن دارد اي آنینژ جود مجور 
که دلم همچو سر زلف پریثان دارد وز چشم خورشید سخي تن 


2 


چون مکندر در سفر هیچ نمی آناید را یی و در( 
کو چد در چاه ذفن , چشمذ .حیوان. دارد تا چشم همه جبال بود بر 





۰ 2 حمیدالدین ؛ 


وی پسر استاد عمعق بخارالی است - این فطعه که در هجو 


حکیم سوزی لته ,بغانت شهرت دارد : 


۰ 3 
دوشن در خواب 


حوا بسه طلاق درست 
> - خواجه حسن دهلوی رحمة‌الله علية واسعة 


نجم‌الدین لقب. داشته -ضیاء. برتن فبرواژ شاهی, توشته که من 
کسی را در لطافت طبع و جودت ذهن و استقامت و تجذبب اخلاق 
و لزوم قناعت و تجرد و تقرد و خوش بودن و خوش گنرانیدن 
مانند خواچه حسن ندیده ام - و خواجه حسن نیز از م‌یدان شیخ 
نظام‌الدین اولیا بوده است - و شیخ را هر کاه ذوق سماع شدی 
بقوالان فربودی کد" شعو خواحه بخوانند - ملا جامی در بمارستان 
آورده : وبرا در غزل طریق خاص است - اکن قافیه‌های تنگ. و 
ردیف‌های غریپ و بحرهای خوش آیندهه که ال در شعر خاحند 
در غزل ملاحظله اینپاست؛ اختیار کرده است - لاجرم از اجتماع آنما 
شعر ویرا حانتی حاصل آمده است - آگرچه بحسب بادی‌النظر آسان 
مینماید لیکن در گفتن دشوار است .او لجذا اشعار ویزا سبل متتع 


۱ - حمید الدبن الجوهری سبتوق از ابائل و اعیان ماوراءالشهر بود و 
پفتون فضابل و نروپ شمایل از اتران تاز و میان او و "تاد عوزی 
مثاعراثد.ت (لیاب الالیاب؛ ص ء۹ج)- 


1۳ حسن اد هلوی 
گفته اند - سجن باف خوا مخنوران یو را 9 است. -ب‌قاست که در 
دستکاه خبازی تهسته بود و شیخ نظام‌الدین اولیا قدس سره با بعضی 
از اصحاب در بازار میگذشت و اهر خسرو نیز همراه شیخ بود 
چون چشم شخ بر حسن افناد مدظر خسن دید و جرکات موزون و 
ابلیت در وی مشاهده کرد - و از حسن پرسید : که نان چگونه 
میفروشی؟ کنت" و نان "در پل" تراژف بیکنم و" اهل سنودا ,وا میفرما یج 
تا مقابل زر می نمند - هرگاه زر گران تر میرود سثتری روان میکنم ‏ 
خواجه خسرو گفت اگر خریدار مقلس باشد. ءصلعت. چیست. - گفت 
درد و نیاز بوجه بر میگیرم - امیر خسرو از ,سخن حسن حبران 
بائداو کیقیت سیخ عرض کرد - و خواجه حسن را نیز درد طلب 
دامتگیر شد - وی بخانقاه شیخ , آمد و ترک هوا و هوس پرستی 
گرفت او مشلوگیا ملمغرل + قنت.هی آتیتص دنز مانن‌دان علا عبت 
پیت , : 
آثر ۱ که بذاتيم. که او" قابل- عشقست 
رمزی بمائيم و دلش را بربائيم 

و اشعار خواجه حسن. لطیف و نازک و فریب بدل داع شانو: - 
خاص و عام بسخن او اعتتاد و التنات دازند - خراجه حسن و 
خواجه خسرو باهم یار و مصاحپ بوده- خواجه حن از .روی انبساط 
بخواجه خسرو میگوید - تطعه.: 
خسرو از راه کرم. بپذیره آفچه.من .بنده" حسن میگویم 
سخنم چو سخی-! خسراو» زیخ نسخن اینست" "که من میگویم 

کتاب فو ادالفو اد شیخ نظام‌الدبن اولیا را خواجه حسن تر ایب 
داد - خواجه خسرو همیشه بدان رشک داشته - این چند اشعار از 
نتا یج طیع آن یکانه روژ5ر است» وحمدةالته علید ۰ 





عبر من بیگانه تر شد تا 3 
آشتا غرکاه بر گردد چه خم 


ترچه, زو خوش تو 


هرگز الم بدرد نو از کل دا نخواست 
کم تلو حسنت 9 حأجت خود را روا. نخواست 
و 
رتجور. تو زر هیچ طبیبی ,.دوا , خواببنت 


اینکه میکویند آتش ره ندارد در بپشت 
ای بمدذت عاشتان آن روی آنشناک چیست؟ 


عشقبازان "و بگراند و-ععلسازان دیگرّانة 
آنچه در فرهاد.می ببتیم. در پرو یز نست 


از "خدا امید.میدارم که فردا روز" حشر 
نامه .ای ندهد بدست من که عشق,آمیز نیس 


گلبرگ. _. نریزد 


پیمار نمیرد 


< راهم ۳ حزن 
که . 5م. نرنست. نظری .عی, لند, من 
مناز ای بت چین 25 چین. هم نما ند 
بدار چپان اين. چنین هم نماند 


ی نه. جم ماند اپیجا نه‌نثشی نگینش 
که نتشس نگین در نگین هم نماند 


بزهر غم ار فاکی. " ند طردد 
1 / سط 


دیوانه ای چه خوش میکت 
عر که را عشق. نیست ,ایمال نیست 
هر چه میخواعی بکن دوران تلبت 
کز پیش از ری" لیکو " میرود 
می. . «داری .۰ آه ببوزنا تم, 
از +۲ اسان ای . ,باژد 


من- آن مه را که بر آتالای پا" اس 


ان +احاوجه 











خزن الفرالب 


ساقیا بی ده که ابری خواست از خاور سقید 
سرو وا سرمبز شد صد برگ را چادو سفید 
باده در جام بلورین ده مسا گر میدهی 
خوب بی آید شراب نفل در ساغر مفید 
ابر چون چشم زلیخا ببر یوسف ژاله باز 
ژاله‌ها چون دید یعئوب پیغمبر سفید 
عنکبوت خار را گفتند کاین: پرده چراست 
کفت مجمانی عزیز آبد که کردم در سفید 
بید لرزان از شمال اپنک چو اصحاب‌الشمال 


0 


پا سمن را همچو [صیجاپ الیمین دفتر سفید 


ای حسن اغیار را هرگز انگردد طبع‌راست 


رابتنت کین زاغ را هرگز نگردد پر سفید 


ام‌وز دیگرم بفراق.-تو شام شد 
در آرزوی وصل تو عمرم تام شد 
پبیتم بسی خیال که بینم جمال دوست 
آنهم نشد بسر و مودای خام شد 
آید _ نماز. شام .و نباسد نکر . من 
ای دیده پاس دار که خوابم حرام شد 
حنود غزنوی که هزاران غلام داعت 
عثنش چنان کرقت علام لام شد 
ای.سا حال از غمت اژهرچه گویم. زار تر 
بیتو بودن از همه دشوارها دشوار تر 


از عر بده‌های با 

دیواته بحال خو بشتن 

گفتی . که چرا " جدای . از 

این" از قلکتیت۰۰ و «اژ حسن یت 
حسن دعای تو گر مستجاپ نیست عرنج 
ترا زباندگر و دل دگره دعا چه کند؟ 


افگنده دل با هیده در چاه زتخدان 
وان5ه پوشید بسبزی سر چه را 
ای بعمدت پارساییها برسوانی بدل 
من یک زان پارسايانم که رسوا کرده ای 


تسعین» ای کته بلیل سابطنر + 
رو نو که بس چابک و موژون نه ای 
لیل. ازین. جرف , ابر آشفت. و کفبت: 
با تورچه گویم که تو نون نه ای 


از خویش برون آ و در خوبش دروث آ 
تا کم تثوی کم شد؛ خویش ای 


آن کرد حرم گردد و این گرد خرابات 
من کرد سرت کردم و جاییکد "توپاشی 


انته ابته این توی يا رب که مجنان بنی 
دوش در دل بوده‌ای اص‌وز در حان من 











خرن الفراشب 


یک خروم 7و وفت است اگر بعین ۰ عنایت. انظر ۰ کنی 
ای همه - طاعنف «حنسان .گود. سر ک باه" نو کندر خمت ببوختم. اي, خمکبار من 


تست اتشب دکر چگونه بروز آورد حسن 
زخش غوی. کرده دیدم"رفلم! از آهوش کامد 


نه‌از., مام یامد . کار من 
عجب کیفیی بود . این عرق را 


ای فضل بو نخیه 2 تادانیما 
پشیمائیبا 


پريشانم .جمع 


پر یشانیپا 


دارم دلی مین بامیز و مرس 
ند" واقعد در کفش "پپاع‌ز وا مپرسن 


شرمنده شوم اگر یه بینی عملم 


اي" اکرم"۱اکرمین پیاصز و امپرعن 


گنتم برغم" دشمنان آسایشی يابم ز تو شاه جم 3 و 
اج باقن توترباج یاک ۸ - مه ربهر #یلعت افتاب عالمتاب. حقیقت» 

7" "قدوه السادات» امیر سید حسدا نی خز نوی رحمهالّدغایه و اسعة 
این‌خون خلتی‌ريخته وانگه ازان خون ریختن 


له دست تو داود خر نه تیغ نو آلودگی [ء+ الف] ناطقه از ادراگ کمالات او عاجز است» و زبا قلم 
2 از تحریر آن قاصر - و هو حمین بن.عالم رین .الحسن ااحسینی ب 

۳ 3 ۲ ج ۱ # کاردا ه 
ای برده رودی خوب تو جبز و قرار من اصل او از مسادات عور ات اما در ااتگر اوتاث سیاحت کزدی + 


وي گشته همچو زلف تو آشفته کار من و مسکن. سید هرافت. بوده .و سند, خرقه مید ‏ بسلطان. مشایخ 


دریاب کر فراق" لو چانم بلب." رنید شبات الدتن ستیروری میرسد: قلس الم سره العزی - و شیار 
ای مونس روان.من .و رفزکار من ۴ 5 


4 و -حنین بن عالم بن حپین الحسیتی (ذ کرة آلشعرای. ممرقندی» 
طوفان گرلت کرد من از آب دیده ام ام ود کرد هدینی ای 6۹۲ : ابادر تلد عون الرالت 
ای تزح وقت من لفلزی کن بکار امن حمین ین علی بن الحسن الحسینی مندرج شنده - 








جزن الفرائب 

اولیاء الته دریافته و خدمت نموده - شیخ خر اند ین عرایی و شیع 
اوحدی و سید حسیلی هر سه فاخنل م‌ید شیخ شماب الدین 
بوده‌اند ‏ چلین. اتفاق افتاد. که در کرمال به خالقاه شیخ اوحدی 
هر سه بخلوت نشبعند - در اثناه ازبعین "هر کدام از سفر عالم 
[ملکوت], سوشایی بخدبت شیخ رسانیدند - شیخ عراق لمعات» 
و شیخ اوحدی ترجیع و سید حسیئیم تثاب زاذاله‌سافرین - بعدها 
که شیخ هرس سخه را بظالعه کرد فربود که حق تعالول وجود 
شریف این سد طایثه را که در دریای تین اند همواره از آفات 
مجبئون و مفوظ داراد که عجب سد گوهر از کال حناأیق بیرون آورده 
اند - فابا چون اپن فرقة ءسافران راه بقین اند آنکه زاد السافردن 
آورد سیاح منازل عرفانست - چون شیخ زادالسافرین را ثنا گفت 
و پسند نمود لمذا ازال کتاب این حکایت نوشته شد : 

طرفه حکایت است گر زوزی از قضا مگر مکندو 


ای 
ش‌ 


میرفت. وه ,باه ما باق وان حشمت و مال و حاه با او 
ناگه ‏ بخراپه .ای گذر. کرد پیری ..ز «خراید" سر بدر" کرد 
دو.چشم. مکندز آمد : از آدور 


و ات 5 کیست که مینما ید آندن 


پیوی. نه. که" آفتاب پر , ور 
پرسید که این چه شاید آخر 
در کوب این غاب دلگیر 
- تذ کرة الشعرای سمرقندی» هی وم و - 
م - وفات سید حسینی در شر عرات بود در سته 2.م و عشر و مبعمالة 


پیجوده نباشد اینچنین پیر 


۳۹ 


چر راند بدان مغاک چون گور 
چون باز نکرد سوی او چشم 
گفت + ای شده غول این گذرگه 
بجر چه نکردی احترادم؟ 
دانی که نم بها بخت. فیوواز 
دریا دل و آفتاب رایم 

وفت بانگ بر زد 
نه پشت و نهووی عالمی آتو 
دوران فک که بیشمار است 
نه خول و نه کفرم درین کوی 
از روز سین چو "آگبم من 
غافل. و شدي که بجبن مستی 


با من" چه" برابری" کی «قو 


حسینی 
پیر از سر وقت خود نشد دور 
پرسید مکندرشی بصد خلم 
غافل جه نشسته ای درین راه؟ 
آخر ئه سکندر است نامم! 
پشت همه روی عالم افروز 
فرق فلک است زیر پایم 
کفتت رح امن :همه نیم جوا نیززد 
یکداته از کشت " آدبی تو 
هر تدامتتی ازاتی صد هزار ات 
هشیار تر از" نو ام بح روی 
چون متتظران برین " رهم.نن 
بغرور دو روژه عمر هستی 
چونا تمدق پنااع («میی: جاقو 
بر نو مد روز , سرفرازند 
بنکند ۰ "یاوه , شاهی از مو 
بر بکف  .‏ پای " پیر ‏ میزد 
کاندر همه , وقت باد. بودشی 


پبلان در, آی 


مجتبان درای 





۱7 ]در بیرون گید سیدال-ادات در قمندز مفرح مذاین است: اما سیدالادات هد این بحر داری؛ :درس 
وهو عبدانته بن معاه یه بن رشید بن عبدانته بن جعفر ین ام طااص ابت (تذه کرة 
ااشعرای سر قندی" ی .مج ) - "رضی الته غنه ثاب ثرا** تاریخ رحلت اوست 
(تذکرة حدیتی» ص۳۲٩)‏ ِ"ِ 22 مت 

در تذکرة الشعرا (صی حع) و صبح کلتن (ص م۳) تاریخ وفاتش «ء عافل نو که‌از" برای پیشی مرو .3و روز عبر خویلی 
مرج 3 (تذ کرة الشعرای سمرفددی» هی عم )- 


ات نیتول .۰ تیخت 








خزن الفراشب 


درد دام از, .-شمار ,, دفترر- بگنشت 
وین قصه یمر. محنل و حضرر بگذشت 
این وانعد در حبهان شنیده اس ,لسی 
بن تفن آب و آبم از سر بگذشت 
چون برق شد از عم نو هردم 
ی تعره جچون ند پدست 
شسافتا چو ابر میدوم کرد 


باشد - که بدریای. . وصالت 


وفات سید حسینی در شهر هرات بود در بنه تسم و عثر و 
بویا 27و دو بورونا: "کنیا سید السادات ,دو فبدز مفرح بدنون 
است - ابا سید السادات» و هو عپدانته بن..بعاو به بن. عبداله بن 
چعفر بن ای اطالب: است».رخی التد عنجم بو پدر: اه معاویه . ان 
عبدانته بروژگان معاویه پن ای نیال در دمشق متولد شد و عبدانة 
نن. جمقز میاخ: پیشز؛معاویة رات - ,دعاوید هرمید, که ۰[شنییم] 
دوشینه جدای تعالل شبا را فرزندی داده جدنام خواهیم کرد 3 
غبدانیه کفت + [ب | آنچه شما فرنائید - معاویه لفث :" دو 
بتی هاشم معاویه ام نبوده: الشنای از شما" آنست که ابن پدر را 
بعاویه نام کنید - قبول کرد - و" ععاوید پمدیه دویست هزار 
درهم بعبدانته فرستاد و آن نام بر پسر او قرارٍ گرفت - و انام 
حسین, علیه. السام: از روي. رنجشی این زسخن " بخیدانه نوشت. : 
شتریت انم الحسین بلمن قلیل --تصائیف سبد در غالم و اکناف 
مشهور اند چون کنزالرموز و زادالمسافرین و آزهت‌الارواح 
که بطور- گلستان .سعدی ‏ پر ,صتعت و دقیق واتع شده- 


اس 


و عنقای مخرت,. و سوالات کا 5 راو یز "اژوست که از 


خراسان به عراق فرمدناده دمح محمود شستری تدس سره از 


عبد؛ جواب آن. بر آبله: ‏ 


4 - شیخ <میل الدین فگوری* رحمءٌالله‌علبه 


از مشایخ طبقَهُ کبار ظبقه عالیه خوفیه است" - جامع بود 
بیان عام لاجر و باطن وا نهابت. مپذب - و پسی اولیاهء‌انته را 
در بافته - و بخدعت شیخ شما ب‌آلدین سپروردی رسیده - و خرقه 
از خواجه معین سجزی قدس سره دارد - شیخ ابوالفضل و شیخ 
فیضی از اولاد اویند - کاهی بگنتن رباعی او میتتزد این دو 
رباعی از ,طبم شر بف اوست : 


ب - کتب لظم و نثر سید حسینی سی نامه"است که در آوال" شیاپ کنتد 
است و کنز الرموز و نزهت الارواح.و زاد اله-افرین و عراط س‌تليم و 
طرب المجالی در آوان پیری کنته و جتوده ام کب عید کنای در معارف و 
حقایق پرداخته عنقای دفریا نام آن و آن: کناب.را ندیده امآء و آنکه مشجور 
است که سید را مردم عرات ذرٍ عوغا شید کرده اند در هیچ تاریخ و سخه 
ندیده ام و نخوانده (نذکرة التعرای ممرقندی؛ ص #ور) < 

م - شیخ حمید الدین (سته وفات «مده) از کبار ظطقه علیه صوفید 
است؛ مولد و مدفنش نا گورست. (ت ذکرة الشعراه» ی عم) سبتطالر امش شهر 
بخاراست و از حضور سلطان معزابدین مبام پادیباه دعلی بهپده.تضای شمر 
ناگور متعبوب کردید - نا5؛ بفرک و تجربد پردانته راه بغداد. گرفت" و دنت 
ارات و بیعت بشیح عپاب‌الدین سپروردی داد و به یت‌انته رکه مدق عاورت 
آنجا تمود+ - پس بدا الامارة دملی عود فربود و همانجا پی زحمتي و مرضی 
شبی از شیمای رمضان بعد نماز عشاء سر بیجده نجاده و چان بجان آفر پن داد - 
کتاب "عشقیه» او ارباب معرفت را بوجد میآورد (روز روشن" ص وج+) - 














آنکه نجسته ام ی آزارت 
نی جفا تکرده ام انکارت 

با این عمه اگر کی بکه سوب" سی 
در لحظه بقهر بشکنم بازارت 
که بتممت ععاصی زد 

عذر . که گوید ‏ همد را بپذیرد 


۰ - قاضی میر حسین میبدی رحم‌الله علیه 


جایع علوم و.حاوی فنون .بوده - تصانیفش. در عالم +جداو لا 


است - شرح رازه و شرح کافیه و شرم شاه و طوالع - او ژانتس 
اين چند رباعی : 


کر گمره و گر" از احل شجودی ای دل 
یک قطره ‏ ز. دریای, , وجودی . ای»:دل 
ژيق بیش نبود از تو تا ذریا فرق 
ناک چتان" کوی. "که بودی" ای دل 
۱ا- قاضی میز بن معین: الابن حدینی "بزدی میبدی الاصل" و الولادة 
کمال الدین. الاقب. منطئی العخلص: اعل.و ولادت او در قر یه میبد بوده و در 
هیراز از جلال‌الدین. دوانی ,و دیگر اساتید و فحول وقت ادیپات و فبون متدوعه 
معتول و متثول را تکمیل کرد -وفات مییذی در حدود سال اعد و چرارم 
و یا در سال تبصد و یازدهم بود, و با بزعم بعضر در سال تبضد و نمم هجرت 
مقتول گردیده (ریحانة الادب* ج ج» صص ۱۱-۱۳ )2 


آن دل که دیدتنز عم خون تدورفت 
وز دید؛ خون گرفته بیرون شد و ارفت 
روزی بموای عشق" میری می کرد 
لبلل صفتی , بدید و نون شد. و رفت 
ِ ف‌ 
هرزه. , ثردی 
پیدرد ججا . لذت دردی 
امد زند خنده جوانمردان 
دی باید ۰ ند قدر س‌دان 


دانات . کد برای .دوستان" در کر 

بوسثه ز شاخ عمری. برخوردار است 
عر چند ترا دولت و نصرت" پار استه 
رد دوست کمستا .و دشمتی ببیار. است 


۱ - سلطان حسین میرزا [حسینی]۱ 


اين آمنضوو» میرازا این بایقرا" [ابن-عمی* تنیخ] مپرزا ابن 
ابیر تیمور کشوز گر - باوجود اشتغال جمانبانی دور" تحصیل عام 
"کوهیده - علداءه و فضلاء را یکو پرورش کردی - بشعر و شاعری 
شوق مفرط داشته - شعرا را دوست ذاشتی ف قوفیر نمودی + شرا 
که در وفت او حرمت بافته بودند. در عیچ ازمته نیافته ائد. - در 

- ساطان حسین میرزا حسیتی (سنه وفات ,,وه) این" متصور-میرزا 
این بایترا ابن عمر شیخ مرژا ابن امعر تیمور جا<ب فرانست" ذو سنه یره 
(عهم مطایق روز زوشن» خی ب:) بر تخت نشات« "کعاب انس العشاق از 
تصییفات اوست» دبوال هم دز تری و" فارستی, .دارگ "(تذ کرد الشعراهء 
ص وم) - 














خغزن الغراثب 1۳ 


تاریخها مسطور است که شاه اسماعیل صغوی انار انته برهانه در 
زمان او از" ایزان خروح کرد -. و تام عر اف و فارس و 
آذر بایجان را مسخر ساخت و تصد خراسان ندود - سلطا حسین میرزا 
مکتویی پخدبت شاء مزبوو نوشت که‌انمام عم براعت و خیش 
۳ رنج گذرانید ام - و الحال که جر بآخر رسیده تاب. مشتت و 
رنج ندارم - اگر آن هادگاه از کزم آخز غمو 1 وا" تلخ نسازند 
چند روژی که" در دار فتا هستم لومد تخرامنان را بمن وا گذارند - 
بعد از رحلت من آنجه تخاطر رد مختار اند آن بادشاه ولایت بخش 
فسخ عزیمت خراماق نمود - و جواپ ناب سلعطان را بمضمون 
سمعتا و اطعتا قلمی فرمود - و فوستاده‌اشی را بحزست تمام رخصت 
ساخت - ساطان سین رای چون خورشید درخشان و صعی چون 
آب روان داشته و حسبنی تخلمی بیفر با بند. و کناب مجالس العشاق 
از تالیقات آن پادشاه است فیی: اشعازه:: 
از غم عشقت میا نی نن نه جانی مانده ابت 
این یال کته رات چگ نفای مانده است 
با قدخم. کشته ام دز خر آن ابروکحان 
جون انم ی بروی استخوانی بانده است 


ای کد میجونی شانم رو بکری پار بین 
اف کشتة جسم و سر بر استانی مانده آست 


داغهای . استخوانم بین چو نقشی کعبتین 
هویی »از ناوی آن"نط نشان. نانده است 


چون حسیلی خو یش راخواهم در ین‌پیراته سر 
تست و بر در بجده زیبا جوانی مانده است 


خرقذ 1 ّ می زد 
ساسله بر 3 موی نو 


وی که ز" باقه "لاله نروید ازو 
از قاب شواب وال مروید. اژو 
دستی ۰ که: پیاله , زا :دنت« توا گوفت 
گر خاک نبود پیاله. میروید ,ازو 


عتفر آیلا بیرول 
تر آید یرون 
بر لب آبحیات 

آید , یرون 


تلفلان خسین سیرزا با سلطال عقوت , مشاغره دارند- نوبی 
این قطعه بسلظال یعتوب فرستاد : 
این تاج و تخت من دادة است" خدا 
عستي چو؛ کوه و نوی چیشن. من" چو که 
فقوج تغام لشکر پعتونب 
مالبکه ,. میدهم. . (بگدایان, .,, .خانقاه 


۲ - درنای مقرفت و غواض بخر حقبقت خواجه 
شمس ادن جد التعاقظ الفیر ازی قدذش‌شره 


زبان عرفا از بیان توصیفش عاجز و فاصر است . جاه و تبولیت 


- رک ۰ رو االاعاین؟ ی وه - 

- خواحه شمی الدبن عد ین پماء الدین حافظ شبرازی ۰ ولادت او 
در اواسط نیم اول قری عشتم عجری (اواسط نیمه تون چباردهم مبلزدی) در 
شبراز اتف ق افتاد - زندنیش پا خدمات دبوای . در نزد پادشاهان اینجو و 
آل مظفر پارس همراه بود تا بسال رم هجری (ومج, میلادی) در شبراز 
در گذشت (گنچ سجق» ج +» ص وه :) - 














خن الفرالب ۳ 


که ویراست تا این زمان بحصد" سی لیانده - و تین که آینده 
هم بثل او نکن لت - کلام خواجه تبایت عذوبت و شیری 
دارد و ساف و روائست - حثاپی و معارف را بلباس شاعری جاوه 
داده- "حضرت میا قاسم ائو ار؛ قدس سر که تمام عالم به بزری 
ایشان معثرف و لتر اند عبی الدوام دیوان خواجه در" پیش خود 
داشتی و خواندی و بروح خواجه فاتحه فرسادی - و کنتی که از 
اشعار این مد پوی دومت" بی آید مولوی جامی در بمارستان 
در فل خواجد, کنتد که کلام خواجه لطیف و .مطبوع است و 
پسرحد اعجاز وسیلاه - در سلاست و روانی حکم تصاید ظییر دارد - 
چون میچکی تیتواند "که متل او خن گوید لمذا ویرا شب 
لسان الغب. داده اند» چه هر -کس از زبان غیب واقف . قیست - 
و خواجه صوق مشرب بوده- لیکن در هیچ تخد دیده. نشد 


که س‌ید کنیل شده باشد ‏ و بر خواجه جاات کر الب بوده - 


چنانچه وبی خواجد. به اص‌فاهانوارد,شده» و.خواجه امن الدین 


حسن کد از نات حببده و مقاغر پسندایده بسیار- داشته» تسان 
خواچه بعلت بشتی "خواجه حافظ را "تشبتر کردند و کرد شمر 
میگردانیدند - در خلال اجوال خبز پماوزمانن خواجه ,رسید ‏ پا پیاده 
از خاند بر آمده کلاو را از سر حافتد گرفته بر.سر خنود گذاشته آن 
مقدار راه را که او را برده بودند آن مقدار راه رفته و عذر 
پسیار خواسته . و خواجه حافظ دران باب غزلی گفته که متطم 
اینست : 
برندی شبره شد حافظ» پس از چندین"ورع لیکن 
چه غم دارم که در عالم امین الدین حسن دارم 
کلام خواجه مه انتخابست» بتول میرزا صایب : 


قلم 


‌‌ 


گرد یله : 


هلاک حسن خداداد او شوء که سراپا 


تِ 
چو, همع حافط تیراز انتخاب. -ندارد 


این چند اشعار آن,,سالک مسالک بجپت تیمتا , در 


الااراساواسای ار کیا وس ناولنا 
که عشق‌آسان نه‌ود اول ول انتاد مشکما 
بعی سجاده رنگین کن گرت پیر سغانگوپد 
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم متزلم 
همه کارم ز خود کامی پبدنامی کشید آخر 
نبان ی ماند آن رازی گزو سازند محفلجا 
شب تاریک و پیم موج و گرداب چنین عایل 
کجا دانند حال. ما سبکساران ساحلبا 
میا در متزل‌جانان چدامن و عیشن چون هردم 
جرس فریاد میدارد که بربندید محملم| 
دل میرود از دستم حاحیدلان. خدا. ,را 
دردا. که راز پنهان بخوابهد «شد. آفتکرا 
ده روز مجر کردون اقسانه است و انبون 
ثیی, .بجای ,. یاران. فرصت شمار ‏ یاوا 
تکام "گنت در عیشق" کوش وا مستی 
کین کیمیای هی فارون ند ,گدا را 
مش کش تون که چون شمع از غیرنت بسوزد 
دلبر که در کت او موم است سنک خارا 


آبسایشی هی کی تفسیر این دو حرف است 
با دومتا علعلف» با دشمتان مدارا 








در <کوی. یکنامی ما را" گذر" ندادنة 
کی تو تن پطندی. قفییردهاقضا را 
حافظ بخود نه پوشید این خرقا بی آلود 
ای شیخ چا تدامن بعذور دار مارا 
دوش از مسخد سوی بیخاله آمد پیر با 
خیست یازان طربقت" بعد ازین دی ما 
ما س‌یدان رو بسوی کعبه چون آربم چون 
رو بسوی حالة خمار دارد پر با 


روی خوبت آیّی از لخلف برتا کثت کرد 
زان سیب جر لعف و خویی لممت‌در لفستر ما 


[> ب] دل خرای میکند دلداز را آآگه کنید 


زینجار ای دوستان جان" من و جان تما 
ما برفترم تو دای و دل .شم خور با 
بخت بد تا پکجا میبرد آبشخور با 
ببرت. .گر هنه ‏ آفاق .بجم. جمع. .شونه 
تتوان. برد هوای ‏ تو برون ازه سر با 
ماقیا" پزخیو و ا دوه" ده «جام" را 
خاک پر" صو- اکن ۰«غم .ایام ,ارا 
کر , چه ,,یدنابییت ,.نزد,,عاقلان 
ما نمی خواهيم ننک ي نام را 
سو یت ان افسردگان ام را 
جحرم ‏ راز دل شیدای خود 
کت ئمي ‏ ینم ژ خاص و عام را 


* زسخذ قزوینی ندارد - 


هر که دید آن مرو . سیم . اندام "را 
عبر کن حافظ بشختی ‏ روز و 

رورا ی هم ۳زا 
شمب؛ از نطرب که دل خوش . باد . ویرا 
میرم تاله دسوز نف را 


چنان در جان من" سوزشن انز کرد 
که ,. ی قت ,ندیدم,, هی ,هی _وا 
حریعی. ید م۳۱ باق که در ,تب 
ز زلف و رخ, تموده شمس و دی .را 


چو شوقم دید در ساغر می انزود 


رهانیدی مزا" از گر " هستی 
چم آرييردهي مر دعر چام ودمير وا 
حماک انّه عي ۰ اشرالترایب 
جزاک لقّه ۰ قر الدارین , خیرا 


تچ وه یت حافظ ی شبارد 
پیک ,جو علکت کووس و کی را 


بملازمان سلطان که ورباند. این دعا را 
که پشکر پادشاهی ز نظر مران کدا را 




















رن الغرائب 


ز رقیب دیو سرت بخدا همی پناهم تدائم از چه سبب؛ رنگ اثتافی تست 


بکر آنا شهاب" انب"مددی کند خدا" را مهی تدارا سیف چشوزیباه ربعقوا را 


بخدا که کز بمبرم چو تو بگذری بخا کم جز ابقر وا ات در حول رای ۱۳-4 


ید ِ که خا ۵ لیست یبا .را 
سم قفاب ار که نود تمد ترا ل هر و وفا نیست روی زییا .رز 


۱ ۳ :۳۹۹ 7 3 که ّ یج 3 4 

دل ود ما 5 بشکنج زلف 2 رون عمد شیا(ست د گر ببتالا را 
بن. .دل ضعيفم بنواژ . این ۱ را میرسد مژده کل بلبل خوش . الحان را 

همه شب درین امیدم که نسیم حبحگهی 


با آشنا ار آشنا.- وا ام 
پاه م, - آشنانی. "بنوارد. اشنا ر 


در رز خرابات کنند ایمان را 


چه تیامتست جانان که بعافتان نمودی حافظسی خور و رندی کن و خوش باش ولی 
رخ همچو باه تابان دل هسچو بیگ خارا دام تذویر مکن چون دئران ترآن را 
بخدا که جرعه ای ده تو بعاشق سحر خیز 

که دعای صبحکاهی اثری کند. شما را ناق , بتور باده بر افروز::جام, وا 


: ب بگو که کار جمان شد بکام با 
ادل عالمی بشوژی چو عذاز بزفووزی بسطرب ی« ار ما 1 


تو ازین چه سود داری که نمیکتی مدارا ۱ ما دز پیالد عکس وخ یار دیده. ام 
۲ ای بیخبر ز, لذت شرب بدام. با 

حیا ‏ پلطف آن. غزال رعنا زا < و 
"که سر بکوه ی ی ۷ ۳9 ترسم که صرفه ای نبرد. روز باز؛ءخواست 
3 ز 2 نان حلال "هیع» از , آب: ارام ما 
جوا با[ خبیب" میتی و باذه بیان هو« گز نیراد آنکه دلقن زنلهه, هد" بدجق 
بیاد . آر با باده پیط ., ,وا یت است" بر چریدة . عالم ,/دقام ,ما 


غرورا جن اجازت" ترا "نداد" ای "کل 
که پرسشی, بکتی عندلیب شیدا را 


(بقیه از صفحه ,2و) 
غرور , حسن راجازت ‏ مکر: اناد . ای رکل 
که _.پرستی. بکنی. ‏ عبدلیب . شیدا را 
(نسخذ قدیمی مورخ ۰۸ که بخط مر علی الکانب نوشته شده - 
رک ۱۳ قذیمی از دیوان حافظه» از آفای کرانت رغتا حسینی که در 
مجلة راهنمای کناب اسفندماه م۱۳ چاپ شذه) - 
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عون الغراثب 


خوق" یبا که آئیته صاف" است" جام" نا 
تا کی " صفای" می لعل فام .زا 
راز درون پرده. ز رندان" مست پرسن 
کین خال ئیست صوق عالل مقاغ زا 
در بزم دور یک دو قح در کش و برو 
یعتی طمع شدار وال دوام ‏ را 
عنقا شکار کس نشود دام باز چین 
کاینجا همیشه باد بدست است دام" زا 
حافظ م‌ید چام می است ای هبا برو 
فز بله ابنشی برمان شیع جام را 


صلاح کار کجا..و. .من خراب. کجا 
به پین"تفاوت ره از کحعاست :۱ یکسا 
دلم ز حومعه بگرفت و خرق؛ سالوس 
کخاستا» دیر مغان »و شراب" ناب کنا؟ 
چو کحل بیش ما خاک" آننان شماست 
کج رويغ رما ای " جنابه" کجا؟ 
ز روی دوست دل دشتتان چه دریابد 
چزاخ. "رده کجا- شمم| .آفتاب : کجا 
بشد از یاد " خوششن یاد روزگاز وستال 
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عناب کجا؟ 
به بین سیب آزنخدان کل واه در را ات 
کبا هتی. روی" اق دل بدین" شتا بکیا+ 
قرار و صبر ز حافظ طعم,,مداز ای ذوست 
قرار چیست» صبوری , کداء و خواب کجا؟ 


[و+ اف] ای نسیم سح آرایگه یار کخاشت؟ 


رل آن مه عاینق کش عیار کجانت؟ 
آنکشن است اهل بشارت" کل اشارث" دانط 
تکتما هست بسی خرم اسزار کجاست؟ 
هر سر موی ما پا نو هزاران کر است 
ما کجاييم و ملابتکر بیکار تجاست؟ 
عقل دیوانه شد آن ,-ساسلة. نشکین. کو 
دل ز با لوشه گرفت؛ ابروی دبوار کجاست؟ 


باده و بطرب و کل جمله مهیاست وی 
عیش یی یار مجیا نشود یار کجاست؟ 


دلم از صوبعه و صحبت شیخ است ملول 
یار ترّسا بچه کو خاند خمار . تجاست؟ 


ز هر چه‌رنگ"تعلق" پذیزد: آزاد. .اس 
تمیخیی کنبت باد کیز و فد خ ۲و 
که این «خدذ پر ز, پیر«طریفتم یاد .است 
و" "درستی تقد از جبان سمت تاد 
که این عجوزه عروس هزار داماد,, اس 
خم جهان خور ۶" پدد من مب از یاد 
که این لطیفة غیبم ز رهروی یاد است 


رخا بلادء باه وز جبین کر یتکشاو] 
که بر من و تو.در اختوار تکشاد. است 











آن ترک.پریچره که دوش از بر ما برفت 
چه خطا دید که از راه خطا رفت 
پای فتادیم چو , آند. شم هجرانا 
در درد ببائديم چو از دست دوا رفت 


دل کت .وصالش بدعا باز توان "یافت 
عمرپست که عمرم همه در کار دعا رفت 
احرام , چه بنديم چو آن قیله نه اینجاست 
در میعی‌چه کوشیم چو از موه صفا رفت 
دی گفت طبیب از سر حیرت: چو صادید 
هیات که زنج نو ز فانون شفا. زفت 
ای دوست به پرسبدن حافظ قدمی انه 
زان پیشی که گویند که از دار فنا رفت 


ای . اشاهد قدسی, که کشد بند,. نما بت 
وی مغ بهشتی که دهد دانه و آنت 


خوایم بشدا از دیده درین. فک جگر موز 
نآغوش که شد منزل آنبایش و خوابت 


درویش المی پرنمی" و *ترسم + که «نباشد 
اندیقد آم‌زش .و بروای ئوابت 
هر نالا و قریاد- که گردم» نشنیدی 
پیداست .ترا , که. بلند ,اینت جثابت 
راهیست پر از یه درین باد یذ هشداو 
تا غول بان :,نفریید ..بسرابت 


ساق" یار باده کدا ناء ضیام آرفت 
دز 9 قدح که موم ابوس و تام رفت 
وقت عریر وفت ییا نا قضا "لیم 
عمریکه نی حضور عراخی و جام رقت 
مستم کن آئچنان که ندائم ز بیخودی 
در عرص خیال که آمد کدام «رفت 
بر "بوی آنکه حرغد " جامت بما زند 
دز مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت 
دل؛,را که م‌ده "بود , حیای بجان . رسید 
تا بوی از آسوج میتی در مشام رفت 
زا هد غرور داشت . میلایت نبرد زاء 
رند از بر ناز. پدارالسنلام. .رقت 
قلب نواه بود ازانه در حرام رت 


ای ناژئین پسر تو چه مذهب گزفته ای 
فت هون ما حاهل نز از شیر مآدر لت 
از انا فی مفان.صر چرا. تشیم 
دولت درین سرا بتایش ازین دز است 
دی وعله داد وصلم و در سر شراب شنت 
اس‌وز تا چد گویه و بازش چه در سر است 


یک ققنه پیش نیست شم عشق و این عجب 
از هر کسی که می شنوم نا امکرر است 








خزن الذراثب 


پیال پلبل اک یا منت سر .پاریست 
کد با دو عاشق زاریم و کار ما زاریست 
قلندران حقیقت به نیم جو انخرند 
قبای اطلس آتکس که از هنر عاریست 
محر کرشم چشمش , بخواب. میدیدم 
زهی مراتب خوای که به ز پیداریست 


دلش. بناله میازار .و تم کن . حافظ 
که رنتکاری جاوید در کم آزازیست 





بلبلی باگ کلی خوشزنگ دون متفار داشت 
و اندران بزگ وا نوا خوش:نالمهای زار داشت 


کفتمش در عن"وصل این ناله و فریاد چیست 
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشث 
بار اگو. ننشلیت یا.ما فیست:نجای اعتراقی 
پادشاه کام‌ان بود از کدایان عار داثنت 
کر مرید راه عثی فکر بدنابي مک 
شیخ جنعان خرفه رهن خانه خمار داشت 
وقت آن شیرین قلندر خو ش که در اطوار سیر 
ذکر تسبیح ملک در حلثة زنار داشت 


چنم حافظ زير بام قصر آن حورا سرشت 
شیوء جنات تجري تحتما الانمار داشت 





بکن معامله و این دل شکستد بخر 
که با شکستق ارزد. بصد عزار درست 
بلامتم , چخراین..یکن. که س‌شد ,عشق 
حوالتم پخراپات گود روز نخست 


۱8۹ 





یکوی میکده عر ببالی که زه دانست 


در ذ گر زدن اندیث نبه دانست 


ورای طاعت دیوانگال 1 با مطلب 


۳ 


که کیخ بذعب با عاقل گنه دانست 





خوشتر ز عیشس صحبت باغ و ببار چیست 
ساققی کجاست گو سبب انتظار چیست 
هر وقت خوش که بیگذرد مغتنم شمار 
تین زا وقوف نیست که آنجام کار چینتت 
راز درون پرده چه داند فلک خموش 
ای مدعی نزاع تو پا پرده دار حیبست 


زاعد شراب کوئر و حافظ پیاله خواست 
تا" ذزمیائه خواسته کردار چیسنت 


3 





خدا چو جورت ابروی دلکشای تو بسث 
کشاد کار من اندر -کرشمهای. تو ابست 
ز دست جور تو گفتم ز شنهر خواهم رفت 
بخنده گفت که حافظ برو که‌پای تو بت 





خواب آن نرگس فتان تو ی چیزی نیست 
تاب آن" ژلف پژیشان نوی چبوی نیستا 
جنمه. ابعیانی 


3 


است. وهانتت. نا 
بر لبش چاه زنخدان تو ی چیزی نیست 
جانّ درازی تو بادا که تین میداتم 
در کنان آناوک نون تو ی چمزی فتس 














عفن الغراب 


در دیر مغان آمد یارم "قدحی "در دست 
منت از می و میخوازان‌از ن رکس‌نستش مسك 
در , نعل ,سمند او شکل. .مه. نو پیذا 
وز قد بلند او بالای حتوبر پست 
آخر بچهگوپم هست ازخود خبرم چون ئیست 
وز بهر چه‌گویم نیست با او نظرم چون هست 
1 ۱۳۳ #۰ ‌ 4 
وه رن دسازان پششست جو او بر خاست 
افغان ز ثلر بازان برخاست چو او پلشست 


باز آی که باز آید عمر شد: حافظ 
هر چند که ناید باز تبریکه پشد از دست 





دل سرا پرده گنت . الست 
دیده آئیته دار طلعت آوست 
تو.و , طوی,.,و ماو ,فامت . یاز 
تکر هر. ‏ کش قدر. غمت اوست 
دور" "مجنون" گذشت" "نوبت "" ماست 
هر که را" پنجزوز " نوبت اوست 


رب هید مییق رهاط روا 
سید گنجینه جبت آزست 





درین زمائه زقیق که عالی از" علل اسب 
جراحی_ امی, ناب و مفینة . خزل .است 


۱94 




















دیدی کد یار جز مر جور و.ستم نداشت 
بشکلت- ملد وز غم ما هیچ" عم نداشت 


برامن جفا زابخت من" آمد وگرنه یار 
خاشا" که رننم" لطت و.طربق کرم نداشت 
رواق بنظر چشم من آمیانه,ب نست 
کرم نما و فرود 1 که خاله خاند تست 
بزلف و خال و خط از عارفان ربودی دل 
لطینهای عجب زیر دام و دانة تست 
علاج. ضعف . دل ,,ما, بلپب _ حوالد , کن 
کد آن مفرح یاتوت در خزاند تست 


دلت, بوسل: کل, ای,,پلبل, سجر_ یخوش , باد 
که در-چن همه نانک" عاشقان تست 


بن, آن نیم, که دهم نقد ,دل بهر شوخی 
در خزانه بمجر نو و نشانه تست 





روخ خله بر بن خلوت درویشانست 
ماید اتشنی ۰ خدمت ۳ درویشانست 
آنچه زر میشود از پرتو آل قلب سیاه 
کیمیائیست که در صحبت درویشانست 
کنج نارون که فرو بیرود از تبر هنوز 
خوانده باشی ,که هم از غیرت دزویشاندت 

آا 








رودیا تو «کس ندهد و هزارت رفیب هست 
در شنچه ای, عنوز صدف . عتدلیب عست 
عاشق که شد. که یار بحالش نظر نگرد 
ای خو اجه در تیست ‏ واگزنه طبیمب: هیبت 
هر چه گوید در حق ما جای هیچ | کراه ثیست 
در طریتت هر چه پیش سالک آید خبر اوست 
بر صراط آلستقيم ای دل کسی گمراه نیست 
ه رکه خواهد گو بیا و هر چه نواهد گوبگو 
کر و دار خاحب و دربان درین درگه تیست 
هر چه هست از قابت نابساز ی‌اندام باست 
ورثه تشریف و بر بالای کس کوتاة نبست 
این چه استخناست‌یا رب این چه‌فادر حا کست 
کین همه زخم ها نست .و الا آه انیست 
جاحب دیوان باگوی نمداند حساپ 
کاندرین طفرا نجان 7 حبیة للل قیست 
بر در میخانه رفن کاز پکرنکان بود 
خود اروشانه بکوری مینروشان راه یست 
چیسبت این سقف بلند و ساده و پسیار نقشی 
زین بعماً عیچ دانا در حپان آگاه فیست 
بند؛ پیر جرابام. که لطفش دایم اسي 
زاتکه لطف شیخ و زاهدگه هست و گاه نیست 
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی همتی است 
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه ئیست 


[۰ء الف] مبحدم بلیل با کی نو خاسته گفت 


تا ز کم کن که درین‌باغ بستی چون تو تنگفث 


کی بخندید که از راست نرنجيم وی 
عیج عاشی سخن ناخ بمعشوق نگفت 
زات. بار دالوازم "شکریمت با شکایت 
گر نکته دان عشتی خوش بشنو این حکایت 


ی مزد بود؛,منت...هر خیمتی که. کردم 
یا رب میاد مس را لو م ی عدایث 


هر چند بردی آبم زو از درت. نتابم 


جور از خبیب خوشتر کر مدعی زغایت 
از هر طرف که رفتم جز حیرتم یفزود 
زنمار ازین بیابان وین راه ی نجایت 
دوه آین: شب سياهم آم گشت اراه. متضود 
از کویه ای برون ۲ ای ک و کب عدایت 


عارف اژ پرتو می راز نمانی دائست 
کوهر هر کش این لعل توایی . دانسنت 
شرح محموعة کل مرخ محر داند و بس 
نه هر آنکو ورق خواند مبعانی. دانست 
عر شاه کردم دو حهان بر دل کار افتاده 
بچز از عشق تو باق عمه فانی دائنست 


سنگ و کل را کند ازیمن نظر لعل و عثبق 
هر له قدر لفس باد یماتی دانست 





خزن الفرائب 


ز گربه. م‌دء چشمم" نشسته در خونست 
بت که در .طلیت حال م‌دنان چوتست 


عیپ ‏ زندان مکن. اي زاهد.پا کیزه سزشت 
که گناد دگری بر تو نخواهند نوشت 


رین آگر نیکم و بد تو برو, خود را باش 
۹ بکسی آن درود عافت کار که کشت 
عمه کس طالت پار ائد چه هشیاز چه مستا 
هخا .عا تلا عشقست اچد مسجد «چه. کنخ 


بیل. بن سوی وصال و قصد او سوی قراق 


7ص 


ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دودت 
کل در بر ومی در کف و ممثوقد چام أسّت 
سلطان. چهانم. . نچنین ,ووز. غلام .است 


دو مذهپ, با یاده حلال است. فلیکن 
۳ روف تو ای سرق کل اندام حرام است 


بیخواوه وزاس گنه و وندیم و نظر باز 
وانک س که چو با درین شبر کدام است 


بیا و معرفت از امن شنو که در سخنم 
ز ثبض رفح تدس نکته . ,استفادت رفت 


يا رب این شمع دل افروز ز کشانث کیست 
جان با سوخت نپرسید که حاناند ,ئیست 


نیدمد هر" کسش افسونی و بعلوم نشد 
"که دام نادک او مائل افبانه - کمناکا 


کنتم- آم داز "دل دبواند تخافقظط «یتو 
زیر لب ختدان >کنان فك که دبوانة کیست 


:کش تینشت" که انتاده آن زلف دف تا نیت 
در ره گذو. کیست که,دامی زا بلا, نیست 


تیبار غرییات سب ذ کر جمیل . است 
جانا مگ باین ‏ فاغیم,دن فتهر ,با ثیست 


آنکه رخسار نرا رنگ کل و قمزین داد 
جر و آرام تواند. بمن" سکن فاد 


من" بان "روز از فرهاد" طعع -بریدم 
کذ عياخ. ادل.هیدا؛ بکفت.. شیواین داد 


کنچ زر گر نبود کنج قناعت بافیست 
آنکه آن داد بشاهان بکدابان این داد 


بعطا آزین ا«دست من او,داسن: آن.سرو بلند 
خاضه اکنون که‌هبا بیده فروردبن داد 


از دید» خون. دل ععه بر روی ما رود 
بر روی ما ز دیده_ چه گویم چا رود 


ما در درون ین" هوای نبنته- ای 
برباد "اگز رود دل " سا زان هو! "رود 











خزف الغرائب 


آنانکه .خای را, پنظر کیمیا, ‏ کنند 
آیا بود که گوشه ای ,چشتی. بما کنید 
دردم نجفته . به. ز طبیبان, مدعی 


باشد که از خزانة غییم دوا . کنند 


آنکه" از "شنبیل: او غالیه" نان" دازد 
باز با دل ,هندگان" ناز"و عتای "دارد 


از سر کشتذ خود بیگذرد هنچون باد 


و ود 


وان کرد که عمز- ات و:میای دازد 


اگر باد؛ , مشکن دام کشد شاید 
که بوق خیر ز زهد و ربا نمی آید 
نخوا هد این چمن از لاله سرو خالی. ماند 
یی همی رود و دیگری هبی آید 


حمیله ابست عروس . جبان وی .هشدار 
که این دره ,در عقل _ کس,. نمي . آید 


بیا که ترک فلک خوان روژه غارت کرد 
هلال عید " بدوو "قدع اشاوث کرد 
مقام اصلی با گوشا ‏ خرابات است 


خداشی خی دهاد اهر که این عمارت کرد 


یگفتمش ز لبم بوسه ای حوالت. کرد 
بخنده کنت ک ات با من این معابلّه بود 


1 
دس سس 


تا ز میخانه و می نام و نشاف. خوامهد بود 
منز ما خاک ره پیر مغان خوا هد بود 
دیده آندم که ز شوق نو نهد سر بلحد 
تا دم صبح تباست نگران خواهد بود 
توک عاتتقی کشی من هست برون رفت امشوز 
تا کرا خون دل از دیده ووان خواهد بود 
۳ 4 
بر نز تربت ما چون لدری" همتا خواه 
که زیارتکه رندان جبان ‏ خواهد بود 
بر زمیتی که شان کف بای نو بود 
سالجا ببخدء جاحب نظران خواهد بود 
عیب رندان مکن ای خواجه کزین کمته رباط 
کسن ندانست که رحلت بچه سان خواهد بود 
ای که وقتی نکشید است دلت جانب نا 


تا قبابت دل ما بر تو کشان خواهد .بود 


بخت حافظ گر ازین گونه بدد خواهد کرد 
زلف معشوق بدست دگران خواهد بود 
بود آبا که در میکده‌ها بکشا یند 
گره از کار فرو بستا ما بکشایند 
اگر از پبر دل زاهد خود بین بتند 


دل قوی دارکه از ببر خدا بکشایند 


در میخانه بستند خداپا ماد 
که در خاند ,نزویی و ویا . بکشاپند 














خزن القراشب 


بخت از دهان دوست. شانم"- تمید هد 


دولت. -خب .راز تجانم مید هه 


از بپر بوسه ای ز لبت جان. هه‌بدهم 
اینم نمی ستاند و . آنم.. نمیدهد 
مس شم در اشتیاق .و درین_پرده واه یست 
يا, هست. پرده .دار نشانم. نمیدهد 
نتم روم . بخواب بينم .جمال دوست 
حافظ. .ز .اه و . نالد. نشانم , نمیدهد 
پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم بدر افناد 
پس. تجزبه. کردیم دزین: دیر یکلانت 
با دزد کشان اهر" لد درو افناد" بر افتاد 


کر عان بدهد بنگ شیاه لعل نگردد 
با طینت اصلی چه کند بد گر افتاد 


بار غم او عرص بر کس کا تمد دید 
عاحز شه و این قرعه بنام بشر افتاد 


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 
وین راز سر پمپر بعالم سمر شود 
کر ۷ 1 
آری نود ولیک. بخون جگر" شود 


ح‌ ر 


در تلکنای خیرتم از لخوت " رقیب 
تا رب" مبادا آنکه" دا "نعتبز" شود 


ایام ذل. دی این بدلداو نباز»گوّی 
لیکن چنان" مگو که صبا را خبر شود 


خوادم خدن بمکله کزیان و داد خواه 


ثز دست ک خلاص من آنجا محر شود 


ای دل سبور باش ور غم که عاتبت 
ان شام صبح گردد و این شب سحر شود 


روزی- گر غمی. رسدت ننگدل ,مباشن 
رو شکر_بکن .بباد, که باژ بد, بت شود 


از "هر <کرانه" نی دعا میکنم روان 
بافبف" کزان میانه» ,یی + او کر" شود 
از کیمیای, هجر. تو زر گشت , روی, من 


آري . ز, یمن لعطلب.. شا .خاک . زر شود 
مقول سا شوه عزنا ار 


حافظ سر لحد بدر آرد بهای 
کر خاک او پای ما ی, پر 


چو باد عزم سر کوی یاز خواهم 
تفس ببوی خوششس, مشکبار خواهم 
پیاد. چشم نو خود را خراب خواهم ساخت 
بتای غمد قدیم" استوار خواهم کرد 

















چو دبت دراسر زلفش زنم بتاب رود 
ور اشتی طلیم پر سر عتاب رود 


صا تو عبد شکن خوانده ای و میترسم 
که با تو روز قیامت همین خطاب رود 


حجاپ راء نوی حافظ از میا برخیز 
خوشا کسیکه درین رأه زیحجاب رود 


چه مستی است ندائم که رو با آورد 
کد بود ساق و این باده از کح آورد 


مجی‌ید. پر" بغانم ز من م‌نج ای شیخ 


چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد 


حسپ جالی ننوشيتيم و شد اپابی 
حرمی ‏ کو که فرستج بتو" پیفامی 


بشنو که پند. پیران هیچت . زان نداد 


ای دل . طریق رندی از عنسب. بیاموژ 
مستست و در حق او کس این گمان ندارد 


خستگان را چون طلپ باشد و قوت 
کنو عفاد, لی, گرط, حقت 
خیره آن.دیده کم ابش نبرد رید 
تیره آن دل که درو شمع عبت نبود 


گر من از میکده همت طلبم عیب. مکن 
پیر اما گفت. که در صوبعه هنت نبود 


خوشست خلوت اگر بار یار من باشد 
که من پسوزم و او ک‌ انجمن پاش 
سس آن نگین بلیمان نوت ستانم 
که اه که برو دست اهرمن باشد 
جمافق. گو, .امفگن - جاید» .غزف+ هرگز 
دران . دیا که طوطی کم از زغن .باشد 


دلم حز هر مبرویان طربقی بر نمیگیرد 
ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد 


من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی 
که پیر می فروشانش بجامی بر نمیکیرد 
اژین شمر قر ورین زظا هبه عجب‌دارم 
که سر ند پای حافظ راچرا دز زر نیگیرد 


زلف در حلقد. آن زلف دوتا" نتوای کرد 
تکیه بر عمد تو و باد ما نتوانه کرد 


غيرتم کشت که بوب جمآنی لیکن 
روز و شب عربده با. خلنی دا تتوان کرد 











غازضئن"" را جمثل ماه فلک "نتوان" گفتا 
تلبت دوشت ببری سرو با نتوان کرد 


بجز ابروی نو مراب دل حافظ نیست 
طاعت یر تو در مذهب ما تتوان کرد 


دست از طلب ندارم تا کام من 
پا تن وسد بچانان با جان ز تن 


ش 


بنمای رو "که خلقی واله شوند و حران 
پکای لب که فریاد از مر‌داف زن‌بز آید 


دانی» که خنگ و عود جد. تقریر 
پنبان خورید پاده که .تکفیر 
حد ملک دل به تس نظلر میتو آن 
خوبانل دربن بعاملد تقحبیر 
فومی, بجن, و جهد نمادند,_ وصل 
تومی_ دگر جواله یه , تقدیر 
گویند رمز, .عشق مگونید و _نشنوید 


دوش دیدم که بلایک. در مبخانه .. زدئد 
کل آدم بسرشتند- و" به , پنماند . زدئد 


سا کتان ۰ حرم۰۰ستثر و عفاف. ۰ ملکوت 
با من «زاه "شین ساغر شستانه زدند 


یمان باو-. ایانت و ختواتیت ۱۰ کید 

فال. ینام« من دیوانه ‏ زدند 
جنک هفناد و دو بات همه را عذر بند 
عون ندیدند حقیقت ره اآفسانه زدند 
دوش می آمد و رخساره بر افروخثه بود 
تا کجا باز دذل شمودهة موخته بوذ 


4 


رسم عاشق کشی .و شیوة شهر آشون 
جابه ای بود که بر قامت:او دوخته بود 


دل بسبی خون یم آورد ون دیده پریخت 
انقّه ام که تلف ,کرد و که اندوخته بود 


رسیده بزده که ایام عم تخواعد 
چنان نماند و چتین نیز عم نخواعد 
من ارچه در نلر یار خا کسار 
رلیب نیز چنین نرم نخواهد مائد 


غتیم‌یی شمر ای شمع وحل پروانه 
که این معاملد تا صیحدم نخواعد ماند 


سرود باس حمشید کفتد اند این نود 
بیار باده که دوران چم نخو اهد ماند 


از مهربانی جانال طمع مبر حافظ 


که نقتش جور و نشال ستم نخواهد ماند 





ذر نمازم خم ابروی تو نا یا آمد 
حالیی ارفت" که مراب بفریاد آند 


از . بیکانان, . هر آز تالم 
من هر چه کرد آن آشنا زد 
شراب پیفتس و باق خوش دو دام رهند 
که زیرکان ججان از کمند شان نرهند 
قدم عنه. پبخراباف خز "بشرط ادب 
که سانان درش ردان بادشمند 


مبین . حقیر کدایان عبق وا کاین. نوم 
شمان ی کرو خسروان ی کامند 


بر و چمان من چرا میل چمن نمیکند 
همدم کل مشود ایادسمن نکن 


دل پامید وصل تو حدم جان نبیشود 
جان بهوای کوی, تو شلست. تن نمیکند 
خاهد آن..تسشت؛ که موی 3 تیان" دارد 
بنده طلبت آن باش که آنی دارد 
پا خواباتب نشینان و کرافات ملاف 
هر سخن وفتی و هر نکته مکی دارد 


صوق ار باده بانداژه خورد وشش پاد 
فرنه اندمقذ ای لو فرامزعش. ‏ باد 


پیر ما گنت , خطا در غلم. حبلع نرقت 
آفرین بر نلر. پاک. خطا پوشش ‏ اد 
سخن مدعیان میشنود 

خون میازششی اد 

بی از دست تواند دادن 

دست با شاه بقضود در آغوشش" باد 


غاد ترکین» مست 1 توسره تاجدارانید 
خراب باده؛ٌ تعل و . هوشیارانند 
ترا حبا .و صا آت. ,دید-هد غماز 
وگرنه عاشق و معشوق رازداراتند 
پز بر زلف. ,دوتاچون: نظر .کی . بتگر 
که از یمین و پساوت چه بقرارانند 
نصیب باست بپشت ای خدا شتاس پرو 
45 مسی ‏ رابت اهرانند 
نه من پر آن کل عارض غزل سرایع و بس 
که عندلیب تو از هر طرف هرارانند 
ببرو "ببیکله و چهره . "ارغوانی ۰ تلن 


نطو بطومحه ‏ ۰ کانجا ‏ سیاهکارانط 


نو" دهتگین شوای تعضو ی شکسیه کدامن 
پیاده . مبروم و .همزهان سوارانند 
خلاص, «عحافظ- زین زلف" تابدار * نناد 
"که پستکان". ‏ تمد" نو ۰ زستکاوانید 











خزف الغراب 


قتل این. خسته پشمشیر. نو نقدبو نبود 
ورنه هیچ از دل:برحم نو تقصیر نبود 


گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم 


ببت , مکن بقیر که ایتها دا کند 
حسن خلتی ز خدا مي طلبم خوی ترا 
تاد خاطر با وی پرشان شود 
مثرده آی دل که مسیحا نشبی می آید 
کس ندائست که منزلگه معشوق . کجاست 
اینقدر . .هست. که بانگ: جرسی می, آند 


ما پومل تو کر زانکه دسترس باشد 
دگر ز طالع خویشم چه ملتس باشد 
هزار بار شود آثنا _و . دیگر بار 
فرابه بینداو کوید که این چه کس باشد 


میکنم .هر انفس. از دست قراقت فرپند 
آه آگر ‏ ال زارم " فوساند. بو « باد 
چکنم گر انه کنم ..ناله و فریاد و ففان 


در فراق تو ,چنانم که بد اندیش . مپاد 


روز و شب غصه و خون‌میخورم‌وچون‌نخورم 
چون ز دیدار تو دورم ز چه یاشم دلشاد 


من و انکار" شراب 
غالبا اینتدرم عتل 


نه هر که جبره بر افروخت دلبری داد 
نها اهر که آینته سازد"سکندری ‏ داند 
وفا و مر نکو باشد .ار بیاموزی 
وگرنه هر که تو بیتی ستمگری: داند 
تو بندی چو کدایان بشرط مزد مکن 
که خو احه خود روش بنده پروری داند 
غلام . عمت آن. رئد عافیت ,سوزم 
که رفر فا مفی کییا کری. داند 
حافطٌ از «ببان""طلبد -خنوه مان یاو 
خانه از غیر په پرداز و بچلی تا برد 
واعظان کین جلوه بر حراب و مثبر میکنند 
چون بخلوث. میروند آن کار دیگر میکنند 
مشکلی. دارم ز دانشمند._ جلس. باز پرس 
تویه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند 
ای گذای خانته باز ] که در دیر بغانا 
میدهند آی که دلما را تونگر میکنند 


اکر از پرده برون شد دل امن عیب,؛ مکن 
شکر ایزد که نه در پرد؛ پندار بمائد 


مروت باق وتا گر 
خداش در. همه حال از ابلا نگپدارد 








ون القرائب 


کت هو است کد مغشوق تمد پجو ند 
ناه دار رفته . تا نکمداود 


ز درد دوست نگویم دپ حز با دویست 
که آشدا ,تسخن نا .ر نگهدازد 


دلا بعاش چنان کن که کر «بلغزد . پاغا 
فرشنه ات. پلو ‏ فستا دعا تگبدارد 
نس پاک با مشک اشان خواهد شد 


عالیم+«پیر -دگر ‏ بازه: جوان "وا هد هن 


ارغوان. جام عقیفی, سین خواهد ‏ داد 
چقتم «فرکنن. یهتایق +نگرانبخوا هدش 
کل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت 
کد چا آمد ازین راه وزان. خواهد شد 
باه شعبان عمده از دست قدح کین خورشید 
از«نظر عا شبت "عید زان خواهد.عد 


گر ز مسجد بخرابات شدم خورده مگیر 
جلس .وعظ دواز اس و زمان, بخواهد. د 


حافظ از ببر تو آند عوی اقلیم وجود 
قدمی نه بوداعشی که روان خواهد شد 


یاد باه آنکه بنر کوی تو ام منرلن بود 
دیده را ووشنی از خاک درت خاصل بود 


راست چوق سوبن و کل از اثر, صحیت پاک 
بر زبان بود ما آنچه ترا در دل بود 
در دلم بود که پیدوست نباشم هرگز 
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود 


دوش وقت سحر از عغعیاه تجاتم دادند 


و اندران ظلمت شب آبحيانم دادند 


از شعته پرئو ذاتم کردند 


ِ 


باذه از جام تج صناتم دادئد 


ها 
چد مبارک سحری بود چه فرخنده شبی 
آن ثب قلز که این تاره برائمْ دادن 
مخ اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب 
بشخق" بودم" و اینها" بزکاتم دادند 
هاتف آنرور بنن مدده این دولت" "داد 
که برین چور .و جفا صبر و ئاتم دادند 
عمت عالی و انفاس سحر خیزان بود 
که ز بند غم یام نجایم " دادند 
بعد ازان رژی من و آئیند وصف جال 
که دراننجا "خبر از جلوة. ذانم . ذادند 
این همه شمد و و 3 خن مپر دزد 
اجر مبریست کزان شاخ. نباتم دادند 











دورف و دلشدکان را وه لکرد 


باد" حزیف" ههر"آو رفیق مقر" تکرد 


ماهی و و2 دوش : 
آن شوخ چشم بین که سر از خو 
جانا! کدام سگدل و مست بذهب است 
کو پیش زخم تبغ تو جان را سپر .نکرد 
ژاهد خلوت نشین» دوش بمیخانه شد 
ازشر نان گنه رب جر ماه فد 
شاهد شمع و شراپ؛ آبده, بودش بخواب 
باز یه پیراله سرء عاشق دیوانه شد 
مغیچه ای میگذشت» راه زن دین و .دل 
دز ی آن آشتاه از .همه بیگانه شد 
4 
آتش. رخسار . کل» خرمن . بلبل . بسوخت 
خید ان شمع» آفت پروانه شد 
شام و سحر» خکر که نایم تشد 
باران باه گوهر یکداند شد 
صوق جنون "له دی: جام و صراخی شکست 
باز یک جرعه میء عاقل و فرزانه شد 


نرگبی _ساق.. بخواند؛ آیت افبونگری 
حلق اوراد, ما لسن افسانه . بید 
لس حافظ کتون؛ بزبگه پادشاست 
دل,سوی دلدار رفت» جان بر جانانه. شد 


دمی باغم بسر بردن جمان پکسر نمی ارزد 
بعی بفروش دلق ما کزین ببتر نمی آرزد 
چوحافظدرقتاعت کوش و از دنبای‌دونبگذر 
که یک جو منت دونان مت من ژرنمی‌ارزد 
ستاره ای پدر خشید و باء بحاس شد 
دل ربیده با راسوفتق .موس ء شد 


بکاز مق که سکب تفت و عط توفنت 
پغمه مسگاه آسوز خبد مدرس. شد 


کرشم؛ . نو شرای . بعاشقان ‏ پیمود 
که ختل ببضر افتاد و عقل یی. حس, شد 
دو چشمت از دل و ,دین آنچه داشتم بردند 
تونگرعه رکه بمیحانا. قدست, , مفلس. دا 
از راء . بیکده یاران عنان . بگردانید 
چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد 


ما می دگر بار, .از ۲ دسا رد 
بمن باز بتمود: ی دست .برد 


هزار آفرین .بر می . سرخ . باد 
که از روی بن رنگ زردی ‏ ببرد 











فقوت الغ انب 


بر آن کر جو حافظ ی حباأف خورد 


خبروا گوی فلک درحم چوکان تو باد 
سائحت کون و مکان" عرص نیدان تو اباد 


زلف خانون غفر شیفت پرچم تست 
عتل کل چا کر" طفرا کش فرتان تو آباد 
که ند تما من و حیوانا و تباثات و حماد 
هر چد در خالم اس است بفرامان "تو باد 
ای سبا نکبتی "از کوی فلانی بمن آر 
زار و یار عمماراحت جانی. یمن آر 
قلب بیحاصل بارا بزن اکسیر ساد 


یی از عاک :در دوست اتشانن بین"آر 


روی تما و وجود. خودم. از ,اد بیس 
خرمن سوختگّن ‏ را بهمه . گو باد ‏ ببی 
ما چو دادیم دل و دیده بطو فان باه 
کو یا سیل عم و خانهز اد ین 
زلف چو عنبر خامش که ببوبد هیبات 
ای ول خام طمع این سخن.» از اد بجز 
حافظ اندیشه کن از ازی خاطر یار 


برو ,از دوکپش اپن ناله و.غریاد بر 


بوسف کم گشته باز آید بکنعان غم سخور 
کلب احزان ثبود روزی کستان غم مخور 
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکی 
وین برشوریده باز آید ,سابان غم مخور 
گر بمار مر باشد. باز_بر تخت چمن 
چتررکل بر سر لشی‌ای‌مرخ خوشخوانغم مخور 
دور گردون یک دو روزی بر م‌اداما نگشت 
دایما "یکسان نباشد. کار دورانل عم مخرر 


هان مشو نومید چون واتف نه‌ای از سر غیب 
باد اندر پرده بازیمای پنمان غم مخور 
در بیابان گر ز وق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشما گر گنه خار مفیلان غم مخور 
حال ما ر فر فت حانان و ابرام رثیب 


جله. میداند خدای حال کردان.غم مخور 





خزن. الفر اثب 


حافظا* در کنج. فصر و خلوت.شیای تاز 
تا بود.وردت دعااو درس قرآن غم ور 


بیا و کشتی «سمی/ ور فط _شراب:.انداز 
غریو و ولوله در جان شبغ و شاب انداز 


باق 
انداز 


خبز و ذر کید زر "اب "طربناک انداز 
پیشی ازان دم که شود کاس سر خاک انداز 
عاقبت اوادی با مبزل خابوشاست 
حالیا ‏ غلعلةه در گید آفلاک انداز 
بسر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم 
از از سر بثه و سایه برین خاک آنداز 


از باه شبا له 
مان ر. ترفت 


مجلس بدان ‏ فراز که بود 
بطرب. برال. ترائه . هنوز 
غمره جادو 

بر" شانه  -‏ هنوژ 


دلم, ربوده لولی, وشیست: شور, نیز 
دروخ وعده و تتال .وضع و رنگ آمیز 
فدای پیرهن چاکت مماهرویان , باد 
هزار چام تقوی و خرف پرهیز 
فرشته عمق ندانه که چیست» قصه.غوان 
بخ آه ام شراب و بخاف آدم ریز 
غادم آن کلماتم ۳۹8 آنقین انگیزد 
نه_آب سرد زند در سخن,,بر آمش ب,تمز 
پیاله : بر کقنم چند .تا سخز که سفن 
بمی,,.ز ,دل _ ببوم : ولا" روز ,رستارخون, 
میاه" عالل و بعشوی عیج این نیستا 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


جافا: ترا که گفت* :که" اهو الما مپنزمن 
بکنه گرد و فص هیچ شتا یرس 
باء اقصف عکندر و دارا , تخوانله یم 


از ما بجز حعایت . ممر و ونا 


سپس سس 


در عواي اب 


اسآ دیله ‏ ام .که 








نزن الغرائب 


ای‌همه شکل تو مطبوع وعمه جای تو خوش 
دلم از عشوه شیرین بکر خای تو خوش 
همچو کبرگ تری هست؛ وجود تو لطیف 
همچو سرو چمن خلد» سراپای نو خوش 
شبوه ناز ثو شیرین خطو خال تو ملیح 
چشم و ابروی و زییاء فدرو بالای تو خوش 
هم کلستان خيالم ز تو پر نتش و نکر 
عم مشام دلم, از زلف.سمن بای تو, خوشن 
دو بیابان طلنب گرچة ز اهر سوخطر. است 
میرود حافظ ییدل , بتولای بو خوش 
ار - رفیق شفیتی. دریت پیان. باش 
جوریف احجزه .وا گرنابه .و گنتان: باشن 


طزیق خدمت و این یدق کردن 


خای راء که: رهاکن پا « سلطان: ماش 


دک" بمید" خرم نیع بر مکش زنبار 


ت‌ 


و زانچه بر دل ما کزده ای پشیمان باش 


خموشی حافظ و از جور یار ناله مکن 
ترا که گنت که بر روی یار حیران باش 


باغبان. گرء پنج روزی صحبت کل بایدش 
بر " خفای" "خاره هجران صبر بلبل باپدش 


ای دل اندر بند زلفشی از پربشای: متال 
مغ زیرک حون بدام افتد. تحمل. با یدشی 


دلم رفیده ند و شافلم من درویشی 
گهان ری رنه با اجه اند پیقن 
َو ایید بر شر"ایمان" خودا"هعی لوَزم 
"کذ دل بدت تعمان"ابروی ات کف کیشن 
خیال حول بحر می پزم هیبات 
رازه لنش 
بکوی میکده کریان و . سر فکنده روم 
چزا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش 
نه غمر خضر بماند اند ملک اسکندر 
نزاع بر سر دنیای. دون مکن درویشی 
ز آستین طبیان هزار خون پچکد 
لرم پتجریه دستی. لمند بر دل ریش 
تو بنده. ای گنه از پادشه بکن زئهار 
که شرط بنده نباشد شکایت از کم و بیش 


سر ز‌ جالت یم رسید مژده بگوشن 
که دور شاه شجاع است می دلیر بنوششق 
دلا " ذلالت-" خیرت کنم . براه ‏ نجانث 
مکن بشسق مباهات و زهد عم مثروشی 











[انف ۳5 


خزن الفرائب 


زبوز, . مصلعت.-ملک:, ختبروان,:ادانید 
دای گوشه...نشیتی,,دت حافظاغردش 


نکر بلبل همه آنست. که.کل شد, بارشی 
ئ در اندیشه که چون عشوه کند در کارش 


بلیل, از قیفي _کل,آموچت,سخن ورنه نبود 
این, همه قول و خزل غعبیه در منقارشن 


ای که در توجد معشوقة با میگذری 
برن «حبوز پاشی که زر ميشکند. دپوارش 


شراب تلغ میخواهم" که مد 
که تا یکدم بر آسایم ز ذئیا و شر و شورش 


کند " مید بهرامی نیفکن چام چم " برگیر 
کهتن پیمودم این حجرا نهپتبراشنت و نه گوّرش 


پیا تا 


کمان 
ولیکن خنله می اآید این بازفی ی ژورشی 


کویتد- ماید_ "دوخن 


گرچه!۰ وضالشی ۱« نها« بکژهش «.دهید 
آن- بو اف سسولا, تقلر توا یکوک 


صوق .لیا بچین. و" بقع بخار بخشن 
وین ژهد خشک را بمی , خجوشگوار, بخش 


طاتات هد در ره" آهنک" جنگ" نه 


‌ 


تسبیح و طیلسان بمي خوشگوار بخش 


راهم شراب » لمل زد ای عبر عاشتان 
خون مسا بجاه زنخدان یار بخش 


یارب بوقت۱ کل . کند بندهء اعموءکن 


ِ 


وین ماچرا بسرو چمن جویبار بخش 


در وفای مر تو مشپور جانانم چو شح 
سر نشجن ,وی جانبازان و رندانم و چو,شمم 
روز فا" شب خوایم تفی آیدا بچشم عم پرشت 
پسکه در بیمازی هجر ئو گریانم چو شیم 
وشته_"عمرَمم بمقراخی مت پبریده خدا" 
همچنان در اش مبر توٍ خندانم چو بیع 
گر کمیت اشک- کگوتم لبودی گرم رو 

در وفای عشق تو مشم‌ور خورانم چو شح 

عب نشین کوی طر بازان و ونذانم جر شدع 

(دیوان حافظ باهتمام قروینی»اض وچ 2 








در .شب هجران سا.پروان؛ وضلی فوست 
ورنه از دردت جمانی را بسوزانم چوشیع 


کوه‌صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 
تا در آب-و آتش. عثقت اکه‌ازانم,چو نیع 
ی جمال عالم آرای"تو روزم چون شبست 
با کجال عشق نوا در عین , نقصانم‌چوشیع 
سرفرازم تن شی از وصلت ای خورشی من 
چا متور گردد از دیدارت ایو لثم جو بمح 


هبو جع یک ننس بافیست مد بدار تو 
جهژه مبتما دلما تااجان بر افشانم چو شیم 


آتش مر ترا حافظ عجب در دل گرفت 
کی باب دیده بتشانم چو شمع 


بقام امن و بی بیش و ریق شفیق 
و ۳ 
جهان و کار جمان جنله هیچ در هیچست 
هزار بار من این نکنبه ‏ ,کرده ام تحتیق 
دوریم و درد "کد" 5 این مان ندانستم 
که کیمیای سمادت رفیق ‏ بود شفیق 
ملاختّی که ترا در چه زنشخدان است 
بکنه او نرسد حد هزار فکر عمیق 
کجاست. اهل, دی اکن ابدلالجنز خیز 
که ما بدوست نبردیم. زاه پهیج. ,طریش 


اگرچه موی میانت بچون منی .نرمد 
خوعست شاطرم از فکر.این خیال دقیق 
بخنده کفت" که«تحافظ غلام طبع تو ام 
به بین که تا بچه حدم «عمیکند تحمیق 


کسی بباد چون من خسته ببتلای فراق 
که عمر من همه بگذشت: در بلای "فراق 
خریب و الق و بیدل یر و شرگرداق 
دید محنت ایام دردهای فراق 
کجا روم» چکنم حال ذل کرا کویم 
که داد من بستاند دهد سزای فراق 
آگر , پنست. من اند قراق .را بکشم 
ز آب دیده دهم باز خوئیمای فراق 
فراق را. بفراق , .تقو مبتلا سازم 
چنانکه حون بچکانم ز دیدهای فراق 
من از تجا و فراق .از تجاو عم ز کجا 
بگر له راد" ساا تا دود از "برای" قراق 
از ین جمت‌من و حافظ چو بیدلان شب و روز 
چو بلبل سحری میزئم نوای فراق 


رو کالت‌دارها سر ماه راک 
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراقق 
دریغ بدت عمرم که بر امید وال 
پسر سید و یامد بسر زبان فراق 
بیری که بر سر گردون, بفخر. می . سوذم 
براستان . که نهادم بر آستان فراق 











سس 


کنون چه چازه -که در بحر غم . بگردای 
نتاده زورق .صمرم: ز ,بادبان فراق 
پسمی نماند که شیی؛ ,عم خرق .شود 
ز.موج شوق, نو در. بحر بیکران فراق 
چگونه_ با ز کنم بال در هوای وال 
که ریخت صرع دلم, پر در آفیان فراق 
چگونه دعوی وصلت کنم بجان که شد است 
تنم , وکیل قضا و دلم بان فراق 
نلک چو دید سرم را اسیر چنبر 
به پست کردن عببم بریسان 
ز سوز شوق دلم شد کیاب دور 
ندام خون جکر بیخورم ز خوان 
بپای شوق گر این ره بسر شدی 
پدست هنجز ندادی کممی عنان 


آگر شراب خوری جرعه ای نان برخاک 
ازان گناه که نفعی. رسد. بفیر. چد" باک 
هزار. دشمنم ار میکتند , قصد هلاک 
کرم: تو دوستی از دشمنان ندارم باک 


نا ابید وال تو زئده میدارد 
وگرنه هر دمم از هجر اثست "یم هلاک 
تفی نقس اگر از باد بشتوم بویت 
زمان زمان کنم از غم چو کل گریبان چاک 
رود بخواب دو چشم از خیال توهیمات 
بود صیور دل اثدر فراق تو حاقاگ 


بعمید کل شدم . از, توب شراب خجل 
که تس بباد ز کردار ناصواب حجل 


تو. خوبروی +تری ز آفتاب شکر خدا 
که نستم ز تو در روی آفتاب 


بود که یاز ندز خلق 


2 


که از سوال بلوليم وز. جواب 


ای برده دلم را نو بدان شکل و شمایل 
پروای»کستدی توا جبای+اعوادبایل 
که اه کشم از دل.و که تین تو هیبات 
هن تو چگويم. که ,چپا ميکشم. از . دل 


ول پردی و تجاف میهافم چه ری 


ای اراخت جون خلد و لعلت سلسبیل 
شلسیلت ۳ کرد جان و قل بل 


کزد. . لمع 


بر 
حیچو بورانند گرد سل 


سبز, ‏ پوشان.. حطت 


ناوک. چشم تو در هی . گوشه ای 
همچو با افتاده دارد عد._ قنیل 
باز. این آنشن. که در, جان: منت 
سرد کن ژان مان که کردی بر خلیل 
من. ئمی ارم الا ای دوشتانل 
ژانکه او "دارد جمال بس * جمیل 

















پاق .با لنکب اننت ور متزل بس دراز 
دنت ما واه و خرنا بر نختل 


شاه عالم "را نا یادا چو عنر 
باد هر چیزی که خواهد زنن قبیل 


هز" نکتد ای "که اکفتم درا وصنی آن شمایل 
هز. « کی شید کفتا للله در فایل 
تعصیل , عشق, و رندی آسان. نمود, اول 
جانم بسوخت آخر در کسب این فضابل 


دل دادهام بیاری» عاشق. کشی نکاری 
ص‌نیته السجا یا مود الخصایل 


خلاج بر سر دار اپن نکته خوش سراید 
از شافعی میرتید؛ اثال این مسایل 


گفتم که ک به بخشی» بر جان اتوانم 
گفت. آنزمات که شود جان. فزنيانه حایل 


از آپ دیده عبد ره طوفان توح ریدم 
وز لوح مینه هرگز نقشت نگشت زایل 
پعزم توید "محر گفتم استخاره ‏ کلم 
بهار توبه شکن بیرسد چه چاره کنم 


سخن ‏ درست بگویم نميتوانم. دید 
که می خورئد حریفان و من نظاره کنم 


ته تاخیم نه مشايخ نه تسب نه فقیه 
مبا.چه فرخن: , که امتع. شبر[بخوازهت کنم 
حابنا که ین بموسم کل ترک نمی کنم 
من لاف عقل میزنم» این کار کی کنم 


ابن جان عاویت کد به خافظ سیرد دونت 


روزی. رخش ببینم ,و تبلیم وی کتم 
یو دا از دز بیخانه کشادی طلییّم 
بر در دوست نشينيم و می‌ادی, طلبیم 
چون خمت را وان یافت‌امگر: در دل شاد 
4 بابید غمت خاظر "شاذی" طلیم 
دوش سودای رخش» گفتم» ز مر بیرون کنم 
گفت. کو زنجیر. تا تدییر, این جنون کنیم 
قامتش ,وا نزو کفتم مبر کشید از من یناژ 
دوسان از راست بیرنجد نکارم چوتن کنم 


ما که نیست ره و رسم لتمه پرهیزی 


چرا لامت وند شرابخواره کنم (نسخه قفزوینی؛(م) - 

















گرچه از آفتی دل چون خم می_در جوشنم 
مر بر لب زده خون میخورم و خاموشتم 


پدرم روضد رضوان بلف کندم بفروخت 
اخلف باشم اگر" من بجوی "تفروشم, 
مژزدة وصل ثو کو زر سر جان بر خیزم 
با دگران تا تخورم خون جگر طایر. قدسم و از دار جهان بر: خیزم( 
تا . .نکشد. سر بنلک قریادم #2 1 ال ز ۸ 
بولای تو که کربندة خويشم. خوانی 
يار بیکانه مشو نا نه بری از خویشم از سر خواجی کون و مکان بر خیزم 
غم , .اغیار_ ور ., تا نکنی, ,ناشادم 


‌ 


تربت من با می و مطرب. بنشین 


لف "را لته مکن" تأ تکتی در بندم تا ببو ز لحد رتص نان .برخیزم 


را تاپ. مده تا ند پر باد 
‌ : کرچه پیرم نو غبی_نتک در آغوشم کن 


هر جمع مبّو ورن بسوژی با را 8 ما د قل 
مق که محرکه ز کنار تو جوان برخیزم 


هر قوم "مک "نا آلروی از یادم 

میکويم؛ ,و از فده خود..«دلشادم ۱ 

عفقم .و ازاهر دو. جبان,. آزادم بیتو ای سرو روان با کِ و کلشن چکنم 

: ه 3 زلف و؛ سنبل چکنم عارض سودن .چکتم 
طاثر کلشن قدسم چد دهم شرح فراق 

که درین. «دانگه - حادثه , چون" اقادم هد مه ریدخواه: در روافت 

1 تییمت ن آییتد ام» و آهد : 

بن ملگ بودم و فردوس برین جایم بود تیسث چون آیینه ام» زوی ز آهن چکنم 

آدم آفرد . درین.. دیر" ,خراب _آبادم شام توت جو یدید نواهم پاتتاخت 

سایه خلوبی و دلجوی حور و الب حوضی دستگیرم"" نود - لطت. ‏ تهمتن . چکنم 


- من چرا ملک جبان را بجوی نفروتنم (نبخه قزوینی" میمم) - 
+ طاثر قدسم و از دام جمان برخیزم (نسخه تزوینی؛ی۲ع۳) - 





دارد" و آن نیز هم 


دولت شبمهای وعصل 


یادٍ باد, آنی .کو. تقصده , خون ما 
عمهد را بشکست و پیمان نیز هم 


نقشی خالش خون . بچشم. ,بارها 
آشکارا خورد و پیدا نیز هم 


بر جهان کمن ماهم بگدریم 
چون. کدا . بگذشت. و , سلطان. نیز هم 


ما ز باران ت بازی داشتیم 
علط -. بوذ آنچه" ما پنداشتيم 


جت 9 جنگ" آذاشتا 


ندانستیم و صلح انکاشتتم 


تو دل دادی با اق حافظا 


لعج در کی« نگماهتیم 


با بدین, در به بی, حشمت,و. چاه آمدم,ایم 
از .ید حادئه ایتجا به پتاه آمده آیم 
آبرو میرود ای ابر خعا پوشی باز 
که بدیوا عمل ناه میاه آنده ایم 


ای لور چشم من سخنی فست کوش کن 
چون ساغرت بدست بعوشان و نوش تن( 
پیرا مخن به تجربه گو یتد کقنمت 
هانا ای پس رک پس.افنوی پند" گو ش کن 
با دوستان مضابقه در عمر و مال ثیست 
جبد ۰ جان.. فهای یاز نصیعت بکزش تن 
ساق. که جامت از می صاق تمی میاد 
چشم عنایقی ‏ بمن ۰ دزد نوش "کن 
سرمبت با قبای زر افشان چو بگذری 
یک بوسه نذر حافظ پشینه پوشی کن 
زد شود سوه مور 
کو‌تاه . ,کرد . ,قصد ۱,عفی,.دواز ۰ مق 


, - چون سآغرت پر مت بنوشان و نوش کنّ (نسخذ قزوینی ص‌بمج) - 














چون شوم خاک رهش داسن..بیفشاند ز من 
ور بگویم: دل بگردان» روی گرداند ز من 
گرجو قبمعش, پیش میرم برليم خندد"چو شمع 
ور بگريم خاطر ‏ نازک برنجاند ز من 
گر؛چو فرهادم بتاخی جان بر آید»عیب ثیست 
بس حکایت های شبرین باز بیماند ز من 


چندانکه . . کفتیم : با طبیبان 
در مان کردند 


پا زب ابا تس 


ما درد پنپان 

نتوان نهفتن درد نز بیان 
ای نع آخر. بن ‏ خوان.. جودت 
تا چند . باشیم , از , ی نصیبان 


حافظ :, نکشتی , هیذای.. " کیتی 


برتسن ( هتیدیت یر ۷۳ پذیان 


خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن 
تا به پینم که سر انجام چه خواهد بودن 


مخ کلم حوصله را گو غم خود خو رکه برو 
رحم آن کس که نجد دام چه خواهد بودن 


باده خور غم. ور و پند .من از یاد. مبر 
اعتبار سخن عام چد خواهد. بودن 


بردم از زه دل‌حافظ بدف و چنگ و غزل 
تا جزای. من پدنام چه خواهد بودل 
خدا- را کم نشیح" با - غرقه 
رخ از" رندان" یی" سابان 
درین خرقه بسی آنودی 
خوشا وت قبای باده 


چو مستم کرده ای منبتور مشین 
چو نوشم داده ای زهرم منوشان 
درین صوق . وشان دردی ندیدم 
که ای اد عیشی درد نوشان 
تور نازک. طبعی. و فت. نداری 
گرانیهای امشت بوثان 
بیا و,. عیش.. این . سالوسیان. بی 
صراحی ‏ خون دل. و برءبط خروشان 
ژ فلا رگ می حافظ :پر , حذر ,.باش 
که دارد ننینه ‏ ای چون د یگ جرشان 


شراب لعل - کش وف روی به جبیتان بن 
خلاف " اهنیا آنان""عمال: "اینان . بلق 
ویو دلق ملمع مها دارند 
دراز دستی, این , کوناه.. آستینان . بخ 
بخرمن . دی جهان , سر ,فرو تمی آرند 
دیاغ کنر کدایان.. خوشه. چیتان ین 














عفون: الثراثب 


کوه .ز؛ ابروی «مبشکین نمی کناید "یار 
نباز. اهلل» دل و ناژ " ازئینان ‏ من 
حدیث ۰ مهر. و .یت کلن نمی بیتم 
چناي .و . منت یاوان. تناها .ین 


تدورت از دل جافظ بریجیتل عشق, 
عیبای, . آیین. پاک . پاک... بینانن. بین 


پیر پیمانه کش من که روانش, خوشی باد 
گنت پرهیز کن از صحبت. پیمان شکنان 


وفا کنیم و بلامت کشیم و خوش باشیم 
که در شرپعت 5 کافر بست رنجیدن 
ای پیک" داستانا خجو" یار" ما بکو 
وال کل اه بلیل -هنتان سرا یگ 
ما موبان. - خلوت انسيم غم " ور 
در زاه عشق "فرق غلی و فتبر ائثست 
ای پادشاه احسی: سخن "با" گذا بگق 
کی دیگرت .بر آن, دو دولت گذر, فته 


بعد از ادای خدست هد عرض, دعا یکن 
ه زک که .گفت: خاک:دو, دوست : کیمیاست 
کو ابن سخن بعایته در بچشم. ابا پگ 


برفم چو نید آن "سر زلفتق میکبازن 
یبا بر" چه دانت خدا را"عنا بگو 


جر چند با یدیم توما را بدان مگیو 
خباهاته.- ملجوای.- یت ,, کدا بکو 


بر. این ,ققیر تابذ ,آن,. محتشم,. تخوان 
با این کدا حکایت. آن پادشاه بکو 
وانکن. که بنع ما از خوابات میکند 
گو در حضور میر من این ماجزا بگو 
دلما ز دام زلف چو برخاک میغنباند 


بی این غریي, دا چه گذشت ای.جبا بگو 


حافظ کرت بمجلس, او راه میدهند 
ميی نوش ترک زرق ز بهر خدا بگو 
تس ابقشد. دهد 247 تفکنای 

پردةه غنچه میدرد خندء دلکشای نو 


ای کل خوش سیم من بلبل خویش, وا مسوز 
کوا سر دق بیکند شب.همه شب دغای, نو 
بق؛ که لول کشنمی از نقس قرشتکان 
تال هی مقال .عالعی میکشم ازءبرای, تور 
عشق رات من فوشت؛ من بر رخت هوشت.ملن 
خاک درتا:بمخته من «راعت:من؛ زضای, شود 
تور شراب عشق .نی آن نفمم,وواد.ز سو 
کین سو پر حوس شود خاک دو سرای نو 


ماه نشین . چشم من تکیه که خیال نست 
جای دعاست جان من بیتو مباد جای. نو 














پجان -پیر خرابات و.حق. نعسجت او 
"که" نیسنت در سر با حز هوای خدبنت" او 


بط وک میخاند.( گر تزع بدا میتی 
بزن ییای که معلوم" نیست نیت او 
چراخ صاعقا آن" سبحاب روشن باد 
67 ود بخرمن* ها" آنشن* عبت او 
پار آباده که" دوشيم" نوی عالم خیب 
نود "داد" که عام انت" فیفن رحمث او 


مگه بجشم حقا رت زگاه پر من مست 


یسك تعصیت و هد ی یت او 


بدام خرقد حافظ بباده در گرو. است 
نکر و خاک. خرابات بود طینت. او 


باد " بچار میوزد باده "خوشگوار کو 
کین" یفن میدند- ماق " کعذار." کو 


هر کل نو ز کلرخی باد .همیدهد وی 
گوش: بخ ,شنو. کجا"«دیدة: اعتبار لو 


حسن فروشی کم نیست تحمل ای صبا 
دست. زدم بخون ,دل. بهر خدا نکار. کو 
خی زکه شمع حبحدم لاف ز عارض تو زد 
حعیم زبان .دراز شد .خنجر آیدار کو 
کفت: مگر ز لعل من بوسه نداری آرژو 
مردم ازین عوش ولی قدرت اختبار کو 


ای بای " پادشاعی ,راست بر بالای. تو 
تلج شامی,را فزوخ از ,لولو لالای "تو 
آفتاب حسن "را هر دم طلوعی نیدهد 
از کازه خسروری رخسار مه سیمای تو 
در آرسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف 
نکنه ای هرئز نشد سمبو از دل دانای" تو 
عرض حاچت در حریم حضرتت تاج ثبست 
ژاز. کش مخفی نه‌اند بر فروغ رای تو 
آبجپوانش , ز متقار بلاغت می چکد 
طوطی خوش لهجه یعنی کنک شکر خای تو 
آنچه اسکندر طلب کرده ز تاریی نیافت 
جرعه ای بود از زلال جام جال اقزاي تو 
حافظ اندر حضرتت بر خویشن لاق میزند 
بر امید لطف جان بخش جبان بخشای::تو 


مزوع, مبز فلک دیدم , و داش مد تو 
پادم از کشته خویش آبد و نکم درو 
گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش 
دور خولین کتراننت نضیحت بشتو 
دوش رفتم بذر. میکده خراب نو ده 
خرن تر داش و سحاده شاب آلوده 
ند آشبوس کتان مغچهة پاده قرو ثز 
گفت بیدار شو ای رهرو خواب الوده 








پیرات جاهل 
تمیینب» "من" «چو . خراباث کزده النت اله 
درین میانه بگو.زاهنا "عرا چه گناه 


مود تن طرایات جوق که ماصل ند 
دلم مدوسة و خاقاه لت سپاه 
ای که. با سلسلٌ زلف دراز آمده ای 
فرصتت باد که د یوانه نوا آیده ای 


پیش بالای,تو نازم چه بجلح و .چه به جنگ 
۳ پپرحال پاندازه ناز آمدی, ای 


آب, و ,آنتشی, بجم آبیخته , از, لعل لبتٍ 
چشم بد دور که بس شعبده باز آنده ای 


آفرین. بر دل. نرم تو که از بهر واب 
کفیه_ رنه خود: را .سماز , آفده رای 
تاکهان پرده پر - انداخته .ای یعنی چاه 
نست از خاله برون تاخثه ای یعنی چه 
لت در دست میاه کزفن بفزمان رقیب 
اینچنین " با هه در ساخته ای یعنی چه 
شاه " حوبایآو . متظور" کدایان جه ای 
قدر این" تبه 

بنعخنت . رهز 

زین میان تبغ دا آخته‌ ای یعنی"چه 
هر کس از مهرة سهر تو بنقشی ‏ مشغول 
عافیت با همه تچ باخته ای یعتی چه 


حافظا در دل, نتکت جو فرو آید پار 
خانه از غیر پرداخته ای یعنی چه 


او 


وجال . او . ز .. عم چاودال . به 
خذاوندا بدصا ۱ آن, ,ده کد آن_به 
پشممیرم وه وق ریا کش نکفتم 
که ,راز , دوست از دمن ,نهانا انیم 
دلا ,.دایم, . گداي. کي له باشن 
بحکم آنکه دولت جاودان به 


خدا از , طبیب ین بپرسیاده 


که آخر ي شود این ناتوان به 


ثبی بیکنت چشم کس, ندید ابنت 
ز. مروارید. گوشم . در جمان, .یه 














عغژن القرائب 


بخلدم زا هدا دعوت مفربای 


بداغ.., بندی ... من‌دن . بر . این , آذر 
بجان که از , ملک جبان: به 
چوانا .یر متاب . از . پند. پیران 
«که .رای پیز از. بخت . جوان. .یه 
اکرچه- .زئده رود. ,آبحیات. اسفت 
۱ 


دی شیراز .ما از اصمیان به 
شنخن . اندر . دهان دوست :گوهر 
ولیکن. ‏ نت حافظ ازان .یه 
ای پادشه خویان داد از غم تنهایی 
ای درد نو ام درمان بر بستر ناعامی 
وی ایاد "نو ام موس در گوشة تنهای 
یارب بکه پتوان گفت این نکته که در عالم 
رخساره بکس تنمود آن با هد هرحای 
ساق چمن, کل رای روی تو رت نیست 
شمشاد : خرامان ‏ "کن ااباغ " بیازآی 
دایم کل این" پنتان سیرات " نمیمائذ 
ذریاب "تعیفان. را در وفت توانان 
مشتاق و سپجوری دور از تو چنانم کرد 
برد دنت بخواعد شد آرام و 2 کیان 
حافظ بشب مجزان بوی" خوش یار آمد 
شادیت ‏ مبا رتباد ای عاشق" شیدان 


ای دل آن دم که خراب از می کلگون باشی 
ی ,زرا و کنج. بمد حشمت تارون بای 
در ره‌متزل لیلی کد خطرهاست دران 
رط اول قدم آنست که جنون باشی 
ورنه چون بنگرین از دایره بیزون باشی 
کاروان رفت و تو در خوابو بیابان در پیش 
ک‌روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی 
ای کد بر ماه از خط مشکین ناب انداختی 
لعلف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی 
کنيم عشق خود نمادی در دل وبران با 
ساب دوات بزبن کنع خر اب انداخیی 
عر کسی با شعم رخسارت بو جمی عشق با خت 
زان بیان پروانه را در اضطراب انداختی 
۱۳ 
کاندرین , شغلم . بامید ئواب انداختی 
از فریب نرگس مور و لعل می پرست 
از حیا حور و پری را در حجاب انداختی 
کری خوی بردی از خوبان عالم شادباش 
جام کیخسرو طلب کفراسیاب انداختی 
برده از رخ بر گرقتی یک نظر در جلوه کاه 
جون "کید خسروی مالک رقاب انداختی 
از فروخ انرکس, خمور,و لعل. ,می, پرست 
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی 

















رن النر اب 


هه ۱۱۱۱-۳22۰۱۰1" 


ای" ادل + بکوی ادولت ۰« گذازی" نمکیی 
اساب " جمم داری و کزی " تنیکنی 
مشکی ازان نشد دم خلت که چون صبا 
بر خاک کوی دوست گذاری نمیکنی 
چوکن .ام در .تفه و گوی نمیزنی 
باز ظفر بدست و شکاری . نمیکی 


تسم" "وین" چشن "بر" مین" "کل 
9 کشنهی تحمل خجاری نمیکنی 


ای که ,ممحوری عشاف ,روا میداری 
عاشغان را ز در خویشی جدا میداری 


ساغز :یا" که- «حوایفان- دگر " میعوهند 
ما تحصل بکنيم ار تو روا میداری 
ای نکبی عرصه میهرخ ند جولانگه تست 


عرن خود میبری و زحهت با میدازی 


دل ربودی و بحل کردمت ایجان لیکن 
به ازو دار نکاهشی که صا میداری 


جایبکه برق عمیال بر آدم صفی زد 
با را چگونه ید" دعوی بیگناهی 


این خزقه که من" دازم ادوآزهن شراب اون 


وین دفتر یمعتی غرق مي اب اون 


چون مصلحت اندیشی, دور است ز درویشی 
هم مسینه پر آنخوا به: عم دیده پو آب او لول 
از..هنچوء ,و دلداری دل بر تکنم آری 
گر اتاب کشه باری زال, زاف بتاب اولول 
چون:پیر شدی حافظ از بیکده بیرون شو 
رندی ۰و هوسنای در عمد شباب اواعل 
آمیزاش ند . است کسی را که در اینجا 
پار پست چو حوری و سرای جو 


شرح جمال .حور ز .وب 
اتقاس عیسول از لب لول 

نب خضبر .از نوشی" دهانت 

هر پاره از دل من و از 

هر حرفی, از جمال "توا وزازحمت آبتی 


ی.اعطر سای.. ملس روحانیان.» شدی 
کي را آکومنه بزی. تو- ,کردی:. حفایتق 


بشئو ابن نکته ثه,خود را از عم آزاد هکنی. 
عون. خوری گر طلب روزی تنجاده کنی 
آخر الا کل لوزه گران. خواهی شد 
حالیا فعر سبو کن که پر از پاده کنی 


جهد ان نن که در اپام, گل, و عمد شیاب 
عیش, با , آدمی چند. پریزاده کنی 








تکیه " بر جای بزرگان ننوان زد یگزاف 
3 استاب: بززی عته-آناده کنی 
خاطرت ک. رثم فیض پذیرد. هیهات 
مگ ان انشتی پراکنده ورق ساده نی 
کار" خود, گر بکرم اهاز گذاری. بحافظ 
ای بدا عیشن که با بخت. خداداده کنی 


با مدعی مگوئید اسرار عشق و ستی 
تا بخبر بمیرد از درد خود پرتتی 


در لس مغانم دوش آن صنم چه خوش گفت 


با کافران .جه. کرت گ بت نمی پرستی 
سلطان من 


نا ی کند سپاهی چندین دراز دستی 


خدا را ژلفت شکبت ما را 


آن روز دیده. پودم این فتنما که برخاست 
کز س رکشی ,زمانی با.مانمی, نشستی 


در مذعب طر یقت خامی نشان تهو امتت 
آری -طرین ۰ دولت» چالا کست و ی 
تا علم و فطل نی ی مترفت" ثقيني 
یکت نکته ات بگویم خود رامبین که رستی 


صوق پیاله پیما حافظ فرابه پرداز 
ای کوته آستینان تا ی دراز دستی 


بگرقت کار حسنت چون عشق من کمای 
وش باد ار تیاشند این هر دو را زوا 


آندم که با تو باشم یک سال هست روزی 


وائدم کد پیتو باشم یک روز حست سای 


رحم آر بر دل من کر منمهرن روی خو بت 


شد شخض ,ناتوانم باریک چون هلال 


بهراغ " دل « زمانی- انظری: باه" "رون 
به ازنکه چتز شاعی هه عمرو های هونی 
بخدا که رشکم آید برخت ز چشم خویشم 
که نظر دریخ پاشد بچنان لطیف؛ روی 
نفم: «پآخو. ۰ آمد نظرم ۰ ندید . .سیرش 
بجز این. ناند.؛دل, را هوسی و آرزوی 
مکن ای صبا مشوش سر زلف آن. جوان را 
که,هزار,جان ,حافظ , بفدای تار .موی 
بیل . بشاخ . سرو, بگبانگ پهلوی 
بیخو اند دوش درس متقامات معلوی 
بعنی با که آنبی یی کر ۲۳ نمودء کل 
تا .ار دوخت ۰ نکن توحید رشنوی 
این قعنذ عجپ شنو از بخت واژگون 
ما را _ بکشت يار بانفاس عیسوی 
دهقان سالخورده چه خوش فش با پسر 
کاي تور چشم من بجز از کشتد ثدروی 
دور همه دیر مغان نیست چو من , شیدای 
خرقه چای,. گرو باده -و. دفتر, چای 


دلا,. که آئينة شاهیست. بغباری ,دارد 


از خدا بی طلیم میت :ردشن_,ران 























حویها پسعه ام از-دیده بدامان که .مگر 
ی زد ۱ 
در تنارم بنثیانند سهی بالای 
کشتی باده بیاور که م۱ ‌ رخ دوست 
گشته هر کوثه چشم از عم دل دریان 
کرده ام توبه بدست جنم یاده فروش 
كت ۰ ۳ ۹ ۱ 
دک می نخورم ادخ بزم. ‏ آرای 
ترگس ار لاف زد از شیو؛ چشم تو صرنج 
کی روند. اعل. نو .از چس "نابیتای 
ٍ بر ی ۳ 
این حد یشم چه خوش ابد کد سیحراکه میگفت 
بر در با .دفو ی تریای 


کر مستلمانی ازینست کد. حافظ دارد 


وای گز از یی امن‌وز بود فردای 


دو یار زیرگ و از ادف کمن 
قزاغی ی 
من این نقام پدئیا و آخرث ندهم 
اگرچه . دز پم انتد" کلق, انجیی 
7 ۳ ند 
هر آنکه کنج قناعت بگنج دیا ٍِ 
لروخت. پومف مجری بکمترین ی 
پیا که رونق" این گرخانه کم "شود 
برهذ هبچو توی با بفسق. همچو می 
پروز وافعد شم با راب" بای رکفت 
که اعتناد پکس تست انرین رسی 
مواج هر تیه هه "درین" بل" حافظ 
فک ۲ 
-کتخاستت قکر حکیمی و رای برهعی 





زان می عشق رف پخته شود هر خامی 
کرچه باه رمضانست پپاور چامی 
روزعا رقت کد دسته من مسکن نگرفت 
بیای مناد . قدی» بیاهد سیم اندامی 





اقا سای ابر است و بهار و لب حوی 
من‌نگویم چه کن اژ اهل دلی خود تو بگوی 
مفله طبعیست جمان بر کرمشی تکیه مکن 
اي جمان دیده ثبات قدم از سفله عبوی 


کنتی از حافظ ما بوي ریا می آید 
آفرپن بر نقست باد که خوش بردی بوی 





شمریست پر جرینان وز هر طرزف تکاری 
پازان: صلای عشقست گر میکنید کازی 





بر کشی. خود.ای مرو جوییار بتاز 
که کر باو رسی از شرم سر فرو داری 
دغاش کردم و خندانه بزیر لب میگفت 
که تیستی تو و بامن چه گفت‌وگوداري 





صبح است ژاله میچکد از ابر بجمنی 
برگ صبوح سا و بذه جام یکمی 


خون پیاله خور که حلالست خون" او 
در کر باده باش" که کریشت ‏ کزرذای 
می خو رکه تربگوش من آرد چنگ و کفت 
خوشن گذوان و بشتو ازین. پین منحتی 


حافظ 











کیمیای سعادت 
پد جدایی جدای 

طفیل هستی -عثفند . آدبی 

ارادی تفا حفاسسعاذق 

چو مستعد نظر ئیستی وصا 

که جام جم نکند سود وقت ی 


نازنین شعبده 
نه در برایر چشمی ئه ایب از 
جو هر ,خیش که شنیدم: هی بحبرت. داشت 
ازین به پس,من, و زندعا و وضع. مخبری 
ما درین لمات آنکه رهنان کرد 
نیاز نیچ "شبی"بود و "ال سحری 


غبنر ‏ یگذشت یه بیحالی ۳1 بوالجوسی 
ای سر جام میم ده که بد پیری برسی 
چه شکرهاست درین شمر که قانم شدء اند 
شاعیازان طریتت . بشکار مکی 
دوش در خیل. غلابا درش مبرفتم 
کنت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی 
کاروان رفت و تو در راه و کمین که در پیش 
وه که بس بیخبر از غلغل چندین جرسی 


[دعب] 


"که برد .یه نزد.شاهان؛ ز«من ,گدا "پیامی 
که بکوی میفروشان دو هزار جم. بجامی 
عجب از .وفای حانان که تفعدی: ننزنود 
نه پخامه ای سلامی نه بنابه ای پیاسی 
شنده ام خراب و بدنام و هدوز ابیدو ازم 
که به هحت "عزیزان برسم " به نیکتامی 


تو که کیمیا فروقی لظری قلب با کن 
که بضاعی نداریم و فکنده ایم دای 


هزاز جبد بکردم که يار من باشی 
ماد پخش ادلی قرار من باشی 
چراغ دید؛ شب زنده دار من گردی 
آنیتس خاظر امیددار من باقی 


۰ 


احزان عاشفان 


دی ‌ 
شبي ندیم دل سولوار 


بنم که حافظ شمرم جوی نمی ارزم 
بگر تو از کرم خویش بار من بای 


نو ببار است دران کوش که خوش دل باشی 
که بسی کل بدید باز و تو در کل باشی 
چنگ در پرده همین مبدهدهت پند ول 
و عظت آنگاه کبه نود که عاقل باشی 
نسیم صبح سعادت:یدان نشان "که تو دانی 
گذر بکوی فلان "کن دران زمان که تو دای 














پک و که جان ضعيقم ز دست رفت خدا" را 
ز .لعل روح فزایت بخش آنکه تو دای 
من این دو حرف نوشتم چنانکه غیر ندانست 
تو هم ز روی کرامت‌چنان بخوان که تو دانی 
یکیبت تري و تازی درین معامله حافظ 
حدیث عشق بیا کلن پهر زبان که. تو دانی 


بجان او که گرم دسترس بجان بودی 
کمینه . پیتکشی. . پندگانش . آن بودی 
آگر.,, دلم . نشدی , پای . یند. طرة,دوست 
کیم قرار درین یره خاکدان بودی 


آری بخیال 
دودا که ژ 


بو نی شرا کرت ال وا 
پنهان ز رقیب سفله بگریز و یبا 
مشنو سکن خصم کة بنشین و مرو 
بشنو ز من ای" نکر برخیز و با 


از .باد مبا فلم چو بوی. اتو گرف 
پگذایت مرا و جسجوی تو کرفت 


اینت رد .که کویيم فونی مداز 
آری اکرم دوست نداری رسدت 














خن الغرائب 


ند قصد آن شمعم چکل ,وان تفت 
ند حال دل سوخند دل پتران کفت 
عنم ذو .دل تنک .مین ازانست. که ثیبیت 
یک دوبت کد با دی غم دل بتوان گنت 


من بودم‌ و خورشید 
ا 


بوديم بهم نمسته 
روز آند و .,خورشید 
روز آمدن و _رفتن 


شبرین دهدان 


پا" دل- زاو" خویش" نتم تا ووز 
ای دوست ترا .دوعنت کد دارد جز من 
با خوی یدت تاب که آرد جز من 
هر جاکه روم که خوی بدت خواهم گفت 
ت۸ا-. هیچکست. "دوست «نذاردجز من 


ساق و من حریف و درها پسته 


آرزوی بوس و کنارت مردم 
و حبرت لعل آبدارت دم 


چکنم دراز کواه کنم 


فعبه 
کز مره چشم " پر خنارت مردم 


دی از سر اسپ ای منم ماه جبین 
گر ژانکه فتادی نبود. عیب تو زین 
لو .برگ: کی و ابپ. تور باد با 
از اد _عبا "رگ " کل" افند" بزبین 


می . نوش که عمر زندگانی این است 
چون حاصلت. ال روز جوانی این است 
هنکام ک ود سبزه و پارال سرمست 


خوش ۰ باش. دمی که زندکای این است 











رن الذر اب 


گنتم ۰ که خالست " بران . شهرینن 
کفتا تو سلیم "و ماده و میکینی 
بو آئییذ ‏ جمال: ما ای« انیست 
نو سدم چشم. خود دران می بمنی 


گره شکرتا چو نورچه ره خواعه کرد 
بر لاله جنشه. ‏ تکید خواه کرد 


از آتش رعسار تو بر خواه3 خواست 


ذودی که هزاز دل سیاه خواهد کزد 


با می بکتار جوي میباید بود 
ور غصه نار خوی بیاید بزد 


این مدت عمر من چو کل دو روز است 
خندان لب و تازه روی میباید بود 


نت که ترا شوم بدار. اندبشه 
دل خوش کن بر صبر گمار اندیشه 
کو صبر. چه: دل آنچد دلش بیخواتي 
یک قطرُ خونست و هزار اندیشه 
خط . بین. که فلکب بر رخ دلخواه نوشت 
بر گل رقم بنفشه ناه نوت 


خورشید خی یه بندگی . میداد 
کاغذ مگرش نبود که بر باه نوشت 


نت هیا زد ماه .ییون 
باژاو تکبرت تباة میگردد 
خجل و دروغ زه گفی 

سپاه بیگردد 


گر همچو من افتاد؛ دام , شوي 
از بنکه خراب پاده و جام شوی 


بح لیم و رامیت وند تهالي.. زین 
با ما منشین ..وگرنه. بدنام شوی 


هو روز دلم بزیز. باری .دگر .:است 
بر دیدة امن ز هجر خارعی دگر شت 
مق جنهد هنیکنم ‏ قضنا ای کویذ 
بیروناز کفایت نو کری دکر است 


کنتم که بو سر خرامال, ی 
با مونش . این . سین بریان . هی 


من یا تو گمان. دوستی. میبردم 


چون دائستم نو دشمن جان منی 


ای خال لبت صاخ دلم را داثه 
چشم سممت کر ۳ دیواند 


ای«روج روا ,من , چه می ,فرمای 
دارم سختی با تو بگویم يا نه 

















, خرن الفر اب + 
ماهی که رخش روشنی خور بکرفت 
کرد ,خط او دامن . کوثر بگرفت 
دلما عمه در چاه زنخدان انداخت 
وانکه سر جاه را بر بگرفت 











شب رفت بایان و حعایت باقبست 
شکر و پکفتم و شیکایت . باقیست 
کیعاجی ۰ ما .او ..- حدم پیروی # رفت 
الحمد للله که عنایت پاقیست 
آن تدر ختابق و معارف و معای که در . دیوان خواجه است 
۱ بدیوان هیچکس یاقت نمی شود - هر چند اشعار خواجه ورد زبان 
۱ جغیر و کیبر امت حاجتِ نوشتن نبود. + میخواستم که . چند اشحار 
تیمتاً بیارم » لیکن دل از اندرون نعرة هل من ,بزید میزد و 
۱ باز تمی ماند 2 لا این چند اشداز از انثاس قنسْیه او سمت تحریر 
۱ یافته . در تذكرة دولت شاه سطور "مت که صاحب قران 

















۳ حافظ 








امیر تیمور انار اه برهاته ملک فارس را مسخر ساخت و شاه منصور 
را بقدل رسانید - حافظ در حیاث بود - کس فرستاد و ویرا طلب فرمود- 
چون حاضر شد گفت : من یضرب شحشير الفر ریم سکول را مسخر 
بباختم و عزاران جای, ولابت ویران تردم 45 سور قنل 3 بخارا که 
وطن«بالوف و تخت‌که میست. آبادان سازم ‏ تو می‌دک ,,بیکن , خالا 
هندو سمرقند و بخارا را ی بخشی درین پیت. که کنتد ای - 

اکر آن نرک شبرازی بدست آرد دل ما ,را 

بخال هندوپش بخشم سمرقند و بخار را 







خواجد زمین بپوسید که سلعلان عالم ازین نوع بخشندی است 











که بدین روز افتاده ام . حضرت صاحپ ترا اژین لطیفه متبمط 


گردید و او را تشریف داد - 





۳ . حافظ حلوانی؛ 


در عبد شاهرخ بوده *اپن خزل ویزاست"۰ 


ای ۰ ژ. قدت. . . چمله ۰ سرافراژم 
وتت ۰" تشه ند پا بنو ازیم ؟ 











چو رای چو انک ‏ "از" آدر ما 
من" سگ " وی نو" وی تازیم 


با ختتاه 









حی‌اد 
داد رقیب نو وی پاژیم . 
حافظ حلوای ام ار وا کمال 


معتقد سندی شجرازیم 







۱ - روز روشن» ۱ 








#۲- حید رکلوچ: 


گویند آسی بوده ‏ علی‌الدوام کاغذ و ذوات همراه داشت - 
عرچه کنیی در راه و کوچه ببرکس که بر خوردی بنویسآنیدی - 
و هرگز در قوای و استعمال لفظ در موقع غلط تکردی - و دز جلس 
ستخنوران امی اشعار خود زا خواندی و مورد تحسین و آفرین گنتی - 
این چند اشعار ویراست : 


ام لطف تو کرد از عمه تا سا 


1 


پیش " اریاب وفا شاخت" مرآفراز مرا 


زلف مشکین بر رخ آن نازتین افتاده است 
پا" ز ستتلسایه ای بز یامن افتاده اسب 


یک خن بشتو که کویم از وفاداری ترا 


با کسی بتین که آنوزد جفا کاری ترا 
صیحت. میکنم هر هب "دا . دتوانلتعوق وا 
که باه ر کیی‌مگو از بيخودي‌افباند خود: را 


سرایبر بیخودی‌های مراامی بیند آن بدخجو 
نمی پیید فریب انوگی" مستالة. خوه زا 


ترا ای گنج خویی جاي در دل. بر آن کردم 
که از غچرٍ تو خالی یافتم وبرافا عود را 


و - شاعر پسندیده عفات ملا حیدر کلوج نناکن هرات که بموزوی طیع 
و لطف کلام اتصاف داشته باستماع صیت فیاضی و قدر شناسی میرزا شاء حسین 
والی مند بءازژمتش رسیده - چندی در آنجا پسر برده بسبب عدم توافق 
بحصول ژاد و راحله راهی وطن کشت و تا قضبد پات تریب مسپوستان قابز شده 
در سنه رم و ثقان و اریعین و تسعمائة همائجا در کذشته(فائج الامکارسیمء,) - 
میر حیدر کلیچه حیدر (سته ونات م«مه) با آنکه آسمی بود درمدان فصاحت 
کوی از همکنان می ربود (تذکرة الشعراء" می ی)< 


درد دکران و مکی ای دوست مداوا 
زانروي. که ییمار تور از من دزی نیست 


ز جلله:.زار دلم ,+ هیچکسی. نشه. آکه 
مگر. کسی که بدل,.آرزفی باری: داشت 
شکلنت او چمن: " دهر بحبرت رفتن 
نتوان: کرد دل "از مرو غراماتی چند 


غم دلمران میخورم تا بآن دم 
که چان. از غم. دلربای , برآید 
ن رکست خونریز تاو وه ات صردم فریب 
عتتره اث بیباک و سر کشته ازان. " بییاک: تر 


کمتن از خاکست. در کویت سر اهل" نیاز 
بر سر کوبت عر حیلر ز ایشان خاک تر 


هر روز بفردا بفگن وعدهُ تلم 
با وعده چنال کن که بود باورم ا‌وز 


وه که برحم چون تو بدست کسی 
دید بامد دگزی من فشتدم خرگز 
گرم باز گردون بوصلت رباند 


دگر هرگز , از چور کردون ‏ نه گرپم 


آ: از فراق رودی تو ای ماه چون کنم 


سس ناه 











[حاشیه الف] 


تنها کسی. ز دیده خورد. کش ,خون دلا 
از دل؛ جدا ,ز. دیده ‏ اجدا تب میکشیم ۳ 
ترگشت را اگر خوابآناید بکویّم یک شبی 
آن شکایت "ها که از بخت سید" داریم ما 


کشور دل نه چنان کشت خراب از متمش 
که توان یافت. دگر مین آباد آنجا 


وه که حاییست دل حیدر بیچاره آسبر 
که بجای رید آنالد و فریاد انجا 


چنین که دمبدم ای. دل ترا.غم دگر ,است 
همین دست هلاک تو تا دم دگر است 
نگو که بر دل تو داغباست .ی مهم 
که بر دلم ز تو هر داغ ص‌هم دگر است 


ای از فسو لمل تو هر جا فسانه ای 
چشمت: خراب کرد" بر گوشه خانه ای 


نا بلاکه گت ترا میکشم یناز 
باز آن ببانه_جو اگر نکند بمانه ای 


روزی. اگر از اهل . ففا يار ,کند یاد 
بسیار .ما جوید و بسسیار ند اد 
یکبار چه باشد ۰ که بخاطر. گذرای 
آنرا. که بروزی ز. تواصد بارمکند: یاد 


گر میبر نشود بوسه ‏ زد پایش را 
هر کجا پای نهد پوسه زنم جایش را 


شگفتهشد که جطت.. پی. عذار پیدا شید 
که کل شکنته شود چون, بهار پیدا شد 
سجن با تس نگويم هر کجا, آن تند خو باشد 
چرا با دیگری گویم سبخن جاییکه او باشد 
آن سرو که آزار «تن---از پیرهن هستد 
کذ هن پاز عمکن ,مود م‌آزانتن. هستثن 
دل مابل سیمین ذفیی ند که جوا یوف 
عند تشنه ,لب افتاده پچاه دقن هستشی 


با رخش آئینه دل در مقابل داشتم 
در مغابل صوری دیدم که در دل داشتم 


چو بیرم بر سر آن وی در خاکم کنید 
تا همائجا خاک من باشدکد منزل داشتم 


تا چند .ز هجر تو بیم روزه م,کشايم 
پا رب بود آن شب که بجم روژه اتشایم 


ی ما مکشا روزه ازین پیش که هر شام 
ف‌ خول دل از هجر در کم روزه ,کشادم 














خزن القرائب 


آتکه وله جفای, توا کید .است منم 
وانکه بگ ذره وفا از .تو ندید است منم 
از. خیالم نقسی آنکه ترفنست توی 
وانکه هرکز بخیال کی نید استق منم 





ز حجران بر لب آمد جان و دیدار آرژف دارم 
ز عقرم آندق ماند است بسیار آرژو دارم 
طرّا از دائة" تمبیح. نکشاید ره او دل 
دلم شد بایل آذ زلت.. و زناز آرزو دازم 





من مست می عشتم و او مسنتط می ناز 
بن بیخبر از خويشم و او بیخبر از من 





ته جنه خون شده چون غنچه دروتم ی او 
اي رفیق از دك من برمي که چونم ی او 
دل دران "زلف "دل آویز اسیی و من" زاو 
بغغان آبده از بت گونم اي او 





ای صا شب همه لب ناله. جانکاه از تو 
عافل از الا خبهای نی آه از نو 
وفقی و اند بر دل .عاغ جدای: تو 
با را بلاق ۰ جان شذ . این: آشنای 





هر عم که جز فراق بود دل برا, .هم 
دل بر غم فراق ندانم چسان نمم 





سا ۳ 












تا کس. نيابد. از کف پای. بکثی. .نشان 
رو بر نشان پای سکش یر آن نجم 
خوش آنکه او بناز زئد مبنگ و من ز ث 


وق 
بر دازم و بدیده گوهر فشان نجم 








دلا جتون‌صنت خود را خلاص‌از فد عالم کن 
ره صحرای‌نت گیر و رو در وادی غم کن 








بهر کس دوستی کردی شد آخر دشمن جانت 
بخود گر نيستي دشمن بمردم دوستی کم کن ۱ 








پس ازین بهر مر.ره من و عرض ین نوات 
که کام. دعای. جانت ,ببپانة دای 














هبه شب درین شیالم که رسم بوجل‌روزی 
هه روز در امیدم کد شبی بخوایم آنی 


به بلای زلف خوبان نچنان فتاد حیدر 
که بعمر خویشی یاید ز مندا شان رهای 





در ببر, نناد بازم بمودای. ند خوی 
م‌دم کشی بلای شوخي , بباند جوی 





با چلم فتثه انگیز دم شکار خونریز 
با لمل شکر آمیز شیرین تلخ وی 








دایز" دلربای "۰ با "غیر." آهنفاین 


هر ده ژ بیوفای بیل دلشی بسوی 

















غزن الغرائب ۳7 





ای حبا وفتن. که/ از حال. دلم یادن ادهن 
دل دران ژلف است میتزسم که بربادش دهی 


۵ - مولانا حبرئی؛ بخاران 


از فصحای زمان خود بوده - بنبب تشیعم از وطن خود گریخته 
به خراسان رقت"- و ازانجا به عراق افتاد - احراز ملازمت 
شاه طم‌ماسپ صفوی دریافت - شاه جم‌جاه ویرا رعایت کلی 
و دوست داشی - در عهد شاه مزبور احدی را قدرت و بارای ان 
نبود که بارتکاپ نناهی مبادرت تمایذ - و مولانا حبری شرب خمر 
عادت داشت ‏ جند دفعه او بان حالت گرفنه به نرد پادشاه 
آوردند - و خر مر‌نبه" بتفریبی و غذری تجات یافنه - تا روزی در 
مستی کسی را رنجانده و دشنام داده- آن شخص او را گرفته پیش 
پادشاه آورد - شراب از کلف سولانا+پریده در بیم جان افتاده» دریافت 
که این دفعه "پادشاه "71 تتر تتصیرش "درا تخواهد گذشت - همینکه 
چشم پادشاه بر ,مولاثا افتاد عرض,یماخت [۸عالف] که اگر پادشاه 
از جریمد من,. در جخزاهد. کنست/ و بقا پا خواهد "تفت سیان 
بخارا و قزوین خواهند گفت که یاطن حضرت عمر حبرتی را زد - 
غاه متبسم شده باز او زا عقو" فرنود: - گویند نمانان. تحضرت پادشاه 
رسانیدند که مولانا حیزق ای مطلع که گفته کنایه باتحضرت 
است ۶ 


, - (روز روشن» ص .۳+) + ملا حیرت حیرتی (سنهوفات ودوه) : 
اصلش از ماوراءالنبرست؛ پیوسته به عجو اعل تسنن قصاید میگقت که نمی توان 
دید - در کاشان از بام کروانسرای افتاد و بمرد (تد کرءالشعرا" ص رم: 
تاج الانکار» رمر)- 





۳1 جرب 





از حد امن‌وز زاخد من ما از:باده. کرد 


ورنهی آن امسلمان را شم نردای ماست 


یی از ندیمان شاه این ماجرا بحیرنی رسائید - مولانا از خوف 


حان گر بختد در داد رفت 9 درانجا قعبیلده ای کشت له مظان 


آن. ایتست 


بت خانه رغم یست يا شه دو رای 


ین چو شاه ولایت" ولایتی.ابنمای 


چون جناب ولایت را شفیم آورد پادشاه مزبور امیر مومنان 

را در خواب دید که به کتایت قعنیده جرق. مشغولی دازرند - 
۰ ۵ ۳ ۳۹ ۰+ 

پدان جمت از سر نقصیر او در گذشته و رقم عنو بر جراید او 


کشيده از بغداد ‏ ویرا .طلب فرمود - این چند,ابیات از واردات 


همنتاین. بر جر انعم به همین زار گریست 
سای از خانه. برون آمد و اغیار تریست 


یار روزیکه چو من هیچ کرفتار ندافی 
بر سر قرو ساملا وت پسبا_ گرریست 
حیرلی. اله ز درد دل خود چندان کرد 
که دل, یار پدرد, آند و . اغیار گرپست 





جر پن, که رند.و عافن ی از سرگذفته ام 
آن ترک مست!را که" تواند عنان ,گرفت 








شون الغرائب 


گر بیخود و سیم و گهی عافل و غشیار 
بعی که بساوییت وجود و غدم با 





چو سر نوشت ترا کلک روزر نوشت 
خط خلامی خوبان روزکار توشت 
عاشتان را غم دلدار به از جان پاشد 
خم.جان ,کش نخوره انا غم جانان پاشد 


یت روز قیامت که عدا پیست الیم 
کافرم گر چو بلای غم هجران باشد 
قضا که صورت بوسف چنال لظیف رقم کرد 
برای صورث خونب. تو اسنحال قلم کرد 
چند پیبوده کنی ذ کر پريشاني . دل 
سین جمعیکد ندانشد پریشای چیست 





که دل از عشق بتان گه چکرم میسوزد 
عشق ‏ هر لخنل بداع" دگرم مینوزد 


خنجو پروائه بشمعی سروکار است. ص! 
کد اگر پیشن روم بال و "پرم. میسنوزد 





خیریی سوخت دل علق دگر اله.نکن 
با چنان "کن که کسی نشنود آواز نرا 





2۳۳ 





ازا ببخود. روم شوی: مد خویش 
که خود را هم تخواهم مره خویش 
چه شبپاي . درا . هجر . دیدم 
باین یکروزه عمر کونه خویشی 
زاهد نماز و روزه از ما بیش ازین خواه 
ما یت اثانت عالم تکرده ‏ ابم 
هرگز سنوی من چشم کرم باز لگردی 
آلز از یمن عربده آغاز نکردی 
دادی پسخن وعدا ام و لب کشودی 
کفتی که کنم ص‌حمشی باز لکردی 
از سبزه دمد کل چو نوا سبزه ز .کل خاست 
در حبین چرا دعوی اعجاز نکردی 
کل ببر حرف همان به که نیندازد گوش 
ورنه درد دل. سغان چمن. .سیار انست 
دا میا بوضال.. تو. دلرنا برساند 
هوای وجل نو دارد دلم خدا برساند 
بمن چو ابه تویسی ویس. بر سر نامه 
که قاجدشی سر کوچذ بلا برساند 


حال رخسار؛ زردم ز سر چنگ مپرس 
حالث عاشی ییچاره باین رنگ مپرس 


حیرق 











روز چو بادی هم آغوش,شب دوش آورم > - سند حکیمی استر ابادی؛ 
ینم بکشایم وف خود را در آغوش آورم 
جح این چند بیت ازوست : 


نظر نکن سوی من درمیا خلق مباذا ما پم اه میتی مچکانه رف ] تن ده آو 
ی روم دیگران ثفلاره کنند دیگ ها رویم له داویم غیر* او 


که من ز وتو 


از "روزکر ,مارا کمی" نگشت. حاخبل 
حاصل ۰ بتااییدی ۰ بکذشته" رفزکاری 


عبد بار بیش یه مق ۹3۹ رم ژنده ام 
کویا -عل. است بار و حکیمی نصیر او 


پشنو بر جگر بار غمت دارم و عجران بر سر 
پاشید تاء چه ,آرد+ دگری. دیده . گریالن,یر. سز 


کت روا بر" سرا قبد" گردون"نجم از تخوات" پا 


۳ 


کس.. بائد اگرم پا نهد آن سرو خرامان پر سر 


:<< حیر ان کاشی! 
۰ ۸ - حبانی گیلای۲ 


نیست یکروز کذ پروای: نمی نیست " مسا 


در عمد اکبر پادشاه به دند لب نویعی پادشاه مز بور 


هیچ" شمب. نیست. که روز سیبی» نیسث اضی ۱ 
: ۳ ویرا بزر سنجیده - و اعتبار در "هند پیدا کرده صاخب, ثروت و ماله 
نگپی سوی من اقگن که فدای تو کنم ۳۳۳۷۳ ۳ 7 
نیم جانی که مسهکمی از ت. فلا گردیده - خاعر شبرژق ازبانل خوشی صحبت قصیح بیان بوده - 
- بط حی؟ [۸ء ب] شیخ عیدالقادر بداقی "ذکر ویرا" نموده - و صاحب 
ای ,آنکه. دوای ,دردسندان از ت ها اقلیم نیز ویرا ستوده - این چند ابیات از تثانج طبع اوست : 
ابر از نو بگزید» خنچه خندان از" ال 5 7 
حکیمی از سادات اسغر آبادست و در علوم حکمیه کامل الاصعداد در 
5 ۱ 1 ۲ ۸ یک ۱ یی ۳ 5 
هوک ار 9 طلب حذاقت داشت و در سند تمانمانا و اجدی و ثبالین قدم برجاده رگ 
ی ی گذافت (میح گلشن» می ۲م۱) - 
سوت 5 ی" + -در سبهر وود خی ف عهر,,و الف پا یدامن عدم. " کشید 
+ - روز روشن » ع ۲۳۲ - ۱ (نتا الا فکاره ی چم ) - (تذکرة الشعراء" حی,م؛ مندخب التو ریخ هی وم۳) - 





عزن الغرانب 


تا فرو بندم بخود خمخانه ای پاید" صا 
آباد گردد همتم ویرانه ‏ ای باید مسا 
از قصٌ فردا و دی عالم پریشان ممشود 
از کنتگوی درد خودذ افسانه ای باید صسآ 
از کشت زار این جمان کان‌خرمن و و خراست 
نی خرمن و نه خوشه و نه داند (اق باید سا 
ِ تیغ غاری مد وز ثیر "کافر راخیم 
من تشنه خون خودم پیمانه اي باید مسا 
بنشین حیالی پیش من شور را برهم نزن 
من عاشقم. تو عاقیی دیوانه ای. پاید مسا 
خدا اشکوه بژنان. من اشنا کید 


دایم تو -متم نود» "ای " معذوری 
نمی و ون نو ده ای معذوری 
این سبزه ور این صجرا بوی ز جنون دارد 
دیوانی و بستی امروز ثگرن دارد 
اضروید که ای ابا 2 مارد 


گردون. - بپوس. ‏ یبد" ۲ هدف. میسازد 


چون ماه بفود کوی قبق "ی" بالد 
چون چرح کنان " بخویشتن: مینازد 


کوی عققضتار این.رضن باقان ونیست 
لپ بة بند این‌جا زبان در کار نیست 
عبر اق دزّة گلی- مرگز تباد 
زندلای در , گرفتاری خو شسبت 
شتیده ام" که حیای ابراه غعل *شتاختت 
غوار جیت له .دنوانه.ای ببودی آند 


بجر مخ که وی خویشن را نگهبان بان 
هملکد خولی . بختکی .پقتاتا, بافل 


چه بال مرخ که بر شغل روزگاز اینست 
ز سورچه قدمی وام : کن . گریزان ,,باش 


پأب 








خن الفرائب 


‌یض عشق بدرد چنان گرقتاز است 
که آرزوی مداواشی هم زبان دارد 
در کوچذ 


بال و پر شمح حشیی 


عشق نژ بیخواهم 
میخواهم 


نهدین ز سی خواهم و نه دذنئیان 


خایستد دوستی دلن بیخو غم 


۹ - مولانا حیاق کاشی؛ 


شاعر بعروف است - این چند بیت ازوست : 


۱ , - مولانا حباتی کاشی (سنه وقات ..,,ه) از شعرای زمان شاء طم‌مأسپ 
۱ صفوی بوده» تقی اوحدی وشته که "امن او را دیده ام۰»- در عند وفات یافته 


گرید ما ضو ۳ فبرای + عالم ۳ فارذ 
کشتی توح بیارید که طرفان این جاست 
آکوی یار .است. ازین‌جا بتکبر بگذر 
ببر بئه بیجله گه کر ف.سبلنان این جاست 
خط ,+ تسمان., کش 
نه اوصل,طلب. انه,. نت ,.هجران ,, کهن 


پر جبتحة آز 1 


خواهی که کس انگشت بحرفت نه نبد 
شین و چو نقطه- پای - در دامان کش 


(تذ کرةالشعراء, ص عم) (ثایج الافکار» ‏ دم ب) - 



















۰ - مولانا تی الدین, حزنن اصغیبا: 





مد فاضل. کامل بوده - گوی سخندوری از , ابائل و اقرا 
خود ربوده - در زمان اکبر پادشاه به هد آمد - عنوز بپایه بوس 
سریر فلک مسر مستمعد نگشته. بود. کد داعی, حق را در موخع 
رسول پور من اعجال پنجاب اجابت نمود - لیکن اشعارش بسمع پادشاه 
مزبور رسیده و پسندو کرده - صاحب هفت اقلیم و شیخ عبدالقادر 
بداژنی وبرا بسیار ستوده - این چند اییات آبدار که بشادالی از 


رمان میزند از نتائج طبع شریف اوست . : 


و ۲ ۳ ‌ 
ز گرمی چکرم دوش چشم تر میسوخت 
چراغ دیده براه توا انا سحر میسوخت 







شد از تصرف حسن تو آن زمان " خبزم 
که ثغلة در جگر افتادة: پخیر تسوت 











کرد دل کردم و تم که درو جايي.هست 
شم بعاذاک. ال تست نان است 


بعد عمری,. کد. نشینيم بمجم. یکساعت 
رم نگذاشت که دانیم. تمنای.. هست 


- تفش الدین حزنی (سند وفات ءیروه) از شعراي زبان شاه طهماسپ 
ماضی و شاه غباس ماضي: بود. تذکرةالتعراء ص ۶م) - ,ملف هميشه بماو 
(صی مپ) توشته که حزی اصفرای در ورو نه صد و عشتاد و نه هجری بر 
لب چناب رحلت کرد» اما :کی دیگن این تاریخ وفاتش مشدرج نکرده - از 
فترات عرات عزّم بارگه | کمری کرد؛ قاما بسو منزلا. متصود ‏ تارسیده یکمال 
حزن در موغم رسول آباد دو سنه عع9 سیع و میعین و ندعماله پا بدامن 
فنا کشیده (نتایج الافکار* ی ۱۸۳) - 

















در چمن بود .زلیضا 
پاد ندال که درو 


که میان .بت او رسم ثثاضای 


مدغی حافیر و این روز جزا هان 
می"توانی "یکنی گنت" که -وغزانن 
۱۳0 ۳ ِ 
نوی او را پضمان خود نگرفتی حزنی 


غرض از ناله بود گوئنة. صحرای هست 


از بزبان ,دیگران ,پیغام.. زهر ,آلود _چیست 


بدعا بعلوم شد این حرف دود اپیود چیست 
خرن ز چشجم مپرود کل کو درین جبسبباشی 
دل بر آنشس می نم پیداست بوي عود چیست 
آ» ازان بد خ و که گر خبود را بر آتش میزنم 
یر ازین حرق لمبگوید کدجزلن دود چیست 


زین ساده؛ ال اس‌وو دگر جون هر روز 
بستختمای" دروخ «از تو تسلی شد "و وفت 


چد" شذ حرّق بگواتناید دل اخالن زاغم گزدد 
نانک کرمی"معلوم ز اسشعلا چکم گردد 


زهره دارم وعده" آدبرین, .بادش آورم 
لب زعم کشوده میکوی دکه این ابرام چیلنت 


روا مباز بدریان . ديگري. دبتی 
که. آیدا , بگریبان عاب. جاک" منت 
درین کنر لسن می طیّد بسی یاران 
ار بلط نکنم وی .یاو ودک رابت 


دل که ربب تشن از چشهٌ جیوان تو داشت 
آب. .میکنت و بناهی..بزنخدان نو داش 
هر حا غمیست دیده بان عادی من است 


ای خونا کرفته زختهکری-عنادیق- مات 


۳ 


3 اپاز اینجا و گر بحمود کازشض بند یست 
عشق از یک رخته پای بنده و آزاد ست 
عشی را باالتفات و آرنجلن او کاز نینس 
یار منظلور است و او را کار چزبا یار نیت 


خرفه بر انش مه تا بوی ایمان بشتوی 
از بن دلقی کزویک تارهم بر ثارنیست 
هنوزرایی,اول عشقمت حزنی گید کمنن تکن 
که وقت گریه های:درد دل پردازآمی آید 


دوش در بزم تو آزرده اي اناد که بود 
من نه بودم هدف ناوک پیداد که برد 


میکلم 





ما بر ساده لوحیمای خی خندء می آید 
که خاخق گفته و چشم وفا از بارهم دارد 
ز اناد ای بر او کرد همدم بن کارمن خایع 
عجب تر اینکه برمن منت بسیار هم دارد 





نیست یکدم که ز سرحد شمیدان فراق 
پبر " کوی: تق صد .اقافله " جانل"- نرسد 





خدایا حان بدست تست اما می هرانید "دل 
که با او کار اکر افتدکسی را جان نمی ماتد 





گوضه ا یک وکه بکام دل خود یک ساعت 
7 


گریه ای سر دهم و, پیرهنی, پاره ,کنم 





بدگبانی بین که با هرکس حکایت میکنم 
او تصوو,میکند. کز.. وی, شکایت میکتم 





ای دشمن جان قرب تو سوزنده تر از تست 
بگذار که یک کام دگر پمشتر ایم 
خواستم پای خیال تو بنوسم در خواب 
یادم آبد ز حجاب تو و شرئله ‏ شدم 





ز فتلم عاقبت زوزی پشیمان گشته عواهی‌گفت 
که در خونریزی‌حزلی تامل کاش میکردم 





ز.آنشم .دگو " امشب از زشک: تاب نداوم 
سینه بخلدم حد خیال 1 خواپ تدارم 





۳ 
0 





زمائه کینه ز پاران بیوفا کشد آخر 
چه شد.دو روزی اگر دیر مد شتاب, ندارم 
ینکن گرشمه که آن. تشنه لب یاه ضعیفم 
"که تاب جلو؛ جانسوز آتاب ندارم 


با ول را به بوالهوسان وآگذاشتيم 
+ر مرگ دل نمجاده بداوا گذاهفیم 


یاری , چه و وفا چه, و آرزوی چه 


دیوانی سر آند .و اینها گذاشتمم 


رفتم ازین. در و حزیی خسته را 
پای سفر نود هماتیجاً گذاشتم 





پآوکرد کیت ادا سای سکن بریکی 
پر «دل*-هکسته..ام دگر آزار من امکن 


من دانم و خش نم او داند ود دلم 
نایحر نو فکر نیک و بد کار من مکن 
چا برد مرگ حزنی دوستان.عمداً بگویدی 
به بینید اپن خبر او را پریشان میکند یا نه 


صد شکبتم در دل آبد آه از دل نگذری 
از میان ریزهة. الماس . غافل. 7نگذری 
من بحربا" خوشدنم هفت منه بر من با 
از تو متونم اگر نزدیک ممل"نگذری 
ای دو عالم چان بلا گردان تیغ غمزه ات 
من که باشم کز سر این نیم بسمل نگذری 


حزنی 

















ترچه بیذانم بح رتحشی ندارد حاعتل 


ظر چة بادا باد مَحکو نم او درک دق 


کاتن ای تحزم نمی پرسیدم آن مه در کجاست 






یک خن کفتی و باز از صد گمانم سوختی 






تو شرط بای و رسم وفاذاری یدای 


۰ 1 ۴ ِ 
همین دل میتوأی پرد و دلداری نمیدالی 






تلم نزلی از بند خااصی ارزو داری 






برو در کرفتازی ‏ نمیذای 









وسیده است. بخاطر فزون ز عاده در آی 
هزار بار بدل, هر, دمم . زياده. در .ای 















عفن بیاند و" پلمتان بنازد ار تو ,زماق 
برنف ,عیو: پکشت ۰« اجمن:.آپیاده. در ای 


آنکه سوزد امک بر آتشل نشاند هر دمشن 
گر ند بای تغدور بایّذ قالتن 





زوم برلان و یزشتن عم او کید علا کم 
دز تم" قبادا" ال کته بشد 
0۲ زلف یاه کازفع رده اشی 
ماند"بکسی" دلم که بازشی ده اسث 
آزار ۰. دل. - عاشق" ۰ ,ییچازة .۲ چرا 
آنرا چه ازی کف روزارش, زده 









با رقیبال تا بهلت: امزاوز "خاورت آدامتی 
خلوات خوشی بو حالن سمل چه تبث داشتی 





۳۵ 


یاین خوازی که مندیدم به پیش بارنعز را 
باوز نمی آید که دیگر عترم آلردد 
تم م۳ 1 بی۹1 گم 

دل کد آئیت بود حال او ندالم جوّن دی 
باری ایتیجاً حزلی پیدل بثی, بیتاب بود 
حزلی پر شکوه ای تر عیج رنجبدي نون 
صد ستم می بیند و لب از تغافل. سته ات 





پسکه مشتافم باین حرمان که می بیلی هنوز 
از خن مازان حدیث وصل باور میکنم 
۱ - حیدر تولیانی؛ 


۱ 





۱۰ 


بن مطلع..او زا .که( در _تعزیت+حضرت امام شید متنول مقبول 


فلذة کبدالردول و البتول عليهم السلام نقش بسته در ایام عاشوره 


بیخو انند : 


چ‌ 
۳۱ 


ریه فرض عین 
ری خواق ۱ ییاد اج آرننین 


باه درم آند .و شد 


- حیدر لونیانی در سکن ساجی و نفحه سرای و موسیتی ذانی فرد بود و 
در عند +.ر اوقات می نموداو دوءمپوی له از مضافاث مد در دانن کوه ست 
بىاء رم سیه تمصد و شصت و شتشی وافعه آن بخن پووست - روزی 
ملک المنجمی همابون ذاروی بحضور گاه گذرانده عرخه میدهد که اگر بر بدن 
آدمی مالند شمشی ار گر نمود - حسب‌الحکم بادهاهی جرسیآراتیرای امتعان 
حادر می آرند و دوا بجسذش نی مالند و به تیغش بیونند ودوپاره شده جانش 
از تن مبرود و هماندم حیدر به هجو ملک "المنجمی بان میکشاید و چنین 


می سراید : 
ای کاو .که بینم بته شم ترا 
ژانرفوی کد درد :1 نو دارو دادی 


از روی غضب گرفته در زیر ترا 
دارو دعم و زنم " بشنشیس ترا 


(عیح کشن» ص وم ,)- 





آنی .که,,ز ارشک بجر و بات گویند 


۳ 


مهرژیان . زا . خبل.. " سپاهت , گوپند 
تو لائی آنی. که بدین حسن و جمال 
هاهان " "زمانه, "پادشاهت ‏ گویند 


ذلا چوّن*. خعش . منمربنی ۲ ندازی 
ی ۸ وردغو/ آوام ۲ بان« بتندازی 


هر لخظه" نازنن هرا از دیگر است 
ازش بجان کشم چه کنم تاز پرور است 


با غنجه نسبت دمان پار چون کنم 
تنگ است خنچه- لک متفن جای دیگر است 


۷۲ - سیف الّه علوی حزئی: 


در عصر جبمانگیر پادشاه در | کر آباد بر سر »زار استاد 


خود بدرس دواوین قدىا مشغول بوده - اژوست : 
ول" از انسیم! رم زلف ایا یکشابد 
چنائچه" "غنچه. از "باد" بهاز "بکشاید 


۳ د عشتم و اژ تحل خود خوشحاللی دارم 
پابیدیکه . در . حشر ‏ ,رسد. دستم. بداماف 


مر سیف انته علوی اکبر آبادی (روز روشن» میوور) (هميشه پجار» 
ص وو)- 


۳ - مبرزا حسان نطنزی ۱ 


کاعر معروف و بحسن بان موصوف و در فضیلت و علم 
موسیتی بکانه روزکار بوده- در شیو؛_غزل ی بدل. است - تی‌الدین 
اوحدی محبت. وبر| دریافت و بسپار ستوده - صاحپ هشفت اقایم 
نیز ذ کر او نبوده ‏ ابا نطنز از شپرهای قدیم بوده - گویند اکنون 
بیش از نلل نمانده - این چنده ببت از زادهای فکر یکر اوست : 
نازم. استغنای -چشم عشوه پرداز ترا 
گرد برگردم. تگاهی سوه پر ناز "توا 
زین" بزم برون رفت و- تکو رفت. حسای 


تازرده دل ,۲ زرده بکتد. انجمي 1 


ند می ورزند. ‏ با ختبرت۰ قشادا دور برد 


حندات الم از کمن خویشن ندارم 
خمضوارق ,دم فده کشت 


ود حتای رهم ند مق (الد اجه فرتتوبی توق ایک 
خواجه ثاسم خان در حساب وافنان هز فن خود را ۶سوپ داشتی و در موسیی 
سر باوج کمال افراششی در کوچه و بازار قزوین بازار عشتبازی باد بران 
گرم نموده و از ظرتای آنجا طاطاب " بدوکان" بنن کوچه بوده (میح. لشن» 
و۱) - 








روا . بدار,. یدامان " , دپگری 

که آثنا بگریبان" چاك چاک 

بیتّر از ینم تاب حور و طاقت آزار 0 

از تو پر زارمزدل ههء کز تو او بیزار نیست 
صبح وصلث بس که طالع شید براق دیگران 
هیچ این نوبث بچشم تار. هجران تار نیست 

ت‌ ل 
با دوکان. عشق بر چیدیم پر مفروش, ناژ 


بعد این «اینجا مناع» ناز را بازار نیست 
خوشی می‌عشرت‌بکشی باهر که میخوا مددات 
هرچهیخواهی چنان کن با تو کس‌را کارئیست 
ای حسایی ترک او دئوارن دارد ون 
هر چدسد آسان کند بر خو بشتن دشوارنیست 
ابعب ,کسی . بجال من رناتوان نبود 
اجوال . دل+ مرس دی دربیان نبود 


خبهای هجر را .گذرانديم و زنده ابم 
باء را بسخت جانی خود این گمان نبود 


شب وهل غبر چشمم ز خیال باز" باند 
که بباد چوّن شبن تب« او -درازهآباشد 
ز دلم: هزار,ونجشی, نبری .به. نیم ,هرجش 
چه" ابید "رنتکاری رز تو عشوه..ساز ,بائند 


نکنی.. ز شرم خوی. نگبی درست در من 
چکند نیازیندی که لاک ناز باشد 


ز فویپ وعده ايشب نزدیم چشم. برهم 


که شبپ اسدواری. .در خائه باز بات 


پنداشتم 


آوزده بو دم 


فاپیم طلبیدی -بچه را خدمتم, ااستا: تدالم 
۸ 


شتاب چیسث که قربان این شتاب تو گردم 


بر میب شی» نمیگذرد: کر .جنون,..دل 
مد جنگ و آهنی بخیالت" نمیکنم 


خونم که ریخت چم توب پادا حلال" ۴ 
می با کسی ور " "له جلالت" نمیکتم 


ع‌دم "چو «عمزه"اشن«بزبان. کزشند, -گفت 
گر ده‌ای مکد رحم بات میک 


حسابی. بار مي, آید, بانینی. ,که : میدانی 
را-دیدار ارزانی که بن از خویشتن رفتم 








من ای‌عمدم دل شش غیرت خورده ای دارم 
تک با من حکابت تخحاطز آزرده ای دار 


ی. او بود خر و صجبت می خلوت خالی 


من این تحنیق حال از ف‌ تصیحت برده‌ای دارم 


رود با ناکسان ننازد" بسوز کس بردازد 


ازان بیدرد ی پروا دّل افتترده ای دارم 


اکر دپر از برش برخاستم معذور داریدم 
مک مر باحه: بر بنیااد حان افشرده‌ای دارم 


ما۴ 
حسا‌زنت با خودبرد این حسرت کهاو لوید 


بحسوت رفتا ازیر خاک خواری سده‌ای دارم 
بر حساألی رشک داردمدعی‌خوش صحبتی است 
وشک و ۵ استت" بر حیبزانتا: قشن دپدار هم 


0 35 7 
ریخس سویم چوآی-ای سرم پات نو 


بان تا"سانم»«بژون «آید :پاستقبال. تو 
ز خون خود دم.بسمل.نوشته‌ام بر خاک 
وخیتی است که نخواهند خون ببا.از تو 


رحم خو ش‌چیز یست‌با ص 3 یج و دل دیوانه‌شد 
حبیته "للله بکوّییدافی" کد" سر" بالا" کند 
چهخوفست‌از تو چشمی. که ز زوي, ناز باشد 
که.بمجز چون در آیم.در صلح باز باقد 
زان در دام.صد باو می- آئی. نعیدانم 
فریبم میدهی با ناز "9 استغنا تمیدا 





۵1 ام کشی 





۲ - مولانا حاتم کاشی: 


شیرین گوی بود از حد زیاده - جناب بولاا سبز چپره و 
سیاه لون واقم شده برد - لرفای کاشان طعن "هثدی بر وی ممزدند - 
و در حضور او سخن از هندو سنان بیگفتند مزاج او ازبن ظرافت 
بهم بر می آمد - وتتی چافشور سیاه پوشیده بود - یک از خوش 
طتعات گفته: که مکی مدمه کنات ,رانور مالیده. ملانا غمیقه 


مورد این ترافت بودداد دز عیوه-غول ی بدل" ات با مولانا 


محلشم و بولازا وحشی و فبمی و شجاع و عضافر بعاصر است- 
و با هر پنچ ,مشاعره دارد - این چنل, بیت,وپراست : 
بر گزیهای مبتی من "دی مبوی می 
خندید آقدر که شکم بر زمی انهاد 


شبم.. گرم,ءاز ,ودل .بر کون گذشتی 
آزین دریای آنش . چون گذشتی 


کنشتی "هر , چه لیلن .را . بخاطر 
یکیک در دل دون کذقعن 

ب - عاتم کشی از بشاهیر شعرای شان‌ست» پدرش سمبار بود- 
او یز در اوائل ب.عین شذل | کنساب معیشت مکود - بیار سبز چرره و میاه 
لونْ بوده - نلرقا او را هندو میکفندد: (شم انجمن! هی وج ) - 











۱[ ۲ 
خن الغرالب ۳ ۰ بو جای 


هد مگ سس سس تسس تست سح ح سس تسس 
۱ ۳ اف خویی آن نکاه که با مغ "انسخواک پنود رباعی .در هجو 

۱ به انیم چشم" زد" "در اتعام جاق بدود ای. یر ز چشبان. تو نا خورسندم 
ِ رزیل وشن آنا ی ثغلتی ۲ کی این چم شنت کفری ,۲ هستوم 
ز خواب خیزد و دئباكل کزان بدود شعی که لو ذاری اگر امن" بودی 
سر بیگا م ِ مر ثر زد ۱۳ افگندم 

۱ بر سیب دنبای نکرد . ستزق آناز من 0 
۱ ۳ ۲ دتخم اهر گر بد بیکند داصح 

در پیشن از او چه تئابد نئیاز من ۱ 

ثر ید ثو یا با ختبار متست 





و پارة , .گر رف باق یی ازبگزشس شام تداع رخگر تازد رمیکند 











دذ وت ۳۹ 
ید مت ك 
زیر لعل باره ها طبق آنمات ۳۹ امست دود واه ۹ رنج ی تازه ۳ 
از فا ار ات خجوشی, نزدم, خوش, ادسستم عاثشق رخ خوب بر درت سود و برفت 
جافی نتشبتم. که بر انش نشستم آن عبر که با تو داشت بنمود و برفت 
1 3 ِ 3 / 
فان به یعقوب. بگونید. که از گرشده ات یخن زار حیله تدر بزم وقاب 


میزند پیر‌هنی چشم لو روئن. باشد 


۳ م۳ ۹ 2 میر حسینی کاشالن: 


عنوز از یگ هیده عان. بستزسم خواهر ژاده مر خیدر ای "مت" تون الولب: انحلال 
۱ ۱۳ پشبه بالخال عمل نموده شعر مبوارق میگوید - وبرادت : 

را ۵ رد نو ننک ی" طالعی . چون ‏ من ۰ ندارد 

بزسآن هم که گنمشکوه؛ با منم چزاغ "" بعت من "رون" ناد 

زوزیکه برلفت نو کرفتار شدم ره هیچ هن "کی . میا بطق 

او سوس وا هار2 ناف« رئاز رباشدم علانعی ۰ ببتر ۰ از ن‌دن ندارد 


من ندیود من برعمدت ( - حالی گجراق مذلف * تاریخ نظامیه»» از رفتای میرزا ننظام آلدین احمد 
بود ( روز روشن ص ۶1۹۴ 


خ 
صبح تاشن» ‏ ۱۳۶ - 








که ز ۲ وبزاک -خواد آویخته -باشد سز ما 


حیدراا جر بنتی مقر کوب و نادح نما گزه زونبه اعنت - شرت زبارت 
حرمین شریفت دویانت و ده بار مر هند کرده پولایت خود برگشت- کرت 
اول بعلتال زسید» قعیده در ملح قامم خان تبخاپوری نام آنجا کنید گذرانب 
خان بار هزار روابه لد داده آو را بدیار خودش باز افرستاد ی کرت اش 
وارد آگره شد - ادهم خان کوک رارکس بادبیاه و سهکس دیگر از خوانین 
عصر دی هرا رو پیه ,بآو توامع کردند - چون از عند ‏ برگشت. بیان او و 
وحشی بزدی .ماجات: رکیکه بوقدع آبد» چه او زا سرمایذ جمعیتی که از هده 
برم رسانده رقته بود » بر وحتی تقوی میدادند؛ ال آنکه , حیدری "بر اواثل 
تاحدوزی میکزد و او هاگرد دءانی شیرازی امت و در مقایل ("سیوالاسانی* 
شر ید تم‌بزی""لسبانال*یب؟* از اشعار بای ترئیب داده و آن را.از بتجاء هزار 
بت ای اتتخاب زدء - ضیخ عبدالقادر بداژی حاحب متتهب التواریخ گوید : 
دیوان حیدری سمل برچ,اردههزار بیت"تخمتا بعظر آمد اما قماش نیک در 
آن بقابت التک/دیده شد - مزا این رازی عاحب. ""هفت اقلیم؟" کوید : 
حیدری با آنکه از خاک. بردافت؛ هند بود در عق مردم, هند این رباعی 


(بتیه برسفحه ددم) 


حودرگی تبرج زگ 


محرژا امین فا آنکه فلایت: زاست دز ی -يدري, اه ایتجالبه آوشت* 


اتمر‌هنم انظلر بجمی معلی, این معلم گنه ام: 


در کاکل. بتان دل بداتو "نان کند 
موی مئل مایت ۳ خیریان؟ "کید 


بثبت هد لردن. تخصيصي حیدری, یست, بلکه اهل ولایت, ابران 
و ثوران: لاطلبة پا آنکه بهید آمیه از حالت گذالی ‏ بموقیط امجری. مبرمند و از 
تکیت قلددری پر آمده بدولت سکندری فاگ میشوخد پا حفوق را اقلا بخاطر 
نیکذارند و زب زد وا که عمرها نک از خوان الوان هند خورده انوا 
مذیت می آلابشد.- اکز هند مطایی اعتقاد ایشان اب چر! خود ی طلب ی 
تصد نع مپکشند و خود وا به شیوة حق ناشناسی و عیب جوئی الحشت‌نما مم.از ند 
طرفه .این که ولاییان عم خود عددی الاحل اند (غزانه عاس:» ص‌ص 
۳ جم) - تاریخ وناتااسنه .رها (تد کر الشعرام » عصس ج) - 
(دانشمندان آذر پالیجانص وه حلاصتالاشماره عرفات العاشتمن: سفغنیش 
خوشکو)/دو سند .و اواخر, ماب عاشر راه عثبی بیءود (بائع ار 


- ۱۸ 





چراغ دیده ام بیخون دل روشن نمیموزد 


پل هر جا چراغی هست ی روغن نمسوزد 


۳ ۳ 5 ۹ ِ 
نوزم همه دم سوز درون که چنین است 


خوازم همه حا بخت زبون له چنین ادتت 


چون قرص قمری . نبی بمعچز 
در هجو مبر مبران یزد: که از اولاد 


ات : نیگو ید 


اجون؟ ی ۷ یک رون *7دیگر 
اگر بیداشت یک ابت . میداشت 


۰ م مولانا حقبری تبریزک۱ 


اژ اهل وزع بوده - شعرش مثول دلبانت ‏ این چند بیث 


وپراست : 


اذل" و نز روز یوک "افزوق 
"سکه در دل ابنیدوار میگذری 


- شسپاب الدین احمد حتیری پر هیزگاری بود معروف؛ معاعو شاه طممأسپ 
عفوی احت [نذ کرة القعراء , ص چم) - در تاریخق موه که رومیذا شومیه 
به تمریو آمدند و حیات تیربزیاترا خراب بداخجند - مولانا دز آن فترت 
بر دست آن طایفه هید گردیده در روخ رخوال با شم‌دای آذربائیجان 
متزل گزید - (دانش‌تدان آذر بائیجان؟ ص ور ,)- 


تا نریزد. خون من‌خود را به بیناری ناد 


5 گر فثارم بدرد عشق وتت من 

وفت آنک حون که آئیی" گرقد 
دوین در. .مجلس,.جدیت آن, لب بیگولن, گذشت 
من شدم ببخود ندانستم, که صجیث چون/ قذشت 


ا 


اشعار که مر‌فوم گشت. .صاحتب هفت اقلیم بنام فقدری 


تدر دزی توعتف - و دز (3 جاا بنام جقایری بتظر آیدء لد پنام 
حفبری فلمی. گزدند > واتهاعلم- 
اش بادکار حالتی ۱ 
عبدالقادر بداژنی نوئته که خود را از سل ساطان سلجر 
مانی میکرفت - اما در تاریخ نظامی مپرزا نظام الذین *احمد 
گفتد. که از طایفة چغنا است.- بعنوآن راستی و حسن. عقیله وم 


بوده - و صاخب دیوان سمتکا هت اژوست 7 


- حالتی : نام او پاد ارست ‏ از سا یه چفبه بوده در سنک ملازمان 
اتبری انتظام داهت (شیع انجمن» ص ۲۵( - 











ون الغرائب 


۲" قاسم کت حالنی؛ 


از اعزه قرقه قلماثان است"- در صفاهان کسبٍ علوم نموده- 


و در شیوه شاعری کان بارعت و آدمان فصاحت ‏ بوده - این ابیاث 


از تتايم طبم اوست » 
ز‌ # 3 : 


از لصیحت سید هد 


هی دم میس پردهه شب آوازتر! 
تجتوان یافت ازان حنتن نو او ناژ ترا 
ایتکه هر عذر جفا را ز تو باور تردم 


باه عید اپرد نمود و 
شکر نله کعمس روزه ام آزاد *کز 


حاخت ۰ بو مجفاءطع سخن از تزا 

ب ۲ ۷4 ۳ ۳ ده ۳ ۳ ۰ 3 

و پسرشی اگرچه بای تخامی ذافت 2 ما از" نابزخوزدارق ۱ خاموشی من پیش تو گوبایی راز است 

4 0 5 و ان ار ۳ ۳ 4 ه : 

رشو ان تخاص آورده ,- زود. یملگ: فنا رفت, که پدر بیچاره می‌حوه درد از نی نما بردنم انبمهار, نیاز ابت 
و 


زا از ,مادر, بخطای_ زهر داد,- و ,یعکم., اکبرر ,هادشاء: از ر_کشمیر سبعی اعجی آننززد ازا" چک" گرایبان 


ِ ۲ 5 ۲ ۳ ۳۹ ۱ كِ ‏ اء کكِ" تز قر ماد ات 
به لاهور آمد تا کی توا او را قعاص رساند - جیع نظحی دابی < بیدار شم اي دوشه شین وقت تمار 


ون نتالم که درین میله ول زاری نت 

راحیی نیست :دزات :اند کد «پیماوی ,عبت 
ب - قاسم بیک حااعی. تر تمای که در باده طمران رید و ترق. بافته 
و در عبد شاء طماسپ صفوي در قزوین بدرس و تدریس تا حالت حیاث 
مشغول بود( تا یج لافکر" حی مرم) - قاسم بیک خالتی افثار (سنه وفات 


ی ها اد 1 
1۳ ۰ مه از مشاهیر شعرای شاه طاسب عقویست (تد کر ةالشعواه » میرم) - 





تم تیک انلش- دابا برعان 


کب ,در , فقسي مغ گرقثاری, جست 


عشق ند دشن جان خواب خرام است ابدل 


عنخه ای را که ز ی دشمن بیداری هبت 


قاصدا وقت سخن کننن پسیار . تجاست 
نا کجا همره یاو آمده .اي .یار .ثجامت 
آواره ای که ببر نو از خائمان: گذشت 


از بز بر خاطر .او" میئوان ثیشت 
از دشمتان بترس که در دوستی. رواست 
ب سّ ۴ 

آنبا که از حفای ئو بر دوستال ندشت 


عبر امن و جفا ز تو این بود خود بگو 
۳ ره 
عم‌دیکد روز مهر و,وفا درمیان لدشت 


با بت خم ای حالتی این طول امل چیست 
عاتل سر پل تشد بار آتاست 
رات آنکه عرضّه در دلا تنگم گنز لداشنق 
عاشق نبودم و دلج از خود خبر. نداشت 
زه نبیر ری نایده در عمُق ئه سقر 
این درد یر مرت علاحی دگر تداشت 
روزی . بشب . رساند عجب ی تو حاللی 
هرگ کمان حر بخود اینقدر نداشت 


د جمن داشت باغیار نداشت 


ید ندانم چه دیده است 


باو نامه شوفم دریده است 


ثر سر عاشق, ای سیم ندن خواهی ات 
دل بجر کس که دهی:رشک‌بمن خواهی داشت 


آد خبر يار وز خود بیخبرم ساخت 
فزیاد. که مکتوب تو مچتاق ترم ساحت 
پیچ و خم ازان کاکل س رکش عجبی ایست 
پیجیدن بو بر سر آتهن عجبی تست 


ذوق الطاف تو ای کاش نمی بافت دلم 
یادا , هر لعف, و ارکنون/, میخل, مد [لمست 


تا پدرد نا ابیدی بائده ام دانسته ام 


قدر آن" ذوتیکه دل در انتظار پار داشت 





اقتادگان 
مد خ۵رد 
از کرده کس خجل. نشود روز بازخواست 
۰ 3 ک 3 
من اپتدا لنند 
شرم له وای 
من بهمین . | کته 
همه شپر بق فننه خوابیده نماند 


سر پا زده مژگان, تو بیدار ند کرد 


چه‌خورش باشد دو روزی یار اگر واه سفر گیرد 
کد. تا باز| آمدن, هر بوالموس زاهزدگر گیرد 


غم تو چون کشدم بر رقیب تجمت نه 
که بهر کشتن او عم بجانه ای باشد 


کردم بدیگری ی دلم مان خویش 
المار عشی يار از من بدگمان بماند 


بگذر از قتلم ما چون ئیم بسمل کرده ای 
رحم بر من .بعد اژین "عین ستمگری .بود 


ز الطاف نمان او شدم ائنون بدین رافی 
که گر لطنی کند يا دیگران از من تجان دارد 


کرد ژوزیکه ‏ دلیر آند 
دولت جو بردر آمد 


خالیست جای 


کریبان چا ثم از دست دل و چون‌صبح خندانم 
‌ سا 

و از چاک گریبانم 

بحسرت‌آها زان خواری که چون‌بیرا ندی از بزمم 

پامید شفاعت جانب اغیار میدیدم 


خراب تلخی دشنام آن لیمای چون نوم 
کهذوق‌آن چو پدد دوستان‌با نداست‌در گوشم 
برای ممربانیم‌ای سرو سر کشت مئزم 
آبه در عالم نعی گنجی و می گنجی در آغوشم 
بججران چون توائم.دل نمادن من که میدائم 
"که تا رفتم ز پیش دیده از ,خاطر فرابوشم 


روه ازین دز وبا شود ذل. کر برم 
دکر میاد ثصييم که نام یاو برم 


مر 9۳ دا بای اشیتا وه ۲ 
رم من ۵۲و فداعر داز. ماه کسی 
وقت مس دالا بر 


- خاموشم هم نوشته - 








رن الغرائب 


از پاغ چو شاخ کل می آمدی و عر بو 
چون برگ برویی هم میریخت تماشایی 


رفتی و گرم" خدیدمبا تو گویا از-فثاب 
وتت رنتن خویش را گویا فرایش کرده ای 
تا ی بخاک غلطم ابشبپ ز یقراری 
پجلوی من ببه شد ای صبح در چه کاری 
خو‌بروین و خدا را پتو تعلف دز ات 
وویت مپووار مد افیف ها چ نایب دم حالني از پردة ۵ بل 
انتظارم میتوان تشن 
اورل عششیت و از حمرته ندارم تاب ول 
ص دام افتاده یکچندی.تخواهد دانه را ۰ 3 
آن نعی و طواف غر چه ردنت تکوست 
دل ف.-غانی خد.ایر کناد تباید نمی 


نقصیر وی , ,آنست , که ,آرد 
مق ی بال و پر آزاد نباشد بهش 


قربان سازد بجای خود بر در 


دلدار 
کوره ‏ کان 
لعل از کمر وا دو از صدفت کننعه: ,روان 


باه خوتا زر رکف عم بلرا پنتان 





۳ ۳" حببخن کربلنی 


عغزن الغرانب 
۷ 


داح 
۳ - مولانا حرفی! 
وی همشیرزادة مولائا بیکسی مت - ماب هفت اقایم 


د کر وی نموده- این جند. بیت ازوست: 


صد داخ جنون. بر دل. ,دیوانه نادیم 
از, باء ,مطلت. عقل که, دیوانه نادیم 
از خرقه و سحاده و تسییح بتنفتیج 


رئدانه قدم در ره مبخانه. ناديم 


۵ - امبر حسین کربلای؛ 


ما با تو خورده ایم می و بیتو ی خوریم 
نگ +2 و ای ]با 
ات یا 5 که زیت لا خون جکر خوزیم افر پیتو می خوریم 
کون سک خویش خواندم ام حرق را ۱ > - سید عالی سب مير حضوری قمی۳ 
حرفیست زو یوق ففا نی آید 


۳ برادر کمون امیر شکیب است صاحپ ورع, ,و معقی بوده - 
۰ جرقی صماهانی 3 


سوای حری مزبور بوده است - این دو بٍ : , - روز زرفشن» گت ۰۲۱۱ 
م - حاجی تیگ حاحی: اساعی از قزوین برد و بذات خود در کاشان توطن 

ب - حرل احشمانی لشو و نما در مشبد يافنه حرف موزدن میگفت و لاف مود [عبح کلشن ص ۱۱۳ 
آیدار می سفت - در عروض و قافیه و انشا داشت - گیلانیان برطعن در م - مر خزبز انئد حضوری(سته وفات. ,.ه) براذر کوچکاشک‌نمی‌است 
مذهب زیدیه زبان او را قطع کردندء باوجود آن چون قلم طلاقتل-انش همچتان (تذکرة الشعراع: ی وم - بشرف حضوری شاه طم‌ماسپ حفوی ببره متد 
پحال بود در سته وه در مشمد فوت کرد - بان آوری انن منطوع الشاهه کردیده» آخرکر در نجف اشرف سکونت گزیده: همانجا اواخر سند ,۰۰ مائة 
راید دید (شح انجمن» صی ۱+,) - ملا حرق (سنه ولات ,و ه) خواهرزادة عاشر بدار خاموشان آرمیدء (تایم الافگر» ی وم) - حضوری از 
ملا بیکی است (تذ کرة الشعراءه ص ۲م) - عیسی .ان بلدء قم بوده (تذ کر حسینی» ,۰۰۷ 

















۳ 


۰ 9 اخقع وی لت ب 
این چندد بیّت از واردات ظَعْ شریف اوست : 


بکوی و بشتز جانی بنوشی و شوخی ثن 
وم" که " کنو تو ام اینقدز حجاب خرا 


ِ 


قکر آن‌لببای‌بیکون اقگنم خود را 


ریم" کد در خون‌افکنم‌خود را 


ابا . ایتتدر دالم 


تا دیده اماو را 


کر کش عّد ره سا از ناز و استغدا کم است 
در خور حسبیبکه او دارد عنوز ایلما کم‌است 
درد خود خاطر نخان اوحضء ری‌چون تلم 
درد تنهای من بسیار و او تلا لم است 


اوقت خوش آن بود که اسباتٍ تعلق 
ٍِ ‌ِ 
آزرده ادلی" داشتم آنمم. دفزی. داخت 


بجرم این که نمردم ز دوق رور. دعب 
قراق ‏ هرچه بمن , میکند مزاوار است 
ندانمت یکدام آبرو پجشر آی 


ز راه عشتت اگر گرد بر جبین ‏ نیشست 


پروز مرگ ففانا بر زار امن 


زبانه را خبر از جور , یار .من 


+ 


۲ و2 007 ۳ 
ی صاف و وان .شنکاو بدل ند دبک صاخب هفت اقایم ویر 


خونجکان بینید 
سوار من مکنید 


ز پیماری ندارم غم ص این میکشد هر دم 


که وج ۲ آید ریب و او زیان پار « سل 


ی 7 


زود است اختلاط تو با این و ] 


تعنای" کنو دارد قل 


آزو 


ارو 
1 


عز چند "که" آدنی لک سرت و" تعوست 
کر ود وه تخرد 9 نکوتت 
دیوانه دل سن است کین عادت. اوسنت 


نو دشمن جان خوپش میدارد. دوست 





رف اذغر اب 
9 < لح 


| حاشیه ۸۱ الف] رباعی در جلوس شاء اسم‌اعیل ضقوی گوید : 


الحمد ایا طیم 


ت 
کید مه بوسف 


ز هر دو مصرعه و ی لفعه 


ده و چهار تاریخ جمل 
۸ - مولانا حبرانی همدائی: 


9 3 7 جا ۰ ۲ 1 
وی پدر مولان؛ ضمیری:است.! در, سخن طرازیه و بشیرین زبافی 


بعر وف است - این چند بیت ازوست :2 


ز اعجران "نا بای سوزد" دل نت رگشته "تن هم 
جوشنمم از آنش آدل کاشی میشوختم امن" هم 


ال ره جرم نتواند آوردن شب عجران 
چنین کز دود آهم خانه تازیک است و روزد #م 


که ییمازی یه از روز حدای بلک میدن هم 
, -بزم آرای خوشن تکلمی ما -یرآنی قفی که بپشتر در همدان قیام مر 
بوده فکر وسا و طبع خوش داد وادراسته "با سقشین و اعنعماثة "دار ای را 
گذاشته (نعاجج الافکار* ی ع۱) - 


یکو یش ,.پلند بود 
شین فد مآع ر من ط دردیی. نود 
تاد ناه دام جات درفب 1 
چذان میسوزم از داغ جدای در شب هجرانه 


که شمع از بجر من می‌گرید و پروانه میسوزد 


بِ سك ۰ 
چو با,تو درد دل لو یم ص اد پو اند پئداری 
وگ پیش ,تو شرح دل کم السانه پنداری 


تو آن‌سع یکه بر-گرد سرت جانمای مشتاقان 
همه شب نا نحر کردندی تو پروانه پنداری 


چو در خیل سکن سنکم زنی فریاد آزان دارم 
که حبرای مسمن را سک بیکائه پنداری 


و حکیم حاذق۱ 
فد خی همام ابن مولانا عبدالرزاق گیلان که دار خدمت 
پادشاه | کبر و شاهجان پادشاه بوده ,و بامارت _رسیده - در فعبل 
و ال در ابائل و افرال خود.هناز. بوده - ازوست : 


ب - حکیم حاذق گلاتی که ولادتشی فتخ بور سیکزی واقع گشته در زمان 
دولت جمانگیس پادشاه بعنصیی. امتباز داشت و در عبد شاهج‌انی بروش پدر 
بزرگوار عود -کیم هعام که در زمان | کمری ب.فارت عبدانته خان واگ توراث 
مامور گشته حکیم حاذق هم,ببمان اعتبار از. پیشگاه شا هی بسفارثا امام قلی خان 
وال توران ردعست بافت و بعد ادای سفارث بلارگه پادضاهی رسیده بمتصب 
سه هواری و دنت عرغن نکر درمابه غزت 9 افتخار" اندوخت- اواخر عز 
در سر الخلافت کر آباد پا بدا من" عرلت کشیده و بطرر وظبقه شابدته 
سرفزاز کزدید - آنعر الا دراسته" رهادع اسیع و تدمین و الفن دز اکبی آیاد 
پدار با آرمید (نتانج .الافکر؟هی رور) حافق : حکیم""-اذقیاین حگیم.همام 
کیلان وااف تست و نبفی تس سنمیز فا مب اگو ید2 

(بقیه بر عخحه 22۳ 














عزن الغرائب 


سس ۹ ۰ 


دنم . بمیج.. عتلی. اتمیشنود ,حادی 


ت‌ 


بچار ددم و کل «دیدم و خزان دیدم 


توز من چنال برّفی که رود ز جام باده 


ز لو من چنال به‌اندم که ز می خمار بائد 


در سکن پتمان خدت بانند بر در برک کل 


نیل دیدن هر که دارد-در تسخن بیند صا 


ند همین .از .من تست دل نائوان نزننه 


کسی گرفته که دل از ججال گرفته 


اقسوین که پید تکویان 
(بلیه از صفحه ۱ 2) بطودی. خطای 
جواپ "آن "غول خاذقست. ابن* صالب 
سار , ديمری _کل/(هیدج نو خزان.دیدم یی ی دوف انلز 
ذرپابان» عمر دو آ کرت گوش ,انزوا گرفت و :وفلینه مالیا او یچیل هزار اوسیتد - بد گفتم و زا 
در سته یز ,شربت,فنا چشید (شمع .انجن امی م ۰) حکیم کمال‌الدین حاذق 
(مسته ,وفات. رد. ,ه) خلف حکيم هدام ابن مولانا عبدالرزاقست + در عدمت تست ۱۳ 
صاحب قران ای شاححهان. می پو دم( تل کم امعمراه: کی بیان خر رادار 
ا کس آیاد عدلت شین زاویه .خنول شد .بر +ت«هزار رو بیه.-الیانه از کار 
پادشاهی.می یافت (هیشه یمار» ص . ب) - 


سین ۰ فاعلی ععلة خوافنارست» سر آمد روز کار از فضلا و شعرای 
عنبد "هناء عیانی "مادی بوده او از تلد مبرژا حان شبراژی فیضبا ریودء 
(صیح گلشن» ص ۱۵) 2 





اینکه , پیش .با 
سوت حر فا 
دل. بی, تو عجب.. مس و, :قرارکه 


خوش روزی و خوب روزتاری 
مرن 
من*- از سر+" ,هار یت ندشتم 


پدبیخت کسیکه چود. تو باری 


۲ 2 خبرانن قمی ۲ 


شتیدم ای رتیب آن بیوفا را دوست میداری 
ص‌نجان خاطرم را ۶ خدا را دوست میداری 


+ - حالی» ملا ها بزدی از شععرای عمد شاه عباس مافیست (روز روشن! 
۱۹۴ - 

حمرالی در اضل قعی ست و در همدان کتخد! شده - چندی در کاشان 
دل بجوانی"داده بوّد ‏ تاغی آنجا حکّم باخراجشی داده - وفاتش در سته ٩.۳‏ 
اتفای افتاد (شع «انجمن» می. ۴۰:) - گوبند ,چبار منتوی گنته - هیچ بکب ازانیا 
بنظر نرسیده (آنشکده» ی ع۳) - 


۳ حاجین محمد کایل ؛ 


مد آزوست. در دل تنگم گرم ژ دوبت 


دل لیست در برم گره آرزوی اوسث 


۳ 7 حشمتی 


برادر دوچی محمبك: رضای فکزی م«ست ویر است ۰ 


1 


تفتم. برد ندش که کل را نیسچتیها ری بحست 
گل چنان مپچید از یرت که کلین می شکبت 


۵ خشمتی لاهوری- 
در عهد تجها نگیر بوده - ازوشی* 


تو در سخن شدی و لذت از سخن کمشد 
تو لب کشودی و مبزای از.گبر کمشند 
بخوی. باعل , ,عبت کرشمه ای.سر کن 
وی تشنه بان ثر باب خنجر کن 


+ بیاده- "شنکست» +خمار ‏ متعقن تییست 
ز خون «دل قبری افیا ,بساغر ,لن 


+ + حاجی تذ از عداند ملطلنت هم بوون یادشاهدست(عب رگن ».ی ۱,۳ - 
۴ - ید اجه وذا, فکری (منه وفات جر , م ع) ادفبافی «بد کن آند ء معاطر 
خفانی اصفبانی است. ( تذ کرة الشعرام» خی دار فکری + رضا میگ اسقمای 
خف شیتی یبک .است؛ ساهز علم نیاق بود و باء حکیم شفال. معارخد و - متاطلزء 
داشت و.از» لیذ عشی آزاءائه یز ینت او بر وبروی "دل: باخته. عمراهش از 
وطن: بدکن ارسید او در شه عظر بن!و الت( 0.۱" فک دنیای: دق +رهید 
(روز روشن؛ عق بح ب)- مولف *تذگراة الشغرا »1 تاریع وقاتش ۱.۰ توصتاد 
۳ - از خوش نود-ان عهد جمانگیر پادشا ,بود (زوزرروشن» هی ء]- 





عبر حشملی اکبر آپادی؛ 
و بر است : 


نوی بر کزنام نفیّد "هیچ کرم. سر ند 


دستو پای‌بیزنم آینون کم آب از مرگذشت دز مدذهت. اهل .درد 


> -. مولانا حقی خورانستاری ۴ 


روشن دك ازانست 


بوده - و با م ی ال ود ۳ 
بوده - و با بولانا تقل الاین اوحدی ۸ . حستن قلی میرزا اسناجاو , 
بو جه نموده ‏ این چنه| رباعی: از طبع شرف 


ریاخ او راست: 


ی 


تار. طنبور, که راز دل من ییگوید 


[ الب ۳9 توفن:دفن نوشن به در پرد» سخن بیگوید 


خوفن باق که با حوی بهجران کردیم ۹ - «ولانا حسین" کاشانی 
بر خود دشواز و بر تو آسان ‏ لردیم 
در تدهت دل گت و شنیدی دگر است 
عبلی و جنی و بایزیدی دگر است 


کارع] «نکهاید. از ار 


مي »9 
ول و ید جود؟ر 


/ ار 


- همین ایک شاعرست که ,ادن شمع انجمین ** ای ) او را ""چشمی 
دون ایو قاخیه لوشته,و.در 4«یکازسعانمبطن»::۲ حشفتی !* پبای.. فوقانیه او در 
* آیباب: ممالنتاب»: جمیوان کشت او را اک آیادی مر ده و سوای اعسا .یک 
مدا + دی مسیتی, د یک بنامثن.نباوردء (روز روش » ی ۱ ۰) - حشمتی با ! قعر وی سر _عنژا جامی عزلی ست - اژوست : 
تووان .نشل م ام شید , وعموم,حیت. دباشته», (دبوان ازو پر حفحد. دغر؛ بادکو 
ابت. | تیه بوار* ص, )- مه ر+شمتی: در اکس آپاد یک .شب با وی.انفاق 


حید ت افتاد, بو .با تیدا حمحت داشبته ( کلجات یرام : حی, اج < 


1 "- حمیقلی موژوی از فرقد استاحلو بود (روژ روشین» میج 2 
امن نان * حاجی این مذرژا جانی عزن عبژازی مود (روزآزوشن؛ 
۱ 5 .)2 
« - شمع, انججن با :2 ۱:< 








بخدا کر جو ایند دا 
کره قطره. بدربا" چو "رسد باز 


احل«صورت: از نشان اهل معتی" شافلند 
حمله چون آئیند یکرو ورق را خوانده اند 
دلم - بدر " نمی 
کف, در نید رد 
عمرت شد و. ئوشه.ای 


کویها حعتق ! ابهاینمم ,سغی ۱ نی 


گیرم از خلق اروی. ببامون کند. کر 
از دست خود کجا رود و جون کند کسی 


0۱ -مولانا حسن. حلی پزدی ۳ 

او راست :+ 
عم مجران ._ آن ‏ سرو _ قبا وش 
کرفته چون با تنگم در آغوش 
کد کردم جان شیرین را فراموش 


زبانه" بر هدای. کوس ‏ رحلت 
ول بازاو فلت - پنبه .در کوش 
فلک" با مد" هزاوان ‏ دیده یزان 
کار هه ناف بخواب: وگو فز 


نائد نعان بر آن کل. روی از" نگاه من 
و اثدر دلش ائر. نکند. موز آه .من 


دیدن 


ما موم ین یزدی بود - در هندوستان رسیده با ملا - جوق ربطی پیدا کرد 


و بمد زسای رو بوطن خودش آورد (صیع کلشن؛ ۳۳(« 





و اد حسن.+ عفن بزدی برادر بلک عطار. هزال و مصاحب 


ز. ریم آنکه:مبادا... نود فر اموشد 


۰ نع ۰ 
او بخون نرم و من از نرس پشیمانی او 
ی خطایی بجزاران کنه اقراز ‏ کنم 
۳ ملا حامدی‌شستری: 
او راست : 
ای دلمر زود رنج از یاری مر 
وی کفر دیر صلح در جنگ دلیر 


ببم‌راقه اگرم خون:. مرا .ممریری 
اینک. من و اینک تو و ایتک شش 
فنک پر حال من میخو اسث آزار جپانی وا 
در آخر مبتلدی عشق آن تامپرباتم کرد 
۲ - حامدی 
او راست : 
دودا که درد فحر پدرمان تج رد 
حائم بلب ریبد و بجانان تمیرسد 


باشد عذاب روز قیاست. بای انا 


ایا بعخنت ,میا هجرال نمربد 


-اندی 





, -میززا حامد حاندی قمی از شمرای زمان شاه طماسپ مانی تلت 


ات کرة الشغراه 1 من م) 2 
لا حاندی شوستری از الاخل و در شاعری 
(نذ کر+ التعراء ص ج) - 





کل 


بود 














خواهیج خواست "اوه .نو اثر عفر ,اسان دهد و 
9 + حمدی ۳ 


او راست : 


بکسم تمانبه-دیگرت بظر یرگ _افتای 


وم یزادنا آههای- تمهت ,جدان 


حملعام: -کشهمدری 


اشعارش خالی از لعف نبوده - ازومت: ای . کل پنداری ضموشم ,در وداع دوتان 
‌‌ _‌ 
۳ ۳ بان شم داز 5 تاله. ایسی 
رسید مومسم کل فکر میگساران چیست ر زبال شرم دانی هر تکاعم ناله اپ 
۳ زدده وله یا ان نیت - سس 
من .از صلاح . , گذشتم, صلاح , باران: چیست رکشت ی فشط لاله زار تشد 


۳ 


ب -ملا حاند از ببیبان ست ( آنشکده» می و) - نیلوان و تمالای" - روزکاز ,«" گذشت 


+ - خواهيم عواست از تو اکز مرک ابان دهد (آنشکده» ص ۲۰۱) - ۱ بروی لاله و کل خواستم که نی نوشم 
- در روز زوشن »» (فی,ع() اشمار این هر دو حمدی ها تحت ز قیشه تا دح ویختما بجار گذشت 
حمدی کشمبری مندرج شده - و در "مجف اپراهیم؛» اشتیاها کمال حمدی 
قزوینی و کشبیری را باهم خلط کرده (م -ب) - در وطن خود بدفون ست 
(همیعه ببار» ی ورود) - - حبالی ۰ خلفب حبهبن. خانل شاملوست (روز روشن» ص 9) - 








تن الفر اب 


۲ - <انم بیگ اردوبادی, 


ی 3 
- بر ح<مدی سولسدالی وی از اولاد خواجه تصیر طوسی است - وپرادت + 
ای:. راه زن ‏ فافلا خشی. خنر کن 
بیزارم ازال سر که درو درد سری نیست اين قافله راهست بلا یار و -دگر هرت 
دلگیرم اران. دل.که,ز عشقتن اثری ابست 


تا دق میا خیاوج_قطب با 4 ما یار صا دل مبتلا ترده است»چون‌از د بگری‌نالم ؟ 
کی کوفتر یدنق کی اف توت همیشه دشمن من از درون خانه میخیزد 
3 وس قرع رگن ۳ - مولانا حزبلی 

که اه دل او را اتری یست اوراست 
ما را شب و روز بت پرستی. کار است 


۰ - هبار حسیلی بر کف نافوس و بر میا زار . است 


هم مجدة بت کنيم و عم مجده دبر 
او واست< کار یکه نمی . کنيم. ‏ اببتعفار 7۰" است 
قاتل خون ص‌ااریخت که در روز جوا کن ۲ - مولانا حالی کاشی 

نظر . از. از بمتکابة عشر نکند 


در هند آنده - وپراست ۰ 


غمر از تو درین صر‌حله فرپاد فوسمتت 
مس ۹ لیر از تو درین مرحله فرباد رسی نیست 
۳۱ 2 حکیم فضل اللّه.اردستای , ام‌وژ بغیر از نو دربن عرحه تسی تیست 


تخلص وی حکیم بوده - ازوست : ۵ - آفا حسن 


بکتوب گاهی انم برد 11 کلک گو هر بار نو از آو لاد خواحه حسن داود ات "ند 1 دما روف رخو به 
منسوخ کرد آن وسم هم کم لطلی بسیار تو 


بوده است ازوست : 
آیم پرقضی اندر هوا چون ذره از مجر رخت 1/0 704 > 2 ۳ سب 
روزی. بخاک. من فتد. گر پرتو رخننار تو مدا حالم یک اجصادانبوله از ایرث در نید تمیداند یج بلومی 


بود - شاء عباس صفوی او را بنصب جایل وزارت سرقراز فرمود. (روز روشن» 


۱ تست م3 7 ۳ سنه وفات ٩‏ . . ره (نذ کوة الشعراء" حر 
, -حکيم + ملا "فضل الته اردستای از تشم طرازان دوران شاء عباس ۱۸۹ وفات و. .,ع (ند کرة الشعراه" خی وم) 


مانی ست (روز روشن» ص ٩۱ج)‏ - 














۹ - مولانا حمیدالله: 
او راست : 
آثروز که روی دل بدویم کردی 
دیدار حربص و وصل جویم کردی 
اکنون ز دو چشم خویش مي پالایم 
خونما که ز هجر در گويم کردی 
۰ - جصاری اکبرآبادی* 


از طایفا چکناست . در عبد اکبر پادشاه بودة - ویراست : 


دلا گر میتوانی آنچنان خو کن, بنومیدی 


حیاه دوای جتت «جر ان ٍ :هم غلظ است ک 
0 ۱۳۵ که از دست شکیبت از او در اضطراب افتد 


دلم به تجربه این کار بارهاً کرده است 
: ِ_ قلوة | او خو ایسانء 
۳۵ 2 مولانا خاجی طتبرالی له تهی لصایحین - فا جسین خو(ساری» 
ر حمها للد علیه 
او رابت : 
آلانکه دل ید خینت. .من اشادر امیکنید از اعلام عدئین. و اعاظم مشیدین بوده - در جمیع علوم 
پاری بدان خو تیم که سا پاد پت‌کنند ۱ اح ولا و فروعاً از جهیع اغلام علماء عراق و خر اسان در کلگت - 


و اکفرعلهای الر ان شاگرد ابشان اند" علماه و سلاطین صقو یه مسلله نیا بت 
از طرف ایشان ببکنند - در ریاضص آلشع | حقیقت این سئله مفصل 


نذ ور الّت - پسیتٍ طول تلم ائذاز ده - و آقا حسین موصوفت 
پا م‌دم بد یار دی لیک..بیندیش ۱ سح 
کر باری این طاینه بدنام "نگردی 


۸ - حجای اردبیل" 


او راست :ٍ 


- حمیله ۰ مولوی -مید ابته ایدم اردبیل ست ‏ در حبود مته الف 

حی ( 0 ِ زقی او حدي با او ماقات نمود (صیح گلشن؛ هی ۱8۳) - 

+ - خن ۰ قاضی حسن قزوینی در عبد اک بصوبه داري گجرات بسر ۰ - روز ردشن؟ هن ع۶۱ - 

خنولا (مبح کلتن اف ۴ص پ - آقا حدین خوانذ اری که در عجد ساطات شاه سلیما سفوی سر آبد 
+ -ضیح گلشن» عم وا< تضادی‌روژکار بوده؛ آحرکار در سند. , رم اوسط مائة حادی عذر راء آذرت پیش 
ب - روز روئن*اص ۱۹ - 3 گرفت (نتانج الافکاردص ,و,) - 














ِ و ۰ ه 
بسیار خوئن حرف .و9 وی . اختلاط و بدیبة "و بوده اند - روزی 


یی از اس‌ای کبار از خدت آقا استفسار میکند : که شببده است 
پیش ازین دئیا را اسي داشته است» آیا راست است؟ در حواب میفرمایند: 
نه پابا این دروغ است همیشه دنبا را خر داتته است - دیگر آنکه 
چون در خوانسار خرص بسیار میباشد و دزانجا خرص را صاحب 
بیگویند شخصی از عدت ابقان اسفسار مینماید هدر خوانسار 
خرس را صاحب میگویند؟ میفرمایند : بلی صاحب - دیگر آنکه روزی 
باتلاق بلا مد بافز مشم‌ور خراسانی بجان تشو یف میبردند - می‌بینند 


که شخصی خرس, را کشته و بر خری انداخته می. آورد + چون در 


ابران اهل خراسان به خریت مشجور شده اند [و خوانساریان به 


خرس ]۱ بلا از روی غلرافت باقا میگویند چونست ملاحظه نمایند - 


آقا در حواب میفرماپند : که هنوز م‌دة ما بر ژنده شما بار است - 

خرض در" خوانتتار بسیاز است ‏ انواع فحم" بازی دم آنجا 
بر آورده اند ازان جمله یک ینت" لواد و رنود آن شهر سفز که صیغ 
کدام درخت ابت می سایند و باب بی نید میل, مریشم میشود» 
بلکه ازان چسپان تر + و برپشت مادة, خرمیمالند و می ,ایند ,و ,بمحرا 
سر میدهند ‏ خرس, لد عاثق جماع ماد خر است ای اختیار خود 
را, به پشت بادة خر مبزساند ورفایم میگردد -,و,پشممایش ‏ پیب 
مقر بند میشود- ماد خر از خوف رو بطرف شهر می نجد و میگریزد - 
و س‌دم بمثاهده این حال جمع میشوند و دستک میزنند - عجب 
هنکاده و "غوغا" بر عنر خرس" امیکنند و تهاشاا متمایندت 


و دم خوانسار از نام خرس ید هم میبر ند - چنانچه روزی در جلس 


- تذکره حسیتی» ص ۰ 





+<#«"ِ 





می‌دم ولایت تکار جزنو زان دزییان نود . بنده پوی:صادب کات ۰ که در 
ولایت شما خرس هم میباید ؟ نهایت بد برد و بیدماغ 1 
وتتیکه حاضرال بتبسم کشند آن وقت يانتم که سببی خواهد بود که 
این عزیز از بردن نام خرس بد برد - وقتیکه آنکس برخاست و 
برفت صيدم شروع کردند خنده - و حقیقت " زا باین نحیف بیان 


کردند _ این رباعی از نتائح طبع شربت آقاست : 


ای باد با . طرب فزا می آی 
از طرف. دامن - کف ,پا .مي - آی 


از کری که برخاسته ای راست بگو 
ای . . گرد بچشم آشنا ی آیی 


زاهد پبخدا که از خدا 
پا , دنکه ,از فوت. , مدعا 2 


هرگ دبدی. وسس‌آهدا. ‏ ترمد کت 
بیکانه. ای اگر نه ای.. چرا. مینزهی 
۲ - خواجه حببب‌الله ترکه: 


او راشت + 


ی دینه و راز" جمال یمان کردم 
وز- کرد اد کجا پشیمان کردم 


خاا کم 5( کشا نو یم ۰۳ هرایبّه 
کافر تر ‏ اژانم و۱ زب ۱۱۵ 


#- ایب 4 + 


, + خواعه! خییب‌النته از قضاة- ت رکه امفبان و. فاضل عالیشان.بود 
(تذ کرةالشمرا* ی بم) - 

















عون الغراثب ۰۸ 
.تسه 


۳ - سید عبدالله حالی ۱ 


از سادات جابری ساکن عباس آباد اصفمان‌ست - در فضل 


کمال آیم در لطلف طیم 
و کمال آبتی و در 


ند کرة المعاصرین ذکر ویرا کرده این چند اشعار او راست : 
نشانی نیست جای از تو ای جان جهان پیدا 
جهان را جانی و جانرا تعی باشد نشان پیدا 


بغایتی بوده - شبخ عم علی حزین در 


طید در نیته ام دل ار خیال حلنه زلغش 
و کتخشی که باری گرددش در آثیات بیدا 





رت دولت فلت از حالج قزود احباب وا 
بالش پر شد پر و بال هما اين خواب را 
ین -زیاشت فرگ را نتوان کوازّا ساعتن 


رتچ تن در دیده شترتن میتماید خواب را 


| الف ۱۳ چون -کنم با سره نسبت قلا دلچوی" ترا 
شرو بیحاصل کجا دارد بر و روی ترا 





داغ بر دل گر ز فوت مدعا باکد. مرا ۱ 

به که بر جان منت از یک آشنا پاشد ترا 
90 ۱ 

تغافل کردنت را عذر بسیار است میداثم 

ترا با یک جمان عاشی سرو کار ابت بهدانم 


 ,‏ حال + سید عبدانته؛ اصلش از مدینذ طیبه و مولدش عباس آباد 
اصفنبان ست - و پدرش از خدام کربلای معلول خط - فسح او بر خحط ریحان 
نو خطان خظ زسخ میکشید و در سخن‌شجی واسخن پردازی از اعلاح‌میرزا صائب 
بر خود می بالید (عبح گلشن» ص د,۱) - 





2۸۹ حجای 


پس‌از کل گل‌شگفتن غنچه کشتی چون‌مرا دیدی 


کل خیر نصیختمای اغیار است ميدائم 


عفن در ادانن شب بیش بر دل منزند ناخن 
بکش گاهی بزلف خویش آن دست نکارین را 


ضیا| دل با "خیال شعر 


ر از 


که این فکرم ز چندین فکر باطل باز میدارد 


ال دستاز منیدازد 





۲ - زینای حجای 
او راست : 


بیشی از ین تیف ایما ام بخش زاهد برو 
درد سر کم ده که کاری بامسلمائيم ثیست 


۵ - مولانا حسن علی نزدی! 
در عجد شاهج ان پادشاه به هند ثربف آورده - بوفور علم 
و زهد نقوی بوصوف بوده - و لا محمد صوفی مایت بت 
فیمابین واقم شده -ندت مدید ذر هند و بد سَند بانده باز بولایت 
رفت - ملای نذ کور را از فراق وی حال ناخوش شله" بوی " نوشت 
که های حسن علی محمد صویی در فراق تور زنده است - زهی 
سخت جانی - این چند بیت اژوست : 
روز کردن بائو جانان در #ب پلدا خوشست 
فی غلط کردم شب وصل تویی فردا خوشست 





- حسن علی بزدی بچند آمدء » باز بابرا رفت - خوش حبت بود 


(تذ کرةالشعراه ص مج) - 

















ححبت با و تو همچو محبت خار و کل است 
بیتو ما را خوش نباشد کر تزلی,داخوشست 


ای که میبرسی میانْ مجوّشان بار تو کپست 


گردااسز ثا+پاش کردم آنکه سرناا پاخوشست 
بنشین دمی کد. پاره‌ای از دل برون کنیم 
خونجا. که بیتو در جکرم" روزتار. کرد 


هیچ تخمی تنشانديم و ببار آبد و رفت 
دیگر امضال پجد فلت بار ,آبد و رفت 
هر کسی را دل دبوانه قراری بگرفت 
دل ما بود که ی صس و قرار آمرد و رفت 
گوشم کر و چشم کورو پایم لنگ است 
این پیری ,ناضد _ سراپا_, لنگیم, است 
آزرده نیم کسی, _ ننوازد 
این ساز شکسته سخت نی آهنگ است 


7 . محمد حسین مشهدی 


مرا باه بشوئید چون ملرک شوم 
بدین مکر ز کناهان خویش پاک شوم 
۸ - حیفی ساوجی 
او راست : 


آند رقیب طرهٌ _جانان یبن کرفت 
۳ ۱ ۰ گِ ۰ ۲ 
لویا اجل رسید رگ جان من گرفت 


٩‏ - شیخ عبدالحمید کشمری 


۳ 
خوتی, نوپست . ازوست : 


شمع روی را که چوت پروائه‌ام قربان او 
مبر را آنش بدل زد عارض تابال 

من نه تنما کشثد تیغ" تغافل" ‏ گشته 
۰ - د حسین پسر حکیم رکنا 

او زابت ۵ 

امشب 4۲ ياده از لب حائانه روشن است 
راز دو کون از دل پیمانه روش است 
ای دعبه رف.ار میل- مفره خواهی" کرد 
اول زار مسا کر خواعی کید 
خاکم نکگذارد. که" قدم برداری 


از سکه باب دیده تر خواهی کرد 


۱ ححاین 
باین تخلص چند کش بوده اند : 








۱ خن الفرائب ؟2 
دنت سس 
۱ حفنا ناموس نو شد مانع روا من 
ورنه, حنون نو رسوا تر. ازین سیبایست 


۱ ۲ - حجای 
دختر ملا هالالی است : 


۲ 1 ۰ کج 4 ۰ ‌ 
0 سان, بخواریم ای باغبا ز کشن خویش 
۳ ۳۹ ۰ #1۳ ۰ 
ند بنج رور د گر کل بحاتا بکسانست 


۱ ۳ - حسین بیگک پسر ملا شانی تکلو 
۱ 


ذوق یک لعفله وعالستو بان "می "رزد 
که 7 کی 1 قیاست . نگران. شید 


تا بود جنگ خالت در صلح زند 
آنقه با مایذ مدگان تکپش در جنک است 


۵ده. - ملا حیدر طوسی 








آماخگه ابیت دهر 
فا بکتا. هی نهر 
> 2 ما حسن عل 

ولد ببلا عیدالله در نضل معروف بوده + ویر است 
دور شو زانکس که می‌دود پورگان میشود 
کرچه باید داد ستی را که میغلطد. ز کوه 
ناق؛پیا که,روز واشبم از نو زوشن, است 
در جبچه باه دار و دز اساغر. آفتاب 


از زردی. روی کپربا عبرت بر 
خواعش مکن ار خود پر هی بائند 


از ۳ کی 
با از به و مج باه و "ابر نکنیم 
جز ‏ خاک ره کوی. نو ,بر سر تکنیم 


«ارر‌مناغر پا تمی .شود ,,چون., به 


ازن. چم .ناب .لب 











خن الغرائب س- 


ح تا ار 


۸ سید عد حترات هش)دی ۱ 


وی پسر مبرزا صدر | خأدم روج رضویه علیه ‏ التحیه, والثتا 
است - توند سیدمذ کور ,در هند واقع خد» بود.- همراه والد خود 
بولایت رفت بو" بعد فوت"پدر جلتغل خادتی آن*آستانة متبر که 


مشرف شده - درافن شاعری دشت مقدرت,..عفال:7دانت - و خملی 


ظریف و خوئن"طبم بود -ایخ دا علی حزین رحمذانته علیه ذ کر 


رِ ‌ ت 


ویرا کرده - این جند. پیت از طبع اوست :؛ 
۵ 


۱ چم ادل خفالش را تماشا میتوان کردن 
ازین روزن.رعی نا دوست پیدا میتوان کردن 


3 دریا, سر بر. آرد هر آکجا منبلاب :کم گردد 
دل ما را بکوی دوست. پیدا میتوان کردن 


شرو-در پنی تر چون فتد: خاموش " میگردد 
ز فیفن چشم گریان دفع اعدا «نیتوان. کردن 


٩‏ - مبرزا امام قی حشمت۲ 


وی کین براذر بیرژا جعفر" راهب اجنم‌انیست - در عمد 
جد شاه پادشاه وارد شاهجمان آباد گردیده - چند روز رفافت 


, - روژ روشن؛ ض ۲۰۱ - 

+ -میرژا ابام قیی حشمت اصضماف که برادر کوچک میرزا جعفر راهب 
است از ولایت وارد نذا کته اوایل ال برفافت " نواپ برهان المنک 
سعادت خان آلیق بر بزد -پس از چدلای بترگدرفافت پزداخته: در شا هجمهان‌آباد 
افامت گزید و بوسیلة جمیله سادات خان و حکیم الملک معحوم علی خان 
شرف اندوز حضوری 2 شاه پادشاه بعنایت ‏ خلعت و خطاب : عمادالدین خان 
سرفرازی اندوخت و یمصابرت حکیمااماک هم چبرة, اعتبار بر افروخت - 
اوسط مابْة ثانی عشر (۲۰۰) راه دار آخرت پیمود (نتایج الافکار* ی ۱92) - 












۶۷۵ 


ح<شمت احغالی 






برهان‌المک نموده - ازان خیال: باز آمده چند روز در خانه نشست - 
بعد. ازان بمعرفك حکیمالملکت ملازمت: پادشاه. مزبوز نموده بعطای 
1 






خلعت و خطاب عمادالدین‌خان بر فراز گردیده [۸۳ پِ بحسب اتفاق 


بهمدامتی حکیم‌الملک نیز اختجاص بافته» بعیثن و کام‌انی در 






شاه حهان آباد بش بزده ‏ خمز هسویازی ,بیگوید - در« ص‌تبد شاعری 


به برادر بزرت خود نمی" رسد - این چند بیث ازوست : 









فد باعث ۰ بدهوشی. تا کردشن "چشی 


عفر بست ز یک خرعه خرابا اسّت دل با 





از ی_دلیها, نکنده دام 
مدگان تن بار ترا دست: ذایگر است 






این چند روز عمر که ایام فرنت است 
که صنحنت«- غبینت ‏ اشت 






حشمت. بتوش باده که ایام. عشرت اسث 











نزن الغر انب 
سس حح<حه 
خو بان ی سر و که چرن روح روانند 
ژیبا تما ندد و 4 زیبا حته‌انیه 


ای , جان جمان کزچه. اتبانی. ز ۰ نظرها 
حر جو, بتباشای. توو,, خلقی, + نگرانند 


هر سو که,شوی جلوه گر ای" مهر درخشان 
چون, .ساید بدنبال. نو عشاق, ,روانند 


ای زلف بشکین ترا خورشيد تابان در بل 
وی لعل توشین ترا شد شکرستان ذر بغل 
چشم تماشای آگر از روی بینشی بتکرد 
هر خشک خار این چمن دارد کلستان در بغل 


زبان را گز بوحت آن نکاز چین بگردانم 
برهمن را ز آلین شیخ را از دین بگرزدانم 
ازان,. در پجلوی خود,میکنم دل را نگمداري 
که بر کرد سر آن کاکل نشکین بگردانم 


۰ - بر محتشم علی خاثٌ حشعت. ۱ 


سید با علو حسب و سمو تسپ است -. از منصیداران نامدار 
, - تشم علن عان حشبت بدخشانی که از سادات آن دیاراست» یی از 
احداد او وارد عندوستان گردیده پدرش میر باق مد برفاقت * یار خانْ که 
عالمکیر پادشاء او را در عتکام زونق-افروزی ابر دولت‌بسمالک د کن بتظامت 
خاهجبان آباد ماموز فرموذه بود بعزت و-اخترام شمام.بسر برد - حشمت در 


(بنید پر صفحد 2٩,‏ 


۶۹ حانجی 


محمد شاه پادشاه بوده" است" ثبایت قبرین ژبات و خوشی صحبت 
فصیح الییان است - بزاذرئن میر ولایت الله خان " فرشته ای بود 
بصورت انسان - در لباسی صوف. به لکهل تشویف آورده بودند و 
در همانجا رحلث نموداند - کال ورع و تتزعل وا فیانت و 
داشتند - صحبت‌های بزرگن دریافته و همه جا مقبول بوده - با 
والد پنده نبایت ست..درمیان بوده ‏ از 

میل تمام داشتند - ابا سید تشم 


خود تفوق دارند ‏ این چند یت از طبع اوست * 


3 ر 


این روز بود ز. اول شب .در نظ مرا 


جدن شمر سود ای تو دیواند شود 
ف‌جو زنجیر از عر کوچه لقالا بر خیزد 


۱۳ مو لاناً حاجی محمد کبلای حاچی 


در یوم عزلا ف‌ پیات ثیخ + علی حردن در 
تذ کرة المعاصر دن ذ لو ویرا کرده - این چند.بیت ازوست. و 
(بتیه از ی 5 24) 
جاهجپان آباد تولد و نشو و نما بانیه در فنون ثم از عم طر-ان انضل 
ابت و شیخ عیدالرخا متین و د بر ففحای عصر بوده - آدر لاس دز 
سنه بو لت و ستین:و مالد و الف رهگرای, عالم تا کشت (تابی الافکر؛ 
ص و وب) - 

+ روز روشن ص ۰ )> تذ که المعاعر ین » برگ وم يب - 


























زف الغرائب 


سس سس 


5 کل» که.ارغوان» که بار» میسوزد.:ضا 


هر .. که. مدارد. چمرة کلنار میبوزد. جا 
بیجا .نبود. آمذن ما درین ,دار 
کردمم. ,موی +۰ جافوران بت ندنیدمی وا 


با همه سنجیدی یبقدر و مقداريم ما 


چون" ترازوق دیار قحط ‏ بکازیم نا 


رفت همچو توروااز ی رفت عتل و موش‌ما 
خشک و خالی چون مان حلقه ماند آغوش‌ما 


حانب حق زلف يار آورد از باطل. مسا 
بود یکشب راه اژان متزل باین منزل مسا 
بت کاش ازور ببیدانه کووت ییا 
از . کنفا بیدا کند "رخساز" کفام ترا 


پاس دلهای خر اب و. جشم اک آبوده دار 
کج در ویرانما ماد ض در آب 


لات. دانشی گر زند پیونته نادان دور نیست 
خفته دایم خوبشی را بیدار می‌ببند بخواب 
میخواستِ ص! يار بروانه . نماید 
ذر آنشم افگند و نتّان ذاد که این" ات 
ه رکه آبد از عدم در دهر اری داشته ابت 
9 همه منصور باشد گس و داری دافته ات 
حبید معنی بیشغی کردم از پاران" هیتتن 
اتتهای این پیابان خوش شکاری داشته است 


پار حاحپ خط شید و با غس بن پرواه تست 

نتش واروتی بسن از عمری برای بانشست 

غم زمانه که در هی سیته حانگذاشنت 
۱ ‌ ۹ , 


زین سین گرم بود پا نگذاشت 


بغیر ازینکه بپای خمی رویم از خویش 
زبانه راب گریدی,ندگز: یمام نگه افت 
سیر کسنان ترا چون سر کوی ثو نیست 
ری کل بسیار دیدم چون کل روی تو نسست 
بیقراز عشق 


کی‌هکن ,تا کشت عاشق خواب بر پنی. ز 
دل روشنن بفریب هوس عشی آثننا کردد 
و که ار 4 ۱ 
اثر خواعد که اب آتش شود او هوا تردد 


چنین گر خواهش پیکان" تبر اوست جاتم زا 
پس از م‌دن غباز تزبام آعن ,وبا آگردد 
طعع خواری فناعت سربلندی بار می آرد 
بسر کل تا توان بودن جر ۱ کب خار پا گردد 


مکن عیپ ستختور کر سین بت و تلد ات3 


سخن باران بود خورد و برگ از آسمان ای 


مشو غافل ز آه تبره روزان درون شبها 


که این تبزی بتاریی مبادا بر نثان آبد 


ین بیش از" بي ‏ سرفته" ائد 


هکس باو نکه کند از خویتن مود 























آنکه بای که ای دارزد 


پر نربت هید نو اي کله‌دار نیت 
دی که آردته اس زک ابر ببار بت 
حدم" آمدس | درا. پا اخم متا پشدنگت 
در چنین وفتی" نباید -هیچکس را پا بستگ 


چنین گر آتش هجران گدازد جسم زار من 
پس از می‌دن دل خود مپخورد مور مزار من 


چواگو هر کورره غلطانیشن قبمت شود؛افزون 
یی حد مشود دز بقراری اعتبار من 
جون. تراد آن ياز موی بیان تمودن 
چپزی که,درمیان تیبت چون,مینوان نمودنه 


کای که چمره ر خوی افتاب شده 


ز رم لعل لبت یگ پاله آپ دده 


چه, میروی..به در این و آن از بیخبری 
بگر , هنوز تشممیده. ای خدای,, لیست؟ 





5 


اد کب 


2 


‌ 
ببکند از پپلوی مظلوم طالم زندق 


مه اشد ‏ ععله را پابند 
۶ زا پایتدی 


باه قمری. خائه_زاد سرو دلجوی تو.ام 
مدق . شد در لو .داریم" طوق دی 














<ز نی 


۲ - شیخ الاجل الاعظم» فخرالعرب والعجم؛ 
المدعوبعلی» المتخلص به. حززین ۰ . رحمةالّه علیه 


وی از اولاد ژاهد گیلایی قنس سره است که پیر و سرد 
زاءه طریقت. سید صی‌الدین اردبیلی بوده - وی آراینده چبره 
بلاغت و پرایند؛ سرو بوستان براعت است ‏ رواق رفعت کلام وی 
برثر از طاق مپپر و خاطر روشن او معئلا آئیند مبر است - 
چنین شاعر صاخب تعداد و صاحب بایه بعد از مولانا جامی 
بعرصذ سخنوری نیامده - اگر کس درین معنی حجت انکار نماید 
و متعرض شود جز فضولی و خود پسندي نخواهد بود - و اتبر 
عزیزان که از ولایت به هند آنده اند بیکویند که اشعار شیخ در 


ست! باوجود عذوبت و سلاست 


ولایت پسنئد نمکینند» جای تعجب ۱ 
که در کلام اوست پسند نکردن چه جبت دارد؟ چنین شاعر صاجب 
تمال وبسیاردان مانند او دیگری دران زمان نبوده که شمره آفاق 


باشند - 


کویند شیخ. در.مغرسن چلبان, از. بدر خود شعر میگفت - 
چه .جر تس که در خر سن . بلذت شعر مفتون شد و,بشعر و شاعری 


, - شیخ # علی بن ابوطالب حزین لاهیجی اعفم‌الی از اعتاب شیخ زاهد 
کیلانیت - اجدادش در لاهیجان سکونت داشتند و پدرش از آن دیار یام‌فران 
رات و > علی بسال .,م عجری (<- ,ور میلادی) در آنجا ولادت یات - 
در سمل افقانان از اصنمان برون رفت و بعد از مقر در بلاد ابران:9 طراق 
و حجاز و بمن رخت افامت بمند برداو نانجا بود تا یسال مرو هجری 
(< موی میلادی), در بتارس در گذشت.- وی کتای در احوال شاعران پنام 
"ی ذکره حزبن»* و سرگذشتی از خود با ذ کر -وادث ایام خویش بنام "تاریخ 
حزین*۱ دارد کد هر دو سودمند و حاوی اطلاغات دی قیمست (کنج سکن ! 
جلد ٩۳‏ من م۳ ۱)"- 




































خن الغرالب تد۵ 








شغول کشت از دیگ" غلوع" بازسیتاند -رلیکی ‏ لکفاز جی " آگوشزد 
عوام شدها بواد جثالعجه روژی ده یه فستلا مهذان پیر فندندا و بوی 
کننند کد این پسر شماه خدا فضلشی زیاد گناد معروفب حبمان خوا هد 
بود - عجب , طبیعت و ذهن را دارد» علی الخصوص, در عنم شعر- 
از استماع اين . کلمه شیخ پیش پدر محجوب گشته -,درین,ماپین ذ کر 
شعرای گذکته پمیان. آند نوت بنصل مولانا میم کاشی 
سیب - همه بمدح و دای وی لب بکشاد ند ,و پیان , این ملع او 


درمیان لد ۶ 


1 


مولانا حسن که از فضلای آن زمان بود دران ملس تشریف 
میداشت - شید تکیت "برد که در حواب این معللم معلعی پرساند - 
شیخ بل تابل این مطلع یگنت و بخواند ۰ 


فا اژ خررم لشد خم حعد ابلند "تو 


قریاد بداز + تطاول:مشکین, ,کملبه ,تقو 


مولائا برخانت" و ابوته بو پیشان فتبع " دد" و قطلای اد یک رکه درا 


حا بودند زبان به تخین و آفرین کشودند - 


هایج ذر «اوایل*حالا یز عرااقی و" آذر بایجان و -خراسان 
3 فّارس نموده یم زیارت بیت‌اله الحرام پاي همت پسیر هندوستان 
برفتار, در آند- در, عمد,جد,شاه پادشاه ,نارانته , برمانه :,روارد 
شاهنجران" آداد» کر دید [۸ تِ عمدةالمنک. تواب امیر" تحان خترمتدم 
میم یافته. برآی ملاقاتش_ رفت و شیخ, را به_نیاز, تمام,«مهمان,, خود 
مباخت و خدست نیکو بتقدیم رسانیده ملاژست پادشام , کتائیله جاگیر 


جوبن 





بیلغ, چجل هزاو,روپیه, نزدیی.۱ کبر آباد,.برایش" گرفت .از می‌دم 
تقه اشینیدم. .له ,پادشا مزبورا مبلغ- پنج. لک زو‌پیمیمعرفت+نواب 
مد کور: بشیخ,عطا فرمودند؛ - «خردو بزوگ. شاوجم‌ان آباد- مق 
و مالوف خدمت «شیخ بودند. ‏ حضرت اشیخ بسسیل ترفع و عله شا 
با کثر دم ی اعتنایی میکرد و وقع نمی نماد - دبایی نبلب" کر 
بازارش سرد کته 2۳ دگز در حقل بعضی اعزّه و شعرای پای نخت 
سل خاق" یشان "سرا الدین علیخان ارزو و مین ند آنشل ثابت 
وغیزه حرف املايم؛ زده | کمری زا هجو درد - این مردم هم بقوّل 
بوری ند واجب شد طبیعت را" بکافات در ی القام شدند - حتاأنجه 
ان آززو" شمارا بیار" غلظ" باعتبار خود از مهوآن شیخ ‏ بر آوزده 
ایبات مذ کوررا یک یک ذکر کرذه فا تعریضات بموده آن را" ند 
تیه الخافلین موتتوم ساخته- هم چنین برد غليم نات" پسر 
مبر 4 اقضل بزبور پانصند بیت از دیوان" شیخ سرقه بر - آوژده 
شبخه ساخته ناف الا دز در مع مدکور لذست -. و م‌دم 
کشمر را هم هجوهای ر تیک . کرده - این قوم هم بشیخ در 
افتادند. و ملا ساطع : و غیره را برال داشتند که عجای شیخ. بگوبند - 
این‌هاهم. زنخی زده_ پرپشس خود خندیدند - چرا "که جنب کلام فیخ 
کلام این‌ها علوم ء پس در حنیتت گویا هجو خود کردند - شیخ 
ازین میم کر کته ۳ سا شاعی و وزبري در . شاهجپان آباد 
نماند ازان جا ,بر آمد, , و در شبر بنارس که در آبادانی و کلرث 
دولت از دگر شنپرهای هندوستان عتاز است رحل. اقاست. انداعتا - 


- ملا ابوالحسن ساطع این سلا علی کشمیری و شاگرد میرز! داراب 
بیگ جویاست - در سندهست و تده‌سین از ماد ثانی«عشو(جه رو رخت ازین 
عالم برداشت (روز روشندص . معا : راک امتبا 









































خون الغرائب ۸۰۰ 


سس سس 


اعل. بنارس چه از فرقد هنود و چه مسلمان خاک " پایش را بجای 
نیوا مه دز «چشم میکشیدند :و می‌دم آن,دور و تزدیک-جبت: زیارت 
شیخ. می رفتند و بان مباهات میکزدند که بن شرف صحبت شیخ را 
دریانته‌ام - ق‌الواقعه جای مباهات است - چرا که همین کسانند که 
تابل الزیاوة هستند - 


و حضرت شیخ | کثر بزرکان وفت را دریافته و از نغایس قدسیه 
آنها فایده و میمنت حاصل نموده بود - تا حين, رحلت اوقات. شریف 
پلطافت و سخاوت پسر پرده - در باب اخراجشی که بمزاران می 
کشید حدم انواع تسم حرف میزنند - چیز بکه آن را عقل , باور و 
فبول نماید استماع نیفناد - و حضرت شیخ جامع, انواع طرز سبخن 
است چناتکه از کلامش ظاهر است.- این چند بیت, از آنیند افکاز 


اورست : 


خداو ندا تسلی لن دل امیدواران و 
بالقت آشتی "ده آن قرار بقرارات زا 


غم دیرینه دارد الفّی با چشم گزيانم 
شراب کبنه مشتالست ابر نوباران را 





بلا شد کوش چشم ترحم بیگناهان را 
نگه تیغ میاه تایّست این مذکان مياهان زا 


ز چشم ست دازد باد ساق باده پیمای 
درین میلس که ساغرداد یارب خوش نکاعان‌را 


بر تبلیم: میسایم. بخاک . عجز . میگویم 
شکست دل ببا رکباد خیل تجکلاهان را 


ندارد بت پرستی‌عیب وعاری خود پرستیدن 
خدا نوفیین کیقل کفر بخشند دین اپعاغان را 


بچر خاری بدشت آتشق زدم از گرم رفتارق 
چراغی دائتتم در پیش پا گم کرده راهان را 


زان: لس شکو+ فان عوری بنجان دایم نبا 
یک فیستان ناله در هر استخوان داریم با 


تا نقس بافیتست از بنبرو وقا خواهیّم لفث 
این تمجیحت را ز ز پاز مهر بان داریم با 





دزوغی بسته فاصد از زبان بار" و تیخواهد 
که تسکین دل پر افنطراب از وی شود ما را 


بدنت خلنی غالم کاس دریوزه نمی بینم 
گدا چون پادشه کردد گدا سازد جمانی را 
درین دریای ی‌پایان درین طوفان شور افزا 
دل انگندیم بسمانته جریبا و م‌سیسا 
مگ ابن: بخو ی پایان حریف درد" دل! گردد 
"که دارد در حگر دریای‌آنش حرص استسقا 
ز راه فیفن نتوان. دیدة امید پوشیدن 
که باشد کاروان صر بوی پیرهن کلا 
تکونامان سر شوریله ای دارم به نمتک اثدر 
غم آشانان دل دریاکشی دارم" نبنگ آننا 
یتجمت بوالموش بر خویش میبندد نمیداند 
که داغ "عشق‌باشد بر چگر چون لاله مادرزا 






























































۱ سب سب سح تِ -عحه سح 
۱ ۱ حزن الغرادب 5۰ .۰ جزی 
| اس ای سح تحت 
نیا ,سودم, ,بسرمبسبتی, نیاثیفتم. یه خموزی پس از عمریکه دادی ر خصت نظاره دن خوابم 
بیک جالت سر آوردم, چه در مرا چه ,در جاهرا گذفی, ,.سی‌گزان۳ از > دینه: ,انیدوارد بها 
تپيدستيم, از مود و زیای ما جد. مییرمی حِ 
3 ۰ ۱۰ ۰ 0 ۰ 
1 دربن ,بازار فلاشی نه دین داریم.و نه هدنیا بفردا ,وعده داد امی‌وز . جان , ناشکیبا ,وا 
ِ که شادی, من فد مبازد: وعدة ,امنوز فردا را 
ترانشد از دل کمن .من بت خانه وا اذر 
غروزد, از جیار من ,جراغ دیق را _ا توینا صبا, بیکرد. قسپمت, گرد از کوی , لو در کلشتن 
۱ ار ۳ سك ۲ ۴ کل .از فن پیشتر وا .کرد آغوش متا زا 
با فتون لب تچولی خر ون از خود تب یگشتم ن‌ درد اغوتی ر‌ 
۱ نو هی رز حبل ببخودان یا عالم. النجوا نهماضی منت پیشن تن نها مستقیل و شاحالم 
| ت ف 
۹ 9 ۳۹۳۹ بی از فطع خواهشی کرده ام اض‌وز و فردا وا 
[۸ الف] ژ هحران دیده‌ام حالی که کافر از احل بیند سس 
خها ,بر توتاه,ررسازد عمی,(پام,ر_جدای: ,را باخ.وپهان مازه, جیت "و کنار خودوا 
/ میت رام بر هرک گهاشتنهوزن من"یا ندید کاا خو زا 
کدامین دیده‌سازد سربه نرد جلوه هش را ۳ 
که چشمانتظار از نقش پا پیش‌است را هش را ,۹ج 
۳ بِ س ز, خووشید قیامت ثر,کنم بالین سر خوذ «را ۱ 
0 4 ببارد منت می تشک دابان تر خود را ۱ 
به پری میکشم آسوده بار, زندکای را /" عي ی تر خوم رو ۱ 
کد حرف آن جوان کردیم ایام خوای. زا اثر رم تیم ,,برون. ازر ارنگ, می: آید ۱ 
-_ پاین لردن فرازان می نمودم جوهر خود زا 
ایو وه کیش اه و جرا کا رآ ۲ 
هبو ید" تین امی‌وو1جزجع. جمرونا ر ارچ ۱ 
مس لاح ی ۲ فروخ بن ذرین. ظلءت سرا روشن,نمیگردد ۲ 
که نا ی‌نیخوری‌چون اب‌خون هل غیرت وا ج و ۱ 
که در خا سر اثلاک دازم اخگر خود را ۱ 
۱ أ 
تاو پیش زلف و تغاال شیوه شمه 8 ۱۳ ریم 1 
و 9 ضِ ترچ ۳ ی مسمدی رلال غترت از سر جشمه حیوان بود خوتتز / 
ان شاه شعایت» را مت اج ۱ 
بدایی ۱ م- طوماز " ز خون گرم خود ساب کردم خنجرآخود را ۱ 
ا 2 2 ۱ 
۰ و ۳ ۲ 1 ۱ 
جبون را رها بانیست با بشت بان ما ی سای سس پدایکا رح کي ۳0 ۳ 
1 : ی : . ۱ 
تام از یه مابلان بونی‌شود. ماک ویی لو با شور آندااگر از ستگ سارم بر خود.۳ 1 


۱ ۳ ۱ 
ی ۱-۶ 39 5 و کا بت ملت بود د ل فرامون ۱ 
| آمیدد زندی,وز نارس نیجای,, نخود ,دمتی ب هفت ملت پود در طأق, فراموشی ۱ 


بزلف . او رنزد _تخت, پریشاب, روزکار ما من آن روزیکه رهن باده کردم دفتر خود را 














عخزف الفراثب ب 
تن تسس 


دل شوزیده از .سین کستان تنگ تر گردد 


خوش‌آن‌بلبل که‌ریزد در قفس‌بال‌و بر جودرا 
دل از گرد کدورت صاف کن پا میقل آهی 
که این آئینه دارد در بغل روشنگر ودرا 


حز ون افتادهام از عشق‌در صحرای خو تخواری 
که از چنکال شیرسمت میخارم سر خود را 


نهر نجد. بدل از جشر. اضطراب..صرا 
بزپر ,عایه . تیغ تو برده. خواب ‏ ما 





آزو ختم جوا اشکم روش ره سپری را 
بستم. بیان . توشذ . خونین. جگری وا 
در کوچة دئیا گنر افناد گذشتيم 
پروای- نشیتن, نبود --.رمگذوی »را 
بر لب نی بیش حزیل "نو 
هتکام و داعست چرابغ دزی .ر 


ندارد 
۱ 





از تور ناله ام دل حانال خر نداشت 
آن شاخ کل ز نس خوش الحان خبر نداشت 
پرلت گذشت گرچه, بستی. حدیت. زهد 
ابا دلم ز توب پشیمان خبر . نداشت 
شوریده را بزير قدم.خار و کل يي, است 
سیل از بلند و پبت ابا خبر نداشت 
هرگ نمیگرفت کسی را حریف خویبش 
حبر من از تغاقل جانال خبر نداشت 


برخاست دل زا سبنه و پیکن فرو نشست 
تابر خدنگ از تو در جان فرو نشست 


بود از نوای من همه حا شغله ها دلند 
خامش نشستم آنش سوزان خر نداشت 
نه تنها کل کریبان چاک باژار است او دست 
نه دز جیپ چمن ند پیرهن خار است از دست 
ز تاراج بجاران مست و رنگین جنوه می آی 
حنا نبو که جوشان خون کلزار است آز دنت 
ید بنضا که میزد چنجه با خورشید دزدعوق 
بزنگ آمتین "امرنوز. بیکاوه اننت" از دس 
فرو برده است بیدادت پنوعی پنجه در خونم 
ند هر مو پر نتم انکشت زنمار اسست از دنت 
وس 1 

مد آن شمع شبی بر سر سامانم سوت 
جستم از جای چنان گرم که دانانم سوخت 
ملق ند که ز دفت ابله پانی نات 
چکر از نی غار ..یابانم سوت 
عغنچه ای غارت ایام بسن نکذاشت 
غم تنبای مر‌غان تلستانم سوخت 
منک در صومعه سر حلقه دین دار انم 
نگه کفر آن مغبچه ایمائم سوخت 


نفس سوخته در مینه نکهدار حزین 
این چه افسائة گرم است که مزکانم سوخت 





حزبن 





























شمم دل افروخته ای بزم حضور 


عم 


3 
۹ 


دا 


جد .مگ که شیرینی جان .خاک زه اوست 


هر آب جشيديم درین بادبه .شور . است 
روزیکه غمزه ای ز من خسثه جنگ داشت 


هر حای دل که دست نمادم خدنگ داشت 


بح از + نظزم آرفته . وید شدنی فیستت 


آه این شب هر است که فردا, شدنی نیست 


پروانه شدن سوختن وهکناد نکن 
داریم تمنا بمی ۳ شدلی نیست 


از کوی غم آواز حزبتی نه یی 


آگر پروانه سمعم 

نوی مقصود جانم . دیگری. ینت 
از رم زبانم بکستان تو بسته اسب 
صد نکته یک خنده پنبان تو بسته است 
بشکاف دلم زا که بالب شده از حون 
این عقده بیک حنبشی مژکان نو بسثه است 
کیشن ات زاملت آذایگر عجرم نیست 
ایعان من ای عثق بایمان تو سته است 


عبهد پرانه سری عشی جوان افتاده. است 


جوش ایام بهارم بخزان افتاده است 


از سر کوی تو نبود ره بیرون شدئم 
سکه بر روی هم اینجا دل و جان افناده است 
عشق, بيکويم و چون .شمع لبم میسوزد 
راز پنهان من اسب بزبان افتاده است 


دلم ژ وعده بر ۳ فگندی و ری 
بیا ,که سوختن .این کباب نزدیک است 


این پیز بان کجا سر و برگ حواب قاشت 




















نزن الغر ائب 


دیده نا برهم زدم ساماف باغ از دشت رفت 
۱ 
ذوق‌ستی دافثم چون کل ایاغ از دنت رفت 


پای در داس کشیده شد. لریبان کیر عشق 
رفتم از دنبال کنچ راغ از دست رفت 


0 ۰ هُ ۰ 
زیر نردون بود از می بزم با روشن حزین 
شسبتاز للمت ا ار دست رقت 
در شبستانی باپن نللمت چراغ ۲ رقت 
یاری که غم میبرد از .یاد شراب است 
خون گرمی آکرهست درین بزم کباب است 
عز جاک دلْ بود بععمورةٌ اسان 
دز عمجد تو ای خانه برانداز خراب است 
بگرد عارش او خظط عنبرین پیداست 
چو بسبزه ایا که: بر اطزافا یاسهن-پیداشت 
محبتم بدلت کرده گوئیا اثری 
ز التفات نمان تو اینچنین پیداست 
نام تلوی.من. بلکه سرکران شده ای 
که از جبین تو جون موح باده چین پیداست 
بیکس تر ازین عاشق دلخته کسی نیست 


عمریست که ییمازم و عیسی نفسی یست 


تا چند توان داد ننس سید پرباد 


چون نی همه فریادم و فریادرسی نیست 





2 





کوغبی بخزوش من و دل دار که" فرد است 
زین قافلة رفته دای چرسی نیسبت 
همراه رقیبان -عکذر از سر خاکم 
ما .ولاز وفای تو جز این" ملنیمی نیست 
یا رب چه آفتی تو که دارد بصد زبان 
داد از دل تو هر دل نا مجربان کة هست 


جان رفت و سرگرانی نازت چنانکه بود 
دل خون شد و غرور نکهت همان که هبست 


چه دولتیست که دردت نعصیب عان من است 
دای" یز ترا طعمد" اتتخوان نسست 
تو غود برسشی من. لعل جالفزا بکفا 
که ننل خاستی عشق بر زبان منستت 
بمیار یدام ۰ و ففسن "افتاده گذازم 
ییاد به بیرحفیت ای دشن جال ینت 


خبال جلوف نازش ‏ بمانه ‏ می ,طلبه 


پبوته ,خیش دل, را شکبعا ,و با انگذاشت: 


تو آبدی و بن از خویش منفعل ماندم 
او راه" تو جان داشتم حیا تگناادت 


خورشید بحسن 


پار من نیست 


روم بود 


همیشثه عاشق 


مه را نیک نکر 
اینست که در کتار 


خصوص بروزگار 



































ژلف 


بیع چه یرای نامع 


بو د.- پسجده شکر 


این کر باختیار 


ّ غرورت تکشد کافت هم صحبتیم 


نگ عجو را عرضی تعنایی. همست 


جان رفت و .لکزدی گذری بر سر خا کم 
دل خون شد و بغروری ناز ثو همائست 
زین _ پیخق چتین در نظرت خار نبودغم 
هم .بو رقیبال ده ای این کل آنست 
ز, آقتداند گرم:عحز ین( جان: و دلم سوخیث 


فریاد. که این. نالذ . آتش, نفیانیت 
دل کافر دیر اسلا ز لبیک چه حاضل 
و ومد ذیگر شده ناقوس عمائست 


پا رب چه علاجست پزیشانی دل را 
زلیی یکت و خاطر مایوس " همانست 


ینت و در "هرد فین آوازهٌ دو ات 
و شد و زيزية گوس . همانست 


آشفته چو روزکار من 


ی 


در «پا رکه بادقه عسق حزین را 
منز. خاک شد و دوق مین بوس عمانست 


ای در نظر از تو سلطان .و بکدا . هیچ 
۱ 


ایا خمرت ت ز حال دل با 
پا حبرت هست زر حان: دی هیچ 


نه کنر پذیرد سر زلف تو نه اسلام 
در بدی عدق نو که طاعت با هیچ 


بانیم و دل و اآرزوی یار و دگر 
تاصد برسان مرژدهء دیدار و دگر 
با رنگ لعلی تو با جد حتیاج 
با کشت "اهر اف میز چا اخما 


قابت نمال و چهره ک و طره یاسمین 
خود کشنی را تاش چه احتیاج 


شلائین ثرگنسش, بببت ثبراب. آلویه: را ماند 
نگاه ناز او موان خواب آلوده را ماند 
کدابین چشه نوخست یا رب تیغ ناز او 
بز خمم پخیبه بور شمد ناب آلو ده را ماند 
فزو : حوزدم زبيم خو یش" ازبس افک‌میگوتازا 
دل من اخگر خون کپاب آلوده زا بائد 


گرم ازبشکه دوه" دل‌گرید طوفان تب ارم 
نقس در سیله‌ام- بل شاب آلوده" را اماند 


بمخموری لب خشک از:ژبان شرگن دارم 
حط پیمانه "ام چشم حجاب آلودهرا مائد 


حزلن 
















































ز اینای -زمان " ناید کشاد کار متاجان 
کهدستاین لثبمان‌پای خواب آلوده را ماند ۱ 







حزین امروز روشن بادچشم داغ اسورت 
که آن‌خال از عرق مک کلاب‌آلوده زا ماتد 
بنتلم چون کمر بندی مکن ] که ترجم را 
مباد این خصم سنکین دل مجال فرصبی یابد 
فرامشی مپکند ما را بوصلت چون رسد فاصد 


بود بیگانه از یاران دی چو دولی یابد 











شَ آبد و از سین من آه پر اورد 


گزار حلیل آئثن " نمرفد بر . آورد 






پاتوت مفت دود . نبود 


دود از دلم آن لعل حط آلود بر آورد 






پیغیبی . جبنی و کتاب الم . خطت 





اضرار که در "پرده بان بود .بر آورد 







از آه سریم‌الاثر" خویش چه کويم 


ان که بلس بود مزا زود بر آورد 






نخست از عاشقان بیخر آن . مجربان, رتجد 
یاین ژودی جرا کس‌ارنجد و از دویتان رنجد 






ز متع اتلاط یر گشتی سرگران . . آري 
غرور حسن ای پروا ز عشق پدکمان رنجد 


پنازم سرفرازیبای: آن سرو . سبی قب.را 
که کرسر را نبهد بر پایش ازآب‌روان رنجد 






تقلر در"دیده روشن کی ژان جلوه ندیا م 


مباد باز دیدهسن ‏ آن. غبار ۰ زاسثان ۰" رنجد 


تخو هم با کشیدن از اضر کوبت بعد عوازی 


فا ول ختومن کند کر عند لیب از کاسثان رتجد 
زبان گر یک‌نفس خامنش .کنم دل, میکند یادت 


یادت. .دی خاقان کنواه اد دا ژبان رد 
راز بادت دمی خغافلی شوم از دل زبان ریجد 


حزین آزرده دازدن کتالان را وای تو 
دل.زاغ "و ژغن از طوحلی شیربن زبان رنجد 
۱ 





ای وای بر اسبری کز باد رفته باشد 


در دام بانده باشد حیاد رفته " باشد 


کشان گذدن 


شادم که از رقینان داب ۳ 


او ۳ ‌ 
گو بات خاک ما هم برباد رفته باشد 
از اه دردئای مازم. مر دلت را 


رقوزیعد کوه رم برباد رفنه یاشد 


آواز تشه انش از, بیستون. نیامد 
شابد بخواب خیرین فرهاد رفته باشد 


آه ز دمی "که تتنبا با داغ ار جو دله 
در خون نشبته باسم جون باد رفته باشد 
پر شور ازین حزین است‌اسروز کوه و صحرا 
حنون کنیته بباشد بقرعاد رفته باشد 
سیاه فننه بارانب شم جلاد.. است میدانم 
نکاهشی را تغافل خواب صیاد است میدانم 


پاندک التقای زان. تعافل.. پیشه . دلشادم 


اکر .بی, افگند؛ از دیده در یادم .نگبدارد 


تست 


ویس سس و و 

















یکف جیزی ندارم تا تیار مقدمت سازم 
که درراهت دل وحان‌قدر ومتداری نمیدارد 
پپر کشور وفا را عمرهاشد عرضه ممدارم 


متاع ی ببای من خریداری نمیدارد 


از پرده چو خواهد کل رخدار پر آورد 


زند از 


" 


شیره جان -أغر اگر 


بهار اسباب شورم را بسامان کرده می ,آپد 
کین بلوه و مبلم پرینان کرددمی آیذ 
حلالم باه مستیعا امبارکت" ند" ایا 
قدح پیمو ۵ه و 3 درگر یبان کرده.می اند 





اثر نگذاشت از جشم و دل من تریه هستی 
تکارین خانبا این سیل ویران کرده‌می آید 


شود حیران چو طوق تمریان چشم تماشای 
سبی بالای من دلما نکبان کرده می آید 


حزین اسب تگه رهرن میاه پردازشی 
ز ستی تکیه‌هر جالب بمذگانل کرده می آید 
کار رسوالی ما حیف بایان نرسید 


جای . که بدرمان . نرسید 


خوپبت چفا ابا با من ئو ز حد. بردی 


باید دلی. آرردن. ما نه چنین. باید 


حزن 
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را "یا , هرگز 


قیانت آند:و رقت-و نیاند وعده. ز 


وفا در اد آن در آهتا 











از دلم برخاست دودی آسمان امد یدید 


گردی از خاطر فثاندم خاکذال آمد پدند 


حرف عشق آبد بلب ور قیامت شد بلند 
دل کل کرد مهر خافران امد پدید 


داغع دل ئل 


رخ نمودي جنت. بوعود گردید آشکار 
یک اثارت نردی و مد داستان آمد پدید 


کرد دام نگ زاعد خاموش. . حزدن 
بو 


ا کوش , ایام خمردار بودیم 
غر کس له ستم کرد بما روی ثر میحرد 


راب دعاء رام بخم ‏ ابروی, تو بیکرد 


رن 





























جیوه ی شید 


سیه روزم که از کف داداه‌آم دامان زلفش‌را 
ز بخت تبر؛ بن کوتمی شد ا. رسای شد 


دل از دپرینه غمبا برگرفین نیسث کار من 
چرا باید عبت بدنام» تنک بیوفایی. شد 
لبود اول درین بیخانه قدری خرقه پوشان را 
شراب" آلوده دلقم آبروی -پارسای شد 


بکف جون شمم ما را در شب هجرال بکّر امد 
دام اس باه سا 
سز انگشتی که دز کسداخی "برتع, بکشالی شد 


عاشق نشود آنکه سا از تو جدا کرد 








تقاب از چپره بکتیا تا زز غربت جان برون آید 
بر افمان زلف را تا زاعد از ایمان برون آید 


عبیر آمیزمی آید ز کویت فاصد آهم 
صبا آلودة بوی کل از بنتان برون آید 


ژ‌ 


ندم از وادی شوقت کشیدن نبست مقدورم 
ان خار پا از دیده چون بکان برو آید 


بزندان غر ببی یایدش خون حگر خوردن 
نمی با یست بوسف از جه کنعان برون آید 


۰ 1 ‌ ۰ 
سپند من ندارد تأب روی لرم چود شینم 


چه خراهم کزد کر آن آنشن‌جولان برون آید 


برد از جا ئجیب نالا من بر مجلون. را 
زسیا مرگ ام بر خود مط بعداد میلرزد 


کند حاپیکه آن فابت فیابت جلوه ارای 
باد دامن او راپت شاد میلرزد 
مبادا روکسی از بل ابرو بگرداند 
که کافر مشود از قبله هزکس زو بگرداند 





برغم عاشقان تا ی کند آن بوالپوس گرمی 
البی خوی او را عشق آتش خو بگرداند 


درین وادی پحسرت م‌دم و چم از حیا دارم 
که گردم را بکرد. کعبه آن کو بکرداند 




















غم من مبکند تکلیف چشمش باده پی‌ای 
غبار خاطرم را ابر دامن دار میداند 


بیک ماطر برافکن پردة شرم و حیا ساق 
حجاب "عشق را دل درتتال دتوار ميداند 


3 کت "دار عاشقی سز رشتته دانشن رها کردم 


ول ۲من» کافزم: کر بنبجه از" زغار «میداند 


ازپن دهشت که عجرانی مبادا در کین باشد 


چنبن خواهد ار زلف پریثانت چنین باشد 


"ید آب آزندی لعل. ترا زیر نگیت: باشد 


میگریم و میگر بم میگریم و میگویم 
ی یار تباید لا ی" باو بیداجد 


تاک از حوی هرا "موه ام تسیل خون: رود 
یک زه ز در«در ۲" کها رظنم دل«بزون :زود 





دل خبوریده؛ من بیخوو نبد با قب آهیگان 
نمیدا 26 ء کر اتقواب . فرامنوفهست خهادفی 


خه تاب ثاله دارم نه ای وفاه ابا 
چه‌سازد دل که.عاشق‌شکوه افتادست بیدادتی 


حزین افکندی از کف خامة شیرین نواء اما 
جو بانگ‌تینبه در لوه و لعر پیچیده, فرپادشی 


ارم ز داغ دل چمی در کار خوید 
دارهرتدا۵ نمی در و اخی بزن 

ِ ۱ 1 ی 
دز زیر بال میگذرائم هار " خویشل 


با آنکد می مکم عگر نی چو شمح 


ابر بهارم از مژه اشکبار خویشس 


یکدم نمرد دید شب زنده دار خویش 


میخواستم چو اشک ترا در کنار خویش 


رنگین نگشت تیغ. نگاهت ز خون نا 
آخر شکسته رئی ما کرد کر خویشل 


ای مست ناز طعن اسبری مزن بما 
از خویش غافلی که نگشتی شکار خویش 
برق از یمن سوختف ما چه یبرد 
چون تخل آه فارغم از برگ و بار خویش 


اختک است زوان و رنگ‌پر اقدان: برد حربن 
پقوست نامه ای بنراموتکار خویشن 
نگندم ذل بکوثر از زلال لعل نوشینش 
تر تم در چمن نظاره را از حسن رنگینش 




















نعشق: آمیز تاابتهایدت جام "جمان بین زا 


بقرط آنکه. ننهای . بعقل -"مصلحت بینش 


ححز دلی‌را "که ما یدیم صد ره تیگ می آید 
مسلمان راز ایماتش برهمن راز آلئینشی 


9 تی حفا رسد از دوست تشن باشی 


با خصم دم تیغ شو و پشت مان باش 
پ. ۰ شا ادن م, بح لست 
آاهی از اوعلق - چواد ۳ 5 
یک ماغر می د رکش و از بیخبران باش 
۹ یا 


گر پا رتقیا بای ,از, اغیار ندازم 


چون‌دومت‌توی لو همه کس دشمن حان پاش 


ک بار حزنن وعده دیداور نماید 


تا روز جزا با دل و چشم نکگران باش 


انجمن افروز "کفر و ایبان باش 
کافو ود نستلمان 


نازرا دو تا .کردء۱ ,که کرد یار کرد 
پدوعالم , آشتا + کرد که کرد فاره کرد 


کعبه‌ود پر ومیکد‌ساخت که‌ساخت بار ساخت 


کافر و وندو پارسا کرده که کرد بار کرد 


در دل شخ و بر من هسبت: له هبست پار هست 


حلوه بخویش و آشنا کرد که کردبار کرد 


ای نای عاشقایی, بود» 
ماو ما زباین نوا کروه " 


ترد وا تعاشتان با حت +۲ ئه باختب پار باخت 


دینْ وصال را اذا کردء کد کرد یاد کرد 


برق , بخرمن. آشتا»,ابر,بکشن 
انک یدامن آشنا کرد که کرد یار ۲ 

















۸۰۳4 


نسحم دس سس 


رفت جزین و را اهر چه ز دیده یار رف 
زار و افکار و امنبتلا کرد که کرد بار لرد 


کام آگر حاصل ازان لعل مي آشام . کنم 
خاک در کم پیمپری ایام تنم 


یار بیرحم و قغان ی الز و 
بچه تدییر تسلی دل خود 


از شراب نکغت ‏ قممت پیمانة 


آن فدر نیس ت که خون درادل: ایام" ۳ 


بکينم چعبه‌هاي مزه خالی لشت و خاسوشم 
اگر تیغ تغافل میکشی. زنمار بی آرم 


بصد حانل غمزه ای مفت خر یداراست میدانم 
که اندک التفاتی. از تو بمپار است: مهدانم 
پحل "کردم آگر خون من از بیگانی ریزی 


که پاس آشنایی بر تو دشوار است میدانم 


یام باس ترکست امچق نی «تانبمیردم 
پیمانه , را . «بکوشد ". زاب میزدم 


ز حیلت سازی نفیی صلاح اندیش میلرسم 
نمیترسم من از بیکانگان از خویش میترسم 


بیخود نسپرده ام در عاشقی هر چند ایمانی 
ز دست اندازی آن زلف کف ر کیش میتئرسم 


شيادانه ای, دارم 


پیمانه ای دارم 


غم دنیا ندارم در .یی "عقبا . نمی مانم 
بعغل دشندان از" دوست هرگو وا نمی مانم 
ز امشب مگذران کر میکنی فکری بروز من 


من آنش بجان چون شمم تا فردا تمی مالم 


ون 200 
تخواهد از شکنج دام هر لز کرد ازادم 
تغافل پيشه حیادی که خوش‌دارد بفریادم 


پاندک شیوه ای دل وا تسیل متوان کردن 
ترحم کر نخواهی کرد کوشی کن بفریادم 


میاه فتنه "با " آل" چشم جلادنت" میدانم 
نگاهش را نغافل خواب صیادست میدانم 
ز تم خضمزه سندان شاف او عطر دارد 
بسختی کر دل آئینه فولادست میدانم 
تميدانم کجا وحشی غزالم میکند جولال 
دل رم دیده من وحشت آبادست میداتم 


کال حسن بای کل عشفت سر بازی 
لرالب جوی شیر از خون فرهادست بیدائم 


نبدانم که تعلیم از کدام آتش نفس دارد 
پر فتی که خواعی عشق انتادست میدانم 


ناه سب بضعون حمرت را تو میدانی 
مسا معللب فراموشی و ترا یادست میدانم 














من صیر بمجران نتوانم چه 


کردیم دود الم همه یکبار فراموشی 
لین از دل و از دیده ‏ نشد يار فرآموثی 
از طره کره گر بصتم خانه کشایی 
جفر ۳ لت از پبستن " زنار . قرآموش 
پیوسته به یاد تودل زار حزین است 
یا رنب کذ ز خاشق" نکند بار فرآنوش 


درین. روزکار 


درون مر خوی. نمانده. است 


تردم صا. زر ذیده کند هرمسار , دل 
چم 
تشتی 
کرد , است ‏ بیقر ار ختاا رای ال 


فتد ز شورش دریا در اضطراپ 


ای طفل اک پا باب نه» .که ریخته ات 


چرن فیقة شکسته مرا در کنار دل 


آتشس , بجان علق فند کر حفاي .اوست 
خون گفتد دل؛ ستمکده دل» داغدار دل 
یام دل پملسله مویان 45 ی پر ۵ 
آشفته ‏ دا فر یه دلاء. بفرار دل 


ات ی ۲ 
در غمت ترک, فتگق کردم دمن ر زجم مرا 


هر چه میگفت از غمت شد راست با تو دل را چو 


[ممالف ] 


پسته پای چو من ی پرو بالی که مپرس 
زیر لب دارم ارزان عتده سوالن که مجرس 


رت ازان. کوی ,ی عزم سفر می بستم 


دل یدامان من آوبخت بخال که مرس 


در آب "ذیده پا دز سید پر آذر اندازم! 
دل بیمار خود وا بر کدامین بسفر اندازم 
کت خا کبلغن نلمیده ام در کاز وش بوکش! 
که دوزخ‌در بهشت و العطش در کوثراندازم 














ون الغرائب 7 
سک تسس سس سس سس 





دل نا مجربائت کیند عاشق چزا دارد 
اگز اسم وفا عیب است. از عالم براندازم 


قدح پیمای من داری آثر ذوق کباب دل 
ربا ار دا خ بر اخکر انداز 


ی 
ت ی 


ین لاله نوست بر سر مشت یار من 


کل کرده. است ‏ داخ 
ی تو چسان بسر برد جان. ابیدوار من 
ای بت ولفریب من صبر من و گرار من 
دوش که شمع سان تنم مایه اشک و اه بود 


آید و کرد پرسشم هوثتربا نار من 


کفت بکو چکونه ای دز نم من حزین من 

بیکس عق» غولب من» خنگه سوگواز من 

گفتم اگر وفا کی هست در انتظار نو 
۳ 

دید اشکبار من خاطر سونوار من 





با این تنک سربایگی زحمت مکش زاری مکن 
عم چصی مزا من ای ابر آذازی مکن 


شاید کزین خون بحل.باد. آرد آن ببرحم‌دل 
ای تیغْ هجر جان گسل زخم مرا کاری محن 


گر یز کردی خنجری سعی که تا مزگان رسی 
ای‌قطر و عون بیشن‌ازین بر دل گرانباری مکن 





روی که جلوه کرد که حرانم این چنین 
زلف که دیده ام که پريشائم این چنین 
دننت مضه که برت.یده ات * آستن" "ناز 


روا ود چاک کریبانم این چنین 


احسان اک و دولت مدژگان ژیاد.باد 


لخت جگر نود. ‏ بدامانم اب ,چنین 


چون ابر گریه الم و چون فطره تنگدل 


اشک بان جنان» عم پدسأ نم ین جنمن 


و . نقین کشیده. بل دلنست 


۳ قشی نداتشن بسامانم این جثبن 


هی 
پنگر مچند. و مجمر تا روشنت شود 
دل آقفنان" و سیده سوزانم اب چئیق 


ف‌ جام پاده حاصل عمر زدانت است 
ان" توق راب " پقيمانم . اینچلین 


قاب از چهره بدا نو عشر را تاش کن 
دز ۲ در حلوء آه شغله پیکر را تما لن 


بجورم کوش و ظاهر کن عبار کامل صبيم 
برنگم بین و عشق سکه بر زر را تماشا کن 
ت 


بکسغر ان کرم. یکره بفرقم سای لطفن 
وفای آفتاب ذره پروو را تماشا تن 




















خزن الفرائب 


چه خوشست پا خیال تو نبفته راز کردن 


که چرن با حریفان خوری 
ننک چا بشکی جام 


بکام_ آیدت چون رگ 


بیاد آدری تلخی 


تو خوش ,زی که فرخنده 

پرپیست از. وه 

نه دل ماند بر جا نه 

چگر پارةژ من دل آرام 

ناند ات خواندم و میبایدم انشان کردن 
قطره آچند مرعک از موه" غلطان کردن 





۸۷۳ 


بعد ازان شکوه کتم. پیثه که معلومم ند 
در دلت؛/ کرد اثر ,.شتکوه اعجزان «کزدن 
زده ای طعته بحالم که چرا صبرت نیست 


هخر ‏ را سر نیارد تدل آنتان کزدن 


9 1 1 ۰ ۰ ف‌ 

لفته ای پر شدی دل ز جوانان برثیر 
کافر عشق الیش سسلمان کردن 
داده ای پند کنه‌باند ز کسان"زاز نجفت 


غم دل را نتوانم ز تو پنمان, تردن 


چکدم ,قرک, تینای, ,تو. ,توان.«کودن 
کرده ای آص که دابا درع پاگ بشوی 
از چکر خون شدن و از مژه طوتان, لردن 
کنته بودی که چه خوا هد دلت آی نزگردآن 
کرد مر گردمت ون طره پریشانا: کردن 


و و آن حلوءه ناگ نظلاره قور دب 
من و حاأتن در بر آن مرو خرامان کردن 


من بخونین جگری جان و دل از کفدادن 
تو پجادو نگمی غارت ایمان کردن 














































این .چواب غزل خواجه ثنانی ست حزین 
خواهد این" لازه غزل ناز بدپوان کردن ۹ 





مان اي حریف میکده می 
حوزیته ی کی کدی دی 
هذت مینه زامن اوک مزکات از نو 
بیخت جانی ز من و بسمتی پیمان از تو 
کزد روزیکه قضا نادی و غم را قسمت 
چشم خوپپار ز ماشد لپ خندان از ئو 
لب دیرین عشفم بحزم. کارم نیسث 
دارم آتشکده‌ای . در دل ,سوزان .از تو 
سرو سامان تیار تو "کدامبلت بگو 
د رکنم چیست بگو جان ز تو ایمان از تو 
بویت از غنچه «پنمان ندمیدست وه 
شوری افتاده بمر ان کیان از تو 
نو و مستوری حسن و من و رسوای عشق 
سپنه چاک ز من» عشوة پنمان از نو 
دل اتوس فغانت رن مروشید- زین 
که خروشیدن دل گبر و منلمان از تو 





ساق ج عارفانات کو؟ 
حان داروی حاودائه‌ات 
کیرم که نیم سزای احسان 
بخشایش ف‌ بماثه ات 





۳ وا ۳1 تاج جسروی فیمست 


سر 
باخ 4 یت و العات ۳ 
بای حم حجیه وانغات ثو ؟ 





من به حریف وعده ام؛ طانت انثغلار کو؟ 
تا باجل مپارمش؛ جانل امیدوار کو؟ 
میرسی اي هبا اگر» از سر کوی یار من 
بوی ازان چمن چه شد؟ بر ازان بمار کو؟ 


خجوش, در توبه میزند» ناصح بیخبر وی 
ایک نداست از کجا؟ تهمت اختپار کو؟ 
ز نقش. خظ رکه برخببار ارغوان زده ای 
رقم بخون من ای ازنین جوان زده ای 
کین لمی ز قنس نتم بازادی 
که آنشم بخس و خار آشیان زده اي 
نمی کبار دی عالم ز دبن و دل «گزده 
ز طرز دامن نازیکه بر میان. زده ای 


شب فراق, و وصالم چو شمع, یکسانست 
کنون که از تپ وتاب آنشم پجان زده ای 


نسرین بری»کبگلون قبا؛ از جلوه جانم سوخته 
سودای مشکین طره‌اش: سود و زيانم سوخته 


برگ سفر » روی وطن ؛ دیگو ندارم هیچ یک 


پرواز بالم ریخته» برقی آثيانم سوخته 
بثفای رخ, چو دیده را گرم. تماشاکرده‌ای 
ور خوش بودمستوریت ماراچه‌رسوا کرده ای 

































موین برهمن میکند ننک سازیبای تو 
رخ در نقات افگنده ای عذق اثبکار | کرده‌ای 
جع در نقاف 


دابان پوس کرده آق» جیب و ثرییان میا 


وق دل از کت دادهاراء دشت ژلیخا کرّده ای 













ا دو رخان شهر را ازعشوه لب بر بسته ای 


شوریدگان ععق راء زان لب قلاسا کرعة ای 





۳ 
دم اه 





ژیادة 


برگشتی . ,بست حزین آسمان ته اي 
بنشیی پکوی عقّق که بسیار کشتد ای 





ازان لب زیر دندان ندابت داری ای غاقل 
که چون دیوانکان زتجیر خائیدن تمیداتی 


باتسو نما شنیدم بوالجوس را شاد میکردق 
چه می کردم اکر نا او ما هم باد بیکردی 


بکلئن رفتم و از نونمالان جلوها . دیدم 
اکر می‌آمدی خون در دل شمثاد میکردی 




















وم اض] 


















خوشا روزبکه‌هر کس‌غیر امن بودی گرفتارت 
بگرد. دام بیگرداندای. و. آزاد: میکردی 


جچولد تسم ما را هم بان ثر م سخون خواهدشدن 
اسشب عجب عتکامه ای‌ذزانجمن خواهدشدن 
کامی دران زلف دوتاافتاده که در دست و پا 
یا رپ نمیدانم کجا دل را وطن خواهد شدن 
عم سِ۳ 5 خر ۱۱ 

زینسان که هست از هر رو حسی عز نم‌جلوه مر 
دامان صحرای نظر دشت خن خواهد شدن 
شمع رخ روشنگرم سوزد اگر بال و پرم 
پرواته را خا کسعرم عط رکفن خواهد شدن 
امشب حربرشعله راخواهد قرین آتش بجان 
از تاب می آن گلبدن ته پعرهن خواهد شدد 
آسوده پایمد خاطرت ای بوالج‌وس وز خوی‌او 
جوری اگر در کوی او باشف بخن خواهدشدف 
ژیسان اگر آدان اند شور جنون دشوازهاً 
بر خار این و آدی س‌آسرو و سمن خواهدشدن 
باعاشتان جور و جنا با نا کسان مهر و ونا 
این رسم‌تو دردل سا داغ کبن خواهد شدن 


کر عندلیمی خاله آت مرگ نوا گوید حزتن 





کر خشک لبم باده _ کش سباغر عشقم 
دل را ,بل از هر کل (داغیست. اباغی 


تم 92 با از نفس گرم شکنته است 
ی لاد تو افروخته ای" دامن را نمی 
بسا رو وی افسر ده شده درکلشن ای ثمر ی 
خروشی.ماز کن با بلبل دستان زن ای قمری 
بطوق بندی مخصوص از خیل گرفتاران 
چه منتهاست از جانان ترا بر گردن‌ای‌تمری 
تودرآغوش سرو خویش وین خالیست آغوشم 
بین مشکل بودکار تو یا کار امن ای قعرق 
چه می فهمی گریبان‌چای حسرت نصیبان را 
که بام‌شوق‌داری‌جا بیک پیراهن ای قمری 
مبان ما اسبران این سکساری غنیمث دان 
که بر گزدن نداری بار طوق آهن ای قمری 
جراحت دیده دلم‌ای کباب سینه ریشان را 
بوجد آوزده ای از نالف شور افگن آی قبری 
مباد از ناله‌ات سر از لپ فریاد پردارم 
گریبان میدرد صبر این شیون ای قمری 
به لذت گقت با صیاد خون آغشته تخچبری 
باپن تفسیده صحرا آند آخر آب شسشیری 


دو خصم داده بپم دست و این فکر یی 
ی تو دشین جانی و روزکر یی 

















بخرن بن دو ژبزدست همعتان شده" اند 
نگ مست یی» چشم میکتار. یی 
دو فتله گر بکمین دل. وميدة, مات 
کمند. طره ‏ یه زلف , تابدار.. یی 
یی دو کرده غمم را فریب وعده؛ تو 
بلای هچر.. یی» 














نه ,در .دی و .نه «دیدفه خراب. سا 


ازبن درو خانه یامد نصا _بعار بی 






نیم بهپجر نو تنا دو همین دارم 
دل شکسته یک» جان بیقرار یی 








حدیث جورت اگر کویم از هزار یی 
کنون دو ملسله چنبان, بود . جنون, ما 
خط عبر شمیمت یق» پبار یی 
کدا و شاه بتنهای از حهان. رفتند 
درین دیار بیاری نشد دو چار یی 







ز گرد حادثه میدان. روزگار پر است 
خذا کند که بر آید ازیی خبار بی 
ز بزم وصل حزین, این فدر_خبر دارم 
له بیخودانه خی داشت در کنار یق 






اي آنکه غم هجر کشیدن تتوانی 
تردم که رخش بینی و دیدن تتوانی 
در رده خط غال" بعبل از گرفی 
از مرغ دلم دانه چرا باز گرتی 





کردي ,ز,,شکنج قفس امروز /برونم 
.۳ د ۰ حم پید 
تز بال و پرم فقوت پرواز . ثرفتی 
نمی ماند بمصر از پیزهن جز تجمت چای 
بیفیدی میکند در را شواش" دیده" بای 
یار از تربت من نا قیاست میکشد بالا 
که روزی ابودم از - انتادگان فد" چالای 
بیا تا کوی‌عجق و رهن می کن دفتردل را 
که در یونان زمین عقل نبود صاحب ادرای 
شکار انداز ما را تا ی افند رحم در خاطر 
رق داریم و شمشری سری داریم و نترای 
اگز از دیدة ابنای زمان متتوری 
خوش بیاسای که از جمله بلاها دوری 
کي روش, نبست حمان گذران ای غافل 
خاک رد" کردعا کر تاج سر فغفوری 
دم کرمم چو انسرده درون در نگرفت 


زاهد از حق مگذر سرد تر از کفوری 


ترسم رود ز یاد تو یک باره نام ما 
از کین ما مکن دل اسپرباه تمی 


نمی آموزست نثم که از" دشمنا کرد 
خدا نا کزده میترسم که جشم ازدوستان بندی 





نیعت: بدنا شبم تیان که بودی 
من سوختم آرایش ابوان کد بودی 


























شب "با که" نشستی سر ژلفت که بکف 3 اشت 
جانان من آرام دل و جان کل بودی 
تو و زهدخشک زاهدمن و عشق و می پرستی 
تو و عيش و هوشیاری من و گریهای مستی 


سر " پرهمن ندارد. دل ..پیوفاثن ۱ نازم 


صنمی که از دلم برد هوسص خدا پرستی 
پیاله بیکشم امشب بطاق ابروی 
سبو ‏ کشان خرابات عشق ‏ را موی 





در باغ. مي_سراید , هر باغ. با نوی 
دازد دم بهاران پیغام آشنانی 
تا آب رفتذ جان. باز آوری 4 تم 
تاد _بکو " حدیتی از لمل " جان فزای 
بازوی زال دیا چند انگند بخا کت 
بیدرد , پشت دسی» نامرد پشت پاین 





ميگرفتيم. . بجانان سر راهی کاهی 
او هم از لطف نمان داشت نمی کاهی 
چه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما 
برق _راهست. نوازش. بکیاهی , گاهي 
دوسه روزیست که‌دزد یاه نگه وین عجب است 
نه ثوای ز من آید .نه کناهی هی 


اینقدز هست که ذر سختی تب و تب عشق 
درد میداد بدل رخصت آهی کاهی 


رازم 


این گران آنده بافد بدل نازک او 
میعود .بار مبخاطز پز" کاهی کاهی 





هجر در داین دل ریخته خار عجبی 
کین حسرت با کرده بپار عجبی 


دیده بوالعجبی خیر ثه بیند در هند 
فلگ انداخته ما وا بدیار ‏ عجبی 


ای ناله خوشا بخت رسان که تو داری 
ما را نبود راه بجاییکه تو داری 


طالع نگذارد اکره لسته پکارم 
5 یاز شود بند قباییکه تو داری 


ر‌ 





سخنبا از وفا میگفتی و جور و جنا کردی 
پما دیدی چها میکفتی و آخر چبا کردی 
هلاک الفتت کردم که از جادو نگاهیما 
دل شوریده را از من سا از دل جدا کردی 
دل آشفته و دیده خون پار داری؟ 
مکر با ...بت تکار داری؟ 


"که" نشتر <غیو. برده رون مهنحات* 
که رکمای مزگان گر بر داري 


بگو عاشقان ۰ رازداران عثق ‏ اند 
چو خود بیوفا با وفادار داری 




















حخزن الغرائب ۸۳۹ 





ایتشت رود "من" و . بلیل "بچتپا 
فریاد ‏ ز " بیرحمی این مه ,شکنما 


نشتید مکس از غنچذ مستور لو حرفی 
ابا و یانما .زر نو افاده سنا 


من سر گشته دور از کوی‌جانان با کدر سازم 
دل) آنجا» دلیر آنجا»" مطلب آتخاء مدعا آنجا 
روزیکه غمزه‌اش ز.من خنته جنگ داشت 
هر .جای دل که دیست انبادم خدنگ داشد 


آنوخت چو اشکم روش ره سبری ,را 
بستم بیان . نوش خون جکری را 


بر اپ ننسی بیشی. حزین تو ندازد 
ختکام وداعست چراخ , محری را 
ساق کف زمانه پر است .از عظای تو 
ای ابر فیضن تست این خا کساز لو 


شمع را خعله تلمل زدل آید بیرون 
آه ,دل. سوختکان, , متصل آید بیرون 








باليتم ففستی. قد نار اتراختی" رفتی 
تال حسری در شیتا من کانتی وقتی 
پدئبالت تیارم 5 نکاهی حسرلی کردن 
دلم خون کردی و چشم ترم انباشتی رفتی 


نوازش "از عم جاناز من فالب تمی کردن 
و صاحب خانه آمد بایدم منزل کئم خالل 





خران رنک زردم را می نایی نشد روزی 
کسی را همچو من کلگشت ممتای نشد روزی 
چرا پاید امانث دار دنیای دی بائم 
ز جنس عاریت شادم که اسبأنی نشد روزی 
تمنا, بود, دل وا جلوه‌های خاند پردازثت 
خراپ آباد ما را وصل سیلان تشد روزی 
ازان‌تیغی که کلگونست خاک‌از فیض احسانشی 
کت ره اد روا 


بخاموشی سپندم " گفت در بزم پریزادی 
نرنجانی ا کر در دل بگزه دازیم فریادی 
سبکیاری نه آزادیست در کیش, جوانمردان 
توانی بار اکر از اطری برداشت ‏ آزادی 






















آن غنچه که نشکند بکشن لب مامت 
کامی که روا نمیشود مطلب. مابت 


ساقی قدحی که دور کزار -گذشت 
بعلرب غزلن که وقت کفتار گذشت 


در عشق دو چیز است که پایانش فست اق هنفس از پپر دل زار بگو 


اتماند آن یی . سکق ها تیار گنفت ۱ 


۱ 
۱ 
در ۱ 


/ + 


اول سر زلف پار» آخر کب ماستِ 













آثرا که نصیب از خرد و اذراک است عالی کمران و خوش عناران رنتند ۱ 
در مع رکه جبباد . خود چالا کست 9 


از نتند ونا خز پنه داران رفتند 
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هر چند که زنده پاک و ده است پلید 
این نفس پلید چون. بمپرد پا کست 








خورشید علم بکوهسارال زد 
دلدار" در اتیدواران زد و رقت 








پلبل دستان . نوبهارا زد و رفت 
کل خنده بوضع نوبباران زد 








توبت ز کیان "بما کیان افتاد " است 
ری تکگرفا بیان ۰ افتاده است 














سثله 
شمشتر زدن «به دف. زان افناده 


رتصد ژ 









ناله- کار من وت 
ای. ناند ببال روزکار یبن و تست 







صد رخته ز ععزه بر دل وا دین داری 












ای دل برخیز .تا از دیا برویم 
دهریست که زندگیش عار من- و تست 


ظلم ابت که اشک بوالپوس پاک کند 
دستی که ز خون ما نکارین دار 














[حاشیه رم الف] ۵۳ - سید مذیر علی حریق۱ 


باشندة اسبون که از 
مجذب و صاحب اخلاق حسنه است - عاوم متداول؛ عربیه یعی رف 
و تجو و بلق و بعانی و حکمت که طبیعی و المبی باشد از خدست 
علبای عالیقدر استفاده نموده - لیکن در سندینه پیش مولوی‌حبدرعلی 
صاحب بیشتر حاضر بوده - از ذهن وقاد ار چه نویسم کد قوت 
"کتای او کم از بعضی علمای, مشاق , نبست» خصوماٌ در معتولاث- 
و سای علوم تحصیلی در فارسی هم يکانة دورانست - در مطالعة نشرشس 
عتل علما از دید کنپ لغت پریشان میشود - و با اینم‌مد. یک رقعه 
را در یکماه حل نمبنواند کرد و هر وفت که صاف اف میئو یسد 
هی طفل ابجد خوانی نیست که در خواندن مکائیپ او دراند - 
ت 
روزس؛ حال که در ایران رایع است همه بخاطر دارد - و شدر 
هم عاشقانه و دلچسپ از قلمش میریزد ‏ و با اینجمه اظمار کمال 


خود بخاطر ندارد ‏ اگر یکماه صر‌دم در عری و فارسی باهم بیاحثه 


- روز ردشن" گص مور 





۳۳5۹ ۸۵۱ 


تنند این بزرگ ,هرگز .دحل. تخواهد. کرد وابا ه رکس که 
می نشیند میگوید کد در صغر سن تا شرح مایة عاسل خوانده» بودم - 
حالا هم , فر نوش . شد..و مد پسیار . جفا کذن «است - برای مشو 
نفلم و .نش فارسیدر موسم تابستان پیاده از لکهنو ترک. نو کری 
رده نود مبر آمد : قضاد مزا قتیل صاحب سلمه اه تعالی به کالیی 
رفته ,در. چنده روز اطمینان. حاصل کرده یلکهتو .س‌اجعت ننوده- 
سین شر ینش پیست و بلج رسیدة - حالا باراد تحصیل معاش در 
کلکنه تفریف ارزانی دارد .۰ ابن چند شعر آبدار از" نتایع" طبه 
شریف اوست : 

هی بکن نگاهی از ناز سوی عاشق 


فریاد او . مبادا .جنباند. آسان. را 


ای صبا بوی تسی میبری آن دم که بیش 
دهن غنچه ی تکر تو وا میگردد 





۳ - عللام فخر الدین خالن حبرت 


خاطاب به فخرالملاک- والد .ماجدشی یاقوت معدن سیادت و گو هر 
دربای شرافت خواجه عریز خحان بجادر عاداب به اعز الدو له از 
خلنای جناب زيدة الابراو و قدوة"الاخیار سولوی" فنخر الدین صاحب 
قدس الله سره العزیز و تبیره پشری ثواب عبدالم‌ودن خان مغفور 
است م و صفات. حمیده از فییل .آشنا 


مبل پرستی و بان پروری و 


مسافر نوازی و شجاعت و کوچک , دی ژیاده, از تعریر و تتربر 




















رن الغرائب ند 





دارند. و والدة مکرنه اش بت نواب مغین الملکت بمادر 
رستم. هند خلف وزیرالسمالک قمرالدین خان بمادر س‌حوم- و 
خواعر اغیانی. عمده بیگم زوج نواب -وژیرالممانگک ‏ عمادالملکت 
ببادر آمف عاه اینت - و خودش در صرف .و نجو. دستگاه "زیاده 
ازان چه بای دارد - و دفت طبع و لطافت نتویر و حسن. بیان در 
نبادش خمراست از ببکه تاطمت ی. ضزفد «شعز. نمیگ ید" ء 
بشوره درین فن با بیرزا قتیل صاحب دارند - اس‌و که عمر شربنش 
به. بییست و هشت رسیده و هزار و دو مد و هنده/ هجری در .کالفی 
مصروف افاده سامعن است - این چند اشعار آبدار از لجلف طبع 
۱ 


وست : 


مسوز از آنش حسرت خدا را خسته جانی را 
ببادا شعلد آخن زند. آنش «جه‌انی, ,را 
یه نا کرده با را کشت و ازوی کس نمیترمد 
که کشت بر کدامین جرم ظالم بیزبانی را 
چه میپرسی از من. هر نجا دلت خواهدمزو لیکن 
بریز اول خدا را حون چود من بدگنانی را 
من ای حیرت ز طرزاین دل بیتاب دانستم 
که ووزی خون من رنگین کند نوک سنانی را 


ی هیچ : نیدستِ آچین بجبون. ات روز وا شب 
داشبیته اي که. چین جیین: بیکشد سرا 


خجواهه کهامن ز حسرت دیدار جلن دهم 
پاربا چه ,کرده :ام که چنین: میکشد مزا 








پیتجا بود شکایتم از خور آسسان 
حیرت فراق آن بت چین . میکشد .سا 





| حاشیه ورب ] زمین و آسمانٍ خورد از طبیدنهای دل برهم 


تو تا از پپلوم رفتی بلای. بر جبان آبد 
ذل ی طِّ و تره بجلامم دو جمان است 
ام‌وز ازین شهر ندانم که تفر کرد 
تمام شذد ‏ شب وصلم درین دعاً کاسشب 
بدا کند که بمن تم اسان نکن 


به بین دز آئینه خود را و خود تو متصفا شو 
کد ععان فدای چتن روی لسن جسان نکند 


باخوالی طیم, پیشت, چو سرکرم سفر کرد 
که چول‌بادم کی رعم آوری وز زاه بز گردی 


فزودی خشم و نازش اینچه کردی بامن‌ای آخم 
اگر «ایشنفاه تائین تقو یاوب ی-«الر کراین 


پیشت ر. یقراری خود دم. نمی زنم 
بنشین که من اقرار .تو برعم, ننی آزام 


قو ای برجم گردی غرچه با من 
سای انکه "ول دام ترا من 


ژُ 


ندیدی سوی. من هر خر ندیدی 
بزای ۰" دیدنت. .دیدم. چها ‏ من 























خزن الغر انب ۵ دوم رت 





ز بعجمی که از وی دوست:نالان است‌دشمن‌هم 


تر حج آرژو دارم چه س‌دی ساده ام من هم 


گد یی ینکن یکانه باری را به بین 
۲ 
دوست 432 با دقمن می.دوستداری را به بین 


رائد مد بار از در خود یار نیرحمی نگر 
پاز سویشن بیروم ی اختواری. را به, بن 


پس از عمری چو آمدد بر مزارم با رقیب آبد 


بر 


ستمبا رفت برمن زان جفا جو بعد ص‌دن عم 
بحالی کشت‌حیرت‌را #مب اندر دوستی بارش 
که تاپ د پدنش آن دم نمی آورد دشمن هم 


به تیغ ‏ تیز گر از .تن جدا کنی سرمن 
ازان به, است که از . خویشتن جدا داری 


دلا .تقو + عاشقل .بو ار یرفا. داری 
حدا شکیم, ‏ دهد ,درد. بیدوا., دار 


كت 


ر عمراه:- رتیبال -بداندیشی -آمد 
پارب امروزصا این چه بلا پیش آد 
بود هندو و مسلمان. سر نعشم گربان 
لیک رحمی 4 ربانب رزفر کیش ند 


ببرت. قسم که پکدم نزیم ز شادمای 


ظ 


شود ار یقن 


روزی بمزار خواهی آند 





دل من.مسوز. دبگر اقسم دروغ. تا ی 


تو و برسر من,ای شمع شب تار حواهی. آمد 





حالت حیرت" دلباخته دیدن ننوان 


بگذشت ز دل بر نکاهت ز چگر هم 
این زخم نه از بخیه شود یه نه ز م‌هم 
شادم. که شدم _ کته تیغ. ستم او 
نازم: که,ه, صا,زیمیم/. سنانش شنده مهم 
انشب شب شجر است و انشانی ز که 
میکوفت بر خویش قضا سپنه قدر هم 
آرد بچسان: . داپ" نواعت «دل بحرات 
ای گردش چشم جم‌انی ده بر عم 





گوییم کوقه و در حسرت دیدار بشید 


بمزم ,اف,چنین. تا/,چند... با اغیار. ششیتم 


نمی خواهم ترا با غیرتدجا ورنه در بزست 
بان کم التفاتیجا من و بسیاز" ابتشینم 





این بود حق بندی جوری که پرما کرده ای 
انصاف خود ظالم بده لطف و ندار یک طرف 







































د رکوی اوین درفغان گوید عده‌شب پاسبان 
یارب بمیری‌تاشوداین شور و غوغا یک طرف 


من و ببزم رقیبان. ترا.نطاره کنم 
بگو اگز نکشم خویش را.چه جاره کنم 


ترا گذاشته تنها بعدعی الم 






ز فلت بچه دل خود بگو کباره . کلم 








۵ م شیخ محمو د حيران؛ سرهندی 







بوده. - طبعش بخیال بندی مابلست ‏ ازوست + 


[ برگ ,اف ] از موزونان آن جات - در عد اورنکزیب 







به لمرتق دل صد داغ من "گزدیدة پامالتتق 
که رتصد صد جمی طافس ندش پاپذلبالشن 







بخلوت خانة دل رفت و بیدا کرد عالم را 


درین آئیته خود بدشست وبیرون ماند تمتالش 










بر آن لها ز انداز. تبسیم حال میگزدد 
ز هی ازک گلی کز رنگ خود پامال میکردد 


۵5 - میرزا اسماعیل حجاب ؟ 


در عمد اورنکزیب از ولایت به عتّد آمده - ازوست : 
, - دیشه یمار» می و + و کلمات الشعراء » ی ۲( - 

- حجاپ + میرزا اسماعیل تزوینی در سلطنت پادشاء عالمگیر پمددوستان 
آمده (روز روشن" لب ۱۹) - 


باز در سین من؛ تیر تو تا پر جا کرد 
خوب کرد ی که دام بال و پری پیدا کرد 
بار از نالژ دل بانگ چرس می آید 
گذر اصوز مگر لبلی ازین صحرا کرد 


- شیو رام حیا, 


وی پسر رای بهوگ مل اسد خانی و از شاگردان برزا بیدل 


متا بت ازوست * 


چو زنبور عسل دربال خویشم 
مرا در" خانه خود یز جا هست 


۸ - جد علی خشمبت)» 


متوطن تلت - از شاگردان ممرزا عیدالهنی .بیک قبول است : 


1 ۷۳۱۱۱۰۱ ۰ 
چندی تاش تخاص میکرد - باز مسیح<ا قرار داد بعد ازان 


حشمت 2 ازوست * 


کز از دست نکارینش درو حرف رقم. سازم 
حناین. گردد. اوراق. نیاض از ,شم رنگینم 
خط تو دید مسیحا و کفت با دل خویش 
که این سیاه قلم کار خوپ استاد, است 





1 - حیا ‏ شیو رام الم آبادی قوم کابسته بود - پدرش بهگوق‌مل از 
محضدیان سرکاز نواب اند عاق وزیر عالنگیر پادشاه وی بلند پانگ می ربود - 
مشق شعر و خن از میرزا عبدالقادر بیدل می‌تمود - نتخه «تلکشت,جاو ارْن: 
بطرز چار عنصر مجرزا بیدل بستعدی تمام نگشته و در مه اويم و اربمین و 
مائة و الف جامه گذاشته (مبح کنشن» ص ) - 

۲ - روز ردشن» مب ۲۱ - 

































عازن الغراائب ی 
_________ 


۱ حقییی‎ - ۸٩ 










۳۳ ِ 
در کجر ات بوده - اپن بیت وی شپرت دارد : 


در حقیتت دگری تست خدائیم هه 
لیک از گردشی یک نقظطه جدائيم همه 


۰ - عل رضای حقبقت۲ 












ازوست 


از غم هرکس یلب فریاد می آید مرا 
فیشه هرجا بتکند "دل یاد می آید .صا 
رحم کن کلدسته پیش من میار ای باغيان 
جحبت پاران"رنگن_ پا "ی «آید" ما 





_ حجت۳ 


مرا ممدی نام داشته - وی برادر ژاده مبرزا داراب جوبا 


است - ازوست : 











نياید راست بربالای یک کس" خلعت دولت 
ژ هند و تا ملسمان‌اهل غالم را وجب کردم 


تبودغ .س‌هم زخمی نبودم پنبه داي 
عبت اوقات خود راصرف درلنهو و لعب کردم 


- حقیقی ۰ مبرزا .. بیگ- اصلش ق‌الحتیقت از ماورا: التبرست 








(روز رودشن » من ۱۱ 
۳ - روز روشن ص م ۲۷- 
- تذکرةالشعراه ص"بج واشنغ انجتن ی ۱۲۳ - در بر دهلی بترب 
ایزد غفار پیوست (هميشه ببار؛ ی .و) - 





۲ - جد رشتم حيرت 
دی از تلامذه میرزا عبدانقادر بیدل است . شعر عمواری 
میگوید - ازوست : 
بود رشک چمن در دست فاصد نامه شوتم 
که کردم از پریدنبای رنگ خویش افشاتم 
3-3/۳.- اشرف حان سنند‌یله فاروی حسرت ۱ 
از متصبداران بوده و از اکابر زادکان قصبه مد کور و از تلابذه 
بنرزا عبدالقادر ببدل است - وی از اولاد فیروز شاه کابل ی 
نبایز قدوةالواصلین شیخ فرید شکز گنج قدش سره المیدا" ات2 


این چند بیت از طبع اوست : 


ناه من مگر از. کلشن ,کوی نو ام آید 
ته از هر پردة چشمم چوکل‌بوی, توب ی‌آید 
فتد هر جا که ینم باز ,گت او بتخورشیدست 
دل هر کس کهاز خود رود مبوی توبی آید 





چو نقثی پا چه انکان ست پامال تو خیزد 


كت 


بذوق انعحان ای بیوفا از خاک یک گر 
۲ - شاه حبرت سلمه الّه تعال 


از مشد مقدس در لباص درو یی از راه درا وارد لد 


لکهنة گردید - جوان شایسته وجبه , خوش سسما ظریف طبع . است - 

و - خارت ۰ مر 4 اشرف از شزفای قصیبه" سند بل مضاف عاوید لکهنو 
است - در للامدء ءمرزا غبدالقادر بیدل صادب ذهن سیم و فک نیکوهت 
(صبح تشن » ص ۱۲۰)- 


۳ - روز ردشن؛ ص ۲۲٩‏ 




















غزث الغرائب طض 





در تن اندازی ف اپ تازی استعمال کمال ,دارد - رفتایش میگفتند 
که نبیر نادرشاه است - در لکهنز بشنبزادی شرت گرفته بود: - 
لیکن از زبانش کاهی, تراوش این معتی نشده - و بعضی مدم 
ولایت میگفتند که وی پسرکنش دوز است ‏ بعلوم نیست که این 
س‌دم از راه دل سوختق می کفتند یا بیان وافعه - چنانچه روزی 
نهایت ییدماخ و کیره تشه ود کته وس است؟ گفت. ‏ 
بعضی امخامی ولابت» ما را از اجاضه میگویند.- شما آنبا را هم 
به بینید و ما راهم - کفتم + ازین حرف از, جا نباید شد . مکدر 
تباید گشت.< اکر شما موافق کنتد,بدعی هستید ,خیر و الاانه. بغبا 
همیشه در حق نجبا حرف باطل زده اند - کنتذ آنپاچه وحود دارد؟ 


آخر پشیمان خراهند شد.- 


روزی کسی ایشان را دعوت. نموده بود و بدانجا می‌رفتند - 
نواب آصف‌اللوله" مغفوز در زاه بر خورد - نواب فرمود که همراه 
ما برای سبر باخ بیا ایشان غذر دعوت «دذرمیان آوردند - تواب 
ازین حرف ییدماخ گشته» ازین سیب چندین روز ذر خانه نشستند - 
باز جقربی پیش نواب , رفتند - ظاهرا مبرزا قاسم علی خحان کد 
پسر خالوی نواب مزبور است کدام کتاب میخواند. و آن کتاب 
را تمی توانست درست بخواند - ایشان کنشند : هرگاه که نمیتوانید 
درست بخوانید چرا تصدیعه بر خود میکنید ؟ آين حرف خیلی بدماغ 
شان خورذ - گنتگوی بسیار دزسیان آمد - نوبت" بناخوشی کشید - 
خان مذکور پیش نواب نوضّوف" رفك و اعرضی ساعت که اگر نا 
را ی خواهید ایشا را. جواب داهید و الااله من . میروم ۰ , نواب 
بپاس "حخاطر نیرزاق سمذکور ایشان را جواب داد . تواب 
حسن رضاخان و راجه ثکیت رای زاد, و. راحلا ,بعقول از 















+سرت 


برایش فرستادنه - ایشان ناکام از تکهنو.بر آنده بعارف ولایت رفتند - 
بعد ازان احوالش هیچ دریافت نثده که کارش بگجا کشید - باین 
حقیر نپایت میت درمیان بوده - بدتتتخط خود این غذل به پیاض 


بنده نوشتند کذ مطلم آن غرل ایست ‏ 


دلم در سیله میسوزد.ز آه.آنشن امشب 


خدءآرا دور شین از من ای پهلر نان امشت 





کدای کوی عشقم منصب شاهانه ای دارم 


لشجم از دو عالم همت م‌دائه ای دارم 





چم تو که ناتوان" همی اند" مسلت 
درو خا ند شمر ساحرائه پشجست 
الکفی تقی ی ده کرد از کشت 


کز . جان پران کذشت. و در قلب تست 
۵ - لاله ذوي رام حسرت؛ 


از توم بقال است - بسیار م‌بوط گوست - در نظلم و نفر 
قدرتی دارد - این چند بیتشن از زبان مبرزا ۶ حین. قتیل سلمه‌انته 
شنیده شد که تحر بر بافته : 

+ - حبرت :"ذوق‌رام دهلوی"قوم اگزوال نمافر ۴ عل فروغ و 

۰ ۳۹ 
نور العین واتف بود - لب و لمح خوش یافته مدنی بسیاحتملک دکن گذراندی» 
پس در شبر رامپور اففاثان اقامث کید و همه جا" چادو. تن بر سر کشید 
(ردز روشن» ص .۲۰۰) - 



































ناجح. مشنق من پند تو چون گوش کنم 
یادم آید. رخ او جمله فراموش کنم 
















از نتاب شرم رخ تکدوده آتش زد بخاق 
داغ آن روزم که دامن بر ژمین‌خواهد کشید 





بعد عمریکه دو چارم شده تنبا ای شوق 


ساعتی کر نه رقیبی مبر از کار صا 








ای بیخ از یار ونادار کجایبی 
باز ۲ و بین حال "من زار "کجای 


شور آب مرشکم تمک زخم حدا بیستِ 


ای ص‌همم. .ریش . دل. انکر. تجایی 






اصح چه زنی طعنه بردوای عاشق 









بیدرد پروز عرم ۰ آنبراز", کجای 










عضو عضوم چو صنوبرهمه دل بودی‌کاش 
که بیک دل وان" داد . گرفتاری " و3 






عیب ما منونی و بیخویشی ئیست 
عاشقی در گرو عاقت اندیشی ایست 







حال چوئست چو با و تو رسیم ای مغرور 
در مقابیکه کسی را بکسی,.بیشی. ,نیست 





حسرتا عمر تو ضایع, بوفایش شد و حیف 


زو بجز شیوه بیداد و جفا کیدی , نیست 


حسرت از عشق بیان روزپت‌این بود که‌تو 
دل بپر کس که دهی دشمن جاق تو شود 
دور بو ازین در سر من قربالت 


من بپای که روم طاقت رفتارم نیست 
































فررست اسامی 


مزا اپوالجسن. اشنا 


ملا حسین آشوب ماژتدرای 


بیر آشوب 
شسی‌الدین آفر ین 
خواجه آقا ممر عبجتانی 
آنا + آقایی ائبی 
شیخ نذر آ که 

5 


۰ 
بولانا آ گهی 
وخ 


مولات آهنک 
آهی شمرازی 


۳ 

















مه 


عرای این جلد بثر تب الفیا 





میرزا اپراهیم 

1 
بعرژا ابراهیم بد خشانی 
ابر اهیم یک خابلو 
ابراهیم حسن 
آپر اهیم شعضلبی 
خلیثه محمد ابر اهیم 
ابن خطیب کنجه 
این عماد شهرازی 
اببر عمود فربوندی 
ان بمین 
ابو اسحاق اطعبه» رک. ۰ 
(ابو) اسعاق اطعمه 


فیط ایو اسماعیل عبد اه 


رد 


انصاری الپروی 





۲۵ 











۱ 
۱ 
۲ 





عزن الفرائب 
۳ ابو التقا ق ۳۳ ۱ 
میا اه رک بن سلطان 

دم و 
بو سعید ۱۹4 
مرا اثو بکر تن مبرزا 
جوی ۱/۳ 
ابو بکر کرمانی ۳۹ 


د« تراب بیک انجدای ۴۳۸ 


اب الحسن انجوی 


شبرازی ۴ٍِ«۳ 
اجره ی تاه 
چم آدوا 2سن خن ی ۳4 
ارو آلحسن میرزا ۳۹ 
میرزا ابو الحسین ۳4۸ 
اروسعید ابوالیضر ۱ 
شبیخ ایو سعدد برخثن ۳ 
ادو مبلیک الگرگتی ۳ 


حکیم ابوطالب ۳۰ 
حکیم ابوطالب« تم بزی ۳۳٩‏ 
مص‌زا ابو طالب شمورستای, ۲۳۶۰ 
شیخ ابو عبدالله 

ده بن حثیف ۳ 
منک‌الشعراه ابو العلا 

گنجوی ۹ 
ابو علی این خباژ حکیم. ‏ ء 
شیخ الرئیس ابو علی بن سنا س 
حکیم ابوالفتح گیلای 


جلال اادین ایو القاسم 
در وی 
اپوالقاسم کازروی 

شیخ ایو القاسم کرهان 
ابورالکرم فراهانی 

ارو محمد بن عد الرعیدی 
۱ 


انصح انشعراء ابو المفاخر 
۱ ر 


حکیم ابحکماء معلم ای 
ابو نصر فاربای 

متلطان عارءا!دین 
وائدیا انسز 

میرزا شقیعاق ار 

اثبر الدین ابپری 

اثیر الد بن جد آثثر 
الحنیکی 

اثیر آلدین اومانی 


بل اثری مشمدی 


۱۳۱ اچری دیوانه 








2۹ 


۸ 


مبر. اجری بزدی 
اچل داس 
مقیمای احسان 
مبرزا عد چیه 

‌ 
بجر احسنی پتالوی 
+مر احسنی خوانساری 
مولانا اد 


مولانا شیع اجمل 


احمید بیکت 
قاضی‌احمد سیستانی 
احمد صراف اضنجای 
شیخ احمد غژالی 
مولائا شیخ احمد 

شیخ احمد فزویی 

مین احمد کاآشخری 

میرزا احمد کمانچه کاشی 


رت الاسلام شجح 
احملد ای 
احول سیستابی 
اخبراعی هندی 
اعمری_ترشیزی 


احانتن شعرا 
۳۳ اخجتری یردی ۳۳۳ 
۱۸۱ نسن چند اخنلاصن و ی 
۳۳۹ مر اموین ادا ۳31۸ 
1 مو لازا ادهم ببگک 
اي ۱ فا ینی ۱۸ 
۱۹4 ادهم کاشی ۳۳۱ 
اب مولانا قاسم ارسلان ۱۸ 
اسناد ارشدی ۳ 
شوه ۱ حکیم ابویکر ازرق ۹ 
۳۳۳ مولانا ازهری ۳ 
۲ ابو اسحاق جعمد ۱ 
۳۳۳ قاجی ااسد ۱ 
۷ | خلینه اسد الله اصنهانی .عم 
رم ۱ سید آسد اه اسد معسایی.۰ ۱ 
عم | میرزا اسد بیک قزویی. ,۴« 
پم اسدی طوسی؛ رک :, اسدی 
حَن | اوستاد اسدی ب 
19 ام یاعدل باخرژی ۳۳۶ 
۸ | حاجی اسماعیل قزدبی ‏ 2 
ختار یگ اسبری ۱۶1 
۱ | بقصود کلیچه [2] 
۰ب | اسیری ۱۶2 
+ اسبری تربتی رک 
۳۳ ابو القاسم اسیری رازی ۱۶۰ 




















خرن الغراثب 


اسبری شمرازی 


شاه ول انته اشتباق 
عچد بافر داماد اشراق 
اشرف خان -نشی 
مدای 

درو یش اشرف 

میاه آشرف حمانکش 
بیرزا اشرف 

عد سعید اشرف 

بلیلدا معبن الدین حسن 
اشری 

خسن اشرق سم قدای 
اشک قمی 

اضد‌قا همدانی 

میر بعصوم اصل 

مولانا اصلی 

النپر عان اظببر 
اظبری تتپایه 

نولانا اظبری لشعیری 
مولانا غظام اعنجاز 

بلا اعلی تورای 

خواحه افتخار 


چم علی بیک افسر 








بیز اافسر 


افضصل یگ ئر ک 


خواجه افضل اندین. ترکت 


اصشپانی 

انضل الدین. عد. کاشی 
خو اجاه افضل الدین.عد 
آکرمانی 

افنضل بر خسمی 

د. سليم. افغان 

بیر هو تک خان افغان 
نورانته افندی 

جاجی عبدالو اسع, اقدس 
بولانا جد اقدس اقدسی 
امنتاد علی ا کبر 
جلالآلدین عد ۱ کر 
پادشاه 

میرزا عد اکبر-قزویی 
شاه غلی اکبر مودودی 
میر امام‌الد ین اکسبر 
عوض‌بیگ اکستر 

بیر ور ارکسیر 

الپ خان 


بولائا الفتی کمره‌ای 








۸:۹ آسامی عرا 
د صادق الا ۹ | مولانا امینای "نجی ۱۸ 
بر | شر یف المهام جت | مر عد امین جر بأدقانی ۳۳ 
خواجه اللد قا یج | لولانا امیش الدین 
سدیدالدین عد کاهی الی بو ابادی ۱4۵ 
میرژا مهدی المی برچ | عودنا امیلی ۳ 
مر البی صمد نی جوم | مبر سلطان امید م۷۸ 
امامی اردولی در افیلی تربتی ۲۳ 
بولانا امام فروی ج امییی مشم‌دی ۳۳۹ 
ی امان اه امانی مولانا امیلی بزدی ۳۱ 
دملوی پرم ‏ وبردی بیگ انتخای ۳۵9۹ 
بیر امامی کادلی | نواب امیر خان انچام. ۲۵4 
شاه ابوانقاسم امری ی | انس ین توح ۳۲ 
امنی خراسانی بم, | علام مصطی انساد عه ۲ 
قزلباش خان امیک + | حسن یگ انسی "۳ 
میرژا نیاز امید م۲ وج عیدالر حمال انسی ۳۰ 
میرزا امیر بیک ابن اْشاه اه غان انشاء ِ« 
قلیع خان ذوالقدر دنچ | ابصاری قمی اپ 
خواچه ار عان ام 72 پا | زملناف اش امنمانن 

3 اور ۳۳ 
یی | اوحدالدین انوری چم 
ری ۳ | عل قن انوزی یام 
9 | ,سول بقل م‌الییی» ۱6۵ 
کاشی ۳۳ آنیسی مشبدی ۳۹ 
قای امین موی ۸ اوجی تشیری ۳4 
امینای خازن رسب | -مولانا اوجی نطنزی ۲۰۳ 








۳۳۳ 


























نزن المراثب 


شخ اپوحامد او حد این 


بولانا بای بخاری 

بای بخاری 

بای دماوندی 

عبدالبای بای کولای 
عبدالبای (پاقی) گونابادی 
ص‌وری 

بلا بای عروی 

باقیا نائینی 

باقیای بناری 


بایرید بملامی 


مبرزا باقر تبی‌یزی 
پاقز یک شابلو 
باقر خورده کشی 
میززا بافر خوری 
+ بافر د 











۸-1۱ ی شعرا 
ددر شروای بج | بتحاق اطعدهه رک" 

بدرالدین توامی خ + آ (ابو) اسخاق. اطعمد 

مولائا بدرالدین ۳۹ بسمل سبزّو اری ۳ 
بدر الدین نورالهروی ایب حاجی + ثقی سمل ۳۶۲ 
بدیع تبر برع | میرزا د ثفیع بسیل ۳۹ 
ای اه الرزبان | قاضی بصیر ۳۹ 
آردستانی ۳۶ مولانا تصیر ‌«۳ 
بدیم الز مان مپروا ۶ | بطلیموس اسکندری ۳۹ 
۳ سمرقتدی 3۹ بولانا بقاد ۳۱ 
رت یی طودی تاد ملاتا اد ۳۳۸ 
میززا برخوردار ۴ مین ابوالیق سای در 
مولائا برندی بم و بای دم ۳ 
آنا صایح پرهان ۳۶۳ بقای طباطبانی ۳۹٩‏ 
عبدانته برهان تشاپوری رم ۱ یکتاش بکتاش یگ ۳۹ 
مير بر هان‌اندین برهان مولانا (بلیل) بلبل بردی مب 
ابرقوهی ۳-۰ کال الدبن بای ء ۳ 
پرهاد‌الدین. اردلای ۲ | بنای اسثرابادی 4 
بر هان‌الدین برهان ع+ بدت‌حسام سالا: +۳ 
عبدالمز یز کوی ۶ | بنت التجازنه 9 
چندر بهان برهمن ۳۹ خواجه بندار رازی ۳۹5 























۱ تس ۳ اسامر ‏ نج | 
ات سح ۱ 
۶ و 0 ‌ بیدل پر دهقان 2 ۳۶ | میج ور انته تحقیق ین أ ۱ 
یخ سباءالدده- کریا و اب (بیرام) ریق خان پبردی ساوجی ۳ | تدازوی گزوبی ۹ ۱ 
».۶ ۳۳ ی ُ زکناه اه استاعیا تر ایا احقیاز ۱ 
بپاء‌الدین بمایی جیل عاملی مولانا ببروش و۱ 2 3 هی ِِ ۱ 
‌ ۳ ۱ ‌ ۱ 
۳ ۱ ۰ 
۸ 1 تب اندی. ز ۱ 
بباء‌الدین بیزد ‌ ۳ ‌ ال ربی 4(م‌م ۱ 
دور مولانا ب | نورالدین ترخان نوری» رک : ۱۲۰ 
بهرپت رای بیغم د باقز تابع تلی وب ووالدین ترخان؛ نوری ۳ ِ 
سیر بیشمی" نطئزی مولائا تابع گیاژی مب ممرزد عجم قلی, تز کمان.- .6 ۱ 
۳ ۳ وحم ۱ 
بیحسی سبزو اری هروا تایعا ۴۳۰ جر .۳( علی یک سین ون 
ف‌ ۳ اه 1" 0 7 1 
مولانا بیکسی غزنوی تابعی خوانسماری بوپزم. | مر معمیوم تسلی استر ابادیا ۲جم ۱ ۱ 
ای زین دالدبن تا نیر نسوی ج‌ تسل شبرادی ۳۳ ۱ 
بیزه سس بری میر زا چد محسن تاتدر ۱ ۳ سا اه خن تسلیم ۸ 
[خلبل اقه) بیئوا و | له نا تسلیم امنمان. . بعم "۳ 


تاج الدین الای ۳ هاشم تسلیم ۵۱ 
مر آنداین تاج 7 1 مد تشبیم‌ی کاشانی ۳ 


مر عنادق تاثب ۵ | تا (صتیف, خواساری . رهم 

پرتوی شیرازی فخرای تاف نفرشی ۵ج لاد تقی قعطیم تازندافی وحم ۷ 

3 1 ۱ آ ً 

سلطان پرویز تاثیا قفرشی [ ی 2 ۱ 
۱ 





حافظا کمان ابروی پناهی مبر حیدر تجرید ۳ 


پناهی دارابجردی حافظ تجل 





اصعم‌انی ‌ِ ۹ تیا پوری ۱ 
پناهی عندای 
پوریمای جامی 


پور فریدون شبرازی 














عغزن الغراثب با 
تکی بن ارسلاث ۳۹5 » 
حافظ. عد جمال تلاش چم 3 
ملا رحمت آلله تمکین ۳۹ حا. و.3 ۹ 
3 جارویا 
لک سلعدان لم‌کله ۳-۹ / 

مین خواحه بقصود جامم 1۰۹ 
مپرزا انوالحسن نا ۴۳۰ 9 ۲ 3 

مولانا عبدالرحمان جابی دوع 

میرژا عد علن. تمرنا 7۲ 


عبدالطیف غان تسا 


۳-۳ 


میزژا نفد کم اقیرا لیا ۸ 


رای . منو هر توسنی 


+ توفلی 





ثابت 

میر افضل , ثایت 

میر مغاخر حسبن اقب 
سید چد اقب 

ام عینی بان 

ثالی. خان هرو 

میر د علیم ثبات 
مولانا ثبای 


عیخ آیت‌انته نا 
ت-‌ 


۳ ۲ 6 


۳9۹ 


ی 


۳ 


٩۳۸ ۰ 


خواجه حسین ثنالی مشجدی, ۵بم 


ی 
توریا 


«‌ِِ«. 





جامی اردبیلی ت 
۹ 

حای ۳« 
| ۱۰ 

حایی بخارای 1۱ 
۱ 9 

حالی بخاری ۰ 


بلا علی جاوید مازندرای ۳.ب 


سلطال ابراهیم میرژا جاهی ۲ 


عبدالواسع جبل ۹۱ 
حدایی ساوجی 1:۸ 
میر سید علی مصور جدای ۵٩‏ 
پادشاه قیی جذیی .5۸ 
سیر جذابی خوانساری +1 
مولانا جزوی ۹۸ 
مو لائا جسمی عمدانی ۰ 
حعفر جرأت #۰۹۹ 


جعفر ۹ 


مير ابو جعفر جعفر عمر بن 


اسحاق ۳۹۰ 
+ جعفر طالقانی ۹ 
د جعفر مشجدی #5 








۸-۵ 


حبید . عفر ۹ 


مولانا جلال جغفر فراهایی. . .یم 


مير عد جعفر صبر نی ۹ 
نولانا جعفری تبر بزي ۹۴« 
جعفر ی حاوجی ۰۹ 
جعهر ی ماوراءالشبری ۹۸ 


جلال بن, عضد ۳ 
سلطان حلال الد یه 2 
ابوالمجاند حلال الدین عد .وم 


ملا جلال الدین چ دوای وم 


جلال سیسثافی ۳ 
جلال طبیب شیر ازء را 
حلال نایتی 1۰۹ 
حلال آدین ئثبخاپوری ۹۸ 

بن جللال نیشاپوری ۹۰ 
شیخ جلال عراتی 2 
جلالا ۶۹ 
مولانا حلال ۱۵ 
حلال اردستای ۸ 

حلال هتد +۶۹4 
ت عبدالکر یم حم بپصٍِ 
عد شر یف جم ۵ 
میرژا > علی جم 1 


اسامی قتعر! 
۱ 
| میر حببال اردستاز 1۱۸ 
حمال ادن رشبق اقطیی ۰ 





حمایل حربادقایی 2۸۳ 
مو انا جمال دهلوی ۱ 
حمالل گرا 

در ای 2۹۹ 


8 
میر زا اتوطالب حناب ا* 
زا قتعر انن 1 
میرز نج انته. جنابت ۱۳ 
ی نورالدین جنلی :۹ 
مرا ار حمند بیک جذون بپصِ« 


بواب ج ایوب جودت ,+4 


جوری جربادفای .1 
جوهری نزاهی ۹ 
جک و انوالححاید جمو دنن نز 
الجو‌هری ۹۹« 


میرژا داراب بیگت چوبا ۹ 





3 2 
تورالدین جممانکیر پادشاه ع 

















قاسم بیک حاللی 


یادار حاللی 

حالی کجزای 

خال یزدی 

عبدانته حالل 

بوّلانا حال کاشی 
حاهندی 

حامدی بجیمرای 

نلا حامدی شستری 





آقا حسین خوانساری 


فافت 


۷9 


۸/۹ 


وش 


۹ 








امیر حسین ثر بلای كِِ 


حاجی حسن خانل مد نف 
مسلطان حسین میر زا ِ 
سین استر آبادی ۰ 


حسلن پسر جکیم و تا ٩,‏ 
میر عد حسلن متم‌دی ۹4 
فاجی مر حستق مبدی. 1۲ 
سید حسیلی غزنوی ۳ 
یر حسیلی کاشانی ۲ 
وم 9 حسینی و 


بپرزا امام قل حشمت. 2٩‏ 
بیر تشم علی خان 

حشست ء 
مد علی حشمت ۸4 
حشملی < 


حشملی | دمن آبادی 9 


08 
ی 


حصاری ا کر آبادی ۵ 
حضوری تعی دص 
ابو الحرب ن‌ + الحتّوری 

الهروع ۰ 


اهنا ی حارج 
و خوازساری ٩‏ 


1 5 
هوری ب عم ۶ 


مولانا حقیر ی تبر بزی 2-۷ 
علی رضا حقیشت ۸۵۸ 


ین ۸2 

















خرن الغزانب 


شیخ مود حبرال سر هندی 


حیرانی قعی 
حبرانی همدانی 





فپرست منایعی که در تصحیح و تخشية 


این کتاب بورد استفاده شده امن 


تاه آذر لطفعلی بیک آذر بیکدلی - تبران» ب۳۳, شمسی - 

و آئین اکبری ابو الفضل - کلکتد» ۹ 

- آثین | کبری (جلد اول) ابوالفضل ترجمه مولوی د ندا علی 
صاحب طالب - حیدرآباد دکن» مه میلادی - 

م - از سلاجقه تا صفویه نصرت انه مشکوی. تبران» ۳2۳ شسی - ۱ 


۵- ۱ کیر امه ابو الفضل - کلکته 22 ۵۱۸ « ۱ 
+ - پارسی سراثان .کشمیرز د کی یل کی وتان ۱ 


+مم و تمسی + ۳ 
۱ 
ف 1۰ ۳ ۰ یگ سره 
ع - تاریخ اعظمی (تاریخ کشمدر) و اجه عد اعظم و ده‌ص ی - ۲ 
شور ۹ ۱ 








متخاله .عبدالتبی - مرا ممقل مد 


۱ + 2 241 ِ ۰ 
ٍِِِ تاریخ کز بده (جلد اول) حمدانته بن انس بکر بن احمد بن نصر ۱ 


2 








سبئوق فزویتی - لندن: . ,وم میلادی.- 





عخزن الفر انب 





۵ - ق - 


۰ قذ کرة حزین شیخ غد علی حزین - اصغم‌انل» م۱۴ ق‌ 
سخه خطی متعلق بکنابخانه دانشگه پتجاب»؛ شماره 5 ۲ ۶ 
+, - تذکرخ ی نظیر سید عبدالزهاب افتخار اورنگ آبادی - 


اله‌آپاده ,۹ - 


۵ - ور الشعر 





۱۳ شمسی - 
ء, - تذکرة شعرای کشمیر (بخش اول) سید حسام الدین راشدی . 
۱( 
رم - تذکره شعرای کشمیر * اسلح. متخلص بیرزا .(یتصحیح و 
حواشتی سید حسام الدین راشدی) نراچی؛ ومع شمسی . 
و, - تذکرةالمعاصرین شیخ مد علی حزین - نسخا خطی متعلق 
بکا اند دانشگاه پنجاب, شباره 5 ]۳۶ 
2 تذکرة نصر آبادی د طاهر نصر آبادی - تمالع[ فبهستی:د 
- جپانکشای جوینی علاءالدین عطا ملک جویلی - 
لندل مس( 9۱و - 
- حدبعه امان اللبی مپرزا عبدانة منندجی نتخلص به رولق» 
پتصحیح و تجشید دکتر ‌ - خیامپور - تبریزا ج(بشی - 


ج + - حد شا اِمحِ22 ابو المجد دود ین آدم سنایی - نجرات» ۳۷۹ - 





ند #رست مثابع 


9 
+ - خزانة عامره میز علام علی آزاد--یلگرامی کالهور» رورم 
> - خلاصء الافکار میرزا ابو طالب خان تبریزی ‏ 

- دانشمندان دز بایجان؟# عل (تریی. عطبران جر 
ء* - دیوان خاقانی شروانی (بکوششس دکتر فیاء الدین ستجادی) 


ژر ان» ۸ هجر ی شسبی ۵ 


۸+ - دیوان خواحه شمس الدین جد حافظ شبرازی باهتمام 
+ فزوینی و د کتر قاسم غنی - ثجران - 

٩‏ - دیوان ض‌یر فارتنای بکوخشی نمی ببشی. د مقمله 
۶ «جری شمسی هه 

۰ - (تد کره) روز ر وشن د +ظثر حسین عبا - تهرآل: مج شسسی - 

ات رو ضهالسلاطلن فخر ی هروی» بتصحیح و اتحشیا دکتر ع- 
خیامپور + بریزء و۳۳ قی < 

+ - ریاض ا شعراء علی قلی واله دانتانی - نضتخد علی متملق 
پکتا بخانه داند کل پنجاب» شماره - ۸ ۱7 ۳۲۲ 

7 (تذ کرف) ریاض العار فین زنا قیی هداپت - تبران: ٩‏ بشسی - 

۶ - ریحانة‌الادت (جلد اولا) علی" آقدرس لبریزی 2 تبریو» 
۴ شمسی - 

۵ 2 ریحانهة الادبت (جلد دوم) ‏ عدب‌هلن مدای لریزی ان قیرینه 


۱۳ شه‌سی - 
دم - ریخانة‌الادب (جلد سوم) مد" علی" تدرض" بر وی تبریزه 


۷۸ شمسی .2 














نزن الفرائب ۸۸ 
تست 


.- ریحانهالادت (جلد چبارم) عد علن بدرس بو یزی ‏ نبزیز» 


س و خيمممي :- 
۳۸ ریحانهةالادب (حلّد پنجم) عد عبلی مدرس. تبريزي ح تبر یز» 
۳۳و هی - 


۹ - ریحانةالادب ([حاد ششم)] مد علی مدرس بر بزی ‏ تبریز؛ 


سرو آزاد؛ رک : ماثرالکرام۱۳۳۲ شعسی - 
ثِ سین خوشگو: بندرا بن .داس خوشگو م بلند» و9 - 
رم - سفينة المحمود (جلد اول و دوم) ممود میرزا قاچار 
بتع‌یحیح و تحشی؛ د کتر خیامپور - نبریذ؛ ,۱۳۶۰ < 
«م - شمع. انچهن مد صدیني, حبن خان », بهو پال», ٩۳‏ »و تعرعه - 
بت 
۳ صیج گلشن مد دیق حسن غان,- بهوپال» ۵و۲ ه-ق- 
مج - صحف ابراهیم نواب علی ابراهیم خان - نسخة خطی متعلقی 


بکتابخاند پر حسام الدین راشدع - 
۵ج - طبقات اکبری خواچه نظام الب ین احمد کلکته » سم ۱۹۲ - 
دم - عقد ریا لام عیدانی, مصحفي - دهلی ,۳۱۳ 
۳۶ عمل صالح (تبامجمانیناسه) بل صبالح کنبوه -ککته» ۰ ۱9۱- 
رم - فرهنگ سخنوران دکتر ع خیامپور - تبریز» , ,وش - 
وم, -. قاموس الاعلام غیمس ‏ الدین , .سامني ۱+ جلد) ‏ اسلامبول» 
و رس ط وا هعق اه 
.مر کشت الظنون, .جاجي. خلیفه -. قاهر» اجوررم + 


(تذکره) کمن عرفان بقل از (نذکرة) روز ردن» »۲۶ ۰ 















5+۳ فبرست منازم 

















۵۳ - کلمات الشعر اء عبد افضا سرخوشن - لاهور» بو - 

- کلیات جویای تبرپزی باهتمام د کتر مد باقر ج لاهور, 
۹ .«. 

مه - کلیات سعلای - تمران» وم ه-ق - 

هه -(ت ذکره)* "کل رعفاا لچهسی نارائن شفیق" اورنکه آبادی.- 
حبدر آباد دک و عهاقا.. 

نموه گنج‌سخن (جاداول اد کتر نیح الا ضفا - تلبرال» ۱۳۴۹ شسی- 

#۶ گنج‌سخن (جلددوم) د کتر ذبیج انته صفا - تهران؛ وس شمسی - 

۳۹ - گنج سخن (جلدسوم) د کتر ذبیح ام فاد اتجران» ,مج رشمسی - 

+ ۳۳۳ لداب الالیاب + عوق ب تمران»‎ - 2٩ 

.و - مار الامرا شاعنواز خان - کلکته ,ور م - 

0 ماثر الکررام (دفتر ثانی) موسوم په سرو آزاد میر غلام علی آژاد 
جلگزامی - لاهوزء ۹۱۳م- 

> - مجمع الفصحا زغا فلی غان عدابت ,۷9۵ ها ق- 

۴ - مچمع النمائس سراج الدین علی خان آرژو - سخه خعطی 
متملق یکنابخانة دانشگاه پتجاب» شباره - 1489 1 ۳۲ 

مب - مرآة آفثاب نما نسخة حطی بنقل از سید حسام الدین راشدی - 

مب - مرآة الخیال شیر علی لودی - یبثی» ۳۳ ه- ق - 


« 


و« - مردم دیده عبدالحکيم حا کم - بتجایی ادیی اکیذیبی ایذیشن 


لاهور» ردو م - 

































2 2 مزایشف التواریخ شیخ عبدالقادر بداویی- لکهنوء خر مد 





یه نتانج الافکار عد تدرت‌انه کوپاموی - بعبقی» بو شمسی 2 


4 - سخه قدنمی از دیوان حافظ بقالدای از آفای . کرانت 
ام 9 ‌ 2 






رعنا حسینی معلوعه یله راعتمای کتاب تاره اسنند ماه پم 





۰ - نکارستان سخن سید نورالاحین- بهرپال۳9۳ ه-عق - 





۱ - هحاشه ببار کشن چند اخلاض ‏ کراچی؛ -ع ۱9 م - 





1۰ ,۱۲۱ 1۱16 3 موه مک هم تما (ععظ بزشید ,79 





۰ ,1۵009 ,60۵۴۲ آممرامم ما م0 م۱۱ ما و 





۰ ,۱10۲ 0۱یا ۱ م7 با 1 و هت 





1 ,۲۷« , 11 ۸ 1 اد یه رمعم6 افزمممو 7 





.192 ,۵1۵ و۱۱۵( وموصصاه ۸ 716 ماگ بعاووط-صسا 





1 ,۲۱۱۸۸۸ 13۱۱۵۲۱۰ اممووز ب رم اممو موز + 0 ,۳۱۱۳9 ,7 





,۱ , 1:۵۲۱۱۱6۸۱۹ ,(3 1۸8 ,11 0۵۷۲۵ و ور رم رن 





۰( ,۵4 ,11 ۵۲ ما۵ رک نو وه 
1/0۳0۸ 


0 و1 .[2 ۲۳۸۰ ۱۵۱۰ ۱ 
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۸ 6016 0 ۲ 


۵۵۳۰( ۲۵۱ اتمه نصا حامزصعجط معط ۶و طاحضک ما۸ ,۷ 8 12۳ 
ملس ع۲عد ,امد .1۵ ص ان دجم ,1۳02 و0 مفزلا اه مه 
,10 وروی وناز مه مها سنعوه من( نع وا اطع طاعط) ظا عط 
ص 1 ,6۵ 6اصیی صععرا مه موی نمی بعا۳۵۴ واه اعنط۳ م۳ 
,صمه و1 ماو ماه 


توف عمط( ۷ اف( ,۱)س9 1 
,18 ,۵۵۵۳۱۱6۲( ( اهنا ) ,14 ۰ 0۳۵حاصا 






















سنع ۱ 
۱ 


خا 





ز هجران برد , دوران, صبر و آرام و قرار از من 


نمی دانم چه می خواهد جفای روزکر از من 





۳ 2 1 ۳ 
تمیدانم بطبع ازکش چون اشنا لردم 
که می رنجد بر عجز و نباز آن لعذار از من 


۳۹۳ 


پسی در تشور هحرانل غریپ افتاده ام کح 


نمیدانم که خواهد بر د» پیغامی» بیار از .من 


موه د ۸۵ صمزاجصمااه مه دجم معط تلق مه ٩‏ وماتصنع8 
معط مدا 1۳ ,۳۵9۲ مه مومطا ععوصظ ها مد نموم مه مه ده آه 


ات مه عممدمعدز امصونانلنه لصو عمبنله وطا ط ۱۵50 جوا معا 
6۵۵۵۶۵ 1۱ ناو 


جع موه ص تا فصه طاصمل اه ععنعل 0عصولاجهه مها جوطانده م۳ 
8 90 مان سم عوانله عطا) جطا 4صاصهجصاموچده ع۳ه عععط۲ .عمعمه ۵ 


اوه ۲ فتاه عط) کر جر( دز ماک ام مفااتعهه م۳ 
۱ 


هز ماه باق ده خصصمعبم عط) عاممط نوتاه معا از مه 
موجوه صز مزلم ۳۲۱۲ ما۲۵ عصمممعمناده بسا حرط میاه صاً مهو پیمئما 
همه مدا باه حعبنو عا ,له اعمتهمطعطواه دا ,جاعمم کم اعنا ش مهن که 
مجمرمن عز 1 باه وهای ما فعاله عط ماه ۷۲۱ ۵۱ 
۲ص فا میا ما ای نود پردزماام] عط صء عظ) 2۸ ,۰0۵ ۲۵ 
۳ : ۲۱۱۱۵۳۵۸( 


فپرست اعلام ۲ 8106۷ 
فبرست اما لن عععماح اه ععسمل 
قبرست کتب 6 صز 8عصمتجمصد مهو که اوزرا 

۳ 


وما ثوفیتی الا بانته! 






و - مخزن الغرائب ؟ برگ ب., ب - 






























۱ - تذکرة غل‌قل خان عباسی )٩(‏ 
۲ - نفائس‌الماثو ( سب وه ۳ب و) میر علاءالدوله کامی - 
رو 


)یرما ما جاوی 0علتوهو هن ما عستماه مان مر ,جودهطنا 
اس ود وا کع۲ باتوی تام فصهزا0 ۵۵16 فصه ومعمح ۵۴ ععتامن عنام 
۲ دا 0واوزن و وه فلزماو46 اممزاناوج شوه لمتممو ,مان اه 
۵ یصماها وجاومم او اه معط وا مدا 9۲ عصمفوم من ,عنهوم 
ی ات0۵ ع۵تاهص عطل . ,ملماهصیز. قه مزراوط ولا ام لاله ااه 
۱۳ ,۵و رعاطممومانا ادها رنه معا 
اه ماما او رم وومموه ما0 مها نا دوز رعصناسهه 
۱ بصن ناه مه مدمه عمط موم ماه مرا عم 
۰ ,8ظمتصعامم عنعطا ۵۷ ۲۵ عون عطا صاما ووزم‌ماود 
۱:61 دوه با ۶و عزو هنط۲ .ومد صاصعور لصه مجوناهه 
ازاتامصمآممی عم) اموزناه ۸۵ ۸ 10۲۱ مه سه نم مانعاع4 
من ما وااه تمه عا منم مج مامزنه مت آن وود 
-عأ اوه برد احنوو که ماو مطع واعفود اه خی ععو ۸ هلجم 
,1۳1 1610 کش م1۲ ,1۳ گرا تصعوعیم له مره دهد دز 
۴ وود 4ع/وه[آم ععر تماتله عمط( موجه چا ,نصا فصه صم ین( 
۵ ا۲ وهنه فا اتصو ماه صطو ود بز کفه امامم 
۱ 
۵ 106018500 ,00۵۵0 کت باه مه هو ,فمط موطاده م1" 
0 بوناوه موجه عط1 1۵۵0۵ ۲۵۲ مور لاو ۱۱ مود 
۱3 مه انوم مدع ۰ ممار از من ۳۸ یار از من 
(خالص) 10115 ما مب بو قماوکق اتعط #مطایه ون فا بط بو 
: 010۷8 جه عاسط»ح آه (خافم) اطلاقیل هم ۸۱۱۰۵ 


خالص ۱ ۱ 1 
رقبا من نمي, گویم کل و. باغ بو بهار ازمن 
بهار از تو » گل از تو» هر دو عالم از توه یار ازمن 
مرا ای باخبان از داغ دل برگ و نوا" باشد 
چمن از توه کل از توابلیل از تو» لالد زار از من 





۷ - مالغ رائب» برگ ۷و بت 














ِِ_ مجالس النفاشس (۸95/۱۳۹۰-۷) انب علی شیر 


















۵ - نفحات‌الافس , .(سربمب/دم) -مولانا عبدالرجمان 
ی 

+ - لباض ایب میرزا 4 علی صایپ 

ب - تحفه سامی (۹۵۷/۱۵۵۰) سام میرژا - 

ود منتخب التوار بخ ( ۰/۱۵۹۰ ۱۰) شیخ عبدالقادز بداوق - 

4 - طبقات؛اکمری (-۱۰۰۱/۱۵۹۲) خواجه نظام‌الدین 
ین 

+ > مجفع النفائشن (۱5۳/۱۷۵۰-۱,) سراج‌الاین غلي عاق 
آرزو - 

۰ تاریخ فیروز شاهی, (۷6۸/۱۳۵۰),ضیاءالدین؛ برفی - 

+ - کعبهة عرفان.(ج۳9/:>۲.) تغی اوحدي - 

۳« - تذکره نصرآبادی (۰۸۳/۱۰۷۲) میرزا د طاهر 
ثعپرآبادی. . 

ی افلیم (+۱۰۰۷۲/۱۵۹۲) امین احمد وازی - 

۵ - تدكرة اللساه" ابوالقاسم حنشم - 

۱5 مرأةالخیال (,-۱۰۳/59۰) شیر خادا اقفای - 

ب, - گلزار فطرت میرزا مخز فطرت مونوی "خان - 

۱۸ - بباض جد داراشکوه 

۰ بیاص هد اکبر اپن اورنک زیب‎ - , ٩ 

3 کزة المعاصرین (۱۱۰۵/۱۷۵۲) د علی حزین - 


و اصاغر و اهالی و موالی حضرت دهلی راه یافته . . ,. 
"خلامه شب و روز در یک جا باس‌دم خراسان و عراق 
و فارس صحبت گرم میداشتم» تا از بر کت صحبت. فیض 
و بحالست. ایشان ف‌ زمره «نماندم کم و .بیش ای بمحاورة 
فارسی بردم و درمیان سیاه و سفید فر توانستعی رات 
۲کثر اشعار عزیزان خراسان و عرای و فارس گوشزد 
فقیر شده بود ‏ و برکاغذ پاره‌ها علبحده علیحده جمع آمده بود - 
خواتم که این‌همه اشغار را فراهم ماخته جبت نشغولن 
خاطر در قید پیاض آرم + اوسنادي میرزا عجد حسن المتخلص 
به قتیل فزمود: که اکر بطزز تذ کزه طریق نججن زعایت 
کرده آید» بصواب نزدیک تراست»» , - 


اممنهعهاه 3۱48 گه نامه ححتعاعی نمی امممعز 1۳6 
ماهر تعط) دا دنله هنعط ماه موه عاومن موه 
۰۲۵۴ اون م۵۱۳۴ ۲و با مصای ماه ماه ماه 
,کدا۵» اجه مها ما عطا کج مسق بعاام) باه ۵ متا ور 
+(1206/1700 عنعاوصمی) مبلق فلع اشیي ما 0 ای اجمممی واطمدامن اجه 
«صتسصمم امه (۱2۵8/۱/۵-4 :0 ۱] ام جوز صمتططآ. اش و۷ ۱6۷ اه 
۰ 3۵75 او «ععناهه 


۵ اه مه هه ,مها ای عاط ما صناومه رصان عم 


: ۷۵۶ ۱۳2 مااوجمه ما معوسهد رما جواان؟ 
, - لباب الالباب (۱۸/۱۳۳۱-۲ج) مد عری پزدی + 


2 ند کرة الشعر اء ۸۹۳/۱۸۷۸ دولت شاه سمرقندي - 
م - مجالس‌العشاق ( م۱۰/۱۵۰۳) _ ابوالقازی 
سلطان:ختتی بایقر1 - 


+ - خژن الفرائب» مین وس - 




















«چون بزبان فارسی : . . بندیت. نداشتم و فرصت . دعت 





نمیداد. ,که از زباندایه. کشب این ,:ععتی ککنم.. از کنر 
اصعلارح و استعاره و شاووه. عاجز و عاطل میماندم و 


تلذذ بعدم . باعت نوعیکه باید. و۰ شاید. بکام جان" نعی 

















رسید»؛ مب 





#حصمط عز ۱۵۶۷ معط و1 فنط که معممم‌ممممینم عصمعانجود وه عب 
۲۵6 ۵60مصصمععع جععن وصاوسط ۲ااع فصو موه ان ده او 
۴ + بوصول طتلت عمط صاط کفزدتظ دعنلا. طحاممط. تمدوه]720 
هط ۱۴۵1۱64 ۳ عب بصع طعطوه صحعما نا طعتععدط هو 
(۱۳۵۵) ماگ حقوی 6 همه ع۲ طا ممصصب(صا موم فا 
۴ ۶0ولاه) عهود حون هد 1190۱۶8۵ ۱9 طاععف عصقوک زد ماه 
ای تاض0عصرا۸ راطمط ۲ه ماحه‌اتطمطدا عطا کی ع۲مموممه د فص وطههظ 
۰ ۸0۵ ۰1۳۸ ,وقعهءمی( اه ماوفهم فطا ظ۳۱ عصاعنه که ممصمطه « 


.صصع 10۲ ماوها که مییوت وصها ما اه ملعم سنط مامنانه ع1 








معا پرونامهللمه ماه مط ممزمصتهها مععط مگ همع وصزتعمط و0 
۱240 با ااهله صمعد ,لا تالا مامح ون را مممم‌مممصی صو 
7 باه جوز ملاسما نع عبط ر.ظ ,۸ و9( 







از مشیثت الجی دز اوضاع والد بزرگوارم از آگردش فتق 
اختلال واقم گردیده بنده از صغر سن از خانه برآمده 
بغربت افتادم , رفته رفته, در خدست مغفور شید نواب 
عرت الدوله میرژا احسن سمراب چنگ رسیدم و ایشان 










جوز نلازنت بنده بجانبٍ "اتواب ذوالفتار اللولة گردیده 
بغر سوم لمیر داغل رسالة پادشاه شاه عالم فرمودند - 


, - مخزن الغرائب» ص + - 
۴ - رک : پادرق ح‌ص ب و ء - 








۰ص سلطا ام عمهی ولمم فطق ور مت 
ء"ماههن ما تا۵ 4مصورم .ط اتاوراه موز دی خحمطه وا روم معط 
,000۲ ۵ باه ۳۵8 ما فلا «اوطه من ربرجهوم عمط ام‌زامرن جوز 
: 8 که همم فممتامه ۳ پوت یم او مزا و 
۴ مدای احمد علی (شیخ ) . (طلنم۵) تصتاعظ رنه موی 
۱ #0 رتوعصهزانط اعتماوم من مر 
604 مناوا ۲0بز 1۳ ۲ ,هملاع طعمسعد ود مزلم 
1۹ ۱۵ میامن سا ۱۱۵ رک 
له صمزماامووه انعم و دجاو ۶ (خادم) سل 
1۰[ ۱۲۵۱۱۸۱۱۱۱۸ اه صمو مه ملتجمق عم تام مگ امک 
عص وز ام افییمسه رونابوو موجه کم ماه جر ور 1 
فسصای 0مطوزس معا ,ورواه‌طاصه موه اون وتو لولامم 


116,۳2 ۵۰ ,۱182 ,۸,۲ ۳6۵۲ م۱ 
صوزاعص واه ميوهه و لایر معط عمط ما باماوو) متا و 


: 010۷۸ جع فصن مورا 

بنده احمد علن. العتخلص به خخادم مولف, تذ کره» سب رگیته 
بادیذ نادانی و ننک صحت ارباب ,معانی» هر چند میداند 
که تجریر احوال خودش در جنس کسانیکه سطور فضایل 
شان کاکل کردن شواهد, اوراتست» مانا. بنشانیدن. درخت 
زفوم در یاسمن زار است» لیکن بحکم آنکه در شاخ 
جواهر آبدار برای دفع گزنذ عین الکمال از خزف" گزیر 
نباشد». کلاي زشت ی قدر را بجا جنس" گران بهای 
در دوکان بیان جلوه میدهد»: ۳ 

اجه « 4عطاتطاصا عط یدمآ اه صانصقه راهم جع ما 

۲ ۱ او بل وهلا ۱ 

۶ ۱۸ ۵۱۵ بارعا اه 1۱۵۱ ۳۵ 0نل عمط رظانم 


4ص مب انا مبستهمووم نومب فد قاس فط و 
: ۵0پرجد! عز۲ 1 


.31 دط ,م100۳ ماوت تماق آمسه0 4 ۲۱۷۷۰ جاح :1 
۱ ولمهمذجیاه ور فص م1 يط و 
م - خن الغزائب؟ دسخلا خطی بادلیان؛ برگد ,۲ با 




















180841 1 460 6ا دوه 
لین" گواید ابنده" احمد "علل" "هاشننی " متدیله ولد شیخ 
علام محمد ابن فضیلت مآب,مولوی مد جاجی طاب, مضجعه 
و در خدیت:دوستان و.برادران ,ایمانی عرضه.,میدهد ,که 
ی رید سایق بو قفا که خی 
پنجاه او چبار؛ مراحله, ازز عمر.طی, کشته. ۱ کمُری. از فسم 
شعر و غزل«بنظر در آوردم»»۲- 

«مبطنا جمزعاه1 له قضع عا اه اه و100۲ عط عم 


۳ ِ ۵ تاک صرق وک زورره 
۷ ۱۱۱ ۸۱۱۷۷ و 4 0 
,00۱0۱6806۷ 4 0 7 108 ۸۵ 1294 ۸22 رمعاحو 119 


ز من الغ از لیب .. تیک .. مبا ج مه 
ید کر رن الغزادنب من تالیف شیخ ما مب مجمع 


۷ را 
کمالات جوری و منبع علوّم دبنی و دئبوی شیخ احمد:علی ن‌‌ 
سندپلوی دام افضاله ترزوز چبار ده تازیخ آبازدهم شمر 
: ب عده ‏ احقز . العناد 
صفر سنه ‏ ۱۳۴ اخجری بخط خام" بنده احقز. ال 


ایسری پرشاد قوم کابتو صورت اتمام یافت»؛ مس - 


اه ماما سنا ماع عمط ماه 1۳۴ ,1 
ا ۶ ۱ 
اهوم «ط! اه اجه عظ) ۱ مه 
این تذکره از" لطفا. قدیر «قیوم 
گردید بمخزن الفرائب موسوم 
ناریخ تمامیق, مرا شد .در خواب 
*ختم صحف!! اژ هاتف غیبی معلوم 
۱۱۸ ۰ ۹ 
(خزن الغرائب؛ نسح خطی دانشکه ینجاب» برگ رم ب و سخة خعلی 
پادلیان» برگ »: د ج) * 
+ مخزن‌الغرانب» ص‌صن وبا - 
12060 ,رگ مک ظ13001618) بانج تمطت-ام- متام - 2 


۲ مصزا »نا ع سا ممرازموو ۵ فرزمممنمر ما تاه ما 
۲ 1۸۰1 1918 صد متام دی ون اد ی 


۸ ۵۸۸ ۱۲ ما 
۰ ۶ ۱۱۶ ۲ه ۱ 


صذ فاعم مب با مسا نز 


تا ماما ما وق وه ام ۶ ۲۶ ,نمی اطعا ۲معممع 


امن لاه و فص رما 
#ج معمم ۵۱۱ 4 عمج مورا عمط 1 


مرو 


و ۶ ۳0۳۲۱۵۸ ۵9 


ء ۵۱۱۵۵۴۱۵۱8 مدای روز ماه ما صم) 


۰ ( 1224 ,۸۱۱ 4۱00 5 ,ها 0۱۱0۷ ۰ مانب ممتعامظ 1 
180 

۷۰ ,۱17 ,30 ن 5 یوت ۷ م۳ رن 

,(0تا 011 220) ای۱ ۱ ناسا ممونا بو 

فصه ,مان 99۲۱۵۶ صم , عمعط! , له متیر . نوی نم( 


ممصم زرم وی رن صوتا اوه هناد حول من 
۴ ۳1117" 


۱ 1 وا .طق ,ماه ۵6۱۱۱ + اما ۸۱۱ فمصا 

درز ۰ ]+۱۵ن وا ,۱ عصممطو صاسحق مطق8 اه موی شرطهاز8مه آه 
۸ ۸ ۸۷ ۲ و ۰ ماو ما ممسامویر معط ما 0مصزمووم وز 
۱3۳ ۵ ۶ ,ما واه دبای ایا وه مفوصق 11۱63۱۱74 وراه 
۱۲| همه چط میا جصعی باکاا و6 
عنط ۱ ره ین ور مه مصوتاممس و مور 1۱ 


تا ۱۱ 
۱۱۱ اه ۵ مه ها ما و 


- عفژن الفر باعل و 
و ۱ ری وه وا و 
۷۱۱۱ 
"موز که ضمر شريقفي اه تبث و هت ومیل و خزارا و از رز 
و فده هجری در کالبی مصروف افادء سامعین است [رن‌الغراب* 
صفحه جيو). 

7 ۶۵۸ 181۳ انیا سم « و ماه عصناه و متس 
"هنوز همرش ازهیجده تچاوز نکرده - روز بروز خویتر میگوید و تا وقت 
قحربر تذنره که هزار و جو,رصد و هییه_ اشت مم. الخین در کالبی 
یملازمت نواب تصی‌الدوله یمادر میباشد* 
( زن‌الترائب» نسخة خطی دانشکه پنجاب؛ برگ م., الف) - 





۲ 1۷ 1 ۳ ٩> 0 8 


ماه وه ما , ]امن اه وممجسود معا 428 راممعه ع۳ه ۴عط1 

۱۰ ما عبه 16 ۵ داندن معط 0۶ صفنعنه۲ که صاعهم ردتمموصه 
۰ ۱۲ 1۳۱۵۱۱۱۱۸۵۳۸ ها ظا ای جز ایا معا ۵ ۸۵۵ :۱۱۵۲۱۵ 
مر مص؟ اعلا مه 6۶ 11۵۱۲۵ نا 4عتااطاصی معا ورام‌نایه/ اک که دنا ٩۸‏ 
عنط که هام۱۳ صاصق بباوهآه و۳ معبام۱۳۵۵ مک وی ای عنط 
,۱ ۷۲۵۱ ,ععمصصا ,یهلا مردام احاجهز0۳ مطع صذ 4عطعنادانم مس وتا 
وا باه تون ما اه هارمه ۳۲۲۵ 
ردو زجلا وه فا متا وا فا ۱۵۲۵ همانلصف امن 
انا مه اعدا وف( موم ۲۸۱۲ 82۷۳۲۲ 1۳۳ :۱9۵4 ج[ 
و را ول ولا ام دهاجم ت۳۳ ]۵ 
۵0 عل صطورحره حو) .عمعتلصهنره )یرام ما مفععامة 196 4عاففا ده مموتام 
1 ۷۴۵۴ 0۵۵۷ ۲۳۳۵۵ ۲ 6۸ روط که مسا « مصته) 


سامصا رود لوط گم عصه لا ره مق اممه‌عاه ۸ 99۳ تصعووعم عم 
که مازلا ,نا مومیا , فموطیهعمعطانط مط وتطا۳ ,باه اجه 
لعاارصی ما م۳ موه و اه مصم وه تاه ما۱ 
معنماله(ا که حمعه عوه بعمنووه فاوایصووو 1۰ چاه , اوبیراهبانا «عاعجعم 
۲پنوه‌ندلا دمزمد ,ملظ ب(عتقما) رصم رسد 
ما مصعه مان 1۱6 جوا مععل توانا اعفوم‌عه اجه ررمعطها) 
من ما مه عم (2417 ) 1۵ ,«جعفعطتنا معط ٩‏ بوده ه له اما 
هم نمزم مه مط فتاه ,وائمهنهنا صئاعدلا اه 
۶ 1 ,(صواعتاوت معمطصا مطمزصمظ ماه اه ونع۲ ۲ عظ؟ ۲۵ مپردوامط 


,881 .م ,1 ,1۱/6۲۵۱۵۳۵1 «متوممط .گر ۵ ,ععه5 .1 
۰ طاه۵امح((مه تصاموی ۵1 ۱482 ۱۱۰ ,9 






60۷ ۵5 802۸4۲10۲ لا 08۲۲۸۵ 


(م«م0) صمحصمطفظ .۸ :5 ممزاوول ,۲۶ 
(مطه/) ط۱۵ تتعمظ عبط ممعاوه31 


9:۲دظ 24صهصمی جوووی‌زو:2 
(۱۹۱۳۵۸۵۲ 40 ک «رواعنعو) 


32 

























[۱۶ ۲۵۱۵۵ 19 ۵ 


6 6 ۶ 


( عادبا 


۳ ۷ 0۸170۷5 ابا لا را 0]۷7* 


را ازع مه ۱ داز ۳۱4 0۳ 0۵۳۱۵۹۱۱۵6 واباز ان ع«۳ 7۶ 


71 ۱۸7۲/۵ ۲ 0۳ 1 ۸۷ 8 





0 ,و۱۱ ۳۵۲8۲۱۸۲۱۵ ۸ 1۱۳۱۲۷۸۳۸۹۱۲۷ ۳۸۱۷۵۸8 
















1۸216151۸۲۱-۷ 


۷۲ ۱۱۶۱-۱-۱۵ 


۳9۰-۰ صعتوی۳ هه عاعمب مادهنا 4طونامادوصه صه۸ 
0 
مزلم اه تام زا۸* فمصره ططنناک 
ود ۵0 ,1808 ۸,9) 1918 ۵.1۲ صذ فعلارسیت 
1۳0۳۹۸ تمه عطا میگ ۱۵۵۳۵۵۵۵64 


مان فص امآاعت 186۵0 مه تا رفو۱ ,ظ۸) 1219 ,۸:۲ 42460 


۳ 


۱۲۱۱۵۲۸ 
(موقوما) ,۳۲,۲ ,۷,۸ 
,011086 ص60 نصا راهماهما۳۳ 


1۳۵۵ توص فا که 4ععلط 4ج ۳۵۲۵9۵۲ 


,امزجوظ وبا گه انسهنصتا 


2 ۲ اوه اعها فطا وسنونهادهه ,1 ,۷۲۵ 





1.۸ 110111, ۲ 


1968 








۷۲۸۱۳2۸۷ - ۸۱-8 


۷۵1 1 





6 4 ترا 
ع۵ ۸06۷ تطم۸۵ زود عظ1 
۷۵۵ ,12-61 
-۱۱۵۶۵,] 











10۸۸۷4 ۶ ۵ 


۳ 0۵۲۳۸۲۲۸ ۳۱8۲۲۸۲۲0۲۱۲۱۶ ۵ 


۱ 


۲۵۱, 40. 

















